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6 بررسی کاربرد کالاهای چینی در ایران و دیگر سرزمین ها بر پایه داستان های شاهنامه در چهارچوب تاریخ نگاری مکتب آنال�
ماندانا تیشه یار

24 جنگ های هوشمند شبکه ای و بازدارندگی غیرخطی هیتروپانارشی گامی به سوی تکامل نظریه بازدارندگی غیرخطی
فرهاد قاسمی

49 پیامدهای ژئوپلیتیکی نقش آفرینی اسرائیل  درکریدور آیمک برای ایران
سید علی نجات

75 تأثیر میانجی گری چین میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر تغییر سیاست خارجی عربستان ...
محمدرضا حاتموند  .  رحمت حاجی مینه  .  نوذر شفیعی

103 قرن آسیایی و ارزیابی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران
مهرشاد غفاری زاده  .  امید آسیابان

128 دیپلماسی دیجیتال به مثابه ابزار قدرت نرم: تحلیل نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه روابط بین الملل ایران
طاهره جهان پرور  .  زهرا حضرتی صومعه  .  وحید رشیدوش

146 ارزیابی سیاست جنایـی بین المللی در خصوص عملکرد اسراییل در فلسطین با تأکید بر جنایات آن در غزه
فاطمه بختیاری  .  محمدعلی حاجی ده آبادی

170 تحول در سیاست خارجی هند نسبت به ایران  )از 2014 تا 2024(
هادی ناروئی  .  امیرحسین الهامی  .  ابوالفضل کاتب کاوندی

193 جایگاه دیپلماسی علمی در مدیریت بحران هـای بین المللی )مطالعه موردی پرونده هسته ای ایران(
فرزاد رستمی  .  فروزان مرزبانی  .  عاطفه احمدی

215 رویکردی مقایسه  ای به »سیاست مهار ایران« از سوی آمریکا  در دوره ترامپ و بایدن
جمشید خلقی  .  عبدالامیر جرفی  .  غفار زارعی  .  علیرضا سمیعی اصفهانی

239 تحول گفتمان  اسلام گرایی و تأثیر آن بر صنعت گردشگری در ترکیه: مطالعۀ موردی حزب عدالت و توسعه
سید جواد صالحی  .  محمد رضا مهدوی عادلی

268 مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح های اقتصادی هند و روسیه در آسیای  مرکزی برای ایران
محمد فرهادی

305 شرط زیان دیده و مسئولیت مشترک در رویه قضایی دیوان اروپایـی حقوق بشر
سعید مختاری  .  محمد ستایش پور

323 پویایی های نظامی چین در منطقه ایندوپاسیفیک و بازتاب آن بر راهبرد امنیتی استرالیا )2024-2021(�
سامان پسند آقاجانی  .  اصغر کیوان حسینی

348 بایسته های مطلوب سیاست خارجی ایران در دورة عادی سازی روابط اسرائیل _اعراب پس از توافق ابراهیم
سید مرتضی حافظی  .  سید امیر نیاکویی  .  ابوالقاسم شهریاری

374 چرخه سیاست گذاری رمزارزها در ایران بر اساس منطق سیاست در عصر اطلاعات
روح الله اسلامی  .  ابوالفضل طاهری

397 بررسی زمینه های ورود مارکسیسم به افغانستان: عاملان و روندها
محمد عارف حمیدی  .  مهدی نجف زاده  .  روح الله اسلامی  .  وحید سینایی





خط مشی و رویکرد دوفصلنامه

پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آمادۀ دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. این 

نشریه در زمینه‌های تخصصی سیاست بین‌الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی ایران، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تاریخ روابط بین‌الملل، حقوق 

بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، امنیت بین‌الملل، مسایل نظامی و استراتژیک، مسایل سیاسی جهان اسلام، جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک و 

مطالعات منطقه‌ای، نوشتارهای پژوهشی پژوهشگران را پس از داوری‌هایِِ مطابق با استاندارد نشریه، منتشر می‌کند. پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست 

بین‌الملل مقاله‌هایی را علمی پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند: 

	1 دارا بودن مقدمۀ توضیحی و بیان واضح مسألۀ پژوهش،.

	2 بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود،.

	3 تعیین و توضیح‌هدف از نگارش مقاله،.

	4 تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده‌های مورد نیاز،.

	5 به‌کارگیری روش تعیین‌شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله،.

	6 معتبربودن منابع و داده‌ها،.

	7 ارائۀ نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها،.

	8 بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائۀ پیامدهای نظری )و در صورت لزوم آثار عملی( آن‌ها،.

	9 رعایت ترکیب و تناسب در سازمان‌دهی مقاله،.

.	10 رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه.

راهنمای آماده‌سازی و ارسال مقاله 

• 	 ،)http://www.persianacademy.ir( هر مقالۀ تخصصی بایستی به فارسی روان و آسان‌فهم و بر پایۀ دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تحت نرم‌افزار Word نوشته شود و تا حد امکان بیش از 8000 نباشد.

• علاقه‌مندان می‌بایست مقالات خود را با رعایت آیین‌نامۀ نگارش مقاله، فقط از طریق سامانۀ یکپارچۀ نشریات دانشگاه فردوسی مشهد 	

به‌نشانی http://irlip.um.ac.ir ارسال کنند.

• مقاله باید دارای چکیده )فارسی و انگلیسی(، واژگان کلیدی، مقدمه، روش، نتایج بحث، منابع مورداستفاده باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:	

• مشخصات نویسنده یا نویسندگان )همراه با تعیین نویسندۀ مسئول( که شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجۀ علمی، 	

تاریخ و محل انجام تحقیق است، ذکر شود. 

• عنوان مقاله )حداکثر در ده کلمه( در وسط صفحۀ اول نوشته شود. 	

• چکیده در عین مختصربودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از منبع،جدول،نمودار و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 	

250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک بند نوشته شود.

• مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق موضوع،اهمیت تحقیق و مسألۀ مورد مطالعه باشد.	

• روش پژوهش به‌طور مشخص و روشن بیان گردد.	

• اگر نتایج شامل عکس، جداول و نمودار باشد نسخۀ اصلی‌هر یک به نشریه ارسال شود.	

• شمارۀ‌هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد.	

• نتایج و بحث را می‌توان به‌طور توأم یا مجزا بیان کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست‌آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.	

• منبع‌نویسی به روش APA باشد. جهت راهنمایی بیشتر به فایل »راهنمای ارجاع منابع و مآخذ به روش APA« موجود در آدرس زیر مراجعه کنید: 	

http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference2.pdf

• منابع مورداستفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینۀ مورد نظر باشد. 	

• چکیدۀ انگلیسی شامل عنوان اصلی مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان، متن چکیده و واژه‌های کلیدی باشد.	

• مسئولیت‌هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح‌شده در متن آن، به‌عهدۀ نویسنده یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود.	

• تا قبل ازپایان مراحل نهایی چاپ، اگرمشخص شود مقالۀ منتخب به‌هرشکل در جای دیگری به‌چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد.	

• مقاله‌ها توسط‌هیئت تحریریه و با‌همکاری متخصصان داوری شده و درصورت تصویب، برطبق ضوابط خاص نشریه به‌نوبت، چاپ خواهند شد.	

• نشریه در رد یا قبول، جرح و تعدیل و ویراستاری مقاله‌ها اختیار تام دارد.	
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1. Introduction

Since ancient times, relations between ancient civilizations have provided the basis for po-
litical, commercial, cultural, and social interactions between societies. This has resulted in 
societies influencing each other and the formation of common cultural values through these 
interactions. The books that have survived from ancient times are considered the most impor-
tant sources for examining and understanding the ancient relations between nations. 
Shahnameh (Persian: شاهنامه, romanized: Šāhnāme, lit. ‘The Book of Kings’) is a long epic poem 
written by the Persian poet Ferdowsi between 977 and 1010 CE. Consisting of some 50,000 
“distiches”, Shahnameh is one of the world’s longest epic poems. It relates mainly to the myth-
ical and, to some extent, the historical past of the Persian Empire, from the creation of the 
world until the Muslim conquest in the seventh century. 
Iran, Azerbaijan, Afghanistan, Tajikistan, and the greater region influenced by Persian cultures 
such as Armenia, Dagestan, Georgia, Turkey, Turkmenistan, Kazakhstan, Ossetia, Pakistan, 
Iraq, Kyrgyzstan, and Uzbekistan celebrate this national epic. 
A significant portion of the Shahnameh focuses on the relations between Iranians and the peo-
ples of other kingdoms in ancient times. Using sources and documents from the period before 
the Arabs’ conquest of Iran, Ferdowsi has explored the relations between the two imperial 
powers of Iran and China. The present research selected to focus only on the Chinese goods 
and handicrafts mentioned in the Shahnameh. It demonstrates how familiar Iranians were 
with Chinese goods and tools in ancient times and how they used them in their daily lives. It 
will also indicate the level of trade between the two lands in those times.

2. Methodology

Today, within the framework of the Annales School of historiography, many researchers have 
turned to rereading ancient texts in order to provide a new interpretation of customs and tra-

1.	Faculty Member at Department of Asian Studies, ECO College of Insurance, Allameh Tabataba’i 
University, Tehran, Iran. mandana.tishehyar@gmail.com
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ditions, lifestyles, governance patterns, relations between different social classes, social and 
cultural values governing societies, economic transactions, and international relations.
This school of historiography provides the opportunity to open new doors for a better under-
standing of human relations in ancient times through a new reading of ancient books, espe-
cially those books that have been studied and researched mostly from a literary perspective.
This study attempts to present a new model for studying Ferdowsi’s Shahnameh and other 
ancient literary texts by utilizing the experiences of the authors of the Annales School of histo-
riography. It also examines the Shahnameh stories; identify the various uses of Chinese goods 
in Iran and other parts of the world, and re-interpret valuable aspects of the relations between 
these people from a fresh perspective.

3. Discussion

Objects hold a significant place in our lives, influencing the consumption culture of societies. 
In fact, possession of some objects can be indicative of their owners’ social class. The origins, 
creators, and usage of these objects also relate the story of their creation and migration be-
tween different lands, shedding light on the interactions between different societies in an-
cient times.
In contemporary qualitative research, literature is often examined and reinterpreted to gain 
insight into human attitudes to life and relationships. This study tried to demonstrate how 
the objects made by ancient Chinese artists and craftsmen travelled far and wide, impacting 
the daily lives of people in other lands. The story of Chinese goods in Ferdowsi’s Shahnameh 
reveals a new account of the ties between Iran and China, particularly among the political, 
economic, military, cultural, and scientific elites of both countries, thanks to which we can 
acquire fresh insights into analysing the relations between nations and apply it to enhance the 
connections between these two long-standing empires in the world today.

4. Conclusion 

The story of Chinese goods in Ferdowsi’s Shahnameh tells a new narrative of the relations be-
tween the two societies of Iran and China, especially the relations between the political, eco-
nomic, military, cultural and scientific elites of the two countries, from which new insights can 
be gained into the method of analyzing relations between nations.
In the military sector, it seems that due to the high quality of Chinese military products in 
ancient times, Chinese weapons were used by the great powers of that era. Especially, due to 
their neighborhood and close solidarity with the Chinese, the Turanians took advantage of 
these weapons and used them in the war with Iran. 
In the clothing sector, the widespread use of Chinese fabrics among the greatest powers of 
that era, such as Iran, Rome, India, China, Turan, Greece, Andalusia and even Arabs, indicates 
the remarkable progress of the Chinese textile industry during that era. Meanwhile, a variety 
of expensive Chinese fabrics had multiple functions and have been used as appropriate cov-
erings for attending official and diplomatic ceremonies. These fabrics were also used to dec-
orate the courts and army to show the capabilities and equipment against the enemy. At the 
same time, these goods had a high commercial value and were traded between the merchants 
of different countries, helping to increase economic exchanges between countries.
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In the field of stationery, it can also be seen that Chinese artisans in ancient times were more 
advanced than their counterparts in the printing and stationery industries at that time.
Finally, the use of precious objects to end wars, such as paying compensation with Chinese 
silver and gold coins, was considered a way to strengthen peace diplomacy. Meanwhile, two 
examples of the presence of Chinese artists and craftsmen in the construction of the Takht-e-
Taqdis and the weaving of the Farsh-e-Bozorgh indicate the use of scientific diplomacy as well 
as cultural diplomacy by the Chinese government to strengthen its political relations with the 
Iranian court in ancient times.
In this way, we can see how material objects played important roles in the context of relations 
between countries and helped reduce tensions and increase cooperation between states in 
ancient times.

Key words: Iran, China, Turan, Khagan, Khosrow, Shahnameh
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دوره 14. شمـاره دو

شـمـاره پــیــاپـی 28 
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بررسی کاربرد کالاهای چینی در ایران و دیگر سرزمین ها بر پایه 
داستان های شاهنامه در چهارچوب تاریخ نگاری مکتب آنال

ماندانا تیشه یار1  

چکیده:

مردمان دو جهانشاهی ایران و چین از دیرباز روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیوسته‌ای با یکدیگر داشته 

و در عرصه سامانه بین‌الملل، جزو مهم‌ترین بازیگران برای سده‌هابه شمار می‌رفته‌اند. این رفت و آمدها 

و داد و ستدها، نه تنها بر آیین‌ها و جهان بینی‌های چینی‌ها و ایرانی‌ها تأثیرگذار بــوده، بلکه زندگی آرام و 

پایدار آنان در بسیاری از برهه‌ها را در گرو همیاری و همکاری با یکدیگر نهاده است. یکی از مهم‌ترین اسناد 

تاریخی بازگوکننده روابط میان ایرانیان و چینیان، شاهنامه فردوسی است. فردوسی در سرودن داستان‌های 

باستانی در بیش از ۱۰۰۰ سال پیش، چنان به زیبایی و روشنی روابط میان شاهان و مردمان این دو سرزمین 

را به نگارش درآورده که می‌توان شاهنامه را دست‌مایه مهمی برای انجام پژوهش‌های متعدد در زمینه روابط 

باستانی ایران و چین دانست. در این نوشتار کوشش خواهد شد تا در چارچوب مکتب تاریخ نگاری آنال، با 

بررسی داستان‌های شاهنامه، به این پرسش پاسخ داده شود که کالاهای چینی در ایران و دیگر نقاط جهان 

باستان تا چه اندازه مورد مصرف بوده‌اند و چه کاربردهایی داشته‌اند و چگونه روابط میان جوامع در آن دوران 

را به نمایش گذاشته‌اند. برای پاسخ به این پرسش، نویسنده این کالاها را در چهار دسته کالاهای نظامی، 

جامگان، نوشت افزار و کالاهای ارزشمند جای داده و گوشه‌هایی کمتر دیده شده از روابط میان این مردمان در 

دوران باستان را از نگاهی نو و با تأکید بر نقش اشیا در پیوند میان جوامع، بررسی کرده است.

واژگان کلیدی: ایران، چین، توران، خاقان، خسرو، شاهنامه، مکتب تاریخ نگاری آنال

 

	1 عضو هیات علمی گروه مطالعات آسیایی موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. .
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مقدمه

روابط میان تمدن های کهن در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دوران باستان تا 

کنون فراهم آورنده زمینه دادوستدهای سیاسی، بازارگانی و فرهنگی و اجتماعی در میان جوامع بوده است. 

این امر سبب می‌شده که جوامع از یکدیگر تأثیر بپذیرند و ارزش‌هــای فرهنگی مشترک از دل این رفت و 

آمدها شکل گرفته‌اند. کتاب‌های بر جا مانده از دوران کهن، مهم‌ترین منابع در دسترس بــرای بررسی و 

شناخت روابط دیرینه میان ملت‌ها به شمار می‌روند.

شاهنامه یک کتاب منظوم کهن و سترگ است که توسط فردوسی، سراینده بلندآوازه ایرانی در بیش از یک 

هزار سال پیش سروده شده و به روایت حماسه‌های مردمان حوزه تمدن ایرانی پرداخته است. این کتاب که 

از بیش از ۵۰ هزار بیت تشکیل شده، یکی از مهم‌ترین و طولانی‌ترین سروده‌های حماسی جهان به شمار 

می‌رود. داستان‌های این کتاب به روایت‌های اسطوره‌ای و تاریخی در جهانشاهی ایران در دوران باستان، از 

هنگام آفرینش جهان تا آمدن اسلام به ایران می‌پردازند. به گفته سیدی، ۲۳ کشور در جهان امروز شامل 

ایران، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان، داغستان، گرجستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، 

اوستیا، پاکستان، عراق، چین، یمن، قرقیزستان و ازبکستان و دیگر کشورها، از جمله سرزمین‌هایی هستند 

که در دوران کنونی همچنان به حماسه‌های شاهنامه به عنوان بازگوکننده بخشی از هویت تاریخی خود 

 )See: Seyedi, 2021( .می‌نگرند

این کتاب ادبی همچنین سرمایه‌ای ارزشمند برای زبان و فرهنگ پارسی به شمار مــی‌رود و هم از دید ادبی 

شاهکار است و هم از دید اجتماعی، تاریخ و هویت مشترک مردمان بسیاری را شکل می‌دهد.

در این کتاب، گذشته از بازگویی تاریخ به قدرت رسیدن شاهان و سلسله‌های گوناگون در ایران و دیگر مناطق 

جهان، روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میان مردمان آن روزگار نیز بررسی شده‌اند. همچنین، بخش 

مهمی از داستان‌های شاهنامه به روایــت روابــط ایرانیان با مردمان دیگر جهانشاهی‌ها در دوران باستان 

اختصاص یافته اســت. به ویــژه می‌توان دید که فردوسی چگونه بر پایه منابع و مستندات به دست آمده 

از دوران پیش از ورود تازیان به ایران، توانسته است به روابط میان دو جهانشاهی ایران و چین بپردازد. در 

داستان‌های شاهنامه نه تنها به روابــط رسمی میان دولت‌ها توجهی ویــژه شده اســت، بلکه روابــط علمی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز از میان داستان‌ها به خوبی آشکار شــده‌انــد. حتی باورها و ارزش‌هــای 

مشترک نیز از دل این روایت‌ها قابل بازخوانی هستند. 

راست است که برخلاف بسیاری از جوامع غربی که فیلسوفان به اندیشه و ایدئولوژی حاکم بر جوامع در هر 

دوره شکل داده‌اند و شاعران و ادیبان به تبیین آن دیدگاه‌ها پرداخته‌اند، در جوامع شرقی به خوبی می‌توان 

دید که چگونه ادیبان و سخنوران نقشی هدایتگر در شکل‌دهی به افکار و باورهای مردم نسبت به خود و 

نسبت به دیگران را بازی کرده و به ویژگی‌های فرهنگی جوامع سر و سامان بخشیده‌اند. 

امروزه در چهارچوب مکتب تاریخ نگاری آنال، بسیاری از پژوهشگران به بازخوانی متون کهن روی آورده‌اند 

تا بتوانند تفسیری نو از آداب و رسوم، شیوه‌های زیست، الگوهای حکمرانی، روابط میان طبقات گوناگون 

اجتماعی، ارزش‌هــای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جوامع، مــراودات اقتصادی و روابط بین‌المللی به دست 



11بررسی کاربرد کالاهای چینی در ایران و دیگر سرزمین ها بر پایه داستان های شاهنامه...

دهند. این مکتب تاریخ نگاری این امکان را فراهم مــی‌آورد تا با خوانشی تازه از کتاب‌های کهن، به ویژه آن 

دسته از کتاب‌ها که تاکنون بیشتر از منظر ادبی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته‌اند، دریچه‌هایی تازه برای 

شناخت هرچه بهتر روابــط میان انسان ها در دوران باستان گشوده شوند. دستیابی به چنین شناختی 

بی‌تردید می‌تواند بنیان‌های روابط امروزی میان ملتها را نیز استوارتر سازد. در این پژوهش کوشش می‌شود 

تا با بهره‌گیری از تجربیات دیگر نویسندگان مکتب تاریخ نگاری آنــال، الگویی تازه برای مطالعه شاهنامه 

فردوسی و دیگر متون ادبی کهن ارایه شود.

در واقــع، هدف از نگارش این مقاله، پرداختن به روابــط تجاری ایــران و چین در دوران باستان نیست؛ بلکه 

کوشش شده است تا با استفاده از روش‌های نوین پژوهش در حوزه تاریخنگاری، در مطالعات روابط بین‌الملل 

ابداعی هرچند کوچک انجام شده و نشان داده شود که چگونه کالاهای مصرفی که در یک جامعه تولید 

می‌شوند و در جوامع دیگر به مصرف می‌رسند، می‌توانند پرتوی تازه بر روابط دیرینه میان جوامع بیاندازند. 

بی‌تردید شاهنامه یک کتاب مستند تاریخی نبوده و آنچه که فردوسی در آن نوشته، لزوما با واقعیت هماهنگ 

نیست. اما می‌تواند تصویری کلان در زمینه روابط میان ملت‌ها در بیش از یک هزار سال پیش، به ما بدهد تا 

بتوانیم با تکیه بر نوشته‌های ادبی و اسطوره‌ای، شکل تازه‌ای از روابط بین‌المللی میان جوامع را برسازیم.

پیشینه پژوهش

از آنجا که شاهنامه فردوسی معمولا به عنوان متنی ادبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کمتر دیگر ابعاد 

هویت بخش آن مورد مطالعه بوده‌اند، در جستجویی که نگارنده این مقاله برای یافتن مقالاتی درباره روابط 

ایران و چین به روایت شاهنامه انجام داد، در زبان انگلیسی موفق به یافتن منبعی نشد و در زبان فارسی تنها 

شمار اندکی مقاله یافت شد که در زیر به کوتاهی معرفی می‌شوند.1 گفتنی است که نگارنده امکان بهره‌مندی 

از زبان چینی را ندارد و مایه خرسندی‌اش خواهد بود اگر امکان جستجو در منابع چینی با کمک دوستان 

پژوهشگر در آن کشور فراهم آید و به تقویت شناخت تاریخی دو ملت از یکدیگر یاری رساند. 

در زمینه روابــط ایــران و چین به روایــت شاهنامه، در شماری از منابع فارسی، مساله اصلی، تعیین هویت 

و اصالت پیامبری به نام مانی بوده است که در اغلب منابع ایرانی، زادگــاه او را در شهر بابِلِ در عراق امروز 

دانسته‌اند اما در شاهنامه از او به عنوان مردی چینی یاد شده است.

(For example see: Ardestani Rostami, Autumn & Winter 2014 & Nahvi & Ghafouri, Spring 2010)

از جمله اندک شمار مقالاتی که به بررسی جایگاه چین در شاهنامه فردوسی پرداخته‌اند، می‌توان به مقاله 

علی اکبر جعفری و حمیدرضا پاشازانوس اشاره کرد. در این مقاله نویسندگان کوشیده‌اند که نخست جایگاه 

جغرافیایی چین در شاهنامه را مشخص کنند و سپس به بررسی تفاوت‌های چین در دوره اساطیری و تاریخی 

)Jafari & Pashazanus, Winter 2013( .در شاهنامه بپردازند

	1 تأکید می‌شود که مقالات و کتاب‌هایی تاکنون درباره روابط ایران و چین در دوران باستان نوشته شده‌اند؛ اما آنچه که در این .
پژوهش مدنظر است، تنها آن دسته از منابع علمی هستند که به روابط این دو کشور بر پایه شاهنامه فردوسی پرداخته‌اند.
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منصور رستگار فسایی نیز در مقاله‌ای با عنوان »چین و چینیان در حماسه ملی ایرانیان« مروری قابل توجه 

بر روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ایرانیان و چینیان در دوران باستان بر بنیان شاهنامه فردوسی 

)Rastegar Fasaii, 2002( .انجام داده است

 با این همه، با توجه به حجم قابل توجه مطالب درباره روابط ایران و چین در شاهنامه فردوسی، طبیعی است 

که رستگار فسایی چاره‌ای جز اشاراتی کوتاه به روابط میان دو دولت و دو ملت در دوره‌های گوناگون به صورت 

گذرا در این مقاله نداشته است. برخی پژوهش‌ها نیز درباره تأثیر اسطوره‌های چینی بر شاهنامه فردوسی 

نوشته شده‌اند که از تأثیر متقابل فرهنگی میان مردمان دو کشور در گذشته‌های دور خبر می‌دهند.

 )For example see: Vahed Doost, 2000(

به ایــن ترتیب، مــی‌تــوان دیــد که نویسندگان و پژوهشگران ایرانی کمتر در چارچوب الگوهای نوین تاریخ 

نگاری به تحلیل متون کهن و بررسی روابط ایرانیان با مردمان دیگر سرزمین‌ها به ویژه درباره روابط ایرانیان 

و چینیان پرداخته‌اند. از این رو، پژوهش درباره روابط ایران و چین به روایت شاهنامه فردوسی می‌تواند از 

جمله نخستین گام‌ها در این زمینه باشد. در این میان، با توجه به حجم گسترده روابط میان دو کشور که 

در میان انبوه داستان‌ها و سروده‌های این کتاب سترگ به تفصیل آورده شده، امکان درج همه موارد در یک 

مقاله میسر نیست و از این رو، نگارنده بر آن شده است که در این نوشتار تنها بر کالاها و دست ساخت‌های 

چینی که در شاهنامه از آن‌ها نام برده شده و فردوسی از آن‌ها آشکارا با نام کالای ساخت چین یاد کرده است، 

تمرکز نماید و نمونه هایی از هر یک از آن‌ها را برشمارد و شیوه استفاده از آن‌ها را بررسی کند. این امر از آن رو 

اهمیت دارد که نشان می‌دهد در دوران باستان ایرانیان تا چه اندازه با کالاها و ابزار چینی آشنا بودند و آن‌ها را 

در زندگی روزمره خود به کار می‌بستند. این موضوع همچنین نشان‌دهنده میزان مراودات و بازارگانی میان دو 

سرزمین در آن دوران است. 

از ســوی دیگر، از آنجا که درک معنای ابیات بــرای برخی خوانندگان ممکن اســت دشــوار باشد، نگارنده 

می‌کوشد تا تنها به روایت داستان‌ها و رویدادها اکتفا کرده و مشخصات هر روایت را به صورت منبع درون 

متنی بیاورد تا آن گروه از پژوهشگران که مایل به دسترسی به اصل سند هستند، به آسانی بتوانند داستان یا 

بیت مورد نظر را در این کتاب بیابند. 

همچنین، باید توجه داشــت که تاکنون نسخه هــای گوناگونی از شاهنامه فــردوســی به تصحیح ادیــبــان و 

دانشمندان ایرانی و ناایرانی به چاپ رسیده است و شماری از نسخه‌های تاریخی دست‌نویس این کتاب در 

موزه‌ها و کتابخانه‌های بزرگ جهان نگهداری می‌شوند. در میان نسخه‌های تصحیح شده گوناگون، نویسنده 

نسخه‌ای که توسط جلال خالقی مطلق )۱۳۹۳( تصحیح شده و به چاپ رسیده و به گواه بسیاری از دانشمندان 

و صاحبنظران، از جمله معتبرترین نسخ شاهنامه به شمار می‌رود را مبنای کار در این پژوهش قرار داده است. 

مکتب تاریخ نگاری آنال

تاریخ نگاری برای سده‌هاتنها کارویژه تاریخدانان بود و کاری ادبی و فنی دبیرانه و شاعرانه به شمار می‌رفت. 

)Karimi, 2010: p.168( اما امــروزه متخصصان از رشته‌های گوناگون هر یک به فراخور حوزه کاری‌شان به 
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تاریخ و پیشینه موضوعات مورد بحث توجه دارند. 

از دوران روشنگری در سده هجدهم میلادی، اندیشه‌های اثبات‌گرایانه و روش‌هــای سندمحور به روش‌های 

تاریخ نگاری نیز سرایت کرد. )Smith, 2007: p.74( همچنین از نیمه‌های سده نوزده اندیشمندانی مانند 

امیل دورکیم، بر ضــرورت پژوهش‌های میان رشته‌ای به ویژه ترکیب جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ 

)Piran, 1993: p.16( .تأکیدکردند

ــال1 نقدهایی را به سبک تاریخ نگاری دوران  به دنبال آن، از ســال ۱۹۲۹، تاریخ نــگــاران مجله فرانسوی آن

روشنگری وارد کردند. آن‌ها بر این باور بودند که نمی‌توان مدارک غیر سندی مانند آثار باستانی و یا متون 

ادبی را نادیده گرفت. آنان همچنین تأکیدداشتند که تاریخ تنها شامل جنگ‌ها و کشمکش ها میان شاهان 

نیست؛ بلکه زندگی روزمــره و رویدادهای عادی و تکرار شونده نیز می‌توانند گویای ابعاد گوناگونی از تاریخ 

 )Foladvand, 1986: p.2( .باشند

ــرودل4( چند نکته تــازه را در  نسل نخست تاریخ نــگــاران مجله آنــال )لوسین فــور2، مــارک بلوخ3 و فرناند بـ

تاریخ نگاری مطرح ساختند. آنان با رویگردانی از تمرکز صرف بر تاریخ نگاری روایتگرایانه و پوزیتیویستی 

منحصر به موضوعات سیاسی و درباری و با تأکید بر تاریخ اقتصادی و اجتماعی یا به سخنی دیگر »تاریخ 

گسترده‌تر و انسانی‌تر« که همه فعالیت‌های انسان را شامل شود به بهره‌گیری از رشته‌های دیگر مانند 

جغرافیا، جامعه شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی، انسان شناسی، قوم‌شناسی، اقتصاد، مطالعات ادیان 

و ادبیات پرداختند. آنان همچنین تنها به کتاب‌های تاریخ اکتفا نکرده و همه آثار به جا مانده از گذشته که 

می‌توانستند دریچه‌ای تازه برای فهم بهتر رویدادها و روندهای تاریخی را بگشایند، به کار بستند. استفاده 

از چارچوب‌های نظری انعطاف‌پذیر و توجه به تفکر خلاق و نیز توجه به انبوهی از جزییات برای درک بهتر 

زمینه‌های شکل‌گیری رویدادها، از دیگر ویژگی‌های پژوهش‌های این گروه از تاریخ‌نگاران بود. 

به این ترتیب، در نخستین دوره انتشار این مجله از دهه ۱۹۲۰ تا پایان جنگ جهانی دوم، مقاله‌هایی درباره 

کاربرد آمار در تاریخ، استفاده از اقتصادسنجی و کمّّی کردن در تاریخ، نشر می‌یافت و از موضوعاتی مانند 

)Karimi, 2010: p.183( .نظام ارزش‌ها و زندگی روزمره غفلت نمی‌شد

نسل دوم نویسندگان مجله آنال از دهه ۱۹۶۰ به انجام مطالعاتی درباره تاریخ روستایی و تاریخ محلی بر پایه 

پژوهش‌های جغرافیایی و منطقه‌ای پرداختند و با تکیه بر علم حساب و احتمالات و آمار، تاریخ اقتصادی و 

)Brudel, 1993: p.39( .جمعیت شناسی و جغرافیا، جوامع را مورد تجزیه و تحلیل کمََی قرار دادند

به گفته پیران، در دوران پس از جنگ جهانی دوم، بنیادهای زیستی و مادی زندگی و موضوعاتی مانند تغذیه، 

بهداشت، پوشاک، تولید، تمایزهای طبقاتی و الگوهای زندگی در مقالات آنال مورد توجه قرار گرفتند و برخی 

از مهم‌ترین رویکردهای مقالات این نشریه در این دوره را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

	1 واژه Annales از واژه لاتینی Annus )سال( گرفته شده و به معنای شرح وقایع سالانه بدون تحلیل و تفسیر است. .
معادل فارسی آن »سالنامه« است. 

2. Lucian Febvre
3. Mare Bloch
4. Fernand Braudel
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	1 بررسی تاریخ اقتصادی، جمعیت‌شناختی و جغرافیایی از راه تجزیه و تحلیل‌های کمّی هدایت شده .

توسط نظریه‌ها

	2 مطالعات انسان شناختی فرهنگ‌های غیراروپایی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین.

	3 پژوهش‌های مربوط به زندگی روزمــره در گستره تاریخ و توجه به عــادات و الگوهای زندگی چه از نظر .

)Piran, 1993: pp. 38 to 41( .زیست‌شناختی و چه از نظر رفتارهای اجتماعی

نسل سوم نویسندگان مجله آنــال از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بیشتر به مطالعه ذهنیت مــردم جوامع گوناگون و 

تأثیر دیدگاه‌ها و باورهای آن‌هــا بر رفتارهایشان و به دنبال آن، شکل‌دهی به روندها و رویدادهای تاریخی 

پرداخته‌اند. مطالعات انسان شناختی فرهنگ‌های غیر اروپــایــی و توجه به الگوهای زندگی چه از دید 

زیست‌شناسی و چه از دید رفتار اجتماعی و مطالعه اسطوره‌ها و افسانه‌ها از جمله موضوعات مورد توجه این 

)Brudel, 1993: p. 40( .گروه از تاریخ‌نویسان بوده است

ــال رفته رفته توانستند یک مکتب تاریخ نگاری نوین و یک جنبش  به ایــن ترتیب، نویسندگان مجله آن

روشنفکری را در طول سده بیستم شکل دهند. این مکتب تأثیر بسیاری بر تاریخ نویسی فرانسه و شماری 

دیگر از کشورها؛ به ویژه در زمینه استفاده از روش‌هــای علوم اجتماعی به وسیله پژوهشگران تاریخ و تأکید 

بیشتر بر جنبه‌های اجتماعی پژوهش‌های تاریخی بر جای گذاشت. امــروزه شاخه‌های گوناگونی از تاریخ به 

دست پیروان مکتب آنال شکل گرفته‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از: تاریخ اقتصادی، جغرافیای تاریخی، تاریخ 

جمعیت‌شناسی، تاریخ روحیات، مردم‌شناسی تاریخی، روانشناسی تاریخی، تاریخ کمّّی و تاریخ اجتماعی. 

در مجموع، می‌توان نوآوری‌های پیروان مکتب تاریخ نگاری آنال را در موارد زیر خلاصه کرد: 

	1 آنان با تاریخ نگاری روایی بر پایه پوزیتیویسم که سبب می‌شد توان خلاقیت و تفکر انتقادی از تاریخ نگار .

گرفته شود، به رویارویی برخاستند.

	2 آنان از اینکه تاریخ نگار تنها وظیفه توصیف و شرح کارهای شاهان و دولتمردان را برعهده داشته باشد، .

دوری کردند.

	3 آنــان بر ایــن باورند که تخصص‌گرایی افراطی در حــوزه تاریخ، مــورخ را از دیگر رشته‌های علوم انسانی .

و اجتماعی دور می‌کند و بر ایــن نکته تأکید دارنــد که تاریخ نگار باید با حــوزه‌هــای گوناگون مطالعات 

اقتصادی، اجتماعی، زبانشناسی، جغرافیا و دیگر رشته‌ها در ارتباط باشد.

	4 آنان بر اهمیت تدوین چهارچوب نظری به عنوان نقطه آغاز تولید شناخت تاریخی و راهنمایی گردآوری .

اطلاعات مناسب تأکید دارند. در همین حال، حفظ رابطه متقابل میان نظریه و روش و تصحیح دایمی 

این دو در طول فرایند پژوهش را ضروری می‌دانند.

	5 آنــان بر ایــن باورند که استفاده به جا از اسناد و مــدارک در شمار بــالا، از جزم‌اندیشی علمی و تعمیم .

)See: Fazli Nezhad, 2008( .نادرست و بدون تجزیه و تحلیل دقیق پدیده‌ها و روندها جلوگیری می‌کند

در این پژوهش کوشش می‌شود تا با الهام‌گیری از چهارچوب روشی تاریخ نگاری مکتب آنال، به بررسی کاربرد 
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کالاهای چینی در ایران و دیگر سرزمین‌هادر دوران باستان بر پایه داستان‌های شاهنامه فردوسی به عنوان 

یک متن ادبی کهن پرداخته شود و از این رهگذر، نقش اشیا در توصیف روابط میان مردمان جوامع گوناگون 

مورد مطالعه قرار گیرد.

کالاهای چینی در داستان های شاهنامه

الف( کالاهای نظامی

در داستان‌های گوناگون شاهنامه، به ویــژه به هنگام رزم، فردوسی از به‌کارگیری ابــزارهــای نظامی چینی 

توسط چینیان، ایرانیان و سپاهیان دیگر کشورها یاد می‌کند. در واقع، وی با یاد کردن از این ابزارها به عنوان 

کالای چینی، می‌کوشد تا کیفیت بالای آن‌ها را نیز یــادآور شود. البته این کالاها به دست صنعتگران دیگر 

سرزمین‌ها نیز در آن دوران تولید می‌شدند، امــا فردوسی هرگاه تأکید بر کیفیت بــالای یک کــالا داشته، 

مشخص کــرده که آن کــالا در کــدام سرزمین تولید شــده اســت. در زیــر نمونه‌هایی از ایــن کــالاهــای نظامی 

برشمرده خواهند شد.

الف ۱( سپر

در جنگ‌های قدیم، سپر آلتی فلزی و مــدور بــوده که به هنگام حمله دشمن، آن را محافظ اعضای بدن قرار 

می‌دادند. نخستین باری که نام از سپر چینی برده می‌شود، هنگامی است که فریدون، پادشاه اسطوره‌ای ایران، 

به نوه‌اش منوچهر، هدایای بسیاری از سرزمین‌های گوناگون می‌دهد که از جمله آن‌ها، یک سپر چینی است. 

)Khaleghi Motlagh, 2014, Vol.1: pp. 74_75(

سپس در جنگ میان ایران و توران، هومان که از اهالی چین و از بزرگ فرماندهان سپاه توران است، از سپاهیان 

خود دو بار می‌خواهد که به هنگام رزم، سپرهای چینی را بر روی سر خود نگه دارند تا از گزند تیرها در امان 

بمانند. )Ibid: p.540( جالب است که در همان جنگ، در میان سپاه ایــران نیز سپرهای چینی در دست 

)Ibid: p. 615( .سپاهیان بوده است

در جنگی دیگر نیز می‌توان دید که افراسیاب، پادشاه توران و چین، هنگامی که به سپاهیانش هدایای جنگی 

)Ibid: p.833( .می‌دهد، در میان آن هدایا، سپرهای چینی نیز بوده‌اند

الف ۲( زره

از دیگر ادوات جنگی که در شاهنامه فردوسی از آن یاد شده، زره چینی است. زره یا جوشن، جامه‌ای بوده که 

از حلقه‌های آهنین بهم بافته شده درست می‌شد و در روزهای جنگ می‌پوشیدند تا بدن را از رسیدن وسایل 

جنگی مانند تیر و شمشیر و نیزه در امان دارند. نام زره چینی در شاهنامه یک بار آمده و آن هنگامی است که 

افراسیاب، شاه توران و چین، هدایایی به بازور، از پهلوانان سپاه توران می‌دهد که از آن جمله، یک زره چینی 

)Ibid: p.835( .بوده است

الف ۳( پولاد

از جمله دیگر ابزار نظامی مورد استفاده در جنگ‌های باستان که در چین ساخته شده بود، ابزاری است که 

میله‌ای )عمود( سنگین و بلند بوده و از پولاد چینی ساخته می‌شده و در جنگ بازور تورانی با رهام پهلوان 
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)Ibid: P. 532( .ایرانی از سوی بازور به کار گرفته شده است

ب( جامگان

در داستان‌های گوناگون در کتاب شاهنامه، بارها از هدایایی که شاهان باستان به دربار یکدیگر می‌فرستادند، 

یــاد شــده اســت. در میان ایــن هدایا، جامگان و پارچه هایی که در چین بافته شــده بودند، جایگاهی ویژه 

داشتند. در زیر به این کالاها اشاره خواهد شد:

ب ۱( جامه

جامه به معنای لباس در داستان‌های گوناگون شاهنامه آورده شده اســت. اما در دو جا به روشنی سخن 

از جامه چینی است. یک بار هنگامی که اسفندیار، شاهزاده ایرانی، به گنج‌های ارجاسپ، پادشاه تورانی 

دست پیدا می‌کند و سیسد شتر از جامه چینیان که شامل پارچه‌های بافته شده، پوست‌های دباغی شده و 

)Ibid: P. 132( .پارچه‌های ابریشمی هستند را به نزد پدرش می‌فرستد

همچنین، در داستان یزدگرد در پایان شاهنامه، وی در حالی که از سپاه تازیان شکست خــورده، به یکی از 

فرماندهان خود نامه ای می‌نویسد و از او کالاهای بسیاری برای همراهان خود خواستار می‌شود که از آن 

)Ibid: p.1097( .جمله، جامه‌هایی از روم و کشمیر و چین است

ب ۲( زربفت

پارچه زربفت که تار و پودش از طلا تنیده شده، همواره از با ارزش‌ترین هدایا در میان مردمان روزگار کهن بوده 

است. در شاهنامه فردوسی بارها از این نوع پارچه، به ویژه از بافت چینی آن، یاد شده است. نخستین بار، 

سیاوش، شاهزاده نامدار ایرانی، به همسرش فرنگیس که دختر افراسیاب، پادشاه توران است، هزار طاقه 

)Ibid: p. 362( .پارچه زربفت چینی هدیه می‌دهد

در داستانی دیگر، هنگامی که مرگ اسکندر، پادشاه مقدونی، فرا می‌رسد، او از یــاران خود می‌خواهد که 

)Ibid: p. 335( .بدنش را در پارچه زربفت چینی پیچیده و به شایستگی به خاک بسپارند

همچنین در داستانی که شاهپور، شاهزاده ایرانی، بر تازیان پیروز می‌شود و دختر عمه‌اش مالکه به نزد او باز 

)Ibid: p. 425( .می‌گردد، مالکه تاجی از یاقوت سرخ بر سر و جامه‌ای از زربفت چینی به تن دارد

از سوی دیگر، هنگامی که خسرو پرویز، پادشاه ایران، تصمیم می‌گیرد که دیپلمات‌های ایرانی را برای رایزنی و 

گفتگو به نزد قیصر، پادشاه روم بفرستد، از آنان می‌خواهد که به آراستگی و با پوشیدن قبای زربفت چینی به 

دربار قیصر روم بروند. )Ibid: p.923( بنابراین می‌توان دید که این جامه، پوششی شایسته برای دیپلمات‌ها و 

سفرا در آن دوران به شمار می‌آمده است.

همین صورت‌بندی دیپلماتیک را می‌توان در هنگامی دید که سفیری از سوی مسلمانان به سوی لشگر ایران 

می‌آید تا با رستم فرخزاد، فرمانده سپاه ایران گفتگو کند. رستم فرخزاد دستور می‌دهد که مجلسی آراسته 

فراهم گردد و پارچه‌ای از زربفت چینی برکشیده شود تا شکوه و بزرگی سپاه ایران در چشم سفیر مسلمانان، 

)Ibid, Vol.2: p.1089( .سعدِِ وقاص، بیشتر به نظر آید

ب ۳( دستار

دستار که پارچه‌ای بوده است که در قدیم بر سر می‌پیچیدند تا از باد و باران و تابش آفتاب در امان باشند، در 
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داستان‌های شاهنامه به عنوان یکی از پوشش‌های مردم در دوران باستان نام برده شده است. در داستانی 

که بهرام گور، پادشاه ایران به شکار می‌رود و راه را گم می‌کند و سر از خانه زن و مردی روستایی در می‌آورد، به 

)Ibid, Vol. 2: p. 510( .هنگام استراحت، دستار چینی‌اش را بر روی صورت می‌کشد و می‌خوابد

همچنین هنگامی که در داستان شیرویه، پادشاه ایــران، دو تن از دربــاریــان را به نــزد پــدرش خسرو پرویز 

می‌فرستد تا در زندان با او دیدار و گفتگو کنند، این دو مقام عالی، چهره خود را با دستار چینی می‌پوشانند تا 

)Ibid, Vol. 2: p.1044( .در راه شناخته نشوند

ب ۴( دیبا

دیبا که از جمله پارچه‌های ابریشمی نقش‌دار است، یکی دیگر از هدایای گرانبها در دوران باستان به شمار 

مــی‌آمــده اســت. نخستین بــاری که سخن از دیبای چینی در شاهنامه به میان مــی‌آیــد، هنگامی اســت که 

فرستاده شاهان چین و روم به دربار فریدون، پادشاه اساطیری ایرانی می‌آید و فریدون دستور می‌دهد تا تالار 

را با دیبای چینی بیارایند. )Ibid: p. 76( همچنین پس از آن‌که منوچهر نوه فریدون بر دشمنانش در توران و 

روم چیره می‌شود، به دستور فریدون جشن و پایکوبی برپا می‌شود و با گوهرهای بسیار و دیبای چین کاخ را 

)Ibid: p.92( .می‌آرایند

از سوی دیگر، هنگامی که در داستان عشق زال و روداوه، زال تصمیم می‌گیرد که شبانه برای دیدن روداوه 

از دیوار کاخ او بالا برود و در مهمانی او شرکت کند، روداوه از ندیمه‌گان خود می‌خواهد تا دیوارهای کاخ را با 

)Ibid: p.114( .دیبای چینی بیارایند

در توصیف شبستان کیکاوس، پادشاه قدرتمند ایران نیز آورده شده که بر روی زمین دیبای چین که بر آن 

گوهرهای گرانبها دوخته شده بود پهن کرده بودند. )Ibid: p. 310( این امر ویژه دربار ایران نبوده و هنگامی که 

سیاوش، شاهزاده ایرانی، به دیدن افراسیاب، پادشاه توران و چین می‌رود، در و دیوار کاخ افراسیاب را با دیبای 

چینی می‌آرایند. )Ibid: p.354( و هنگامی که سیاوش با دختر افراسیاب ازدواج می‌کند، افراسیاب در میان 

هدایای گرانبهایی که به دامادش می‌دهد، دیبای چین نیز به او تقدیم می‌کند. )Ibid: p.371( در داستان بیژن 

و منیژه نیز، دختر افراسیاب هنگامی که بیژن، سپاهی جوان ایرانی را به کاخ خود می‌برد، در و دیوار را با دیبای 

چینی می‌آراید. )Ibid: p.647( همچنین در میان هدایایی که از سوی قیصر روم برای گشتاسپ، شاهزاده 

 )Ibid, Vol.2: p.36( .ایرانی که داماد اوست، فرستاده می‌شود، می‌توان گونه‌های فراوان دیبای چین را نیز دید

در داستانی دیگر، هنگامی که خسرو پرویز، شاه ایران برای قیصر روم هدایایی می‌فرستد، از آن جمله سد و 

چهل هزار طاقه دیبای چینی بوده که برخی از آن‌ها زربفت بوده و بر آن‌ها گوهرهای ارزشمند دوخته شده بود. 

)Ibid, Vol.2: p.1011(

شاپور، شاهزاده ایرانی نیز هنگامی که می‌خواهد فرستاده مالکه از قبیله تازیان را هدیه‌ای شایسته بدهد، 

چــادری بافته شــده از دیبای چین را به او می‌بخشد. )Ibid, Vol.2: p.424( از ســوی دیگر، هنگامی که 

شنگل، شاه هند به دیدار بهرام شاه ایران مــی‌رود، پس از چندی که می‌خواهد به دیار خود بازگردد، بهرام 

هدایای بسیار به او و یارانش می‌بخشد که از آن جمله اسبانی هستند که با دیبای چین پوشیده شده‌اند. 

)Ibid, Vol.2: p.580( در دوران ساسانیان نیز هنگامی که خاقان چین برای دوستی با نوشین‌روان، پادشاه 
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ایران، هدایایی را برای او می‌فرستد، دیبای چین از آن جمله است. )Ibid, Vol.2: p.691( با افزایش روابط میان 

دو پادشاه و ازدواج دختر خاقان چین با نوشین‌روان، خاقان خیمه‌ای بسیار بزرگ از دیبای چینی، که صد مرد 

)Ibid, Vol.2: p.709( .برای برپا کردن آن به یاری آمده بودند، برای جشن عروسی دخترش برپا می‌کند

به هنگام نزدیک شــدن اسکندر به چین نیز شاهد آن هستیم که بغپور )شاه/پسر خــدا( چین هدایای 

 )Ibid, Vol.2: p.329( .بسیاری نزد اسکندر می‌فرستد که از جمله آن‌ها، دیبای چینی و خز و حریر بوده است

همچنین اسکندر در وصیتنامه‌اش از یاران خود می‌خواهد که بدنش را در دیبای چینی بپیچند و سپس در 

تابوت بگذارند. )Ibid, Vol.2, p.335( آنان نیز این خواهش او را انجام داده و بدنش را در دیبای زربفت چینی 

)Ibid, Vol.2: p.337( .کفن می‌کنند

بهرام چوبینه نیز هنگامی که بر تخت شاهنشهی می‌نشیند، فرشی از دیبای چین پهن می‌کند و بزرگان ایران 

)Ibid, Vol.2: p.859( .را برای رسمیت بخشیدن به پادشاهی خود به کاخ دعوت می‌کند

کاربرد پارچه دیبا تنها در کاخ ها و مراسم رسمی نبود و حتی به هنگام جنگ نیز برای آرایش سپاه از آن بهره 

گرفته می‌شد. برای نمونه، در جنگ بزرگ توران و ایران، به دستور خاقان چین، دیبای زربفت پیروزه‌گون )به 

رنگ فیروزه‌ای( بر روی زین پیلان سپاه چین کشیده شده بود تا زیباتر و با ابهت‌تر جلوه کنند. آن قدر تصویری 

که از سپاه رنگارنگ چین در این بخش از داستان به زیبایی روایت شده که فردوسی خود آن را به سان بازار 

چین، پر از رنگ‌های زرد و سرخ و بنفش می‌خواند. )Ibid: p.553( همچنین در بخشی دیگر از این رزم، گفته 

شده که دیبای چینی بر روی پیلان سپاه کشیده بودند و بر روی آن‌ها تخت‌های زرین نهاده بودند که خود 

نشانگر ثروت فراوان سپاه چین بود. )Ibid: p.592( با اینهمه، پس از شکست در جنگ، پارچه‌های دیبا و 

تخت‌های عاج به همراه بسیاری دیگر از ابزار جنگ از سوی رستم، پهلوان ایرانی، به دربار کیخسرو، شاه ایران، 

روان می‌شوند. )Ibid, p.610( در جنگی دیگر نیز می‌توان دید که چگونه افراسیاب خیمه‌هایی در بیابان برپا 

)Ibid: p.799( .کرده و پرده‌های خیمه اصلی که خود در آن جای داشت، از دیبای چین بافته شده بود

این پارچه ارزشمند در دادوستد میان مردمان سرزمین‌های گوناگون نیز کاربرد داشته است. هنگامی که 

اسپندیار، شاهزاده ایرانی، در حال گذراندن هفت خان دشوار برای نشستن بر تخت شاهی است، در خان 

هفتم باید رویین دژ را به کنترل خود در می‌آورد. از این رو، به جامه بازارگانان در می‌آید و در میان کالاهایی که 

برای بازارگانی به درون دژ می‌برد، پنج بار شتر دیبای چین نیز بوده است. )Ibid, Vol.2: p.119( وی همچنین 

پس از آمدن به درون دژ، درخواست می‌کند که به دیدن شاه آن دیار برود و هدایایی به وی تقدیم کند. در میان 

)Ibid, Vol.2: p.120( .این هدایا، ده جامه دیبای چین نیز به چشم می‌خورند

از سوی دیگر، همچون پارچه زربفت، پارچه دیبا نیز از جمله پوشش‌های مناسب روابط دیپلماتیک بوده 

است. در جایی که اسپندیار برادرش بهمن را برای گفتگو به دیدار رستم می‌فرستد به او سفارش می‌کند که 

جامه‌ای از دیبای چین بر تن کند. )Ibid, Vol.2: p.144( حتی پس از جنگی که میان اسپندیار و رستم روی 

می‌دهد و اسپندیار جانش را از دست می‌دهد، رستم برای پاسداشت جایگاه این شاهزاده دلیر، تابوت او را بر 

روی فرشی از دیبای چین می‌گذارد و چهل اسپ را با دیبای چین می‌آرایند و سپس با شکوه بسیار و با سوگ و 

)Ibid, Vol.2: p.195( .اندوه پیکر اسپندیار را به پایتخت می‌برند
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همچنین هنگامی که یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی در جنگ با تازیان شکست می‌خورد و در شهر مرو 

)Ibid, Vol.2: p.1101( .به آسیابانی پناه می‌برد، تاجی بر سر و دیبای چینی درفشانی بر تن داشته است

ب ۵( پرند

پرند گونه‌ای پارچه ابریشمی بدون نقش و نگار و در واقع، حریر ساده است. در داستان همای، که از اندک 

شمار بانوان ایرانی است که به پادشاهی می‌رسد، هنگامی که فرزند او را می‌خواهند به آب بسپارند تا مادرش 

بتواند به پادشاهی ادامه دهد، کودک را در پرند چینی می‌پیچند تا گرم بماند و سپس گهواره‌اش را به رودخانه 

)Ibid, Vol.2: p.226( .می‌سپارند

از سوی دیگر، هنگامی که اردشیر، پادشاه ایرانی، مایل است که هدایایی برای شاه هند بفرستد، در میان آن 

هدایا، پرند چینی هم بوده است. )Ibid, Vol.2: p.379(شََ نگُُل، پادشاه هند نیز هنگامی که میزبان بهرام، شاه 

)Ibid, Vol.2: p.569( .ایران، است، ایوان کاخ خود را با پرند چینی می‌آراید

افــزون بر ایــن، بازارگانان چینی نیز در دوران نوشین‌روان بــرای داد و ستد پرند چینی به ایــران می‌آمده اند. 

)Ibid, Vol.2: p.716(

ب ۶( قبا

قبا جامه‌ای بلند است که بر روی دیگر جامه‌ها می‌پوشند و از سوی پیش، باز است و می‌توان آن را با دکمه 

بست و یا باز گذاشت. این جامه از سوی همه اقشار جامعه پوشیده می‌شده و بنا به طبقه اجتماعی و سطح 

درآمدی افراد، جنس آن متفاوت بوده است. 

در یکی از داستان‌های شاهنامه، آنجا که کیخسرو جشنی بزرگ برپا کرده و بزرگان ایران زمین به دور او گرد 

)Ibid: p.668( .آمده اند، همگی قباهایی از دیبای زربفت چینی به تن دارند

ــه تــن داشــتــه اســت.  ــدار اســکــنــدر و قــیــدافــه، بــانــو و ملکه انــدلــس قــبــای زربــفــت چینی ب ــ در داســتــان دی

)Ibid, Vol.2: p.296( خسرو پرویز پادشاه ایران نیز در یکی از نبردها، قبای دیبای زربفت چینی به تن کرده 

بود. )Ibid, Vol.2: p.884( به هنگام فرستادن نمایندگان خسرو پرویز به دربار قیصر روم نیز او به آنان می 

گوید که قبای چینی زربفت بپوشند. )Ibid, Vol.2: p.923( به این ترتیب، می‌توان دید که پوشیدن قبای 

چینی در داستان‌های شاهنامه، بیشتر ویژه شاهان و بزرگان بوده و کالایی گران قیمت به شمار می‌رفته است.

ب ۷( کمر 

کمر یا شال، پارچه‌ای بوده که در قدیم مردمان معمولا به دور کمر می‌بستند. در یکی از داستان‌های شاهنامه، 

هنگامی که قیصر روم هدایایی را برای نوشین‌روان، پادشاه ایران، می‌فرستد، کمر یا شال چینی هم از جمله 

)Ibid, Vol.2: p.714( .این هدایا بوده است

پ( نوشت افزارها

شماری از نوشت افزارهایی که در دوران باستان در سرزمین‌های گوناگون به کار می‌رفته‌اند، ساخته هنرمندان 

و صنعتگران چین بودند. در شاهنامه به برخی از این کالاها در داستان‌های گوناگون اشاره می‌شود.

پ ۱( قلم

نی تراشیده یا هر وسیله‌ای که با آن بنویسند را قلم می‌گویند. در داستان اسکندر، او برای نامه نوشتن به ملکه 
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)Ibid: p.799( .ایران، قلم چینی درخواست می‌کند

پ ۲( قرطاس

پاپیروس یا قرطاس، گونه ابتدایی کاغذ بوده است. در نامه‌ای که بغپور چین به اسکندر می‌نویسد، گفته 

شده که او قرطاس چینی را بسیار زیبا می‌آراید. )Ibid, Vol.2: p.328( همچنین هنگامی که نوشین‌روان طی 

عهدنامه‌ای پادشاهی پس از خود را به پسرش هرمزد می‌دهد، این عهدنامه بر روی قرطاس چینی نوشته 

)Ibid, Vol.2: p.796( .می‌شود

پ ۳( حریر

حریر نیز گــونــه‌ای پارچه ابریشمی نــازک و لطیف اســت. در داستان‌های شاهنامه حریر چینی کارکردهای 

گوناگونی داشته است. در داستان کشته شدن بهرام، پهلوان ایرانی و پسر گودرز فرمانده سپاه ایران به دست 

)Ibid: p.514( .یکی از پهلوانان تورانی، برادرش گیو تنش را با حریر چینی می‌پوشاند و سپس در دخمه می‌گذارد

اما در بیشتر داستان‌ها از حریر برای نوشتن نامه استفاده می‌کردند.

برای نمونه، هنگامی که کیخسرو فرستاده‌ای به نزد پدر بزرگش کاوس شاه می‌فرستد، نامه‌اش را بر حریر 

چینی می‌نویسد. )Ibid: p.859( اسکندر مقدونی نیز بــرای نوشتن نامه به پــادشــاه هند از اطرافیانش 

می‌خواهد که برایش قلم هندی و حریر چینی بیاورند. )Ibid, Vol.2: p. 275( در جایی دیگر می‌توان دید که 

بهرام پادشاه ایران برای نوشتن نامه، قلم رومی و حریر چینی می‌خواهد. )Ibid, Vol.2: p.531( نامه خاقان 

چین به نوشین روان نیز در حریر چینی نوشته می‌شود. )Ibid, Vol.2: p.703( خسرو پرویز نیز نامه خود به 

)Ibid, Vol.2: p.923( .قیصر روم را در حریر چینی می‌نویسد

ت ( اشیا ارزشمند

اشیای ارزشمند چینی که در شاهنامه فردوسی از آن‌ها یاد شده، شامل سکه‌های طلا و نقره و ظروف منقوش 

و تخت طاقدیس و فرشی دستباف است که توسط هنرمندی چینی به زیبایی بافته و به دربــار ایــران هدیه 

می‌شود. در زیر هر یک از این کالاها در داستان‌های شاهنامه بررسی خواهند شد.

ت ۱( دینار

دینار سکه طلا بوده که در قدیم رواج داشته است. در داستان جنگ بزرگ کیخسرو با تورانیان، بغپور چین 

سی هزار دینار چینی را به کیخسرو هدیه می‌دهد. )Ibid: p.865( همچنین در دوران ساسانیان نیز خاقان 

چین سی هزار دینار چینی را به دربــاره نوشین‌روان، شاه ایران می‌فرستد تا زمینه دوستی و آشتی را فراهم 

)Ibid, Vol.2: p.691( .آورد

ت ۲( درم

درم نام سکه نقره در دوران قدیم بوده است. در داستان نامه نگاری‌های بهرام گور و خاقان چین، خاقان به 

)Ibid, Vol.2: p.542( .فرستاده بهرام درم چینی می‌بخشد

ت ۳( کاسه

در دربار بهرام گور، پادشاه ایران، سفره‌های زرین با کاسه‌هایی که نقاشی‌های چینی بر روی آن‌ها نقش بسته 
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)Ibid, Vol.2: p.535( .بود می‌گستراندند

ت ۴ ( تخت طاقدیس

یکی از نامدارترین تخت‌های پادشاهی در ایــران، طاقدیس نام داشته که از دوران باستان تا هنگام حمله 

اسکندر به این کشور، همواره از سوی پادشاهان در نسل‌های گوناگون از آن نگهداری می‌شده و هر پادشاهی 

نگین یا سنگی ارزشمند بدان می‌افزوده است. هنگامی که اسکندر به ایران می‌آید، آن تخت را نابود می‌سازد. 

بعدها در دوران ساسانیان، خسرو پرویز با دعوت ازدُ رُگــران )طلاســازان( از روم، چین، مکران، بغداد و ایران، 

می‌کوشد تا تختی باشکوه بسازد. این تخت زیبا و بزرگ که در دو سال با حضور یکهزار و دویست استاد 

هنرمند ساخته می‌شود، بار دیگر در حمله تازیان به ایران نابود می‌شود و نگین‌های آن به غارت می‌روند. 

)Ibid, Vol.2: p.1019(

ت ۵( فرش 

پس از پایان یافتن کار ساخت تخت طاقدیس که از چهار بخش درست شده بود و هر بخش جایگاه گروهی 

از مردمان جامعه آن دوران بود، یکی از هنرمندان چینی در هفت سال فرشی بی‌مانند برای تختی که شاه بر 

آن می‌نشست بافت که پودش از زر بود و بر ریشه‌های آن گوهر بافته شده بود و تصویر روی فرش، سپهر را به 

تصویر می‌کشید و جایگاه کیوان، بهرام، مهر، ماه، ناهید و تیر را به نمایش گذاشته بود. همچنین در بخشی 

از این فرش بزرگ، نقشه هفت کشور بزرگ جهان آن روزگار پدیدار شده بود و تصویر چهل و هشت پادشاه 

که تاج هر کدام با زر بافته شده بود، به چشم می‌خورد. هنرمند چینی این فرش نفیس را در آغاز سال نو، در 

ماه فروردین روز نوروز به کاخ خسرو پرویز می‌برد و جشن بزرگی برپا می‌شود و از آن پس، این هدیه را »فرش 

)Ibid, Vol.2: p.1021( .بزرگ« می‌خواندند

جمع بندی

اشیا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما برخوردارند. آن‌ها در تعیین فرهنگ مصرفی جوامع نیز نقش 

بازی می‌کنند. در واقع، دارا بودن برخی اشیا می‌تواند نشان دهنده طبقه اجتماعی افراد در هر جامعه باشد. 

در همین حال، اینکه هر یک از این اشیا را چه کسی، در چه زمانی ساخته و در کجا کاربرد داشته، به نوع خود 

گویای داستان آفرینش و سفر این ساخته‌های دست انسان از سرزمینی به سرزمین دیگر است؛ روایتی که 

می‌تواند ما را از کیفیت آمدوشد میان مردمان جوامع گوناگون در دوران باستان باخبر سازد. 

امروزه در بسیاری از پژوهش‌های کیفی، کوشش می‌شود تا از رهگذر بررسی و بازخوانی ادبیات، نگاه به زندگی 

و روابط انسانی میان مردمان هر دوره بررسی شود. در این پژوهش نیز کوشش بر آن بوده است تا نشان داده 

شود چگونه اشیایی که ساخت دست هنرمندان و صنعتگران چینی در روزگار باستان بوده‌اند، راهی طولانی 

را پیموده و به دیگر سرزمین‌ها، به ویــژه ایــران آمــده و نقشی مهم در زندگی روزمــره مردمان آن دوران بازی 

کرده‌اند. 

داستان کالاهای چینی در دل شاهنامه فردوسی، خود روایتی تازه از روابط میان دو جامعه ایران و چین، به 

ویژه ارتباط میان نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و علمی دو کشور را بازگو می‌کند که از درون آن 
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می‌توان برداشت‌هایی نوین از شیوه تحلیل روابط میان ملتها را به دست آورد و برای گسترش روابط میان این 

دو جهانشاهی باستانی در جهان امروز بهره گرفت. 

در بخش نظامی، به نظر می رسد با توجه به کیفیت بالای تولیدات نظامی چین در عهد باستان، تسلیحات 

چینی مورد استفاده قدرت‌های بزرگ آن دوران بوده است. به ویژه تورانیان با توجه به همسایگی و همبستگی 

نزدیک با چینیان از این سلاح‌ها بیشتر بهره برده و در جنگ با ایران آن‌ها را به کار می‌گرفتند.

در بخش جامگان، استفاده گسترده از پارچه‌های چینی در میان بزرگ‌ترین قدرت‌های آن دوران مانند ایران، 

روم، هند، چین، توران، یونان، اندلس و حتی تازیان، نشان از پیشرفت چشمگیر صنعت پارچه‌بافی چین در 

آن دوران دارد. در همین حال، انواع پارچه‌های گرانقیمت چینی کارکردهای چندگانه داشته‌اند. از آن‌ها به 

عنوان پوشش‌های مناسب حضور در مراسم رسمی و دیپلماتیک استفاده می‌شده است. همچنین از این 

پارچه‌ها برای آراستن دربارها در برابر نمایندگان سیاسی دیگر کشورها استفاده می‌شده تا نمایشی از ثروت 

و قدرت کشور میزبان باشد. در جنگ‌ها نیز از این پارچه‌ها برای آراستن لشگر و نشان دادن توانمندی و سازو 

برگ آراسته سپاه در برابر دشمن بهره می‌گرفته‌اند. در همین حال، این کالاها ارزش تجاری بالایی داشته 

و میان بازارگانان کشورهای گوناگون دادوستد می‌شده و به افزایش تبادلات اقتصادی میان کشورها یاری 

می‌رسانده است.

در زمینه نوشت افزار نیز می‌توان دید که صنعتگران چینی در دوران باستان در حوزه صنعت چاپ و نوشت 

افزار از دیگر همتایان خود در آن دوران پیشروتر بوده‌اند.

و سرانجام آن‌که، استفاده از اشیای قیمتی برای پایان دادن به جنگ‌ها، مانند پرداختن غرامت با سکه‌های 

نقره و طلای چینی راهی برای تقویت دیپلماسی صلح به شمار می‌رفته و در همین حال، دو نمونه از حضور 

هنرمندان و صنعتگران چینی در ساخت تخت طاقدیس و بافت فرش بزرگ، نشان از استفاده دولت چین 

از دیپلماسی علمی و نیز دیپلماسی فرهنگی برای تقویت روابط سیاسی خود با دربار ایران در دوران باستان 

دارد. 

به این ترتیب، می‌توان دید که چگونه اشیا مادی در بستر روابط میان کشورها نقش‌های مهمی بازی کرده و به 

کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌ها میان دولت‌ها در عهد باستان یاری رسانده‌اند.
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1. Introduction 

Deterrence must be regarded as a reality with ancient historical roots and an undeniable ne-
cessity in the collective and social life of humankind, particularly in confronting devastating 
wars and threats. The evolving international system has given rise to new phenomena that 
pose unprecedented threats to state security. These threats characterized by ambiguity in 
their definition, features, instruments, patterns, and consequences. In such an environment, 
identifying means to counter and control these threats represents the most valuable objec-
tive—one that is linked to a novel design of the deterrence system. The central concern for 
states, including nations such as Iran, which face direct threats, and even the United States, 
whose traditional containment policy is encountering serious challenges, lies in how nation-
al security can be sustained against modern forms of warfare. The nature of this deterrence 
and its operationalization have emerged as primary theoretical and practical preoccupations 
within the realm of international relations scholarship and statecraft. The existence of these 
concerns serves as a guide toward discovering a fundamental solution. The response to con-
cerns regarding war and deterrence has a very long history. It has undergone various trans-
formations, manifesting in successive waves of academic study.Confronted with this funda-
mental concern—namely, what should be done in response to the new form of warfare, termed 
intelligent network-centric warfare, which invisibly inflicts severe blows on the national se-
curity of states?—an examination of emerging phenomena in the realm of warfare and deter-
rence.

2. Theoretical Framework

The present research is theoretically grounded in a three-pillar analytical framework com-
prising complexity-chaos theory, network theory, and deterrence theory. Collectively, these 
theories constitute the deductive foundation of the study.Within this framework, deterrence 
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is conceptualized as a control system. Its structure is defined by network properties, while its 
processes and governing rules are derived from complexity and chaos theory. Consequently, 
emergent systemic configurations such as heterarchy and panarchy arise from the interaction 
between networked structures and the principles of complexity and chaos.This framework 
moves deterrence beyond a static, two-actor theoretical model (as seen during the Cold War) 
and situates it within the dynamic, multi-actor, and interconnected context of the contempo-
rary world.

3. Methodology

The research is based on the method of abductive inference. In this method, the author em-
ploys a combination of deductive reasoning and empirical induction as the foundation of the 
study. In this approach, the emerging novel aspects of the phenomenon under investigation 
that require reinterpretation. In other words, the research concern arises from such novel 
developments. Subsequently, deduction is utilized to outline a portion of the necessary and 
effective theoretical framework. Following this, a case study is conducted, and ultimately an 
inference is drawn, which exhibits elements of both deduction and induction. 

4. Discussion 

The deterrence system and its constitutive pattern are directly linked to war and its emergent 
character. A survey of the international relations literature indicates that hybrid warfare cur-
rently represents the latest wave in war studies. While some scholars apply this term to des-
ignate the most recent generation of conflicts within the international system, the concept, 
though illuminating certain aspects of contemporary warfare, falls short of encompassing its 
full complexity. The scholarly discourse on hybrid warfare tends to emphasize novel methods 
of combat; however, contemporary warfare has witnessed not only transformations in fighting 
techniques but also fundamental shifts in its rules, processes, and structural underpinnings. 
To address this gap, the author proposes the concept of networked smart warfare as a more 
comprehensive framework for understanding current and emerging forms of conflict. The 
principal feature of the threat environment facing states in a networked setting may be char-
acterized by the pervasiveness of threats and the systemic paralysis they seek to achieve as 
their ultimate goal. The attributes of complex-chaotic systems impart a distinctive configu-
ration to networked warfare, with each such attribute exerting a particular influence on the 
deterrence system. At the core of contemporary warfare lie its networked and non-linear ar-
chitectures. Deterrence, under conditions of complexity and non-linearity, thus evolves in re-
sponse to two fundamental features of the non-linear international system—namely, multipo-
larity and multilayeredness—and ultimately takes shape within a context of bifurcated order 
and the emerging paradigm of networked smart warfare

5. Conclution 

The primary characteristic of the threat landscape that states confront in a networked envi-
ronment can be described as the comprehensiveness of threats and the paralysis of systems 
as the ultimate objective of such threats. The attributes of complex-chaotic systems impart a 
distinct configuration to network-centric warfare. Networkedness is the most prominent fea-
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ture of modern warfare. network- centric warfare is, in essence, warfare between networks.
The theoretical framework of complexity-chaos and the operational model simultaneously 
outline three characteristics for the deterrence system. First, deterrence functions within a 
system where the primary agent transforms power into threat. Second, this system consists 
of an accumulation of specialized blocks, each with its own specific and specialized function. 
Third, through the interconnection of these blocks, the deterrence system takes on a panar-
chic form, operating as a distributed control system. Layering fosters the formation of adap-
tive cycles between layers. Furthermore, given the characteristics of the complex-chaotic 
networked environment, the deterrence system environment, through the establishment of 
feedback loops with the hetero-panarchic deterrence system, transforms the latter into an 
open system. This effectively shifts the hetero-panarchic deterrence system from a hierar-
chical control mechanism within the global order to an open hetero-panarchic system, the 
outcome of which is distributed control within the global system.

Key words: Smart Networked war; Hetropanarchic Deterrence; Networked Deterrence; Non-
linear Deterrence -Nested Regionalism
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جنگ های هوشمند شبکه ای و بازدارندگی غیرخطی هیتروپانارشی
گامی به سوی تکامل نظریه بازدارندگی غیرخطی

فرهاد قاسمی1  

چکیده:

نویسنده مفهوم جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای و بازدارندگی هیتروپانارشی را به عنوان بازگفت کننده موج 

نوین در مطالعه جنگ و بازدارندگی مطرح می‌نماید. جنگ و بازدارندگی دو پدیده همزاد در روابط بین‌الملل 

و تاریخ زندگی گروهی بشر بوده است. در گذر تاریخ روابط بین‌الملل، محیط راهبردی و نوع آن، شکل‌بندی 

بازدارندگی و جنگ را تعیین نموده است. از سویی بازدارندگی در برابر جنگ‌ها نیز نیازمند شکل‌بندی ویژه‌ای 

از سیستم بین‌المللی است که این موضوع الزامات خاصی را برای سیاست خارجی کشورها به‌ویژه سیاست 

خارجی منطقه‌ای ایجاد می‌کند. جنگ هوشمند شبکه‌ای آخرین موج از تکامل جنگ‌هاست که الگوی 

نوینی از بازدارندگی را ضروری می‌نماید که ادبیات روابط بین‌الملل هرچند به آن توجه کرده؛ اما از تبیین 

آن ناتوان بوده است. از سوی دیگر بازدارندگی در برابر جنگ‌های یاد شده نیازمند الزامات سیستمی نوینی 

است که می‌توان آن را در سازه‌های منطقه‌ای سیستم بین‌الملل جستجو نمود. به این سبب پژوهش حاضر 

این پرسش اساسی را مطرح ساخته است که رابطه میان جنگ هوشمند شبکه‌ای, بازدارندگی چگونه است؟ 

پاسخ به این پرسش را می‌توان در بازدارندگی هیتروپانارشی جستجو نمود که مفهومی نوآورانه در ادبیات 

روابط بین‌الملل و حوزه مطالعات راهبردی آن است. 
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1. بیان مسئله 

بازدارندگی را بایستی واقعیتی باسابقه دیرینه و ضرورتی انکارناپذیر در زندگی گروهی و اجتماعی بشر 

و در برابر جنگ‌ها و تهدیدات ویرانگر به‌حساب آورد.درسیستم بین‌الملل نوین، واقعیت‌های نوپدیدی 

رخ‌داده است که امنیت واحدها را با تهدیدات جدی ونوینی روبرو ساخته است که دارای ابهام در تعریف، 

ویژگی‌ها، ابزارها، الگو‌ها و پیامدها هستند. در چنین محیطی، یافتن راه‌هایی برای مقابله و واپایش تهدیدات، 

باارزش‌ترین هدف است؛ هدفی که ضرورتاًً با طراحی نوینی از سیستم بازدارندگی پیوند ناگسستنی یافته 

است. اینکه چگونه می‌توان امنیت ملی را در برابر جنگ‌های نوین پایدار ساخت، دل‌نگرانی اصلی کشورها 

از جمله کشورهایی مانند ایران در معرض مستقیم آن قرار دارند یا حتی ایالات متحده که سیاست مهار 

سنتی آن را با چالش های جدی روبرو ساخته است،تشکیل می‌دهد؛ چیستی این بازدارندگی و چگونگی 

آن به‌عنوان دغدغه اصلی نظری و کاربردی در حوزه اندیشه‌ورزی روابط بین‌الملل و کشورها قرارگرفته است. 

وجود دغدغه‌ها رهنمونی برای یافتن راه‌حل بنیادی یعنی بازدارندگی است. 

پاسخ به دغدغه جنگ و بازدارندگی سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و تحولات گوناگونی را در قالب موج‌های 

مطالعاتی به خود اختصاص داده است. برخی بر ابعاد تهدیدات راهبردی و بازدارندگی تأکید داشته‌اند. 

مــشــکلات مــربــوط بــه انتساب تهدیدات بــه واحــدهــای خــاص، حفظ زیرساخت‌ها و تأسیسات نظامی و 

 Ghasemi,( .غیرنظامی و راهبردهای مجازات و تلافــی در ایــن نــوع بازدارندگی مــورد توجه قــرار گرفته‌اند

2022a, p.:29; Mallory, 2018( یا برخی بر انعطاف‌پذیری و آشکار‌سازی آسیب پذیری‌های طرف مقابل را 

از جمله راهبردهای مؤثر در بازدارندگی در وضعیت تهدیدات نوین می‌دانند. )Iskandarov, 2021( برخی با 

توجه به ماهیت تهدیدات، بر این باورند که اقدامات برای مبارزه با تهدیدات جدید بایستی پیچیده باشد. 

)Vitalie, 2020( برخی از نظریه بازی‌ها و اقتصاد دفاعی برای بازگفت تهدیدات نوین و مقابله با آن‌ها بهره 

می‌برند )Balcaen, Bois, & Buts, 2022; Balcaen, Du Bois, & Buts, 2021( برخی بر سطوح تهدیدات 

راهبردی و بازدارندگی تأکید دارند. )Coldea, 2022; Fägersten, 2016; Hindrén & Smith, 2022( برخی 

چهار پایه اساسی را برای تهدیدات و بازدارندگی آن‌ها مطرح می‌کنند که شامل کنشگران و اهداف راهبردی 

 Patrick et al., 2021; Treverton, Thvedt, Chen, Lee, &( .آن‌هــا، گستره، ابزارها و فازهای آن است

McCue, 2018( فناوری و ارتباطات راهبردی از سوی برخی به‌عنوان کلید مقابله با تهدیدات راهبردی تصور 

 Cîrdei & Ispas, 2017; Giumelli, Cusumano, & Besana, 2018; Quirós, 2021; Smith,( .می‌شود

2019( هماهنگ‌سازی راهبردها از راه نهاد‌سازی نیز بخشی از راهبردهای مقابله و بازدارندگی در وضعیت 

تهدیدات راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است. )Aning, 2004( برخی از مفهوم پیش بازدارندگی برای مقابله 

با تهدیدات راهبردی بهره می‌برند. هدف اصلی پیش بازدارندگی منصرف کردن افراد از پیوستن به شبکه‌های 

ترور و شورش است. )Matisek, 2017; Troxell, 2012( برخی بر کاربست نیروی نظامی و کارایی یا ناکارآمدی 

آن در مقابله با تهدیدات نوین متمرکز شــده‌انــد. )Weissmann, 2021( برخی آثــار نیز بر ایــن باورند که 

جنگ‌های نوین، فضای نبرد را گسترش می‌دهند و استفاده از زور را با طیف گسترده‌ای از ابزارهای غیرنظامی 

و بردارهای قدرت ترکیب می‌کنند )Schmid, 2021( برخی نیز از بازدارندگی خاکستری در برابر تهدیدات 
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 Brands, 2016; Hicks & Friend, 2019; Matisek,( .خاکستری و کنشگران خاکستری استفاده می‌کنند

 )2017; Mazarr, 2015; Morris et al., 2019; Takahashi, 2018; Zaharna, Arsenault, & Fisher, 2013

نویسنده ضمن ناکارآمد دانستن ادبــیــات موجود در پاسخ به دغدغه جنگ‌های نوین و بــازدارنــدگــی به 

شکل موجود آن، مفهوم بازدارندگی چند سطحی )Ghasemi, 2019( بازدارندگی غیرخطی و شبکه ای 

)Ghasemi, 2022a, 2022c( را برای ارایه نظریه بازدارندگی در برابر جنگ‌های نوین و مفهوم سازی جدید از 

آن بکار برده است.در مقاله دیگر نیز نویسنده به بازسازی مفهومی نظریه بازدارندگی در نظم های منطقه ای 

بر پایه نظریه شبکه و گذار اقدام کرده است. )Ghasemi, 2012( در مقاله دیگر به مطالعه موردی ج.ا.ایران و 

)Mousavi & Ghasemi, 2024( .بازدارندگی در جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای پرداخته شده است

هر چند بازدارندگی در شکل نوین آن یعنی بازدارندگی غیرخطی توسط نویسنده مورد کنکاش قرار گرفته 

است اما همچنان این پرسش اساسی مطرح است که الگوی جنگ‌های شبکه‌ای چه الگویی از بازدارندگی 

غیرخطی- شبکه‌ای را پدیدار ساخته است؟ نویسنده از مفهوم بازدارندگی غیرخطی هیتروپانارشی 1 برای 

بازگفت بازدارندگی نوین و جنگ هوشمند شبکه‌ای برای بازگفت جنگ‌های نوین به عنوان نقطه هدف این 

سیستم بهره برده است. پاسخ به پرسش و دغدغه پژوهش مستلزم شناخت نوپدیدی محیط امنیتی، در 

قالب جنگ‌های نوین است که نویسنده از مفهوم جنگ هوشمند شبکه‌ای بهره می برد و مفهوم‌سازی 

بازدارندگی در برابر چنین محیطی و همچنین سازه‌های بنیادین چنین سیستمی است. پژوهش بر پایه 

روش استنتاج مبتنی بر آبداکشن می‌باشد. در این روش نویسنده ترکیب استدلال قیاسی و استقراء تجربی 

را مبنای پژوهش قرار می دهد. در این روش ابتدا نوپدیدگی های موجود در پدیده مورد بررسی که نیاز به 

بازگفت دارد مشخص می‌شود. به عبارتی دغدغه پژوهش برآمده از چنین نوپدیدگی‌هایی است. در مرحله 

بعد قیاس در دستور کار قرار می‌گیرد تا بر آساس آن بخشی از الگوی نظری مورد نیاز و کارآمد ترسیم شود در 

مرحله بعد مطالعه مورد صورت می گیرد و سرانجام استنتاجی صورت خواهد گرفت که در آن هم رگه های 

قیاس و هم رگه هایی از استقرا مشاهده خواهد شد. سامانه پژوهش حاضر نیز بر همین پایه است.

2. جنگ و نوپدیدی محیط راهبردی در سیستم بازدارندگی 

به طور کلی سیستم بازدارندگی و الگوی آن پیوند مستقیمی با جنگ و نوپدیدی آن دارد. با بررسی ادبیات 

روابط بین‌الملل، هم اکنون مفهوم جنگ هیبریدی دلالت کننده برآخرین موج در حوزه مطالعاتی جنگ را 

بازگفت می‌نماید. )Hoffman, 2007( مفهوم جنگ‌های هیبریدی را می‌توان برای آخرین نسل از جنگ‌ها 

در سیستم بین‌الملل بکار بــرد. جنگ‌های آینده نامنظم، سنتی، فاجعه بــار و ویــران‌گــر هستند وهافمن 

	1 وازه هیترو پانارشی از دو واژه Heterarchy , Panarchy تشکیل شده است که در آن هیترارشی سیستمی را نشان می .
دهد که دارای بلوک‌های متمایزی می‌باشد اما ساختار تصمیم گیری آن‌ها به جای سلسله مراتبی به صورت توزیعی- 
مشارکتی است. بنابراین هر چند بلوک‌ها در داخل ممکن است به صورت سلسله مراتب سامان یافته باشند اما روابط 
میان آن‌ها به صورت افقی تنظیم شده است. از سوی دیگر واژه انگلیسی panarchy بیان گر سیستمی است که در آن 
سطوح گوناگون سیستم به یکدیگر وابسته بود و تغییر در هر سطح بر دیگر سطوح آن هم به صورت همزمان اثر گذار 

است و همه کارگزاران در کنترل سیستم مشارکت دارند.
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درگیری‌های هیبریدی را پیش‌بینی می‌کند که طی آن دولت‌ها و بازیگران غیردولتی به طور همزمان از همه 

شیوه‌ها - متعارف، نامنظم، تروریستی، مخرب یا جنایی - برای بی‌ثبات کردن نظم موجود سوء استفاده 

می‌کنند. )Williamson, 2009: 22( درجنگ آینده، فناوری پیشرفته کشورهارا قــادر می‌سازد تا از این 

 )Williamson, 2009:29( .قابلیت‌ها به‌طور هم‌زمان و در بسیاری از مــوارد، در یک مکان استفاده کنند

از دیدگاه داوس و باچ من جنگ هیبریدی به استفاده از روش‌هــای غیر متعارف به‌عنوان بخشی از رویکرد 

ــا برهم زدن و از کــار انداختن اقــدامــات حریف بــدون  جنگ چند دامــنــه‌ای اشـــاره دارد. هــدف ایــن روش‌هـ

درگیر شــدن در خصومت‌های آشکار اســت. )Dowse & Bachmann, 2019( از دیدگاه فلیپیدو بخش 

مهم جنگ هیبریدی جنگ اطلاعــاتــی اســت که تقابل بین دو یا چند کشور را در فضای اطلاعــاتــی نشان 

می‌دهد. )Filippidou, 2020( از سویی یکی از تعاریف جنگ‌های هیبریدی، بر بعد رسانه‌ای آن و نبردهای 

برخط تأکید دارد.ســکــوهــای ارتــبــاط مــجــازی بــه بخشی جــدایــی ناپذیر از راهــبــرد جنگ تبدیل شــده‌انــد. 

)Svetoka, 2016( گالیسکن اســتــدلال می‌کند که جنگ هیبریدی را مــی‌تــوان در قالب نظریه راهبردی 

 .)Caliskan, 2019( .،مفهوم‌سازی نمود که همه ابعاد جنگ را در بر می‌گیرد

از دیــدگــاه بــرون جنگ اطلاعــاتــی، خلع سلاح اطلاعــاتــی و جنگ سایبری و وضعیت خاکستری )ابــهــام در 

وضعیت جنگ یا صلح( از جنگ و صلح از شاخصه‌های جنگ نوین به شمار می‌آیند. )Brown, 2018(. جان 

جی مک کوئن، جنگ هیبریدی را دارای دو بعد فیزیکی و مفهومی می‌داند که بعد فیزیکی برای مقابله با 

 )Qureshi, 2020:176 ( .دشمن مسلح و دومی برای کنترل جمعیت بومی دولت هدف و... استفاده می‌شود

و  تاکتیک‌ها  متعارف،  قابلیت‌های  از جمله  از شیوه‌های مختلف جنگ،  کاملی  هیبریدی طیف  جنگ 

تشکیلات نامنظم، اقدامات تروریستی را در برمی گیرد. جنگ‌های هیبریدی می‌تواند توسط دولت‌ها و 

بازیگران غیردولتی مختلف انجام شوند. )Qureshi, 2020: 177(. آلمانگ جنگ‌های هیبریدی را از دوبعد 

هستی شناسانه و معرفت شناسانه مــورد واکـــاوی قــرار مــی‌دهــد. )Almäng, 2019( از دیــدگــاه آنتونینکو 

)Antonenko, 2017( ویژگی‌های بارز جنگ هیبریدی شامل بهره‌مندی فعالانه از نیروهای عملیات ویژه، 

نیروهای اطلاعاتی، یگان غیرمتعارف نظامی، افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب و توانایی‌های جامعه هدف، 

جنگ اطلاعاتی گسترده؛ جنبش‌های جدایی‌طلب، نفوذ اطلاعاتی، بی‌ثباتی در سیستم مالی، سیستم 

انــرژی، تأسیسات صنعتی، جنگ‌های تجاری، پخش سلاح و مهمات در مناطق دارای احساسات جدایی 

طلبانه؛ مسدود کردن یا مختل کردن ارتباطات و همچنین بهره‌مندی کشور متجاوز از تمامی ظرفیت‌های 

سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی و غیر نظامی آن هم در تمامی عرصه‌های زندگی انسانی، جامعه و 

)Bratko, Zaharchuk, & Zolka, 2021:154-155:کشور قربانی تجاوزاست. )به نقل از

از دیدگاه نویسنده، مفهوم جنگ هیبریدی هرچند بخشی از ابعاد جنگ‌های نوین را بازگفت می‌کند اما از 

بازگفت تمامی ابعاد جنگ‌های نوین ناتوان است. موج مطالعاتی جنگ‌های هیبریدی تأکید بر روش جنگیدن 

و نوین بودن آن‌هــا دارد اما امــروزه نه تنها روش جنگیدن تغییر کرده است بلکه قواعد و فرایندها و سازه‌های 

جنگیدن نیز تحول یافته است. به همین سبب نویسنده از مفهوم جنگ هوشمند شبکه‌ای برای جنگ‌های 

نوین و نوپدیدگی جنگ در حال حاضر بهره می برد و آن را سرآغازی برای موج نوین از مطالعات جنگ به شمار 
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می‌آورد. جنگ هوشمند شبکه‌ای یکی از ویژگی‌های اساسی کارکرد سیستم بین‌الملل پیچیده »در لبه آشوب« 

است که در این مکان، سیستم بین‌الملل، تمام ویژگی‌های یک سیستم بین‌الملل غیرخطی را به نمایش 

می‌گذارد. و از اینجاست که از مفهوم جنگ شبکه‌ای به مفهوم جنگ سایبری و اطلاعاتی فاصله می گیرد. 

3. اصول حاکم بر جنگ های هوشمند شبکه ای

ویژگی اصلی الگوی تهدیدات که کشورها در محیط شبکه‌ای با آن روبــرو هستند را می‌توان در جامعیت 

تهدیدات و فلج‌کنندگی سیستم به عنوان هدف نهایی چنین تهدیداتی بیان نمود. ویژگی‌های سیستم‌های 

پیچیده - آشوبی شکل بندی ویژه ای به جنگ‌های شبکه‌ای می‌بخشد.شبکه‌ای بودن، برجسته‌ترین ویژگی 

جنگ‌های نوین است. جنگ هوشمند شبکه‌ای جنگ میان شبکه‌هاست.. شبکه‌سازی کارگزاران و پویش 

قدرت شبکه‌ای و شبکه قدرت، سرآغاز جنگ هوشمند شبکه‌ایاست. جنگ شبکه‌ای از بعد سازه‌ای برآمده 

از شاخه‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئو ارتباطات است که این شاخه‌ها در قالب نظم چند 

کانونی-چند بلوکی خود را نمایان می‌سازند. هم‌زمان با آن جریان ارتباطات در میان تمامی بلوک‌ها برقرار 

می‌شود و چگالی این ارتباطات بلوک‌ها را به صورت لایه‌های یک شبکه سامان می‌دهد که برآمد این ارتباطات، 

الگوی نظم لایه‌ای است که فرایند - پایه است. هر دو یعنی ویژگی چند کانونی و لایه‌ای را می‌توان در قالب نظم 

پراکنشی مفهوم‌سازی نمود. از لحاظ هدف این نوع جنگ‌ها بر خلاف جنگ‌های کلاسیک که تسلیم‌شدگی 

طرف را در دستور کار داشتند، فلج‌کنندگی آن از طریق فشار بر شبکه های آن را دنبال خواهند کرد؛ از سوی 

دیگر در هر کدام از خوشه‌ها و بلوک‌ها کانون‌های هدف قرار می‌گیرند چراکه فروپاشی کانون‌ها از طریق قواعد 

حاکم بر شبکه از جمله، سریت و شکست آبشاری سبب فروپاشی و فلج شدگی کل شبکه خواهد شد. 

به این ترتیب اصل شبکه‌ای بودن صحنه عملیات )See;Cebrowski & Garstka, 1998( در جنگ‌های شبکه‌ای 

شکل می‌گیرد. درگیر‌سازی شاخه‌ای و بی‌تعادل‌سازی شاخه‌ای شبکه در کانون چنین جنگ‌هایی قرار می‌گیرد؛ 

صحنه عملیات یک کشور در جنگ شبکه‌ای هم شامل فضای شبکه و هم مکان شبکه است. هیچ‌کدام از یکدیگر 

قابل جداسازی ندارند. به همین سبب اصل کلیت و ادغام آلیاژی حاکم بر جنگ هوشمند شبکه‌ای که بر اساس 

آن این نوع جنگ‌ها را نمی‌توان بر اساس عناصر و اجزا درگیر در آن تبیین نمود بلکه بایستی به‌صورت سیستمی و 

کلیت برآمد از هم‌کنشی اجزاء آن تبیین کرد؛ این ویژگی آن را از جنگ‌های ترکیبی متمایز می‌کند.

در همین راستا در جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای اصل هم‌زمانی )See:Zhou & Zhu, 2017( حاکم است 

که بر اساس آن اجــزاء گوناگون نظم به‌صورت هم‌زمان در راستای رخــداد یا مقابله با جنگ شبکه‌ای عمل 

می‌نمایند. جنگ شبکه‌ای هــم‌زمــان تمامی اجــزا سیستم کنشگر مقابل خــود را درگیر می‌نماید. جگ 

شبکه‌ای برآمد همکنشی هم زمان سازوکارهای علی گوناگون است؛ از سوی دیگر جنگ شبکه‌ای به‌عنوان 

سیستمی است که تمامی اجزاء آن به‌صورت همزمان عمل می‌نمایند، از سویی دیگر اصل هاصل هم پایانی 

)See;Sato & Tanimura, 2016; Young, 2021( اصل هم پایانی و هم افزایی نیز در جنگ‌های هوشمند 

شبکه‌ای عمل می‌نمایند که بر اساس آن مسیرهای علی گوناگون به نتیجه واحد و آن یعنی جنگ شبکه‌ای 

منتهی می‌شوند؛ در این مسیر به صورت متقابل و هم افزا عمل می‌نمایند. افزون بر آن جنگ‌های هوشمند 
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شبکه دارای ویژگی‌های زیر نیز هستند: 

	1 اصل بی‌تعادلی چند راسی که )See:Ghasemi, 2022b( در جنگ هوشمند شبکه‌ای به‌صورت هم‌زمان .

تلاش می‌شود که بی‌تعادلی در موضوعات و مکان‌های گوناگون یعنی شاخه‌های موضوعی و مکانی رخ 

دهد. به هم پیچیدگی این بی‌تعادلی‌ها، به گونه‌ای است که کشورهای هدف درجنگ هوشمند شبکه‌ای 

دچار فلج شناختی می‌شوند. 

مجذوب‌کننده‌های ناآشنا )See:Ellis & Di Sia, 2023( که بر اساس آن، این نوع از جنگ‌ها، پدیده‌ای .2	

سیال و لغزنده هستند که هر لحظه شکل‌های نوینی را نمایان خواهند ساخت. 

اصل نامحدودبودن تاکتیک‌های نبرد در صحنه عملیات که خود را در روش‌های جنگیدن از جمله شامل .3	

جنگیدن متعارف، نامتعارف، اطلاعاتی، هسته‌ای، شیمیایی، اکولوژیک، فضایی، الکترونیک، شناختی، 

شبکه‌ای، شهری، سایبری و حتی پهپادی است. 

ابهام در قــدرت آتــش و اطــاعــات راهــبــردی صحنه عملیات را بایستی از دیگر اصــول جنگ هوشمند .4	

ــر در صحنه عــمــلــیــات مــهــم اســت  ــی شــبــکــه‌ای دانـــســـت. در ایـــن وضــعــیــت اطـــاعـــات کــنــش گـــران درگ

)See:Bachmann, Putter, & Duczynski, 2023( در اینجا کنشگران از پیامدهای اقدامات خود و 

دیگران اطلاعات کامل نداشته و از این بعد ابهام راهبردی بر صحنه عملیات حاکم است؛ 

ــوآوری و نوپدیدی مــورد تأکید نظریه پیچیدگی .5	 ــوآوری در صحنه عملیات که بیانگر ن اصل خلاقیت و ن

)See:Manson, 2001( در کنش‌های راهبردی است، در چنگ‌های شبکه‌ای به دلیل گوناگونی عناصر 

درگیر در آن، قدرت مانور کنش گران جنگ افزایش می‌یابد؛ چرا که فرصت ترکیب گوناگون آن‌ها را در 

اختیار طرفین جنگ قرار می‌دهد؛ 

روش‌هــای شبکه‌ای در جنگیدن بر اساس اصل جهندگی )See:Linkov et al., 2019( میان روش‌ها که .6	

شامل روش‌هــای نظامی متعارف، غیرمتعارف، اقتصادی، سایبری، مدنی، اطلاعاتی، منظم و غیرمنظم 

 )See:Monaghan, 2019; Snetselaar & Rietjens( است؛ اصل جهندگی در جنگ هوشمند شبکه‌ای

به معنای سرعت عمل تغییر صحنه عملیات جنگ است که هم تاب‌آوری عامل جنگ را سبب شده و هم 

سبب غافلگیری راهبردی نقطه هدف خواهد بود؛ 

اصل انطباق گرایی و انعطاف‌پذیری جنگ هوشمند شبکه‌ای )See:Mumford & Carlucci, 2023( بر .7	

اساس ویژگی‌های صحنه عملیات که در آن سیالیت در ابعاد جنگ هوشمند شبکه‌ای قابل مشاهده 

اســت، جنگ هوشمند شبکه‌ای رونــد خطی طی نمی‌نمایند بلکه وضعیت‌های نوپدیدی را به نمایش 

می‌گذارند انطباق گرایی با وضعیت‌های نوپدید ضروری است؛ این انطباق گرایی نشان دهنده ضرورت 

تدارک سازوکارهایی است که آمادگی سیستم را برای مقابله با این نوپدیدگی‌ها افزایش می‌دهد؛ 

اصــل آشــوب و آشــوب‌ســازی لحظه‌ای و غافلگیرانه که به‌عنوان نقش جرقه و آغازگر را بــازی می‌نماید، .8	

)See:Isnard & Zeeman, 2019( جنگ هوشمند شبکه‌ای از گونه چند لایه هستند که هر لایه خود 

ــرای شکل‌گیریجنگ در لایــه‌هــای دیگر اســت. بــرآمــد ایــن وضعیت شکل‌گیری آشــوب‌هــای  جــرقــه‌ای ب

غافلگیرانه‌ای است که جنگ را از بعد افقی و عمودی گسترش می‌دهند.
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4. بازدارندگی و جنگ هوشمند شبکه ای

شبکه‌ای بــودن جنگ‌ها، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند و آن اینکه با توجه به تفاوت بنیادین این نوع 

جنگ‌ها با جنگ‌های قبلی، بــازدارنــدگــی در برابر آن‌هــا چگونه اســت؟ در طراحی سیستم ها بــرای کنترل 

یک پدیده منطق سیستم مــورد نظر بر ســازه آن مقدم اســت. منطق جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای و منطق 

سیستم‌های بین‌المللی غیرخطی سازه‌های مطلوب کنترل را نمایان می سازند. همان طور که به‌عنوان مثال 

منطق عبادت و منطق آموزش دو نوع سازه متمایز فیزیکی را سبب می‌شود. برای این منظور پژوهش بر اساس 

منطق کارکردی جنگ‌های هوشمند شبکه ای به طرح سیستم بازدارندگی متناسب با این منطق می‌پردازد.

4-1. سازه منطقی سیستم بازدارندگی 

4-2. سیستم بازدارندگی و اصل کلیت جنگ هوشمند شبکه ای

در برابر اصل کلیت حاکم بر جنگ هوشمند شبکه ای، اصل جامعیت در سیستم‌های بازدارندگی مطرح 

می‌شود. جامعیت به این مفهوم که بازدارندگی به‌صورت هم زمان، شامل تمامی سطوح موضوعی مکانی 

و فضایی شبکه مــی‌شــود. نمونه بــارز اصــل کلیت جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای را مــی‌تــوان جنگ ایــالات 

متحده علیه ج.ا.ایران را به عنوان نمونه بیان کرد. این جنگ وضعیتی را ایجاد کرده است که هم زمان تمامی 

حوزه‌های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچری را با بی ثباتی راهبردی روبرو ساخته است. از سویی حتی 

داخل نظام سیاسی ایران را نیز هدف قرار داده و تلاش خود را بر سیطره یافتن بر جریان‌های ارتباطی و پیوندی 

شبکه منطقه ای ایران اعم از جریان‌های بازخورانی داخلی و بیرونی متمرکز ساخته است. این کلیت خود را 

در وضعیت بی ثباتی، پیش بینی ناپذیری و غیرقابل محاسبه بودن و ریسک بالا نشان می دهد. در مقابل 

اصل کلیت، اصل جامعیت برآمده از الگوی چند کانونی به عنوان الگوی حاکم بر سازه‌های فیزیکی سیستم 

بین‌الملل و پیرو آن سیستم بازدارندگی غیرخطی -پیچیده مطرح می‌شود.. این اصل بیانگر این موضوع 

است که بازدارندگی به‌عنوان یک سیستم، خود متشکل از مجموعه‌ای از سیستم‌های بازدارندگی فرعی 

و متمایز است.. بنابراین در آغاز هر کشور هرچند در نهایت دارای یک سیستم بازدارندگی در برابر محیط 

بیرونی است اما این سیستم خود متشکل از انباشته‌ای از سیستم‌های بازدارندگی است که برآمد آن خنثی 

کننده اصل کلیت و داروی خنثی کننده کلیت جنگ هوشمند شبکه‌ای است. 

ویژگی برجسته اصل جامعیت، مانع‌سازی نفوذ عناصر ویــران ساز نظم به درون سیستم و مسدودسازی 

قــدرت کنشگری تمامی کنشگران احتمالی در تمامی سطوح موضوعی و مکانی و فضایی اســت؛ سیستم 

بازدارندگی به‌عنوان سیستمی پیچیده و چند پیکری است که هر کدام از پیکرها کارکرد اصلی خود را انجام 

می‌دهند و در همان حال از طریق سازوکارهای بازخورانی میان یکدیگر، کارکردهای خود را کامل می‌کنند. 

سیستم بازدارندگی با پیکرهای گوناگون کلی منسجم و یکپارچه را شکل می‌دهد. 

این موضوع بیان‌گر یک اصل بسیار قدیمی یعنی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است و در 

نظریه شبکه زیر عنوان سیستم به‌عنوان شبکه‌ای از شبکه‌ها به آن توجه می‌شود؛ ویژگی بلوکی )چند 

کانونی( و چند کانونی سیستم بادارندگی برآمده از چنین وضعیتی است. 
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اصل جامعیت ویژگی‌های چند سطحی به سیستم بازدارندگی می‌بخشد. ابتدا سطوح بر اساس ویژگی‌های 

مکانی تعریف می‌شوند. بازدارندگی از سطوح خرد و زیرین شروع شده و به سطوح کلان و بالایی می‌رسد. 

دوم سطوح موضوعی است که شاخه‌های فرعی سیستم بازدارندگی را شکل می‌دهند. این سطوح پویش‌های 

سیستم یعنی سطوح ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئو ارتباطات را شامل خواهد شد. سرانجام 

سطوح مکانی و فضایی سیستم را در بر می‌گیرد. شاخه‌هایی از بازدارندگی بر اساس عنصر کنترل محیط 

فیزیکی عمل می‌نمایند و آن را در محیط فیزیکی را عملی می‌کنند در حالی که سطوح فضایی واپایش فضای 

شبکه را در اختیار دارد. 

ــالات متحده آمریکا بر ایــن مبنا شکل گرفته اســت. بخشی از ایــن بــازدارنــدگــی معطوف به  بــازدارنــدگــی ای

بــازدارنــدگــی هسته ای اســت. در حــوزه اقتصادی از راهبردهای بــازدارنــده از جمله تحریم و مجازات‌های 

اقتصادی و به عبارتی محدوساری و مسدود سازی بهره می برد. در نظم های منطقه ای از بازدارندگی متعارف 

استفاده می کند. اتحادها و ائتلاف ها در حوزه سیاسی و بازدارندگی اطلاعاتی در حوزه کنترل فضای شبکه 

مانند مورد اخیر در رابطه با تیک تاک و به طورکلی جنگ‌های اطلاعاتی علیه فضای شبکه رقیب نیز در دستور 

کار قرار داده است. بعد دیگر جامعیت در بازدارندگی آمریکا مربوط به رژیم‌سازی بین‌المللی است که از آن 

طریق تمامی آنتروپی‌های احتمالی در فضا و مکان شبکه تحت کنترل قرار گرفته اند. 

4-3. ارتباطات، بازدارندگی هیترو پانارشی

چند سطحی بودن بازدارندگی و بلوکی بودن آن موضوع ارتباط میان- سطوحی را به‌عنوان قاعده بنیادین 

دیگر در زیر مجموعه اصول بازدارندگی مطرح می‌کند. بر این پایه سیستم بازدارندگی می‌تواند بر کنترل 

ارتباطات برای محدود‌سازی یا حذف تهدیدات پایه‌گذاری شود. سیستم بازدارندگی از طریق تبدیل قدرت 

ارتباطات به تهدید علیه دشمن شکل می‌گیرد. 

در بازدارندگی یاد شده کنترل ارتباطات در دو سطح بازگفت می‌شود. در سطح نخست کنترل ارتباطات در 

درون سیستم بازدارندگی هیترو پانارشی است که در اینجا هما هنگ‌سازی و مشارکت کانون‌های هر بلوک 

با یکدیگر و تبدیل این موضوع به بازدارندگی در برابر محیط بیرونی است. در سطح دوم کنترل ارتباطات 

در سطح بیرونی یعنی شبکه بازدارنده در برابر سایر شبکه هاست که در اینجا موضوع ویران‌سازی و کنترل 

ارتباطات به عنوان سازوکار تبدیل قدرت برآمده از مشارکت یاد شده به تهدید در برابر دشمنان و ایجاد 

بازدارندگی است. 

امروزه ارتباطات؛ بازدارندگی پانارشیک را می‌توان در شبکه‌ای نمودن رژیم‌های بین‌المللی و عملیات آن‌ها 

در سیستم جهانی در راستای سیستم بازدارندگی ایالات متحده مشاهده کرد. آمریکا افزون بر بازدارندگی 

هسته‌ای در برابر روسیه و چین از ابــزار ارتباطات نیز بــرای بازدارندگی بهره می‌برد. رژیــم‌هــای بین‌المللی 

لایه‌های تقویت کننده هسته سخت بازدارندگی این کشور را نشان می‌دهد. کنترل ارتباطات ژئوپلتیک 

جهانی، سیطره بر مناطق و جریان‌های ژئواکونومیک و جریان انرژی از یک سو و جریان فناوری‌های حساس 

از سوی و شبکه‌سازی رژیم‌های امنیتی و غیر امنیتی از سوی دیگر برای خدمت به بازدارندگی نشان دهنده 
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کانونی بودن اصل ارتباطات در بازدارندگی است. برجسته‌ترین نمونه آن تحریم‌ها‌ست که علیه نقاط هدف 

بازدارندگی خود اعمال می‌نماید. 

4-4. کانونی- شاخه ای بودن جنگ هوشمند شبکه ای و بازدارندگی 

جنگ در وضعیت شبکه‌ای، کانون‌ها به عنوان نقطه هدف می‌باشند. به همین سبب الگوی بازدارندگی بر 

اساس کانون‌ها شکل می‌گیرد. هدف بازدارندگی مصون‌سازی کانون‌ها در شبکه منطقه‌ای و جهانی کنشگر 

بازدارندگی است. سیستم بازدارندگی مصون‌سازی کانون‌های خود از تهدیدات دشمن و اعمال تهدید علیه 

کانون‌های شبکه‌ای متخاصم می‌باشد. معادله قدرت – تهدید بر پایه میزان تهدید‌پذیری کانون‌های شبکه‌ای 

دشمن و تهدید گریزی کانون‌های شبکه‌ای خود شکل می‌گیرد. راهبردهای تهاجمی و تدافعی و معادله ثبات 

برآمده از این معادله بر محوریت کانون‌ها شکل می‌گیرد. بخش قدرت معادله بیشتر بر قدرت متمرکز مبتنی 

است. در این راستا هم‌افزایی ارتباطات، از راه شکل‌دادن به قدرت متمرکز، نقش اساسی در مقابله با سیستم 

مقابل و جهندگی سیستمی آن دارد. ارتباطات گوناگون و الگوهای پیوند میان آن‌هــا می‌تواند انواعی از 

قدرت‌های متمرکز را ایجاد کند و این گوناگونی راهی برای مقابله با ویژگی جهندگی جنگ هوشمند شبکه‌ای 

است؛ قدرت متمرکز دارای ویژگی نقطه‌زنی شبکه‌ای است. در سیستم‌های شبکه‌ای شده که دارای قواعدی 

چون شکست آبشاری و برون‌گرایی است، قدرت متمرکز اساسی است. 

در سطح بعدی کانون پایگی جنگ هوشمند شبکه‌ای و بازدارندگی درگیر‌سازی و فلج کنندگی شاخه‌ای را به 

عنوان بخشی از الگوریتم بازدارندگی مطرح می‌کند. سیستم بازدارندگی قدرت متمرکز خود را برای تهدید 

به فلج کنندگی شاخه‌ای به کار می‌برد. به عبارتی لایه دوم تهدید‌سازی علیه شاخه‌های شبکه متخاصم 

می‌باشد. دفــاع و تهاجم شاخه‌ای در کانون معادله دفــاع – تهاجم قــرار خواهد گرفت. نمونه بــارز این نوع 

بازدارندگی راهبردهای آمریکا در شاخه نظمی غرب آسیا یا چین جنوبی یا شرق اروپاست. 

4-5. نامحدود بودن الگوهای عملیات جنگ هوشمند شبکه ای و جهندگی در بازدارندگی 

ــات بـــازدارنـــدگـــی بـــه‌صـــورت نــظــری و عــمــلــی شـــده اســت  ــیـ در دوره اخــیــر مــفــهــوم جــهــنــدگــی وارد ادبـ

)Cha، 2023؛ Jackson، 2019( قانون جهندگی برتوانایی در وضعیت بحران و دوم توانایی رهایی از شرایط 

فشار و تهدید تأکید دارد. کارکرد این قانون خود بر قانون گوناگونی ارتباطات متکی است؛ مانایی در وضعیت 

شــوک‌هــای ناگهانی، بازگشت به وضعیت اصلی و آمــادگــی بــرای انطباق با وضعیت جدید را مــی‌تــوان از 

ویژگی‌های مرتبط با این قاعده بنیادین دانست؛ بر این پایه، سیستم بازدارندگی از راه سازوکارهای بازخورانی 

میان خرده سیستم‌های خود، با وضعیت‌های جهنده روبــرو می‌شود. این سازوکارها توانایی تغییر قواعد 

بازدارندگی و تغیییر آن‌ها را در برابر سیستم بازدارندگی مقابل و جهندگی آن خواهند داشت. 

جهندگی از جمله اصولی است که در مرحله نخست خود را بر راهبرد دفاعی سیستم بازدارندگی تحمیل 

می‌نماید. جهندگی سبب می‌شود که طــرف مــورد حمله احتمالی تــوان ماندگاری را پس از حمله داشته 

باشد و ضربه متقابل را شدنی نماید. بتابراین جهندگی جنبه واکنشی نسبت به تهدید و رخــداد بحران 
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دارد اما پرسش اساسی این است که چگونه جهندگی در سیستم بازدارندگی شدنی است؟ پاسخ به این 

پرسش در چند کانونی در ساختار دفاعی لایه‌ای در لایه‌های دفاعی بازدارندگی است. چند کانونی و بلوکی 

شدن سیستم دفــاع، آسیب‌پذیری سیستم را کاهش داده و مانعی برای عملکرد اصل سرایت و شکست 

آبشاری است. از سوی دیگر لایه‌ای بودن سیستم بازدارندگی توانایی انطباقی آن را در برابر سیستم مقابل 

و تغییرات و جهندگی ناگهانی آن افزایش می‌دهد. همان گونه که گفته شد در وضعیت جنگ‌های شبه 

آشوب‌های لحظه‌ای می‌تواند سیستم بین‌الملل و منطقه‌ای را به طور گسترده درگیر نماید. جهندگی با 

ایجاد سازوکارهای انطباقی مانعی در برابر کارکرد چنین آشوب‌هایی خواهد بود بنابراین دفاع در سیستم 

بازدارندگی را کارآمد می‌نماید. 

4-6. گوناگونی و بازدارندگی

گوناگونی در کانون دیدگاه سیستم‌های پیچیده )McKelvey, 2004( و چند کانونی قرار دارد. بازدارندگی زمانی 

می‌تواند در برابر جنگ‌های شبکه‌ای موفق باشد که بر پایه اصل گوناگونی به عنوان ویژگی ذاتی این نوع جنگ‌ها 

سامان یابد. در این راستا برجسته‌ترین قواعد مرتبط بااین اصل را می‌توان در محورهای زیر نشان داد: 

	1 فقط گوناگونی داخلی سیستم بازدارندگی می‌تواند گوناگونی خارجی )جنگ شبکه‌ای( را از بین ببرد؛ .

قدرت مانور داخلی می‌تواند قدرت مانور کنشگرجنگ شبکه‌ای را از بین ببرد؛ .2	

فقط با برخورداری از پیچیدگی داخلی سیستم بازدارندگی است که می‌تواند پیچیدگی جنگ هوشمند .3	

شبکه‌ای را از بین ببرد؛ 

فقط کنشگران داخلی ناهمگن و درعین‌حال همکنش در بازدارندگی است که می‌توانند پیچیدگی جنگ .4	

شبکه‌ای را از بین ببرند؛ 

توزیع اطلاعات می‌تواند سبب مقابله با پیچیدگی جنگ شبکه‌ای باشد. .5	

4-7. ابهام اطلاعاتی و غیرخطی بودن بازدارندگی

ابهام اطلاعــات راهبردی، از جمله اصول دیگر بازدارندگی در برابر جنگ هوشمند شبکه‌ای است. جنگ 

شبکه‌ای جنگ در وضعیت ابهام راهبردی است. مفهوم منطقه خاکستری که برخی از اندیشمندان در 

توصیف جنگ‌های هیبریدی )موج قبل از جنگ هوشمند شبکه ای( از آن نام می‌برند بازگفت کننده چنین 

ابهامی است. )Azad & Haider, 2020; Weissmann, 2021( این موضوع در جنگ هوشمند شبکه‌ای از 

برجستگی بیشتری برخوردار است. در این نوع جنگ‌ها پیامدهای آن غیرقابل پیش بینی و محاسبه است و 

رابطه خطی میان پیامدهای آن‌ها با شرایط نخستین )شروع( برقرار نمی‌باشد. بنابراین کنترل و جلوگیری از 

رخداد آن‌ها مستلزم غیرقابل پیش بینی و غیرقابل محاسبه بودن بازدارندگی و راهبردهای بازدارنه است. از 

اینجاست که رابطه مستقیمی میان ابهام اطلاعات راهبردی و بازدارندگی غیرخطی برقرار می‌شود. 

فلسفه تقسیم سیستم‌های کنترل به کنترل با اطلاعــات کامل و کنترل با اطلاعــات ناقص نیز در همین 
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موضوع نهفته است. سیستم‌های کنترل نیز بر اساس الگوی نظم متقارن و نامتقارن به سیستم‌های با 

اطلاعــات کامل و ناقص تقسیم می‌شوند. جنگ هوشمند شبکه‌ای در درون سیستم‌های بین‌المللی رخ 

می‌دهند که الگوی کنترل با اطلاعات ناقص بر آن‌ها حاکم است. به همین سبب سیستم بازدارندگی از گونه 

سیستم کنترل با اطلاعات ناقص است. این گونه از سیستم‌ها، زمانی کارآمد خواهند بود که کنترل شونده 

از اهداف و راهبردهای آن آگاهی نداشته باشند. یکی از ویژگی‌های جنگ‌های شبکه نامتقارن بودن پویش 

قدرت در سیستم بین‌المللی است. در این نوع سیستم‌ها به جای برابری در قدرت، نامتقارن بودن در قدرت 

اساسی است. پویش قدرت طرفین متفاوت است اما هر کدام در بخشی از قدرت تخصص دارند. بنابر این 

مبادله قدرت شکل می‌گیرد و از دل این مبادله، معادله بازدارندگی شکل می‌گیرد. اطلاعات طرفین از قدرت 

یکدیگر در این معادله اساسی است. در این معادله هر کدام از کنشگران بازدارندگی که به اطلاعات کامل 

از طرف مقابل بدست آورد برنده سیستم بازدارندگی است. عدم تقارن، عدم اطمینان، شناخت محدود و 

تصمیم‌گیری در وضعیت اطلاعات ناقص اساس معادله بازدارندگی محسوب می‌شود. یعنی زمانی سیستم 

بازدارندگی موفق خواهد بود که سیستم دشمن با چنین وضعیت‌هایی روبرو باشد. 

در ایــن نــوع سیستم‌ها عملیات متحرک1؛ و جهندگی در سیستم‌های واکنش سریع، در بــازدارنــدگــی و 

کارآمد‌سازی آن نقش اساسی دارد. جنگ هوشمند شبکه‌ای در لحظه و در هر مکانی از سیستم قابلیت 

رخداد دارند؛ بنابراین جنگ هوشمند شبکه ای، پدیده‌ای بی‌زمان بی‌مکان هستند و خود را در زندان زمان و 

مکان نمی‌گنجانند. به همین سبب بازدارندگی بایستی پدیده فاقد زمان و مکان باشد و در هر نقطه یا زمانی 

بایستی توانایی فعال‌شدن داشته باشد. ابهام در زمان و مکان جنگ هوشمند شبکه‌ای ابهام در بازدارندگی 

در مکان و زمان را ضروری می‌نماید. اساس این ابهام نیز فقدان اطلاعات و عدم مبادله اطلاعات در سیستم 

بین‌المللی و در میان طرفین سیستم بازدارندگی است. مبادله اطلاعات سیستم را از وضعیت غیرخطی به 

سیستم خطی تبدیل می‌نماید. این تبدیل سیستم را به نفع کارگزاری تغییر می‌دهد که با سیستم خطی 

روبروست چرا که آن را از غافل‌گیری راهبردی نجات خواهد داد. 

5- سازه بازدارندگی: هیتروپانارشی و کنترل توزیعی 

دو مفهوم چند کانونی و لایه‌ای از بعد تبارشناسی آن پیوند مستقیمی با نظریه سیستم ها و سیبرنتیک دارد.

در نظریه سیستم های عصبی، شبکه اعصاب دارای یک ساختار چند کانونی است که بر پایه پویش‌های 

چندگانه متداخل و تصمیم گیری غیر متمرکز عمل می‌نماید. در نظریه سیستم های برتالانفی نیز ایده چند 

کانونی قابل ردیابی اســت.در انسان شناسی در جوامع قدیم نیز قدرت پراکنده بــود.در دهه 1990 نیز چند 

کانونی به عنوان یکی از مفاهیم نظری برجسته در حوزه مدیریت کاربست داشته است. در حال حاضرنیز 

چند کانونی به عنوان یکی از عناصر برجسته نظریه های سیستم های پیچیده- آشوبی دارای کاربست 

می‌باشد. اســاس مفهوم چند کانونی در این اصل خلاصــه می‌شود که در سیستم شبکه‌ای شده کنترل از 

1. Kinetic operations 
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گونه توزیعی است و یک کنشگر سیستم به صورت هم زمان هم نقش کنترلی دارد و هم تحت کنترل سایر 

کنشگران قرار می گیرد.از این دید گاه چند کانونی مفهومی ساختاری است که در این ساختار روابط میان 

کنشگران به جای سلسله مراتبی به صورت چرخه ای است. در این مفهوم ساختار سلسله مراتبی سیستم 

های قدیم با ساختارهای بسیار ژله ای که شبکه ها می‌توانند در آن قرار گیرند را به نوعی مفهوم سازی نوینی 

می‌نماید. ساختارها ممکن است از لحاظ شکلی به صورت سلسله مراتب باشند امــادر همین زمان شکل 

بندی پیوندها و ارتباطات میان کنشگران ساختار سلسله مراتبی را به چالش می کشد و این جریان کنشگرانی 

که تمایل به ایفای نقش کنترل کنندگی دایمی دارند را تحت کنترل قرار می دهد و آن‌ها را به کنترل شونده 

تبدیل می کند. به عبارتی دوجریان ساختاری در سیستم به صورت همزمان کارمی کنند؛ جریان از بالا به پایین 

و جریان عکس آن و بنابراین ساختاری شکل می گیرد که به نوعی هیبریدی است که از هر دو ساختار سلسله 

مراتبی و چرخه ای شکل گرفته است. به این سبب چند کانونی ساختاری بلوکی با پیوندهای چرخه ای است. 

در همین راستا سازه سیستم های بین‌المللی غیرخطی و شبکه‌ای ویژگی دیگر تحت عنوان لایه‌ای را به خود 

می‌گیرند. این ویژگی برآمده از ارتباط و پیوند میان بلوک‌های سیستم چند کانونی است که آن‌ها را تبدیل 

به ساختار لایــه‌ای می‌کند. وجود لایه‌های در هم تنیده، چرخه‌های بازخورانی بسیار گوناگون میان لایه‌ها 

)بلوک‌های سابق( از ویژگی های سیستم لایه‌ای است. 

جنگ‌های شبکه‌ای دارای ویژگی‌هایی هستند که هر کدام از آن‌ها ویژگی مشخصی بر سیستم بازدارندگی 

تحمیل می‌کند. اساس جنگ‌های نوین سازه‌های شبکه‌ای و غیرخطی آن است. بازدارندگی در وضعیت 

پیچیدگی و غیرخطی بــودن بر بستر دو ویژگی بنیادین سیستم بین‌الملل غیرخطی یعنی چند کانونی و 

لایه‌ای و در نهایت وضعیت نظم پراکنشی و الگوی نوین جنگ هوشمند شبکه‌ای شکل می‌گیرد. بازدارندگی 

ضمن غیرخطی بــودن، ابتدا در لایــه شاخه‌ها، پس از آن در بلوک‌ها و پس از آن با تأکید بر سازوکارهای 

بازخورانی در کل شبکه عمل می‌نماید. سیستم بین‌الملل چند پیکری سیستم کنترل مانند بازدارندگی چند 

پیکری را ضروری می‌نماید. اصل چند کانونی بودن سیستم بازدارندگی برآمده از سازه چند پیکری است 

سیستم‌های بین‌المللی پیچیده- آشوبی است ویژگی‌های زیر را بر سیستم بازدارندگی تحمیل می‌کند: 

	1 پراکندگی قدرت در سازه کلی سیستم بازدارندگی که در آن بازدارندگی به سیستمی چند بلوکی و چند .

کانونی تبدیل می‌شود؛ 

کانون‌های گوناگون در سیستم بازدارندگی جامع یک کشور که هر کدام نقشی مشخص در سیستم یاد .2	

شده ایفا می‌کند؛ 

کنش‌های متقابل گوناگون در میان کانون‌ها و زنجیره بازخورانی میان آن‌ها به جای زنجیره فرماندهی از بالا .3	

به سمت پایین؛ 

همکاری و هماهنگ‌سازی و مشارکت میان کانون‌ها در سیستم جامع بازدارندگی؛ .4	

انعطاف‌پذیری و جهندگی در راهــبــردهــا بــر اســاس نقش و کــارکــرد متمایز کــانــون‌هــا‌ی هرپیکرکه از راه .5	

سازوکارهای بازخورانی به یکدیگر پیوند می‌یابند و با پیوند ارتباطی میان پیکرها، لایه‌های بازدارندگی شکل 
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می‌گیرند. هر بلوک یا حتی چند بلوک بازدارندگی تبدیل به یک لایه در سیستم جامع بازدارندگی تبدیل 

می‌شود. بازدارندگی نوین چند لایه‌ای است و جریان میان لایه‌ها آن را به سیستم انطباقی تبدیل می‌نماید. 

بلوکی شدن و لایه‌ای شدن سیستم بازدارندگی خود را در اصل گوناگونی نشان می‌دهد. سرانجام این اصل 

خود را در کنترل توزیعی به عنوان یکی از انواع سیستم کنترل نشان می‌دهد. در سیستم بازدارندگی چند 

کانونی، بازدارندگی در میان بلوک‌ها و لایه‌ها توزیع می‌شود. بنابراین بازدارندگی از گونه غیر متمرکز و پخش 

شده است. از ویژگی‌های برجسته این نوع از سیستم‌های بازدارندگی مقیاس‌پذیری یا به عبارتی اندازه‌پذیری 

است. به این صورت که می‌توان بخش‌های مضر شبکه بازدارنده را حذف کرد یا بخش‌های جدیدی را بر آن 

افزود بدون اینکه بار و هزینه اضافی به سیستم بازدارندگی کل اضافه نمود. از سوی دیگر به دلیل شکل‌گیری 

محیط عملیاتی کوچک‌تر و محلی بودن محیط هر گونه تغییر در چنین محیط‌های با پاسخ‌های قوی‌تر و 

فوری‌تر روبرو می‌شود به عبارتی سیستم بازدارندگی بسیار چابک‌تر عمل خواهد کرد. بهر حال چند کانونی 

بودن سیستم بازدارندگی سبب تحمیل شدن الگوی کنترل توزیعی بر آن خواهد شد. 

بازدارندگی در قالب یک سیستم کنترلی توزیعی، بازداندگی به مجموعه‌ای از سیستم‌های بازدارندگی 

تقسیم می‌شود که هر کــدام دارای استقلال عملیاتی می‌باشند اما با این وجــود دو اصل هم زمانی و هم 

پایانی بر عملکرد آن‌ها حاکم می‌باشد. هر بخش در خدمت سایر بخش‌ها و برای رسیدن به هدف کلی تلاش 

می‌کند و از سویی هم زمان‌سازی برای رسیدن به هدف واحد ضروری است به همین سبب موضوع مشارکت، 

هماهنگ‌سازی، به اشتراک‌گذاری اطلاعــات ضروری است به همین سبب چنین سیستم‌های بازدارندگی 

نیازمند شکل دادن به یک رزیم امنیتی رسمی است. 

6. ایالات متحده آمریکا و بازدارندگی هیترو پانارشی

برجسته‌ترین نمونه الگوی بازدارندگی هیترو پانارشی را می‌توان در سیاست راهبردی ایالات متحده مشاهده 

کرد.. تقسیم جهان به حوزه های ژئواستراتژیک و طراحی ساختار فرماندهی متناسب با آن در طی فرآیند 

زمانی بیان گر تأکید این کشور بر اصل چند کانونی و بلوکی بودن بازدارندگی است. آمریکا سیستم بین‌الملل 

را به حــوزه‌هــای گوناگون تقسیم بندی نموده است.ستاد فرماندهی آفریقا یی )یـــو.اس. آفریکام( ستاد 

فرماندهی مرکزی )یــو.اس. سنتکام( ستاد فرماندهی اروپایی )یــو.اس. یوکام( ستاد فرماندهی شمالی )یو.

اس. نوردکام( ستاد فرماندهی اقیانوس آرام )یــو.اس. پی کام( ستاد فرماندهی جنوبی ) یــو.اس. ساوت کام( 

ستاد فرماندهی عملیات ویژه ) یــو.اس. سوکام( ایــالات متحده آمریکا از آن جمله است. تأکید این کشور 

بر منطقه‌ای نمودن سیستم بین‌الملل و تعریف شاخه های نظمی، بعد دیگر این چندکانونی را نشان می 

دهد. تا حدودی ساختار نظامی و فرماندهی آمریکا نیز با ساختار منطقه ای تعریفی آن تطابق دارد. ساختار 

نیروی نظامی این کشور نیز بر این مبنا به زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و... تقسیم شده است. در این 

ساختار انباشته ای از نظم های منطقه ای وجود دارند که روابط میان آن‌ها به صورت افقی تنظیم شده است. 

)See;M. A. Allen, Flynn, & Martinez Machain, 2022( در همان حال ساختار فرماندهی و کنترل بر 
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آن‌ها سلسله مراتبی نیست. هیچ منطقه ای بر منطقه دیگر کنترل سلسله مراتبی ندارد. 

ــه‌ای با یکدیگر ارتباط  از سوی دیگر شبکه‌ای از این حــوزه های منطقه ای بوجود می آید که به صــورت لای

برقرار می کنند و کنترل در میان آن‌ها توزیع می‌شود. در سیاست راهبردی آمریکا توزیع جریان ارتباطات 

و سازوکارهای بازخورانی میان آن‌هــا به گونه ای توزیع شده است که میان لایه نخست )ایــالات متحده( با 

لایه‌های دیگر، از بعد سازوکارهای بازخورانی و حجم ارتباطات با یکدیگر متمایز هستند. برای نمونه برخی 

لایه‌ها مانند لایه اروپاپی با لایه نخست یعنی آمریکا از سازوکارهای بازخورانی قوی برخوردارهستند، این 

درحالی است که سازوکارهای بازخورانی آن با لایه آفریقایی ضعیف تر است. به اینگونه می‌توان بیان کرد که 

لایه مرکزی کانون توزیع ارتباطات میان لایه‌هاست. حوزه ها و لایه‌های نزدیک تر به این کانون از سازوکارهای 

بازخورانی و انتقال و گیرندگی بیشتری از ارتباطات برخوردارند. هر چه از لایه مرکزی فاصله گرفته می‌شود 

از چگالی ارتباطی و شدت بازخوران کاسته می‌شود. در سیستم بازدارندگی آمریکا لایه نزدیک تر نقش 

مشارکتی در بازدارندگی دارد که نمونه آن نقش اروپا در لایه‌های بازدارندگی آمریکاست. این در حالی است 

ــزاری و محافظتی بر عهده دارنــد. تقسیم شبکه اقتصاد جهانی به لایه مرکز –  که لایه‌های دورتــر نقش اب

پیرامون یا شبه پیرامون و کارکرد آن‌ها گویای بخشی از چنین ادعایی است. در همان حال که جریان کنترلی 

از بالا برقرار است در همان حال جریان‌های بازخوران از سمت لایه‌های بیرونی به سمت لایه اول برقرار است. 

دلیل آن حساسیت آمریکا به نظم در شاخه ها و مناطق است که می‌توانند به عنوان ویــران گر سیستم 

بازدارندگی آمریکا عمل کنند. راهبرد موازنه از راه دور دقیقا بــرای کنترل و مدیریت چنین سامانه‌های 

بازخورانی طراحی شده اند. 

در درون هرکدام از لایه‌ها کانون‌های بلوک‌ها نقش اساسی در شبکه بازدارنده ایفا می کنند. بلوک‌ها و لایه‌ها 

به تنهایی شبکه بازدارندگی را شکل نمی دهند بلکه فرآیندهای درونی و میان چنین لایه‌هایی، بازدارندگی 

آمریکا را تبدیل به بازدارندگی غیرخطی می کند. این فرآیندها از راه رژیم سازی امنیتی رخ می دهد. 

امروزه هر کدام از رژیم‌ها در سیاست راهبردی آمریکا دارای نقش تعریف کننده در شبکه بازدارنده است. در 

سیاست راهبردی آمریکا هر کدام از رژیم‌های بین‌المللی حتی رژیم‌های به ظاهر غیر امنیتی نقش تعریف 

شده ای در شکل دادن به سیستم بازدارندگی آمریکا دارند. رژیم ملل متحد، شورای امنیت وحق وتو مندرج 

در آن پویش قدرت و تهدید را کنترل می کند. رژیم منع گسترش سلاح های اتمی پویش قدرت هسته ای را در 

شبکه شکل می دهد. ناتو لایه اصلی شبکه بازدارنده را با لایه‌های برجسته تنظیم کرده است. رژیم‌های پولی 

و مالی از صندوق بین‌المللی پول تا اف.ای.تی اف همگی در خدمت راهبردهای کنترلی قرار دارند. اف.ای ت. 

اف نقش اصلی در شناسایی جریان‌های پولی و مالی در جهان و شناسایی گروه‌های ضد سیستمی دارد. از 

همه مهم تر برخی قواعد مندرج در رژیم‌های بین‌المللی همچون دریای آزاد، تنگه ها و آبراه‌های بین‌المللی 

و.... نقش اساسی در تبدیل بلوک‌های بازدارندگی به لایه‌های شبکه‌ای دارند.

در کنار آن روابط دو دویی )جفتی( نیز جایگاه گره ها در شبکه را مستحکم می‌نماید. رابطه با استرالیا، ژاپن یا 

اسراییل نمونه ای از آن می‌باشد. پایگاه های نظامی نقش اساسی در پیوند سازی شبکه بازدارنده این کشور 

دارد. پایگاه نظامی در غرب آسیا مانند العدید در قطر، اینجرلیک در ترکیه،انواع پایگاه ها درعــراق، احمد 
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الجابر در کویت در اروپا مانند رامشتاین در آلمان، اویانو در ایتالیا،در آسیا و اقیانوسیه مانند پایگاه هوایی 

کادنا و یوکوته در ژاپن، گوام در اقیانوس آرام، هامفریز در کره جنوبی،در آمریکای لاتین مانند گوانتانامو، در 

آفریقا کمپ لمونیه و غیره نشان دهنده الگوی پیوند سازی در میان بلوک‌ها و لایه‌های بازدارندگی با یکدیگر 

)About bases see:Lutz, 2015; Yeo, 2017( .است

راهبرد توازن سازی از راه دورSee;Mearsheimer & Walt, 2016( 1( بیان گر بعد دیگری از شبکه بازدارندگی 

ایالات متحده آمریکا یعنی الگوی کنترل توزیعی است. در این راهبرد از کانون‌های خوشه یا بلوک شبکه، 

برای نظم سازی در خوشه یا بلوک بهره می برد در حالی که خود نقش کانون اصلی و تنظم کنندگی نظم را 

برعهده دارد. این راهبرد، برای جلوگیری از تغییر منطقه نظم از عادی به پیچیده یا قرار گرفتن نظم در لبه 

آشوب می‌باشد. 

بر همین اساس امــروزه جنگ‌هایایالات متحده ویژگی هوشمند و شبکه‌ای دارد. بهره‌گیری از جریان‌های 

شبکه‌ای مانند جریان‌های پولی مالی و تجاری در قالب اعمال تحریم های پولی و تجاری، ائتلاف سازی در 

میان شبکه ها و درون آن‌ها، بهره‌گیری از شبکه‌ایازپایگاه های نظامی، اجبارسازی از طریق رژیم‌های امنیتی 

مانند رزیــم ملل متحد یا ان.پــی. تی، شناسایی تهدیدات از طریق رژیم‌های بازرسی و یا رژیم‌هایی مانند 

اف.ای.تی.اف، شبکه های سایبری و رسانه‌ای، هدف قرار دادن کانون‌های شبکه در سیستم بین‌الملل همگی 

بخشی از این شبکه بازدارنده را شکل می دهند. 

7. استنتاج نظری: مفهوم سازی سیستم بازدارندگی در قالب سیستم غیرخطی هیترو پانارشی

در برابر این دغدغه اساسی که شکل نوین جنگ، زیرعنوان جنگ هوشمند شبکه‌ای که به‌صورت ناپیدا 

ضربات سنگینی را برامنیت ملی کشورها وارد می‌کند، چه باید کرد؟ بررسی نوپدیدگی های عرصه جنگ 

و بازدارندگی که بخشی ازالــزامــات روش ابداکشن می‌باشد، یک فرضیه اساسی را مطرح می‌نماید که دو 

نوپدیدگی به صورت هم زمان ظاهر شده اند که عبارت از جنگ‌های نوین و بازدارندگی های نوین و نوپدید 

است و این فرضیه را شکل می دهد که نوپدیدگی در گستره جنگ‌ها، بازدارندگی را به سمت بازدارندگی 

شبکه‌ای و هیتروپانارشی سوق داده است. هر دو این‌ها در پیوند با یکدیگر قابلیت بررسی دارند. در ادامه 

این پرسش مطرح می‌گردد که بهترین تبیین برای رابه یاد شده، چگونگی و پیامدهای آن چست؟ پاسخ به 

این پرسش بر اساس استنتاج ابداکش در دو مسیر همزمان و به هم پیوند شدندی است. از یک سو استنتاج 

قیاسی قرار دارد که از طریق استنتاج بر پایه اصول بنیادین و مقایسه و استدلا ل بر اساس آن‌ها شدنی است. 

مفروض این نوع استنتاج بر اساس این مفرض بنیادین قرار دارد که منطق هر پدیده، کنترل مختص آن پدیده 

را در پی دارد. سیستم کنترل برآمده از ذات سیستم کنترل شونده است. بر این اساس جدول )1( بیان گر 

چنین اصولی است. بر این اساس هم پیوندی میان اصول منطقی جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای و بازدارندگی 

غیرخطی هیترو پانارشی را می‌توان در قال جدول 1 استنتاج نمود:

1. Offshore balancing 
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 جدول) 1( : تطابق اصول جنگ هوشمند شبکه ای و بازدارندگی هیتروپانارشی 

اصول حاکم بر بازدارندگی اصول حاکم بر جنگ هوشمند شبکه ای

غیرخطی بودن بازدارندگی 
ــلــی غــیــرخــطــی )جــنــگ  ــمــل ــیــن‌ال ــای ب ســیــســتــم هــ

غیرخطی0 سازه جنگ(

هیترارشی بودن بازدارندگی  چند پیکری بودن سیستم بین‌الملل پیچیده )چندکانونی(

شبکه پایه بودن  شبکه‌ای بودن 

چند لایگی بازدارندگی شبکه‌ای شدن صحنه عملیات 

بازدارندگی قدرت متمرکز پایه  کانون پایگی 

اصل پیوند بازخورانی میان بلوک‌ها اصل هم زمانی

اصل هدفمندی بلوک‌ها و انسجام درونی اصل هم پایانی

اصل هم‌افزایی چند بلوکی و شکل‌گیری چرخه 
انطباقی میان بلوکی

اصل هم‌افزایی

اصــل تبدیل ارتــبــاطــات بــه تهدید: تهدیدات 
ارتباط پایه

اصــل ارتــبــاطــات کــه جنگ هوشمند شــبــکــه‌ای بر 
مدیریت و کنترل ارتباطات متکی است

بازدارندگی شاخه‌ای و تعادل‌سازی شاخه‌ای اصل درگیرسازی شاخه‌ای

اصل پایدار‌سازی معادله دفاع – تهاجم شبکه‌ای اصل سرایت و برون‌گرایی

اصل بلوکی شدن بازدارندگی و تمایز و انفکاک 
بلوکی در بازدارندگی

اصل شکست آبشاری

بازدارندگی چند تعادلی: بازدارندگی منطقه پایه  اصل بی‌تعادلی چند راسی

اصل جهندگی و سیالیت بازدارندگی اصل جهندگی

انطباقی بودن بازدارندگی مجذوب‌کننده‌های ناآشنا

بازدارندگی شبکه پایه و هم‌کنشی شاخه‌ها
اصــل کثرت‌گرایی در کنشگران عملیات جنگی و 
شبکه‌های  حــال  شبکه‌ها  تبدیل‌شدن  همچنین 

موضوعی یا جغرافیایی به‌عنوان کنشگر

بازدارندگی جهنده – انطباقی اصل نامحدودبودن تاکتیک‌های نبرد در صحنه عملیات

بازدارندگی شبکه‌ای با اطلاعات ناقص
ابهام در قدرت آتش و به عبارتی ابهام در اطلاعات 

راهبردی صحنه عملیات

بازدارندگی با ویژگی نوپدید و انطباقی اصل خلاقیت در برابر نظم خطی در صحنه؛ 

بازدارندگی با چرخه انطباقی اصل انطباق گرایی و انعطاف‌پذیری جنگ هوشمند 

جهندگی اصل آشوب و آشوب‌سازی لحظه‌ای و غافلگیرانه

معادله قدرت متمرکز – تهدید اصالت پویش قدرت هوشمند متمرکز
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بازدارندگی بر پایه اصول بنیادین فوق را می‌توان در مفهوم بازدارندگی هیترو پانارشی مفهوم‌سازی نمود. )در مورد 

 )C. R. Allen, Angeler, Garmestani, Gunderson, & Holling, 2014( :مفهوم پانارشی رجوع شود به

بازدارندگی از آن جهت ویژگی پانارشی به آن منتسب می‌شود که اول اینکه از گونه سیستم‌ها پیچیده‌ای 

است که متشکل از مجموعه‌ای از ساختارهای متمایز در سطوح گوناگون خود است. بازدارندگی شدیدا در 

مقیاس‌های)لایه‌های( متمایز شکل گرفته است. سطوح ناپیوسته از ویژگی‌های آن است؛ به این صورت که 

می‌توان بر اساس مقیاس‌های موضوعی و مکانی، سیستم‌های بازدارندگی متمایزی را مشاهده نمود؛ دوم 

اینکه میان سطوح ناپیوسته پیوند بازخورانی برقرار است که جریان‌های ارتباطی مبتی بر قــدرت- تهدید 

را میان سطوح سیال می‌نماید. بر این اساس میان سیستم‌های فرعی بازدارندگی متمایز )بلوک‌ها( پیوند 

ارتباطی- بازخورانی برقرار است؛ سوم اینکه کارکردها در میان سطوح توزیع شده است و سیستم بازدارندگی 

آن سطح، کارکرد متمایز خود را انجام می‌دهد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در وضعیت‌های احتمالی، 

هر سطح کارکرد خود را به‌صورت همزمان با سطوح دیگر انجام دهد. چهارم اینکه فرایندها و جریان‌های 

کنترلی بر خلاف سیستم‌های سلسله مراتبی از پایین به سمت بــالا شکل می‌گیرند. بنابراین سیستم 

بازدارندگی صرفا تحت کنترل سیستم فوقانی نخواهد بود و از این جهت لایه‌های سیستم‌های بازدارندگی 

ارتباط افقی و میان سطحی با یکدیگر خواهند داشت. سرانجام اینکه سیکل‌های انطباقی در میان سطوح 

شکل می‌گیرد. سیکل‌های انطباقی چهار جزء اساسی شامل رشد،1 رها‌سازی، حفظ وضع موجود2، رهایی 

و بروز بی‌ثباتی3 و بازساماندهی4 است. هر سطح دارای سیکل انطباقی است و در کل سیستم بازدارندگی 

مجموعه‌ای از سیکل‌های انطباقی را در درون خود جای داده است و به همین سبب بازدارندگی از گونه 

سیستم‌های با جهندگی بالا می‌باشند که در وضعیت‌های گوناگون، راهبردهای خود را بر اساس محیط 

شکل می‌دهند. 

از سوی دیگر واقعیت های عینی موجود در سیستم بین‌الملل در حوزه جنگ و بازدارندگی نیز می‌تواند بیانگر 

آزمون استنتاج برآمده از اصول کلی باشد. در این میان در پژوهش حاضر بازدارندگی ایالات متحده آمریکا 

نیز بخشی از تصدیق واقعیت های نوپدید و پیوندهای این واقعیت ها در قالب یک نظریه را شدنی می‌نماید. 

از یک سو بازدارندگی ایالات متحده تصدیق کننده استنتاج های برآمده از اصول و بنیان های نظریه و مدل 

تحلیلی پیچیدگی و آشوب است، از سوی دیگر یک عنصر اساسی به این الگو خواهد افزود و آن این است که 

هرچند الگوی بازدارندگی به صورت هیترو پانارشی خواهد بود اما این الگو سلسله مراتب را در درون شبکه به 

دنبال دارد.سلسله مراتب و چرخه ای – توزیعی بودن کنترل ویژگی های همزمان سیستم کنترل بازدارندگی 

هیتروپانارشی است. سیستم بازدارندگی در سطح کل دارای یک راس یعنی کارگزار اعمال کننده بازدارندگی 

است اما این سیستم به صورت بلوک‌های متمایز از یکدیگر شکل گرفته است. بازدارندگی در این بلوک‌ها 

1. Growth 
2. Conservation 
3. Release 
4. Reorganization 
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توزیع شده و هر کدام دارای نقش و کارکرد تعریف شده در سیستم بازدارندگی هستند. به عبارتی سیستم 

بازدارندگی چند پیکری اســت. هر پیکر یا بلوک بازدارندگی به عنوان یک سیستم کنترل کننده مطرح 

می‌باشد که دارای گستره ای یعنی سیستم کنترل شونده است. سیستم بازدارندگی فوقانی به عنوان لایه 

اصلی وظیفه بازتولید قدرت و تبدیل آن به تهدید را بر عهده دارد. جریان قدرت در سیستم بازدارندگی به 

تهدید تبدیل و موتور بازدارندگی را به حرکت در می آورد. 

با فعال شدن بازدارندگی بلوک‌ها با بهره‌گیری از این جریان هر کدام کارکرد تعریفی در گستره خود را اعمال 

می کنند. به عبارتی بازدارندگی به سیستم کنترل چندگانه تبدیل می‌شود که هر کنترل الگو، الگوریتم و 

قواعد ویژه خود را خواهد داشت. موضوع بعدی پیوندی است که هر کدام با یکدیگر برقرار کرده و از یکدیگر 

تغذیه می کنند. در وضعیت جنگ‌های شبکه‌ای پیوند برای مقابله سازی با لایه‌های چنین جنگ‌هایی است. 

از اینجاست که بازدارندگی ویژگی پانارشی به خود می گیرد و لایه‌ها در هم تنیده و به عنوان یک شبکه کل 

عمل می نمایند. 

به ایــن ترتیب الگوی نظری پیچیدگی – آشــوب و الگوی عملی به طــور همزمان سه ویژگی بــرای سیستم 

بازدارندگی بیان می کنند. بازدارندگی در سازه ای سلسله مراتبی عمل می کند که در آن کارگزار اصلی قدرت را 

به تهدید تبدیل می کند. این سیستم به صورت انباشته ای از بلوک‌های تخصصی هستند که هر کدام دارای 

کارکرد ویژه و تخصصی خواهند بود و سوم اینکه با پیوندسازی میان بلوک‌ها سیستم بازدارندگی به شکل 

پانارشی خواهد بود که در آن سیستم بازدارندگی به عنوان سیستم کنترل توزیعی عمل می‌نماید. لایه‌ای 

شدن سبب شکل گیری چرخه های انطباقی میان لایه‌ها می‌شود از سوی دیگر با توجه به ویژگی محیط 

شبکه‌ای پیچیده-آشوبی محیط سیستم بازدارندگی از طریق برقراری چرخه های بازخورانی با سیستم 

بازدارندگی هیترو پانارشی، سیستم یاد شده را به سیستمی با ویژگی باز تبدیل می کند که عملا سیستم 

بازدارندگی هیترو پانارشی را از حالت یک سیستم کنترل سلسله مراتب ساز در نظم جهانی به یک سیستم 

هیترو پانارشی باز سوق می دهد که برآمد آن کنترل توزیعی در سیستم جهانی است. 

8. سیاست های تجویزی : دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 

جنگ‌های هوشمند شبکه‌ای و الگوی سیستم بازدارندگی در برابر آن‌هــا، دستور کار پژوهشی خاصی را بر 

سیاست خارجی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند که برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:

	1 تغییر دستور کار منطقه گرایی در حوزه سیاست خارجی از الگوی بسیط به الگوی شبکه‌ای آن هم از گونه .

هیترو پانارشی؛ این نوع منطقه‌گرایی اصل گوناگونی در راهبردهای بازدارندگی و ویژگی جهندگی آن را در 

سیاست خارجی ایران فراهم می‌نماید؛

	2 تغییر الگوی بازدارندگی از بازدارندگی متعارف به بازدارندگی شبکه‌ای هیترو پانارشی؛.

	3 الگوی دفاع راهبردی بر پایه دفاع خوشه ای و لایه‌ای؛.

	4 الگوی دفاع چند کانونی بر اساس سیستم دفاع خودمختار هر کانون در هر خوشه؛.
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	5 الگوی دفاعی شبکه‌ای با ساختار لایــه‌ای بر اســاس مشارکت تمامی خوشه‌ها در سیستم فرماندهی .

انطباق گرایانه مرکزی؛

	6 الگوی تهاجم نقطه ای با هدف گیری کانون‌های شبکه دشمن؛ .

	7 الگوی تهاجم مشارکتی با شرکت کانون‌هاو بلوک‌ها؛.

	8 شکل دادن به رژیم‌های بین‌المللی مشارکتی در خوشه‌های شبکه منطقه ای خود؛ .

	9 شکل دادن به رژیم بین‌المللی جامع شبکه‌ای به منظور هماهنگ سازی و انطباق گرایی شبکه؛.

تبدیل بازدارندگی هوشمند شبکه‌ای به بازدارندگی نهادی.10	.
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Extended abstract
1. INTRODUCTION

Countries are taking steps to exploit geopolitical opportunities to increase their power and 
international position, and corridors play a decisive role in this regard. Corridors are one of 
the important areas of transition and transformation in the global geometry of power, which 
have a direct impact on the interests and national security of countries. This has doubled the 
importance of corridors as a power component for regional and international actors. In this 
regard, during the 2023 G20 summit held in New Delhi, the India-Middle East-Europe Corri-
dor, abbreviated as “IMEC”, was announced. The goal of this multifaceted economic corridor, 
which includes multiple shipping, railway, and road networks, is to create a continuous trade 
route with the aim of connecting India to Europe through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and 
ultimately Israel. Using a descriptive-analytical method and relying on library and electronic 
resources, the present study seeks to answer the question of what challenges and conse-
quences Israel’s presence and role in the emerging IMEC corridor have for Iran’s national 
interests and security? In response to this question, the author tests the hypothesis that the 
activation of the IMEC corridor with the participation of Israel is a clear example of a geopolit-
ical alliance and competition to isolate and weaken Iran’s heartland position, which will bring 
numerous economic and security challenges to Iran. The research findings also indicate that 
the activation of the IMEC corridor provides a strategic opportunity for Israel to integrate into 
the region, escape from geopolitical and geoeconomic isolation, and enhance its political and 
security position in the Middle East. This poses a serious threat to Iran’s national security and 
geopolitical and geostrategic position.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

Geopolitics is derived from two words: “geo” (earth) and “politics,” and is based on three main 
elements: geography, politics, and power. In this framework, geopolitics can be defined as 
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the understanding of geographical realities in order to achieve power and safeguard national 
interests and security, enabling states to play an effective role at the global level. In essence, 
geopolitics is the study of competition for the expansion of influence, where states and politi-
cal actors seek to enhance their power and gain advantage over rivals by utilizing geographical 
capacities, tools, and opportunities. Since geopolitical needs and ambitions are generally not 
limited, such competitions tend to be continuous. Competition arises when two or more pow-
ers pursue objectives that they are unwilling to share. If sustained or intensified, such com-
petition can evolve into geopolitical conflict, a situation in which actors attempt to strength-
en their position by weakening or constraining their rivals, potentially pushing them to the 
margins. In recent years, emerging corridors have become one of the most important arenas 
of geopolitical competition—particularly in the Middle East. By engaging in these corridors, 
countries aim to expand their influence and capitalize on economic opportunities. This dy-
namic can lead to intensified competition and the emergence of geopolitical conflicts, as each 
country strives to consolidate its position while undermining its rivals.

3. METHODOLOGY

 The present article adopts an explanatory–analytical approach, through which the researcher 
seeks to identify and clarify the causal relationships among the research variables based on a 
systematic review of relevant literature. In doing so, the study not only describes existing pat-
terns but also attempts to interpret underlying dynamics and interconnections. The data col-
lection method is grounded in library research, drawing upon academic books, peer-reviewed 
journal articles, official reports, and credible secondary sources to ensure analytical depth 
and reliability.

4. RESULTS & DISCUSSION

IMEC offers the greatest benefits to Israel, as one of its primary objectives is to accelerate 
the normalization of relations between Israel and Arab countries and to integrate Israel into 
the Middle East and North Africa region. This corridor can act as a catalyst for normalization, 
helping Israel overcome its geopolitical isolation and strengthening its role in global supply 
chains and international trade routes. It also diversifies trade pathways, reducing Israel’s de-
pendence on maritime transport and traditional chokepoints, while enhancing its economic 
and political leverage over Arab states and even India. In contrast, the corridor presents sig-
nificant challenges and threats for Iran. It may weaken Iran’s geopolitical position by bypassing 
its transit routes, reducing the strategic importance of its corridors, and creating competition 
for the North–South corridor that passes through Iran. Additionally, the importance of key 
chokepoints such as the Strait of Hormuz and the Persian Gulf could decline as regional ac-
tors shift toward this new route. From a security perspective, IMEC—supported by the United 
States and European countries—could foster deeper military and security cooperation be-
tween Israel and Arab states, potentially leading to the formation of an anti-Iran bloc. This de-
velopment may heighten regional tensions and increase security risks for Iran. Overall, while 
IMEC strengthens the position of Israel and certain Arab states, it could contribute to a decline 
in Iran’s regional role and greater international isolation. 
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5. CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

 IMEC, backed by the United States and several European countries, has strong potential for 
success due to its geographic advantages, shared economic dimensions, competitive capacity 
against rival initiatives, and its role in countering China’s influence. The implementation of this 
corridor would pose significant challenges for Iran while creating notable opportunities for 
Israel. As an emerging corridor, it could reshape political dynamics in the Middle East by pro-
moting economic incentives as a key driver for normalizing relations between Israel and Arab 
states. Designed to provide economic, security, and logistical frameworks, IMEC encourages 
broader Arab participation in normalization efforts and has gained particular support from 
India, the United States, and European countries. It also strengthens Israel’s position in global 
supply chains, potentially transforming it into a secure transit hub and enhancing its geopoliti-
cal and economic role. Conversely, IMEC presents multiple geopolitical, geoeconomic, and se-
curity challenges for Iran. By bypassing Iran in key transit routes and reducing global transport 
dependence on it, the project could contribute to Iran’s marginalization and a decline in its 
regional and international standing. Therefore, to remain competitive in corridor geopolitics, 
Iran needs to accelerate infrastructure development, address sanctions-related constraints 
to attract foreign investment, and pursue active regional diplomacy to better leverage its stra-
tegic “heartland” position.

Key Words: Iran, Israel, IMEC Corridor, geopolitical competition, rival corridors. 
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چکیده

کشورها به منظور تقویت قدرت و ارتقای جایگاه بین‌المللی خود، تلاش می‌کنند از فرصت‌های ژئوپلیتیکی 

بهره‌برداری کنند که کریدورها نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند. کریدورها یکی از عرصه‌های مهمِِ گذار 

و دگردیسی در نظم جهانی قدرت‌اند که تأثیر مستقیمی بر منافع و امنیت ملی کشورها دارنــد. این امر به 

مضاعف شدن اهمیت کریدورها به عنوان مؤلفه قدرت برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. 

در این راستا، در اجلاس گروه 20 که سال 2023 در دهلی نو برگزار شد، کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا 

که به اختصار »آیمک« نامیده می‌شود، اعلام گردید. هدف این کریدور اقتصادی چندوجهی که شبکه‌های 

متعدد حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای را در برمی‌گیرد، ایجاد مسیر تجاری پیوسته برای اتصال هند به اروپا 

از طریق امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و در نهایت اسرائیل است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری 

از روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ به این پرسش است که 

حضور و نقش‌آفرینی اسرائیل در کریدور نوظهور آیمک چه چالش‌ها و پیامدهایی برای منافع و امنیت ملی 

ایــران به همراه دارد؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این فرضیه را مورد آزمــون قرار می‌دهد که فعال‌سازی 

کریدور آیمک با مشارکت اسرائیل نمونه بارز ائتلاف و رقابت ژئوپلیتیکی برای منزوی کردن و تضعیف موقعیت 

هارتلندی ایران است که چالش‌های اقتصادی و امنیتی متعددی برای ایران به همراه خواهد داشت. یافته‌های 

پژوهش حاکی از آن است که فعال شدن کریدور آیمک فرصتی استراتژیک بــرای اسرائیل جهت ادغــام در 

منطقه، خروج از انزوای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ارتقاء موقعیت سیاسی و امنیتی آن در خاورمیانه فراهم 

می‌سازد که این امر تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران است.
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1. مقدمه

در پرتو تحولات پویای بین‌المللی که بر جایگاه قدرت‌ها در نظام بین‌الملل و همچنین در قطب‌بندی منطقه‌ای 

تأثیر می‌گذارد، بسیاری از نظریه‌پردازان و اندیشمندان براین باورند که مفهوم قدرت و ابزارهای آن تغییر کرده 

است، زیرا قدرت کشورها دیگر تنها با معیارهای کلاسیک سنجیده نمی‌شود، بلکه با مؤلفه‌ها و فاکتورهای 

جدیدی نظیر موقعیت بازیگران در کریدورهای نوظهور و ویژگی ژئوپلیتیکی آن‌ها در رابطه با نقشه تجارت 

جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از آغاز تمدن‌های اولیه بشری در دوران باستان، راه‌های ارتباطی و دروازه‌های تجاری برای امپراطوری‌ها حائز 

اهمیت بوده‌اند. گرچه تاریخچه حمل ونقل به قدمت بشر برمی‌گردد، اما مهم‌ترین اسناد در زمینه حمل 

ونقل به راه ابریشم بازمی‌گردد. این مسیر در قرن دوم پیش از میلاد پایه‌گذاری شد و تا قرن شانزدهم، به 

مدت نزدیک به 1800 سال از جایگاه برجسته‌ای در زمینه تجارت و بازرگانی برخوردار بود. در حقیقت، راه 

ابریشم چین و راه شاهی در دوران هخامنشی نمونه‌ای از اهمیت مسیرهای تجاری و ارتباطی در شکل‌گیری، 

قدرتمندی و تــداوم حیات تمدن‌ها و امپراطوری‌های باستان بــوده اســت. با ایــن حــال، پیشرفت‌های علم 

دریانوردی و ارتقای توانایی‌های کشتیرانی، همراه با افزایش صادرات کشورها، سبب شد که نقش دریا در 

تجارت به مرور پررنگ‌تر شود و اهمیت مسیرهای زمینی کاهش یابد. در گذشته، جابه‌جایی کالا و مسافر 

عمدتاًً از طریق مسیرهای زمینی صورت می‌گرفت، اما امروزه کشورهای مستقل برای تقویت قدرت اقتصادی 

خود، علاوه بر تمرکز بر حمل‌ونقل خشکی، به طور گسترده بر حمل‌ونقل دریایی نیز تأکید دارند. نتیجه این 

تغییرات، شکل‌گیری کریدورهای بین‌المللی زمینی، دریایی و ترکیبی بوده است.

اندیشمندان روابط بین‌الملل تفوق سرعت را یکی از نشانه‌های اصلی جهانی شدن می‌دانند. بر این اساس 

بسیاری از کشورهای جهان و در راس آن ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی، به سمت طراحی کریدورهایی 

گام برداشته‌اند که مسیر انتقال کالاها را کوتاه و سرعت تحویل محموله‌ها را بیشتر می‌کند. ظهور و بروز 

بحران‌هـای بین‌المللی در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا نیز باعث شده است کشورها ضمن 

توجه به ارتقای جایگاه بین‌المللی خود، برای تسهیل حرکت تجارت و حمل‌ونقل و مبادله کالا با صرفه‌جویی 

در هزینه و زمان، طراحی و معماری کریدورهای تلفیقی )بری و بحری( را راه‌اندازی و عملیاتی کنند.

در همین راستا، کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا که به اختصار»آیمک«1 یا »عرب مد«2 نامیده 

می‌شود، در ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ در جریان اجلاس G - 20 در دهلی نو اعلام شد. هدف این کریدور اقتصادی 

چندوجهی که شبکه‌های متعدد کشتی‌رانی و راه‌آهن را در برمی‌گیرد ایجاد یک مسیر تجاری پیوسته با هدف 

اتصال هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و در نهایت اسرائیل به اروپا است.

طرح کریدور هند – خاورمیانه – اروپــا، امتداد توافقات چهارجانبه‌ای است که در سال 2022 در چهارچوب 

گــروه I2U2 حاصل شد که علاوه بر ایــالات متحده آمریکا، هند، اسرائیل و امــارات متحده عربی را شامل 

ــن را مطرح کرده  مــی‌شــد. اسرائیل در نشست چهارجانبه‌ ایــده اتصال کشورهای منطقه از طریق راه‌آهـ

1. India – Middle East – Europe Economic Corridor
2. Arab – Mediterranean Corridor
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است. )Calabrese 36 :2023( هم‌زمان با اجلاس چهارجانبه اسرائیل اعلام کرد که شرکت آدانــی هند با 

مشارکت یک شرکت اسرائیلی، بندر حیفا را تحت یک قرارداد مدیریتی تا سال 2054 تصاحب کرده است. 

)Tanchum, 2021: 3( طرح آیمک از دو مسیر مجزا تشکیل شده است. مسیر شرقی، بندر بمبئی در سواحل 

غربی هند را به بندر فجیره متصل می‌کند و کریدور شمالی با یک خط ریلی از طریق امارات، عربستان سعودی 

و اردن برای حمل کالا در کانتینرهای یکپارچه به بندر حیفا در اسرائیل می‌رسد. کریدور شمالی به طور خاص 

بندر حیفا را به بنادر مختلفی از کشورهای یونان، فرانسه و ایتالیا متصل می‌کند. این طرح، مسیر بمبئی به 

یونان را تا 40 درصد کاهش می‌دهد و ظرف 10 روز محموله را از جنوب آسیا به اروپا منتقل می‌کند. 

از میان کشورهای شرکت‌کننده در کریدور آیمک، اسرائیل بازیگری است که بیشترین سود را خواهد برد. 

کریدور آیمک، اسرائیل را به پل ارتباطی بین هند از یک‌سو و اروپا از سوی دیگر تبدیل خواهد کرد. بنیامین 

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، راه‌اندازی این کریدور را یکی از مهم‌ترین رویدادها برای اسرائیل توصیف کرد، 

زیرا تل‌آویو را در کانون این پروژه جهانی قرار می‌دهد و چهره خاورمیانه را دگرگون می‌سازد. آیت‌الله خامنه‌ای 

در این خصوص در خطبه نماز جمعه 13 مهر 1403، فرمودند: »سیاست آمریکایی‌ها و هم‌پیمانان، تبدیل رژیم 

صهیونیستی به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است 

و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن.« اشاره رهبر انقلاب به طرح آیمک 

برای تبدیل اسرائیل به هاب اقتصادی و تجاری منطقه، در کنار نقشه کریدور آیمک که بنیامین نتانیاهو، 

نخست‌وزیر اسرائیل با عنوان برکت در سازمان ملل به نمایش گذاشت، تأثیر این کریدور بر منطقه خاورمیانه 

به ویژه برای ایران را برجسته می‌سازد. از ایــن‌رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که 

پیامدهای حضور و نقش‌آفرینی اسرائیل در کریدور آیمک برای منافع و امنیت ملی ایران چیست؟ در پاسخ 

به این پرسش، نویسنده این فرضیه را مــورد آزمــون قــرار می‌دهند که فعال شدن کریدور آیمک با مشارکت 

اسرائیل نمونه‌ای بارز از ائتلاف و رقابت ژئوپلیتیکی برای منزوی کردن و تضعیف مزیت و موقعیت ژئوپلیتیک و 

ژئواستراتژیک ایران است که چالش‌های متعدد اقتصادی و امنیتی را برای تهران به همراه خواهد داشت.

2. پیشینه پژوهش

در طول دهه گذشته، مطالعات متعددی در قالب کتاب و مقاله پژوهشی در مورد کریدورهای منطقه‌ای و 

بین‌المللی منتشر شده است. با این حال، بیشتر این پژوهش‌ها بر موقعیت کریدوری ایران و ابتکار کمربند و 

جاده چین متمرکز شده است. کریدور نوظهور هند – خاورمیانه - اروپا )آیمک( به این دلیل که نخستین بار 

در اواخر سال 2023 مطرح گردید، تحقیقات کمتری را به خود اختصاص داده است. در ادامه به مهم‌ترین 

مقالاتی که بیشترین قرابت با پژوهش پیش‌رو را دارند اشاره می‌شود.

محمد فــوزی )2024( در پژوهش خود با عنوان »کریدور آیمک؛ اهــداف و نشانه‌ها« استدلال می‌کند که 

کریدور آیمک با هدف اصلی مهار و موازنه نفوذ چین در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه طراحی شده است. 

از نگاه وی، این کریدور به‌عنوان رقیبی جدی برای ابتکار »یک کمربند - یک جاده« چین مطرح است و در 

صورت تحقق کامل، توانایی تغییر مسیرهای سنتی تجارت منطقه‌ای و حتی جهانی را خواهد داشت. این 
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تحلیل، آیمک را نه صرفاًً یک پروژه اقتصادی، بلکه ابزاری راهبردی در رقابت قدرت‌های بزرگ معرفی می‌کند. 

در همین راستا، ارحمه صدیقه )2023( در مقاله »سیاست کریدور: آیمک در مقابل کمربند و جاده« طراحی 

کریدور آیمک را بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی و بین‌المللی ایالات متحده با چین می‌داند. وی تأکید می‌کند 

که آیمک به‌عنوان جایگزینی بالقوه برای ابتکار کمربند و جاده، در پی بازتعریف مسیرهای اتصال تجاری و 

کاهش وابستگی کشورها به زیرساخت‌های چینی است. این دیدگاه، آیمک را در چهارچوب سیاست مهار 

چین و بازآرایی نظم اقتصادی جهانی تحلیل می‌کند.

از منظر منطقه‌ای، دباسیش داس )2024( در پژوهش »بازبینی خطوط تکاملی نظم خاورمیانه از طریق 

کریدور هند – خاورمیانه – اروپا« نشان می‌دهد که عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل 

در قالب توافق‌نامه ابراهیم، با منافع و الزامات کریدور آیمک هم‌راستا است. به باور وی، گسترش روابط 

اقتصادی و سیاسی هند با امــارات، عربستان و اسرائیل در سال‌های اخیر، بستر سیاسی و امنیتی لازم 

برای پیشبرد این کریدور را فراهم کرده و به بازشکل‌دهی نظم خاورمیانه کمک می‌کند. در مقابل، رویکرد 

ایران نسبت به این تحولات در پژوهش نجات )2024( با عنوان »رویکرد ایران در قبال کریدورهای نوظهور 

منطقه‌ای« بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از کریدورهای نوظهور با هدف 

دور زدن ایران طراحی شده‌اند و می‌کوشند نقش ژئوپلیتیکی تهران را تضعیف کنند. با این حال، ایران در 

عمل نشان داده است که با هر طرحی که به دنبال انزوای ژئوپلیتیکی کشور باشد، مقابله خواهد کرد و تلاش 

می‌کند جایگاه ترانزیتی خود را حفظ یا بازتعریف کند.

ژئوپلیتیک کریدوری  ــران در  ای در همین چهارچوب، حاجی‌مینه و محمودی )1402( در مقاله »جایگاه 

منطقه‌ای و بین‌المللی« به این نتیجه می‌رسند که کریدورها نقش مؤثری در شکل‌دهی به قدرت منطقه‌ای 

ــد. با وجــود ایــن، آنــان هشدار می‌دهند که این مزیت راهبردی در معرض تهدید  و فرامنطقه‌ای ایــران دارن

کریدورهای رقیب و نیز عوامل داخلی و منطقه‌ای قرار گرفته است؛ عواملی که می‌توانند موقعیت ترانزیتی 

ایران را تضعیف کنند. در نهایت، نورعلی و احمدی )1401( در پژوهش »واکــاوی نقش ژئوپلیتیکی ایران در 

کریدورهای بین‌المللی و ارائه مدل ایــران، هارتلند کریدوری جهان« با نگاهی مفهومی‌تر، ایران را به‌عنوان 

»هارتلند کــریــدوری جهان« در قــرن بیست‌ویکم معرفی می‌کنند. نتایج تحقیق آنــان نشان مــی‌دهــد که 

موقعیت مرکزی ایــران در نظام ژئوپلی‌نومیک جهانی که مبتنی بر پیوند ژئوپلیتیک و اقتصاد با محوریت 

کریدورها و بنادر است می‌تواند کارت‌های قدرت متعددی را در تعاملات و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی در 

اختیار ایران قرار دهد.

در مجموع، پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که کریدور آیمک و سایر کریدورهای نوظهور نه‌تنها پروژه‌هایی 

اقتصادی، بلکه ابزارهایی ژئوپلیتیکی برای بازآرایی نظم منطقه‌ای و جهانی هستند. در این میان، جایگاه 

ایــران به‌عنوان یک گره ژئوپلیتیکی مهم، هم با فرصت‌های راهبردی و هم با چالش‌های فزاینده ناشی از 

کریدورهای رقیب مواجه است. بررسی منابع و متون پژوهش حاکی از آن است که پژوهش‌های انجام شده 

در خصوص کریدور هند – خاورمیانه - اروپا همگی بر رقابت بین آیمک و ابتکار کمربند و جاده چین متمرکز 

هستند و تاکنون تحقیق مستقلی که به صــورت خاص بر پیامدهای حضور اسرائیل در کریدور آیمک و 
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چالش‌های آن برای ایران متمرکز باشد، در دسترس نیست. از این رو، مقاله پیش‌رو با تمرکز بر مشارکت و 

نقش‌آفرینی اسرائیل در کریدور آیمک و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن برای جمهوری اسلامی ایران، پژوهشی 

جدید و دارای نوآوری محسوب می‌شود.

3. مبانی نظری پژوهش؛ رقابت ژئوپلیتیکی

ژئوپلیتیک مرکب از دو واژه »ژئو« به معنای زمین و »پلیتیک« به معنای سیاست شکل گرفته است و شامل 

سه عنصر اصلی جغرافیا، سیاست و قدرت می‌شود. )Hafeznia, 2000: 72( ژئوپلیتیک، به بررسی تأثیر 

عوامل جغرافیایی بر رفتار دولت‌ها، تعیین گزینه‌های سیاست خارجی و جایگاه یک دولت در سلسله‌مراتب 

جهانی می‌پردازد. به عبارتی، ژئوپلیتیک علم مطالعه نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست است. 

در این راستا، می‌توان ژئوپلیتیک را به‌عنوان درک واقعیت‌های محیط جغرافیایی برای دستیابی به قدرت 

تعریف کرد، به‌گونه‌ای که یک کشور بتواند در سطحی بالا بخشی از بازی جهانی شده و از منافع و امنیت ملی 

خود محافظت کند. به عبارت دیگر، ژئوپلیتیک علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت 

)Ezati, 2018: 5( .سیاسی ملل است

اصطلاح ژئوپلیتیک نخستین بار توسط رودلف کیلن، حقوقدان سوئدی، مطرح شد و در ابتدا با دیدگاهی 

داروینیستی برای تبیین بقای جوامع و دولت‌ها گره خورد. رشد مطالعات ژئوپلیتیکی با ترکیب رقابت‌های 

امپریالیستی مستمر و توسعه جغرافیا به‌عنوان یک حوزه علمی موجب ظهور نظریات برجسته‌ای توسط 

)Dodds et al, 2013( .چهره‌هایی همچون هالفورد مکیندر، آلفرد ماهان و فردریک راتزل شد

 ژئوپلیتیک در اوایل قرن بیستم و به‌ویژه در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم گسترش چشمگیری یافت و 

نظریه‌های معروف قدرت دریایی و قدرت خشکی در این دوره ارائه شدند. در این دوره نقش کلیدی فضاهای 

جغرافیایی در رقابت قدرت‌های جهانی، توجه اندیشمندان ژئوپلیتیک را به فناوری حمل و نقل دربرداشت. 

در حالی که آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی تأکید داشت، هالفورد مکیندر، جغرافیدان انگلیسی، در 

نظریه محور جغرافیایی، توسعه حمل ونقل ریلی را از دلایل اصلی برتری فضای خشکی و قدرت خشکی 

نسبت به قدرت دریا دانست.

منطقه استراتژیک خاورمیانه و شمال آفریقا که در سده اخیر در نظریه‌های هارتلند مکیندر و ریملند 

اسپایکمن جایگاه خاصی داشــت، امــروزه به عنوان هارتلند کریدوری نیز مطرح شده است. در این میان، 

ایران همواره در استراتژی‌ها و نظریه‌های ژئوپلیتیک مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. ایران علاوه 

بر قرار گرفتن در موقعیت مرکزی تئوری ریملند اسپایکمن، جایگاه مهمی در نظریه هارتلند مکیندر، نظریه 

بیضی استراتژیک انرژی جفری کمپ و تئوری قدرت دریایی ماهان دارد. همچنین، گراهام فولر، موقعیت 

ژئوپلیتیک ایران را قبله عالم )مرکز جهان( نامیده است. 

ژئوپلیتیک، دانــش رقابت و گسترش حــوزه نفوذ حکومت‌ها و گــروه‌هــای متشکل سیاسی درصــدد کسب 

قدرت و تصرف ابزارها، اهرم‌ها و فرصت‌های جغرافیایی هستند که به آن‌ها قدرت و امکان چیرگی بر رقیب 

را می‌دهد. این بازیگران سعی دارند با بهره‌برداری از ابزارها و امکانات موجود، نفوذ خود را افزایش داده، رقبا 
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را از فضاهای مورد منازعه بیرون رانده و جایگاه خود را تثبیت کنند. )Hafeznia, 2006: 84( زیرا خواسته‌ها 

و نیازهای ژئوپلیتیکی کشورها معمولًاً بی‌پایان است. از همین‌رو، کشورها برای تأمین نیازمندی‌های مادی، 

قدرت و منزلت ژئوپلیتیکی اقدامات رقابتی انجام می‌دهند. در ژئوپلیتیک، رقابت بدون توجه به مقیاس 

معنایی ندارد و فلسفه اصلی این رقابت بر مبنای برتری‌طلبی و تصاحب فرصت‌ها بنا شده است. عملیاتی 

که برای افزایش نفوذ و قدرت‌افزایی در یک منطقه یا سطح جهان از سوی بازیگران صورت می‌گیرد، رقابت را 

شکل می‌دهد. در صورتی که این رقابت ادامه‌دار باشد، بعد استراتژیکی به خود می‌گیرد. رقابت استراتژیک 

در واقع نوعی حرکت ژئوپلیتیکی با بازی حاصل جمع جبری صفر میان چند رقیب است، جایی که هر یک 

از طرفین تلاش می‌کنند دیگری را از بازی حذف کنند؛ چراکه منابع و فضاهایی که بر سر آن‌ها رقابت صورت 

می‌گیرد، جزء منافع حیاتی کشورها محسوب می‌شود.

رقابت، نقطه مقابل همکاری است و هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند قدرت به دنبال هدفی هستند که 

نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در آن با یکدیگر شریک باشند، درنتیجه بــرای رسیدن به آن با یکدیگر رقابت 

می‌کنند. از ســوی دیگر، تقاضای هــم‌زمــان دو یا چند کشور بــرای منابع محدود، رقابت شدیدی را ایجاد 

می‌کند. رقابت‌ها معمولًاً در دو حوزه داخلی و خارجی مطرح می‌شود. در رقابت خارجی دو یا چند کشور برای 

دستیابی به سلطه و استیلا، قدرت سیاسی یا قدرت نظامی رقابت می‌کنندکه نتیجه این نوع رقابت‌ها اغلب 

به چالش در مناطق جغرافیایی جهان و گاهی به منازعه منجر می‌شود. در حالات درونی، رقابت ژئوپلیتیک 

ویژگی‌هایی مانند توسعه، مخالفت و خصومت، مبارزه، نفوذ، مشاجره، تضاد و جنگ دارد. بدین ترتیب تا 

زمانی که یک یا چند کشور درصــدد کسب منابع مادی یا موقعیتی باشند بدون آن که با یکدیگر همکاری 

)Ahmadi et al, 203 :2018( .کنند، رقابت ژئوپلیتیک شکل می‌گیرد

ادامــه و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به منازعات ژئوپلیتیکی منجر شــود. این اتفاق زمانی رخ 

می‌دهد که بازیگران رقیب سعی کنند موقعیت خود را با تضعیف جایگاه دیگران یا جلوگیری از پیشرفت 

آن‌ها تقویت کنند و مانع دستیابی سایرین به اهدافشان شوند. در نهایت، این روند ممکن است به حذف یا 

به انزوا کشاندن رقیبان منجر شود. در چنین شرایطی، منافع مشترک جای خود را به منافع تقابلی می‌دهد؛ 

زیرا همکاری و ایجاد پیمان‌های صلح‌آمیز بر پایه منافع مشترک بنا می‌شوند، در حالی که منافع تقابلی به 

تضاد، رقابت و حتی جنگ ختم می‌شود.

بازیگران در این ساختار براساس تضاد و تعارض منافع با یکدیگر رقابت کرده و تلاش می‌کنند تا فرصت‌ها 

را از دســت رقیبان خــارج کنند. هــدف اصلی رقابت‌های ژئوپلیتیک معمولًاً دستیابی به برتری و سیادت 

در زمین‌های مشخص اســت. منشأ و حــوزه رقابت می‌تواند عواملی نظیر سرزمین، کمبود منابع، قدرت، 

کریدورهای ترانزیتی یا مسائل اقتصادی باشد. شایان ذکر است که رقبا به صورت هم‌زمان تلاش می‌کنند 

سهم بیشتری از ارزش‌هــای جغرافیایی به‌دست آورنــد. استمرار چنین رقابت‌هایی و تسلط بر ارزش‌هــای 

رقیب ممکن است منجر به منازعات ژئوپلیتیکی شود. در واقع، منازعه را می‌توان مرحله نهایی رقابت‌های 

ژئوپلیتیک دانست؛ چراکه بسیاری از ویژگی‌های خاص رقابت‌های ژئوپلیتیک در منازعات تجمیع پیدا 

)Ahmadi et al, 202 :2018( .می‌کند
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امــروزه، رقابت‌های ژئوپلیتیکی به شدت تحت‌تأثیر کریدورهای نوظهور قــرار گرفته اســت. این کریدورها 

 )Rudenshiold, 2024( .ژئوپلیتیکی هستند و  تــجــارت جهانی  در  قــدرت  پویایی  تغییر  نــشــان‌دهــنــده 

کریدورهای نوظهور به عنوان مسیرهای استراتژیک برای تجارت و انتقال انرژی، نمایانگر تغییرات عمیق در 

نظم ژئوپلیتیکی جهانی هستند. کریدورها نه تنها به عنوان شریان‌های اقتصادی، بلکه به عنوان ابزارهایی 

برای افزایش نفوذ و قدرت کشورها در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شوند.

طی چند سال اخیر رقابت ژئوپلیتیکی بر سر کریدورها به ویژه در خاورمیانه به شدت افزایش یافته است. 

یکی از مهم‌ترین کریدورهای نوظهور که در اجلاس G-20 سپتامبر ۲۰۲۳ معرفی شد، کریدور آیمک است 

که رقابت ژئوپلیتیکی را در سطح جهانی افزایش داده است. این کریدور نه تنها به عنوان رقیب جدی در 

عرصه جهانی برای ابتکار کمربند و جاده، کریدور شمال - جنوب و ابتکار راه توسعه عراق مطرح شده‌، بلکه 

ابزارهای مهمی برای شکل‌دهی به نظم ژئوپلیتیکی جدید است. از آنجایی که کشورهای مختلف با استفاده 

از نقش‌آفرینی در کریدورهای نوظهور سعی دارند در راستای تأمینمنافع ملی نفوذ خود را گسترش دهند و 

از رقابت‌های اقتصادی بهره‌برداری کنند این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری منازعه ژئوپلیتیکی در محیط 

پیچیده ژئوپلیتیک منطقه منجر شود، زیرا هر کشور تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در شبکه‌های جدید 

کریدوری تثبیت و کشورهای رقیب را تضعیف و به حاشیه براند.

4. اهداف و ویژگی های کریدور آیمک

کریدور هند – خاورمیانه – اروپا یک کریدور حمل‌ونقل چندوجهی است که سواحل غربی هند را از طریق 

خطوط دریایی به بندر فجیره امارات متحده عربی و از آنجا از طریق خطوط ریلی عربستان سعودی به اردن 

و در نهایت به بندر حیفا در اسرائیل متصل می‌کند. )Kaush, 2024( قرار است کالاها از بندر حیفا به بندر 

پیرائوس یونان و از آنجا از طریق خطوط ریلی، زمینی و دریایی به سایر کشورهای اروپایی منتقل گردد. 

)Political Studies Unit, 2022: 3( در واقع این پــروژه از دو مسیر تشکیل شده است: مسیر شرقی که 

هند را به کشورهای خلیج فارس متصل می‌کند و مسیر شمالی که کشورهای خلیج فارس را از طریق اردن و 

اسرائیل به اروپا وصل می‌کند. در این بین اسرائیل حلقه وصل این دو مسیر به یکدیگر است.

مسیر دریایی این کریدور اقتصادی از کشور هند که با اقیانوس هند و دریای عرب، نوار ساحلی طولانی دارد 

و مشخصا از بنادر بمبئی آغاز می‌شود و با گذشتن از دریــای عرب، به بنادر امــارت دبی می‌رسد. سپس از 

منطقه غویفات امارات متحده عربی مسیر راه‌آهن شروع می‌شود و با گذشتن از خاک عربستان سعودی به 

سمت جنوب اردن ادامه می‌یابد تا اینکه به شهر ساحلی حیفا در اسرائیل می‌رسد. سپس از حیفا بار دیگر 

مسیر دریایی آغاز می‌شود که با گذشتن از دریای مدیترانه به بندر پیرائوس در یونان که بزرگ‌ترین بندر در 

منطقه و دروازه‌ای برای ورود به بازارهای اروپایی است می‌رسد. )Tanchum, 2022( آن گاه از یونان مجددا 

مسیر خشکی آغاز می‌شود که تا داخل اروپا امتداد می‌یابد. 

مسافت کلی کریدور آیمک شامل مسیر بری و بحری حدود ۴۸3۰ کیلومتر است. )Haddad, 2024( در این 

بین، طول مسیر ریلی کریدور بالغ بر 2300 کیلومتر است که از بندر فجیره در امارات تا بندر حیفا در اسرائیل 
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امتداد می‌یابد. پروژه راه‌آهــن امارات متحده عربی شامل ساخت یک راه‌آهــن605 کیلومتری است که بندر 

فجیره را به الغویفات در مرز با عربستان سعودی متصل می‌کند. بخش پایانی فاز دوم این پروژه به طول 145 

کیلومتر در حال اتمام است. مسیر ریلی حدود 1400 کیلومتری شمال - جنوب عربستان سعودی از حرض 

در جنوب شرقی عربستان از طریق الخرج، ریاض، بریده تا الحدیثه در مرز اردن برقرار است. پروژه اتصال، 

مستلزم ساخت مسیری مستقیم بین الغویفات در امارات و حرض در عربستان سعودی است که در حال 

حاضر فاقد ارتباط ریلی بین این دو منطقه است. خط راه‌آهن الحدیثه تا بندر حیفا از طریق خاک اردن نیز به 

طول 300 کیلومتر می‌رسد. )Suri, 2021: 5( در حال حاضر تنها60 کیلومتر از خط حیفا تا بیسان در نزدیکی 

مرز اردن و اسرائیل فعال است. این خط از بیسان به سمت شرق تا مرز اردن نیاز به توسعه و گسترش دارد. 

)Arhama, 2023:276( .علاوه برآن راه‌آهن کشور اردن به دلایل فرسایش نیاز به نوسازی همه جانبه دارد

عبدالخالق عبدالله، نویسنده و استاد دانشگاه امارات در خصوص اتصال شبکه راه‌آهن این کشور به کریدور 

آیمک گفته است »نزدیک به 90 درصــد زیرساخت‌های ریلی امــارات آمــاده اســت.« علاوه بــرآن عربستان 

سعودی متعهد به سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در کریدور شده که قرار است بخش بزرگی از آن صرف 

)Vohra, 2023( .ایجاد شبکه ریلی داخلی شود

به طــور کلی، هــدف از طــرح بلندپروازانه آیمک، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات تدارکاتی اســت که در 

حــوزه‌هــای حیاتی که از اولویت‌های جهان کنونی است و از نیازهای روزافـــزون توسعه نیز به شمار مــی‌رود 

مانند منابع انرژی سنتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و تحول دیجیتال و انتقال سریع داده‌هــا، تجارت 

کالاها که با استفاده از کابل‌های انتقال بــرق، کابل‌های انتقال داده و احــداث راه‌آهــن بــرای انتقال کالاها 

)Baaboud, 2024(. حامیان این طرح تخمین می‌زنند که کریدور زمان مورد نیاز برای حمل کالا از هند به اروپا 

)Al-Manshawi, 2023( .را تا 40 درصد و هزینه‌ها را 30 درصد کاهش می‌دهد

در این بین، کریدور آیمک با بــرخــورداری از حمایت بین‌المللی، مزیت‌های جغرافیایی، اهــداف اقتصادی 

نقشه )1(: مسیر دریایی و ریلی کریدور آیمک
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مشترک و توانایی رقابت با طرح‌های دیگر، پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد. این کریدور تحت حمایت 

مستقیم ایـــالات متحده و برخی از کشورهای اروپــایــی قــرار دارد کــه بــه دنــبــال تقویت موقعیت خــود در 

خاورمیانه و جلوگیری از نفوذ چین هستند. )Fawzi, 2024: 111( این حمایت می‌تواند منجر به تأمین مالی و 

سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها شود. 

جدول )1(: حجم اقتصادی کشورهای مشارکت کننده در کریدور آیمک در سال 2021

رتبه بندی جهانیتولید ناخالص داخلیکشور

35 تریلیون دلارهند

83318 میلیارد دلارعربستان

48826 میلیارد دلاراسرائیل

41534 میلیارد دلارامارات

21552 میلیارد دلاریونان

4690 میلیارد دلاراردن

GDP :منبع

این در حالی است که اکثر کشورهای مشارکت کننده در کریدور آیمک از حیث اقتصادی جزو قدرت‌های 

اقتصادی بزرگ و کشورهای در حال توسعه هستند. علاوه برآن سیر صعودی روابط اقتصادی و تجاری هند با 

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به شکل‌گیری پایه محکمی برای موفقیت پروژه آیمک 

کمک می‌کند. حجم مبادلات تجاری بین هند و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوره 2023-2022 

به 184 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که حجم مبادلات دو طرف در سال 2021 حدود 87 میلیارد دلار 

بود. از سوی دیگر، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای خلیج فارس و اتحادیه اروپا در سال 2022 به مرز 186 

میلیارد دلار رسید. )Asian Studies Unit, 2023( در مورد تأمین مالی و بودجه مورد نیاز کریدور، حامیان 

مالی اصلی مشخص نشده‌اند، بنابراین هنوز نیاز به گفتگوهای فشرده برای تأمینمنابع مالی لازم برای پروژه 

برای دستیابی به منافع اقتصادی برای همه طرف‌ها وجود دارد.

هند به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی در این کریدور، به دنبال تقویت نقش خود در نظم اقتصادی و سیاسی 

جهان اســت. این کشور می‌تواند با استفاده از این مسیر جدید، به بازارهای خاورمیانه و اروپــا دسترسی 

بهتر و سریع‌تری پیدا کند. در این بین، توان هند برای ادغــام در یک کریدور از هند به اروپــا، اساساًً به این 

بستگی دارد که دهلی نو چگونه مجموعه شرکای خارجی خود را برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش صنایع 

تولیدی مدیریت می‌کند. این مشارکت‌های اقتصادی ذیل سه بستر شامل: کریدور حوزه کشاورزی و امنیت 

غذایی؛ کریدور نوآوری شامل انرژی سبز و فناوری نوآورانه؛ و کریدور صنایع تولیدی پتروشیمی است. در این 

ابرپروژه، هند تولیدات کشاورزی، امارات متحده عربی، سرمایه و اسرائیل، تکنولوژی لازم را فراهم می‌آورد. 

)Shadi, 2023(
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برخی از کارشناسان حــوزه بین‌الملل مانند مایکل تانچوم معتقدند که این کریدور در بخش کشاورزی و 

تأمین امنیت غذایی منطقه تأثیرگذار خواهد بود. هند دومین کشور جهان از نظر ارزش تولید مواد غذایی، 

بزرگ‌ترین تولید کننده مواد غذایی با محتوای کالری و چهارم از نظر ارزش کل تولیدات کشاورزی است. علاوه 

بر آن جدیدترین بررسی سالانه صنایع این کشور نشان می‌دهد که بیش از یک مورد از هر ۱۰ نفر نیروی کار 

هندی در فــرآوری مــواد غذایی مشغول به کار هستند. بخش فــرآوری مــواد غذایی در هند به عنوان بخش 

نوظهور مهم شناخته می‌شود که این کریدور می‌تواند در یک همزیستی استراتژیک بین هند و اعراب برای 

هر دو طرف سودآور باشد. اقتصاد انرژی سبز نیز دارای پتانسیل بالای همکاری در سراسر کریدور هند به اروپا 

دارد که فن‌آوری‌ها و استارت‌آپ‌ها این موضوع را به وضوح نشان می‌دهند. پتانسیل ایجاد زنجیره‌های ارزش 

تولید انــرژی سبز، ساخت قطعات برای انــرژی خورشیدی و خودروهای الکتریکی هند در سطح بین‌المللی 

شناخته شده است. از سویی، کشورهای دیگر مشارکت کننده در این کریدور مانند امارات، عربستان سعودی، 

یونان و اسرائیل هر کــدام از رهبران منطقه‌ای یا جهانی در توسعه انــرژی خورشیدی محسوب می‌شوند. 

بنابراین مشارکت هند و اسرائیل موجب توسعه فناوری خورشیدی برای کشورهایی که در سراسر کریدور قرار 

دارند، می‌شود. )Tanchum, 2022( به طور کلی، انگیزه طراحی و اجرایی شدن پروژه کریدور آیمک، دست 

یافتن به اهداف متعددی اقتصادی، سیاسی و استراتژیکی معرفی شده است. این پروژه به دنبال اتصال هند 

به اروپا و تسهیل توسعه و صادرات انرژی است. اهداف این کریدور در زمینه‌های تجاری و تولیدی، افزایش 

امنیت غذایی و زنجیره تأمین و اتصال شبکه‌های انرژی و خطوط ارتباطی از طریق کابل‌های زیردریایی برای 

اطمینان از دسترسی به انرژی، ترویج نوآوری‌های پیشرفته در فناوری انرژی پاک و اتصال جوامع به اینترنت 

پایدار است. )Research Group, 2023 :27( با این حال، کریدور آیمک تنها یک پروژه اقتصادی نیست، 

بلکه طرحی سیاسی و امنیتی نیز محسوب می‌شود که اهداف متعددی را دنبال می‌کند. 

5. فرصت های کریدور آیمک برای اسرائیل

از بین بازیگران نقش‌آفرین در کریدور آیمک، اسرائیل بازیگری است که بیشترین فرصت‌ها و مزایا را از فعال 

شدن آن خواهد برد. از منظر ژئوپلیتیکی، این کریدور در راستای اهداف دکترین پیرامونی بن گوریون قرار دارد 

که در اواخر دهه 1950 میلادی بر اساس اتحاد با دولت‌های غیر عربی مطرح شد. این دکترین بعدها توسط 

ایــالات متحده به منظور به حاشیه رانــدن کشورهای عربی و اسلامــی و اعطای نقش محوری به اسرائیل در 

)Wakim, 2023: 129( .منطقه خاورمیانه تعدیل یافت

پس از اعلام کریدور آیمک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اشتیاق و خوشحالی خود را کتمان نکرد 

و کریدور جدید را دستاوردی تاریخی بــرای اسرائیل دانست. )Al-Nasr, 2023( بنیامین نتانیاهو در این 

خصوص گفت که اسرائیل نقطه اتصال مهمی در پروژه اقتصادی جدید خواهد بود که هند، خاورمیانه و اروپا 

را به هم متصل می‌کند. نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل تمام مهارت‌ها، دانش، انگیزه و فداکاری خود را برای 

دستیابی به بزرگ‌ترین تلاش اقتصادی همکاری‌جویانه در تاریخ خود ارائه خواهد کرد. وی افزود که سیگنال 

 )Sankranti, 2023( .به همه وزارتخانه‌های دولتی داده می‌شود تا بــرای تحقق این پــروژه همکاری کنند
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همچنین در سپتامبر ۲۰۲۴ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

نقشه‌ای از کریدور آیمک را به عنوان »برکت و نعمت«1 در خاورمیانه نشان داد و ایران و متحدانش را »شر و 

)Berman, 2024( .نفرت«2 منطقه نامید

شکل)3(: فرصت های اجرایی شدن کریدور آیمک برای اسرائیل

ترسیم از نگارنده

5-1. تسهیل عادی سازی روابط و ادغام اسرائیل در منطقه

یکی از اهداف راهبردی طرح آیمک، تسریع عادی سازی روابط کشورهای عربی با تل‌آویو و ادغام اسرائیل در 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. پس از امضای توافق ابراهیم و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک ابوظبی 

و منامه با تل‌آویو، تمرکز مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا در سال 2023 به تلاش برای عادی‎سازی روابط 

میان عربستان سعودی و اسرائیل معطوف شد. پروژه آیمک یک گام بزرگ در این مسیر عادی سازی بود که 

مورد استقبال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی قرار 

گرفت. از این‌رو می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فعال شدن کریدور آیمک برای اسرائیل، تسهیل 

پروژه عادی‌سازی در منطقه است. این کریدور نوظهور به مثابه کاتالیزوی جهت تسریع عادی‌سازی روابط 

میان اسرائیل و کشورهای عربی عمل خواهد کرد. با توجه به گسترش روابط امارات متحده عربی با اسرائیل 

1. The blessing 
2. The curse

تسهیل 
عادی سازی و ادغام 
اسرائیل در منطقه

افزایش نفوذ 
منطقه ای و تضعیف 

موقعیت رقبا

ایجاد وابستگی 
اقتصادی کشورهای 

منطقه

تبدیل شدن به هاب 
ترانزیتی و کاهش 

خطرات تجارت دریایی

کاهش 
انزوای 

ژئوپلیتیکی
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و حضور عربستان سعودی در کریدور آیمک، این همکاری باعث توسعه روابط اقتصادی آنان خواهد شد. به 

خصوص که اسرائیل نقطه وصل عربستان سعودی به کشورهای مدیترانه خواهد بود.

همکاری‌های اقتصادی نیز به تبع خود می‌تواند به کاهش سطح اختلافات و افزایش تعاملات سیاسی کمک 

کند. در مجموع، فعال شدن کریدور آیمک می‌تواند گام جدیدی در مراحل ادغام سازی اسرائیل در ساختار 

اقتصادی، تجاری و امنیتی خاورمیانه، از طریق انعقاد انواع توافقنامه‌ها دوجانبه و چندجانبه با کشورهای 

منطقه باشد که الگویی بی‌سابقه در روابط اسرائیل با کشورهای منطقه عربی خواهد بود.

5-2. کاهش انزوای ژئوپلیتیکی و تقویت موقعیت ترانزیتی

انــزوای ژئوپلیتیک اسرائیل طی دهه‌های گذشته به عنوان یک موضوع پیچیده و چندبعدی مطرح بوده 

است. از ابتدای دهه 1960، اسرائیل تلاش کرده است تا بر اساس دکترین اتحاد پیرامونی از انزوا خارج شود 

و روابط خود را با کشورهای مختلف برقرار کند. این دکترین شامل همکاری با کشورهای مدیترانه، شمال 

آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی بوده است، اما نتایج آن به‌طور کامل موفقیت‌آمیز نبوده و مشارکت‌های پایدار 

در این مناطق ایجاد نشده است.

با این حــال، اجرایی شدن و مشارکت فعال تل‌آویو در کریدور آیمک می‌تواند به خــروج اسرائیل از انــزوای 

ژئوپلیتیکی منجر شود. این پروژه می‌تواند به خروج تل‌آویو از انزوای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کمک کند و 

اسرائیل می‌تواند به عنوان نقطه اتصال کلیدی در این کریدور نقش مهمی در زنجیره تأمین جهانی و مسیر 

جدید تجارت و حمل‌ونقل جهانی ایفا کند. فعال شدن کریدور آیمک به اسرائیل این امکان را می‌دهد که به 

عنوان یک هاب ترانزیتی و تجاری در منطقه و شاهراه امن و مرکز ثقل جهانی عمل کند و ارتباطات اقتصادی 

خود را با هند، کشورهای عربی و کشورهای اروپای تقویت کند. 

اسرائیل از طریق کریدور آیمک با کشورهای عربی منطقه به‌ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در 

چهارراه مهمی قرار خواهد گرفت. با اتصال بندر حیفا به مسیرهای تجاری جدید، اسرائیل می‌تواند به عنوان 

یک مرکز تبادلات اقتصادی میان آسیا و اروپــا عمل کند. )Nejat, 2025: 95( عملیاتی شدن این کریدور 

نوظهور به اسرائیل این امکان را می‌دهد که وابستگی خود به مسیرهای دریایی سنتی را کاهش دهد و تنوع 

بیشتری در مسیرهای وارداتــی و صادراتی خود ایجاد کند. این امر می‌تواند به آسیب‌پذیری‌های موجود 

در حمل و نقل دریایی را کاهش دهد. این امر به اسرائیل اجازه می‌دهد تا بر تجارت جهانی تأثیر بیشتری 

بگذارد و به کاهش آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیک اسرائیل کمک کند. 

5-3. کاهش خطرات امنیتی ناشی از تجارت دریایی

خطرات تجارت دریایی برای اسرائیل در سال‌های اخیر به ویژه به دلیل ظهور تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات 

امنیتی، افزایش یافته اســت. نیروهای انصارالله یمن به طور مــداوم تهدید کرده‌اند که کشتی‌هایی که به 

سمت اسرائیل حرکت می‌کنند را هدف قرار خواهند داد. این تهدیدات به ویژه پس از جنگ 2023 غزه شدت 

بیشتری یافته و باعث شده است که کشتی‌های اسرائیلی نتوانند با خیال آســوده از تنگه باب المندب و 
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دریــای سرخ عبور کنند، که این امر زمان و هزینه حمل‌ونقل را به شدت برای اسرائیل افزایش داده است. 

کشتی‌های اسرائیلی در آب‌های دریای سرخ و تنگه هرمز نیز با خطراتی مواجه هستند. 

در ابتدای سال 1403 یک کشتی اسرائیلی با نام »ام‌اس‌ســی آریــس« در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی توقیف شد که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری تجارت دریایی اسرائیل در برابر عملیات‌های نظامی 

است. علاوه بر آن، ترافیک دریایی در کانال سوئز و افزایش هزینه‌های ناشی از آن تأثیر منفی بر اقتصاد 

اسرائیل داشته است. 

از منظر تل‌آویو نظم نوین برپایه خروج اسرائیل از بن بست و پایان دور افتادگی از مسیرهای تجارت و حمل 

و نقل جهانی شکل خواهد گرفت. دلیل تمایل اسرائیل برای مشارکت فعال و اجرایی شدن کریدور آیمک، 

ایجاد تنوع و تکثر در مسیرهای وارداتــی و کاهش آسیب‌پذیری ذاتــی اسرائیل به واسطه موقعیت خاص 

تل‌آویو و اتکای شدید آن به حمل و نقل دریایی برای تأمین نیازهای خود است. با اجرایی شدن این کریدور 

اسرائیل به شکل راحت‌تری می‌تواند بر مسیر تجارت جهانی تأثیر گذاشته و با ایجاد وابستگی برای هند و 

اعراب آنان را در اقدامات سیاسی خود وادار به همراهی بیشتر کند.

علاوه بر آن، کریدور آیمک با تنوع بخشی به مسیرهای تجاری از اهمیت راهبردی نقاط سوق‌الجیشی سنتی 

مانند باب‌المندب، تنگه هرمز، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز می‌کاهد و آسیب‌پذیری اسرائیل ناشی 

از وابستگی به حمل و نقل دریایی را کاهش می‌دهد. کریدور نوظهور آیمک با دور زدن نقاط پرتنش مانند 

دریای سرخ و کانال سوئز، مسیر انتقال کالا به سمت اسرائیل و غرب را از تهدیدات و خطرات ناشی از ناامنی 

مسیر دریایی مناطق درگیری مصون می‌کند و امنیت حمل و نقل کالاهای خود را افزایش می‌دهد. همچنین 

با تقویت همکاری‌های امنیتی میان کشورهای شرکت‌کننده در کریدور آیمک، اسرائیل می‌تواند در مقابله با 

تهدیدات مشترک، مؤثرتر عمل کند، زیرا همکاری‌های اقتصادی ممکن است انگیزه‌ای برای همکاری‌های 

سیاسی و امنیتی میان کشورهای عضو را فراهم آورد.

5-4. تقویت وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به اسرائیل 

تجارت و روابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای منطقه به طور قابل توجهی در سال‌های اخیر تقویت شده 

اســت. ایــن رونــد بــه‌ویــژه پس از امضای توافق‌نامه ابراهیم در ســال 2020 آغــاز شد و به افزایش وابستگی 

اقتصادی کشورهای عربی به اسرائیل منجر گردید. در این بین اجرایی شدن کریدور آیمک به اسرائیل 

کمک می‌کند تا وابستگی اقتصادی کشورهای عربی و به‌ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را به 

خود افزایش دهد، که این امر می‌تواند به عنوان ابــزاری برای فشار سیاسی و چانه‌زنی در روابــط از آن بهره 

ببرد. با افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، کشورهای عربی به سمت همکاری سیاسی با اسرائیل 

حرکت می‌کنند، چرا که منافع اقتصادی می‌تواند به عنوان محرکی برای عادی‌سازی روابط عمل کند. نفوذ 

دیپلماتیک به تل‌آویو این امکان را می‌دهد که منافع خود را بهتر پیش ببرد و در برابر چالش‌های امنیتی 

و سیاسی موضع قوی‌تری اتخاذ کند. این کریدور همچنین فرصتی بــرای صــادرات فناوری‌های پیشرفته 

اسرائیلی به کشورهای شریک فراهم می‌آورد، که می‌تواند به وابستگی این کشورها منجر شود. به طور کلی، 
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کریدور آیمک برای اسرائیل نه تنها یک فرصت اقتصادی برای ایجاد وابستگی در کشورهای منطقه بلکه 

ابزاری برای تقویت نفوذ در منطقه محسوب می‌شود.

5-5. کسب منافع اقتصادی و توسعه زیرساخت ها

از دیگر فرصت‌های اجرایی شدن کریدورآیمک برای اسرائیل مزیت‌ها و منافع متعدد اقتصادی است. پروژه 

کریدور آیمک به عنوان یک طرح بزرگ زیرساختی، می‌تواند به اقتصاد اسرائیل کمک‌های قابل توجهی 

نماید. کریدور آیمک با کاهش زمان انتقال کالاها از بمبئی به بندر پیرائوس در یونان تا ۴۰ درصد، به اسرائیل 

این امکان را می‌دهد که به عنوان یک مرکز تجاری مهم در مسیرهای جهانی شناخته شود. )TBS, 2023( این 

کاهش زمان می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهد و به تسهیل تجارت بین‌المللی کمک کند.

با توسعه زیرساخت‌های بندر حیفا و تبدیل آن به یکی از هاب‌های مهم ترانزیتی، اسرائیل می‌تواند نقش 

کلیدی‌تری در تجارت منطقه‌ای ایفا کند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به ویژه از سوی هند، امــارات متحده 

عربی و چین می‌تواند به رشــد اقتصادی ایــن بندر کمک کند. پــروژه‌هــای مرتبط با کریدور شامل توسعه 

زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات خواهد بود که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی اسرائیل 

کمک کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم آورد. بندر حیفا با سرمایه‌گذاری شرکت 

آدانــی هند به یکی از هاب‌های مهم ترانزیتی و دریایی تبدیل خواهد شد. )Das, 2024: 45( از سوی دیگر 

کریدور آیمک می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل تجارت کمک کند، که بــرای اقتصاد 

اسرائیل بسیار حیاتی است.

6. چالش ها و تهدیدات کریدور آیمک برای ایران

همان گونه که فعال شدن کریدور آیمک برای اسرائیل فرصت‌های متعددی به همراه دارد برای ایران چالش‌ها 

و تهدیدات زیادی به همراه خواهد داشت. مقامات ایرانی، به‌ویژه رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، 

کریدور آیمک را به‌عنوان یک تهدید جدی برای امنیت ملی ایران می‌داند. رهبر معظم انقلاب در خطبه عربی 

نماز جمعه نصر نسبت به طرح غربی- عبری تبدیل اسرائیل به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب 

و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه یا پروژه کریدور آیمک هشدار داده و رفتار جنایتکارانه این رژیم را 

)Khamenei, 2024:7( .بیش از هر چیز ناظر به این پروژه دانستند

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسلامــی ایــران نیز در مورد کریدور آیمک به صراحت بیان کرده 

است که این کریدور نوظهور با مشارکت اسرائیل، امارات و عربستان سعودی به دنبال دور زدن ایران است. 

)Qalibaf, 2024( به طور کلی از جمله چالش‌های اجرایی شدن کریدور آیمک برای ایران می‌توان به تهدیدات 

ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و امنیتی اشاره کرد.
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شکل)4(: چالش های اجرایی شدن کریدور آیمک برای ایران

ترسیم از نگارنده

6-1. تضعیف موقعیت و انزوای ژئوپلیتیکی ایران

جایگاه ایران در نظریات ژئوپلیتیک عمدتاًً ناشی از این واقعیت است که این کشور از خلیج فارس، دریای 

‌عمان و دریای خزر به دریا راه دارد و دارای موقعیت گذرگاهی است. )Nejat, 2024: 8( از سوی دیگر وجود 

ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران به گونه‌ای است که انطباق موقعیت‌های ممتاز ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی 

و ژئواکونومیکی بر یکدیگر ایــران را به عنوان یکی از نواحی پر اهمیت جهان مطرح ساخته اســت. رابرت 

کاپلان در کتاب »انتقام جغرافیا«1 از موقعیت محوری ایران در منطقه خاورمیانه می‌گوید و تأکید می‌کند 

که امتیاز موقعیت جغرافیایی ایــران در جنوب هارتلند، مکیندر و داخــل ریملند اسپایکمن مهم‌تر از هر 

عامل دیگری اســت. )Kaplan, 2012: 58( ایــران بر سر راه شــرق و غــرب و رابــط طبیعی بین آسیای میانه، 

شبه‌قاره هند و خاورمیانه است. ایران در یکی از بهترین موقعیت‌های جغرافیایی جهان قرار دارد که ترکیبی 

از نقشه‌ای ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوترانزیتی را در منطقه بازی می‌کند. ایــران در 

مکانی منحصر به فرد واقع شده است که به عنوان یک پل ارتباطی بین آفریقا، اروپــا و آسیا عمل می‌کند 

و پیونددهنده کشورهای هند و روسیه در کریدور شمال جنوب، پیونددهنده آسیا - اروپا در کریدور شرق 

1. The Revenge of Geography

انزوای 
ژئوپلیتیکی

ظهور چالش های 
امنیتی و انزوای 

منطقه ای
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موقعیت رقبا

کاهش 
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- غــرب، پیونددهنده آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپــای غربی در کریدور تراسیکا، پیونددهنده جنوب 

شرقی آسیا به شمال غربی اروپا در کریدور جنوبی آسیا، پیونددهنده اعضای اکو و همچنین پیونددهنده 

کــشــورهــای آســیــای مــرکــزی بــه دریــاهــای آزاد و خلیج فــارس در توافقنامه عشق آبــاد محسوب مــی‌شــود. 

)Noorali & Ahmadi, 2022:1162( با این حال، حذف عملی ایران از کریدورهای تجاری با وجود نزدیک‌تر و 

ارزان‌تر بودن ترانزیت از طریق ایران، نمونه‌ای از عدم استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک کشور است.

در این بین، اجرایی شدن کریدور آیمک که رقیب کریدورهای عبوری از ایــران به شمار مــی‌رود می‌تواند به 

تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران منجر شود. تکمیل کریدور آیمک به تبع خود موجب کاهش اهمیت 

استراتژیکی تنگه هرمز و خلیج فارس می‌شود. در حقیقت، با فعال شدن کریدور آیمک، اهمیت تنگه‌های 

استراتژیک مانند هرمز و باب المندب کاهش یافته و ایران ممکن است نتواند همانند گذشته از این نقاط 

به عنوان ابزار قدرت استفاده کند. همچنین در شرایطی که ایران نقش مهمی را در روندهای جدید تجارت 

جهانی به واسطه ابتکار کمربند و جاده و کریدور شمال جنوب ایفا می‌کند، از تأثیر این کریدورها و به تبع 

تأثیر بر تجارت جهانی کاسته و ایران را از این ابزار قدرت محروم می‌سازد.

6-2. کاهش جذابیت کریدور شمال جنوب و کاهش نفوذ اقتصادی ایران

کریدور استراتژیکی شمال جنوب که با نام اختصاری )INSTC( شناخته می‌شود، کریدوری چندوجهی 

است که مناطق مختلف ترانزیتی جنوب آسیا، غرب آسیا، آسیای میانه، ققاز، روسیه و شمال اروپــا را به 

یکدیگر متصل می‌کند. کریدور شمال جنوب، روسیه، ایران و هند را از طریق آسیای مرکزی و خلیج فارس 

به هم متصل می‌کند و با وعده کاهش زمان ترانزیت تا 40 درصد و هزینه‌ها تا 40 درصد نوید یک جایگزین 

)Rudenshiold, 2024( .استراتژیک برای مسیرهای دریایی سنتی را ارائه می‌دهد

اما رقابت ژئوپلیتیکی کریدور آیمک با کریدور شمال جنوب به عنوان یک مسیر جدید و سریع‌تر برای ارتباط 

هند با اروپا، می‌تواند به کاهش جذابیت کریدور شمال جنوب برای کشورهای مختلف منجر شود. با توجه به 

اینکه طرح آیمک از حمایت بین‌المللی برخوردار است این امر ممکن است باعث شود که کشورهای منطقه 

بیشتر به سمت کریدور آیمک گرایش پیدا کنند و در نتیجه، کریدور شمال جنوب که از ایران عبور می‌کند، 

کمتر مورد توجه قرار گیرد.
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)INSTC( کریدور شمال جنوب :)نقشه )2

کارشناسان حوزه روابط بین‌الملل از طرح آیمک که رقیب کریدورهای منطقه‌ای است به عنوان »تغییردهنده 

بازی« یاد می‌کنند. )Siddiqui, 2023( یکی از اهداف کلیدی پروژه آیمک، منزوی کردن ایران از طریق تقویت 

مشارکت بین هند، کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل است. ایالات متحده قصد دارد با ایجاد اتحاد و 

بلوک سیاسی – اقتصادی بین بازیگران مذکور از هرگونه تلاش ایران برای نزدیک شدن به هند و کشورهای 

شــورای همکاری خلیج فارس جلوگیری کند. به خصوص که هند سرمایه‌گذار اصلی در بندر چابهار ایران 

بوده که محور اصلی پروژه بلندپروازانه برای ایجاد یک کریدور شمال جنوب بین هند و روسیه است. در واقع 

کریدور هند - خاورمیانه - اروپا عملًاً به معنای حذف ایده پروژه ایرانی است که تهران از طریق آن می‌خواست 

به یک هاب ترانزیتی بزرگ در خط تجارت جهانی آسیا و اروپا تبدیل شود.

با توسعه کریدور آیمک، کشورهای عربی می‌توانند به عنوان مسیرهای اصلی ترانزیت کالاها به اروپــا و 

آسیا عمل کنند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش نقش ایران به عنوان یک هاب ترانزیتی منجر شود 

و در نتیجه، درآمدهای اقتصادی ایران تحت تأثیر قرار گیرد. فعال شدن کریدور آیمک می‌تواند مسیرهای 

تجاری را تغییر دهد و سهم ایران از بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد. فعال شدن کریدور آیمک همچنین 

می‌تواند به کاهش تمایل سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه کشور هند منجر شود. با توجه به جذابیت کریدور 

آیمک، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پــروژه‌هــای احتمالی ایــران در آینده 

داشته باشند، که این امر می‌تواند بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی بگذارد. به بیان دیگر، کشورهای عربی 

و اسرائیل با همکاری در این کریدور ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کنند که این موضوع 

می‌تواند بر توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر منفی بگذارد.



69پیامدهای ژئوپلیتیکی نقش آفرینی اسرائیل درکریدور آیمک برای ایران

6-3. تقویت نفوذ و جایگاه منطقه ای رقبای ایران

اجرایی شدن کریدور آیمک می‌تواند به افزایش و تثبیت نقش اسرائیل و ارتقای جایگاه عربستان سعودی 

ــارات متحده عربی در این  ــارات متحده عربی در منطقه کمک کند. مشارکت عربستان سعودی و ام و ام

کریدور نشان دهنده موفقیت این دو کشور در اتخاذ موضع به عنوان دو بازیگر مهم در تحولات منطقه‌ای 

و بین‌المللی کنونی است که نمی‌توان این دو قدرت را نادیده گرفت و این موضع‌گیری در چهارچوب تنوع 

بخشیدن به شراکت‌ها صورت می‌گیرد. )Research Group, 2023 :24( مرکز مطالعات و تحقیقات ملک 

فیصل در این خصوص می‌نویسد: »عربستان سعودی باید در پروژه کریدور آیمک نقش کلیدی ایفا کند، 

زیرا مشارکت فعال در این کریدور موجب تبدیل شدن عربستان به مرکز لجستیک و هاب ترانزیت منطقه‌ای 

و بین‌المللی می‌شود.« )King Faisal Center, 2023: 6(. به طور کلی عربستان سعودی و امــارات متحده 

عربی با مشارکت فعال در پروژه کریدور آیمک، نه تنها به دنبال تقویت موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود 

هستند، بلکه همچنین سعی دارند تا از طریق همکاری‌های امنیتی و توسعه زیرساخت‌ها، نقشی کلیدی در 

تعادل قدرت منطقه‌ای ایفا کنند.

فعال شدن کریدور آیمک موجب تقویت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی عربستان 

سعودی و امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان رقبای منطقه‌ای ایران می‌شود. این سه بازیگر منطقه‌ای 

که نقش‌های کلیدی و چندوجهی در پــروژه کریدور آیمک ایفا می‌کنند از طریق نقش‌آفرینی فعال در این 

کریدور به دنبال ارتقای و تقویت موقعیت خود در مسیرهای تجاری جهانی هستند. این کریدور می‌تواند 

به عنوان یک پل ارتباطی بین آسیا و اروپا عمل کند و به این کشورها اجازه دهد تا در تجارت جهانی نقش 

بیشتری ایفا کنند. مشارکت عربستان و امــارات به این کشورها این امکان را می‌دهد که تجارت غیرنفتی 

خود را گسترش دهند و فرصت‌های جدید اقتصادی ایجاد کنند. این دو کشور همچنین با استفاده از کریدور 

آیمک می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در زمینه زیرساخت‌ها و لجستیک را جذب کنند که این 

امر به افزایش وزن ژئوپلیتیکی آن‌ها کمک خواهد کرد. افزون بر آن، کریدور آیمک به تسریع عادی‌سازی 

روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل کمک می‌کند. این امر می‌تواند به افزایش نفوذ اسرائیل در منطقه 

و تضعیف موقعیت ایران منجر شود، زیرا ایران همواره به عنوان حامی گروه‌های مقاومت در برابر اسرائیل 

شناخته می‌شود. این امر به معنای افزایش نفوذ اسرائیل در مسائل اقتصادی و امنیتی خاورمیانه است که 

ایران را در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌دهد.

6-4. ظهور چالش های امنیتی

یکی از تهدیدات مهم ناشی از فعال شدن کریدور آیمک برای ایران، شکل‌گیری و افزایش تهدیدات امنیتی 

- نظامی است. فعال شدن کریدور آیمک که از حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی برخوردار است می‌تواند 

به شکل‌گیری بلوک جدید ضد ایرانی تبدیل شود. ایالات متحده آمریکا طی سال‌های گذشته تمام تلاش 

خود را برای شکل‌گیری اتحاد نظامی بین کشورهای عربی منطقه و اسرائیل انجام و برای این منظور تمام 

تلاش خود را برای جلب نظر ریاض به کار گرفت. طرح آمریکا این بود که با انعقاد یک معاهده دفاعی متقابل 
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با عربستان سعودی و همچنین عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل به این اتحادها وزن نظامی بدهد. 

به هر روی، با ورود هند و سایر کشورهای عربی به کریدور آیمک، شکل‌گیری بلوک‌های جدیدی در منطقه 

سناریوی محتملی است. همکاری‌های نظامی و امنیتی میان ایالات متحده، هند، اسرائیل و کشورهای عربی 

ممکن است به افزایش تهدیدات نظامی علیه ایران منجر گردد. این وضعیت می‌تواند بر امنیت ملی ایران 

تأثیر منفی بگذارد و باعث افزایش تنش‌ها در منطقه شود. علاوه بر آن، تقویت روابط بین کشورهای عربی و 

اسرائیل، به تضعیف محور مقاومت منجر می‌گردد، چراکه فعال شدن کریدور آیمک، همانند عملیات طوفان 

الاقصی می‌تواند تنش بین گروه‌های مقاومت و اسرائیل را افزایش دهد که این وضعیت به ناامنی بیشتر در 

منطقه منجر می‌شود و بر امنیت مرزهای ایران تأثیر منفی می‌گذارد. 

همچنین در صورتی که کریدور آیمک با تهدید گروه‌های مقاومت مواجه شود افزایش فعالیت گروه‌های 

تروریستی در شرق ایران با تحریک کشورهای شرکت کننده در پروژه آیمک نیز محتمل است که می‌تواند بر 

امنیت داخلی ایران تأثیر مخربی بگذارد.

همچنین برای موفقیت کریدور آیمک، نیاز به همکاری‌های مشترک در زمینه دفاع و امنیت بین کشورهای 

مشارکت‌کننده وجود دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، رزمایش‌های نظامی مشترک و 

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات احتمالی باشد. از آنجایی که همکاری‌های نظامی و امنیتی میان 

کشورهای عربی و اسرائیل به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر می‌شود، این وضعیت می‌تواند امنیت مرزهای 

ایران را تهدید کند و احتمال وقوع درگیری‌های نظامی را افزایش دهد. همچنین کشورهای محور مقاومت 

ممکن است واکنش‌های شدیدی نسبت به تلاش‌های اسرائیل برای تقویت موقعیت خود در منطقه نشان 

دهند. در حقیقت، کریدور آیمک نه تنها بر روابط بین ایران و اسرائیل تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند ساختار 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه را نیز دستخوش تغییرات عمده‌ای کند.

6-5. انزوای منطقه ای و بین المللی ایران

تکمیل کریدور آیمک می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر انــزوای منطقه‌ای و بین‌المللی ایــران داشته باشد. 

این تأثیرات به دلایل مختلفی از جمله تغییرات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی شکل می‌گیرند. از یک‌سو 

کریدور آیمک به عــادی‌ســازی و سپس تقویت روابــط میان کشورهای عربی و اسرائیل کمک می‌کند. این 

امر می‌تواند به تقویت موقعیت و جایگاه اسرائیل در منطقه و تضعیف نفوذ ایران منجر گردد. با افزایش 

همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان ائتلاف آیمک، ایران ممکن است به حاشیه رانده شود. علاوه بر آن، 

با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای، عربستان سعودی و امــارات متحده عربی و دشمنی اسرائیل و آمریکا با 

ایــران این امر می‌تواند به کاهش نفوذ ایــران در منطقه منجر شــود. با توجه به اینکه کریدور آیمک تحت 

حمایت ایالات متحده و دیگر قدرت‌های اروپایی قرار دارد، ممکن است اولویت‌های جهانی به نفع کشورهای 

مشارکت‌کننده در این پــروژه تغییر کند و ایــران از صحنه بین‌المللی بیشتر کنار گذاشته شود. در صورتی 

که در آینده پروژه عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی با اسرائیل به ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ 

به قدرت که از وی به عنوان معمار عادی‌سازی روابــط بین اعــراب و اسرائیل یاد می‌شود، مجددا آغاز گردد 
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انزوای منطقه‌ای ایران با اجرایی شدن آیمک تسریع می‌گردد. به خصوص که دونالد ترامپ در دوره ریاست 

جمهوری پیشین خود دکترین فشار حداکثری علیه ایران را عملیاتی نمود که چالش‌های متعددی برای ایران 

به همراه داشته است. 

از این رو می‌توان گفت در صورت تکرار راهبرد فشار حداکثری توسط دولت جدید ترامپ و حمایت وی از 

اجرایی شدن طرح آیمک این سناریو محتمل است که برخی از کشورهای منطقه تحت تأثیر قرار گیرند و 

روابط خود را با ایران کاهش دهند که این تغییرات می‌توانند بر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه 

تأثیر منفی بگذارند.

7. نتیجه گیری

کریدورها اکنون یکی از مؤلفه‌های قدرت به شمار می‌رود و در اختیار داشتن آن برای هر کشوری می‌تواند به 

ارتقای موقعیت بین‌المللی و افزایش قدرت آن در روابط بین‌الملل منجر گردد. افزون بر آن، شواهد حاکی از آن 

است که حجم تجارت جهانی در میان مدت مضاعف خواهد شد. بر همین اساس طی سال‌های اخیر رقابت 

ژئوپلیتیکی بین کشورها برای نقش‌آفرینی و نفوذ بر سر کریدورهای نوظهور و حذف رقبا شکل گرفته است. 

در این بین، کریدور آیمک به دلیل برخورداری از حمایت‌های ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی، 

انگیزه مقابله با نفوذ چین، برخورداری از مزیت‌های جغرافیایی، ابعاد اقتصادی مشترک و توانایی رقابت 

با طرح‌های دیگر، پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد. با این حال، مشکلات اقتصادی، تنش‌های سیاسی 

و امنیتی، چالش‌های زیرساختی و فشارهای اجتماعی عواملی هستند که مانع از توسعه زیرساخت‌های 

لازم برای پروژه کریدور آیمک شده‌اند. علاوه بر آن اجرای طرح کریدورآیمک ممکن است به دلیل تعدادی 

از پیچیدگی‌ها همانند وجود کریدورهای رقیب قدرتمند و ظهور کشورهای مخالف، عدم وجود گذر امن به 

دلیل تنش‌زا بودن منطقه، وجود حلقه‌های گمشده در سیستم‌های راه‌آهن کشورهای عضو و همچنین عدم 

قطعیت‌های پیرامون عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، آینده جنگ غزه، وضعیت تنش‌های منطقه‌ای 

و ناامن شدن بندر حیفا چندین سال به طول بیانجامد. 

به هر ترتیب، عملیاتی و اجرایی شدن کریدور آیمک چالش‌های متعددی بــرای ایــران و فرصت‌های قابل 

توجهی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت. این کریدور نوظهور می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم برای تغییر 

دینامیک روابط سیاسی در خاورمیانه عمل کند و منافع اقتصادی را به عنوان یک عامل اصلی در عادی‌سازی 

روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی تقویت نماید. کریدور آیمک با ایجاد بسترهای اقتصادی، امنیتی و 

لجستیکی، با هدف ترغیب بیشتر کشورهای عربی به پروژه عادی‌سازی روابط با اسرائیل طراحی شده و از 

این جهت، مورد حمایت ویژه هند، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته است. این کریدور با 

تقویت جایگاه اسرائیل در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل آن به شاهراه امن و مرکز ثقل جهانی‌‌‌‌، فرصتی برای 

اسرائیل فراهم می‌کند تا نقش خود را در ژئوپلیتیک جهانی تقویت کرده و از مزایای اقتصادی و سیاسی آن 

بهره‌برداری کند.

ــده تهدیدات و چالش‌های متعدد ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و  ــردارن از ســوی دیگر، کــریــدور آیمک درب
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امنیتی برای ایران است. پروژه آیمک می‌تواند از طریق تضعیف ژئوپلیتیکی از جمله حذف ایران از مسیر 

ترانزیتی کلیدی و کاهش وابستگی حمل‌ونقل جهانی به ایران به انزوای بیشتر و تنزل جایگاه ایران در سطح 

منطقه‌ای و بین‌المللی منجر گردد. به همین دلیل برای موفقیت در رقابت‌های ژئوپلیتیکی در حوزه کریدور، 

دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایران می‌بایست ضمن توسعه سریع زیرساخت‌ها و حل مسائل مربوط به 

تحریم‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دیپلماسی فعال منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار 

دهند تا بدین وسیله بتوان از منزلت و موقعیت هارتلندی ایران در حوزه کریدوری نهایت بهره را برد.
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Extended abstract

1. INTRODUCTION

The Middle East has long been characterized by complex security rivalries, ideological con-
frontations, and shifting geopolitical alignments. Among the most consequential rivalries in 
the region, relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia have played a de-
cisive role in shaping regional security dynamics. For decades, interactions between Tehran 
and Riyadh were largely framed within a confrontational and antagonistic pattern, generating 
instability not only at the bilateral level but also across the broader Middle Eastern security 
architecture. This rivalry has significantly influenced Saudi Arabia’s stance toward Iran’s nu-
clear program and its position on negotiations between Iran and the United States. However, 
China’s mediation between Iran and Saudi Arabia in March 2023 marked a critical turning point 
in their relations. Beyond the restoration of diplomatic ties, this mediation initiated deeper 
transformations in the discursive, normative, and identity-based foundations of bilateral re-
lations. Against this backdrop, this article examines the impact of China’s mediation on Saudi 
Arabia’s foreign policy toward Iran, with particular emphasis on Riyadh’s evolving position 
regarding renewed Iran–U.S. negotiations. The central research question is: How has China’s 
mediation between Iran and Saudi Arabia affected Saudi Arabia’s stance toward renewed ne-
gotiations between Iran and the United States?
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2. THEORETICAL FRAMEWORK

This study draws on the constructivist approach in international relations, particularly Alex-
ander Wendt’s theory of identity and social structures. Constructivism challenges materialist 
and rationalist explanations of state behavior by emphasizing the role of identities, norms, 
and shared meanings in shaping state interests and foreign policy. According to Wendt, inter-
state relations are structured through three ideal-type cultures: Hobbesian (enemy), Lockean 
(rival), and Kantian (friend).Within this framework, Iran–Saudi relations prior to 2023 can be 
largely understood as operating within a Hobbesian culture, where each side perceived the 
other as an existential threat and where security was defined in zero-sum terms. The article 
argues that China’s mediation contributed to a gradual transformation of Saudi Arabia’s identi-
ty perception of Iran—from “absolute enemy” to “conditional rival.” This identity shift reduced 
symbolic hostility and enabled a reconfiguration of Saudi threat perceptions, thereby influ-
encing Riyadh’s approach to Iran–U.S. negotiations.

3. METHODOLOGY

 Methodologically, this research adopts a qualitative, descriptive–analytical approach. The 
study relies on the analysis of official statements, policy documents, diplomatic exchanges, 
and post-2023 interaction patterns among Iran, Saudi Arabia, and China. A discourse-analyt-
ical lens is employed to trace changes in Saudi Arabia’s foreign policy narratives and identity 
constructions following China’s mediation. By focusing on ideational and normative transfor-
mations rather than solely material variables, the study seeks to establish a causal link between 
China’s mediation efforts and shifts in Saudi Arabia’s foreign policy behavior.

4. RESULTS & DISCUSSION

 The findings indicate that China’s mediation functioned as a norm-shaping and identity-con-
structing process rather than a purely tactical diplomatic initiative. Through economic coop-
eration frameworks, security dialogues, and confidence-building mechanisms, China helped 
reduce symbolic enmity between Iran and Saudi Arabia and facilitated the emergence of a 
new discursive environment centered on managed rivalry. As a result, Saudi Arabia gradually 
moved away from a strategy of outright confrontation toward one of rivalry management. 
This transformation has had direct implications for Saudi Arabia’s stance toward Iran–U.S. 
negotiations. First, the reduction in perceived threat from Iran diminished Riyadh’s sensitivity 
to renewed diplomatic engagement between Tehran and Washington. Second, Saudi Arabia 
increasingly views Iran–U.S. dialogue not necessarily as a strategic loss but potentially as a 
stabilizing factor capable of lowering regional security costs. Third, China’s successful media-
tion enhanced the credibility of non-Western actors in Saudi strategic calculations, expanding 
Riyadh’s diplomatic maneuverability between the United States and China.

5. CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

In conclusion, China’s mediation between Iran and Saudi Arabia in 2023 played a pivotal role 
in reshaping Saudi Arabia’s foreign policy identity and behavioral patterns toward Iran. By 
facilitating processes of social learning and normative reconstruction, China contributed to 
Saudi Arabia’s transition from a Hobbesian logic of absolute enmity to a Lockean logic of con-
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ditional rivalry. This identity shift, in turn, created greater flexibility in Riyadh’s approach to 
renewed Iran–U.S. negotiations. The findings suggest that future analyses of Middle Eastern 
security dynamics should pay closer attention to the role of non-Western mediators and 
identity-based mechanisms of conflict transformation. Further research could comparatively 
examine China’s mediation model alongside traditional Western approaches to better under-
stand emerging patterns of norm-driven diplomacy in the twenty-first century.

Key Words: Mediation, China, Constructivism, Saudi Arabia, Iran, United States.



78

1404/02/29 تاریخ دریافت: 
تاریخ بازنگری:  1404/07/13

مقاله پژوهشی

تاریخ پذیرش:  1405/05/28
1405/06/25 تاریخ انتشار: 

10.22067/irlip.2026.93611.1671

دوره انتشـار: دو فـصـلـنـامه
شاپا چاپـی: 2322 - 3472
شاپا الکترونیک:3402-2717

پژوهشـنامه ایرانی 
سیاست بین الملل 
دوره 14. شمـاره دو

شـمـاره پــیــاپـی 28 
بهار و تابستان 1405

تأثیر میانجی گری چین میان جمهوری اسلامی ایران
و عربستان سعودی بر تغییر سیاست خارجی عربستان سعودی 

نسبت به جمهوری اسلامی ایران
محمدرضا حاتموند1  

رحمت حاجی مینه *2  

نوذر شفیعی3  

	1 .mohammadreza.hatamvand@iau.ac.ir .روابط بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشیار روابط بین‌الملل،گروه حقوق، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول( .2	

Rahmat.hajimineh@iau.ac.ir
	3.nozarshafiee@ut.ac.ir .دانشیار روابط بین‌الملل، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4.	.Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

چکیده

‌این مقاله به بررسی تأثیر میانجی‌گری چین میان ایــران و عربستان بر بازتعریف مواضع ریــاض در قبال

گفتگوهای جدید ایــران و آمریکا مــی‌پــردازد. پرسش اصلی مقاله این است تأثیر میانجی‌گری چین میان 

ایران و عربستان بر مواضع ریاض در قبال گفتگوهای جدید ایران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌شود؟ فرضیه 

محوری مقاله از طریق چهارچوب نظری »سازه‌انگاری« و روش‌شناسی و رویکرد مبتنی بر روش‌هــای کیفی 

و توصیفی-تحلیلی بر این نکته استوار است که میانجی‌گری چین در سال 2023 میان ایــران و عربستان 

به‌عنوان یک قدرت غیر غربی با استفاده از ابزارهای اقتصادی-امنیتی، موجب گذار هویتی عربستان از 

»دشمنی مطلق« به »رقابت مشروط« با ایــران، بازتعریف الگوی سنتی تقابل میان ایــران و عربستان در 

خاورمیانه و تغییر محسوس در موضع‌گیری ریاض نسبت به برجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان 

می‌دهد که نقش‌آفرینی چین، نه‌تنها معادلات امنیتی خاورمیانه را دگرگون کرده، بلکه موجب بازتعریف 

الگوهای هویتی سنتی در رویکرد ایــران و عربستان نسبت به یکدیگر و نیز کاهش تنش مستقیم میان 

ایران و عربستان شده است. این تحول گویای این مطلب است که تعدیل در راهبردهای تقابلی میان ایران و 

عربستان، زمینه را برای انعطاف بیشتر ریاض در قبال گفتگوهای جدید ایران و آمریکا فراهم کرده است.
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1. مقدمه

خاورمیانه به‌مثابه عرصه‌ای پیچیده از رقابت‌های هژمونیک، همواره شاهد تقابل بازیگران منطقه‌ای و 

فرامنطقه‌ای بــوده اســت. در این میان، برجام1 به‌عنوان چهارچوبی بــرای تنش‌زدایی هسته‌ای بین ایــران و 

قدرت‌های غربی، نه‌تنها بر روابط تهران-واشنگتن، بلکه همواره بر معادلات امنیتی کل منطقه تأثیرگذار 

بــوده اســت. بااین‌حال، یکی از چالش‌های پایدار در فرایند احیای برجام، موضع‌گیری متغیر عربستان 

سعودی به‌عنوان رقیب راهبردی ایران بوده است. عربستان که پیش‌تر با ائتلاف با ایالات‌متحده و اسرائیل، 

مخالفت خود با هرگونه توافق هسته‌ای را آشکار می‌کرد، در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از میانجی‌گری چین 

در مارس ۲۰۲۳ میان ایران و عربستان، رویکردی متفاوت و محتاطانه‌تر در قبال برجام اتخاذ کرده است. در 

این راستا روابط ایران و عربستان نه صرفاًً برآمده از محاسبات سود _ زیان، بلکه محصول فرایندهای هویتی 

پایدار است که در قالب الگوهای »دشمنی«، »رقابت«، یا »دوستی« بازتولید می‌شوند. در این چهارچوب، 

میانجی‌گری چین به‌عنوان یک بازیگر بی‌طرف غیر غربی، توانسته با تغییر گفتمان‌های هویتی، معادلات 

رفتاری عربستان را متحول ســازد. بر این اساس این مقاله به بررسی تأثیر میانجی‌گری چین میان ایــران و 

عربستان بر بازتعریف مواضع ریــاض در قبال گفتگوهای جدید ایــران و آمریکا مــی‌پــردازد. پرسش اصلی 

مقاله این است تأثیر میانجی‌گری چین میان ایران و عربستان بر مواضع ریاض در قبال گفتگوهای جدید 

ایــران و آمریکا چگونه ارزیابی می‌شود؟ فرضیه محوری مقاله از طریق چهارچوب نظری »سازه‌انگاری« و 

روش‌شناسی و رویکرد مبتنی بر روش‌های کیفی و توصیفی-تحلیلی بر این نکته استوار است که میانجی‌گری 

چین در سال 2023 میان ایران و عربستان به‌عنوان یک قدرت غیر غربی با استفاده از ابزارهای اقتصادی-

امنیتی، موجب گذار هویتی عربستان از »دشمنی مطلق« )الگوی رفتاری مبتنی بر منطق هابزی که در آن 

طرفین یکدیگر را تهدید وجودی می‌دانند و امکان همکاری را نفی می‌کنند()p,1999,wendt.259( به »رقابت 

مشروط« )الگوی رفتاری مبتنی بر منطق هابزی که در آن طرفین یکدیگر را تهدید وجودی می‌دانند و امکان 

همکاری را نفی می‌کنند()p,1999,wendt.259( با ایران، بازتعریف الگوی سنتی تقابل میان ایران و عربستان 

در خاورمیانه و تغییر محسوس در موضع‌گیری ریاض نسبت به برجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان 

می‌دهد که نقش‌آفرینی چین، نه‌تنها معادلات امنیتی خاورمیانه را دگرگون کرده، بلکه موجب بازتعریف 

الگوهای هویتی سنتی در رویکرد ایــران و عربستان نسبت به یکدیگر و نیز کاهش تنش مستقیم میان 

ایران و عربستان شده است. این تحول گویای این مطلب است که تعدیل در راهبردهای تقابلی میان ایران و 

عربستان، زمینه را برای انعطاف بیشتر ریاض در قبال گفتگوهای جدید ایران و آمریکا فراهم کرده است.

2. پیشینه پژوهش

گرچه در خصوص روابط ایران و عربستان و رویکرد این دو نسبت به یکدیگر پژوهش‌های گسترده‌ای صورت 

گرفته است اما مطالعات صورت گرفته پیرامون روابط ایران و عربستان سعودی عمدتاًً حول محور رقابت‌های 

1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
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ژئوپلیتیکی، فرقه‌ای و امنیتی میان این دو بوده‌اند. بر همین اساس به بررسی برخی از مهم‌ترین پژوهش‌های 

مرتبط می‌پردازیم.

منصوری مقدم و کیانی )1404(، در مقاله‌ای با عنوان »رویکرد عربستان سعودی نسبت به برنامه هسته‌ای 

جمهوری اسلامی ایران )1992-2022(« به بررسی تحولات مواضع عربستان سعودی در قبال برنامه هسته‌ای 

ایــران در چهار دوره زمانی مــی‌پــردازد. نویسندگان با استفاده از چهارچوب نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، 

استدلال می‌کنند که سیاست عربستان سعودی تحت تأثیر ادراکــات امنیتی و منافع ملی این کشور بوده 

و همواره با سیاست‌های ایالات‌متحده همسو نبوده اســت. در دوره اول )1993-2002(، عربستان موضع 

بی‌طرفی مثبت داشت و حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت شناخت. در دوره 

دوم )2002-2004(، با آشکار شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایــران، عربستان به بی‌طرفی منفی روی آورد و از 

راه‌حل‌های دیپلماتیک حمایت کرد. در دوره سوم )2005-2015(، این کشور به مخالفت آشکار و تلاش برای 

مهار برنامه هسته‌ای ایران از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس و همکاری با غرب پرداخت. در دوره چهارم 

)پس از 2015( تا پیش از میانجی‌گری چین میان ایران و عربستان، این کشور با تقویت توان نظامی و تلاش 

برای دستیابی به فناوری هسته‌ای، به مقابله با توافق برجام و تضعیف دستاوردهای ایران اقدام نمود. این 

مقاله با تحلیل اسناد و مصاحبه‌ها، نشان می‌دهد که رفتار عربستان ترکیبی از همسویی با غرب و پیگیری 

منافع مستقل منطقه‌ای بوده است.

ذوالــفــقــاری و امــامــی )1401(، در مــقــالــه‌ای بــا عــنــوان »سیاست خــارجــی عربستان در قبال ایـــران در دورۀ 

پسابرجام« با تکیه‌بر نظریه واقع‌گرایی نوکلاسیک، به بررسی تأثیر توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 )برجام( بر 

جهت‌گیری سیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به ایران می‌پردازد. نویسندگان با بهره‌گیری از رویکرد 

توصیفی _ تحلیلی نشان می‌دهند که فضای پسابرجام موجب تغییرات رفتاری در سیاست‌گذاران سعودی 

شده است؛ به‌گونه‌ای که با نگرانی از افزایش نفوذ و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، به سمت تقویت 

سیاست خارجی تهاجمی، افزایش خرید تسلیحات، گسترش روابــط با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بسیج 

منابع اقتصادی جهت مهار ایــران حرکت کــرده‌انــد. این مقاله با تمرکز خاص بر دورۀ پسابرجام، تصویری 

دقیق‌تر از نقش متغیرهای داخلی )نظیر ویژگی‌های شخصیتی محمد بن سلمان( و ساختار نظام بین‌الملل 

در شکل‌دهی به کنش‌های منطقه‌ای عربستان ارائه می‌دهد.

پاشا )2016(، در مقاله‌ای تحت عنوان »عربستان سعودی و توافق هسته‌ای ایران« به بررسی رویکرد عربستان 

سعودی نسبت به مذاکرات هسته‌ای ایران در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما می‌پردازد. نویسنده تحلیل 

می‌کند که عربستان، برجام را به‌عنوان یک تحول ژئوپلیتیکی مهم می‌دید که می‌تواند توازن قوا در منطقه 

را به نفع ایــران تغییر داده و نفوذ تهران را در خاورمیانه افزایش دهــد. نگرانی اصلی ریــاض، تقویت توان 

اقتصادی و سیاسی ایران و همچنین احتمال دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای بود که امنیت ملی عربستان 

و متحدانش را تهدید می‌کرد. در واکنش به این وضعیت، عربستان تلاش کرد با تقویت روابط دیپلماتیک و 

امنیتی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی، ضمن مهار نفوذ ایران، رویکردی محتاطانه و گاه تقابلی در سیاست 

ــران و عربستان و  ــران بر روابــط ای خارجی خــود اتخاذ کند. نویسنده در ایــن مقاله تأثیر توافق هسته‌ای ای
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چشم‌انداز امنیت منطقه‌ای را به‌عنوان محور اصلی تحلیل خود قرار داده است.

فولتون )2023(، در مقاله‌ای تحت عنوان »نقش چین در آشتی ایران و عربستان« به بررسی ابعاد ژئوپلیتیکی 

و راهبردی توافق مارس 2023 میان تهران و ریاض با محوریت میانجی‌گری چین می‌پردازد. وی این توافق را 

محصول دیپلماسی عمل‌گرایانه پکن می‌داند که برخلاف الگوی مداخله‌جویانه ایالات‌متحده، بر پایه منافع 

اقتصادی متقابل و ثبات منطقه‌ای استوار است. فولتون با تأکید بر الگوی »هدینگ استراتژیک«1 )رویکردی 

چندوجهی و متوازن از سوی یک دولــت بــرای مدیریت عدم قطعیت‌های بین‌المللی، از طریق حفظ روابط 

هم‌زمان با قدرت‌های رقیب، بدون پیوستن کامل به یکی از آن‌ها است؛ که در مورد چین باید گفت چین تلاش 

می‌کند هم‌زمان با ایــران، عربستان و سایر دولت‌های منطقه همکاری داشته باشد تا درگیر قطب‌بندی‌ها و 

رقابت‌های خصمانه نشود و منافع اقتصادی–سیاسی خود را حفظ کند( چین، معتقد است این کشور با 

اتخاذ موضعی بی‌طرف، بدون اعمال فشار یا نفوذ سیاسی-نظامی مستقیم، توانسته از طریق سازوکارهای 

نرم مانند اعتمادسازی و تعامل اقتصادی، نقشی تسهیل‌گر ایفا کند. بااین‌حال، تمرکز مقاله وی صرفاًً بر 

تبیین نقش چین در عادی‌سازی روابط دوجانبه ایران و عربستان است و به پیامدهای این توافق برای سیاست 

منطقه‌ای عربستان یا تأثیر آن بر رفتار سعودی در قبال بازیگران ثالث، به‌ویژه ایالات‌متحده، نمی‌پردازد.

در این راستا با توجه به این‌که پژوهش‌ها انجام شده در خصوص روابط ایران و عربستان سعودی عمدتاًً حول 

محور رقابت‌های ژئوپلیتیکی، فرقه‌ای و امنیتی میان این دو بوده‌اند، یا این‌که نقش چین را صرفاًً به‌عنوان یک 

میانجی موردتوجه قرار داده‌اند، هنوز خلأ قابل‌توجهی در تحلیل تحول هویتی در روابط ایران و عربستان با 

تمرکز بر میانجی‌گری چین وجود دارد؛ بنابراین نوآوری پژوهش حاضر در این مطلب نهفته است که با پیوند 

میان چهارچوب نظری سازه‌انگاری، الگوی هویت‌سازی سه‌گانه و نقش چین به‌عنوان یک میانجیگر، به پر 

کردن این خلأ کمک می‌کند.

3. چهارچوب نظری: سازه انگاری2

نظریه »سازه‌انگاری« که در دهه‌های پایانی قرن بیستم مطرح شد تلاش علمی خاصی برای مطالعه سیاست 

خارجی و رفتار دولت‌ها در روابط بین‌الملل از دیدگاه اجتماعی است. این نظریه با سنت مادی‌گرای غالب 

بر روابــط بین‌الملل و برداشت خردگرایانه نوواقع‌گرایی زاویــه چشمگیری دارد )Lupovici,2009,p.32(؛ 

ــط بین‌الملل بر نقش هویت و  زیــرا ضمن نــادیــده نگرفتن نقش عوامل مــادی و فیزیکی و عقلانی در رواب

ساختارهای هنجاری و ملاحظات ایدئولوژیکی و فرهنگی تأکید می‌کند. ازایــن‌رو، ساختارهای هنجاری و 

انــگــاره‌ای حداقل به همان انــدازه ساختارهای مــادی در شکل‌دهی به سیاست خارجی کشورها مؤثرند. 

)Price et al, 1998,pp.455-458(

در این نظریه مسائل گوناگونی طرح شده‌اند که پرداختن به آن‌هــا از حوصله این نوشتار خــارج اســت؛ اما 

آنچه از این نظریه الزاماًً باید مورد ارزیابی اجمالی قرار گیرد، مفهوم یا مقوله الگوهای رفتاری حاکم بر روابط 

1. Strategic Hedging
2. Constructivism
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دولت‌هاست که به‌ویژه موردتوجه الکساندر ونت قرار گرفته است. ازنظر وی دولت‌ها با تکیه‌بر هویت ملاحظات 

فرهنگی و ارزشی روابط خود را با دیگری در قالب سه الگوی رفتاری، دوست، رقیب و دشمن تنظیم می‌کنند. 

)Alaei,2018,p.168( بدین ترتیب می‌توان با بهره‌گیری از نظریه سازه‌انگاری به‌طور عام و دیدگاه ونت به‌طور 

خاص روابــط میان دولت‌ها را بر اســاس سه الگوی رفتاری دوستی1، رقابت2 و دشمنی3 بررسی کــرد. درواقــع 

هویت به دولت‌ها اجازه می‌دهد که جهان را معنادار کنند، به دسته‌بندی موجودیت‌های دیگر اقدام نمایند و 

واقعیتی سلسله مراتبی بسازند که بر اساس »خود« و »دیگری« و دوست، رقیب و دشمن تعریف شده است، 

به‌عبارت‌دیگر، روابــط دولت‌ها مبتنی بر ساختاری از رابطه نقش‌هاست که در صورت تسلط هر یک از این 

نقش‌ها نوعی از ساختار فرهنگی در قالب کانتی، لاکی و هابزی شکل می‌گیرد؛ و در این صورت دولت‌ها همواره 

)Wendt,2007,p.359( .به بازنمایی‌های خاصی از خود و دیگری به‌عنوان دوست رقیب و دشمن می‌پردازند

با توجه به ملاحظات فوق آشکار می‌شود که از دیدگاه ونت و به‌طورکلی سازه‌انگاران هویت اهمیت بسیار 

زیادی دارد؛ زیرا هویت که برساخته ذهن می‌باشد مهم‌ترین عنصر تعیین‌کننده رفتار خارجی دولت‌ها و 

نوع روابــط میان آن‌هاست. )Mansourimoghadam,2012,p.82( برداشت دولت‌ها از مسائل گوناگون 

- خواه عینی و مادی مانند قدرت، امنیت و منافع ملی خواه غیرمادی و ذهنی مثل ایدئولوژی‌ها هنجارها، 

انگاره‌ها و نگرش‌ها از هویت نشئت می‌گیرد. )Adler,2005( درنتیجه با شکل‌گیری یک هویت جدید نگاه 

کنشگران در برداشت از مقوله‌های فوق نیز تغییر می‌کند. )Wendt,2005,pp.427-438( تعامل دولت‌ها 

با یکدیگر باعث می‌شود باورهای خصوصی آن‌ها بی‌درنگ به توزیعی از شناخت تبدیل شود که می‌تواند 

آثــار رفتاری جدیدی به وجــود آورد و نت بــرای توصیف این وضعیت از تعبیر »فرهنگ« استفاده می‌کند. 

)Wendt,2007,pp.205–206( این ساختار فرهنگی در میان کنشگران به صــورت‌هــای گوناگونی گاه در 

قالب دوستی و همکاری زمانی به شکل تعارض‌آمیز و خصمانه و گاهی هم به‌صورت رفتارهای رقابتی نمایان 

می‌شود. )Wendt,2007,p.36( در ادامه هر یک از این سه الگو را ارزیابی می‌کنیم.

3-1. فرهنگ کانتی )الگوی دوستی(

الگوی کانتی بر ساختار نقش دوستی استوار است این الگو در محکوم کردن جنگ، پرهیز از خشونت، اقبال 

به صلح و همکاری و حل اختلافات به‌صورت مسالمت‌آمیز پدیدار شده است. بدین ترتیب وجه غالب الگوی 

دوستی همکاری میان کنشگران است که معمولًاً با نوعی همدستی و هماهنگی همراه است. البته وجود 

همکاری و درنتیجه تحقق الگوی دوستی در میان کشورها مستلزم آن نیست که دولت‌ها هیچ تضاد منافعی 

نداشته باشند، بلکه به آن معناست که آن‌ها باید قادر باشند در جهت منافع متقابلشان بر منازعات غلبه 

کنند؛ بنابراین ممکن است کشورها بدون اینکه سیاست‌های خود را با یکدیگر منطبق و سازگار کرده باشند و 

)Cohen,1984,pp.51-52( .به‌طور یک‌جانبه عمل کنند سیاستی هماهنگ داشته باشند

1. Friendship
2. Competition
3. Enmity
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3-2. فرهنگ لاکی )الگوی رقابتی(

در این الگو شعار زندگی کن و بگذار دیگران زندگی کنند جایگزین منطق بکش یا کشته شو می‌شود. ازاین‌رو 

گرچه جنگ هنوز اتفاق میافتد و قــدرت هم هنوز مهم اســت و گــاه بــرای حل اخــتلافــات از زور و خشونت 

استفاده می‌شود اما وضعیت تا حد چشمگیری تغییر کــرده اســت. )Moshirzadeh,2007,p.47( بدین 

ترتیب الگوی لاکی بر ساختار متفاوت نقش‌ها، یعنی رقابت به‌جای دشمنی استوار است. همچنین در این 

الگو گرچه رقبا، مانند دشمنان، بر اساس بازنمایی‌هایی درباره »خود« و »دیگری« و مرتبط با خشونت شکل 

می‌گیرند؛ اما این بازنمایی‌ها کمتر تهدیدکننده هستند. بدین ترتیب بر اساس الگوی لاکی گرچه جنگ 

)Wendt,2005,pp.411-415( .به‌عنوان یک امر مشروع و عادی پذیرفته‌شده ولی محدود است

3-3. فرهنگ هابزی )الگوی دشمنی(

منطق الگوی هابزی به همان »جنگ همه علیه همه« معروف است که در آن بازیگران بر اساس اصل »بکش 

یا کشته شو« عمل می‌کنند. طبق این الگو کنشگران نمی‌توانند روی کمک یکدیگر حساب کنند یا حتی 

خویشتن‌داری اولیه را رعایت نمایند. بقا فقط به قدرت نظامی بستگی دارد. درنتیجه امنیت عمیقاًً رقابتی و 

مجموع صفر است، به‌طوری‌که جنگ می‌تواند هرلحظه رخ دهد. کنشگران در نظام بین‌الملل به همدیگر به 

چشم دشمن می‌نگرند، هرچند که این بدان معنا نیست که دولت‌ها لزوماًً دائماًً در جنگ با یکدیگر خواهند 

بود، زیرا پــاره‌ای ملاحظات می‌تواند مانع وقوع آن شود. )Moshirzadeh,2007,p.387( درواقــع در دنیای 

هابزی قدرت نظامی بر همه تصمیم‌گیری‌ها مسلط است.

3-4. تبیین چهارچوب نظری: رویکرد سازه انگاری و تحول هویتی

این پژوهش با اتکا بر چهارچوب نظری »سازه‌انگاری« ونت )۱۹۹۹(؛ رویکردی که بر نقش ایده‌ها، هویت‌ها 

و ساختارهای معنایی در شکل‌گیری منافع و رفــتــار دولــت‌هــا تأکید دارد؛ و نیز معتقد اســت کــه منافع 

دولــت‌هــا در تعامل اجتماعی با دیــگــران شکل می‌گیرد و »هــویــت« نقشی بنیادی در تعریف منافع ایفا 

می‌کند )Wendt,1999,p.331(، میانجی‌گری چین را به‌مثابه فرایندی هویت‌ساز تحلیل می‌کند که از طریق 

سه مکانیسم کلیدی، بازتعریف روابــط ایــران و عربستان را ممکن ساخته است: نخست، بازسازی روابط 

ــران به‌مثابه دشمن مطلق« به »رقیب مشروط« در گفتمان رسمی سعودی؛ دوم،  با تبدیل بازنمایی »ای

تغییر ساختارهای معنایی از طریق جایگزینی اصطلاحاتی مانند »محور شرارت« با اصطلاحاتی همچون 

»همسایه با اختلافات مدیریت‌شده«؛ و سوم، نهادینه‌سازی هنجارهای جدید مبتنی بر تعامل میان دو 

کشور ایران و عربستان در حوزه‌های اقتصادی _ امنیتی. در همین راستا انتخاب این چهارچوب به سه دلیل 

اساسی توجیه‌پذیر است. اول، ماهیت مسئله پژوهش که بر تحول در ادراکات هویتی )نه صرفاًً محاسبات 

مادی( متمرکز است؛ دوم، امکان تبیین نقش فعال چین به‌عنوان کنشگری هنجار ساز )نه صرفاًً یک میانجی 

منفعل(؛ و سوم، قابلیت ردیابی تجربی تغییرات از طریق تحلیل گفتمان بیانیه‌های رسمی و الگوهای کنش 

متقابل. این رویکرد به‌ویژه بــرای تحلیل تأثیر پــروژه‌هــای مشترک اقتصادی )مانند شهر صنعتی شــارا( بر 
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بازتعریف هویت‌های ملی کاربست پذیر است، چراکه سازه‌انگاری بر ساخته‌شدن اجتماعی واقعیت‌های 

سیاسی از طریق تعاملات مکرر تأکید دارد.

بر همین اساس مطابق با سازه‌انگاری، وقتی دو بازیگر )ایران و عربستان( از طریق میانجی‌گری طرف سومی 

)چــیــن( وارد فضای جــدیــدی از تعامل گفتمانی مــی‌شــونــد، ایــن تعامل مــی‌تــوانــد موجب تغییر در ادراک 

تهدید، بازتعریف نقش متقابل و شکل‌گیری هویت جدید در روابط شود. در این چهارچوب، اگر عربستان 

درگذشته بر اساس »هویت رقیب« با ایران برخورد می‌کرد، با ورود چین به‌عنوان بازیگر سوم، امکان تغییر 

در این هویت‌سازی و درنتیجه، تغییر در رویکرد عربستان نسبت به گفتگوهای جدید ایران و آمریکا فراهم 

شده اســت؛ بنابراین، چهارچوب نظری این مقاله بر آن است که میانجی‌گری چین فراتر از ابعاد مــادی و 

استراتژیک، در سطح هنجاری و معنایی نیز اثرگذار بوده است و از طریق کاهش خصومت نمادین و خلق 

هویت‌های جدید، بر رفتار عربستان تأثیر گذاشته است.

4. تحول رویکرد عربستان: از دشمنی تا رقابت مشروط

تحلیل گفتمان رسمی عربستان تحول معناداری در رویکرد ایــن کشور به ایــران نشان مــی‌دهــد. پیش از 

میانجی‌گری چین، ریاض ایران را »تهدید امنیتی« دانسته و بر همکاری با آمریکا و اسرائیل برای مهار آن 

تأکید داشــت؛ همچنین با احیای برجام مخالفت و از تحریم‌های بیشتر حمایت می‌کرد )Shinji,2023(؛ 

اما پس از میانجی‌گری چین در مارس ۲۰۲۳ و توافق احیای روابط دیپلماتیک در پکن، گفتمان هویت‌محور 

»دشمنی« جای خود را به »رقابت مشروط« داد. )Nawaz and Owais, 2024( این تحول در چهارچوب 

سازه‌انگاری و مفهوم »بازتعریف هویت راهبردی« قابل‌تحلیل است؛ جایی که چین به‌عنوان »ساخت دهنده 

هنجاری« گذار از دشمنی به رقابت را تسهیل کرد. )Cerioli,2023( در ادامه، رویکرد ریاض به گفت‌وگوهای 

ایران و آمریکا پیش و پس‌ازاین میانجی‌گری بررسی می‌شود.

4-1. دوره پیشامیانجی گری چین )فرهنگ هابزی(

پیش از میانجی‌گری چین، گفتمان سیاست خارجی عربستان نسبت به برجام در چهارچوب »فرهنگ 

هابزی« ونت، بر بی‌اعتمادی، رقابت امنیتی و تهدیدمحوری استوار بود. ریاض برجام را ناکافی در مهار ایران 

و تهدیدی برای موقعیت هژمونیک خود می‌دانست؛ چنان‌که عادل الجبیر، وزیر خارجه وقت، هشدار داد 

این توافق می‌تواند ایران را به سوی سلاح هسته‌ای سوق دهد. )Al Jazeera,2015( در چهارچوب »فرهنگ 

 ،)Wendt, 1999( هابزی« که طبق نظریه ونت بر روابط مبتنی بر »دشمنی« و »گفتمان تقابل« استوار است

در این چهارچوب، ریاض با راهبرد »امنیتی‌سازی« ایران را کنشگری توسعه‌طلب و خطرناک جلوه می‌داد. 

)Mohseni, 2019,p.140(

در این راستا، در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا اوایــل ۲۰۲۳، شاهد تشدید گفتمان هویتی »تهدید ایــران« در مواضع 

رسمی مقامات سعودی بــودیــم. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه 

)۲۰۲۱( از »رفتارهای تهاجمی ایران« سخن گفت و خواستار مقابله با »نفوذ مخرب تهران« در منطقه شد. 
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بیانیه‌های وزارت خارجه عربستان )۲۰۲۱–۲۰۲۲( در مجامع بین‌المللی نیز همین گفتمان تقابلی را تکرار 

)Willner,2022( .می‌کردند

همچنین گزارش‌های مرکز مطالعات راهبردی ملک فیصل )۲۰۲۲( نشان می‌دهند که رسانه‌های سعودی 

به‌طور سیستماتیک به بازتولید گفتمان »ایران هراسی« می‌پرداختند. این گفتمان عمدتاًً حول سه محور 

اصلی شکل گرفته بود؛ تهدید هسته‌ای ایران، حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه و رقابت مذهبی 

)Lebedev,2022( .شیعه_سنی

عربستان هم‌زمان با نزدیکی به آمریکا و اسرائیل، مخالفت ضمنی با احیای برجام را دنبال می‌کرد؛ نخست از 

طریق ائتلاف با اسرائیل و همکاری رسانه‌ای برای تشدید انتقادات )Nawaz, 2022( و دوم؛ فشار بر واشنگتن 

)Quamar, 2022( .برای تهدید به کاهش همکاری‌های امنیتی

به‌طورکلی، ریــاض بر این بــاور بود که رفع تحریم‌ها نفوذ منطقه‌ای ایــران را در یمن، سوریه و لبنان تقویت 

کرده و مشروعیت عربستان را تهدید می‌کند. )Fulton, 2018( لذا، مخالفت عربستان با برجام نه فنی، 

بلکه برخاسته از رقابت ژئوپلیتیکی و گفتمان »فرهنگ هابزی« بود که در آن »دیگری« الزاماًً دشمن تلقی 

)Wendt, 1999( .می‌شود

4-2. دوره پسامیانجی گری چین )فرهنگ لاکی(

میانجی‌گری چین در مارس ۲۰۲۳ تحولی معنادار در سیاست خارجی عربستان نسبت به ایران و برجام رقم 

زد. این تحول در چهارچوب نظریه سازه‌انگاری و گذار از »فرهنگ هابزی« به »فرهنگ لاکی« قابل تبیین 

است؛ جایی که رقابت از حالت خصمانه به »رقابت مشروط« تغییر یافت، مشروط بر پذیرش متقابل، پرهیز 

)Wendt, 1999; Reuters, 2023( .از تنش و همکاری در حوزه‌های غیرنظامی مانند انرژی و زیرساخت

این چرخش با اهــداف سند »چشم‌انداز ۲۰۳۰« پیوند دارد؛ سندی که توسعه اقتصادی و جذب سرمایه 

خارجی را در محیطی باثبات دنبال می‌کند. همکاری‌های رو‌به‌گسترش با چین در پروژه‌های بزرگ انرژی 

فــنــاوری نیز بیانگر تغییر هویت عربستان از قدرتی ایدئولوژیک به بازیگری اقتصادی جهانی است.  و 

)Carnegie Endowment,2025(

بــرخلاف مواضع تقابلی در دوره تــرامــپ، ریــاض پس از توافق پکن لحن معتدل‌تری نسبت به مذاکرات 

هسته‌ای ایران در پیش گرفت. بیانیه‌های وزارت خارجه از »تلاش‌های چندجانبه برای کاهش تنش« حمایت 

)Borodina, 2025( .کرده و رسانه‌ها نیز از واژگان کمتر تهاجمی استفاده کردند

در تحلیل ریشه‌های این چرخش سیاست خارجی، می‌توان به دو عامل کلیدی اشاره کرد:

• ریسک گریزی از انزوای منطقه‌ای: عربستان با درک روندهای ژئوپلیتیک نوظهور، ازجمله گسترش نفوذ 	

چین در نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و نقش فزاینده ابتکارات امنیتی _ اقتصادی پکن، به 

این جمع‌بندی رسید که اتکای یک‌جانبه به غرب ممکن است به انزوای راهبردی منجر شود؛ به‌ویژه پس 

)Carnegie Endowment, 2023( ۲۰۲۱ از توافق امنیتی چین با ایران در سال
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• جابجایی در اولویت‌های هویتی: تحول گفتمانی عربستان از یک هویت ایدئولوژیک به یک هویت 	

اقتصادی را می‌توان در اولویت‌های رویکرد جدیدی که بر لزوم بازتعریف رقابت‌ها در قالب منافع اقتصادی 

)Dewi,2024( .مشترک و نه در چهارچوب تنش‌های ایدئولوژیک تأکید دارد، مشاهده کرد

درمجموع، پذیرش »فرهنگ لاکی« به جای »هابزی« نه تنها زمینه بازسازی روابط تهران ریاض را فراهم کرد، 

بلکه هزینه‌های سیاسی نرمش عربستان نسبت به مذاکرات ایران و آمریکا را نیز کاهش داد. این روند، نماد 

عبور سیاست خارجی سعودی از تقابل ایدئولوژیک به ملاحظات راهبردی و منفعت‌گرایانه است.

5. ابزارهای چین برای میانجی گری میان ایران و عربستان

میانجی‌گری چین در سال ۲۰۲۳ نقطه عطفی در روابط ایران و عربستان محسوب می‌شود. بر اساس اسناد 

منتشرشده توسط وزارت خارجه چین )۲۰۲۳(، پکن با به‌کارگیری ابــزارهــای اقتصادی- امنیتی، موفق به 

تسهیل گفت‌وگوهای غیرمستقیم بین دو کشور شد. چین در مــارس ۲۰۲۳ با میزبانی چهار دور مذاکره 

محرمانه در محل دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن )به‌عنوان فضای بی‌طرف(، بستری امن برای گفت‌وگو 

فراهم کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های شورای دولتی چین )۲۰۲۳(، این مذاکرات با حضور نمایندگان 

ارشد امنیتی دو کشور )علی شمخانی و موسید بن محمد آل شیخ( و تحت نظارت وانگ یی، مشاور ارشد 

امور خارجی چین برگزار شد. چین با ارائه »پیش‌نویس توافق اولیه« که بر اساس اصول »حفظ حاکمیت« و 

)Aprillia & Prasodjo,2023( .عدم مداخله« طراحی شده بود، اعتماد طرفین را جلب کرد«

از منظر سازه‌انگاری، این میانجی‌گری نمونه‌ای از »بازسازی هنجاری« در نظام بین‌الملل است؛ یعنی تغییر 

هویت‌ها و باورها که به تحول روابــط منجر می‌شود. )Wendt, 1999; Adler, 2013; Sevilla, 2024( در این 

چهارچوب، با اتکا به شواهد گفتمانی، مواضع رسانه‌ای و تغییرات مشاهده‌شده در رفتار رسمی عربستان پس 

از توافق مــارس ۲۰۲۳، این پژوهش استدلال می‌کند که میانجی‌گری چین تنها یک اقــدام دیپلماتیک صرف 

نبوده، بلکه واجد کارکردی »هویت‌ساز« در سیاست خارجی عربستان بوده است. نشانه‌هایی مانند گذار از 

لحن تهاجمی به ادبیاتی مصالحه‌جو، کاهش شاخص‌های تقابلی در رسانه‌های رسمی و تأکید بر منافع مشترک 

اقتصادی، حاکی از آن است که در گفتمان سعودی نوعی بازتعریف از »خود« و »دیگری« در حال شکل‌گیری 

است؛ تحولی که زمینه را برای عبور از الگوی »دشمنی مطلق« به‌سوی »رقابت مشروط« فراهم می‌سازد.

مطالعه اسناد مذاکرات پکن که به‌تازگی توسط مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه پکن منتشر شده است 

نشان می‌دهد که چین با به‌کارگیری سازوکارهای کلان سازه‌انگارانه، موفق به ایجاد تحول در رویکرد دو 

کشور نسبت به یکدیگر شده است. نخست، چین با ارائه خود به‌عنوان »قدرت بی‌طرف غیر غربی«، هنجار 

جدیدی از اعتماد را در منطقه نهادینه کرد. بر اساس تحلیل گفتمان بیانیه‌های طرفین، اصطلاح »همکاری 

برد - برد« که پیش‌تر در گفتمان چینی وجود داشت، به‌تدریج در ادبیات دیپلماتیک ایران و عربستان نیز 

وارد شد. این امر نشانگر تأثیرپذیری هویتی از گفتمان چینی است که مطابق با یافته‌های نظریه سازه‌انگاری 

)Baghernia,2024( .درباره »تعاملات هویت‌ساز« است
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5-1. ابزارهای اقتصادی چین برای میانجی گری میان ایران و عربستان

5-1-1. سرمایه گذاری های مشترک به مثابه »سازه های هویت ساز«

در چهارچوب نظریه سازه‌انگاری، هویت‌ها و هنجارهای بین‌المللی محصول ساخت اجتماعی‌اند و روابط 

میان دولت‌ها نه صرفاًً تابع منافع مادی، بلکه بر پایه ادراکات مشترک و انتظارات هنجاری شکل می‌گیرند. 

از این منظر، کنش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری اقتصادی صرفاًً واجد کارکرد مادی نیستند، بلکه می‌توانند 

)Houghton, 2022( .ابزارهایی برای بازتعریف »هویت‌ها« و مهندسی »گفتمان‌های سیاسی« نیز باشند

در این بستر، می‌توان به نقش چین در میانجی‌گری میان ایــران و عربستان از رهگذر سرمایه‌گذاری‌های 

اقتصادی اشــاره کرد. توافق‌نامه ۲۵ ساله میان چین و ایــران در سال ۲۰۲۱ و پروژه‌های بزرگی همچون شهر 

صنعتی »شارا« در عربستان با سرمایه‌گذاران چینی در سال ۲۰۲۳، دو نمونه از این تعاملات هستند. هرچند 

تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تعهدات مالی این پروژه‌ها تا سال ۲۰۲۴ محقق شده )حدود ۶۰ میلیارد دلار(، 

اما همین سطح از همکاری‌های عملیاتی نظیر اشتغال متقابل حدود ۱۲۰۰ نیروی انسانی از دو کشور از منظر 

)Yazdani & Zeng, 2023( .سازه‌انگارانه، زمینه‌ساز تعدیل در گفتمان‌های »هویتی« دو کشور بوده است

بر همین اساس در جدول شماره 1 وضعیت تحقق سرمایه‌گذاری‌های چین و آثار هویت‌ساز آن )۲۰۲۱-۲۰۲۴( 

نشان داده شده است:

عربستان سعودیایرانمؤلفه

توافق‌نامه 
اصلی

سند جامع همکاری ۲۵ ساله )2021(
تــفــاهــم‌نــامــه‌هــای چــنــدجــانــبــه صنعتی و 

زیرساختی )2023(

حدود 100 میلیارد دلار )در چند پروژه خاص(400 میلیارد دلار )در بلندمدت(مبلغ اعلامی کل

وضعیت 
اجرایی

اجرای محدود برخی پروژه‌ها؛ عمدتاًً 
در مرحله مطالعات یا تفاهم‌نامه

هنوز در مرحله آغازین؛ برخی پروژه‌ها در 
مرحله مکان‌یابی و تخصیص زیرساخت

پروژه‌های 
کلیدی 

اعلام‌شده

ــک، راه‌آهــــــن  ــوســعــه بـــنـــدر جـــاسـ ت
در  سرمایه‌گذاری  چابهار-زاهدان، 

انرژی‌های تجدید پذیر

شهر صنعتی »شارا« در الطائف، همکاری 
فناورانه در پروژه »نئوم«، انرژی پاک

سطح تحقق 
سرمایه‌گذاری

بخشی از پروژه‌ها در حال اجــرا، اما 
بخش عمده‌ای هنوز غیرفعال

ــی و مطالعه؛ برخی  ــاب ــاز ارزی عــمــدتــاًً در ف
منابع اولیه تأمین شده

اهداف 
راهبردی چین

دسترسی به منابع انـــرژی، تقویت 
کــریــدور شــرق بــه غـــرب، حمایت از 

متحد منطقه‌ای

نوع‌بخشی بــه شــرکــای انـــرژی، مــوازنــه در 
برابر نفوذ آمریکا، ورود به ساختار صنعتی 

عربستان

پیامد هنجاری 
و ادراکی

بــازتــعــریــف هــویــت چــیــن بــه‌عــنــوان 
متحد قابل‌اعتماد ایران

تقویت تصور چین بــه‌عــنــوان بازیگر غیر 
مداخله‌گر و فرصت ساز برای توسعه عربستان

)Yazdani & Zeng,2023( :منبع
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تحلیل مرکز پژوهش‌های راهبردی چین )۲۰۲۴( نشان می‌دهد این پروژه‌ها بخشی از راهبرد پکن برای ایجاد 

وابستگی متقابل و بازتعریف رابطه دو کشور از »رقابت ایدئولوژیک« به »شراکت مبتنی بر توسعه‌« هستند. 

)Baghernia,2024( در این چهارچوب، تعاملات اقتصادی مستمر، با ایجاد »فضاهای معنا«، گفتمان 

»همکاری« را جایگزین »تقابل« می‌کند؛ برای نمونه بنادر مشترک در خلیج‌فارس نه‌تنها زیرساخت مادی 

)Haas,2002( .بلکه بستری برای ادراکات پایدار همکاری ایجاد می‌کنند

همچنین، تغییر واژگـــان دیپلماتیک نشان‌دهنده تحول هویتی اســت. پس از آغــاز پــروژه‌هــای مشترک، 

اصطلاحاتی مانند »همکاری اقتصادی«، »توسعه مشترک« و »هم‌افزایی منطقه‌ای« جایگزین واژگــان 

)Karmilawaty,2024( .تقابلی گذشته شدند

مفهوم »نهاد هم‌سرنوشتی«1 یا که در ادبیات سیاسی چین نیز رواج یافته، در تحلیل نقش سرمایه‌گذاری‌های 

چین در روابــط ایــران و عربستان کاربردی اســت. سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در هر دو کشور، بستری را 

برای شکل‌گیری نوعی »روایــت مشترک آینده‌نگر« فراهم کرد. روایتی که در آن توسعه اقتصادی، اتصال 

زیرساختی و امنیت منطقه‌ای به‌عنوان اهدافی مشترک و هــم‌افــزا تعریف می‌شوند. در چهارچوب این 

روایــت، چین نه‌فقط به‌عنوان سرمایه‌گذار، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر یک همکاری سه‌جانبه ایفای نقش 

می‌کند؛ یک همکاری که می‌تواند به‌تدریج جایگزین گفتمان‌های گذشته مبتنی بر تعارضا‌ت و رقابت‌ها برای 

سلطه منطقه‌ای شود. چنین تغییری در گفتمان، نشانه‌ای از تقویت انگاره‌های همکاری‌محور میان بازیگران 

)Ahmed et al., 2024( .منطقه‌ای است

درنتیجه، در چهارچوب نظریه سازه‌انگارانه سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان چین با ایران و عربستان را علاوه 

بر اقدامات اقتصادی؛ به‌مثابه سازه‌هایی هویت‌ساز عمل می‌کنند که زمینه را برای بازتعریف ادراکات طرفین 

فراهم می‌سازند. بااین‌حال، این فرایند به‌معنای حذف رقابت میان ایران و عربستان نیست، بلکه نشانه‌ای 

از گذار به الگویی از »رقابت مشروط« است؛ الگویی که در آن، منافع اقتصادی مشترک، رقابت ژئوپلیتیکی 

را از حالت صفر-جمع خارج کرده و در چهارچوبی قابل مدیریت و با هنجارهای متقابل، به‌پیش می‌برد. 

به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با چین، بستر را برای تعدیل هویت‌های تقابلی فراهم کرده‌اند، 

بی‌آن‌که ماهیت رقابتی روابط تهران _ ریاض به‌طور کامل نفی‌شده باشد.

5-1-2. نظام پرداخت بین المللی یوآن به مثابه »بازتعریف هویت مالی«

در نظم مالی جهانی مبتنی بر دلار، تغییر واحد پولی پیامد اقتصادی و هویتی دارد. از منظر سازه‌انگارانه، 

اجرای نظام پرداخت نفتی با یوآن در مبادلات ایران و عربستان نوعی »مهندسی هنجاری اقتصادی« است. 

)Dewi,2024(

از سال ۲۰۲۳، چین با اجرای پروژه پرداخت نفت با یوآن در قراردادهای خود با ایران و عربستان، گامی مؤثر 

در جهت کاهش وابستگی به دلار و بازتعریف نظم مالی بین‌المللی برداشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی چین 

1. community of destiny
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)2024(، بیش از ۳۰ درصد از مبادلات انرژی با این دو کشور در کمتر از یک سال با یوآن انجام شده است. از 

منظر سازه‌انگاری، این تحول فراتر از یک تغییر پولی، به معنای شکل‌گیری نوعی هم‌راستایی هویتی میان 

)Bano et al., 2025( .ایران و عربستان در چهارچوب یک نظم مالی غیر غربی با محوریت چین است

گسترش مبادلات با یوآن موجب شکل‌گیری گفتمان نوینی میان ایران و عربستان شده است که بر مفاهیمی 

چون »استقلال مالی«، »رهیافت جنوب-جنوب« و »رهایی از ساختارهای مالی غرب‌محور« تأکید دارد. 

هرچند ایــن گفتمان هنوز به‌طور کامل در اسناد رسمی تثبیت نشده، امــا بازتاب آن در ادبیات نخبگان 

ــزارش اندیشکده شانگهای )2024(  دو کشور مشهود اســت. مفهوم »اســتــقلال مالی مشترک« که در گ

نیز بر آن تأکید شــده، نتیجه پذیرش تدریجی نظم بدیل مالی با محوریت چین اســت؛ نظمی که امکان 

تعامل غیر تقابلی میان دو رقیب منطقه‌ای را در چهارچوب منافع اقتصادی مشترک فراهم کــرده است. 

)Ahmed et al., 2024(

درحالی‌که »میانجی‌گری سنتی« معمولًاً بر پایه اعمال فشار، ارائــه امتیازهای سیاسی یا حفظ بی‌طرفی 

دیپلماتیک استوار است، رویکرد چین با استفاده از ابزارهای اقتصادی، الگویی متفاوت ارائه می‌دهد. در 

این میان، استفاده از »یــوآن« به‌عنوان ارز مبادلات منطقه‌ای، نه‌تنها یک اقــدام مالی، بلکه نوعی »ابــزار 

معناگرایانه« بــرای بازتعریف ساختار وابستگی اقتصادی و ایجاد نظم جدید مالی در منطقه محسوب 

می‌شود. از این منظر، میانجی‌گری چین، علاوه بر هدف کاهش تنش، به دنبال شکل‌دهی به درک جدیدی از 

روابط اقتصادی _ امنیتی در خاورمیانه است. درواقع، تلاش چین بر اساس اجبار ایران و عربستان به توافق 

نبود، بلکه از طریق ایجاد منافع مشترک در بسترهای مالی، آن‌ها را در یک »واقعیت اجتماعی مشترک« 

قرار داد. این نوع از میانجی‌گری، با مدل »میانجی‌گری هنجاری«1 هم‌خوان است که در آن، میانجی نه داور 

)Hwang,2024( .بی‌طرف، بلکه »سازنده فضای گفتمانی جدید« است

به‌این‌ترتیب، یوآن از ابزار مبادله صرف فراتر رفته و به زبان مشترک همکاری میان ایران و عربستان تبدیل 

شده است. این روند، زمینه بازتعریف نظم مالی و هویت اقتصادی مشترک منطقه را فراهم کرده و امکان 

)Zahra & Burhanuddin, 2024( .توسعه پیمان‌ها و سازوکارهای مالی غیردلاری را در آینده ایجاد می‌کند

5-1-3. کریدورهای اقتصادی به مثابه »فضاهای هویت ساز«

در روابط بین‌الملل معاصر، فضا تنها یک بعد جغرافیایی نیست، بلکه ظرفی برای معنا، هویت و کنش‌های 

سیاسی است. در چهارچوب نظریه سازه‌انگاری، »فضا« با »معنا« پیوند خورده و پروژه‌های فیزیکی همچون 

کریدورهای اقتصادی، واجد کارکردهای هویتی هستند. در این زمینه، ابتکار »کمربند _ راه«2 چین که از 

سال ۲۰۱۳ آغاز شده و در دهه گذشته در خاورمیانه تعمیق یافته، بستری نوین برای بازتعریف روابط ایران 

و عربستان فراهم کرده است. این پروژه از سطح زیرساختی فراتر رفته و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مطابق با 

1. Normative Mediation
2. Belt and Road Initiative (BRI)
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مفهوم »جامعه عملی«1 )گروهی از کنشگران که باوجود تفاوت‌های سیاسی یا ایدئولوژیک، حول یک مسئله 

مشخص )مانند امنیت انرژی یا کنترل تروریسم( با هدف دستیابی به راه‌حل‌های کاربردی همکاری می‌کنند. 

این جامعه بیشتر بر اقدام جمعی و کارکرد مشترک تمرکز دارد تا اشتراک کامل در ارزش‌ها یا هویت‌ها( که 

توسط آدلر و پولیو )2011( ارائه شده، روابط میان بازیگران را بر اساس هنجارها و اشتراکات فنی باز ساخت 

می‌کند. )Adler & Pouliot, 2011( پروژه‌هایی نظیر کریدور چین_ایران_خلیج فارس_مدیترانه، خط‌آهن 

بندرعباس_جده و مسیر دریایی_زمینی شنزن_جازان_بوشهر نمونه‌هایی از این هم‌پوشانی عملیاتی 

هستند که ایــران و عربستان را در یک فضای عملکردی مشترک قــرار می‌دهند و به شکل‌گیری تدریجی 

»هویت‌های همکاری‌محور« منجر می‌شوند. )Bano et al., 2025; Garlick & Havlová, 2020( بر این 

اساس این پروژه‌ها از طریق شبکه‌های تخصصی و تکنوکراتیک، هنجارهای جدیدی را در حوزه همکاری 

ایجاد می‌کنند که بر »اعتماد فنی« استوارند، نه »اعتماد سیاسی«؛ هنجارهایی که حتی در شرایط تنش 

)Adler & Pouliot, 2011( .دیپلماتیک تداوم می‌یابند

بر اساس پژوهش دانشگاه پکن )۲۰۲۴(، بیش از ۴۰ پروژه زیرساختی در قالب ابتکار »کمربند _ راه« که در 

حال حاضر در ایران و عربستان به‌طور موازی اجرا می‌شوند، از طریق استانداردهای مشابه و زنجیره‌های 

تأمین مشترک، به‌صورت عملیاتی در حال هم‌پوشانی‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که این هم‌پوشانی‌ها، 

)Liu et al, 2024( .به‌صورت غیرمستقیم موجب »نرمالیزه شدن« همکاری دو کشور شده‌اند

در این راستا، چین با طراحی نهادهایی نظیر دفتر هماهنگی ترانزیتی سه‌جانبه و کنسرسیوم‌های مالی، 

به‌دنبال ایجاد ساختارهای فراملی برای حکمرانی بر کریدورهاست؛ ساختارهایی که از دیدگاه سازه‌انگاری، 

کارویژه‌ای هویتی دارند. حضور ایران و عربستان در این نهادها، آن‌ها را از چهارچوب رقابت دوجانبه فراتر 

می‌برد و در جایگاه شرکای منطقه‌ای بازتعریف می‌کند. درنتیجه، کریدورهای اقتصادی چین در خاورمیانه 

نه‌فقط ابزار توسعه، بلکه سازه‌هایی برای بازسازی ادراکات، نهادینه‌سازی همکاری و خلق نوعی هم‌سرنوشتی 

منطقه‌ای‌اند که بر مبنای معنا و هنجار، جایگزین منطق خصومت سنتی می‌شوند.

5-1-4. کنسرسیوم های فناوری به مثابه »بازتعریف خود و دیگری«

در نظریه ســازه‌انــگــاری، فناوری فراتر از ابــزار توسعه، بستری بــرای بازتعریف هویت و ایجاد اعتماد میان 

بازیگران است. کنسرسیوم سه‌جانبه هوش مصنوعی چین، ایران و عربستان )۲۰۲۴( بستری برای انتقال 

دانش، تدوین استانداردهای مشترک و تقویت اعتماد فناورانه ایجاد کرد.

)Piskorska & Soler, 2025;Checkel,2005(

ــرانــی و ســعــودی در پـــروژه‌هـــای مشترک مــشــارکــت داشــتــه و  در ایــن کنسرسیوم، بیش از ۱۲۰ محقق ای

استانداردهای امنیت سایبری به‌صورت مشترک تدوین‌شده است؛ همچنین دو کشور متعهد به استفاده 

)Ahmed et al., 2024( .صلح‌آمیز از دستاوردهای فناوری شدند
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فناوری به‌مثابه زبــان مشترک، تعامل غیرایدئولوژیک را تسهیل و تنش‌های سیاسی را کاهش می‌دهد. 

)Baghernia,2024( چین با تدوین منشور اخلاقی و سازوکارهای داوری غیرسیاسی، حس برابری فناورانه 

)Mehmood et al., 2024( .میان ایران و عربستان را حفظ و همسازی فنی و هنجاری را تقویت کرده است

درنتیجه، کنسرسیوم‌های فناورانه میان این سه کشور تنها ابزار پیشرفت علمی نیستند، بلکه پروژه‌های 

اجتماعی و هویتی به‌شمار می‌آیند که در آن تهدید و رقابت به مشارکت و هم‌افزایی تبدیل شــده‌انــد. از 

دیدگاه سازه‌انگارانه، فناوری همچون زبان، دین یا اقتصاد، حوزه‌ای هنجارساز است و چین در این میان نقش 

»تسهیل‌گر هنجاری« و معمار صلح فناورانه در خاورمیانه را ایفا می‌کند.

5-1-5. پیشنهاد کنسرسیوم امنیت انرژی به مثابه »مهندسی هنجاری«

پیشنهاد چین برای ایجاد کنسرسیومی در زمینه امنیت انرژی را می‌توان نمونه‌ای از »مهندسی هنجاری« 

دانست؛ تلاشی که از طریق بازتعریف منافع مشترک، رقابت ایدئولوژیک سنتی میان ایران و عربستان را به 

حوزه‌ای اقتصادی و نسبتاًً کم‌تنش منتقل کرده است. بر اساس گزارش مرکز انرژی‌های جهانی چین )2023(، 

هدف اصلی این طرح، نهادینه‌سازی همکاری در زمینه زیرساخت‌های انرژی، تضمین امنیت عرضه و کاهش 

بی‌اعتمادی متقابل از طریق چهارچوبی چندجانبه بوده است. تحلیل محتوای اسناد داخلی سعودی نشان 

می‌دهد که پس از مذاکرات، اصطلاحاتی مانند »تهدید انرژی ایران« به‌تدریج جای خود را به مفاهیمی چون 

»امنیت انرژی مشترک« داده‌انــد. البته باید تأکید کرد که این فرایند به معنای حذف کامل رقابت نیست؛ 

بلکه نوعی رقابت اقتصادی مدیریت‌شده است که در آن هر دو کشور در چهارچوبی مشارکتی، اما با حفظ 

منافع و ملاحظات استراتژیک خود، وارد تعامل می‌شوند. این وضعیت با یافته‌های کاتزنستاین )1996( نیز 

همخوان است که بر »انعطاف‌پذیری هویت‌های ملی« در مواجهه با نهادهای بین‌المللی و تغییر پارادایم‌های 

)Sevilla,2024( .رفتاری تأکید دارد

طرح نوآورانه چین برای ایجاد »کنسرسیوم امنیت انرژی خلیج‌فارس« که در آوریل 2023 ارائه شد شامل 

موارد زیر بود:

• مشارکت ایران و عربستان در مدیریت تنگه هرمز	

• سرمایه‌گذاری مشترک در پالایشگاه‌های چین	

• ایجاد صندوق ذخیره نفت اضطراری.	

• بر اساس تحلیل مؤسسه اقتصاد انرژی پکن )۲۰۲۳(، این طرح سه هدف راهبردی داشت:	

• تبدیل رقابت در حوزه انرژی به همکاری در این حوزه	

• کاهش وابستگی دو کشور به بازارهای غربی	

• 	)Saleh & Yazdanshenas, 2023( تقویت نقش »یوآن« در مبادلات نفتی

نتایج این میانجی‌گری از منظر نظری نیز قابل‌تأمل است. اول اینکه، موفقیت چین در ایجاد توافق، مؤید این 
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فرضیه سازه‌انگاری است که کنشگران بین‌المللی می‌توانند با تغییر در ساختارهای معنایی، رفتار دولت‌ها را 

متحول کنند. )Finnemore & Sikkink, 1998( دوم اینکه، مقاومت آمریکا در برابر این روند، گویای تقابل دو 

نظام هنجاری متفاوت است؛ درحالی‌که رویکرد آمریکایی مبتنی بر »توازن تهدید« بود )Walt, 1985(، مدل 

چینی بر »توازن هویت‌ها« استوار شد. پژوهش جدید دانشگاه تسینگ هوا )2024( این تفاوت را ناشی از 

تضاد بین »سازه‌انگاری غربی« و »سازه‌انگاری شرقی« می‌داند که اولی بر »فردگرایی روش‌شناختی« و دومی 

)Kochetkov,2023( .بر »جمع‌گرایی« تأکید دارد

در سطح منطقه‌ای نیز، تأثیر این میانجی‌گری بر هویت جمعی خاورمیانه چشمگیر بوده است. گزارش اخیر 

شورای همکاری خلیج‌فارس نشان می‌دهد که پس از توافق، گفتمان »امنیت مشارکتی« جایگزین »امنیت 

رقابتی« در بیانیه‌های رسمی شده است. این تحول با مفهوم »جامعه امنیتی« در سازه‌انگاری همخوانی 

دارد که در آن دولت‌ها به‌تدریج از دیدگاه خودمحور به سمت درک مشترک از تهدیدات حرکت می‌کنند. 

)Adler,2013(

5-2. ابزارهای امنیتی چین برای میانجی گری میان ایران و عربستان

5-2-1. دیپلماسی امنیتی چندجانبه: ساخت دهی به هنجارهای جدید

ــدازی »پلتفرم گــفــت‌وگــوی امنیتی خــلــیــج‌فــارس«1،  ــ در فضای امنیتی پیچیده خــاورمــیــانــه، چین بــا راه‌انـ

در آوریـــل ۲۰۲۳، اقـــدام بــه مهندسی هنجاری و بازتعریف هــویــت‌هــا و هنجارهای امنیتی منطقه کــرد. 

)Safronova,2023( بر اساس نظریه سازه‌انگاری، مفهوم »جامعه امنیتی«2 به مجموعه‌ای از دولت‌ها اشاره 

دارد که در آن‌ها حل منازعه از طریق گفت‌وگو و نهادها صورت می‌گیرد و مبتنی بر درک مشترک تهدیدات 

و اعتماد متقابل نخبگان سیاسی و امنیتی است. )Adler & Barnett, 1998( چین با طراحی این پلتفرم، 

رویکردی مبتنی بر تعامل هنجاری و یادگیری متقابل را جایگزین الگوهای امنیتی تحمیلی غربی کرده است 

)Liu & He,2017( .که هم‌سویی بیشتری با سنت‌ها و حساسیت‌های فرهنگی منطقه دارد

پیش از شکل‌گیری »پلتفرم گفت‌وگوی امنیتی خلیج‌فارس«، روابط امنیتی میان ایران و عربستان عمدتاًً 

در چهارچوب رقابت‌های رسانه‌ای، تقابل نیابتی و جنگ اطلاعاتی تعریف می‌شد؛ اما با برپایی ساختاری 

چندجانبه و گفت‌وگومحور، این تعاملات به‌تدریج به‌سوی درک مشترک تهدیدات فراملی و همکاری امنیتی 

سوق یافته است. تاکنون پنج نشست رسمی با حضور نمایندگان ایــران، عربستان، امــارات، عراق و عمان 

برگزار شده و چهار سند همکاری در حوزه تهدیدات تروریستی، قاچاق و امنیت انرژی به امضا رسیده است. 

همچنین تیم‌های کاری مشترکی متشکل از افسران بازنشسته و تحلیل‌گران امنیتی تشکیل شده‌اند که 

هدف آن‌ها بررسی تهدیدات مشترک منطقه‌ای است. این اقدامات گام مهمی در بازتعریف تهدید از نگاه 

)Ahmed et al., 2024( .ملی‌گرایانه به همکاری‌محور و مشارکتی برداشته‌اند

از منظر سازه‌انگاری، کلید کاهش تنش‌ها در بازتعریف مفهوم تهدید نهفته است؛ زیرا تا زمانی که بازیگران 

1. Gulf Security Dialogue Platform
2. Security community
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یکدیگر را منبع تهدید بدانند، اعتماد شکل نخواهد گرفت. )Theys, 2020( چین با تمرکز بر تهدیدات 

مشترک مانند تروریسم، قاچاق و تهدیدات سایبری موفق شد توجه بازیگران را از تقابل مستقیم به 

مسائل مشترک معطوف سازد و مفهوم »امنیت خلیج‌فارس« را مبتنی بر همکاری جمعی بازتعریف کند. 

)Papageorgiou et al.,2023(

برخلاف رویکرد آمریکا که امنیت‌سازی را عمدتاًً از طریق اتحادهای نظامی و فروش تسلیحات دنبال می‌کند، 

چین با سیاست »بی‌طرفی ارزشــی«1، سعی کرده اعتماد دو طرف را جلب کند. امری که موجب شده هر دو 

)Paul & sher,2023( .طرف، چین را به‌عنوان یک کنشگر مشروع هنجاری بپذیرند

یکی از نتایج جالب‌توجه »پلتفرم گفت‌وگوی امنیتی خلیج‌فارس«، بازتعریف هویت‌های ملی در تعاملات 

امنیتی اســت. ایـــران کــه پیش‌تر نقش خــود را در قالب محور مقاومت و ضــد غــرب تعریف مــی‌کــرد، در 

قالب این پلتفرم، به دنبال ایفای نقش تضمین‌کننده ثبات منطقه‌ای ظاهر شده اســت. عربستان نیز از 

موضع یک قدرت نفتی محافظه‌کار، به نقش یک میزبان دیپلماسی امنیتی تنوع‌گرا نزدیک شده است. 

)Paul & sher,2023( با تأسیس این پلتفرم، چین عملًاً ساختار اولیه یک جامعه امنیتی حداقلی را بنیان 

گذاشته است؛ جامعه‌ای که ویژگی‌های زیر را دارد:

• گفت‌وگومحوری به‌جای اتحادهای نظامی،	

• تعریف تهدید بر اساس منافع منطقه‌ای، نه ایدئولوژی ملی،	

• و پذیرش چین به‌عنوان ناظر غیر مداخله‌گر اما فعال.	

هرچند ایــن جامعه هنوز در مــراحــل آغــازیــن خــود اســت و بــا چالش‌هایی مانند بــحــران یمن، رقابت‌های 

ایدئولوژیک و بی‌اعتمادی ساختاری روبــه‌روســت، اما رونــد شکل‌گیری آن نشان‌دهنده امکان‌پذیر بودن 

امنیت‌سازی هنجاری در خاورمیانه با میانجی‌گری غیر غربی است. )Sidiqie,2024( نتیجه اینکه پلتفرم 

گفت‌وگوی امنیتی خلیج‌فارس، فراتر از یک ابتکار سیاسی، نوعی نهادسازی هنجاری در ساختار امنیتی 

منطقه محسوب می‌شود.

5-2-2. تمرینات امنیتی مشترک: بازتعریف »خود« و »دیگری«

برگزاری رزمایش امنیتی سه‌جانبه میان ایــران، عربستان سعودی و چین در مارس ۲۰۲۴، نقطه عطفی در 

الگوی تعاملات امنیتی منطقه خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود. برخلاف رزمایش‌های پیشین که اغلب کارکردی 

بازدارنده و پیام‌محور داشتند، این مانور نظامی با تأکید بر همکاری عملیاتی و اجتماعی‌سازی امنیتی طراحی 

شد. برای نخستین‌بار، نیروهای دریایی ایران و عربستان در یک چهارچوب اجرایی واحد، تحت نظارت چین، 

به تمرین‌های مشترک در دریای عمان و تنگه هرمز پرداختند. هدف رسمی این تمرینات مقابله با تهدیدات 

1. value neutrality
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دریایی غیردولتی عنوان شد، اما در سطوح عمیق‌تر، آنچه رخ داد فرایندی از بازتعریف مناسبات هویتی و 

برداشت‌های متقابل امنیتی بود. )Bilal et al.,2024( از منظر نظریه سازه‌انگاری، چنین تمریناتی فراتر از 

اقدام نظامی، به‌مثابه سازوکارهایی برای تعامل هنجاری و یادگیری اجتماعی میان بازیگران عمل می‌کنند. 

)Checkel, 2005(

حضور مشترک نیروهای ایــرانــی و ســعــودی در مــراحــل مختلف طــراحــی، اجــرا و تحلیل رزمــایــش، امکان 

شکل‌گیری درک‌های تازه از »دیگری« و کاهش شکاف‌های امنیتی–هویتی را فراهم ساخت. این نوع تعامل 

عملیاتی، واجد بار نمادین بالایی بود؛ چراکه مفاهیمی نظیر »دوست«، »دشمن« و »تهدید«، نه در گفتمان 

)Bilal et al.,2024( .رسمی بلکه در کنش میدانی بازسازی شدند

نقش چین در این تمرینات صرفاًً به‌عنوان تسهیل‌کننده نظامی نبود، بلکه به‌عنوان معمار تعامل اجتماعی 

_ امنیتی عمل کرد. طراحی سناریوها، مدیریت مراحل رزمایش، تحلیل بازخوردها و تدوین گزارش نهایی، 

همگی تحت نظارت گروه کارشناسی چینی انجام شد. این طراحی، نه از منظر نظامی صرف، بلکه بر اساس 

الگوهای گفت‌وگومحور مشارکتی صورت گرفت. تمرینات امنیتی، فضای ملموسی برای تجربه یک هویت 

امنیتی مشترک منطقه‌ای فراهم آوردنــد. این هویت، نه‌تنها از طریق کنش مشترک نظامی، بلکه در تغییر 

)Nawaz and Owais, 2024( .لحن، زبان و نگرش متقابل میان نیروها، مقامات و رسانه‌ها قابل مشاهده بود

نتیجه اینکه رزمایش‌های سه‌جانبه ۲۰۲۴، این اقدام در شرایطی صورت گرفت که پیش‌تر، تعاملات نظامی 

این دو کشور عمدتاًً در قالب تمرینات بازدارنده جداگانه تعریف می‌شد؛ تمریناتی که هر یک باهدف تقویت 

بازدارندگی یا نمایش قدرت در برابر طرف مقابل انجام می‌گرفت. در مقابل، رزمایش سه‌جانبه اخیر، نشانه‌ای 

از نوعی گذار مفهومی از تقابل به تعامل در روابط امنیتی منطقه‌ای است. هرچند پیام بازدارندگی همچنان 

بخشی از اهداف این‌گونه رزمایش‌هاست، اما نمی‌توانبُ عُد »هویتی« آن را نادیده گرفت.

5-2-3. ابتکار امنیت سایبری منطقه ای: از تهدید مشترک تا شبکه های مشترک

در عصر دیجیتال، امنیت سایبری به یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی کشورها تبدیل شده است و چین با درک 

این روند، در سال ۲۰۲۳ »مرکز مشترک امنیت سایبری منطقه‌ای« را در پکن تأسیس کرد که ایران و عربستان 

نیز از بنیان‌گذاران آن هستند. )Bano et al., 2025( از منظر سازه‌انگاری، این ابتکار، فراتر از پاسخ به تهدیدات 

Adler & Pou� )فنی، نوعی مهندسی هنجاری و بازتعریف هویت‌های همکاری‌محور در حوزه‌ای نوظهور است.) 

liot, 2011( در مورد چین، تأسیس این مرکز سایبری دقیقاًً باهدف ایجاد چنین جامعه‌ای بود؛ متخصصان 

ایرانی، سعودی و چینی، از نهادهای نظامی، دانشگاهی و خصوصی، در یک ساختار رسمی و نهادی در کنار هم 

)Bano et al., 2025( .قرار گرفتند تا در عمل، »دیگری تهدیدکننده« را به »همکار فنی« تبدیل کنند

• »مرکز مشترک امنیت سایبری«، دارای سه دپارتمان تخصصی است:	

• دپارتمان تحلیل تهدیدات سایبری؛ که وظیفه آن گردآوری داده‌های منطقه‌ای و تحلیل بدافزارها، حملات 	

سایبری و نفوذهای سازمان‌یافته می‌باشد،
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• واحد آموزش و توانمندسازی؛ که وظیفه آن برگزاری دوره‌های مشترک برای متخصصان ایرانی و سعودی و 	

صدور گواهینامه‌های معتبر منطقه‌ای می‌باشد،

• و پلتفرم تبادل اطلاعات بلادرنگ که وظیفه آن ایجاد یک »هاب منطقه‌ای هشدار سریع« و تبادل فوری 	

)Alfaadhel et al.,2023( .داده‌های حملات سایبری می‌باشد

تا پیش از تأسیس این نهاد، روابط سایبری ایران و عربستان بیشتر مبتنی بر سوءظن، اتهام زنی و رقابت 

اطلاعاتی بــود. اما صــدور بیانیه مشترک افتتاحیه با مضامینی چون »همبستگی سایبری منطقه‌ای« و 

»مسئولیت جمعی«، حکایت از تغییر در زبــان رسمی و نشانه‌ای از همگرایی هویتی میان این دو کشور 

)Jalal et al.,2023( .داشت

یکی از مزایای حوزه امنیت سایبری، فرصت برای همکاری‌های غیر فرماندهی و کمتر سیاسی شده است. 

بــرخلاف تمرینات نظامی، در این فضا، متخصصان فنی با زبان مشترک علمی و الگوریتمی کار می‌کنند. 

همین امر موجب شده تا کنش‌های مشترک میان ایران و عربستان در این حوزه، فارغ از فشارهای سیاسی، 

اعتماد فنی تدریجی ایجاد کند. ابتکار سایبری چین، علاوه بر ایجاد پیوند دوجانبه میان ایران و عربستان، 

الگویی جدید بــرای کل منطقه خاورمیانه فراهم کــرده اســت. کشورهای دیگری نظیر امــارات، عــراق و عمان 

نیز به‌طور غیررسمی علاقه‌مندی خود را برای مشارکت در این مرکز اعلام کرده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، 

می‌توان شاهد شکل‌گیری نوعی نهاد سایبری فراملی منطقه‌ای با هویت هم پیوند بــود. چین نیز با درک 

ظرفیت هنجارساز این نهاد، تلاش کــرده آن را به پلتفرمی بــرای شکل‌دهی به الگوهای غیربومیِِ غربی در 

حوزه امنیت سایبری تبدیل کند؛ الگوهایی که متفاوت از مدل ناتو یا چهارچوب‌های لیبرال غربی هستند 

و بر اصولی مانند »حاکمیت دیجیتال ملی«، »همکاری داوطلبانه میان دولت‌ها« و »چند جانبه گرایی 

غیرسیاسی« استوارند. )Zahra, & Burhanuddin, 2024( این رویکرد، نوعی تلاش برای ساخت‌دهی به 

هنجارهای جایگزین است که بیش از آن‌که تابع ارزش‌های غربی باشند، بازتاب‌دهنده نگرش کشورهای غیر 

غربی و درحال‌توسعه به مقوله امنیت دیجیتال‌اند.

درنهایت، ابتکار امنیت سایبری چین نشان داد که حتی در یکی از پیچیده‌ترین و پرتنش‌ترین مناطق جهان، 

رویکرد سازه‌انگارانه به امنیت می‌تواند از طریق ابزارهای فناورانه و نرم‌افزارمحور، زمینه‌ساز شکل‌گیری 

هویت‌های نوین همکاری‌محور شود. در این چهارچوب، مشارکت در فضای دیجیتال به معنای عبور از تصویر 

»دشمن بالقوه« و جایگزینی آن با تصویر »همکار تخصصی« است. با توجه به ماهیت غیرسیاسی، فراملی و 

تکنیکی امنیت سایبری، این فضا به‌منزله یک »آزمایشگاه اعتمادسازی« میان دولت‌ها عمل می‌کند. تجربه 

همکاری ایران و عربستان در این زمینه نشان می‌دهد که چین، به‌جای تحمیل نظم از بالا، در حال پایه‌گذاری 

مدلی از امنیت است که بر فرایندهای تدریجی، از سطح کارشناسی و نهادهای غیرنظامی استوار است؛ 

الگویی که می‌توان آن را »سازه‌انگاری از پایین به بالا« نامید؛ به این معنی که فرایند ساخت صلح از طریق 

نهادینه‌سازی همکاری‌های فنی و تخصصی در لایه‌های زیرین ساختار قدرت صورت می‌گیرد.
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5-2-4. مکانیسم های اعتمادساز امنیتی: از مدیریت بحران تا نهادینه سازی گفت وگو

یکی از چالش‌های اصلی روابط ایران و عربستان، فقدان سازوکارهای نهادمند برای مدیریت بحران و کاهش 

تنش است. چین با بهره‌گیری از یک رویکرد سازه‌انگارانه، از سال ۲۰۲۳ طرح چهارمرحله‌ای خود برای کاهش 

تنش‌های خلیج‌فارس را اجرا کرده که نه‌تنها جنبه فنی، بلکه بنیان‌گذار معماری نرم هویت‌سازی امنیتی 

)Mehmood et al., 2024( .است

در چهارچوب نظریه سازه‌انگاری، اعتماد صرفاًً حاصل محاسبات عقلانی نیست، بلکه محصول تعاملات 

تکرارشونده، نهادمند و مبتنی بر هنجارهای مشترک است. ونت در این زمینه معتقد است که دولت‌ها 

از طریق تداوم تعاملات قابل پیش‌بینی، می‌توانند از موضع تقابل‌محور به سمت همکاری تدریجی گذار 

کنند. بر همین اســاس، طــرح چین با تمرکز بر ایجاد ســازوکــارهــای ارتباطی و اطلاع‌رســانــی شفاف، در پی 

آن است تا الگوی کنش متقابل را از واکنش تهدیدمحور به قالبی مبتنی بر همکاری نهادینه سوق دهد. 

)Zahra, & Burhanuddin, 2024(

اجزای این طرح چین عبارت‌اند از: 

راه‌انــدازی خطوط ارتباطی مستقیم امنیتی )2023( میان نهادهای دفاعی و امنیتی ایران و عربستان که این 

خطوط تاکنون در چهار مورد تنش مرزی و دریایی فعال شده و از بروز سوءتفاهمات جدی جلوگیری کرده‌اند:

• ایجاد مکانیسم پیش‌آگاهی از مانورهای نظامی )2024( که بر اساس آن ایران و عربستان، تحت نظارت 	

چین، توافق کردند که هرگونه رزمایش بــزرگ نظامی را با اطــاع قبلی حداقل ۱۰ روزه به یکدیگر اعلام 

ــا«1 طراحی شــده اســت که به  ــدام که بر اســاس رویــه‌هــای »ســازمــان امنیت و همکاری اروپـ کنند. ایــن اق

پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای نظامی کمک کرده است،

• ــران و عربستان در قالب یک پلتفرم مشترک با نظارت چین متعهد شده‌اند که اطلاعات مرتبط با 	 ای

تحرکات گروه‌های تروریستی نظیر داعش، القاعده و حتی گروه‌های سایبری افراط‌گرا را حتی شبکه‌های 

سایبری افراط‌گرا را به‌صورت منظم با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این همکاری، برخلاف روندهای گذشته، 

گامی معنادار در جهت شکل‌گیری نوعی هم‌سرنوشتی امنیتی میان این کشورها در برابر تهدیدات 

فراملی و غیردولتی محسوب می‌شود،

• ایجاد پروتکل‌های جلوگیری از درگیری‌های تصادفی که این پروتکل‌ها شامل قواعد مشخص برای پرهیز از 	

)Baghernia,2024( .برخورد دریایی، مانورهای خطرناک هوایی و نزدیکی نظامی بدون اعلام قبلی هستند

این اقدامات، فراتر از کارکرد فنی، ابعاد هنجاری و معنایی دارنــد. هر مکانیسم، به تدریج ادراک متقابل و 

هویت امنیتی مشترک میان ایران و عربستان را شکل می‌دهد. جایگاه چین به عنوان میانجی غیرمداخله‌گر، 

با سابقه اقتصادی و عدم تاریخچه استعماری، امکان بازتعریف فضای تعامل، قواعد و حتی زبان امنیتی را 

1. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
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)Nawaz and Owais, 2024; Hwang, 2024( .فراهم آورده است

درنتیجه، مکانیسم‌های طراحی‌شده از سوی چین، صرفاًً ابزارهای کاهش تنش نیستند، بلکه زبان تازه‌ای 

از امنیت را در روابط ایران و عربستان وارد کرده‌اند؛ زبانی مبتنی بر شفاف‌سازی، گفت‌وگو و پیشگیری. از 

منظر سازه‌انگارانه، این تحولات به معنای شکل‌گیری مفهومی جدید از امنیت در منطقه است؛ مفهومی 

که امنیت را نه به‌مثابه بازدارندگی، بلکه به‌عنوان همکاری هنجاری درک می‌کند. تثبیت این روند می‌تواند 

زمینه‌ساز مدیریت اختلافات آتی از مسیرهای نهادی و غیر خصمانه باشد؛ رونــدی که در ادبیات نظری 

به‌عنوان »جهش هنجاری« شناخته می‌شود.

6. نتیجه گیری

میانجی‌گری چین میان ایران و عربستان در سال 2023، صرفاًً یک ابتکار ژئوپلیتیکی در پاسخ به بحران‌هـای 

منطقه‌ای نبود، بلکه نقطه عطفی در تحول گفتمان‌ها و هویت‌های بازیگران خاورمیانه محسوب می‌شود. این 

مقاله با تکیه‌بر چهارچوب نظری »سازه‌انگاری« و بهره‌گیری از روش‌های کیفی و توصیفی _ تحلیلی، نشان 

داد که چین با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و امنیتی، نه‌تنها در ایجاد اعتماد و کاهش تنش نقش ایفا 

کرده، بلکه به‌طور فعال در بازتعریف نقش‌ها و هویت‌های دو طرف منازعه مداخله داشته است.

در بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، نظام پرداخت با یوآن، کریدورهای ترانزیتی، کنسرسیوم‌های 

فناوری و پیشنهاد کنسرسیوم امنیت انــرژی همگی به بازسازی هویت‌های متخاصم و جایگزینی آن‌هــا با 

گفتمان‌هایی چون »شراکت توسعه‌ای« و »همکاری فناورانه« کمک کرده‌اند. در حوزه امنیتی نیز، دیپلماسی 

چندجانبه، رزمایش‌های مشترک، همکاری سایبری و مکانیسم‌های اعتمادساز، ساختار معنایی جدیدی 

را شکل داده‌انــد که در آن، ایران و عربستان نه به‌عنوان دشمنان، بلکه به‌مثابه اعضای بالقوه یک »جامعه 

امنیتی منطقه‌ای« تعریف می‌شوند.

از سوی دیگر میانجی‌گری چین در سال 2023، نقشی تعیین‌کننده در بازسازی هویت امنیتی و سیاسی 

عربستان سعودی ایفا کــرده اســت. ایــن میانجی‌گری که مبتنی بر ابــزارهــای اقتصادی و امنیتی همراه با 

چهارچوب‌های هنجارساز بود، موجب تغییر پارادایم رفتاری عربستان از یک بازیگر کاملًاً تقابل‌گرا به یک 

قدرت عمل‌گرای در حال یادگیری هنجاری شده است. در این چهارچوب، رویکرد عربستان به گفت‌وگوهای 

میان ایران و آمریکا نیز دستخوش تحول معنادار شده است.

بــر اســاس نظریه ســازه‌انــگــاری، هــویــت‌هــای امنیتی، محصول ساختارهای اجتماعی، گفتمان‌ها و درک 

متقابل‌اند. با کاهش سطح خصومت با ایــران و تعریف هویت جدیدی تحت عنوان »رقیب مشروط« 

به‌جای »دشمن مطلق«، عربستان در موقعیتی قرار گرفته است که دیگر الزامی به پیروی کامل از گفتمان 

تقابلی با ایــران یا حمایت غیرمشروط از سیاست‌های ایالات‌متحده نــدارد. درنتیجه، میانجی‌گری چین 

موجب سه تحول اساسی در رویکرد عربستان نسبت به مذاکرات ایران و آمریکا شده است. اول، کاهش 

حساسیت امنیتی عربستان نسبت به تقویت روابط دیپلماتیک ایران با ایالات‌متحده که بر اساس آن با 

ایجاد مکانیسم‌های اعتمادساز و گفت‌وگوهای امنیتی چندجانبه، عربستان دیگر مذاکرات ایران با آمریکا 
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را به‌عنوان تهدید مستقیم به جایگاه خود در منطقه نمی‌بیند. دوم، افزایش تمایل به حفظ نقش متوازن در 

بازی بزرگ منطقه‌ای که بر اساس آن عربستان در حال گذار از »ائتلاف‌سازی علیه ایران« به »مدیریت رقابت 

با ایران« است؛ در این مسیر، گفت‌وگوی ایران و آمریکا نه‌تنها تهدید تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش 

فشارهای ژئوپلیتیکی و هزینه‌های امنیتی منجر شود؛ و سوم، باز شدن فضای مانور دیپلماتیک عربستان در 

قبال آمریکا و چین که بر اساس آن میانجی‌گری موفق چین، اعتبار بازیگران غیرغربی را در نگاه ریاض افزایش 

داده و امکان اعمال سیاست خارجی متوازن‌تری را برای عربستان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در 

صورت بهبود روابط ایران و آمریکا، عربستان می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند، نه اینکه آن را در معرض 

تهدید ببیند.

در این راستا یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که چین با استفاده از ابزارهای اقتصادی _ امنیتی، توانست 

فرایندی از یادگیری اجتماعی و ساخت‌دهی به هنجارها را در میان ایران و عربستان فعال کند که منجر به 

گذار تدریجی هویتی عربستان از »دشمنی مطلق« به »رقابت مشروط« با ایران شده است. این روند گویای 

این مطلب است که تعدیل در راهبردهای تقابلی میان ایران و عربستان، زمینه را برای انعطاف بیشتر ریاض 

در قبال گفتگوهای جدید ایران و آمریکا فراهم کرده است.

آنچه درمجموع از این راهبرد برمی‌آید، تلاش چین برای مهندسی گفتمان‌ها، نقش‌ها و هویت‌ها از طریق 

سازوکارهایی نــرم، غیرتهاجمی و نهادساز اســت. ایــن تجربه می‌تواند الگویی تــازه بــرای میانجی‌گری در 

منازعات هویتی و امنیتی قرن ۲۱ فراهم سازد؛ الگویی که بیش از آن‌که بر قدرت سخت تکیه کند، بر قدرت 

معنا، درک مشترک و یادگیری اجتماعی استوار است.
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Extended Abstract

1- Introduction

The emergence of China as the most prominent rising power in Asia and its growing influence 
in the international system have significantly affected the distribution of global economic, 
political, and geopolitical power. Over the past decade, the transformation of China into a 
major global power has contributed to the expansion and strategic deepening of its relations 
with West Asian countries, including the Islamic Republic of Iran. Iran’s strategic geographical 
position, its energy resources, and its potential role in regional and transcontinental connec-
tivity, particularly within the framework of China’s Belt and Road Initiative, have increased the 
importance of Tehran in Beijing’s strategic calculations. At the same time, the transformation 
of the international system and the growing significance of Asia have encouraged the Islamic 
Republic of Iran to reconsider its foreign-policy priorities and attach greater importance to 
relations with emerging Asian powers.
Within this context, the “Look to the East” approach has gradually acquired a more prominent 
position in Iran’s foreign policy. Although the intensification of Western sanctions, particu-
larly following the United States’ withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action, 
contributed to the strengthening of this approach, reducing Iran’s orientation toward the East 
to a merely reactive response to sanctions provides an incomplete explanation. The trans-
formation of the international system, the growing economic and political weight of Asia, and 
the emergence of new centers of power have created a broader structural context for Iran’s 
eastern orientation. Accordingly, this study seeks to examine China’s position within the con-
temporary interpretation of Iran’s Look to the East approach and to determine how China’s 
economic, geopolitical, political, technological, and security capabilities can be utilized to ex-
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pand Iran’s room for maneuver in the changing international system. The research also exam-
ines the principal areas of convergence and divergence between Tehran and Beijing in order 
to provide a more realistic assessment of the possibilities and limitations of bilateral relations.

2- Theoretical Framework

The theoretical framework of this research is based on the transformation of the international 
system and the process of “Asianization of Asia.” The Western-centered international order 
that expanded under U.S. leadership after the Second World War has increasingly encoun-
tered structural challenges, particularly since the beginning of the twenty-first century and 
more visibly during the past decade. The relative redistribution of economic and political pow-
er from the Euro-Atlantic region toward the Indo-Pacific has been accompanied by the emer-
gence of major Asian powers such as China and India, as well as the increasing importance of 
middle powers such as Indonesia, Vietnam, and South Korea. This transformation does not 
necessarily imply the disappearance of the Western-led order or the withdrawal of the Unit-
ed States from Asia. Rather, it indicates the emergence of a more complex and increasingly 
pluralistic structure in which Asian actors possess greater capacity to influence regional and 
global affairs.
Within this framework, “Asianization” refers to the increasing role and influence of Asian 
actors in shaping global and regional political and economic processes. China occupies a 
particularly significant position in this transformation because of the scale of its economy, its 
technological capabilities, its geopolitical reach, and its political model. Unlike several other 
Asian powers, China has increasingly developed alternative institutions, partnerships, and 
economic networks through which it seeks to expand its international role. Consequently, 
the rise of China provides regional powers such as Iran with new opportunities for external 
engagement.
The concept of the Look to the East approach should therefore be understood within this 
structural transformation. It does not mean the formation of an “Eastern bloc” or uncondi-
tional alignment with Eastern powers. Rather, it represents an effort to give greater priority 
to Asian and other non-Western emerging powers while preserving Iran’s strategic autonomy 
and the principle of “Neither East nor West.” In this interpretation, China receives particular 
attention because of its position as the most important emerging Asian power and because of 
the convergence of several Iranian and Chinese interests in the economic, political, and secu-
rity spheres. At the same time, the relationship should not be interpreted as an alliance. The 
two countries possess different perceptions of the international system, different priorities in 
West Asia, and different approaches toward the United States.

3- Methodology

This research employs a descriptive-analytical methodology. First, it describes the structural 
transformations taking place in the international system, with particular emphasis on the re-
distribution of global power toward Asia and the emergence of China as a major Asian power. It 
then analyzes the conceptual evolution of Iran’s Look to the East approach within this chang-
ing international environment. In the next step, China’s position in Iran’s foreign policy is ex-
amined through an analysis of bilateral relations and the principal areas of convergence and 
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divergence between the two countries.
The analytical framework focuses particularly on three dimensions of Iran-China relations: 
political and diplomatic relations, economic and commercial relations, and security and geo-
political relations. The research subsequently assesses the extent to which China’s capabilities 
can create opportunities for Iran as a medium emerging regional power. The central research 
question is: How can the capabilities of China be utilized to achieve the objectives of the Is-
lamic Republic of Iran? The research hypothesis proposes that China’s economic, geopolitical, 
military-security, and technological capabilities, combined with its political and diplomatic 
influence, can create greater opportunities for emerging non-Western powers and regional 
actors such as Iran to expand their international agency. This proposition is assessed against 
both the convergent interests and the structural limitations characterizing bilateral relations.

4- Discussion

The findings demonstrate that China’s position in Iran’s Look to the East approach cannot 
be understood solely through the lens of sanctions or short-term political calculations. The 
growing importance of China is rooted in broader structural changes in the international sys-
tem and the increasing economic and geopolitical weight of Asia. Iran and China have simul-
taneously emerged as important actors in a changing regional and international environment, 
creating a number of opportunities for cooperation.
First, political and strategic convergence constitutes an important foundation of bilateral re-
lations. Both Tehran and Beijing oppose unilateralism and the concentration of global power 
under U.S. hegemony and support a greater role for multilateral institutions. China’s sup-
port for Iran’s participation in institutions such as the Shanghai Cooperation Organization 
and BRICS represents one manifestation of this convergence. Moreover, both countries seek 
greater room for independent action within the international system, although their ultimate 
interpretations of the desired international order are not identical.
Second, economic and commercial interests have become a major driver of bilateral relations. 
Energy represents one of the most important areas of mutual interest. Iran’s position as a 
major energy-producing country corresponds with China’s substantial and growing energy 
requirements. Western sanctions have also encouraged Tehran to strengthen economic in-
teraction with Beijing, while China’s continued economic engagement with Iran has provided 
Tehran with an important channel for maintaining energy exports and external economic 
relations. Iran’s geographical position is another significant factor. Its location at the inter-
section of major land and maritime routes provides China with potential access to West Asia, 
Europe, and other regions and gives Iran an opportunity to participate in China’s broader 
connectivity initiatives. The 25-year cooperation agreement between the two countries is 
another important expression of the potential for long-term economic and infrastructural 
cooperation.
Third, political-security considerations have reinforced bilateral convergence. China’s grow-
ing competition with the United States and Iran’s longstanding opposition to U.S. regional 
influence have created overlapping strategic interests. From Tehran’s perspective, China’s 
status as a major global power and permanent member of the United Nations Security Council 
can provide political and diplomatic space for Iran. From Beijing’s perspective, Iran’s geo-
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graphical position and its strategic location in West Asia provide opportunities for expanding 
China’s regional presence and connectivity. Thus, the two countries can contribute to one an-
other’s strategic room for maneuver without necessarily forming a formal alliance.
Nevertheless, the analysis demonstrates substantial limitations to this convergence. The re-
lationship between Iran and China contains important sources of divergence that prevent it 
from automatically developing into an alliance or comprehensive strategic alignment. The 
most significant difference concerns the two countries’ respective interpretations of the in-
ternational system. Although they share opposition to the existing liberal international order 
and U.S. unilateralism, they differ in their positive visions of how the international system 
should be transformed. China largely approaches international politics through the logic of 
great-power competition and seeks to accumulate economic, technological, and political ca-
pabilities in order to strengthen its position within the international system. Iran, by contrast, 
possesses a more normative and ideological interpretation of international politics and views 
its confrontation with the existing order through a broader struggle between justice and dom-
ination.
These differences are also evident in the two countries’ approaches toward the United States. 
China’s extensive economic interdependence with the United States and its interest in main-
taining a stable environment for economic development encourage Beijing to pursue con-
trolled competition and avoid uncontrolled confrontation. Iran’s relationship with Washing-
ton, however, is characterized by a much deeper and more enduring strategic confrontation. 
Consequently, China does not necessarily share Iran’s willingness to confront the United 
States in all circumstances.
A second major source of divergence concerns China’s approach to West Asia. Beijing pri-
marily follows an economically oriented, pragmatic, and balanced regional policy. It seeks to 
maintain relations simultaneously with Iran, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and other 
regional actors and generally avoids becoming directly involved in regional rivalries. China’s 
objective is to preserve regional stability, secure energy flows, protect its investments, and 
expand its economic presence. This approach may differ from Iran’s expectations regarding 
China’s political and security role in the region. Therefore, the strategic significance of China 
for Iran should be assessed through a realistic understanding of both its capabilities and its 
strategic priorities.

5- Conclusion

The findings indicate that the international distribution of power is undergoing a significant 
transformation and that the growing role of Asian powers is contributing to the emergence 
of a more pluralistic and increasingly multilateral international environment. The Islamic Re-
public of Iran’s Look to the East approach can be interpreted as a response not only to Western 
sanctions and political pressure but also to these broader structural transformations. In this 
context, the approach provides Iran with an opportunity to diversify its international partner-
ships, expand its economic and political options, and participate more actively in the emerging 
regional and global order.
China occupies a particularly important position within this approach because it is the most 
prominent emerging Asian power and possesses considerable economic, technological, geo-



Asian  Century  and  the  Assessment  of  China’s  Position  in  Iran’s  Look  to  the  East  Approach107

political, political, and security capabilities. The convergence of Iranian and Chinese interests 
in areas such as energy, trade, connectivity, multilateralism, and opposition to unilateralism 
has created substantial opportunities for cooperation. China’s role in institutions such as the 
Shanghai Cooperation Organization and BRICS, its position within the Belt and Road Initiative, 
and the expansion of bilateral economic and diplomatic relations demonstrate the potential 
for increasing Iran’s international room for maneuver.
However, the research concludes that Iran’s Look to the East approach should not be equated 
with dependence on China or the formation of an Eastern alliance. The absence of a unified 
Eastern bloc, China’s pragmatic foreign-policy orientation, its extensive relations with Iran’s 
regional competitors, and differences between Tehran and Beijing concerning the interna-
tional system and the role of the United States impose important limitations on bilateral co-
operation. Therefore, the effectiveness of Iran’s eastern orientation depends on the ability 
to transform China’s capabilities into concrete national benefits while preserving strategic 
autonomy and avoiding excessive dependence on a single external partner.
Ultimately, China’s position in Iran’s Look to the East approach should be understood as that of 
a major strategic partner and an important source of economic, technological, diplomatic, and 
geopolitical opportunities rather than as an unconditional ally. A realistic and balanced ap-
proach toward Beijing can provide Iran with greater strategic options, contribute to economic 
and political diversification, and strengthen its capacity for independent action in a changing 
international system. In this sense, the Look to the East approach can function not merely as a 
mechanism for responding to Western pressure, but as a broader strategy for increasing Iran’s 
capacity to participate in the emerging regional and global order.

Keywords: Asian Century, China, Look to the East, Islamic Republic of Iran, Asianization, Inter-
national Order.
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قرن آسیایی و ارزیابی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق
جمهوری اسلامی ایران

 چکیده

»قرن آسیایی« به‌عنوان یک مفهوم مهم در تحلیل‌های بین‌المللی، بیانگر تحول‌های اساسی شرق در ابعاد 

سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود و دولت چین به‌‌عنوان مهم‌ترین قدرت بزرگ نوظهور در شرق شناخته 

می‌شود. این امر ناشی از سیاست‌ها و تحولاتی است که چین در سطح جهانی در پیش گرفته و تاثیرات 

عمیقی بر سایر کشورهای آسیایی و همچنین بر روندهای جهانی دارد. بر این اساس، رویکرد »نگاه به شرق« 

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم اولویت‌دهی به همکاری با قدرت‌های بزرگ شرقی با 

تکیه بر اصل »نه‌شرقی- نه‌غربی« تاکید دارد. پرسش پژوهش این است که چگونه می‌توان از توانمندی‌های 

چین برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری کرد؟ مطابق فرضیه پژوهش می‌توان گفت که: 

قدرت اقتصادی، ژئوپلیتیکی و نظامی چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ آسیایی می‌تواند از طریق حمایت‌های 

و تکنولوژیک، فضای  اقتصادی  ابعاد  ایجاد فرصت‌های همکاری در  سیاسی و دیپلماتیک و همچنین 

بیشتری برای کنش‌گری قدرت‌های نوظهور غیرغربی و کنش‌گران منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی ایران 

فراهم کند. روش پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی است و در نتیجه‌گیری می‌توان گفت که رویکرد »نگاه 

به شرق« جمهوری اسلامی ایران هدفش بهره‌برداری از چند جانبه گرایی و تقویت همکاری با کشورهایی 

نظیر چین است تا به تحریم‌های غربی پاسخ دهد. 

واژگان کلیدی: قرن آسیایی، چین، نگاه به شرق، جمهوری اسلامی ایران، آسیایی شدن. 
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1. مقدمه

در حــال حاضر چین مهم‌ترین و پیشروترین قــدرت نوظهور شرقی در نظام بین‌الملل اســت. ظهور چین 

به‌عنوان یک قدرت نوظهور سبب شده تا بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان رشته روابط بین‌الملل جایگاه 

ویژه‌ای برای این کشور در آینده نظام بین‌الملل در نظر بگیرند. طی یک دهه اخیر با تبدیل شدن چین به یک 

قدرت بزرگ، روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورهای غرب آسیا و پکن راهبردی‌تر شده است. با توجه به 

موقعیت راهبردی کشورمان و ظرفیت‌های آن برای تأمین امنیت انرژی پکن و نقش ایران به‌عنوان یک کشور 

کلیدی در ابتکار کمربند-راه، مبادله‌های دوجانبه تهران و پکن نیز گسترده‌تر شده است. 

هــم‌زمــان با تحول در نظام بین‌الملل و آسیایی‌شدن آسیا،1رویکرد نگاه به شــرق به یک موضوع مهم در 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. آسیایی شدن آسیا، فرایند و روندی است که در 

آن کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین در معرض تغییرات عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌اند 

و در سطح جهانی به‌عنوان کنشگران اصلی و مؤثر شناخته می‌شوند. بنابراین آسیا به واسطه قدرت‌های 

نوظهوری مانند چین به‌عنوان یک منطقه کلیدی در فعالیت‌های جهانی و اقتصادی مطرح می‌شود و نقش 

مهمی در سیاست بین‌الملل ایفا می‌کند. در یک نگاه دیگر می‌توان گفت که آسیایی شدن آسیا نشان‌دهنده 

همگرایی مناطق آسیایی حول برنامه‌های اقتصادی مشترک است که چین و هند نقش رهبری این تحول را بر 

عهده دارند. با یک نگاه تاریخی می‌توان گفت که روابط ایران و چین محوری محسوب می‌شود و این روابط به 

)Ehteshami, 2022: 9-11( .نوعی اهمیت تاریخی جاده ابریشم باستانی را منعکس می‌کند

در رابطه با جمهوری اسلامــی ایــران باید گفت که دو عامل؛ یعنی تحریم‌های مستمر آمریکا، قدرت‌های 

اروپایی و تحول ساختاری در نظام بین‌الملل از نقطه‌نظر ارتقای جایگاه قدرت‌های نوظهور شرقی، در اتخاذ 

رویکرد نگاه به شرق این کشور تأثیرگذار بوده است. رویکرد نگاه به شرق بر این امر تأکید دارد که با توجه 

به تغییر قدرت از غرب به شرق، جمهوری اسلامی ایران باید برای روابط خود با قدرت‌های نوظهور آسیایی 

مانند هند، چین، ویتنام و روسیه اولویت بیشتری قائل شود؛ چرا که پذیرش، انتخاب و اتخاذ رویکرد نگاه به 

شرق به معنای پذیرش آینده جهان آسیایی است. جمهوری اسلامی ایران و چین در میان کشورهای نوظهور 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از کنشگران مهم عرصه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک محسوب می‌شوند. 

بــا توجه بــه تحولی مانند آسیایی شــدن آسیا در نظام بین‌الملل، شــرایــط جــدیــدی بــر سیاست جهانی 

حکم‌فرما شده است که بر سیاست خارجی دولت‌ها از جمله ایران تأثیرگذار بوده است. برمبنای نگاه‌های 

تقلیل‌گرایانه، توسعه روابــط میان ایــران و چین طی یک دهه اخیر ناشی از افزایش تنش‌های میان غرب و 

تهران بود. 

اما در رابطه با اهمیت و ضرورت این پژوهش باید گفت که تا حد امکان از گذشته‌نگری حاکم بر پژوهش‌های 

موجود در شناخت روابط پکن و تهران که آن را ناشی از تحریم‌های غرب می‌دانند فاصله گرفته و به‌‌صورت 

مفهومی‌تر و متناسب با شرایط در حال تحول نظام بین‌الملل، چرایی و اهمیت چین در رویکرد نگاه به 

1. Asianisation of Asia

https://typeset.io/papers/asianisation-of-asia-chinese-iranian-relations-in-evg9igg8
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شرق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر این پژوهش با بهره‌گیری 

از رویکردی جدید، روند تحول در ماهیت نظام بین‌الملل و به تبع آن تفسیر جدید در رویکرد نگاه به شرق 

جمهوری اسلامــی ایــران را بررسی و سپس با توجه به واقعیت‌های موجود در روابــط دو کشور در سطح 

منطقه‌ای و بین‌المللی، جایگاه راهبردی چین در رویکرد سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌های 

مشترک هم‌گرایی و واگرایی موجود میان دو کشور را تشریح خواهد کرد. در پایان نیز با چشم‌انداز نگاه به 

آینده، مهم‌ترین الزامات راهبردی پیش‌روی جمهوری اسلامــی ایــران در تقویت روابــط با چین تبیین شده 

اســت. پرسش پژوهش این است که چگونه می‌توان از توانمندی‌های چین بــرای تحقق اهــداف جمهوری 

اسلامی ایران بهره‌برداری کرد؟ تحلیل روابط ایران و چین در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نه تنها 

به درک بهتر از موقعیت کنونی ایران در آسیا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیازی برای تدوین 

راهبردهای آینده سیاست خارجی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. روش این پژوهش به‌صورت توصیفی- 

تحلیلی است. این پژوهش در گام نخست به تبیین جایگاه چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور بزرگ در نظام 

روابط بین‌الملل می‌پردازد و در گام بعد، نقش و تأثیر این جایگاه را در ایجاد و گسترش فرصت‌های کنش‌گری 

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک قدرت نوظهور متوسط، تحلیل می‌کند.مطابق فرضیه پژوهش قدرت 

اقتصادی، ژئوپلیتیکی و نظامی- امنیتی چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور بزرگ آسیایی می‌تواند از طریق 

حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک و همچنین ایجاد فرصت‌های همکاری در ابعاد اقتصادی و تکنولوژیک، 

فضای بیشتری برای کنش‌گری قدرت‌های نوظهور غیرغربی و کنش‌گران منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی 

ایران فراهم کند. 

با توجه به پیچیدگی‌های روابط بین‌المللی و نیاز به تنوع در شرکای اقتصادی و سیاسی، فهم درست از »قرن 

آسیایی« و جایگاه ویژه چین در این زمینه، می‌تواند به‌عنوان یک مؤلفه کلیدی در سیاست‌گذاری‌های آینده 

جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار بگیرد.

2. پیشینه پژوهش

رومی در مقاله‌ای با عنوان تحول در اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‏ایران: از راهبرد 

نه شرقی، نه غربی تا نگاه به شرق )۱۴۰۲( معتقد است که تحولات ساختاری پس از فروپاشی شوروی موجب 

تغییر راهبرد ایران از اصل »نه‌شرقی، نه‌غربی« به »ائتلاف با شرق« در سیاست خارجی شد. این تغییر نیاز 

به برقراری روابط متعادل با غرب را برای جلوگیری از وابستگی یک‌سویه به شرکای شرقی و بهره‌برداری از 

مزایای جهانی ضروری می‌کند.

شیخ‌الاسلامی و عطازاده در مقاله‌ای با عنوان آسیایی‌شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق )۱۴۰۱(، راهبرد 

»نگاه به شرق« در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه پس از افزایش نقش کشورهای آسیا در 

روابط بین‌الملل، مورد توجه قرار گرفته است و نیاز به تبیین دقیق‌تری دارد. پژوهش حاضر با تحلیل تاریخی 

و توصیفی، امکان خوانش جدیدی از این سیاست تحت عنوان »آسیایی‌شدن« را مطرح کرده و پیش‌بینی 

می‌کند که این راهبرد در سال‌های آینده اولویت اصلی سیاست‌گذاری خارجی ایران خواهد بود. 
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احتشامی در مقاله‌ای با عنوان آسیایی‌شدن آسیا: روابط ایران و چین در چشم‌انداز )۱۴۰۰( اشاره می‌کند 

که وزن اقتصاد جهانی به سمت شرق دور منتقل شده و این تغییر با فرایند آسیایی‌شدن آسیا که در آن 

کشورهای آسیایی حول برنامه‌های اقتصادی مشترک گرد هم می‌آیند، تقویت می‌شود. ژاپــن و ببرهای 

آسیایی در دهه 1960 پیشگام این فرایند بوده‌اند و اکنون چین و هند نیز به آن پیوسته‌اند. روابط چین و ایران 

به عنوان نمونه‌ای از این همگرایی آسیایی اهمیت ویژه‌ای دارد و ریشه‌های تاریخی آن‌ها به جاده ابریشم باز 

می‌گردد.

فلاحــی و رستمی در مقاله‌ای با عنوان راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامــی ایــران با نگاه به شرق 

ــوردی: چین و روســیــه )۱۴۰۱( بــه بــررســی راهــبــردهــای دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامـــی ایــران  مطالعه مـ

در بهره‌برداری از ظرفیت‌های چین و روسیه مــی‌پــردازد و از مدل‌های )S.W.O.T( و )Q.S.P.M( بــرای ارائه 

راهبردهای پیشنهادی استفاده می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که راهبردهای تهاجمی و انطباقی مبتنی بر 

همکاری اقتصادی با این دو کشور از مطلوبیت بالایی برخوردارند و به‌عنوان گزینه‌های اصلی در سیاست 

خارجی ایران مطرح می‌شوند.

عله ‎پور و دیگران در مقاله‌ای با عنوان ایندو-پاسیفیک و ضرورت نگاه جدی‌تر جمهوری اسلامی ایران به آن 

)۱۴۰۰( اشاره می‌کنند که ایران در راستای تثبیت و توسعه منافع ملی خود، با تاکید بر راهبرد »نگاه به شرق«، 

به برقراری روابط نزدیک با کشورهای منطقه ایندوپاسیفیک پرداخته است. این پژوهش به بررسی ابعاد و 

ضرورت این توجه فزاینده پرداخته و تاکید می‌کند که تحریم‌های غرب و جایگاه ژئوپلیتیکی ایندوپاسیفیک 

موجب تغییر جهت سیاست خارجی ایران به سمت همکاری‌های فعال‌تر با قدرت‌های شرقی، به‌ویژه چین، 

شده است.

با توجه به این که هر یک از این پژوهش‌ها در تلاشند تا نگاه به شرق و فرایند آسیایی‌شدن را توضیح و تبیین 

کنند، ولی هیچ یک از آن‌ها به طور مفهومی به تحولات نظام بین‌الملل اشاره نکرده‌اند. بنابراین در این مقاله 

تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از یک رویکرد مفهومی و توصیف تحولات کلان در نظام بین‌الملل، رویکرد نگاه 

به شرق جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. 

3. مبانی مفهومی و نظری: تحول نظام بین الملل و آسیایی شدن آسیا

نظم بین‌المللی غرب‌محور با محوریت غرب و به رهبری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت و تا 

برهه ۲۰۰۸ تداوم یافت، طی یک دهه اخیر این نظم با چالش‌ها و بحران‌هـای فزاینده‌ای مواجه شده است. 

بر مبنای تجزیه و تحلیل اسناد تاریخی می‌توان استدلال کرد که مهم‌ترین ویژگی تعریف‌کننده قرن بیستم، 

سلطه غرب به رهبری آمریکا در همه عرصه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و سیاسی بود؛ اما با آغاز 

قرن بیست و یکم، به‌ویژه طی یک دهه اخیر، تحولاتی در نظام بین‌الملل رخ داد که غرب به رهبری آمریکا به 

‌مانند گذشته دیگر اجماع بین‌المللی لازم را برای تداوم نقش هژمونیک در نظام بین‌الملل در اختیار ندارد.

)Menon, 2021: 20( بنابراین نقش هژمونیک غرب به رهبری واشنگتن در حال تغییر است و تحولی در نظام 

بین‌الملل در حال وقوع است که مهم‌ترین وجه تمایز آن نسبت به قرن بیستم و اوایل سده جدید، ظهور 



پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 112

قدرت‌های بزرگ آسیایی مانند چین، هند و همچنین قدرت‌های میانه مانند ویتنام، اندونزی و کره‌جنوبی 

است. )Peters, 2023: 16( البته این تغییرات به معنای عدم حضور و یا عدم تمایل آمریکا برای ایفای نقش 

در قرن آسیایی نیست. اسناد راهبرد ملی آمریکا نشان‌دهنده این واقعیت است که این دولت همچنان به 

)House, 2022: 23( .دنبال حفظ نفوذ خود در آسیا و توجه به قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه است‌

در ایــن راستا، مفهوم آسیایی شــدن به عنوان تغییر در ساختار قــدرت بین‌المللی باید به طــور دقیق‌تری 

تبیین شود. این مفهوم به معنای افزایش اثرگذاری و نقش فعال کنشگران آسیایی در سیاست جهانی و 

منطقه‌ای است، اما نقش آمریکا به‌عنوان ابر قــدرت1 هنوز هم در مسائل آسیایی مهم و مؤثر باقی مانده 

است. این به آن معناست که در حالی که قدرت‌های آسیایی به دنبال شکل‌دهی به نظم جدید هستند، 

آمریکا نیز به دلیل منافع راهبردی خود در منطقه، به طور فعال به دنبال ایفای نقش در این تحولات است. 

بنابراین درکِِ نسبتِِ میان آسیایی شدن و نقش آمریکا در آسیا برای تحلیل تحولات جاری ضروری است، 

زیرا این دو، در تعامل با یکدیگر قرار دارند و هرکدام در شکل‌دهی به آینده نظم جهانی تأثیرگذار هستند. 

)Kyung-Sup, 2024: 2-7(

مطابق بررسی آثار علمی در رشته روابط بین‌الملل می‌توان گفت که قدرت نوظهور به کنشگری دولتی اطلاق 

می‌شود که در حال تجربه توسعه سریع اقتصادی، سیاسی و نظامی است و به‌طور فزاینده‌ای بر تحولات 

بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. 

قدرت‌های بزرگ نوظهور به طور معمول از قدرت‌های بزرگ سنتی متمایز می‌شوند، که کشورهایی با قدرت 

اقتصادی، سیاسی و نظامی مستقر )مانند فرانسه، بریتانیا و آمریکا( هستند. قدرت‌های نوظهور اغلب 

با اصــطلاح ظهور دیــگــران2 مرتبط هستند، اصــطلاحــی که توسط فرید زکــریــا3 یکی از نــظــریــه‌پــردازان رشته 

روابــط بین‌الملل برای توصیف افزایش نفوذ کشورهایی خارج از قدرت‌های غربی سنتی به کار رفته است. 

ظهور قدرت‌های نوظهور برای نظم هژمونیک شکل گرفته پس از دوره جنگ سرد نوعی چالش قابل توجه 

محسوب می‌شود. قدرت‌های بــزرگ و ابر قدرت‌های سنتی، به‌ویژه آمریکا، در مواجهه با این واقعیت قرار 

دارند که قدرت‌های نوظهور به تدریج در حال تقویت موقعیت خویش و به چالش کشیدن قواعد موجود نظم 

لیبرال- دموکراسی غربی هستند. این موضوع به‌ویژه در زمینه تجارت جهانی و سیاست خارجی مشاهده 

می‌شود. قــدرت‌هــای نوظهور با برقراری توافق‌های تجاری جدید، ایجاد سازمان‌های چندجانبه و افزایش 

سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به دنبال تأسیس نظم چندقطبی هستند که در آن تصمیم‌ها و طرح‌های کلیدی بر 

اساس منافع مشترک )تأکید بر چند جانبه گرایی( و توافق‌های گسترده‌تر انجام شود. بنابراین از توجه به نقش 

و جایگاه قدرت‌های نوظهور در عرصه روابط بین‌الملل نمی‌توان غافل شد. این قدرت‌ها با چالش‌هایی برای 

هژمونی موجود و همچنین فرصتی برای همکاری و همگرایی در مسائل جهانی محسوب می‌شوند. پیش‌بینی 

می‌شود که در آینده نزدیک قدرت‌های نوظهور نقشی محوری در تعیین جهت‌گیری‌های جدید در سیاست 

1. Super Power
2. Rise of the Rest
3. Fareed Zakaria



113قرن آسیایی و ارزیابی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران

جهانی ایفا کنند و بر این اساس، سایر دولت‌های نظام بین‌الملل باید با اتخاذ رویکردهای جدید و سازنده، به 

)Stephen, 2021: 485- 488( .تعامل و همکاری با این کشورها بپردازند تا از منافع مشترک بهره‌برداری کنند

تغییر موازنه قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع آسیا در عمل با یک نوع تحول سیستمی مواجه است که در 

آن وزن اقتصادی و سیاسی جهان از اروپا- آتلانتیک به سمت ایندو- پاسیفیک1 )اقیانوس آرام و اقیانوس 

هند( تغییر یافته است. این تحولات منجر به ظهور نظم نوین بین‌المللی شده است. مفصل‌بندی و بنیان 

اصلی نظم نوین این است که غرب دیگر مانند قرن گذشته قــدرت بلامنازع2 نــدارد، بلکه مرکز ثقل قدرت 

جهانی و به خصوص اقتصادی به سمت شرق تغییر کرده و این روند ادامه دارد. )Zha, 2023:241- 246( اما 

اینکه آیا قدرت‌های شرقی موفق خواهند شد نظمی را جایگزین نظم بین‌المللی لیبرال غربی کنند، همچنان 

در میان اندیشمندان روابط بین‌الملل اجماع نظر مشخصی وجود ندارد. در ادامه به روندهای اقتصادی و 

ژئوپولیتیکی اشاره خواهد شد اما این روندها نباید نوعی قطعیت در ذهن خواننده مبنی بر پایان نظم لیبرالی 

غربی به رهبری آمریکا متبادر کند. 

به لحاظ تبارشناختی تاریخی- رونــدی، یک تغییر راهبردی به‌سمت شرق در فعالیت‌های اقتصادی از دهه 

1980 شروع شده بود و با ادامه این وضعیت تا سال 2050، مرکز ثقل اقتصاد جهانی همچنان به سمت آسیا 

و بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند قرار خواهد گرفت. به نحوی که تا سال 2050 سه اقتصاد از چهار اقتصاد 

 )Hawksworth and Tiwari, 2011: 1-3( .آسیایی خواهند بود )بزرگ جهان )چین، هند و ژاپن، در کنار آمریکا

بنابراین یک تغییر در توزیع مجدد قدرت از غرب به شرق در حال شکل‌گیری است که مبنای این تغییر در 

وهله اول اقتصادی و سپس قابل تسری به سایر بخش‌های قدرت همانند سیاسی، نظامی و امنیتی خواهد 

بود. 

صرف‌نظر از تعداد قدرت‌های شرقی سهیم در نظم نوین بین‌المللی که به ساختار چند جانبه گرایی3 خواهد 

انجامید؛ اجماع موجود میان بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل بر این مبنا استوار 

است که چین نقش اصلی را در این فرایند تحول در قدرت بین‌الملل ایفا خواهد کرد. دو دلیل بیانگر نقش 

متمایز چین در نظم نوین بین‌المللی اســت؛ اول اینکه، نظام سیاسی و ارزش‌هـــای فرهنگی ایــن کشور با 

دموکراسی‌های غربی تضاد ماهوی دارد )Asiyaban, 2022: 122(؛ دوم اینکه، اقتصاد چین توانایی به چالش 

کشیدن سلطه آمریکا را دارد و برخلاف ژاپن، هند و دیگر کشورهای حوزه شرق آسیا، تنها قدرت نوظهور آسیایی 

است که عامدانه و به‌صورت نظاممند از هر ساختار اتحادمحوری که مبنای غربی دارد، فاصله گرفته است.

)Ehteshami, 2022: 10-15( تحول در نظام بین‌الملل فرصت نقش‌آفرینی را در اختیار قدرت‌های منطقه‌ای 

قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و قدرت منطقه‌ای در نظام بین‌الملل در حال 

تحول تلاش دارد تا بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت منافع ملی خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی 

تأمین کند. مراودات و روابط تهران و پکن در این روند متحول نظام بین‌الملل قابل ارزیابی است.

1. Indo-Pacific
2. Uncontested
3. The Structure of Multilateralism
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4. رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران

رویــکــرد »نگاه به شــرق«1 در سیاست خارجی جمهوری اسلامــی ایــران در برهه‌های مختلف، با شــدت و 

ضعف‌هایی مورد توجه بوده است؛ اما طی یک دهه اخیر و هم‌زمان با بحث‌های گسترده در مورد تحول در 

نظام بین‌الملل و ظهور آسیا به‌عنوان قطب جدید قدرت جهانی، در اذهــان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران 

سیاست‌خارجی کشورمان اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه با تحولات شکل‌گرفته در 

نظام بین‌الملل و متغیرهایی مانند نظم نوین جهانی، ارتقای جایگاه قدرت‌های نوظهور و آسیایی‌شدن آسیا 

به نوعی باعث شده که رویکرد تهران متفاوت‌تر و تکاملی‌تر شود. 

اگرچه تغییر پایه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انتخاب رویکرد نگاه به شرق هم‌زمان با 

خروج آمریکا از برجام2 و بازگشت تحریم‌های غرب در سال 1398 خورشیدی مصادف شده است، اما انتخاب 

چنین رویکردی تنها به جستجوی شرکایی برای کاهش تحریم‌های غرب همانند گذشته خلاصه نمی‌شود، 

بلکه به‌‌عنوان فرصتی برای مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تغییر و تحولات ساختار منطقه‌ای و جهانی 

تلقی شده است که به تبع آن ایران در پی ایجاد چارچوبی چندجانبه برای امنیت دسته‌جمعی با هماهنگی 

دیگر قدرت‌های نوظهور غیرغربی است. در همین رابطه، می‌توان به چارچوب گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای 

که در سال 1398 در تهران شکل گرفت، اشــاره کــرد. این چارچوب در نهایت به عضویت کامل جمهوری 

 )Perteghella, 2019: 1-3( .اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در سال 1402 منجر شد

تاکید روزافزون بر رویکرد نگاه به شرق به‌‌وضوح طی یک دهه اخیر در نگاه کلان جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در 

سخنرانی‌های مقام معظم رهبری)رهبری شهید( مورد توجه قرار گرفته بود. رهبری در این باره تاکید داشته‌اند:

»در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت‌ها و کشورهایی که با ما وجه 

)Khamenei, 2017: 1-2( .»مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت‌های امروز ماست

رویکرد نگاه به شــرق جدید به معنای پذیرش کل شــرق به‌عنوان یک واحــد جغرافیایی با مفهوم یکسان 

نیست؛ مناطقی که مدنظر راهبرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران هستند دربُ عُد جغرافیایی شامل 

شرق آسیا، جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا، به علاوه روسیه است. کشور‌های این مناطق، در سال‌های اخیر 

بار دیگر خود را مطرح ساخته‌اند. از جهت هویتی، نگاه به شرق به معنای هم‌افزایی راهبردی میان ایران، 

روسیه و چین به‌عنوان قدرت‌های نوظهور در برابر تهدیدهای مشترک غرب و ارزش‌های لیبرال- دموکراسی 

است. به دیگر سخن، هدف اصلی و بنیادی دستگاه سیاست‌خارجی، ترسیم و تثبیت جایگاه جدیدی در 

آسیای در حال شکل‌گیری است. در شرایط متحول نظام بین‌الملل نه واقعیت روشنی به نام »بلوک شرق«3 

و نه ادعای ایدئولوژیک شرق سابق وجود دارد. انتخاب و اتخاذ رویکرد نگاه به شرق به معنای پیروی از شرق و 

تبعیت محض از کشورهای شرقی )آن گونه که در دوران جنگ سرد تصور می‌شد( نیست، بلکه هدف اصلی 

1. The Look to the East Policy
2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
3. Regional Security Dialogue Framework
4. Eastern Bloc

https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Comprehensive_Plan_of_Action


115قرن آسیایی و ارزیابی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران

 )Perletta,2024: 1- 5( .ایجاد یک رویکرد متوازن نسبت به کشورهای شرقی با تمرکز بیشتر بر پکن است

با توجه به مطالب پیش‌گفته؛ ویژگی‌های رویکرد نگاه به شرق جدید به شرح ذیل است:

	1 جمهوری اسلامی ایران در ایجاد توازن میان شرق و غرب، اولویت را به شرق می‌دهد و با گرایش بیش از .

حد به غرب مخالف است.

اتخاذ رویکرد نگاه به شرق مبتنی‌بر ایجاد مزیت و فرصت است؛ بنابراین دارای انعطاف‌پذیری است و .2	

حوزه روابط با کشورهای مستقل و مختلف را موسع می‌داند.

اتخاذ رویکرد نگاه به شــرق منافاتی با سیاست »نــه ‌شرقی-نه ‌غربی« نــدارد، زیــرا روی ‌آوردن به ‌شرق .3	

به‌معنای تسلط شرق نیست، دلیل انتخاب شرق، جغرافیا و هویت مشترک تاریخی است.

5. جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران

چین یکی از کشورهای نوظهور آسیایی اســت که با رویــکــردی مشارکت‌محور در حــال تقویت کنش‌گری 

خود در صحنه نظام بین‌الملل است. این کشور به دنبال کنش‌گری در عرصه نظام بین‌الملل، متناسب با 

وضعیت داخلی برای توسعه پایدار اقتصادی و متفاوت از دیگر قدرت‌های بزرگ در سطح جهانی است. با 

توجه به اهمیت انرژی برای توسعه اقتصادی چین و همچنین جایگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی 

 Soltani et al, 2011:( .از کنشگران اصلی بازار انرژی؛ طی یک دهه اخیر روابط دو کشور گسترش یافته است

199-197( علاوه بر این، هم‌زمانی قدرت‌گیری قدرت‌های نوظهور مانند چین و قدرت‌یابی جمهوری اسلامی 

ایران پس از انــزوای سیاسی-امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا نیز زمینه‌ساز ارتقا و تعمیق مــراودات دو 

کشور شده است )Sale, 2021: 1-2(؛ گسترش روابط دو کشور طی یک دهه اخیر بخشی از گسترش پیوسته 

روابط میان چین و غرب آسیا و به‌صورت گسترده‌تر میان کشورهای شرق و غرب آسیا بوده است. 

در این میان روابط چین و جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعددی همچون منافع، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های 

مشترک در مورد وضعیت کنونی امور بین‌المللی و منطقه در چارچوب ابتکار کمربند-راه،1 سازمان همکاری 

شانگهای2 و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی،3 راهبردی‌تر شده است. روابط دوجانبه ایران و چین 

طی یک دهه اخیر بدون ابهام نبوده، اما در حال حاضر به‌دلیل هم‌پوشانی چشمگیر منافع در حوزه انرژی، 

)Calabrese, 2006: 1-19( .تجارت و دیپلماسی توسعه یافته است

در نگاه کلان به‌‎دلیل مخالفت دو کشور با سلطه آمریکا در امور نظام بین‌الملل و در چارچوب ترویج چند 

جانبه گرایی، حضور پکن در منطقه غرب آسیا تقویت شــده اســت. این حضور نه تنها از سوی جمهوری 

اسلامی ایران، بلکه کشورهای منطقه به‌عنوان موازنه‌ای در برابر آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد استقبال قرار 

گرفته است. بنابراین هدف کلان جمهوری اسلامی ایران از تقویت ارتباط با چین در سطح نظام بین‌الملل و 

1. Belt and Road Initiative
2. Shanghai Cooperation Organization.
3. Asian Infrastructure Investment Bank.
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منطقه در حال تحول، موازنه‌سازی با دیگر قدرت‌های بزرگ همانند آمریکا در غرب آسیا است.

از دیدگاه پکن، تهران شریک راهــبــردی مهم علیه واشنگتن در سطح منطقه غــرب آسیا اســت. رابطه با 

جمهوری اسلامی ایران به چین فرصت‌های بی‌مانندی برای ارتقای جایگاه راهبردی در غرب آسیا و پیشبرد 

اجرای ابتکار کمربند- راه می‌دهد. باید این نکته را مدنظر داشت که برداشت کلان چین از آمریکا به‌عنوان 

یک رقیب ژئوپلیتیکی و نظامی با وجود درهم‌تنیدگی متقابل اقتصادی، تأثیر فراوانی بر سیاست خارجی این 

کشور به‌ویژه در منطقه غرب آسیا دارد. زیرا پکن نگران توانایی‌های واشنگتن برای تسلط بر مناطق راهبردی 

جهانی و قطع منابع انرژی چین در طول یک درگیری بالقوه نظامی است. بنابراین مشارکت قوی اقتصادی، 

دیپلماتیک و سیاسی- امنیتی با جمهوری اسلامی ایران به چین در ایجاد موازنه قدرت با آمریکا در غرب 

)Sale, 2021: 1-2( .آسیا کمک خواهد کرد

6. زمینه های هم گرایی میان ایران و چین

با توجه به تحول در نظام بین‌الملل و آسیایی‌شدن آسیا، جمهوری اسلامی ایران و چین به‌عنوان دو قدرت 

تجدیدنظرطلب در نظام بین‌الملل، به تدریج به جستجو در اشتراکات خود در سطح سیاست جهانی پرداخته‌اند؛ 

که این وجوه مشترک باعث هم‌گرایی در مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور شده است.

 اشتراک دو کشور در جهان‌بینی منتقدانه نسبت به نظام بین‌الملل کنونی به رهبری آمریکا جوهره اصلی 

این هم‌گرایی را شکل داده است که با مفاهیمی مانند تجدیدنظرطلبی، چند جانبه گرایی، مشارکت‌محوری، 

به چالش کشیدن سلطه‌گری جهانی آمریکا و مخالفت با نظم بین‌المللی لیبرال خود را نمایان کرده است. 

همچنین ضرورت‌های سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری نیز 

به عنوان عواملی قدرتمند باعث هم‌گرایی همه جانبه دو کشور نسبت به یکدیگر شده است. از نمودهای 

ــران در نهادهای بین‌المللی  ایــن هم‌گرایی مــی‌تــوان به حمایت‌های چین از عضویت جمهوری اسلامــی ای

)Asgar Khani and Asiyaban, 2020: 122-129( .مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد

به‌صورت‌کلی مهم‌ترین محورهای هم‌گرایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین به‌شرح زیر است.

6-1. جهان بینی مشترک

جهان‌بینی یک مفهوم دو سویه است که می‌تواند عملکرد دوگانه در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و 

چین ایجاد کند. چنانچه در بخش بعدی این پژوهش یعنی زمینه‌های واگرایی میان دو کشور اشاره خواهد 

شد، یکی از اختلافات تهران و پکن در برخی از عناصر مفهومی مهم مانند جهان‌بینی، می‌تواند زمینه‌ساز 

واگرایی در سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای دو کشور باشد. در شرایط کنونی و به‌ویژه در مواجهه با آمریکا و 

نظم جهانی لیبرال، جهان‌بینی مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین زمینه‌ساز ایجاد نوعی ائتلاف میان دو 

قدرت شده است. 

جهان‌بینی مشترک که از تجربه‌های تاریخی و آگاهی ملی دو کشور نشئت گرفته است، با مفاهیمی مانند: 

تجدید‌نظرطلبی، چند جانبه گرایی، مشارکت‌محوری، مخالفت با سلطه‌گری آمریکا در سطح جهانی و نیز به 
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چالش کشیدن نظم جهانی لیبرال گره خورده است. 

جمهوری اسلامــی ایــران و چین، نظم کنونی حاکم بر نظام بین‌الملل را نظمی ناعادلانه تفسیر می‌کنند که 

آمریکا و غرب آن را مطابق با منافع خود سامان داده‌انــد. دو کشور خواستار تغییر در ساختار قدرت جهانی و 

عبور از نظم بین‌المللی لیبرال به رهبری آمریکا و غرب هستند. چین و جمهوری اسلامی ایران هم‌راستا با دیگر 

قدرت‌های تجدیدنظرطلب مانند روسیه معتقدند که نظم کنونی می‌تواند و باید تغییر کند. اظهار نظر شی 

‌جین‌پینگ،1 رئیس‌جمهور چین پس از وقوع جنگ در اوکراین گویای این بینش راهبردی در سیاست جهانی 

چین است. او خطاب به ولادیمیر پوتین2 اعلام کرد: »جهان در حال دگرگونی است– از آن دسته تغییراتی که 

در صد سال گذشته بی‌سابقه بوده است- و ما کسانی هستیم که این تغییرات را با هم انجام خواهیم داد«. 

)Brands and Gaddis, 2021:10( بر همین اساس می‌توان گفت؛ مقامات تهران و پکن بر این باورند که این 

تغییر و تحولات بخشی از یک روند تاریخی- ساختاری برگشت‌ناپذیر به ‌سوی چندقطبی‌شدن است که توسط 

فناوری و تغییرات جمعیتی تسریع شده است و در نهایت به‌ظهور قدرت شرق و افول غرب خواهد انجامید. 

چند جانبه گرایی یکی از مفاهیم مشترکی است که در سیاست خارجی چین و جمهوری اسلامی ایران وجود 

دارد. مفهوم چند جانبه گرایی علاوه بر اینکه چارچوب‌های محدودکننده کنونی را برای جستجوی جایگاه راهبردی 

دو کشور در سطح جهانی و منطقه‌ای از پیش‌روی تهران و پکن برمی‌دارد، به‌صورت طبیعی با سلطه‌گری آمریکا و 

غرب در نظام بین‌الملل نیز به مقابله برمی‌خیزد. هژمونی آمریکا در نظام بین‌الملل و نفوذ یک‌جانبه آن بر نهادهای 

بین‌المللی، فضای کنشگری مستقلانه محدودی فراروی قدرت‌های تجدیدنظرطلب قرار داده است؛ قدرت‌هایی 

که به فراتر رفتن از چارچوب کنونی و ایجاد فضایی مناسبتر برای پیگیری منافع ملی خود می‌اندیشند، به 

)Shariatinia, 2011: 57- 60( .ناچار خود را در مواجهه با آمریکا و سلطه جهانی آن خواهند یافت‌

جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و چین طی یک دهه گذشته به‌صورت آشکار مخالفت 

با یکجانبه‌گرایی و هژمونی جهانی آمریکا را در دستور کار قرار داده‌انــد. تصور عمومی در چین و ایران بر این 

پایه استوار است که با ورود به عصر چندقطبی و سقوط هژمونی آمریکا، فشارها و محدودیت‌های ساختاری 

کنونی که به واسطه تسلط آمریکا بر نهادهای بین‌المللی بر این کشورها اعمال می‌شود تا حدود زیادی از بین 

خواهد رفت و آن‌ها خواهند توانست در فضایی خالی از نظارت و محدودیت، به پیگیری اهداف منطقه‌ای و 

جهانی خود دست یابند. 

درحالی‌که منافع اقتصادی متقابل، انگیزه‌های روابط دو کشور را برای ارتقای روابط‌شان تبیین می‌کند، اساس 

بنیادی مشارکت راهبردی جامع میان پکن و تهران در درجه اول مخالفت با سلطه آمریکا به‌ویژه از دیدگاه تهران 

است. )Saleh and Yazdanshenas, 2024: 14-24( بنابراین به مــوازات تحولات نظام بین‌الملل و افزایش 

اهمیت رویکرد نگاه به شرق در بینش تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سیاست خارجی کشورمان، تغییر در 

ساختار قدرت منطقه غرب آسیا و رقابت قدرت در صحنه نظام بین‌الملل میان واشنگتن و چین، باعث ایجاد 

فرصت‌های بالقوه برای تهران همانند عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای و بریکس شده است.

1. Xi Jinping
2. Vladimir Putin
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به چالش کشیدن نظم جهانی لیبرال یکی دیگر از مؤلفه‌های مفهومی است که تهران و پکن خود را در آن 

هم‌جهت می‌یابند. مخالفت جمهوری اسلامــی ایــران با نظم جهانی لیبرال مبنایی به مراتب عمیق‌تر از 

مخالفت چین با این نظم دارد. اگر بتوان لیبرالیسم را به پنجبُ عُد فلسفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی تفکیک کرد، در این صورت پکن توانسته است خود را با برخی از ابعاد آن مانند لیبرالیسم اقتصادی 

تطبیق دهد و در مورد ابعاد فلسفی، فرهنگی و اجتماعی، شکاف عمیق و سازش‌ناپذیری با آن ایجاد نکند؛ اما 

مخالفت جمهوری اسلامی ایران با تمامی ابعاد لیبرالیسم، شرایطی منحصر به فردی در مقابل غرب و تهران 

قرار داده است. مخالفت ریشه‌ای و هستی‌شناسانه با لیبرالیسم نوعی اختلاف‌های ماهوی با غرب به وجود 

آورده است؛ که البته در شرایط کنونی به عنوان یک منبع تضمین‌شده سیاسی مورد توجه چین برای نزدیکی 

)Asgar Khani and Asiyaban, 2020: 128( .بیشتر به جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود

یکی دیگر از زمینه‌ها و مفاهیم مشترک دو کشور، رویکرد مشارکت‌محوری حاکم بر سیاست خارجی دو 

کشور، برخلاف رویکرد اتحاد و ائتلاف‌محور غرب است. آنچه باعث تمایز چین با دیگر قدرت‌های نوظهور در 

این موضوع می‌شود این است که رویکرد مشارکت به تدریج به کانون سیاست خارجی چین برای شکل‌دهی 

به »شبکه مشارکت جهانی« تبدیل شده است. )Ghafari Zadeh et al, 2022: 4( در این شبکه مشارکت 

جهانی، چین بــرای کاهش فشار ناشی از سلطه و نفوذ آمریکا در شرق آسیا به دنبال روابــط نزدیک‌تر با 

دولت‌های مناطق دیگر ازجمله جمهوری اسلامی ایران است. 

مفاهیم پنج‌گانه فــوق بــه‌ عنوان چارچوب‌های اصلی جهان‌بینی مشترک در سیاست خارجی جمهوری 

اسلامی ایران و چین مبنایی برای هم‌گرایی سیاسی میان هر دو کشور شده است. این جهان‌بینی مشترک به 

عنوان یک رشته نامرئی پیونددهنده، هر دو کشور را برای بازپس‌گیری موقعیت و نفوذ خود در صحنه جهانی 

و همچنین در تلاش آن‌ها برای ایجاد یک نظم بین‌المللی عادلانه )نظمی که تحت سلطه یک قدرت سلطه‌گر 

نباشد( در کنار یکدیگر قــرار داده اســت. به طــور خلاصــه، ایــن موضوع را مــی‌تــوان به‌عنوان »خویشاوندی 

ایدئولوژیک« در روابــط کنونی جمهوری اسلامــی ایــران و چین تعبیر کرد که به‌ویژه در مقابله با ایدئولوژی 

)Calabrese, 2006: 20-25( .لیبرالیسم قابل توجه است

6-2. ضرورت های سیاسی- امنیتی مشترک 

جمهوری اسلامــی ایــران و چین به‌‌عنوان دو قــدرت تجدیدنظرطلب در سطح نظام بین‌الملل محرک‌های 

سیاسی- امنیتی متعددی بــرای هم‌گرایی دارنــد. رونــد هم‌گرایی به‌صورت تدریجی و به‌ویژه با ظهور چین 

بــه‌عــنــوان یــک قــدرت بــزرگ جهانی رخ داده اســت و بــه نظر مــی‌رســد بــا افــزایــش قــدرت چین و بــه تبع آن 

گسترش اختلافات چین و آمریکا، زمینه‌های هم‌گرایی میان جمهوری اسلامی ایران و چین از محرک‌های 

مستحکم‌تری برخوردار خواهد شد.

جمهوری اسلامــی ایــران به‌‌عنوان یک قدرت شالوده شکن از ابتدای پیروزی انــقلاب اسلامــی، ضدیت خود 

را با ساختار‌های ناعادلانه سیاسی- امنیتی حاکم بر نظام بین‌الملل ابراز کرد. ایده »نه شرقی- نه غربی« 

جمهوری اسلامی ایران، نه تنها بر موضوع استقلال داخلی بلکه بر مبارزه دائمی با کانون‌های قدرت، ثروت 
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و سلطه جهانی در غــرب و شــرق دلالــت دارد. در دهــه 1990 مــیلادی و حتی ابتدای دهــه اول هــزاره جدید، 

قدرت‌های نوظهور شرقی مانند چین و روسیه تمایل چندانی به برقراری ارتباط‌های سیاسی- امنیتی گسترده 

با جمهوری اسلامی ایران نشان نداده بودند، اما با گسترش قدرت اقتصادی چین، آشکار شدن ضعف‌های 

آمریکا در غرب آسیا و کاهش نفوذ این کشور در بخش‌های مختلف جهان به‌ویژه پس از بحران اقتصادی 

 )Khanmohammadi and Sun, 2022: 28-32( .سال ۲۰۰۸ فضای بین‌المللی و منطقه‌ای تغییر یافت

پس از پایان دهه نخست قرن بیست و یکم، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جهان به وضوح تغییر کرد و قدرت‌هایی 

مانند چین و روسیه از بحران‌هـای پیاپی آمریکا در غرب آسیا نهایت استفاده را بردند. چین که رشد سریع 

اقتصادی آن از سال‌های پایانی دهه 1990 آغــاز شده بــود، در پایان دهه اول قرن حاضر با پیشی گرفتن از 

ژاپن به‌عنوان دومین اقتصاد برتر جهان تثبیت شد. ابتکار »کمربند-راه«1 شی جین‌پینگ که در سال 2013 

میلادی رونمایی شد، نگرانی‌های امنیتی و راهبردی برای آمریکا ایجاد کرد. ابتکار کمربند- راه شامل شبکه‌ای 

از کریدورهای راه‌آهن و جاده در سراسر اوراسیا است که با مسیرهای دریایی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام 

ادغــام و ترکیب خواهد شد. به علاوه اگر گرمایش جهانی اجــازه دهد، محور راهبردی قطب شمال نیز زیر 

پوشش ایناَ بَر پروژه قرار خواهد گرفت که توسط پایگاه‌ها و بنادر کشورهای دارای منافع مشترک در این ابتکار 

پشتیبانی خواهد شد. از نظر آمریکایی‌ها، پکن به دنبال سلطه ترکیبی در مقیاسی بی‌سابقه است که حتی 

آلمانی‌ها یا روس‌ها هرگز چنین جاه‌طلبی را با چنین ویژگی‌های همه‌جانبه‌ای پیگیری نکرده بودند.

)Brands and Gaddis, 2021: 1-5(

از آنجایی که بلندپروازی‌های اقتصادی چین می‌تواند به ابعاد سیاسی، امنیتی و نظامی ترجمه شود، این 

موضوع برای سلطه‌طلبی آمریکا خطرآفرین خواهد بود. راهبرد جدید آمریکا یعنی »چرخش به آسیا« برای 

مهار چین پی‌ریزی شده است که ضرورت‌های ویژه‌ای در مقابل چین قرار داده است. 

آمریکا از ســال 2013 مــیلادی بــه‌ صورتی گسترده سعی در مهار چین دارد. پیمان‌های سیاسی- امنیتی 

طراحی‌شده توسط آمریکا با هدف مقابله و مهار چین در حــوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند بــوده است. 

گسترش حوزه فعالیت ناتو به اقیانوس آرام و اقیانوس هند، دعوت از ژاپن، کره جنوبی و استرالیا برای حضور 

در اجلاس ناتو، جنگ‌های تجاری آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ2 علیه پکن، ایجاد و تقویت 

پیمان کواد3 و به تازگی شکل‌گیری پیمان نظامی- امنیتی آکوس4 میان آمریکا، انگلستان و استرالیا همگی در 

)Lai, 2024: 6( .راستای مهار چین صورت گرفته است

پکن برای خروج از تنگنای راهبردی و امنیتی به‌وجود آمده، شروع به جذب متحدین دور و نزدیک کرده است. 

در همین راستا چین به‌صورت طبیعی قدرت‌های منطقه‌ای تجدیدنظرطلب و مخالف با آمریکا را در راستای 

منافع جهانی خود ارزیابی کرده است. چین در یک‌دهه اخیر برای مقابله با انــزوای ایجاد شده و خروج از 

1. BRI
2. Donald Trump
3. Quadrilateral Security Dialogue
4. AUKUS
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محاصره آمریکا و متحدان آن در شرق آسیا، حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند، به دنبال سازماندهی یک 

بلوک سیاسی تجدیدنظرطلب در سطح جهانی است که با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد نهادهای 

بین‌المللی تقویت شده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران که چند دهه پیشتر از چین، دشمنی خود 

با نظم بین‌الملل لیبرال و مقابله با هژمونی آمریکا را آشکار کرده بود، به‌عنوان یک متحد طبیعی در زمینه 

مقابله با آمریکا برجسته شد. حمایت پکن از عضویت تهران در نهادهای بین‌المللی مانند بریکس و سازمان 

)Sun and He, 2023: 1- 10( .همکاری شانگهای از نمودهای برجسته این هم‌گرایی محسوب می‌شود

بنابراین با توجه به تحولات نظام بین‌الملل، جمهوری اسلامــی ایــران و چین با محدودیت‌های ساختاری 

سیاسی- امنیتی از سوی آمریکا و غرب مواجه شده‌اند و مسئله ضرورت‌های مواجهه با فشارهای غرب دو 

کشور را در کنار یکدیگر قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های سیاسی- امنیتی چین به عنوان 

یک قدرت جهانی با حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تضمینی برای خود در مقابل فشارهای 

آمریکا و غرب تفسیر می‌کند؛ و در طرف مقابل چین ترکیب موقعیت جغرافیایی منحصربه فــرد ایــران با 

دشمنی هویتی آن با آمریکا را به‌عنوان یک اهرم مهم برای به چالش‌کشیدن سلطه‌گری آمریکا در غرب آسیا 

مورد ارزیابی قرار می‌دهد. علاوه بر این، جمهوری اسلامــی ایــران به عنوان دروازه ورود چین به غرب آسیا، 

آفریقا و شرق اروپــا، مورد توجه مقامات چینی قرار گرفته است و یا به عبارتی دیگر، ایــران به‌عنوان یکی از 

مسیرهای خروج چین از محصور شدن در شرق آسیا تلقی می‌شود.

6-3. ظرفیت های اقتصادی- تجاری مشترک

سه عامل انرژی، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه تهران و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در ابتکار کمربند- راه، 

از عوامل محوری در روابــط اقتصادی و تجاری دو دولــت ایــران و چین محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی 

ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز جهان مورد توجه چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین 

مصرف‌کننده انرژی جهان است. چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان، بیش از ۷۰ درصد انرژی 

خود را از غرب آسیا و به طور عمده از ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس تأمین می‌کند. وابستگی گسترده 

پکن به انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس در کنار نفوذ گسترده سیاسی-امنیتی آمریکا در منطقه، یکی از 

اصلی‌ترین دغدغه‌های امنیتی چین است؛ چرا که اصلی‌ترین کالای راهبردی وارداتی چین از حوزه جغرافیایی 

)Zare, 2023: 293- 299( .تأمین می‌شود که تحت نظارت امنیتی بزرگ‌ترین رقیب جهانی این کشور است

بنابراین می‌توان گفت ضرورت‌های امنیت انرژی برای چین، نقش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از 

تأمین‌کنندگان عمده انرژی این کشور آن هم خارج از نظارت‌های امنیتی آمریکا برجسته می‌کند. پکن همواره 

نسبت به نفوذ گسترده امنیتی آمریکا بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس واهمه داشته است؛ به‌ویژه در 

صورت وقوع منازعات گسترده میان آمریکا و چین در آینده، واشنگتن می‌تواند از اهرم‌های فشار سیاسی و 

اقتصادی خود بر کشورهای عربی جهت محدودیت عرضه نفت به چین استفاده کند؛ اما جمهوری اسلامی 

ایران با در نظر گرفتن دشمنی دیرینه‌اش با آمریکا و غرب، می‌تواند به عنوان یک منبع مطمئن انرژی برای 

چین ایفای نقش کند. پکن حتی پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به 
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خرید نفت خود از تهران ادامــه داده است. در شکل شماره 1 میزان خرید نفت ایــران توسط چین در سال 

2023 قابل مشاهده است. 

جمهوری اسلامــی ایــران در موضوع انــرژی و فــروش نفت، با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده 

غرب علیه خود به چین وابسته بوده است. پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد 

تحریم‌های اقتصادی و راه‌انــدازی کارزار فشار حداکثری1 علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد این کشور با 

فشارهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران برای در هم شکستن محاصره اقتصادی غرب و 

غلبه بر تحریم‌های اقتصادی آمریکا، تقویت مراودات با پکن را در اولویت قرار داده است. پکن به‌عنوان یک 

قدرت بزرگ اقتصادی و فناورانه نوظهور، قادر است بخش وسیعی از تحریم‌های اقتصادی ایران را خنثی کند 

و با ادامه خرید نفت از تهران مانع از ایجاد بحران‌هـای اقتصادی شود. بدین ترتیب محور انرژی در بستر 

تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یک نیروی محرک مهم برای هر دو طرف، موجب افزایش سطح هم‌گرایی در 

)Ehteshami, 2022: 10-18( .روابط جمهوری اسلامی ایران و چین شده است

موضوع مهم دیگری که در زمینه اقتصادی و تجاری زمینه‌ساز ارتقای هم‌گرایی در روابط جمهوری اسلامی 

ایران و چین بوده، موضوع موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در ابتکار کمربند- راه پکن است. این ابتکار بزرگ شامل 

مجموعه‌ای از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی می‌شود، در صورت تحقق می‌تواند بافت اقتصادی و تجاری 

1. Maximum Pressure Campaign

شکل 1- صادرات نفت خام ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۳، بر اساس منطقه مقصد )به هزار بشکه در روز(
Source: (Statista, 2024: 1(
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جهان را دستخوش تغییر کند. مشارکت بیش از ۱۱۵ کشور جهان در این ابتکار مجموعه درهم‌تنیدهای از 

وابستگی‌های پیچیده اقتصادی را ایجاد می‌کند که نقش چین را در مناسبات اقتصادی جهان و همچنین 

زنجیره تأمین ارزش جهانی ارتقا خواهد داد. 

ــران در مسیرهای زمینی و دریــایــی، ایــن ابتکار را بــرای هر دو طرف  موقعیت جغرافیایی منحصر به فــرد ای

سودمند خواهد کرد. پکن با استفاده از موقعیت جغرافیایی تهران کوتاه‌ترین مسیر زمینی برای دسترسی 

به غرب آسیا، آفریقا و شرق اروپا را به‌دست خواهد آورد و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در صورت 

ادغام در مسیرهای ترانزیتی ابتکار کمربند- راه می‌تواند از انزوای بین‌المللی تحمیلی خارج‌شده و تحریم‌های 

)Omidi, 2024: 73( .اقتصادی غرب را خنثی کند

بنابراین ظرفیت‌های اقتصادی مانند صادرات انرژی و فرصت‌های تجاری و ترانزیتی برای دو کشور در سایه 

تحریم‌های اقتصادی گسترده غرب علیه تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل هم‌گرایی در روابط جمهوری 

ــران و چین مــورد توجه بــود. امضای پیمان راهــبــردی ۲۵ ساله میان دو کشور که سرمایه‌گذاری  اسلامــی ای

گسترده چین در مهم‌ترین حوزه‌های زیرساختی ایران ازجمله انرژی، تجارت، بنادر، ارتباطات، کشاورزی و 

خدمات را شامل می‌شود از نمونه‌های بارز هم‌گرایی محسوب می‌شود.

7. زمینه های واگرایی میان ایران و چین

با توضیحات ارائه شده از شرایط نظام بین‌الملل و پیوند کشورهای آسیایی، به‌خصوص تحولات شکل گرفته 

در سطح نظام بین‌الملل می‌توان گفت نوعی همسویی میان ایران و چین شکل گرفته است؛ اما این همسویی 

به‌معنای اتحاد نیست، بلکه هر دو کشور دارای موانعی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و نظام بین‌الملل هستند 

که باعث عدم شکل‌گیری یک دیدگاه همسان نسبت به مسائل می‌شود. تاکنون عوامل واگرایی میان ایران و 

شکل 2- جایگاه ژئوپولیتیکی ایران در ابتکار کمربند-راه چین
97 :2021 ,Source: Yazdani and Abadi
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چین در عرصه داخلی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی مانع از ارتقای مناسبات دو کشور از سطح عادی به 

سطح راهبردی و در نهایت به ائتلاف و اتحاد شده است. 

بر ایــن اســاس مــی‌تــوان گفت که ارتــقــای مناسبات میان تهران و پکن از سطح عــادی )در حــال حاضر( به 

سطح راهبردی و سرانجام ائــتلاف و اتحاد، مستلزم متوازن‌سازی میان زمینه‌های مشترک و واگرایی‌های 

موجود است. برای رفع این موانع، ضــروری است که هر دو کشور ابتدا موانع همکاری را شناسایی کنند و 

سپس نیاز است که در سطح نهادهای عالی تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در هر دو کشور، برنامه‌ریزی‌ها 

و تصمیم‌گیری‌هایی به‌صورت هماهنگ و با توجه به منافع مشترک بــرای رفع این واگرایی‌ها انجام شود. 

)Grajewski, 2022: 168- 183(

7-1. خوانش های متفاوت از نظام بین الملل

چنانچه در بخش قبلی اشــاره شد موضوع جهان‌بینی و بینش‌های راهــبــردی چین و جمهوری اسلامــی 

ایران در نظام بین‌الملل علاوه بر اشتراکات هم‌گرایانه، اختلافات واگرایانه نیز دارند. کلی‌ترین تفسیر از این 

اختلاف بینش را می‌توان به این صورت فرمول‌بندی کرد: جمهوری اسلامی ایران و چین در مقام سلبی یعنی 

نبایدهای ساختار نظام بین‌الملل تا حدود زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی ادراکی و مفهومی دارند، اما در مقام 

ایجابی یعنی بایدهای ساختار نظام بین‌الملل با یکدیگر اختلاف دارنــد. در مقام سلبی مخالفت مشترک 

آن‌ها با نظم بین‌المللی لیبرال کنونی، یک‌جانبه‌گرایی غرب، هژمونی جهانی آمریکا دلیل اصلی هم‌گرایی در 

روابط دوجانبه بوده است، اما در مقام ایجابی یعنی جایگزینی نظم کنونی با نظمی دیگر )انتقال قدرت( دو 

)Grajewski, 2022: 170- 180( .کشور با اختلافاتی روبه‌رو خواهند شد

تفاوت اصلی چین و جمهوری اسلامــی ایــران در نوع خوانش و رویارویی دو کشور با نظام بین‌الملل است. 

چین نظام بین‌الملل را عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌بیند که باید با بهره‌گیری از مکانیسم‌های اقتصادی 

و فناورانه و بازتعریف برخی از ساختارهای سیاسی، به تجمیع قدرت و در نهایت صعود به رأس هرم قدرت در 

آن نائل شد، اما جمهوری اسلامی ایران نظام بین‌الملل را عرصه مبارزه دائمی حق و باطل می‌بیند که باید در 

مبارزه‌ای طولانی به پیروزی حق و براندازی باطل ختم شود. 

با توجه به تفاوت‌های هستی‌شناسانه در نگرش‌های بنیادین دو کشور نسبت به ماهیت نظام بین‌الملل، 

طبیعی است که رویکردهای عملی دو کشور در بسیاری از موارد با یک‌دیگر فاصله داشته باشد که این را 

می‌توان در نحوه مواجهه متفاوت دو کشور با آمریکا مشاهده کرد. برخلاف جمهوری اسلامی ایــران، چین 

به دلایل گسترده سیاسی و اقتصادی مجبور به همکاری یا دست‌کم عدم مقابله با آمریکا در سطح جهانی 

است. حجم وسیع تبادلات اقتصادی میان دو کشور در سال 2022 میلادی که بالغ بر 550 میلیارد دلار است 

و نیز ضرورت حفظ ایمن جریان سرمایه‌گذاری در چین، این کشور را از رویارویی مستقیم با آمریکا حداقل در 

آینده‌ای نزدیک باز می‌دارد. علاوه بر این، همکاری دوجانبه چین و آمریکا در موضوعات مهمی مانند امنیت 

مسیرهای دریایی، زنجیره تأمین بین‌المللی، محیط زیست و گرمایش جهانی از دیگر مسائل حیاتی است 

که دو قدرت جهانی را مجبور به کنترل رفتارهای خود در مقابل یکدیگر کرده است. 
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این خویشتنداری در رقابت با آمریکا از اصول اساسی حاکم بر سیاست خارجی چین قلمداد می‌شود که با 

)TehranTimes, 2024: 1( .تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا فاصله بسیار زیادی دارد

چین همچنان خــود را بــه‌عــنــوان یــک قــدرت اقــتــصــادی در حــال رشــد می‌بیند کــه مطابق بــا راهــبــرد ظهور 

مسالمت‌آمیز، ظهور یک ابرقدرت اقتصادی را در آینده میان‌مدت نوید می‌دهد. به باور استراتژیست‌های 

چینی بروز تنش‌های شدید و غیرقابل کنترل در روابط با آمریکا که به اصطلاح از آن به‌عنوان »رویارویی با 

شاخ گاو« یاد می‌شود، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی چین و جریان سرمایه‌گذاری این کشور را با چالش‌های 

مخرب مواجه کند. چین رقابت کنترل شــده با آمریکا را در دستور کــار خــود قــرار داده و حتی در موضوع 

بسیار مهم برای این کشور، یعنی موضوع تایوان و سیاست چین یکپارچه نیز، پکن حاضر به پذیرش خطر 

افزایش تنش‌های غیرقابل کنترل با آمریکا نبوده است. )Brands and Gaddis, 2021: 2-4( این بینش‌ها 

و خوانش‌های متفاوت میان ایران و چین در برخی از مواقع موجبات واگرایی در روابط دو کشور را ایجاد کرده 

است. این واگرایی‌ها به‌ویژه در موضوع همراهی چین با جامعه جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای 

جمهوری اسلامی ایران نمایان است. 

7-2. منافع متفاوت در غرب  آسیا

رویکرد چین در غرب آسیا اقتصادمحور است. از نظر مقامات چینی، سیاست خارجی چین در قبال غرب 

آسیا بر پایه حفظ روابط اقتصادی با همه طرف‌ها، پرهیز از اتحادهای سیاسی علیه کشورهای خاص مانند 

عربستان سعودی اســت. علاوه بر ایــن، سیاست خارجی چین بر عدم مداخله و بی‌طرفی در درگیری‌های 

منطقه‌ای، به‌ویژه مناقشه فلسطین و اسرائیل، استوار است. دلیل اصلی اتخاذ این رویکرد، پرهیز از دخالت 

در رقابت‌های کنش‌گران منطقه غرب آسیا است. برای مثال رقابت میان ایران و عربستان از دیرباز به‌صورت 

رقابتهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی بوده است و چین همواره تلاش می‌کند تا حد امکان خود را درگیر این 

رقابتها نکند. چین درصدد گسترش نفوذ اقتصادی خود در غرب آسیا است و تلاش می‌کند که در ابتکار 

»کمربند-راه«، رویکرد چندجانبه‌ای به همه کشورهای منطقه داشته باشد. حجم تبادل‌های تجاری چین با 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بالغ بر 200 میلیارد دلار است که این موضوع شرایط ویژه‌ای را بر 

)Singh, 2022: 1-2( .سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند

به طور کلی چین در غرب آسیا خواستار منطقه‌ای با سطح تنش‌های محدود و کنترل شده است که بتواند دو 

هدف عمده این کشور را تأمین کند که یکی مربوط به انتقال پیوسته و بدون اختلال نفت به بازارهای چین 

است و دیگری مربوط به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه اســت. از دیدگاه چین حتی 

مقابله این کشور با آمریکا در غرب آسیا نیز از دریچه سرمایه‌گذاری و رقابت اقتصادی مورد توجه است که با 

انتظارات جمهوری اسلامی ایران تفاوت زیادی دارد. 

پکن، تهران را به‌عنوان بخشی از راهبرد بزرگ‌تر تعامل جهانی و توسعه اقتصادی خود می‌داند و هم‌زمان 

تلاش می‌کند که روابط تجاری و اقتصادی خود را با دیگر کنش‌گران و رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران 

همانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا گسترش دهد.
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نتیجه گیری

ساختار قدرت نظام بین‌الملل دستخوش تحول عمیق شده و چند جانبه گرایی در حال تبدیل شدن به یک 

واقعیت انکارناپذیر سیاست جهانی اســت. جمهوری اسلامــی ایــران با اتخاذ رویکرد نگاه به شرق به این 

تحول پاسخ مناسبی داده است. اتخاذ رویکرد نگاه به شرق از جانب تهران تنها یک اقدام مصلحت‌آمیز 

بــرای مقابله با تحریم‌های غرب نیست، بلکه به‌عنوان فرصتی بــرای مشارکت جمهوری اسلامــی ایــران در 

تغییر و تحولات ساختار منطقه‌ای و جهانی است که به تبع آن در پی ایجاد چارچوبی چندجانبه برای 

امنیت دسته‌جمعی جایگزین چارچوب تحت رهبری آمریکا، با هماهنگی دیگر قدرت‌های نوظهور غیرغربی 

است. در شرایطی که واقعیت روشنی تحت عنوان »بلوک شرق« وجود ندارد، انتخاب و اتخاذ رویکرد نگاه 

به شرق، به معنای پیروی از شرق و تبعیت از کشورهای شرقی همانند دوران جنگ سرد نیست؛ بلکه هدف 

اصلی ایجاد یک رویکرد متوازن نسبت به کشورهای نوظهور شرقی است. مهم‌ترین کشور نوظهور شرقی 

چین است که تهران در رویکرد نگاه به شرق جدید برای آن اولویت بیشتری قائل شده است. دلیل اصلی 

این اولویت به تجربه‌های مشترک تاریخی، نگرانی‌های مشترک و منافع مشترک در مورد وضعیت کنونی 

بین‌المللی و منطقه‌ای باز می‌گردد. هرچند برخی بر این باورند که رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سمت 

شــرق، ناشی از مصلحت‌اندیشی سیاسی و واکنشی به تحریم‌ها و فشارهای سیاسی غرب اســت، اما با 

توجه به روند آسیایی‌شدن آسیا و عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، می‌توان 

ادعا کرد که تلاش ایران برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارتقاء مشارکت جامع راهبردی، در کنار 

امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین، نشان‌دهنده رابطه‌ای راهبردی میان دو کشور است. این رویکرد نگاه به شرق 

به تدریج به یک راهبرد تبدیل شده و فضای بیشتری را برای جمهوری اسلامــی ایــران به منظور کنش‌گری 

و شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم مـــی‌آورد. در این راستا، رویکرد »نگاه به شرق« 

همچنین به دنبال تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، و امنیتی میان ایران و دیگر قدرت‌های نوظهور 

شرقی، به‌ویژه چین است. توسعه روابط بین‌المللی با کشورهایی که در حال تبدیل شدن به کنشگران کلیدی 

در عرصه جهانی هستند، می‌تواند به جمهوری اسلامــی ایــران این امکان را بدهد که در برابر چالش‌های 

اقتصادی و سیاسی غرب، گزینه‌های بیشتری در دسترس داشته باشد. از سوی دیگر، بهبود مناسبات با 

کشورهای شرقی می‌تواند به تهران کمک کند تا تنوع بیشتری به منابع اقتصادی و تجاری خود بدهد و در 

عین حال به ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای جدید کمک کند که در آن ایران می‌تواند نقش محوری‌تری ایفا 

کند. 

در نهایت، نه تنها رویکرد نگاه به شرق فرصتی برای افزایش نفوذ ایران در سطح جهانی فراهم می‌آورد، بلکه 

این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یک سکوی پرش برای ایستادن در برابر چالش‌هایی مانند تهدیدهای امنیتی 

و اقتصادی که از سوی کنشگران غربی ایجاد می‌شود، عمل کند. بــه‌علاوه، این راهبرد ممکن است به روند 

بازتعریف روابط بین‌المللی کمک کند، به‌گونه‌ای که قدرت‌های غیرغربی در تلاش برای تشکیل یک نظام 

جهانی جدید و متوازن‌تر، به جای نظام سنتی تحت رهبری و هژمونی آمریکا، یکدیگر را حمایت کند. 
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Extended abstract

1- INTRODUCTION

The rapid growth of communication and information technologies in the contemporary era 
has created profound transformations in all dimensions of human life. Diplomacy, as one of 
the oldest international institutions, has been influenced by these transformations more than 
other fields. The emergence of social networks from Twitter and Facebook to Telegram and 
Instagram has created a new space for diplomatic interactions. Electronic networks have 
made it possible to connect the most distant governments to each other and enable the inter-
vention of non-governmental organizations in international affairs. These developments have 
introduced concepts such as “global village” and “cyber sovereignty” and have made it neces-
sary to redefine the structure of diplomacy.
Digital diplomacy is a new form of diplomacy in the present era that, by utilizing communica-
tion technologies, simultaneously strengthens cultural diplomacy and soft power. This meth-
od of diplomacy, by facilitating the flow of information and international interactions, not only 
expands the scope of public diplomacy but also, through digital tools, provides the ground for 
the exchange of cultural values and increases the attractiveness of foreign policies. In fact, 
digital diplomacy, by combining the functions of soft power and media capacities, has become 
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an effective tool in advancing diplomatic goals.
The main question of this research is: How does digital diplomacy, through components such 
as cultural diplomacy and soft power, affect the development of Iran’s international relations 
at the trans-regional level? To answer this question, the present study, using the meta-synthe-
sis method, has analyzed and synthesized the findings of various studies.

2- THEORETICAL FRAMEWORK

The theoretical framework of this research is based on three key concepts: digital diplomacy, 
cultural diplomacy, and soft power. According to Mancini (2021), digital diplomacy includes 
“the use of digital technologies and social networks to advance foreign policy goals.” This form 
of diplomacy has created a fundamental transformation in traditional patterns of international 
communication.
Regarding cultural diplomacy in the digital age, Sabagh and Goodarzi (2024) believe that cul-
tural convergence and civilizational commonalities provide a suitable platform for diplomatic 
interactions. Furthermore, Farghani and Hosseini (2025) argue that the media, by showcasing 
cultural heritage, traditions, and local values, play a decisive role in promoting cultural diplo-
macy and enhancing the soft power of nations. These studies show that digital platforms ena-
ble direct interaction between cultures without geographical limitations, thereby strengthen-
ing mutual understanding among nations.
According to the theory of soft power by Joseph Nye (2019), countries that can succeed in 
producing and managing digital content will have more soft power in the international arena. 
These findings confirm that cyberspace has become an arena for competition among soft 
powers. Kazemi and Rezaei (2023) showed that digital diplomacy can become an effective tool 
for soft power when combined with cultural diplomacy.
The Actor-Network Theory, emphasizing the works of Law, Callon, and Latour, provides a suit-
able framework for analyzing cyber diplomacy. This theory, by combining technical and social 
dimensions, helps to better understand the developments of digital diplomacy. From Castells’ 
point of view (2014), power in the information age is exercised through the construction of 
meanings and mental images. Nye (2014) believes that countries that can lead the information 
revolution will have more soft power.

3- METHODOLOGY

This study, adopting a qualitative-analytical approach and utilizing the systematic meta-syn-
thesis method, has examined the role of digital diplomacy as a tool of soft power in the devel-
opment of Iran’s international relations. The meta-synthesis method, as an advanced research 
method, makes it possible to combine, analyze, and interpret the findings of previous studies 
in a new framework.
The research implementation process, step by step, included identifying and collecting data, 
systematic searching in reliable domestic databases (such as IranDoc, Magiran, Noormags) 
and international databases (including Scopus, JSTOR, and ScienceDirect) using specialized 
keywords including “digital diplomacy,” “soft power,” “cultural diplomacy,” and “Iran’s interna-
tional relations,” and reviewing sources in the time period of 2019-2025 for domestic studies 
and 2018-2024 for international research. The screening and selection stage of studies was 
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conducted by applying inclusion and exclusion criteria including direct relevance to the re-
search topic, methodological quality, conceptual or experimental innovation, diversity of the-
oretical perspectives, and eliminating duplicate or low-relevance studies through the PRISMA 
process, and finally, 24 studies (14 domestic sources and 10 foreign sources) were selected for 
final analysis.

4- RESULTS & DISCUSSION

The findings show that in the digital age, mass media and cyberspace act as a platform for 
displaying soft power and effectively disseminating cultural diplomacy. In this context, in-
creasing cultural interactions through social networks and digital platforms not only improves 
the national image of countries but also serves as a strategic tool for influencing global public 
opinion and strengthening international standing. This research emphasizes the central role 
of cultural diplomacy in shaping trans-regional relations and the application of soft power in 
attracting international audiences.
The analytical findings of the research indicate that Iranian sources mainly focus on cultural 
aspects (60%) and challenges (40%), while English sources focus more on technological solu-
tions (50%) and impact measurement (20%). Eighty percent of Persian studies are qualitative, 
while 50% of English sources have used combined methods. Only 20% of Persian sources 
include quantitative data. This 40% gap in attention to technology and the 17% difference in 
effectiveness are significant.
The study of sources shows that Iran’s digital diplomacy has two contradictory character-
istics: on the one hand, Persian sources mainly emphasize cultural aspects, which is Iran’s 
unique strength. These studies show that the production of suitable cultural content can im-
prove the national image. On the other hand, English sources that focus on technology show 
that Iran is behind global standards in this field.
The findings also identify three main challenges: technical and infrastructural limitations, 
shortage of specialized human resources, and weakness in impact measurement. In contrast, 
two exceptional opportunities exist: a young and digital population and cultural richness.
The results indicate that the construction of the Zangzor Corridor has a direct connection 
with weakening Iran’s geopolitical weight. The planning of the policies of the Republic of Azer-
baijan and Turkey regarding this corridor is not in Iran’s favor, considering that the most im-
portant geopolitical effect is the cutting of the international border between Iran and Armenia, 
which blocks the thousand-year land route of Europe and the Black Sea, causing geopolitical 
suffocation for Iran.

 5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

The study of sources shows that Iran’s digital diplomacy has two contradictory characteristics. 
On the one hand, Persian sources mainly emphasize cultural aspects, which is Iran’s unique 
strength. These studies show that the production of suitable cultural content can improve the 
national image. On the other hand, English sources that focus on technology show that Iran is 
behind global standards in this field. This content gap requires immediate attention.
Based on the conducted research and interviews with academic and military experts, the 
construction of the Zangzor Corridor by weakening the geopolitical weight of Iran has a direct 



 Digital  Diplomacy  as  a  Tool  of  Soft  Power:  Analysis  of  the  Role  of  Cultural  Diplomacy...131

connection. In this regard, the planning of the policies of the Republic of Azerbaijan and Tur-
key regarding the Zangzor Corridor is not in favor of Iran, considering that the most important 
geopolitical effect of the construction of the Zangzor Corridor is the cutting of the interna-
tional border between Iran and Armenia, which blocks the thousand-year land route of Europe 
and the Black Sea, and causes geopolitical suffocation for Iran.
For transforming these challenges into opportunities, three key actions are proposed: first, 
the development of digital infrastructure which should be completed by 2026. This includes 
launching a national platform and advanced data centers. Second, human resource training 
which should begin from 2025. Designing specialized courses for diplomats and sending them 
to reputable global scientific centers are among these measures. Third, producing attractive 
content which requires establishing advanced digital studios and professionally translating 
content into world languages.
By implementing these solutions, the following results can be achieved: increasing the rate of 
international interaction, improving the national image, and reducing the technological gap 
with global standards. Iran’s digital diplomacy is on the verge of a historical transformation. 
This research shows that by intelligently combining Iran’s rich culture and modern technolo-
gies, an effective tool for increasing soft power can be achieved.

Key Words: Digital Diplomacy, Cultural Diplomacy, Soft Power, Social Media, International 
Relations.
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چکیده

دیپلماسی دیجیتال، شکل نوین دیپلماسی در عصر حاضر است که با بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی، 

هم‌زمان به تقویت دیپلماسی فرهنگی و قــدرت نرم می‌انجامد. این شیوه از دیپلماسی با تسهیل جریان 

اطلاعات و تعاملات بین‌المللی، نه تنها دامنه دیپلماسی عمومی را گسترش می‌دهد، بلکه از طریق ابزارهای 

دیجیتال، زمینه را برای تبادل ارزش‌های فرهنگی و افزایش جذابیت سیاست‌های خارجی فراهم می‌سازد. 

ــزاری مؤثر در  در واقــع، دیپلماسی دیجیتال با ترکیب کارکردهای قــدرت نــرم و ظرفیت‌های رســانــه‌ای، به اب

پیشبرد اهداف دیپلماتیک تبدیل شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دیپلماسی دیجیتال 

چگونه از طریق مؤلفه‌هایی مانند دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم، بر توسعه روابط بین‌الملل ایران در سطح 

فرامنطقه‌ای تأثیر مــی‌گــذارد؟ بــرای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب، به 

تحلیل و ترکیب یافته‌های مطالعات مختلف پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، 

رسانه‌های جمعی و فضای مجازی به‌عنوان بستری برای نمایش قدرت نرم و انتشار مؤثر دیپلماسی فرهنگی 

عمل می‌کنند. در این میان، افزایش تعاملات فرهنگی از طریق شبکه‌های اجتماعی و سکو‌های دیجیتال، 

نه تنها تصویر ملی کشورها را ارتقا می‌دهد، بلکه ابــزاری استراتژیک برای نفوذ در افکار عمومی جهانی و 

تقویت جایگاه بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین، این پژوهش بر نقش محوری دیپلماسی فرهنگی در 

شکل‌دهی به روابط فرامنطقه‌ای و کاربرد قدرت نرم در جذب مخاطبان بین‌المللی تأکید دارد. 
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۱.  مقدمه

رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در عصر حاضر تحولات شگرفی در تمامی ابعاد حیات بشری ایجاد 

کــرده اســت. )Farhangi et al., 2014( در ایــن میان، دیپلماسی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای 

بین‌المللی بیش از سایر حوزه‌ها تحت‌تأثیر این تحولات قرار گرفته است. 

ــرای تعاملات  ظهور شبکه‌های اجتماعی از توئیتر و فیس‌بوک تــا تلگرام و اینستاگرام، فضای جــدیــدی ب

دیپلماتیک ایجاد کرده‌اند. )Mohammadalipour & Nowroozpour, 2018: 230( شبکه‌های الکترونیکی 

امکان اتصال دورتــریــن دولــت‌هــا به یکدیگر و مداخله ســازمــان‌هــای غیردولتی در امــور بین‌المللی را فراهم 

ساخته‌اند. این تحولات مفاهیمی مانند »دهکده جهانی« و »حاکمیت سایبری« را مطرح کرده و بازتعریف 

ساختار دیپلماسی را ضروری ساخته است. )Ganjidoost, 2008: 200( در این زمینه، رسانه‌های اجتماعی 

)Stein, 2011; Seib, 2012( .به‌عنوان ابزاری تحول‌آفرین، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری بین‌المللی یافته‌اند

نظریه کنشگر شبکه1 با تأکید بر آثار لاو، کالون و لاتور، چارچوب مناسبی برای تحلیل دیپلماسی سایبر ارائه 

می‌دهد. این نظریه با ترکیب ابعاد فنی و اجتماعی، به درک بهتر تحولات دیپلماسی دیجیتال کمک می‌کند. 

)Williams & Edge, 1996: 857-858( از دیدگاه کاستلز )Castells, 2014:318(، قدرت در عصر اطلاعات از 

طریق ساخت معانی و تصاویر ذهنی اعمال می‌شود. )Nye,2014:113( معتقد است کشورهایی که بتوانند 

انقلاب اطلاعات را هدایت کنند، از قدرت نرم بیشتری برخوردار خواهند بود. در این راستا، دیپلماسی دیجیتال 

ــزاری مؤثر بــرای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی محسوب  با ترکیب دیپلماسی فرهنگی و قــدرت نــرم، اب

می‌شود.تحقیق حاضر نشان می‌دهد که دیپلماسی دیجیتال از سه مسیر اصلی بر روابــط بین‌الملل ایران 

تأثیر گذاشته است: تقویت گفتمان‌سازی از طریق شبکه‌های اجتماعی، تسهیل ارتباطات فرامرزی و توسعه 

دیپلماسی فرهنگی. همان طور که کاستلز )Castells, 2014:318( اشاره کرده است، در عصر حاضر جریان‌های 

اطلاعاتی از جریان‌های قدرت تأثیرگذارترند. بنابراین، بهره‌گیری هوشمندانه از دیپلماسی دیجیتال با تأکید 

بر دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم می‌تواند به ابزاری استراتژیک برای توسعه روابط بین‌الملل ایران محسوب 

شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دیپلماسی دیجیتال بر توسعه روابط بین‌الملل ایران با تأکید بر دو مؤلفه 

دیپلماسی فرهنگی و قــدرت نرم انجام شده اســت. مطالعه حاضر درصــدد است تا نقش تحولات دیجیتال 

را در شکل‌گیری الگوهای جدید تعاملات بین‌المللی و همچنین نظام‌های تأثیرگذاری دیپلماسی فرهنگی از 

طریق فضای مجازی را مورد تحلیل قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که دیپلماسی دیجیتال چگونه و از چه 

مسیرهایی می‌تواند به توسعه روابط بین‌الملل ایران با تأکید بر ابعاد فرهنگی و قدرت نرم منجر شود؟

۲. چارچوب نظری پژوهش

2-1. دیپلماسی دیجیتال

دیپلماسی دیجیتال در ادبیات جدید روابط بین‌الملل به‌عنوان الگوواره نوین در تعاملات دیپلماتیک مطرح 

1. Actor-Network Theory
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شده است. بر اساس تعریف مانچینی )2021(، دیپلماسی دیجیتال شامل »به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال 

و شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی« است. )Manchini, 2021: 45( این شکل از 

دیپلماسی، تحولی اساسی در الگوهای سنتی ارتباطات بین‌المللی ایجاد کرده است.

۲-۲. یپلماسی فرهنگی در عصر دیجیتال

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که دیپلماسی فرهنگی در فضای مجازی به عاملی کلیدی در شکل‌دهی به 

روابط بین‌الملل تبدیل شده است. به گفته صباغ و گودرزی )Sabagh & Goodarzi,2024:350( همگرایی 

فرهنگی و اشتراکات تمدنی بستر مناسبی برای تعاملات دیپلماتیک فراهم می‌آورد.

همچنین فرغانی و حسینی )Faraghani & Hosseini, 2025:265( بر این باورند که رسانه‌ها با نمایش 

میراث فرهنگی، سنت‌ها و ارزش‌هــای بومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترویج دیپلماسی فرهنگی و افزایش 

قدرت نرم کشورها ایفا می‌کنند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سکوهای دیجیتال امکان تعامل مستقیم 

میان فرهنگ‌ها را بــدون محدودیت‌های جغرافیایی فراهم کــرده‌انــد و از این طریق به تقویت تفاهم میان 

ملت‌ها کمک می‌کنند.

2-3. قدرت نرم در فضای سایبر

نظریه قدرت نرم جوزف نای )2019( در سال‌های اخیر توسعه یافته و ابعاد دیجیتالی پیدا کرده است. بر اساس 

پژوهش اسمیت )2022(، »کشورهایی که بتوانند در تولید و مدیریت محتوای دیجیتال موفق عمل کنند، از 

قدرت نرم بیشتری در عرصه بین‌المللی برخوردار خواهند بود«. )Smith, 2022: 112( این یافته‌ها مؤید آن 

است که فضای مجازی به عرصه‌ای برای رقابت قدرت‌های نرم تبدیل شده است.

2-4. دیپلماسی دیجیتال و قدرت نرم

مطالعه کاظمی و رضایی )1402( نشان می‌دهد که »دیپلماسی دیجیتال زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای 

قدرت نرم تبدیل شود که با دیپلماسی فرهنگی تلفیق گردد«. )Kazemi & Rezaeei,2023:56( این پژوهش 

چهارچوبی نظری ارائه می‌دهد که در آن دیپلماسی دیجیتال از سه مسیر اصلی بر قدرت نرم تأثیر می‌گذارد:

• افزایش دسترسی به مخاطبان جهانی	

• تسهیل ارتباطات میان‌فرهنگی	

• ایجاد تصویر مثبت بین‌المللی	

2-5. مطالعات تجربی در زمینه ایران

بررسی‌های میدانی اخیر در ایران نشان می‌دهد که »به‌کارگیری هوشمندانه دیپلماسی دیجیتال می‌تواند 

جایگاه بین‌المللی ایــران را ارتقا دهــد«. )Mohammadi et al,2022:34( ایــن مطالعات بر لــزوم توجه به 

مؤلفه‌های فرهنگی در دیپلماسی دیجیتال ایران تأکید دارند.
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۳. روش شناسی

ایــن مطالعه با اتخاذ رویــکــردی کیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از روش فراترکیب نظام‌مند1 به بررسی نقش 

دیپلماسی دیجیتال به‌عنوان ابزار قدرت نرم در توسعه روابط بین‌الملل ایران پرداخته است. روش فراترکیب 

به‌عنوان یک روش پژوهشی پیشرفته، امکان ترکیب، تحلیل و تفسیر یافته‌های مطالعات پیشین را در 

چارچوبی نوین فراهم می‌سازد. فرایند اجرای پژوهش، مرحله به مرحله شامل شناسایی و گــردآوری داده‌هــا، 

جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی )نظیر ایران‌داک، مگیران، نورمگز( و بین‌المللی )شامل 

اسکوپوس2، جستور3 و ساینس دایرکت4( با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی شامل »دیپلماسی دیجیتال«، 

»قدرت نرم«، »دیپلماسی فرهنگی«، و »روابط بین‌الملل ایران« و بررسی منابع در بازه زمــان۱۳۹۸-۱۴۰۴ برای 

مطالعات داخلی و ۲۰۲۴-۲۰۱۸برای پژوهش‌های بین‌المللی صورت گرفت. مرحله غربالگری و انتخاب مطالعات 

با اعمال معیارهای ورود و خروج شامل ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش، کیفیت روش‌شناختی، نوآوری 

مفهومی یا تجربی، تنوع دیدگاه‌های نظری، حذف مطالعات تکراری یا کم‌ارتباط از طریق فرآیند پریسما5 و نهایتاًً 

انتخاب ۲۴ مطالعه )۱۴ منبع داخلی و ۱۰ منبع خارجی( برای تحلیل نهایی انجام گردید. 

جدول)1(: مبانی نظری دیپلماسی دیجیتال به مثابه ابزار قدرت نرم

سال یافته های کلیدی نظریه پردازانتعریف مفهومی  مؤلفه

دیپلماسی 
دیجیتال

در  دیجیتال  فناوری‌های  کاربرد 
پیشبرد اهداف سیاست خارجی

مانچینی6
تحول الــگــوواره در الگوهای 

دیپلماتیک سنتی
2021

قدرت نرم 
دیجیتال

توانایی جــذب و اقناع از طریق 
محتوای دیجیتال

نای 7
وابستگی قدرت نرم به تولید 
محتوای جذاب درفضای مجازی

2023

دیپلماسی 
فرهنگی دیجیتال

تــبــادل ارزش‌هـــــای فرهنگی از 
طریق سکو های دیجیتال

زاهدی فرد و 
همکاران

شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان 
بسترجدید تعاملات فرهنگی

1402

مدل
تلفیقی

چارچوب سه سطحی 
تاثیرگذاری دیپلماسی دیجیتال

کاظمی و 
رضایی

ــردی، ســازمــانــی و  ــ ســطــوح ف
بین المللی تاثیرگذاری

1403

کاربرد در 
ایران

به کارگیری دیپلماسی دیجیتال 
در سیاست خارجی ایران

رفیعی و 
همکاران

ــای جــایــگــاه  ــقــ ــ ــیــت ارت ــل ــاب ق
بین‌المللی ایران در سه حوزه

1402

1. Systematic MetaSynthesis.
2. Scopus
3. JSTOR
4. ScienceDirect

۱. مرحله  و غربالگری منابع علمی است که شامل ۴ مرحله اصلی می‌شود:  انتخاب  برای  استاندارد  PRISMA .5 روش 
شناسایی )Identification( ۲. مرحله غربالگری )Screening( ۳. مرحله واجد شرایط بودن )Eligibility( ۴. مرحله ورود 

)Included( به تحلیل
6. Manchini
7. Nye
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۴. پیشینه تحقیق

در این قسمت به مطالعه و بررسی مطالعات تجربی به طور خلاصه پرداخته شده است.

جدول) 2(: پیشینه مطالعات داخلی و خارجی به تفکیک 

عنوان پژوهشسال نویسندگان 
شاخص های 

کلیدی 
یافته های اصلی 

فرغانی و 
۱۴۰۴حسینی 



رسانه و ارتقای 
قدرت نرم در 

نظام بین‌الملل؛ 
رویکردی تطبیقی 
به تجربه چین و 

هند

‌ دیپلماسی عمومی
تصویرسازی مثبت 

‌بین‌المللی
 توانمندی‌های 

اقتصادی و 
فرهنگی

رسانه‌های هند با تنوع بیشتر در القای تصویر 
چین  از  مؤثرتر  عمومی  دیپلماسی  و  مثبت 
ــتــی چــیــن در  ــه‌هــای دول ــد. رســان ــرده‌انـ عــمــل کـ
فرهنگی  و  اقتصادی  توانمندی‌های  نمایش 
ــد. بــالــیــوود نــقــش کــلــیــدی در  ــوده‌انـ مــوفــق‌تــر بـ
قدرت نرم هند دارد. سانسور شدید در چین، 

جذابیت قدرت نرم آن را کاهش داده است.

حسنی

۱۴۰۴


حکمرانی در 
سکو‌های دیجیتال 
جهانی: مطالعه 
درهم‌تنیدگی 

حکمرانی شرکتی 
با حق حاکمیت 

دولت‌ها

حق حاکمیت 
‌دیجیتال

‌تعدیل محتوا
حکمرانی 
‌اشتراکی

خودحکمرانی 
سکو‌ها

ــزرگ جــهــانــی بــه‌مــثــابــه نــهــادهــای  ســکــو‌هــای بـ
شبه‌حاکمیتی عــمــل مــی‌کــنــنــد. دولـــت‌هـــا با 
 GDPR، DSA، NetzDG قــوانــیــن  تــصــویــب 
ــی حـــق حــاکــمــیــت دیــجــیــتــال  ــاب ــازی ــدد ب ــ درصـ
برآمده‌اند. آلمان با قانون NetzDG سکو‌ها را 
به حــذف محتوای غیرقانونی طی ۲۴ ساعت 
ملزم کــرده اســت. حکمرانی سکو‌ها به سمت 

مدل اشتراکی حرکت می‌کند.

شیر 
۱۴۰۳محمدی



بررسی 
بایسته‌های 
دیپلماسی 

رسانه‌ای ایران در 
جنگ روسیه و 

اوکراین

 دیپلماسی 
‌رسانه‌ای

‌منافع ملی ایران
 جنگ روسیه و 

‌اوکراین
 رسانه‌های 
اجتماعی

جنگ اوکراین فرصت‌های اقتصادی و سیاسی 
ــجــاد کـــرده اســـت. اســتــفــاده از  ــران ای ــ بـــرای ای
اجتماعی  رسانه‌های  در  تولیدشده  محتوای 
ــران را تــقــویــت کند.  ــ مــی‌تــوانــد مــنــافــع مــلــی ای
حــوزه دیپلماسی رســانــه‌ای ایـــران مــی‌تــوانــد از 
ــادرات،  فــرصــت‌هــای جــنــگ بـــرای تــوســعــه صــ
واردات و تقویت هــژمــونــی بــهــره گــیــرد. نقاط 
قوت شامل عوامل ماهیتی و اقتصادی، نقاط 
ضعف شامل عوامل زیرساختی و محتوایی 

است.

صباغ و 
۱۴۰۳گودرزی 



آسیب‌شناسی 
دیپلماسی 

رسمی جمهوری 
اسلامی 

ایران در قبال 
ترکمنستان با 

تأکید بر رویکرد 
پارادیپلماسی

‌ پارادیپلماسی
دیپلماسی 

‌رسمی
همکاری‌های 

‌دوجانبه
حوزه‌های 
سیاسی، 

اقتصادی و 
فرهنگی

ــر دیــپــلــمــاســی رســمــی،  ــمــرکــز انـــحـــصـــاری بـ ت
ــــط تــهــران-عــشــق‌آبــاد  مــهــم‌تــریــن آســیــب رواب
ــد نــقــاط  ــ ــوان ــ ــی‌ت ــت. پـــارادیـــپـــلـــمـــاســـی مــ ــ اســ
ضـــعـــف روابــــــــط رســـمـــی را در مـــحـــورهـــای 
دهــد.  کاهش  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 
ــوروز، محرم،  ظرفیت‌های فرهنگی مشترک )ن
برای  مناسبی  بستر  قومی-زبانی(  اشتراکات 
پارادیپلماسی اســت. واگـــذاری اخــتــیــارات به 
دانشگاه‌ها،  فروملی )شهرداری‌ها،  نهادهای 

سازمان‌های اقتصادی( راهکار کلیدی است.
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شاخص های عنوان پژوهشسال نویسندگان 
یافته های اصلی کلیدی 

علیرضا 
۱۴۰۳زارعی



چالش‌های دیپلماسی 
دیجیتال در ایران

‌ موانع فنی
 محدودیت‌های حقوقی

شناسایی ۷ چالش عمده در اجرای 
دیپلماسی دیجیتال

فاطمه 
۱۴۰۳سلیمی



قدرت نرم و دیپلماسی 
دیجیتال: چالش‌ها و 

فرصت‌ها

 همبستگی 
‌شاخص‌ها

 رضایت مخاطب

ضریب همبستگی 0.7 بین دیپلماسی 
دیجیتال و قدرت نرم

سید 
حمید 
رضایی

۱۴۰۲


دیپلماسی فرهنگی 
و تأثیر آن بر قدرت 

نرم ایران

 شاخص جذابیت 
فرهنگی نفوذ محتوای 

فرهنگی

رابطه مستقیم بین دیپلماسی فرهنگی و 
افزایش قدرت نرم

ارغوانی 
پیر 

سلامی 
و غلامی 

کبابی

۱۴۰۲


رسانه و ارتقای 
قدرت نرم در نظام 

بین‌الملل؛ رویکردی 
تطبیقی به تجربه 

چین و هند

دیپلماسی 
‌عمومی

تتصویرسازی 
‌مثبت بین‌المللی
توانمندی‌های 

اقتصادی و 
فرهنگی

بیشتر )دولتی-خصوصی(  تنوع  بــا  رســانــه‌هــای هند 
ــمــاســی عــمــومــی  ــل ــپ در الـــقـــای تــصــویــر مــثــبــت و دی
ــای  ــه‌هــ ــ ــان ــد. رســ ــ ــ ــرده‌انـ ــ ــ مـــؤثـــرتـــر از چـــیـــن عـــمـــل کـ
ــمــایــش  ن در   )CGTN ــوا  ــهـ ــنـ ــیـ ــن )شـ ــیـ چـ دولــــتــــی 
بــوده‌انــد. و فرهنگی موفق‌تر  اقتصادی  ‌توانمندی‌های 

بالیوود نقش کلیدی در قــدرت نرم هند دارد. سانسور 
شدید در چین، جذابیت قــدرت نرم آن را کاهش داده 
است. هند از دیپلماسی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی 

برای تعامل با مخاطبان جهانی بهره گرفته است.

فرهاد 
نیکوکار

تحلیل نقش دیپلماسی دیجیتال 
در توسعه روابط بین‌الملل

‌شاخص نفوذ منطقه‌ای
 حجم تعاملات

ایران در رتبه ۱۵ منطقه در دیپلماسی 
دیجیتال

علی 
۱۴۰۲رمضانی


دیپلماسی دیجیتال 
و تصویر ملی ایران 
در فضای مجازی

شاخص 
‌تصویرسازی

 ادراک خارجی

بهبود ۲۰% تصویر ملی از طریق 
دیپلماسی دیجیتال

محمد 
۱۴۰۱حسینی



نقش دیپلماسی 
دیجیتال در تقویت 
روابط بین‌الملل ایران

 فراوانی محتوای 
‌دیپلماتیک

 نرخ تعامل کاربران

افزایش ۴۰% اثربخشی دیپلماسی 
عمومی

محسن 
۱۴۰۱شریفی

دیپلماسی فرهنگی و 
رسانه‌های دیجیتال

‌ تنوع زبانی محتوا
 کیفیت تولیدات

محتوای چندزبانه ۵۰% بر جذابیت 
می‌افزاید

محمد 
طباطبایی، 
علی احمدی، 
سعیدکریمی

۱۴۰۱


دیپلماسی دیجیتال: 
ابزارهای نوین در 
دیپلماسی فرهنگی

‌ فناوری‌های نوین
 شاخص نوآوری

فناوری‌های جدید ۲۵% بر اثربخشی 
افزوده‌اند

رضا 
۱۴۰۰قاسمی



تأثیر رسانه‌های 
اجتماعی بر دیپلماسی 

عمومی ایران

تعداد سکو‌های 
فعال مخاطبان 

بین‌المللی

رسانه‌های اجتماعی۶۰% دیپلماسی 
عمومی را تشکیل می‌دهند

مرتضی 
۱۴۰۰خلیلی



نقش فرهنگ در 
دیپلماسی دیجیتال ایران

‌ عناصر فرهنگی
 نمادهای ملی

شناسایی ۱۲ عنصر فرهنگی مؤثر
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یافته های اصلیشاخص های کلیدیعنوان پژوهشسالنویسندگان

 Richard
Davis

2024
 Digital Diplomacy

3.0: Emerging Trends

‌ شاخص تحول دیجیتال
 نرخ پذیرش هوش 

مصنوعی

هوش مصنوعی 55% بر 
اثربخشی دیپلماسی 

افزوده است

 Joseph S.
Nye

2023
 Soft Power in the

Digital Age
‌ شاخص جذابیت فرهنگی

 نفوذ محتوای دیجیتال
محتوای فرهنگی 40% بر 

قدرت نرم مؤثر است

 Manuel
Castells

2023
 Network Power and

Digital Statecraft

 اندازه شبکه‌های 
‌دیپلماتیک

 عمق تعاملات

شبکه‌های بزرگ %35 
موفق‌تر عمل می‌کنند

 James
Pamment

2022
 Measuring Digital
Diplomacy Impact

‌ شاخص اثربخشی
 نرخ بازگشت سرمایه

دیپلماسی دیجیتال %50 
بازدهی بیشتری دارد

 Alister
Miskimmon

2022
 Narrative Warfare in

Digital Spaces
‌ حجم محتوای استراتژیک

 نرخ اشتراک‌گذاری
روایت‌های جذاب %45 

نفوذ بیشتری دارند

 Jan
Melissen

2021
 Public Diplomacy in

the Digital Era
‌ شاخص مشارکت عمومی

 تنوع مخاطبان
تعامل دیجیتال60% مخاطبان 

را افزایش داده است

 Gregory
Golan

2021
 Pandemic Digital

Diplomacy
‌ تعداد رویدادهای مجازی
 شاخص انعطاف‌پذیری

همه‌گیری70% بردیپلماسی 
مجازی افزوده است

 Jovan
Kurbalija

2020
TechDriven Diplo-

macy
‌ شاخص بلوغ فناوری

 نرخ نوآوری
فناوری‌های جدید %30 
کارایی را بهبود بخشیده‌اند

 R.S.
Zaharna

2020
 Digital Diplomacy

and Relational Power
‌ عمق روابط دیپلماتیک

 شاخص اعتماد
دیپلماسی دیجیتال%40 

بر اعتماد افزوده است

Ilan Manor2020
 Digital Diplomatic

Engagement
‌ نرخ تعامل ذینفعان
 شاخص پاسخگویی

تعامل دیجیتال %50 
شفافیت را افزایش داده است

ایــن پژوهش از چند جهت حائز اهمیت اســت. پژوهش حاضر با تلفیق سه مفهوم کلیدی دیپلماسی 

دیجیتال، قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی، رویکردی نوین در تحلیل روابــط بین‌الملل ایــران ارائــه می‌دهد. 

استفاده از نظریه کنشگرشبکه به‌عنوان چارچوب تحلیلی، امکان بررسی چندسطحی این پدیده را فراهم 

کــرده است.به کارگیری روش فراترکیب بــرای تحلیل مطالعات پیشین و ارائــه جــدول‌هــای ساختاریافته از 

پیشینه پژوهش، به خواننده کمک می‌کند تا تصویر روشنی از سیر تحول موضوع به دست آورد.پژوهش 

به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های خاص ایران در حوزه دیپلماسی دیجیتال پرداخته و یافته‌های جهانی را با 

شرایط منطقه‌ای تطبیق داده است. این پژوهش با وجود برخی محدودیت‌ها، گام مهمی در تحلیل نقش 

دیپلماسی دیجیتال در روابط بین‌الملل ایران برداشته است. یافته‌های آن می‌تواند مبنای ارزشمندی برای 

سیاست‌گذاری در این حوزه باشد. با این حال، تکمیل چارچوب نظری، بهبود روش‌شناسی و گسترش دامنه 

مطالعاتی می‌تواند بر غنای علمی آن بیفزاید.
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۵. واکاوی پیامدها

دیپلماسی دیجیتال به‌عنوان ابزار قدرت نرم، پیامدهای مثبت و منفی متعددی برای ایران در عرصه روابط بین‌الملل 

به همراه داشته است. از جمله پیامدهای مثبت آن می‌توان به تقویت تبادل ارزش‌های فرهنگی از طریق شبکه‌های 

اجتماعی و سکوهای دیجیتال بدون محدودیت جغرافیایی اشاره کرد که به افزایش جذابیت سیاست‌های خارجی 

و نفوذ در افکار عمومی جهانی می‌انجامد. همچنین، این رویکرد با گسترش دامنه دیپلماسی عمومی، امکان تعامل 

مستقیم با مخاطبان جهانی را فراهم می‌کند و به ارتقای تصویر ملی ایــران و شکل‌دهی به الگوهای جدید 

تعاملات بین‌المللی کمک می‌کند. بهره‌گیری از جمعیت جوان و دیجیتالی ایران و استفاده از ظرفیت‌های 

فرهنگی غنی کشور به‌عنوان نقاط قوت منحصربه‌فرد، از دیگر پیامدهای مثبت این رویکرد به شمار می‌رود که 

می‌تواند زمینه‌ساز تحولی تاریخی در دیپلماسی ایران باشد. در مقابل، دیپلماسی دیجیتال ایران با پیامدهای 

منفی و چالش‌های جدی نیز مواجه است. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل شکاف فناورانه و عقب‌ماندگی از 

استانداردهای جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال، محدودیت‌های فنی و ضعف در زیرساخت‌های ارتباطی، 

کمبود نیروی انسانی متخصص در حــوزه دیپلماسی دیجیتال، و ضعف در سنجش و ارزیــابــی اثربخشی 

فعالیت‌های دیپلماتیک در فضای مجازی است. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی به فناوری‌های روز را با 

محدودیت مواجه کرده است. افزون بر این، شکاف روش‌شناختی و فقدان مطالعات ترکیبی )کمی-کیفی( 

در پژوهش‌های داخلی، امکان ارائه راهکارهای دقیق و اثربخش را کاهش داده است. با این حال، شناسایی 

این چالش‌ها و اتخاذ راهبردهای مناسب برای رفع آن‌ها، می‌تواند مسیر را برای تبدیل تهدیدها به فرصت و 

بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماسی دیجیتال در جهت توسعه روابط بین‌الملل ایران هموار سازد.

۶. تجزیه و تحلیل یافته ها

جدول)3(: بررسی یافته های حاصل از مطالعات

مقایسه و تحلیل منابع انگلیسی)10 عنوان( منابع فارسی )1۴ عنوان(معیارتحلیل ردیف

دوره1
تمرکز هر دو گروه 2018-۱۳۹۸2023-۱۴۰۴انتشار

بر 5 سال اخیر

نوع2
منبع

‌مقالات: ۱۱ عنوان
‌ کتاب: ۲ عنوان

 پایان‌نامه:۱ عنوان

‌مقالات: ۶ عنوان
‌ کتاب: ۳ عنوان
 گزارش: ۱عنوان

تنوع مشابه در 
انواع منابع

روش 3
تحقیق

‌کیفی: ۷ عنوان
 کمی: ۲ عنوان

کیفی کمی: ۵ عنوان 

‌ترکیبی: ۵ عنوان
‌ کمی: ۳ عنوان
 کیفی: ۲ عنوان

تفاوت در 
رویکردهای 
روش‌شناختی

حوزه4
تمرکز

‌دیپلماسی فرهنگی: ۶ عنوان
‌ قدرت نرم: ۳ عنوان

 فناوری: ۱ عنوان

‌فناوری: 5 عنوان
‌ روایت‌سازی: ۳ عنوان
 سنجش اثر: ۲ عنوان

تفاوت محتوایی 
چشمگیر

محدوده 5
مکانی

ایران: ۱۰ عنوان
بین الملل:۴ عنوان 

‌غرب: ۷ عنوان
‌ آسیا: ۲ عنوان
 جهانی:۱ عنوان

تمرکز منابع 
فارسی بر ایران
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جدول )4(: تلفیقی و تحلیل جامع یافته های پژوهش

تحلیل تطبیقی منابع انگلیسی)10 عنوان(منابع فارسی)10 عنوان(معیارتحلیل 

تمرکز 
موضوعی

دیپلماسی فرهنگی: %۶۰ 
قدرت نرم:۳۰% فناوری: %۱۰

فناوری:۵۰%روایت‌سازی: %۳۰
سنجش اثر: %۲۰

شکاف ۴۰%‌ای در توجه 
به فناوری

روش
تحقیق

کیفی: ۸۰% کمی: %۲۰
ترکیبی:50%کمی: ۳۰ 

کیفی: %۲۰
تفاوت در رویکردهای 

روش‌شناختی

یافته‌های 
کلیدی

میانگین بهبود: 
۳۸%چالش‌های بومی

میانگین بهبود: %۵۵
راهکارهای فناورانه

تفاوت ۱۷%‌ای در 
اثربخشی

• منابع فارسی عمدتاً بر جنبه‌های فرهنگی )۶۰%( و چالش‌ها )۴۰%( تمرکز دارند.	

• منابع انگلیسی بیشتر به راهکارهای فناورانه )۵۰%( و سنجش اثر )۲۰%( پرداخته‌اند.	

• ۸۰% مطالعات فارسی کیفی هستند درحالی‌که ۵۰% منابع انگلیسی از روش ترکیبی استفاده کرده‌اند.	

• تنها ۲۰% منابع فارسی شامل داده‌های کمی هستند.	

عوامل مؤثر:

• بهره‌گیری از فناوری‌های نوین	

• استفاده از روش‌های ترکیبی	

• توجه به سنجش اثر	

7. نتیجه گیری

مطالعه منابع نشان می‌دهد که دیپلماسی دیجیتال ایران دارای دو ویژگی متضاد اســت:از یک سو، منابع 

فارسی عمدتاًً بر جنبه‌های فرهنگی تأکید دارند که نقطه قوت منحصر به فرد ایران محسوب می‌شود. این 

مطالعات نشان می‌دهند که تولید محتوای فرهنگی مناسب می‌تواند بر بهبود تصویر ملی تأثیر بگذارد.از 

سوی دیگر، منابع انگلیسی که بر فناوری تمرکز دارند، نشان می‌دهند ایرا‌ن در این زمینه از استانداردهای 

جهانی عقب است. این شکاف محتوایی نیازمند توجه فوری است. همچنین بررسی‌ها سه چالش اصلی را 

شناسایی کرده‌اند:

• محدودیت‌های فنی و زیرساختی 	

• کمبود نیروی متخصص 	

• ضعف در سنجش اثر	

اما در مقابل، دو فرصت استثنایی وجود دارد:

• جمعیت جوان و دیجیتالی 	

• غنای فرهنگی 	

بــرای تبدیل ایــن چالش‌ها به فرصت، سه اقــدام کلیدی پیشنهاد مــی‌شــود:اول، توسعه زیرساخت‌های 
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ــدازی پلتفرم ملی و مراکز داده پیشرفته است. دیجیتال که باید تا سال ۱۴۰۵ تکمیل شود. این شامل راه‌ان

دوم، آموزش نیروی انسانی که از سال ۱۴۰۴ باید آغاز شود. طراحی دوره‌هــای تخصصی برای دیپلمات‌ها و 

اعزام آن‌ها به مراکز علمی معتبر جهانی از جمله این اقدامات است. سوم، تولید محتوای جذاب که مستلزم 

تأسیس استودیوهای دیجیتال پیشرفته و ترجمه حرفه‌ای محتوا به زبان‌های زنده دنیاست.با اجرای این 

راهکارها می‌توان به این نتایج دست یافت:

• افزایش نرخ تعامل بین‌المللی	

• بهبود تصویر ملی	

• کاهش شکاف فناورانه با استانداردهای جهانی	

دیپلماسی دیجیتال ایــران در آستانه تحولی تاریخی قــرار دارد. ایــن پژوهش نشان مــی‌دهــد که با ترکیب 

هوشمندانه فرهنگ غنی ایران و فناوری‌های روز، می‌توان به ابزاری کارآمد برای افزایش قدرت نرم دست یافت. 

هرچند مسیر پیش رو چالش‌برانگیز است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و عزم ملی، کاملًاً دست‌یافتنی خواهد بود.

نکته پایانی اینکه، موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری همه جانبه نهادهای علمی، اجرایی و فناوری 

کشور است. تشکیل کارگروه ویژه دیپلماسی دیجیتال با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند گام اول در 

این مسیر باشد.

راهکارهای عملی برای بهبود دیپلماسی دیجیتال ایران 

1. سیاست گذاری هوشمند:

• تدوین »سند راهبردی دیپلماسی دیجیتال ۱۴۰۵« با محوریت:	

توسعه زیرساخت‌های بومی«	

تولید محتوای چندرسانه‌ای جذاب«	

آموزش نیروی انسانی متخصص«	

2. بهینه سازی محتوایی:

• ــران دیجیتال« با ویژگی‌های: تولید محتوای تعاملی شامل تاریخ و تمدن ایــران و 	 راه‌انـــدازی سکوی »ای

دستاوردهای علمی در این زمینه به زبان‌های زنده دنیا

• افزایش سهم محتوای ویدئویی تا ۶۰% تا پایان سال ۱۴۰۴	

3. فناوری های نوین:

• استقرار سامانه‌های:	

تحلیل احساسات 1«	

رصد هوشمند شبکه‌های اجتماعی«	

چت‌بات‌های دیپلماتیک چندزبانه«	

1. Sentiment Analysis
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این پژوهش با تحلیل ۲۴ منبع علمی به نتایج زیر دست یافته است:

۱. دو شکاف اصلی:

• شکاف فناورانه )اختلاف با مطالعات جهانی(	

• شکاف روش‌شناختی )فقدان مطالعات ترکیبی(	

۲. سه فرصت :

• سرمایه‌گذاری در تولید محتوای دیجیتال	

• بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی	

• توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دیجیتال	

۳. چهار چالش محوری:

• محدودیت‌های فنی	

• کمبود نیروی متخصص	

• تحریم‌های بین‌المللی	

• ضعف در سنجش اثر	

پیشنهادها:

تشکیل »کارگروه ویژه دیپلماسی دیجیتال« متشکل از:

• وزارت امور خارجه	

• وزارت ارتباطات	

• سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی	

• دانشگاه‌های برتر	

• شرکت‌های فناور داخلی	

جدول) 5(: ماتریس قوت و ضعف دیپلماسی دیجیتال ایران

نقاط ضعف 2نقاط قوت1

فرصت ها 3
تلفیق فرهنگ و فناوری،جمعیت جوان 

دیجیتال
عدم توسعه روش‌های ترکیبی، کمبود 

محتوای چندزبانه 

شکاف دیجیتال، نبود نیروی متخصص تحریم‌های فناوری، رقابت منطقه‌ایتهدیدها 4

1. Weakness
2. Strengths
3. Opportunities
4. Threats 
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جدول) 6( : راهبردهای پیشنهادی بر اساس تحلیل داده ها

راهبرد اقدامات کلیدی زمان بندی مسئول اجرا

توسعه زیرساخت‌ها راه‌اندازی پلتفرم ملی؛ توسعه مراکز داده ۱۴۰۵-۱۴۰۳ وزارت ارتباطات

آموزش نیروی انسانی طراحی دوره‌های تخصصی؛اعزام به خارج ۱۴۰۶-۱۴۰۴ وزارت امورخارجه

تولید محتوا توسعه استودیوهای دیجیتال ترجمه چندزبانه ۱۴۰۷-۱۴۰۳ سازمان فرهنگ

• رابطه مستقیم بین سرمایه‌گذاری در فناوری و افزایش قدرت نرم 	

• نیاز فوری به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال )اولویت ۱ در جدول راهبردی(	

• امکان پوشش چالش‌ها با اجرای راهبردهای پیشنهادی	

دیپلماسی دیجیتال ایران نیازمند تحولی سه‌بعدی در:

۱. سخت افزار )زیرساخت‌ها(

۲. نرم افزار )محتوا و نیروی انسانی(

۳. مغزافزار )راهبردها و پژوهش‌ها(

8. سپاسگزاری

نویسندگان این پژوهش بر خود لازم می‌دانند از کلیه استادان دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل 

و رسانه که در این مقاله یاری دادند تشکر وقدردانی را بعمل آورند.
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1. Introduction

International criminal policy comprises legislative, judicial, and executive measures aimed at 
responding to serious international crimes, ensuring accountability, and protecting victims. 
The continuation of crimes committed by Israel in Palestine, particularly in the Gaza Strip, has 
revealed significant deficiencies in the international response and a gap between internation-
al legal norms and their practical implementation. Accordingly, this study asks: How can inter-
national criminal policy concerning the crimes committed by Israel in Palestine and the Gaza 
Strip be evaluated? It examines the legislative, judicial, and executive dimensions and identi-
fies the principal deficiencies affecting justice and efforts to address the protracted conflict.

2. Theoretical framework

 International criminal policy comprises three interconnected dimensions: legislative, judi-
cial, and executive. The legislative dimension concerns criminalization and appropriate pun-
ishment; the judicial dimension concerns the prosecution and adjudication of international 
crimes based on impartiality, universality, and independence; and the executive dimension 
concerns the practical implementation of international measures and alleviation of victims’ 
suffering. This study evaluates the international response to the crimes committed by Israel 
in Palestine and the Gaza Strip through these three dimensions and identifies the deficiencies 
limiting its effectiveness.

3. Methodology

This study employs a descriptive-analytical method and library-based research, drawing on 
relevant books, articles, legal materials, documents, and scholarly sources. It examines inter-
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national responses to the crimes committed by Israel in Palestine and the Gaza Strip through 
the legislative, judicial, and executive dimensions of international criminal policy. The analysis 
focuses on the effectiveness of criminalization and punishment, impartial and universal judi-
cial action, and the practical implementation of international measures.

4. Discussion

The findings indicate that international criminal policy, in its legislative, judicial, and executive 
dimensions, suffers from significant deficiencies in responding effectively to the situation 
in Palestine and the Gaza Strip. These deficiencies have limited the capacity of international 
criminal justice mechanisms to ensure accountability, provide effective protection for victims, 
and contribute to the termination of the longstanding conflict.
At the legislative level, weaknesses are evident in the criminalization of relevant conduct and 
in the establishment and implementation of appropriate sanctions. Although international 
criminal law provides a normative framework for addressing serious international crimes, the 
effectiveness of this framework is weakened when appropriate criminalization and punish-
ment mechanisms are not adequately translated into practice. Consequently, the gap between 
the existence of legal norms and their effective application reduces the capacity of interna-
tional criminal policy to perform its preventive, deterrent, and justice-oriented functions.
At the judicial level, the conduct of the Prosecutor of the International Criminal Court is iden-
tified as one of the important issues requiring critical assessment. According to the findings of 
the study, a cautious approach toward characterizing and addressing the crimes attributed to 
Israel has contributed to the reduction or underestimation of the gravity of these crimes with-
in the framework of international criminal proceedings. Furthermore, the selection of experts 
from states involved in the conflict is argued to raise concerns regarding the principles of uni-
versality and impartiality. From the perspective of international criminal policy, the credibility 
of judicial institutions is closely connected to the perception and reality of their independence 
and impartiality. Any circumstance that creates doubts concerning these principles may ad-
versely affect public confidence in international criminal justice.
At the executive level, deficiencies are also observable in the international response to the 
continuation and communication of the crimes committed against Palestinians. The limited 
reflection of the crimes and the insufficient use of available popular capacities to reduce the 
suffering of Palestinians demonstrate a weakness in translating international concern into 
effective practical measures. Executive measures are particularly important because the ef-
fectiveness of international criminal policy cannot be achieved solely through the formulation 
of legal rules or the initiation of judicial procedures. Without effective implementation and 
practical measures aimed at reducing human suffering and preventing the continuation of vio-
lations, the objectives of international criminal policy remain incomplete.
The findings therefore demonstrate that the deficiencies identified in the three dimensions 
are interconnected. Weaknesses at the legislative level limit the normative capacity of in-
ternational criminal policy; deficiencies in judicial responses undermine the credibility and 
impartiality of international criminal justice; and weaknesses at the executive level reduce the 
practical effectiveness of legal and judicial measures. The resulting gap between international 
criminal norms and their implementation makes it difficult for the international criminal jus-
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tice system to fulfill its objectives in relation to the Palestinian situation.
Accordingly, improving international criminal policy requires simultaneous attention to all 
three dimensions. At the legislative level, strengthening the criminalization of international 
crimes and ensuring appropriate and effective sanctions are necessary. At the judicial level, 
greater attention should be paid to impartiality, universality, independence, and the effective 
investigation and prosecution of alleged crimes. At the executive level, international actors 
should strengthen the practical implementation of international legal and judicial measures 
and make more effective use of available capacities to reduce the suffering of the Palestinian 
population

5. Conclusion

The findings demonstrate substantial deficiencies in international criminal policy toward the 
crimes committed by Israel in Palestine and the Gaza Strip. Weaknesses in criminalization 
and punishment, concerns regarding judicial impartiality and universality, and deficiencies in 
the practical implementation of international measures have limited the effectiveness of the 
international response. Addressing these deficiencies requires stronger criminal accounta-
bility, impartial and universal judicial action, and more effective practical measures to protect 
victims and reduce human suffering.

Keywords: Israel; Aggression; International Organizations; International Criminal Policy; 
Gaza; International Crimes
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چکیده

سیاست جنایی بین‌المللی بیانگر خط مشی‌هایی است که در صحنه بین‌المللی در قبال جنایات علیه بشر 

اتخاذ می‌شود و در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی با نقد و خطا مواجه است. با توجه به جنایات و تجاوزات 

اسرائیل در فلسطین و به‌ویژه نوار غزه، اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب ضروری است؛ بااین‌حال، تداوم این 

جنایات، ناکارآمدی تدابیر موجود را آشکار ساخته و بررسی انتقادی سیاست‌های جنایی بین‌المللی و تبیین 

کاستی‌های آن‌ها را ضروری می‌سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای، به این 

پرسش پاسخ می‌دهد که سیاست جنایی بین‌المللی در خصوص جنایات اسرائیل در فلسطین و غزه چگونه 

ارزیابی می‌شود؟ یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی بین‌المللی با کاستی‌های 

اساسی در اجــرای عدالت و خاتمه درگیری دیرپا مواجه اســت. در بعد تقنینی، ضعف در جــرم‌انــگــاری و 

کیفرگذاری مناسب مشهود است. در بعد قضایی، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با رویکردی احتیاطی 

به فروکاستن جنایات اسرائیل پرداخته و انتخاب کارشناسانی از دولت‌های متخاصم، اصل جهان‌شمولی و 

بی‌طرفی را خدشه‌دار کرده است. در بعد اجرایی نیز ضعف در انعکاس جنایات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

مردمی بــرای کاهش آلام فلسطینیان مشاهده مــی‌شــود. بر همین اســاس، راهکارهایی در ابعاد تقنینی، 

قضایی و اجرایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه: اسرائیل، تجاوز، سازمان‌های بین‌المللی، سیاست جنایی بین‌المللی، غزه، جنایات بین‌المللی
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1. مقدمه

سیاست جنایی بین‌المللی ناظر به آن دسته از استراتژی‌ها و تدابیری است که سازمان‌های بین‌المللی 

در قــبــال جــرایــم و جنایاتی کــه همه جهانیان و ابــنــای بشر را نشانه مـــی‌رود اتــخــاذ و اجـــرا مــی‌شــود.ایــن 

ــدارد و شامل تدابیر پیشگیرانه نیز مــی‌شــود. در حقیقت سیاست جنایی  تدابیر صرفا جنبه واکنشی ن

بین‌المللی »به‌کارگیری ابــزار و وسایل راهبردی در جهت مبارزه و مدیریت بحران‌هـای بین‌المللی است«. 

)Razavifard, 2011: 183( این تدابیر می‌تواند ماهیت تقنینی، قضایی و اجرایی داشته باشد که هریک به 

نوعی در صحنه جهانی کارکردهایی دارند. 

از جمله جرایم بسیار وخیمی که سالیانی طولانی وجدان بشریت را آزرده خاطر ساخته جرایم و جنایاتی 

است که توسط اسراییل در فلسطین و به‌ویژه در یک سال اخیر در غزه ارتکاب یافته و در حال وقوع است.

پرسشی پرسشی که در این میان قابل طرح اســت، این است که سیاست جنایی بین‌المللی در خصوص 

جنایات اسرائیل در فلسطین و غــزه چگونه بــوده اســت؟ این‌گونه جرایم هرچند به طــور مستقیم متوجه 

فلسطینیان است اما جرایمی فراگیر و تهدیدی علیه همه انسان‌ها به شمار می رود از این رو می توان از منظر 

جهانی شدن بــدان نگریست.جهانی شدن حکایت از دگرگونی شگرف در تمام جوانب خصوصاًً مسائل 

حقوقی شده که همین امر سبب هماهنگ‌سازی نظام‌های کیفری به یکدیگر شده است؛ که بدین واسطه 

هنجارهای کیفری به مرور زمان چهرهای بین‌المللی یافته، از این‌رو وجود یک سیاست جنایی بین‌المللی در 

)Razavifard, 2011: 179( .ضروری است )سطوح )قانونی، قضایی و اجرایی

2. چارچوب پژوهش

نوشتار حــاضــر نخست دربـــاره دربـــاره عملکردهای اســرائــیــل در اراضـــی اشغالی و چگونگی مواجهه با 

فلسطینیان بحث می‌کند بحث می‌کند و اقدامات اسرائیل از جمله تصرف اراضی، اعمال خشونت، مقررات 

تبعیض‌آمیز و ایجاد شرایطی برای آوارگی عملی فلسطینیان و... را مرور می‌کند، آنگاه رویکرد سیاست جنایی 

بین‌المللی از سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی را مورد ارزیابی قرار می دهد. 

3. پیشینه پژوهش

در این بخش، مهم‌ترین آثار و پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق بررسی می‌شود تا ضمن تبیین زمینه 

علمی پژوهش، جایگاه مطالعه حاضر در میان تحقیقات پیشین مشخص گردد. در این راستا، آثاری که به 

وضعیت فلسطین و اقدامات اسرائیل، شهرک‌سازی و شهرک‌نشینی در مناطق اشغالی، پاک‌سازی نژادی و 

نیز مبانی و نظام‌های سیاست جنایی پرداخته‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس، با بیان وجوه اشتراک 

و تفاوت این مطالعات با پژوهش حاضر، خلأ پژوهشی موجود تبیین می‌شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر 

ارزیابی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال عملکرد اسرائیل در فلسطین، با تأکید بر جنایات ارتکابی در غزه، 

درصدد بررسی و ارزیابی پاسخ‌های تقنینی، قضایی و اجرایی جامعه بین‌المللی و میزان کارآمدی آن‌ها در 

مواجهه با این جنایات است.
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1- پایه )1394( در کتاب پاک‌سازی نژادی در فلسطین، بر ابعاد تاریخی و ماهیت پاک‌سازی نژادی در فلسطین 

تمرکز کرده است. اشتراک آن با پژوهش حاضر، بررسی اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان و پیامدهای 

آن است؛ اما مطالعه حاضر برخلاف این اثر که عمدتاًً ماهیت و روند پاک‌سازی نژادی را بررسی می‌کند، به 

ارزیابی سیاست جنایی بین‌المللی و عملکرد نهادهای بین‌المللی در قبال جنایات اسرائیل می‌پردازد و با 

تفکیک ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، میزان کارآمدی پاسخ‌های بین‌المللی، به‌ویژه در ارتباط با جنایات 

غزه، را تحلیل می‌کند.

2- دلماس‌مارتی در نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، به تبیین نظری و مدل‌سازی سیاست جنایی و نحوه 

تعامل دولت، حقوق و جامعه مدنی در پاسخ به پدیده جنایی پرداخته است. اشتراک اثر مذکور با پژوهش 

حاضر، استفاده از مفهوم و چارچوب سیاست جنایی است؛ اما آن اثر ماهیتی نظری، عام و تطبیقی دارد 

و به ارزیابی عملکرد یک دولت یا نهادهای بین‌المللی در قبال یک وضعیت خاص نمی‌پردازد. پژوهش 

حاضر با بهره‌گیری از مفهوم سیاست جنایی در سطح بین‌المللی، آن را به‌صورت موردی در قبال عملکرد 

اسرائیل به کار گرفته و کارآمدی پاسخ‌های تقنینی، قضایی و اجرایی بین‌المللی نسبت به جنایات غزه را 

ارزیابی می‌کند.

3-ذاکــر حسین )1403( به بررسی شهرک‌سازی و شهرک‌نشینی در مناطق اشغالی از منظر حقوق کیفری 

بین‌المللی پرداخته است. اشتراک این پژوهش با مطالعه حاضر، توجه به اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های 

اشغالی و تحلیل آن‌هــا در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی است؛ اما پژوهش مذکور بر شهرک‌سازی و 

شهرک‌نشینی به‌عنوان موضوعی مشخص تمرکز دارد، درحالی‌که پژوهش حاضر دامنه گسترده‌تری داشته 

و سیاست جنایی بین‌المللی در قبال مجموعه عملکرد و جنایات اسرائیل، با تأکید بر غزه را بررسی می‌کند 

و علاوه بر مباحث حقوقی، کارآمدی پاسخ‌های تقنینی، قضایی و اجرایی نهادهای بین‌المللی را ارزیابی 

می‌نماید.

4- احدی کرنق و فولادی )1403( در پژوهش خود به بررسی وضعیت حقوقی شهرک نشینان مناطق اشغالی 

فلسطین پرداخته‌اند. وجه اشتراک این پژوهش با مطالعه حاضر، پرداختن به وضعیت فلسطین و اقدامات 

اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی اســت؛ بااین‌حال، پژوهش مذکور عمدتاًً بر جایگاه و وضعیت حقوقی 

شهرک نشینان تمرکز دارد، درحالی‌که پژوهش حاضر با رویکردی کلان‌تر، سیاست جنایی بین‌المللی در قبال 

عملکرد اسرائیل را در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی ارزیابی می‌کند و به‌طور ویژه جنایات ارتکابی در 

غزه و کاستی‌های سازوکارهای بین‌المللی در پاسخ‌گویی به آن‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

4. عملکردهای اسرائیل در خصوص وضعیت حقوقی سرزمین های اشغالی و ارتکاب جنایات علیه ساکنان آن 

درک درست از حوادث 7 اکتبر 2023 و جنایات ارتکاب یافته علیه فلسطینیان در بازه زمانی اخیر مستلزم 

بررسی سیاست‌ها و عملکردهای اسراییل در خصوص وضعیت حقوقی سرزمین‌های اشغالی است. ارزیابی 

سیاست جنایی بین‌المللی نیز از این زاویه امکان‌پذیر است. عملکرد اسراییل در این خصوص در محورهای 

ذیل قابل ارائه است.
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4-1. مصادره و تصرف زمین

گسترش شهرک‌های اسرائیل در کرانه باختری و بیت‌المقدس براساس مصادره و تصرف زمین‌های وسیع 

فلسطینی ها رخ داده اســت. این اقدامات بــرای توسعه شهرک‌های اسرائیلی به نفع جمعیت غیرنظامی 

شهرکنشین و به ضرر جمعیت محلی فلسطین انجام شده است. سیاست‌های ارضی اسرائیل با مواد 46، 

52و 55 مقررات دیوان دادگستری مطابقت ندارد. شورای امنیت چندین بار اصل غیرقابل قبول بودن تصرف 

سرزمین از طریق تسخیر نظامی را بیان کرد و با قطعنامه 298 مورخ 25 سپتامبر 1971، تأکیدتأکید کرد که 

تمام اقدامات انجام شده توسط اسرائیل برای تغییر وضعیت شهر بیت‌المقدس، از جمله سلب مالکیت 

زمین و املاک، انتقال جمعیت و قوانینی با هدف الحاق بخش اشغالی کــاملًاً باطل است و نمی‌تواند این 

وضعیت را تغییر دهد. این شورا از اسرائیل خواست تا تمام اقدامات قبلی را لغو کند و گام دیگری برای تغییر 

وضعیت شهر برندارد. متأسفانه متأسفانه این رژیم به این درخواست ترتیب اثری نداد.

نقض ممنوعیت تصرف اراضی با زور توسط اسرائیل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأثیر مستقیمی 

بر قانونی بــودن ادامــه حضور اسرائیل به عنوان یک قــدرت اشغالگر در سرزمین فلسطین دارد. در بیانیه 

»استانداردهای شهرسازی و سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل« بیان شده است که »دستیابی به زمین 

و امنیت قانونی تصرف، پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی شــده بــرای شــرط و قانون سرپناه مناسب بــرای همه و 

توسعه استقرار و سکنای مناسب انسان می‌باشد که هم بر مناطق شهری و هم روستایی تاثیر می‌گذارد«. 

)Ameri Siahui, 2008: 83(

4-2. نقض حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین

حق مــردم فلسطین بــرای تعیین سرنوشت خــود، موضوعی عمیقاًً ریشه‌دار است که بــرای چندین دهه یک 

موضوع کلیدی بین‌المللی بوده‌است. حضور مستمر اسرائیل در اراضی فلسطین در کرانه باختری و مداخله 

در غزه، موجب نگرانی مردم از درگیری‌های مداوم و جابجایی شده است. حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین 

توسط اسناد بین‌المللی از جمله منشور ســازمــان ملل متحد و چندین قطعنامه مجمع عمومی حمایت 

می‌شود. این حق به طور واضحی نقض شده است، چنان که کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان 

ملل »تنها سه روز بعد از حمله 7 اکتبر و مبتنی بر یافته‌های گذشته خود؛ بر حق فلسطینیان برای تعیین 

سرنوشت تأکید کرد و ضمن به رسمیت شناختن چنین حقی برای آنــان، تنها راه رسیدن به صلح پایدار در 

)Mohammadi et al., 2024: 125( .»فلسطین را پایان اشغال نظامی این سرزمین از سوی اسرائیل دانست

در حقیقت از موانع اصلی بر سر راه خودمختاری فلسطینی‌ها، نقض این حق در قالب گسترش شهرک‌سازی 

اسرائیل است.» اسرائیل در سال 2005 شهرک‌سازی خود را در غزه متوقف کرد، اما به ساخت شهرک‌های 

جدید در کرانه باختری ادامه داد. گسترش در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی وضعیت را پیچیده می‌کند، 

فلسطینی‌ها را مجبور به ترک خانه‌های خود می‌کند و داشتن یک کشور فلسطینی متحد و پایدار را بسیار 

دشوار می‌کند. موضوع دیگر اشغال توسط اسرائیل است. این اشغال شامل تصرف، تقسیم و ادعا بر سرزمین 

)Bensah, 2024: 4( .»فلسطین است. این امر باعث تضعیف کنترل فلسطینی‌ها بر سرزمینشان می‌شود
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4-3. تصویب و اجرای قوانین و اقدامات تبعیض آمیز

اسرائیل قوانین متعدد تبعیض‌آمیزی را علیه فلسطینیان تصویب و اجرا کرده است؛ از جمله این قوانین، 

ــت یهود اســت کــه در 19 جــولای 2018 تصویب شــد، کــه تصریح  قــانــون اســاســی اســرائــیــل، قــانــون ملت دول

می‌کند که حق تعیین سرنوشت در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین ویــژه مــردم یهود است و با 

هدایت دولت به ترویج توسعه شهرک‌های یهودی به‌عنوان یک ارزش ملی، تفکیک نژادی و تبعیض علیه 

فلسطینی‌ها در مسکن را تشویق می‌کند. »قانون دولت ملت، فرصت یک کودک فلسطینی را برای حفظ 

ملیت خــود از میان میبرد، زیــرا بیان مـــی‌دارد که حق تشکیل دولــت، منحصر به مــردم یهودی اســت. این 

امر خواهان طبقهبندی کودکان فلسطینی به عنوان شخصی خارجی در سرزمین اجــدادی خود است«. 

)Azarpendar & Mousazadeh, 2024: 87( نمونه دیگری که در این رابطه قابل ذکر است، قانون بازگشت 

است که در 5 جولای 1950 تصویب شد؛ این قانون به یهودیان از هر کجای دنیا حق مهاجرت به اسرائیل و 

سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دریافت خودکار شهروندی اسرائیل را می‌دهد.

نمونه دیگر، قانون املاک غایب و قانون تملک اراضی در سال 1950 که به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد زمین 

و سایر امــوال متعلق به فلسطینی‌هایی را که در زمــان تأسیس این کشور از خانه‌های خود رانــده شده‌اند، 

مصادره کند. این قانون از ابزارهای اصلی اسرائیل برای تصاحب مقادیر عظیمی از زمین‌ها و اموال خصوصی 

فلسطینی‌هایی است که اخراج شده‌اند و از حق بازگشت آن‌ها ممانعت شده‌است.

قانون اراضی اسرائیل در سال 1960 یکی دیگر از قوانین اساسی اسرائیل است. این قانون تصریح می‌کند که 

مالکیت زمین‌های دولتی فقط می‌تواند بین دولت و سازمان‌های شبه دولتی مانند صندوق ملی یهودیان که 

فقط زمین را به یهودیان اجاره می‌دهد، منتقل شود. 93% از زمین‌های اسرائیل متعلق به دولت است. این 

سیاست‌ها دسترسی فلسطینی‌ها را به اراضی خود دشوار کرده است.1

4-4. خشونت علیه فلسطینیان

»بتسلیم« یک مرکز غیرانتفاعی واقع در بیت‌المقدس است که با مستندسازی نقض حقوق بشر در اراضی 

اشغال شده توسط اسرائیل، کمک به ایجاد فرهنگ حقوق بشر در اسرائیل می‌کند. این مرکز در نوامبر سال 

2020 اقدام به انتشار گزارشی در خصوص اقدامات خشونت‌آمیز اسرائیل در مناطق اشغالی کرد. در این 

گزارش آمده است: »اسرائیل تلاش‌هایی کرده تا ساکنان این جوامع ظاهراًً به میل خودشان ریشه‌کن شوند. 

هنگامی که این امر محقق شود، دولت می‌تواند به هدف خود برای تصاحب زمین برسد. برای پیشبرد این 

هدف، اسرائیل اعضای این جوامع را از ساختن خانه‌ها، سازه‌های کشاورزی یا ساختمان‌های عمومی منع 

می‌کند. به آن‌ها اجازه نمی‌دهد به شبکه‌های آب و برق وصل شوند یا جاده بسازند و وقتی این کار را می‌کنند 

چون چــاره دیگری ندارند اسرائیل تهدید به تخریب می‌کند و این تهدیدها را هم اجــرا می‌کند. خشونت 

شهرک نشینان ابزار دیگری است که اسرائیل برای عذاب بیشتر فلسطینی‌های ساکن به‌کار می‌گیرد.« 

1. به نقل از most-racist-israeli-laws-7-https://imeu.org/article/the، تاریخ دسترسی 1403/8/21

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://imeu.org/article/the-7-most-racist-israeli-laws
https://imeu.org/article/the-7-most-racist-israeli-laws
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در این میان، مانورهای متعدد جهت پاکسازی نژادی مناطق مختلف فلسطین از جمله در منطقه جلیله و»در 

قالب عملیاتی که اسرائیلی‌ها آن را گردگیری مینامیدند، انجام شد. تلاش‌های اسرائیل برای برهم زدن توازن 

جمعیتی این منطقه به نفع یهودیان، شامل اخراج جمعیت روستاهای کوچک و بزرگ بود که موفقیت‌آمیز 

نبود.« )Pappe, 2015: 229( با قبول عدم امکان پیروزی و پاکسازی قومی کامل، دولت اسرائیل در عوض 

تلاش خود را برای جرم کشتار در خانه یا کشتار در محل اقامت که شامل تخریب خانه‌ها و ساختمان‌هاست 

به کار گرفته تا آینده پایدار فلسطین را از بین ببرد. بنابراین، این رویه به شکلی آینده‌کشی محسوب می‌شود، 

نفی آینده افراد بومی به خاطر تضمین آینده‌ای برای جامعه مهاجر. 

در این میان قابل ذکر است »بخش قابل توجهی از مــوارد خشونت شهرک نشینان مربوط به پایگاه‌های 

شهرک‌سازی اســت که موجب ایجاد تــرس فلسطینیان از نزدیک شــدن به مناطق توسعه شهرک‌سازی 

می‌شود. همین امر نشان می‌دهد که چگونه خشونت شهرک نشینان منجر به افزایش توان اسرائیل در 

گسترش شهرک‌های موجود می‌شود« )Ahadi Karnaq & Fooladi, 2024: 160(. حتی پلیس اسرائیل با 

علم به اینکه شهرک نشینان به طور علنی مرتکب خشونت علیه فلسطینان می‌شوند، سکوت اختیار کرده و 

مانع اقدامات شهرک نشینان نمی‌شود. 

شایان ذکر است سازمان بهداشت جهانی در راستای انجام وظایف خود از جمله »فراهم کردن کمک‌های 

فنی مخصوص در مــوارد فــوری، کمک به تهیه خدمات بهداشتی بنابر درخواست سازمان ملل و توسعه 

اقدامات به منظور از بین بردن بیماری‌های مسری« )Mosaffa, 2011, Vol. 1: 132( با خشونت‌های مضاعف 

اسرائیل در نوار غزه روبرو بوده و نتوانسته به درستی به این وظایف جامه عمل بپوشاند. 

4-5. انتقال و آوارگی جمعیت غیرنظامی

هنگامی که یک قدرت اشغالگر، تصمیم به تغییر ترکیب جمعیت منطقه اشغال شده بگیرد، اقدام به انتقال 

جمعیت می‌کند. انتقال اجباری جمعیت ممکن است در نتیجه مداخله دولت اشغالگر منجر به جابجایی 

جمعیت بومی شده و یا از طریق استقرار شهروندان آن دولت در قلمرو آن سرزمین صورت گیرد.

در سند راهنمای مرکز بدیل چنین آمده: »سیاست‌های اسرائیل هر دو بعد انتقال جمعیت را نشان می‌دهد: 

)1( جابجایی جمعیت بومی فلسطین)2( استقرار شهرک نشینان یهودی اسرائیلی به جای آن‌ها. جابجایی 

زمانی اجباری در نظر گرفته می‌شود که جمعیت به زور از یک منطقه خارج شوند و یا با ایجاد شرایطی که 

زندگی آن‌ها را در آن منطقه غیرممکن می‌کند، صورت می‌گیرد.

سیاست‌های اسرائیل که منجر به آوارگی فلسطینی‌ها می‌شود عبارتنداز: نهادینهکردن تبعیض نژادی علیه 

فلسطینیان، مصادره اراضی آن‌ها یا منع استفاده یا بهره‌مندی از اراضی و منابع طبیعی، تخریب خانه‌ها؛ 

ایجاد مانع در ساخت و ساز و تحمیل یک سیستم خودسرانه کسب مجوز برای آن است. برآوردها نشان 

می‌دهد که این سیاست‌ها منجر به جابجایی داخلی بیش از 160000 فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 

شده است.« این در حالی است که انتقال اجباری جمعیت نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو است )ماده 

147( همچنین ماده 49 این کنوانسیون مقرر داشته: »انتقال اجباری انفرادی یا دسته جمعی و همچنین 
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اخراج افراد حفاظت شده از سرزمین اشغالی به قلمرو قدرت اشغالگر یا هر کشور دیگر، اشغال شده یا غیر 

اشغال شده، بدون توجه به انگیزه آن‌ها ممنوع است. دولت اشغالگر نباید افراد حفاظت شده را در منطقه‌ای 

که به‌ویژه در معرض خطرات جنگ است بازداشت کند، مگر اینکه امنیت مردم یا دلایل نظامی ضروری 

چنین باشد. قدرت اشغالگر نباید بخش هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمینی که اشغال کرده 

است اخراج یا منتقل کند.« همچنین »اسرائیل ازطریق کنترل سرزمین، وابسته‌سازی اقتصادی و تحمیل 

و تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های  نامناسب، زمینه‌ جابه‌جایی اجباری فلسطینیان  شرایط زیست 

)Athari et al., 2026:306( ».اشغالی را فراهم آورده است‌

چنین روندی احساس ترس دائمی را به زندگی مردم سرزمین‌های اشغالی تزریق می‌کند؛ »ترس و احساس 

ترس، عدم اطمینان به زندگی و آینده و در معرض خطر و تهدید قرار گرفتن دست به دست هم میدهند تا 

ناامنی پدیدار شود؛ و زندگی افراد مخدوش یا از بین برود« )Zakerian, 2017: 16(. فقدان روال جاری زندگی 

و در معرض خطر همیشگی بودن، همراه با آیندهای نامعلوم و آوارگی‌های دائمی، رهبران جبهه مقاومت 

را بر آن داشــت که جهت پایان دادن به چنین وضعیت اسفباری به مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه 

اسرائیل در این منطقه بپردازند؛ اقدامات محور مقاومت »برپایه تهدیدهایی که به گونه‌ای آشکار و برجسته 

وجود داشته باشند، در ابعاد سیاسی، امنیتی )تدافعی( و در صورت نیاز، نظامی در جریان است.« که این 

مسیر اتخاذی منجر به حادثه 7 اکتبر شد که با بزرگ‌نمایی توسط اسرائیل و متحدانش همراه بــود. این 

برجسته‌سازی رخداد 7 اکتبر، بر تصمیمات سیاست جنایی بین‌المللی تاثیرات بسیاری داشت. 

5. ابعاد سیاست جنایی بین المللی در ارتباط با اقدامات اسراییل علیه فلسطینی ها و ارتکاب جنایات در غزه

سازمان ملل متحد از طریق نهادهای مختلف خود از جمله مجمع عمومی و شــورای امنیت با تشویق به 

گفتمان و هدایت مذاکرات نقشی حیاتی در حل اختلافات ایفا می‌کند. با این حال، اثربخشی نقش سازمان 

ملل به دلیل اختلافات سیاسی و واقعیت‌های پیچیده محدود شده است.که دراین میان واکاوی سیاست 

جنایی بین‌المللی از ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی قابل توجه است.

5-1. سیاست جنایی تقنینی بین المللی

در حقوق بین الملل قــانــون‌گــذاری صــورت نمی‌گیرد و تنها در ادبــیــات حقوق بین الملل، قــاعــده‌گــذاری و 

هنجارسازی وجود دارد؛ زیرا اعمال حاکمیت هر کشور بر قلمرو خود، اولویت و ارزشی است که دولت‌ها به 

شدت از آن محافظت می‌کنند. با این وجود برخی نهادها مانند مجمع عمومی و شورای امنیت در راستای 

یک سیاست جنایی بین‌المللی سنجیده و در جهت برقراری صلح و عدالت با صدور قطعنامه‌هایی اقدام به 

مقرره‌گذاری برای اقدامات دولت‌ها می‌کنند؛ این ارگان‌ها »در پرتو اصول راهبردی سیاست جنایی به وضع 

و تصویب مقررات میپردازند و بدین ترتیب جهت‌گیری‌ها و تدابیر سیاست جنایی را مشخص می‌کنند« 

)Lazerges, 2021: 20(. بر ایــن اســاس در ادامــه به بررسی قطعنامه‌هایی که توسط بخش‌های مختلف 

سازمان ملل مانند مجمع عمومی در خصوص جنایات اسراییل صادر شده، می پردازیم.
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5-1-1. قطعنامه های مجمع عمومی

با وجود قطعنامه 242 شورای امنیت در سال 1967 که خواستار آتشبس میان اعراب و اسرائیل بود، اقدامات 

اسرائیل مبنی بر شهرک‌سازی و بهره‌گیری از نیروی نظامی در مناطق درگیری همچنان ادامه دارد. مجمع 

عمومی سازمان ملل در قطعنامه 3314 دسامبر 1974 مفهوم تجاوز را مشخص کرده است. در ماده 1 این 

قطعنامه مقرر شــده: »تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، 

تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر شکل دیگری که با منشور سازمان ملل متحد، 

مغایرت داشته باشد.« همچنین در ماده 3 این قطعنامه آمده: »هر یک از اعمال زیر، صرف نظر از اعلان 

جنگ، با رعایت و مطابق با مفاد ماده 2، به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه شناخته می‌شود: )الف( تهاجم یا 

حمله توسط نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو یک کشور دیگر، یا هر اشغال نظامی، هر چند موقت، ناشی 

از چنین تهاجم یا حمله، یا هرگونه الحاق با استفاده از زور در قلمرو کشور دیگر یا بخشی از آن، )ب( بمباران 

توسط نیروهای مسلح یک دولت علیه قلمرو یک کشور دیگر یا استفاده از هرگونه سلاح توسط یک کشور 

علیه قلمرو کشور دیگر و...« مطابق با مفاد این قطعنامه، خط مشی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را 

باید استفاده از زور و تلاش در جهت تغییرات دموگرافیک و ساختاری این مناطق دانست؛ که این رفتارها، 

جنبه‌هایی عینی و واقعی از تجاوز و اقدام برخلاف قطعنامه مذکور هستند. اشغال یک سرزمین امری موقتی 

است ولی با این حال اسرائیل با ایجاد مناطق حائل و ایجاد شهرک به تجاوزات خود شکلی دائمی داده و 

این تمهیدات اتخاذی را باید چهرهای از اشغال مدرن دانست. متاسفانه در قطعنامه 3314 با وجود مشهود 

بودن این عملیات‌ها سکوت اختیار شده و حتی با وجود اینکه در ماده 4 بیان می‌دارد: » اعمال برشمرده شده 

در بالا جامع نیستند و شورای امنیت ممکن است تشخیص دهد که سایر اعمال طبق مفاد منشور تجاوز 

محسوب می‌شوند« تاکنون این شورا در این باره بیانیه و یا قطعنام‌های صادر نکرده و دم فروبسته است.

حتی در ماده 7 این قطعنامه به صراحت به حق تعیین سرنوشت اشاره شده که این حق را باید یک هنجار 

مرسوم درک کرد، که حق جدیدی را بازگو و تاسیس نکرده و تنها حقوق سابق بر این را صحه گذاشته است. 

حتی مجمع عمومی در سال 1970 این امر را به رسمیت شناخت که مردم فلسطین از حقوق برابر و تعیین 

سرنوشت مطابق با منشور سازمان ملل متحد برخوردارند.

نکته قابل توجه این که در زمینه برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و توجه به ارزش بــالای آن پیش‌نویس 

معاهده جنایات علیه صلح و امنیت بشری در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل 

تنظیم و به مجمع عمومی ارائه و تصویب شد. این پیش‌نویس تلاش دارد تا به تعریف و تعیین مسئولیت 

اشخاص در رابطه با جنایات جنگی، جنایات علیه سازمان ملل و کارکنان مرتبط، جنایات علیه بشریت و 

جنایت نسل کشی در مواد 17، 18، 19 و 20 بپردازد. بر این اساس امروزه »ممنوعیت نسل‌زدایی به بخشی از 

حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده و یک قاعده آمره محسوب می‌شود که تعهد در قبال آن در شمار تعهدات 

دولــت‌هــا در برابر کل جامعه بین‌المللی قلمداد مــی‌گــردد؛ که در ایــن زمینه، پشتوانه حقوقی نسبتاًً قوی 

وجود دارد.« )Aghaei Jannat Makan & Norouzi, 2024: 18( که هدف اصلی آن ایجاد بدنه ای قانونی و 

بین‌المللی در راستای پیشگیری و مجازات اشخاصی است که به این اقدامات متوسل می‌شوند. با این وجود 
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شکاف بزرگی که در این معاهده در خصوص جنایات اسرائیل در غزه به شدت احساس می‌شود، این است که 

تعریف دقیقی از جنایات در این پیش‌نویس صورت نگرفته است؛ به عنوان نمونه محاصره پزشکی درمانی 

و غذایی در بندهای این پیش‌نویس جایگاهی نــدارد، بنابراین اسرائیل از این طریق بسیاری از محاصرات 

درمانی غذایی خود را توجیه کرده و از مسئولیت رها می‌شود. همچنین با مراجعه به مفاد پیش‌نویس آشکار 

می‌شودکه تمرکز معاهده بر مجازات اشخاص پس از رخداد جنایات است و سازوکاری در راستای جلوگیری 

از ادامه جرایم اسرائیل در لحظه وقوع پیشبینی نشده است.

با وجود گذشت سالیان بسیار از تجاوز اسرائیل در اراضی اشغالی، هیچ یک از این اسناد قدرتی در مقابل این 

اقدامات نداشته‌اند. قطعاًً تا زمانی‌که دفاع اجتماعی در سطح بین‌المللی آغشته به سیاست باشد تصویب 

و الحاق به کنوانسیون‌ها و اسناد در حد سند مکتوب باقی خواهد ماند. حتی اقتصاد رژیم اشغالگر بر مبنای 

کشتار و دفــاع می‌چرخد به طــوری که »پــس از جنگ ۱۹۶۷رژیـــم صهیونیستی به‌واسطه جــاه طلبی‌هایی 

که داشت شروع به تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته از جمله جت‌های جنگی، تانک، موشک و... 

ــازار داخلی و صــادرات نمود و باعث شد صنعت دفاعی به‌عنوان موتوراصلی رشــد اقتصادی رژیم  بــرای ب

صهیونیستی درآیــد.« )Golafshan& Koohkan, 2026:40( با وجود تمام این واقعیت‌ها جامعه جهانی 

همچنان سکوت اختیار کرده است. 

5-2. سیاست جنایی قضایی بین المللی

در کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، موادی درج شده که با وجود آن دلگرمی و قوت قلبی مبنی بر اجرای 

عدالت و صلح در تابعان حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند؛ ولی با این وجود تضعیف جایگاه مقررات در مقام 

قضا این امید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ »زیرا قدرت الــزام‌آور قانون به نفع قاضی که اختیاراتش همزمان 

افزایش یافته از دست مــی‌رود« )Delmas-Marty, 2014: 155(. تا به حدی که مقام قضایی کیفر واقعی 

را تا اندازهای که تمایل دارد تقلیل می‌دهد. سیاست جنایی قضایی بین‌المللی را باید ناظر به آن دسته 

از اقدامات و رویه‌های قضایی دانست که در عمل توسط محاکم بین‌المللی اتخاذ و اجرا می‌شود. در ابتدا 

ابعاد این سیاست ابتدا در اقدامات دیــوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و رویــه اتخاذی این دادگــاه که 

قابل انطباق بر پرونده تجاوزات اسرائیل است بررسی می‌شود و بعد به اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی 

پرداخته می‌شود. 

5-2-1. اقدامات دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی 

بعد از انحلال یوگسلاوی سابق، درگیری‌های بسیاری در کرواسی، بوسنی و هرزه‌گوین و کوزوو رخ داد. این 

کشمکش‌ها با جنایات وسیع جنگی، نسل‌کشی و اقدام علیه بشریت همراه بود. در این مناطق پاکسازی‌های 

قومی، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، شکنجه‌ها و قتل عام‌های فراوانی توسط گروه‌های نظامی روی داد؛ 

از این‌رو شورای امنیت سازمان ملل تصمیم به ایجاد یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم مسئولان این 

جنایات گرفت. از جمله پرونده‌های مهمی که در دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی مطرح و روند درخوری را 
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طی تا به نتیجه و صدور رای محکومیت منتهی شد، پرونده جنایات میلوسویچ )رئیس جمهور صربستان( 

و استانیسیچ )رئیس اداره امنیت دولت صربستان( و سیماتوویچ )از فرماندهان ارشد امنیت صربستان و 

دست راست استانیسیچ( بین سال‌های 1991 تا 1999 بود. محاکمه این افراد هنوز به اتمام نرسیده بود که 

میلوسویچ در سال 2006 در بازداشتگاهی در لاهه درگذشت ولی روند رسیدگی به جنایات دونفر باقیمانده 

همچنان ادامه داشت. 

جلسه دادرسی در سال 2008 در لاهه هلند آغاز و در سال 2013 دادگاه بدوی رای مبنی بر تبرئه این دو نفر 

صــادر کــرد؛ با این استدلال که سیماتوویچ و استانیسیچ به طور مستقیم هدایت عملیات گروه‌های شبه 

نظامی که مرتکب جنایات جنگی و پاکسازی قومی شده‌اند را برعهده نداشتند و در این زمینه شواهد کافی 

در دسترس نیست. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی به این رای در همان سال اعتراض کرد با این 

استدلال که دادگاه بدوی به شواهد ارائه شده به اندازه کافی توجه نداشته است.

در سال 2017 این دادگاه بین‌المللی منحل شد ولی تا پیش از این تاریخ مشغول انتقال تدریجی مسئولیت‌ها 

به نهاد مکانیسم باقیمانده بین‌المللی برای دادگاه‌های کیفری بود. با ارجاع پرونده فوق به این نهاد، در سال 

2021 با این استدلال رای دادگاه تجدیدنظر صادر شد »دادگاه تجدیدنظر بخشی از درخواست تجدیدنظر 

دادستانی را پذیرفت و دریافت که شعبه بدوی در محکوم نکردن آقای استانیسیچ و آقای سیماتوویچ بر 

اساس حالت مسئولیت جنایی مشترک، مرتکب اشتباه شده است. شعبه بدوی همچنین دریافته بود که 

آقای استانیسیچ و آقای سیماتوویچ به هدف جنایی مشترک در ارتباط با جنایات در مناطق درگیری کمک 

کرده‌اند، اما آن‌ها را از مسئولیت جنایی مشترک تبرئه کرد، به این دلیل که ثابت نشده بود که هیچ یک از 

آن‌ها در قصد پیشبرد هدف جنایی مشترک سهیم بوده اند.« از این‌رو هر یک از آن دو را به 12 سال حبس 

محکوم کرد؛ با اعتراض این دو محکوم در مرحله فرجام‌خواهی در سال 2023 هر یک را به 15 سال حبس 

مجدداًً محکوم کرد.

در رابطه با جنایات اسرائیل مــی‌تــوان به رویــه دیــوان یــوگــسلاوی در خصوص گــروه‌هــای نظامی اشــاره کرد، 

زیرا اسرائیل با روشی مشابه به پرونده میلوسویچ با گروه‌های نظامی اقدام به هدف قرار دادن غیرنظامیان، 

پاکسازی قومی و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی فلسطینیان کرده است؛ »سیاست پاکسازی قومی در 

کنار سایر سیاست‌های رژیم صهیونیستی که همگی در راستای تثبیت و توسعه اشغال است در مجموع 

سازنده جنایت آپارتاید است که به معنای تبعیض ساختاری مبتنی بر نــژاد و سرکوب اعــراب فلسطینی 

و مــحــروم‌ســازی ایشان از حقوق بنیادینشان بــرای حــذف شــدن ایشان از سپهر سیاسی و اجتماعی و در 

نهایت جغرافیای مناطق اشغالی است.« )Zaker Hossein, 2024: 420( از ایــن‌رو باید به استناد به ماده 

8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که در مورد جنایات جنگی است، اقدامات این کشور را نقض قوانین 

بین‌المللی جنگ به عنوان جنایت جنگی قلمداد کرد.

همچنین می توان ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به جنایت علیه بشریت اختصاص دارد را 

با رفتار اسرائیل در مناطق اشغالی که با معیارهای این جرم از جمله جنایت گسترده و سیستماتیک علیه 

جمعیت غیرنظامی مطابقت دارد را با رویه دیوان یوگسلاوی علیه جنایتکاران مطابقت داد. به نظر می‌رسد 
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اگر شورای امنیت سازمان ملل پرونده سران اسرائیل را مانند پرونده میلوسویچ به دیوان کیفری بین‌المللی 

ارجاع دهد می‌توان امیدوار به اجرای عدالت بود.1

5-2-2. اقدامات دیوان کیفری بین المللی

یکی از سازوکارهایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی در نظر گرفته 

شده، امکانسنجی درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری است. با وجود جنبه غیرالزامی 

چنین نظریاتی، بی‌تردید صدور این نظریات در پرونده‌های مطرح در مورد فلسطین در دو دیوان بسیار کارساز 

و راهگشا خواهد بــود. متأسفانه با رجــوع به اساسنامه دیــوان کیفری بین‌المللی )اساسنامه رم( مادهای 

درخصوص کسب نظر مشورتی از این دیوان وجود ندارد؛ حال آن‌که با توجه به جنایات متعددی که اسرائیل 

در مورد اراضی اشغالی و مردم غزه انجام داده، بعضی از آن‌ها ماننداِ جِوساید )جنایات علیه فرهنگ و نظام 

آموزشی( به‌طور مستقل در زمره جنایات بین‌المللی شناخته نشده است. 

ــاوجــود ایـــن، دیـــوان کیفری در خــصــوص درگــیــری مــیــان فلسطین و اســرائــیــل بــه دلــیــل اینکه فلسطین  ب

اساسنامه رم را پذیرفته است صلاحیت رسیدگی دارد؛ علاوه بر این رویــه قضایی دیــوان جهت رسیدگی 

به هر پرونده بر اهمیت جرایم ارتکابی تمرکز کرده است که در »تعیین اهمیت موضوع )پرونده(، به ویژه 

عواملی نظیر گستردگی، ماهیت و شیوه ارتــکــاب جرایم مــورد نظر، تاثیر آن‌هــا بر قربانیان جــرم دخیل 

هستند. در این تصمیم، همچنین نقش یا موقعیت مرتکب در ارزیابی اهمیت موضوع تاثیری نــدارد.« 

)Sadeghi & Aghaei Jannat Makan, 2021: 253( در این میان در قضیه فلسطین دیوان کیفری بین‌المللی 

گستره حــوادث را به اندازهای قابل توجه دانست که رسیدگی را ضــروری تشخیص داد. نکته بسیار حائز 

اهمیت این است که با توجه به عرفی و مسلم بودن مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اینکه کرنش 

و التزام در مقابل این قواعد از جمله تعهدات بین‌المللی تمام دولت‌ها محسوب می‌شود، آنان باید در این 

خصوص با دیــوان کیفری همکاری‌های لازم را داشته باشند؛ در نتیجه »رژیــم صهیونیستی نمی‌تواند با 

استناد به عدم عضویت خود در اساسنامه دیوان، از مسئولیت بین‌المللی خود در همکاری با دیوان نسبت 

به جنایات جنگی ارتکابی، شانه خالی کند.« )Foroughi, 2024: 216( در این خصوص دادستان دیوان در 

این زمینه اقداماتی را انجام داده که قابل بررسی است. 

5-2-2-1. تعیین کارشناسان 

اطمینان خاطر از یک دادرسی عادلانه اقتضای این امر را دارد که رعایت عدالت و انصاف در مرحله به مرحله 

1. نکته قابل ذکر اینکه در 26 فوریه 2007 دیوان دادگستری بین‌المللی در پرونده بوسنی علیه صربستان رایی مبنی بر وقوع 
نسل‌کشی و نقض دستورات موقت 8 آوریل و 13 سپتامبر 1993 را صادر کرد؛ در این راستا با وجود عضویت اسرائیل در 
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، دیوان دادگستری سه دستور موقت 26 ژانویه، 28 مارس و 24 می 2024 
را با پیگیری‌های مستمر کشور آفریقای جنوبی علیه اسرائیل صادر کرد؛ و خواستار کرنش و تواضع اسرائیل در مقابل این 
کنوانسیون و دستورات موقت شد. دریغا که با وجود کارشکنی‌های اسرائیل برخلاف پرونده صربستان، هنوز رایی علیه این 

رژیم در دیوان صادر نشده است. 
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تحقیقات و رسیدگی‌ها ظهور داشته باشد؛ »اگر چه دادرسی عادلانه و تضمینات قضایی کم و بیش از دیرباز 

وجود داشت اما در پی گسترش حقوق بشر و تأکید بر ارتقا و تضمین انواع حقوق بشر، پیشبینی و رعایت 

دادرســی عادلانه به عنوان حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفت و بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 

مصوب 1948 در اسناد مختلف جهانی به رسمیت شناخته شد« )Moradi, 2018: 42(؛ که این امر، حقوق 

افراد را به شکلی درخور تضمین خواهد کرد. رویکرد سیاست جنایی قضایی بین‌المللی، رویکردی متعلق به 

جوامع درگسترهای جهانی و فراسرزمینی است. جوهره و طبیعت آن تعلقی به غرب یا شرق نــدارد؛ و باید 

چنین نشان دهد که انــواع جهان‌بینی‌ها را در تمام مراحل در نظر داشته و دربرمی‌گیرد، که می‌توان از آن 

تعبیر به اصل جهان‌شمولی سیاست جنایی بین‌المللی کرد. 

از سویی دیگر در انتخاب کارشناسان در هر زمین‌های در سطح جهانی باید توجه داشت که علاوه بر خبرگی 

و مهارت در موضوع مطرح، میان طرفین دعوا و کارشناسان رابطه‌ای بی‌طرفانه برقرار و همچنین مستقل 

باشند تا موضوع مورد کارشناسی بدون شک و شبهه باشد. با این حال شواهد »نشان می‌دهد که دیوان 

همواره تحت‌تأثیر دولت‌های حامی اسرائیل بوده است. به همین جهت است که تلاش‌های دولت فلسطین 

برای تعقیب و محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیل تاکنون به نتیجه قابل ملاحظه‌ای منجر نشده است.« 

)Saedi & Salehi, 2023: 84( از این رو متأسفانه در هیأت کارشناسانی که توسط دادستان دیوان انتخاب 

شد، رویکرد جهان‌شمولی سیاست جنایی بین‌المللی بسیار قابل تامل و خدشه‌دار بوده و هم اینکه اعتنایی 

به اصل بی‌طرفی و استقلال هیأت کارشناسی نشده است؛ چرا که یکی از کارشناسان ملیتی اسرائیلی داشته 

که یکی از طرفین متخاصم است و دیگر کارشناسان نیز آمریکایی و بریتانیایی هستند که این دولت‌ها از 

حامیان و تجهیزکنندگان اسرائیل در حملات نظامی به نوار غزه هستند.

5-2-2-2. تعیین تعداد مرتکبین و جنایات رخ داده

دولت فلسطین در سال 2015 به دادگاه کیفری بین‌المللی پیوست. در 3 مارس 2021، دادستان دیوان، فاتو 

بنسودا، تحقیقاتی را در مورد وضعیت کشور فلسطین آغاز کرد. در 20 می 2024، کریمخان، دادستان بعدی 

دیوان، اعلام کرد که دفتر او از شعبه مقدماتی دیوان درخواست کرده است تا حکم بازداشت رهبران دولت 

اسرائیل و حماس که مظنون به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند را صادر کند. در گزارش رسمی 

که توسط دفتر دادستان در 2 اکتبر 2024 صــادر شد، دادستان دیــوان تصریح کرد که جنایات رخ داده در 

چارچوب یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین اسرائیل و فلسطین و یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی 

بین اسرائیل و حماس، که از 7 اکتبر 2023 به‌طور موازی علیه افراد اجرا می‌شود، انجام شده است. در این 

راستا هرچند اتهاماتی متوجه فرماندهان حماس نیز شده است، ولی در همین راستا، بنیامین نتانیاهو و 

یوآوگالانت مظنون هستند که در سطح بین‌المللی به عنوان مرتکبان جنایات زیر، تحت اساسنامه دیوان 

کیفری مسئول شناخته شوند:

	1 گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی به عنوان جنایت جنگی .

ایجاد عمدی رنج بسیار یا آسیب جدی بر بدن یا سلامتی یا رفتار ظالمانه به عنوان جنایت جنگی .2	
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قتل عمدی به عنوان جنایت جنگی .3	

هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی به عنوان جنایت جنگی .4	

نابودی ویا قتل در زمینه مرگ‌های ناشی از گرسنگی به عنوان جنایت علیه بشریت .5	

آزار و شکنجه به عنوان جنایت علیه بشریت.6	

سایر اعمال غیرانسانی به عنوان جنایت علیه بشریت. .7	

همچنین دادستان بیان کرد که بنیامین نتانیاهو و یوآوگالانت در طرح مشترک برای استفاده از گرسنگی 

به عنوان وسیله‌ای برای از بین بردن حماس، آزادی گروگان‌ها و اعمال مجازات دسته جمعی فلسطینی‌ها 

مشارکت داشته‌اند. با اینکه برای نخستین بار ارتکاب جنایت جنگی از طریق ایجاد گرسنگی فراگیر، در 

کیفرخواست دادستان قید شده است؛ ولی از از مدت‌ها پیش در اسناد بین‌المللی در رعایت حقوق افراد 

از طریق امنیت غذایی تأکید شده است؛ از جمله در کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حق دسترسی به غذا 

در زمان مخاصمه چنین آمده است: »در ماده 23 به تعهد دولت متعاهد به آزادی عبور کلیه محموله‌های 

غذایی اساسی و مواد مغذی کودکان زیر 15 سال و زنان بــاردار اشاره و در ماده 55 آن دولت اشغالگر تا حد 

امکانات خود یا ممکن مکلف است احتیاجات مردم تحت اشغال را از نظر مواد غذایی، پزشکی تامین کند، 

که باید مواد غذایی و غیره هرگونه لوازم دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج 

وارد کند« )Mirabbasi & Esfandiari, 2022: 186(. همین ممانعت از دریافت مواد مغذی توسط سران رژیم 

صهیونیستی خود موجبات بزه‌دیدگی اقشار آسیب‌پذیری چون کودکان را فراهم می‌کند؛ با اینکه »جرایم 

جنگی و جرایم علیه بشریت جرایمی با ماهیت جمعی‌اند و تمام اقشار را درگیر می‌کنند؛ با این حال، به دلیل 

آستانه آسیب‌پذیری پایین کودکان در میان قربانیان جرایم بین‌المللی کودکان همواره سهم پررنگی دارند« 

)Zaker Hossein, 2022: 218(. بخاطر همین گستردگی درگیری افراد آسیب‌پذیر دادستان برای بار نخست 

است که در کیفرخواست صادره علیه جنایتکاران از این رفتار نام برده است. 

کریمخان، دادستان دیوان با عملکردی بسیار با احتیاط در بیان وضعیت پیش آمده با نگرشی فروکاهشی 

تنها به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت اشــاره کــرده، حال آن‌کــه توجهی به سیاست تبعیض نژادی 

اسرائیل در برخورد با مردم فلسطین نداشته است که حتی این خط مشی در گفتار مقامات اسرائیلی نیز 

هویداست؛ از جمله در مصاحبه‌ای که آقای گالانت در 9 اکتبر 2023 داشــت، قابل توجه است؛ ایشان به 

صراحت مردم فلسطین را حیوانات انسان‌نما خطاب کرد که باید با آن‌ها جنگید.1 با چنین نگاهی، تعداد 

مسئولان حملات را سه نفر از جبهه مقاومت و دو نفر از اسرائیل شناخته، که حتی به برخی از کشورهای 

غربی که با تجهیزکردن نظامی اسرائیل به وضعیت موجود دامن زده‌اند اشاره‌ای نشده است.

نکته‌ای که در خصوص تعداد مرتکبان و حامیان جنایات اسرائیل جلب توجه می‌کند این است که هیچ 

کشور ثالثی مجاز به کمک به قدرت اشغالگر نیست؛ این امر ناشی از حق تعیین سرنوشت کشورها به مثابه 

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-fighting-human- : 1. مراجعه شود به
animals-defence-minister تاریخ دسترسی 1403/9/1

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-fighting-human-animals-defence-minister
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-fighting-human-animals-defence-minister
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قاعدهای آمره است. »ماده 42 مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل 

2001 به این نکته تصریح دارد که نقض آشکار قواعد آمره موجد تعهداتی برای سایر دولت‌هاست؛ از جمله 

همکاری با دولت متخلف به منظور استمرار تخلف، منع شده‌اند.« )Maghami & Shirzad, 2024: 27( حال 

آن‌که واقع امر چیز دیگری است و حتی دادستان دیوان با وجود عیان بودن چنین اتفاقی کمترین واکنشی به 

این اقدامات دولت‌های حامی اسرائیل نشان نداده است.

اسرائیل  به  وابسته  تابعیت‌های  با  کارشناسانی  انتخاب  به همراه  دیــوان  دادســتــان  عملکرد محتاطانه 

منتهی به نادیده گرفتن جنایاتی مانند نسل‌کشی شده است، مطابق ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری »هر 

کــدام از اعمال زیر به قصد نابودسازی تمام یا قسمتی از یک گــروه ملی، قومی، نــژادی یا مذهبی جنایت 

نسل‌کشی محسوب می‌گردد 1. قتل اعضای گروه 2. ایراد صدمه شدید به تمامیت جسمی یا روانی اعضای 

گــروه 3. تحمیل عمدی شرایط زیستی بر گــروه که منجر به زوال جسمانی کلی یا جزئی آن گــردد و...« 

)Bourdon & Duverger, 2014: 32( در این جنایت طبق ماده 30 اساسنامه که رکن روانی جرایم را ذکر کرده، 

در صورتی که شخص علم و قصد رفتار ارتکابی را داشته باشد مجرم شناخته می‌شود که اوضــاع و احوال 

بیانگر آگاهی مقامات اسرائیلی هم نسبت به شرایط موجود و هم وقوع نتایج اقدامات آنان است. 

همچنین »یکی از ویژگی‌های بارز حمله اسرائیل به نوار غزه پس از حوادث 7 اکتبر 2023، خسارات گسترده 

به منازل و مناطق مسکونی است. تا ماه می 2024، حداقل 370000 خانه در این حمله به شدت آسیب‌دیده 

یا به‌طور کامل ویران شده‌اند، که تقریباًً 85 درصد از کل تعداد واحدهای مسکونی را تشکیل می‌دهد. این 

تخریب شامل ساختمان‌های بمباران شده در طول جنگ، سازه‌های تخریب شده برای ایجاد مناطق حائل 

در نزدیکی مرز و اطــراف شریان‌های اصلی، تخریب برجهای مسکونی بلند، دانشگاه‌ها، تالارهای شهر، 

موسسات دولتی و خانه‌ها می‌شود« )Ram& Handel, 2024: 1(. این اقدامات اسرائیل که با عنوان کشتار در 

محل اقامت یا کشتار در خانه شناخته می‌شود در کیفرخواست مکتوم مانده است. 

با واکاوی منطقی سیاست جنایی اتخاذی دیوان کیفری باید معترف بود متاسفانه از همان ابتدا قدم‌هایی 

به آهستگی و با تانی در این حــوادث حساس برداشته شده که گویی مقامات دیــوان کیفری واهمه ای از 

دستاندرکاران جنایات رخ داده در فلسطین دارند. در این میان آنچه که به ذهن خطور می‌کند این است که 

»اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوق وی غلبه یافته است؛ لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا 

 Saedi & Salehi, 2021:( ».ملاحظات سیاسی بین‌المللی بر عملکرد او در وضعیت فلسطین سایه افکند

185( بلکه اصل استقلال در مورد دادستان این امکان را می‌دهد »تا فارغ از برخی ملاحظات و تأثیرپذیری 

از شرایط و اغراض، بهتر بتواند به وظایف گسترده خویش، بپردازد. این اصل موجب می‌شود بتواند فارغ از 

هرگونه ارعاب و تهدید و مداخله ناروا وظایف خود را به خوبی انجام دهد.« )Fathi & Hadi, 2013: 130( با 

رویه پیشرو در خصوص دادستان کیفری و دادگاه کیفری این اصل را باید مخدوش دانست. از این‌رو »برای 

فائق آمدن بر مشکلات مورد بحث می‌توان پیشنهاد کرد که دیوان تا حد امکان از سیاسی کاری دور بماند. 

یکی از دلایلی که موجب شده برخی کشورهای از در مخالفت با دیــوان وارد شوند سیاسی کاری دیــوان در 

)Seyedzadeh Sani& Sadeghi, 2024:236( ».برخی از پرونده‌ها بوده است
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5-3. سیاست جنایی اجرایی بین المللی

سیاست جنایی اجرایی ناظر به آن دسته از تدابیری است که متوجه بخش‌های اجرایی بهداشتی آموزشی و 

فرهنگی و اقتصادی دولت‌هاست و متمایز از جنبه قضایی یا تقنینی است. در یک سیاست جنایی اجرایی 

منسجم و صحیح »بزه‌دیدگان شایسته بهره‌مندی و حمایت از حقوقی در فرایند سیاست جنایی‌اند تا 

عدالت به درستی مستقر و خدمات مناسبی که شامل مساعدت‌های پزشکی و تسکین ناملایمات روانی 

دریافت کنند« )Eskandari, 2008: 51(. در مقام اجرا سیاست جنایی بین‌المللی دارای جلوه‌هایی است 

که از طریق رسانه‌های پوشش دهنده رویدادهای رخ داده در حملات اسرائیل به غزه قابل توجه است و اینکه 

کمک‌رسانی به مناطق اشغالی در عمل چگونه رخ داده است؛ که در این بخش بدان‌ها پرداخته شده است. 

5-3-1. انعکاس رسانه ای

چــارچــوب رســانــه‌ای جنگ‌ها و عملیات نظامی مــی‌تــوانــد بــه طــور قابل توجهی بــر رهــبــران، قــانــون‌گــذاران، 

سازمان‌های بین‌المللی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. پوشش جنگ به طورکلی و تلفات به طور خاص، ممکن 

است نتیجه جنگ را تقریباًً به اندازه پیروزی در میدان نبرد تعیین کند. 

همه جنگ‌ها به یک اندازه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. اغلب اوقات، جنگی که بیشترین پوشش را دریافت 

می‌کند، از سوی جامعه و سیاست‌گذاران مهم‌ترین جنگ تلقی می‌شود. ویژگی‌های اصلی مؤثر بر توجهی 

که یک جنگ از رسانه‌ها دریافت می‌کند، نزدیکی مکانی، پیچیدگی و طول عمر درگیری است. »در مورد 

مجاورت، هر چه جنگ به مردم نزدیک‌تر باشد، توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند و کلمه نزدیک‌تر هم 

به مجاورت فرهنگی و هم به نزدیکی جغرافیایی اشاره دارد. این یکی از دلایلی است که جنگ در اوکراین از 

رسانه‌های غربی بیشتر از جنگ‌های خاورمیانه پوشش داده می‌شود. همچنین در مورد پیچیدگی باید گفت 

که هر چه جنگ پیچیده‌تر باشد، مخاطب کمتری را جذب می‌کند. 

اگرچه هیچ جنگی ساده نیست، اما درک برخی از آن‌ها برای مخاطبان دشوارتر است، زیرا آن‌ها دانش، زمان 

یا تمایلی برای کسب اطلاعات ندارند. به‌طور دقیق‌تر، بیشتر جنگ‌ها در خاورمیانه شامل چندین طرف است 

که در طول زمان طرف‌ها را تغییر می‌دهند. در نهایت، طول عمر نیز یکی از ویژگی‌های اصلی است که بر توجه 

به جنگ تأثیر می‌گذارد. هر چه جنگ بیشتر طول بکشد توجه کمتری را به خود جلب می‌کند. به عنوان 

 .)Tzika, 2024: 29( »مثال درگیری اسرائیل و فلسطین به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد

نمونههای متعددی وجــود دارد که دیــده شــده اســت که رسانه‌ها به صلح و آشتی میان طــرف‌هــای درگیر 

کمک می‌کنند این واقعیتی غیر قابل انکار است که رسانه‌های مستقر در غرب و خاورمیانه تمایل دارند از 

رویکرد متفاوتی برای پوشش جنگ‌ها استفاده کنند. اغلب اوقات، رویکرد کانال‌های آمریکایی و بریتانیایی 

در بازنمایی جنگ‌های واقــع در خاورمیانه مغرضانه و منفی اســت. از سوی دیگر، رسانه‌های مستقر در 

خاورمیانه، در بازنمایی جنگ‌ها اگرچه گاهی مغرضانه عمل می‌کنند، اما عمدتاًً بی‌طرف هستند.1

 https://ibt.org.uk/opinion/why-humanised-media-coverage-of-gaza-is-so-important/ 1. نوشته
Max Slaughter: دسترسی 1403/8/20

https://ibt.org.uk/opinion/why-humanised-media-coverage-of-gaza-is-so-important/
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در مقابل این کم‌لطفی رسانه‌ای در خصوص مسئله فلسطین، اسرائیل با گسترش حضور خود در نقاط 

مختلف دنیا درصــدد رسیدن به اهــدافــی مانند »ارتــقــای مشروعیت و وجهه سیاسی بین‌المللی خود، 

تضعیف وحدت ضداسرائیلی کشورهای اسلامی، کمرنگ کردن مسئله فلسطین، افزایش ضریب امنیتی و 

بهره‌برداری اقتصادی« )Nasri et al., 2023: 586( است. به نظر می‌رسد برجسته‌ترین شاخص رسانه‌های 

غربی در درگیری کنونی اسرائیل و فلسطین، تمرکز بر شاخص اینجا و اکنون بوده است که هسته اصلی را 

از گذشته و آینده منحرف کرده و در نتیجه از الگوواره های ضروری ایجاد صلح و سازش مانند واکــاوی علل 

و ریشه‌های حادثه و میزان فاجعه‌باری حوادث جدا شده که این موارد تبعاتی دارد که به تنش‌ها می‌تواند 

دامن زند. همان اقدامی که رسانه‌هایی مانند BBC و CNN انجام میدهند که همسو با عقاید و سیاست‌های 

اسرائیل بــوده که فلسطینی‌ها را متجاوز و اسرائیلی‌ها را قربانی معرفی می‌کنند. در مقابل این اقدامات 

رسانه‌های غربی، رسانه‌های مستقر در خاورمیانه باید با بازتاب خبری فعالانه‌تر به رخدادهای گذشته و 

تجاوزات بی‌وقفه اسرائیل تمرکز داشته باشند.

»سی‌ان‌ان از بینندگانش می‌خواهد باور کنند که همه چیز از 7 اکتبر شروع شده است و دهه‌های تاریخ قبل 

از آن روز غم‌انگیز بی‌ربط یا بی‌اهمیت است. این چیز جدیدی در شبکه‌های خبری ایالات متحده نیست. 

مانند درگیری‌های گذشته، برای اکثر ارائه‌دهندگان اخبار، تمرکز به آخرین خشونت، تعداد حملات موشکی 

 .)ZAHID, 2024: 34( »و تعداد کشته‌های متعاقب آن… و داستان‌های نیمه واقعی بعدی مهم است

5-3-2. کمک های انسانی درمانی

در غزه، سیستم مراقبت‌های بهداشتی بیش از حد تحت فشار قرار گرفته است، بودجه آن بسیار محدود 

است و به شدت تحت تأثیر یک محاصره گسترده قرار گرفته است. درگیری‌های جاری در فلسطین به یک 

بحران انسانی با ابعاد بیسابقهای تبدیل شده است که پیامدهای شدیدی بر سیستم بهداشت و درمان 

منطقه دارد. »حملات بر 98 مرکز درمانی از جمله 27 بیمارستان از 36 بیمارستان غزه تأثیر گذاشته است. 

علاوه بر این، 90 آمبولانس آسیب دیده‌اند، که باعث فلج شدن توانایی برای خدمات‌رسانی درمانی شده 

است. در کرانه باختری نیز وضعیت به همین ترتیب وخیم است و 364 حمله صورت گرفته که این حملات 

44 مرکز بهداشتی و درمانی و 249 آمبولانس را هدف قــرار داده‌انــد که بحران بهداشت و درمــان منطقه را 

تشدید کرده است. اثر تجمعی این حملات به شدت زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی را تضعیف کرده 

است و جمعیت فلسطین را آسیب‌پذیر و بدون دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی می‌کند. تخریب 

گسترده تأسیسات مراقبت های بهداشتی بحران را تشدید کرده است و تنها هشت بیمارستان فعال و تنها 

.)Imtihani& Nasser, 2024: 764( »یک چهارم مراکز مراقبت های اولیه را فعالیت می‌کنند

دو مورد از چالش‌های اصلی برای بهبود ظرفیت درمانی در غزه، محاصره و حملات نظامی مکرر به مراکز 

بهداشتی و درمانی است که از اکتبر 2023 بدتر شده اســت؛ و مــورد بعدی اینکه، اسرائیل فلسطینیان را 

از دسترسی کافی به نیازهای اولیه از جمله آب، تجهیزات پزشکی و دارو محروم کرده است. »در کنار عدم 

توقف آگاهانه نسل‌کشی از ناحیه مقامهای اسرائیلی، برخی ترک فعل‌ها مانند فراهم نکردن زمینه درمان 
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مصدمان، عدم دسترسی به غذا و منابع انــرژی در نتیجه محاصره کامل انجام شده و گسترش قحطی که 

بدون تردید، مرگ افــراد قابل توجهی را به دنبال دارد.« )Sadeghi, 2024: 272( که چنین حوادثی بیانگر 

وضعیت ناامنی شدید در سراسر غزه است. 

»قبل از 7 اکتبر، روزانــه 300 تا 500 کامیون کمک‌رسانی به نــوار غــزه اجــازه ورود داشتند. ایــن کامیون‌ها 

ــع نــیــازهــای جمعیت 2/3 میلیون نــفــری کــافــی نــبــودنــد. اکــنــون، علیرغم اینکه فاجعه انسانی  بـــرای رف

در پیش اســـت، تــعــداد کــامــیــون‌هــای مــجــاز بــه ورود بــه غــزه بــه حـــدود 100 کــامــیــون مــحــدود شــده اســت« 

 .)Alser, Asharaf, Kishawi, 2024: 74(

ــن قلمرو تنها جـــراح عمومی باقیمانده  ــن حـــملات گــســتــرده و حساسیتهای مــوجــود در ای بــه واســطــه ای

در بیمارستان ناصر غزه تصمیم گرفت بــرای بهره‌گیری از پزشکی از راه دور، از طریق پیامرسان واتساپ 

اقدام به ایجاد گروهی پزشکی رمزگذاری شده برای ارائه کمک‌هایی انسان‌دوستانه پزشکی به این منطقه 

ــدازی یک گــروه پزشکی و محدود کــردن چت‌ها به زمــان‌هــای خاصی که اطلاعــات به اشتراک  کند. »با راه‌انـ

گذاشته می‌شد، مدیران گروه اطمینان حاصل کردند که اطلاعات بالینی مهم و محرمانه بودن بیمار حفظ 

می‌شود. این امر به دلیل دسترسی محدود به اینترنت و محدودیت زمانی برای جراحان محلی از اهمیت 

ویــژه‌ای برخوردار بود. گروه تخصصی و خاص آسیب )مانند جراحی عصبی، جراحی عروق، جراحی فک و 

صورت، بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و ارتوپدی( برای ارسال موارد مرتبط از جمله زخم‌ها، تصاویر رادیولوژی و 

جراحی، اطلاعات در گروه قرار داده می‌شد« )Alsers, et al. 2024: 876(. با وجود آن‌که انتخاب این مسیر 

می‌توانست کمک شایانی به بهبود وضعیت درمانی منطقه درگیر در جنگ کند ولی با این حال، بیشتر 

بیماران به دلیل تهاجم به بیمارستان توسط ارتش اسرائیل که بیمارستان را از کار انداخته بود، از دست رفت.

6. نتیجه گیری

در صحنه بین‌المللی، جامعه جهانی با وجود رخداد تمام فجایع تأثرآور و تراژدی دردناک فلسطین، به‌ویژه 

غزه تلاش‌هایی را در سطح سیاست جنایی بین‌المللی اتخاذ کرده است. این نوع سیاست، مجموعه تدابیر و 

خط مشی‌های جامعه جهانی برای مبارزه با پدیده مجرمانه است که با نقدهایی همراه است.

در سیاست جنایی تقنینی با وجود الحاق اسرائیل به چندین سند و میثاق بین‌المللی و با وجود تعهد در قبال 

سرزمین‌های اشغالی، همچنان خلاف این اسناد اقدام می‌کند؛ قطعاًً تا زمانی که دفاع اجتماعی در سطح 

بین‌الملل آغشته به سیاست باشد تصویب و الحاق به اسناد در حد سند مکتوب باقی خواهد ماند.

در سیاست جنایی قضایی بین‌المللی می‌توان با تمسک به آرایــی که دیــوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی 

علیه خاطیان درگیری 1991 تا 1999 در بوسنی صادر کرد، اسرائیل را در حملات پیدر پی در مناطق اشغالی 

محکوم کرد. از طریق دو دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی اقدام می‌کند. با وجود حق 

وتویی که آمریکا در شورای امنیت دارد مانعی در صدور قطعنامه‌های لازم‌الاجــرا علیه اسرائیل می‌شود. به 

نظر می‌رسد دیوان در راستای یک سیاست جنایی منسجم با حفظ کارکردی واقعی باید ضمانت اجراهایی 

قضایی ترتیب دهد تا کشورهای ثالث اقداماتی برای حفظ و ادامه اشغال که خود تسهیل روند اشغال‌گری 
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است، نداشته باشند؛ در غیر این صورت فلسفه وجودی سیاست جنایی قضایی بین‌المللی بلاجهت خواهد 

بود.

نکاتی که در مورد کیفرخواست صادره توسط دادستان دیوان کیفری قابل اشاره است اینکه

1.در انتخاب هیأت کارشناسان جهت بررسی رویدادهای واقع اصل جهان‌شمولی و بی‌طرفی رعایت نشده و 

کارشناسانی با ملیت اسرائیلی و آمریکایی که خود از مسببان حملات هستند انتخاب شده است.

2.در تعیین تعداد مرتکبان و جنایات ارتکابی نفرات مسئول بیشتر از فلسطینی‌ها هستند تا طرف مقابل. 

جنایات ارتکابی نسل‌کشی، کشتار در خانه و آپارتاید نیز در کیفرخواست مغفول مانده است؛ که این رویکرد 

فروکاستی آمیخته به ترس دیوان را با وجود جنایات آشکار طرف متجاوز را نشان می‌دهد. در حالی‌که تهور و 

شجاعت لازمه یک سیاست جنایی قضایی پویا در صحنه بین‌الملل است.

درخصوص سیاست جنایی اجرایی نیز انعکاس رســانــه‌ای و انجام خدمات رسانی درمانی و بهداشتی و 

دسترسی ایمن به مواد مایحتاج عمومی حداقل کاری است که مورد انتظار است.
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Extended Abstract

1- INTRODUCTION

Iran has long occupied an important place in India’s foreign policy toward West Asia. At the be-
ginning of the twenty-first century, Iran’s strategic significance increased considerably due to 
its vast energy resources and its role in providing India with an alternative route that bypasses 
Pakistan and facilitates connectivity to Central Asia, the Caucasus, and Europe. Reflecting this 
importance, Iran became the first country in West Asia with which India signed a Strategic 
Partnership Agreement in 2003. Although bilateral relations faced a number of challenges 
during the first decade of the century, overall ties continued to deepen and expand. A major 
turning point occurred in 2014 when the Bharatiya Janata Party (BJP), led by Narendra Modi, 
secured a majority in the Lok Sabha for the first time in India. This domestic political transfor-
mation coincided with broader shifts in the international system, characterised by the relative 
decline of U.S. power and the rise of emerging powers such as India and China. Against this 
backdrop, New Delhi replaced its earlier Look West Policy with the Act West Policy, reflecting 
a shift toward a more proactive and strategically engaged approach to West Asia. The evolu-
tion of India’s regional and global position was accompanied by a significant reorientation of 
its West Asia policy, and Iran was among the countries most affected by this shift. This study 
examines the transformation of India’s foreign policy toward Iran between 2014 and 2024 and 
seeks to explain the principal drivers and implications of this change.

2- THEORETICAL FRAMEWORK

The Balance of Interest theory in International Relations argues that states do not bal-
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ance against power alone, but rather against perceived threats to their interests. Devel-
oped primarily by scholars such as Randall Schweller, the theory challenges traditional bal-
ance-of-power and balance-of-threat approaches by emphasising that states’ foreign policy 
behaviour is shaped by how they define and prioritise national interests. According to this per-
spective, states may choose to balance, bandwagon, or remain neutral depending on whether 
they view a state as a threat or an opportunity. Balance of Interest theory highlights the role 
of domestic factors, strategic calculations, and elite perceptions in shaping state behaviour. 
States that are satisfied with the existing international order are more likely to resist revision-
ist powers, whereas dissatisfied states may align with them to advance their own interests. 
Consequently, partnerships emerge not simply in response to material capabilities but from 
converging or conflicting interests.

3- METHODOLOGY

This study adopts a hypothetico-deductive methodological approach and is guided by the 
conceptual framework of Balance of Interests theory. It relies on documentary research and 
draws upon both primary and secondary sources. The analysis examines official documents, 
policy statements, speeches, and relevant academic literature to investigate the evolution of 
India’s foreign policy toward Iran from 2014 to 2024.

4- RESULTS & DISCUSSION

Several reasons account for Iran’s declining strategic importance in India’s foreign policy 
between 2014 and 2024. One important factor is the transformation of India’s energy policy. 
Following the U.S. withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2018 
and the reimposition of sanctions on Iran, India gradually reduced its oil imports from Iran and 
completely halted them in May 2019. This marked a significant shift in India’s energy policy, 
as Iran had previously been a major supplier of crude oil. While India fully complied with U.S. 
sanctions and reduced bilateral trade with Iran to minimal levels, it simultaneously increased 
its energy imports from Russia despite Western sanctions imposed following the outbreak of 
the Ukraine war. 
Another source of divergence has been the evolution of India’s connectivity strategy. India, 
Iran, and Russia launched the International North–South Transport Corridor (INSTC) in 2002 
to connect India with Europe through Iran. However, India has increasingly shifted its focus 
toward the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), announced in 2023, which 
connects India to West Asia and Europe. By prioritizing IMEC, India is reducing its reliance on 
Iran as a transit hub and supporting alternative trade routes that bypass Iranian territory. This 
shift contributes to Iran’s growing exclusion from emerging international transport corridors 
and reflects New Delhi’s broader preference for cooperation with U.S.-backed regional initi-
atives and key Persian Gulf partners, thereby reinforcing Iran’s geopolitical and geoeconomic 
isolation.
A further factor has been India’s participation in new regional groupings. The I2U2 initiative, 
commonly known as the West Asian Quad, was established in 2021 by India, Israel, the United 
States, and the United Arab Emirates. By joining I2U2, India has effectively become part of a 
grouping that includes states regarded as Iran’s regional rivals. Moreover, India’s participa-
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tion places New Delhi and Tehran in increasingly divergent strategic camps. While Iran seeks 
to expand cooperation with China and supports a reduced U.S. presence in West Asia, India, 
through this framework, favors limiting Chinese influence and maintaining an active American 
role in the region. In addition, the initiative has further strengthened India’s strategic partner-
ships with the United Arab Emirates and Israel.
Finally, growing differences in perceptions of terrorism have further widened the gap be-
tween the two countries. Iran and India shared similar views on terrorism, as reflected in the 
Tehran and New Delhi Declarations. Since 2014, however, India’s definition of terrorism has 
increasingly converged with that of Israel, leading to a divergence from Iran’s regional per-
spective, particularly regarding Palestine and the Axis of Resistance. During this period, India 
labelled groups such as Hamas and Hezbollah as terrorist organisations and refrained from 
condemning Israeli military operations in Gaza and Lebanon. Furthermore, the ideological af-
finity between the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) under Narendra Modi and the 
right-wing Likud Party led by Benjamin Netanyahu has brought their views on terrorism closer 
together and contributed to India’s growing distance from Iran.

5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

 For decades, strategic autonomy has been the cornerstone of India’s foreign policy, enabling 
New Delhi to maintain balanced relations with competing powers. In the case of Iran, however, 
this approach has weakened since 2014. While India previously preserved economic ties with 
Tehran despite international sanctions, it gradually reduced its engagement, ultimately end-
ing oil imports from Iran. This shift was driven by both domestic and international factors, in-
cluding Narendra Modi’s rise to power, China’s growing influence, and changes in U.S. regional 
policies. As a result, India has strengthened its strategic partnerships with Iran’s regional 
rivals, including the United States, Saudi Arabia, the UAE, and Israel. Consequently, bilateral 
cooperation has declined significantly, and the prospect of a strategic partnership has dimin-
ished. The growing divergence between India and Iran reflects New Delhi’s changing priorities 
in West Asia and Iran’s increasing regional and international isolation.

Key Words: Balance of Interests, IMEEC, Iran-India Relations, Terrorism, West.
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چکیده

با ورود به قرن بیست و یکم ایران و هند روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و انرژی خود را گسترش دادند و در 

سال 2003 موافقت‌نامه مشارکت راهبردی امضا کردند. با وجود چالش هسته‌‌ای ایران و توافق هسته‌‌ای هند 

و ایالات متحده، دو کشور تا سال 2014 روابط خود را در حوزه امنیتی، اقتصادی و انرژی حفظ کردند. با روی 

کار آمدن نارندرا مودی در سال 2014، سیاست »نگاه به غرب« جای خود را به سیاست »عمل در غرب« داد و 

هند سیاست خارجی پویایی را نسبت به تحولات منطقه غرب آسیا اتخاذ کرد. با توجه به تغییر در سیاست 

خارجی هند در غرب آسیا این مسئله اهمیت می‌‌یابد که چه تحولی در سیاست خارجی هند در قبال ایران 

بین سال‌های 2014 تا 2024 رخ داده است؟ با کاربرد نظریه موازنه منافع به این فرضیه پرداخته شده است که 

مهم‌ترین تحول در سیاست خارجی هند نسبت به ایران در این سال‌ها، کاهش اهمیت راهبردی ایران برای 

هند به واسطه واگرایی در منافع بین دو کشور به دلیل گسترش روابط هند با رقبای ایران در مواردی مانند 

همکاری کامل با تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران، تغییر نگاه هند به تروریسم در غرب آسیا، همکاری 

 )I2U2( و مشارکت در چهارگانه غرب آسیا )برای دور زدن ایران از طریق کریدور هند-خاورمیانه-اروپا )آیمک

است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هند سیاست توازن در روابطش با ایران و رقبای منطقه‌ای‌اش را کنار 

گذاشته است. در این پژوهش از روش فرضیه‌‌ای - قیاسی برای بررسی فرضیه و از روش کتابخانه‌‌ای برای 

گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه ها: آیمک، تروریسم، چهارگانه غرب آسیا، روابط ایران و هند، موازنه منافع.
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1. مقدمه

سیاست خارجی هند یک چشم‌انداز ژئواستراتژیک را متصور است که حول سه دایره متحدالمرکز شکل 

گرفته است. دایره اول شامل جنوب آسیا است که از افغانستان در غرب شروع و تا میانمار در شرق امتداد 

دارد. هند با توجه به مزیت‌های جمعیتی و جغرافیایی خود، به دنبال برتری و اعمال نفوذ برای مقابله با 

دخالت خارجی‌‌ها در جنوب آسیا است. دایره دوم، »همسایگی گسترده«1 را در بر می‌گیرد که شامل مناطق 

مجاور آسیای جنوبی، از جمله غرب آسیا، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و منطقه اقیانوس هند است. 

در این حوزه، هدف هند برقراری موازنه بین نفوذ قدرت‌های رقیب و جلوگیری از تضعیف منافع‌اش است. 

در نهایت، دایره سوم کل جهان را در بر می‌گیرد و آرزو هند را به‌عنوان یک قدرت جهانی منعکس می‌کند 

)Gurjar, 2023: 51(. منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه از اهمیت زیــادی در سیاست خارجی هند برخوردار 

است؛ به همین دلیل، هند در سال 2005 سیاست »نگاه به غرب«2 را برای گسترش روابطش با کشورهای 

منطقه غرب آسیا طراحی کرد.

هند امــروزه یک قــدرت رو به ظهور در عرصه اقتصادی اســت. ایــن کشور در طی دو دهــه گذشته میانگین 

رشد 6 درصد را تجربه کرده است و از لحاظ تولید ناخالص داخلی در سپتامبر 2022 با عبور از انگلیس به 

پنجمین اقتصاد جهان تبدیل شد )Mandal, 2024: 10(. جایگاه رو به رشد اقتصادی هند نشان از اهمیت 

این کشور در معادلات قدرت در آینده دارد. با توجه به افزایش جایگاه جهانی و منطقه‌ای هند، سیاست نگاه 

به غرب در سال 2014 جای خود را به سیاست »عمل در غرب«3 داد. از منظر تصمیم‌گیران هندی، سیاست 

نگاه به غرب یک سیاست منفعلانه بود و نتوانسته بود نیازهای هند را در بسیاری از حوزه‌ها بــرآورده کند؛ 

لذا هند نیاز به یک سیاست خارجی در غرب آسیا داشــت تا بتواند از پویایی و تحرک بیشتری برخوردار 

باشد. به همین دلیل هدف سیاست عمل در غرب، پویایی و تعامل بیشتر در منطقه غرب آسیا تعریف شد. 

)Blarel, 2022: 91-92(

ایران یکی از کشورهای مهم در سیاست خارجی هند در منطقه غرب آسیا است. با ورود به قرن بیست و یکم 

اهمیت ایران به دلیل برخورداری از منابع انرژی و فراهم کردن مسیری برای دور زدن پاکستان و اتصال هند به 

کشورهای غرب آسیا، آسیا مرکزی، قفقاز و اروپا از اهمیت چشم‌گیری برخوردار شد. به همین دلیل ایران اولین 

کشور در منطقه غرب آسیا بود که هند موافقت‌نامه »مشارکت راهبردی«4 با آن را در سال 2003 امضا کرد. 

در دهه اول قرن بیست و یکم اگر چه دو کشور، با چالش‌های مختلفی روبــه‌رو بودند، اما روابط دو کشور در 

سراسر این دهه، یک رابطه فزاینده و رو به گسترش بود. بااین‌حال، در سال 2014 یک تغییر بزرگ در سیاست 

داخلی هند رخ داد و آن اینکه حزب بهارتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی برای اولین بار در تاریخ هند اکثریت 

لوک سبها را به دست آورد. جدای از این عامل داخلی، ساختار قدرت در فضای بین‌الملل در این دوره یک 

1. Extended Neighbourhood
2. Look West Policy
3. Act West Policy
4. Strategic Partnership
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روند گذار را آغاز کرده بود که برابر با کاهش نسبی قدرت ایالات‌متحده و ظهور بازیگرانی مانند هند و چین 

بود. در سال 2014 هند از سیاست »نگاه به غرب« فاصله و به سیاست »عمل در غرب« در منطقه غرب آسیا 

روی آورد که نشان از تحول در سیاست خارجی هند است. مسئله‌ای که در این پژوهش اهمیت می‌یابد این 

است که با تحول در جایگاه هند، نگاه این کشور به منطقه غرب آسیا دست خوش تغییر شده است و ایران از 

این مسئله مستثنا نیست؛ به همین دلیل این سؤال مطرح می‌شود که چه تحولی در سیاست خارجی هند 

در قبال ایران بین سال‌های 2014 تا 2024 رخ داده است؟ در پاسخ می‌توان بیان داشت که مهم‌ترین تحول در 

سیاست خارجی هند نسبت به ایران در این سال‌ها، کاهش اهمیت راهبردی ایران برای هند به واسطه واگرایی 

در منافع بین دو کشور به دلیل گسترش روابط هند با رقبای ایران در مواردی مانند همکاری کامل با تحریم‌های 

ایالات‌متحده علیه ایران، تغییر نگاهش به تروریسم در غرب آسیا، تلاش برای دور زدن ایران از طریق کریدور 

هند-خاورمیانه-اروپا )آیمک( و مشارکت در ابتکار »I2U2« یا همان چهارگانه غرب آسیا اســت. راهبرد 

پژوهش برای بررسی فرضیه از نوع راهبرد فرضیه‌ای- قیاسی است؛ به این معنی که پژوهشگر در ابتدا یک 

فرضیه در مورد تحول سیاست خارجی هند نسبت به ایران را ارائه می‌کند و سپس این فرضیه را با یک نظریه و 

چارچوب مفهومی پذیرفته شده پیش می‌برد. روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌‌ای است.

2. چارچوب مفهومی: موازنه منافع

موازنه منافع یک نظریه رئالیستی است که در مورد رفتار دولت‌ها و تبیین سیاست خارجی توضیحاتی 

ارائه می‌دهد و مهم‌ترین نظریه‌پرداز آن رندال شوئلر است. شوئلر نظریه موازنه منافع را یک تغییر اساسی 

از نئورئالیسم توصیف می‌کند )Schweller, 2003: 78( که از تأکید انحصاری بر موازنه در نظریه والتس 

فاصله می‌گیرد؛ در موازنه منافع »پیش‌بینی‌ها با قدرت و منافع واحدها و ساختارهایی که در آن قرار دارند، 

رمزگذاری می‌شوند.« )Schweller, 2004: 162(. به عبارت ساده‌تر، از منظر نئورئالیست‌ها الزامات ناشی از 

یک سیستم بین‌الملل درجاتی از انطباق را ایجاد می‌کند و موازنه قدرت به‌عنوان یک قانون طبیعت تلقی 

می‌شود؛ شوئلر این گــزاره را زیر ســؤال می‌برد و معتقد است که همه دولت‌ها در سیاست خارجی به‌طور 

.)Schweller, 2004: 162( یکسان عمل نمی‌کنند

شوئلر درباره تعریف نظریه موازنه منافع بیان می‌دارد که در سطح سیستمی، نظریه موازنه منافع این گزاره را مطرح 

می‌کند که توزیع قابلیت‌ها، به‌خودی‌خود، ثبات سیستم را تعیین نمی‌کند؛ بلکه مهم‌تر از همه، اهداف و ابزارها 

هستند که از قابلیت‌ها یا برای مدیریت سیستم یا از بین بردن آن استفاده می‌کنند. خواه ابزارهای به کار رفته برای 

 Schweller, 1994:( پیشبرد چنین اهدافی سایر کشورها را تهدید می‌کند یا باعث امنیت بیشتر آن‌ها می‌شود

104(. به‌عبارت‌دیگر، ثبات نظام در گرو توازن بین نیروهای تجدیدنظرطلب و محافظه‌کار است. 

نظریه موازنه منافع، در مقایسه با نظریه موازنه قدرت، »زنجیره علّیّ مفصل‌تری« را برای چگونگی تغییر در 

.)Schweller, 1994: 169( قدرت نسبی که موجب تعدیل سیاست‌ها1 می‌شود، ارائه می‌دهد

1. Policy Adjustments
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کشورها از نظر اهداف متنوع هستند و هدف حداکثر کردن قدرت دولت‌های تجدیدنظرطلب در مقابل هدف 

حداکثر سازی امنیت دولت‌های حافظ وضع موجود قرار می‌گیرد )Schweller, 1996: 115(. در دیدگاه‌های 

شوئلر دو نوع دولت تجدیدنظرطلب وجود دارد که یکی دولت تجدیدنظرطلب با اهداف محدود و دیگری 

دولت تجدیدنظرطلب با اهداف نامحدود است. دولت تجدیدنظرطلب با اهداف محدود در صدد افزایش 

منافع و ارتقای جایگاه و مواضعشان در درون نظم مستقر بین‌المللی هستند، اما دولت‌های تجدیدنظرطلب 

با اهــداف نامحدود دولت‌هایی انقلابی هستند که برای بسط ارزش‌هایشان به پرداخت هزینه‌های بالاتر 

تمایل دارنــد و خواستار تغییرات اساسی هستند )Schweller, 1994: 100(. شوئلر یــازده شکل متمایز از 

رفتار دولت‌ها را شناسایی می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت هستند از عقب‌نشینی1، فاصله‌گیری2، تعامل3، 

پیوند4 )هم‌پیمانی با منبع تهدید با هدف تلاش برای کنترل سیاست‌های آن(، حفظ موازنه5 و چندین شکل 

از دنباله‌روی6. از نظر راهبردی، هر ترکیب معینی از اهداف ممکن است با یکی از این تاکتیک‌ها همراه باشد 

.)Schweller, 1998: 190(

نظریه موازنه منافع نظام بین‌الملل را به جای سلسله مراتب، آنارشی می‌بیند. بنابراین با دیدگاه رئالیستی 

در سطح کلان همخوانی دارد. رهبران در دنیای شوئلر عمل‌گرا هستند و می‌توانند از میان گزینه‌های سیاسی 

موجود برای دستیابی به اهداف خود دست به انتخاب بزنند. در این چارچوب و همان طور که قبلًاً ذکر شد 

دولت‌ها سیاست‌های خارجی متعدد و متنوعی را می‌توانند اتخاذ کنند. بنابراین، نظریه موازنه منافع در 

سطح خرد نیز با گــزاره‌هــای رئالیسم همسو است )James, 2022, p.420(. در مــورد وارد کــردن سیاست 

داخلی در موازنه منافع باید بیان داشت که وضعیت دولت و جامعه از نظر میزان انسجام و انگیزه بر سیاست 

.)James, 2022: 421( خارجی تأثیر می‌گذارد

به‌طورکلی، نظریه موازنه منافع تأکید می‌کند که دولت‌ها به‌جای اینکه به‌طور جدی به دنبال موازنه قدرت 

باشند، در راستای منافع ملی خود عمل می‌کنند. برخلاف نظریه موازنه قدرت، که بر موازنه قدرت نظامی و 

ژئوپلیتیکی تمرکز دارد، نظریه موازنه منافع بر نقش منافع اقتصادی، سیاسی و استراتژیک که تصمیمات 

سیاست خارجی یک دولت را هدایت می‌کنند، تأکید می‌کند. در این چارچوب هند، بعد از روی کار آمدن حزب 

بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی و همچنین تغییر در سطح منطقه غرب آسیا، دست‌یابی به منافع ملی خود را 

در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فناوری و ترانزیتی در اولویت قرار داده است و سیاست سنتی خود را یعنی 

حفظ روابط برابر با کشورهای رقیب در منطقه غرب آسیا را کنار گذاشته است. در این راستا، هند به عنوان یک 

دولت تجدیدنظرطلب محدود توانسته با کشورهای حافظ وضع موجود در منطقه غرب آسیا و ایالات‌متحده 

روابط خود را گسترش دهد و در مقابل از دولت تجدیدنظرطلب انقلابی مانند ایران فاصله بگیرد.

1. Buckpassing
2. Distancing
3. Engagement
4. Binding
5. Holding the balance
6. Bandwagoning
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3. پیشینه تحقیق

در مورد سیاست خارجی هند در غرب آسیا و روابط آن با ایران آثار متعددی به نگارش در آمده است. خالد 

رحمان در مقاله‌ای تحت عنوان »روابط هند و ایران و تحولات منطقه‌ای جاری« ناامنی در افغانستان، مقابله 

با نفوذ پاکستان و تحریم‌های غرب علیه ایران را از موارد تأثیرگذار منطقه‌ای بر روابط هند با ایران می‌داند 

ــط هند-ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها« مهم‌ترین  )Rahman, 2010(. حفیظ در مقاله خود با‌عنوان »رواب

مانع در روابــط دو کشور را ایالات‌متحده و مهم‌ترین عامل همکاری را نیاز هند به نفت ایــران می‌داند 

)Hafeez, 2019(. گورجار در »چالش ایــران، حل معمای سیاست خارجی هند« سیاست‌های ایــران در 

منطقه جهت مقابله با ایالات‌متحده و همکاری ایران با چین را مهم‌ترین چالش در روابط دو کشور می‌داند 

 .)Gurjar, 2023(

سوجاتا آشواریا در کتاب »روابط هند-ایران: پیشرفت‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز« امنیت انرژی و دور زدن 

پاکستان را مهم‌ترین عامل همکاری ایــران و هند می‌داند؛ آشواریا در مورد سیاست هند در غرب آسیا در 

قرن بیست و یکم معتقد است که هند یک سیاست موازنه و روابط برابر با ایران، عربستان سعودی و رژیم 

صهیونیستی برقرار کرده است )Ashwarya, 2017(. جاسکارانتِ جِا در مقاله‌ای تحت عنوان »روابط هند-

ایران در یک زمینه جدید« معتقد است که مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 فضای جدیدی را برای همکاری 

 .)Teja, 2015( ایران و هند در حوزه‌های انرژی، امنیت در افغانستان و کریدورهای ارتباطی ایجاد خواهد کرد

در کتاب »روابــط هند-ایران تحت سایه مسئله هسته‌ای ایــران: چالش‌هایی برای دیپلماسی هند« به قلم 

.)Shuja, 2018( آصف شجاع، روابط ایران و هند صرفا از منظر مسئله هسته‌ای ایران بررسی شده است

سورِشِ و رامِشِ در »روابــط هند-ایران: چشم‌انداز و چالش‌ها« معتقد هستند که هند ضمن حفظ روابط 

با ایــران، توانسته روابــط خــود را بــدون چالش با متحدان کلیدی از جمله ایالات‌متحده، شــورای همکاری 

خلیج‌فارس و رژیــم صهیونیستی حفظ کند )Suresh & Rumesh, 2015(. کوتی در مقاله‌ای با عنوان 

»مقابله با تفاوت‌ها: عامل ایران در روابط هند-ایالات‌متحده« معتقد است که مسئله ایران در روابط هند و 

ایالات‌متحده یک مسئله قابل حل است و ایران یک مانع در روابط دو کشور نیست )Kutty, 2019(. نیاکوئی 

و بهرامی مقدم در مقاله »روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها« معتقداند که در زمینه‌های سیاسی، 

اقتصادی و به ویژه انرژی و کریدورهای ارتباطی هند و ایران فرصت‌های مناسبی برای همکاری دارند که بر 

Niakooee & Bah� )منافع ایالات‌متحده، رژیم صهیونیستی و اعراب حوزه خلیج‌فارس تأثیر گذاشته است) 

rami Moghadam, 2014(. نویسندگان در نهایت معتقدند که منافع ایران و هند بیش از فشارهای خارجی 

بر روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است. سلطانی نژاد در مقاله »روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت 

استراتژیک ناتمام« معتقد است که روابط رو به گسترش هند با ایالات متحده به خصوص بعد از مذاکرات 

.)Soltaninejad, 2016( هسته‌ای 2005 مهم‌ترین چالش دو کشور بوده است

طبق این پژوهش‌ها، سیاست‌ها و تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران، یک چالش مهم در گسترش روابط 

هند و ایران بوده است و اکثر نویسندگان معتقد هستند که با وجود این تحریم‌ها، هند روابط خود را با ایران 

حفظ کرده است. علاوه بر این، هند سیاست موازنه شده‌ای را در قبال ایران و رقبایش در غرب آسیا از جمله 
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عربستان، رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی اتخاذ کرده است. پژوهش پیش رو ضمن پذیرش چالش 

ایالات‌متحده، معتقد است که سیاست هند از حالت توازن در روابطش با ایران و رقبای ایران در منطقه غرب 

آسیا نه تنها خارج شده است بلکه به دلیل همکاری رو به گسترش هند با عربستان سعودی، امارات متحده 

عربی و رژیم صهیونیستی واگرایی آشکاری بین سیاست‌های هند و سیاست‌های ایران در منطقه غرب آسیا 

به‌وجود آمده است. علاوه بر این، پژوهش‌های فوق بیشتر به روابط ایران و هند تا سال 2014 پرداخته‌اند، در 

حالی که این پژوهش بیشتر بر تحولات 2014 به بعد متمرکز است.

4. زمینه سازی هند برای مشارکت راهبردی با ایران

با ورود به قرن بیست و یکم مبنای همکاری راهبردی ایــران و هند پی‌ریزی شد و تأمین انــرژی، امنیت در 

افغانستان و کریدورهای ارتباطی سه عامل مهم همکاری دو کشور در این دوره بودند. منافع مشترک دو 

کشور باعث شد تا آتــال بیهاری واجپایی، نخست‌وزیر وقت هند در آوریــل 2001 به تهران سفر و »بیانیه 

تهران« را با ایــران امضا کند. در نتیجه این بیانیه، جلسات و تعاملات متعددی در سطوح دولتی و بخش 

خصوصی آغاز شد که شامل جلسات کمیسیون مشترک، گفتگوهای راهبردی، تعامل بین شوراهای امنیت 

ملی دو کشور و همچنین نشست‌های تخصصی در مورد انرژی و امنیت در منطقه بود. ایران به عنوان دارنده 

چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام با 160.12 میلیارد بشکه ذخایر نفت و دومین کشور بزرگ دارنــده ذخایر 

گــاز طبیعی در جهان با بــرخــورداری از 33 تریلیون متر مکعب گــاز طبیعی بــرای هند بسیار اهمیت دارد 

)Hafeez, 2019: 24(. به همین دلیل، انرژی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری دو کشور در بیانیه تهران بود 

و بر اساس آن دو کشور در زمینه تأمین انرژی، اکتشاف، سرمایه‌گذاری و تبادل تخصص فنی همکاری‌هایی 

را آغاز کردند. علاوه بر این، دو کشور که قبل از بیانیه تهران از حامیان ائتلاف شمال بودند، در بیانیه تهران 

خواستار تشکیل دولت همه‌گیر1 در افغانستان شدند و نگرانی خود را در مورد افراط‌گرایی و تروریسم رو به 

.)Tehran Declaration, 2001( گسترش در افغانستان ابراز داشتند

با سفر محمد خاتمی رئیس‌جمهور ایــران به هند و امضای »بیانیه دهلی‌نو« در 25 ژانویه 2003 روابــط 

تهران و دهلی‌نو وارد مرحله جدیدی شد. این بیانیه 16 مــاده‌ای سرآغاز همکاری‌های راهبردی ایران و هند 

بود؛ به‌طوری‌که عنوان این بیانیه »چشم‌انداز مشارکت راهبردی برای منطقه‌ای باثبات‌تر، امن‌تر و مرفه‌تر 

و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نهادینه‌شده« نام‌گذاری شد. این بیانیه برخلاف بیانیه تهران که بیشتر 

جنبه امنیتی داشــت، بیشتر بر همکاری در موضوعات اقتصادی و علمی متمرکز بود. به‌عبارت‌دیگر، این 

بیانیه طیفی از موضوعات مانند ترانزیت، حمل‌ونقل، انرژی، صنایع، علم و فناوری، کشاورزی، همکاری‌های 

دفاعی از جمله آمــوزش و بــازدیــد متقابل و تروریسم متکی بــود. دربـــاره تروریسم دو کشور تأکید کردند 

که »کشورهایی که به تروریسم بین‌المللی کمک و ]یــا[ مستقیماًً حمایت می‌کنند باید محکوم شوند« 

)New Delhi Declaration, 2003(. بیانیه دهلی‌نو همچنین حــاوی توافقنامه سه‌جانبه بسیار مهمی 

1. Broad-based Government
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ــج و دلارام بود  ــرای توسعه مسیر چابهار از طریق میلک، زرن بین دولــت‌هــای هند، ایـــران و افغانستان ب

.)New Delhi Declaration, 2003(

همراه با بیانیه مشترک سال 2003، یادداشت تفاهمی با عنوان »نقشه راه همکاری راهبردی«1 نیز بین دو 

کشور امضا شد که چارچوبی پنج ساله و با محوریت اهــداف مشخص برای گسترش همکاری در راستای 

مشارکت راهبردی تعیین شد. علاوه بر این دو کشور در 19 ژانویه 2003، توافقنامه همکاری دفاعی را در تهران 

امضا کردند که نقطه عطفی در روابط دفاعی دو کشور بود. این قرارداد همکاری‌های در زمینه حمایت هند 

برای ساخت تأسیساتی جهت تعمیر کشتی‌های جنگی در چابهار، استقرار مهندسان هوانوردی هندی 

در پایگاه‌های نظامی ایران برای نگهداری و تعمیر جنگنده‌های میگ -29 ایران و همچنین مهندسانی برای 

تعمیر و نگهداری تانک‌های تی-72 را شامل می‌شد. دو کشور همچنین در مارس 2003 مانورهای دریایی 

مشترکی برگزار کردند )Rahman, 2010: 34(. قابل ذکر است که ایران در دهه اول قرن بیست و یکم به یکی 

از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت به هند تبدیل شد و اوج آن در سال 2007 بود که 16.6 درصد از واردات هند 

را تشکیل می‌داد. بین سال‌های 2006 تا 2010، ایران دومین صادرکننده نفت به هند بود و سهم آن 14 درصد 

.)Seshasayee, 2022: 8; Zarghani & Ahmadi, 2016: 68( بود

5. نگاه نو هند و تلاش دو کشور برای عبور از موانع

روابط رو به گسترش راهبردی ایران و هند در همان آغاز با مانع ایالات‌متحده و رقبای منطقه‌ای ایران روبه‌رو 

شــد. هند مــدت کوتاهی پس از امضای مشارکت راهــبــردی با ایالات‌متحده، مــذاکــرات هسته‌ای را با این 

کشور در سال 2005 آغاز کرد و همین مسئله آغازگر تضعیف روابط هند با ایران بود. هند به‌دلیل فشارهای 

ایالات‌متحده و قدرت چانه‌زنی بیشتر در توافق هسته‌ای، سه بار در سال‌های 2005، 2006 و 2009 علیه ایران 

در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی داد )Hafeez, 2019: 25-26(. آرا هند علیه ایران در حالی بود که سفیر 

ایالات‌متحده در هند آشکارا اظهار داشت که اگر دهلی‌نو علیه ایران رأی ندهد، کنگره ایالات‌متحده با توافق 

هسته‌ای غیرنظامی هند و آمریکا مخالفت خواهد کرد )Shuja, 2018: 42-43(. پس از سفر باراک اوباما در 

سال 2010، ایالات‌متحده، هند را تحت فشار قرار داد تا استفاده از »اتحادیه پایاپای آسیایی«2 را برای تسویه 

پرداخت‌های نفت خام ایران متوقف کند )Seshasayee, 2022: 9(. ایالات‌متحده همچنین هند را مجبور کرد 

تا واردات نفت از ایران را به میزان 11 درصد در سال 2012 کاهش دهد و در سال 2013، بار دیگر ایالات‌متحده 

.)Hafeez, 2019: 29( از هند درخواست کرد تا واردات نفت از ایران را سالانه 15 درصد کاهش دهد

علاوه بر این، هند با توجه به تحولات منطقه و نظام بین‌الملل، روابطش را با عربستان سعودی گسترش 

داد. یکی از تحولات مهم در این دوره سفر عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به هند به عنوان 

مهمان اصلی رژه روز جمهوری هند در 26 ژانویه 2009 بود. این دیدار منعکس کننده تمایل هند و عربستان 

به ایجاد پنجره‌ای جدید از فرصت‌ها در روابــط دو کشور پس از 50 سال تعامل محدود بود. پس از روابط 

1. Road Map of Strategic Cooperation
2. Asian Clearing Union (ACU)
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پرتنش ایران و عربستان سعودی، این سفر سیگنال چندان مثبتی برای ایران نبود. در سال 2010 در سفر 

مانموهان سینگ به ریاض در مارس 2010، هند و عربستان ضمن امضای موافقت‌نامه مشارکت راهبردی، 

»بیانیه ریاض« را امضا کردند و دو کشور در این بیانیه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم و خواستار حل مسئله 

.)Rahman, 2010: 35( هسته‌ای ایران شدند

در راستای توجیه تغییر سیاست خارجی هند نسبت به ایــران، پراناب موکرجی، وزیر امور خارجه هند، در 

جریان سفر خود به تهران در سال 2008، آشکارا درک هند از شرایط منطقه‌ای در حال تحول را ابراز کرد و 

گفت که هر دو کشور باید »به روابط هند و ایران از نو نگاه کنند« )Rahman, 2010: 34(. نگاه نو هند یا در واقع 

همان سیاست موازنه شده هند به ایران و ایالات‌متحده و همچنین رقبای ایران از جمله عربستان سعودی و 

رژیم صهیونیستی به معنای وجود موضوعات متضاد در روابط دو کشور و عدم همکاری هند با ایران نبود. 

تهران و دهلی‌نو با وجود موانع فراوان به همکاری خود در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و انرژی ادامه دادند.

اگرچه هند در پی تحریم‌ها واردات نفت از ایران را کاهش داد اما دو کشور راه‌های برای دور زدن تحریم‌ها پیدا 

کردند. ابتدا دو کشور از طریق یک بانک مستقر در آلمان به جا‌به‌‌جایی ارز پرداختند که بعد از مدتی هالک 

بانک ترکیه جایگزین آن شد. با تشدید شدن تحریم‌ها، دو کشور از سازوکار پولی روپیه-ریال با همکاری 

بانک »یو. سی. او« هند برای پرداخت بهای نفت خام ایران استفاده کردند )Shuja, 2018: 86-87(. علاوه بر 

این، پس از اینکه شرکت‌های اروپایی از ارائه بیمه به نفت‌کش‌های حامل نفت از ایران خودداری کردند، دولت 

.)Hafeez, 2019: 26( هند برای از سرگیری تجارت با ایران، بیمه تحت حمایت دولت را ارائه کرد

هند در نهادهای بین‌المللی و مجامع چندجانبه در این دوره به حمایت از ایــران پرداخت. برای مثال هند 

ــران اعلام داشــت و به همراه  بارها در نشست بریکس مخالفت خــود را با تحریم‌های بین‌المللی علیه ای

سایر اعضای ایــن مجمع تأکید کــرد که با وجــود تحریم‌های آمریکا، به روابــط خــود با تهران ادامــه خواهد 

داد )Shuja, 2018: 87(. علاوه بر این، دهلی‌نو در نشست‌های جنبش عدم تعهد از برخورداری ایران از حق 

انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت کرد. سفر مانموهان سینگ به ایران برای شرکت در شانزدهمین اجلاس 

ســران جنبش عدم تعهد نوعی حمایت دیپلماتیک از ایــران در میانه فشارهای ایــالات متحده و غرب بود 

)Shuja, 2018: 99-100(. به‌طورکلی در دولت سینگ )2004 تا 2014( به‌جز مسئله هسته‌ای و همچنین 

تحریم‌ها، دو کشور ایران و هند در روابط خود با تضاد منافع جدی روبــه‌رو نشدند و مهم‌تر اینکه دو کشور 

توانستند این دو مسئله را مدیریت و راه‌حل برای آن پیدا کنند. به عبارت دیگر، اگر چه اقدامات دو کشور برای 

ایجاد مشارکت راهبردی بین سال‌های 2003 تا 2014 با چالش‌هایی روبه‌رو شد، اما این چالش‌ها مانع از بین 

رفتن چشم‌انداز روابط راهبردی دو کشور نشد.

6. از بین رفتن چشم  انداز مشارکت راهبردی با تأکید بر تحولات 2014 تا 2024

حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی برای اولین بار در تاریخ هند، اکثریت لوک سبها را در سال 2014 

به‌دست آورد و در انتخابات 2019 و 2024 این اکثریت را حفظ کرد. ملی‌گرایان هندو به رهبری مودی معتقد 

هستند که حزب کنگره در طی چندین دهه حکومت بر هند، نتوانسته جایگاه هند را ارتقا دهد و سیاست 
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خارجی فعال و پویایی را در عرصه جهانی و منطقه‌ای اتخاذ کند. 

در کنار ایــن تحول سیاسی در عرصه داخلی هند، فضای سیاسی منطقه غــرب آسیا در ســال‌هــای 2014 تا 

2024 شاهد تحولات مهمی بوده است که عبارت هستند از: تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران، 

امضای موافقت‌نامه ابراهیم و به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط بعضی از کشورهای جنوب 

خلیج‌فارس، گسترش تروریسم در غرب آسیا، کاهش حضور نظامی ایالات‌متحده در عراق، خروج ایالات‌متحده 

از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت و در نهایت جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس و حزب‌الله.

روابط هند با ایران از این تغییرات داخلی و بین‌المللی بی‌بهره نبود. سفر دو روزه نارندرا مودی به تهران در 

22 می 2016 نویدبخش گسترش روابط ایران و هند و احیا مشارکت راهبردی بین دو کشور بود. در این سفر 

حدود 12 موافقت‌نامه دوجانبه امضا شد که مهم‌ترین آن‌ها موافقت‌نامه سه‌جانبه ایران، افغانستان و هند 

بود. این قرارداد در عمل مابین شرکت »ایندیا پورت گلوبال پرایویت لیمیتد«1 و آریا بندر ایران به امضا رسید 

 .)Hafeez, 2019: 31( که هدف آن توسعه، بهره‌برداری و اداره بندر شهید بهشتی در چابهار توسط هند بود

اگر چه هند در سال 2024 این قرارداد را به یک قرارداد دائم 10 ساله تبدیل کرد اما این کشور در فاصله زمانی 

2016 تا 2024 به سرمایه‌گذاری خود در بندر چابهار پایبند نماند و فقط شش جرثقیل معادل 20 میلیون دلار 

در بندر شهید بهشتی نصب کرده است )Esmaeili, 2024: 1(. این در حالی است که بندر چابهار از سال 

2018 به بعد از تحریم‌های ایالات‌متحده معاف شده است. در ادامه به تضاد منافع و رویکرد واگرایانه هند 

نسبت به ایران در منطقه غرب آسیا پرداخته می‌شود.

6-1. تبعیت کامل هند از تحریم های ایالات متحده

دونالد ترامپ با اعتقاد بر اینکه توافق هسته‌‌ای با ایران به برنامه موشکی ایران و تأمین منافع امنیت ملی 

ایالات متحده و متحدانش نپرداخته است، از برجام در اوت 2018 خارج شد و ایالات‌متحده اولین مجموعه 

تحریم‌های خود را در 7 اوت و به دنبال آن مجموعه دیگری از تحریم‌ها را در 5 نوامبر 2018 اعمال کرد. هدف 

این تحریم‌ها از کار انداختن تعامل بانکی ایران با جهان خارج و به صفر رساندن صــادرات نفت ایران بود. 

از اوت 2018 به بعد، هند واردات نفت از ایران را کاهش داد. به نوبه خود، ایالات‌متحده به هند تضمین در 

پیدا کردن منابع جایگزین داد تا اقتصاد این کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار نگیرد. بااین‌حال، ایالات‌متحده 

به هند و برخی دیگر از کشورها برای واردات 1.25 میلیون تن نفت در ماه تا مارس 2019 معافیت اعطا کرد. 

هند درنهایت از 2 مه 2019 به بعد واردات نفت از ایــران را به صفر رساند )Hafeez, 2019: 33-34(. این 

بــرای اولین بار در طی چند دهه گذشته است که هند واردات نفت از ایــران را به صفر می‌رساند. با وجود 

تحریم‌های شدید در سال‌های 2010 به بعد هند در آن زمان واردات نفت از ایران را به صفر نرساند؛ به‌طوری‌که 

این کشور بین سال‌های 2011 تا 2019 به‌طور میانگین 7 درصد از واردات نفت خود را از ایران تأمین می‌کرد 

.)Seshasayee, 2022: 8(

1. India Ports Global Private Limited
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روابط تجاری ایران و هند از سال 2006 به بعد روند افزایشی به خود گرفت و از 2 میلیارد دلار به 7.770 میلیون 

دلار در این سال افزایش یافت. علی رغم تحریم‌های شدید ایالات متحده از سال 2010 بعد، هند از شرکای 

تجاری بــزرگ ایــران بود و مجموع تجارت دو کشور در این سال 16 میلیارد دلار بــود. بعد از سال 2014 )به 

استثنای دو سال 2017 و 2018( هند وارداتش از ایران را کاهش داد و از سال 2019 به بعد با پیروی از سیاست 

فشار حداکثری وارداتــش از ایران را به تدریج کاهش داد؛ به‌طوری که واردات هند از ایران در سال 2023 به 

کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافت.

هند در حالی واردات نفت از ایران را قطع کرد که واردات نفت از روسیه‌ای که به‌دلیل آغاز جنگ اکراین تحت 

شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است را افزایش داده است. این در حالی است که روسیه قبل از تحریم‌ها 

از سهم بسیار کوچکی در بــازار نفت هند برخوردار بــود؛ به‌طوری‌که نفت روسیه کمتر از نیم درصــد از کل 

واردات سالیانه نفت هند را از 2010 تا 2020 تشکیل داده است )Seshasayee, 2022: 8(. طبق موسسه 

مطالعات انــرژی آکسفورد پالایشگاه‌های هند از مارس تا جولای 2022 به‌طور میانگین نیم میلیون بشکه 

در روز نفت اورال از روسیه وارد کرده‌اند و در برخی از ماه‌ها حتی به 950 هــزار بشکه در روز رسیده است 

)Fattouh & Economou, 2022: 10(. در مجموع سهم روسیه از واردات نفت هند از 2 درصد در سال 2021 

به 37 درصد در سال 2023 افزایش یافت و روسیه تحریم شده به بزرگ‌ترین تامین کننده نفت هند تبدیل 

شد )EIA, 2024: 13(. شایان ذکر است که مجموع تجارت روسیه و هند از 8 میلیارد دلار در سال 2020 به 65 

.)OEC, 2024( میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است

نمودار 1: مقایسه روابط تجاری هند با ایران و روسیه از 2001 تا 2023

Source: OEC, 2025
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6-2. تغییر نگاه هند به تروریسم: از طالبان تا گروه های مقاومت

یکی از موضوعات مهم همکاری ایران و هند در دو دهه اول قرن بیست و یکم مسئله تروریسم به خصوص 

در افغانستان بود، به‌طوری‌که تروریسم یکی از مهم‌ترین محورهای بیانیه دهلی‌نو و به‌طور خاص بیانیه 

تهران بود. به‌عبارت‌دیگر، ایران مهم‌ترین شریک هند در غرب آسیا علیه تروریسم در افغانستان بوده است. 

هند پس از به دست آوردن اطمینان نسبی از وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان به مرور نگاه خود را 

به تروریسم و همکاری با ایران تغییر داده است. با گسترش روابط هند و رژیم صهیونیستی، نگاه هند به 

تروریسم با روی کار آمدن نارندرا مودی در سال 2014 نه تنها تغییر کرد بلکه در تضاد آشکار با منافع ایران 

در منطقه غرب آسیا به خصوص با آرمان فلسطین و محور مقاومت قرار گرفت. به‌عبارت‌دیگر، هند از سال 

2014 به بعد، تعریف خود را از تروریسم با تعریف رژیم صهیونیستی بیشتر انطباق داده است که در تضاد با 

جهان‌بینی ایران است.

از زمــان پیروزی حزب بهاراتیا جاناتا در سال 2014، روابــط هند و رژیــم صهیونیستی به طرز بی‌سابقه‌ای 

گسترش یافته است، به‌طور که رهبران حزب بی جی پی از جمله نارندرا مودی بارها از سیاست‌های جنگ 

طلبانه و امنیت ملی رژیم صهیونیستی حمایت کرده‌اند. مودی در دیدار خود با نتانیاهو در مجمع عمومی 

سازمان ملل و پس از عملیات »تیغه حفاظتی«1 رژیــم صهیونیستی در نــوار غزه در ژوئیه 2014 اقــدام این 

کشور را برخلاف جامعه بین‌الملل محکوم نکرد. علاوه بر این، در سال‌های 2015 و 2016، هند از قطعنامه‌های 

سازمان ملل در مورد اینکه رژیم صهیونیستی باید به‌دلیل جنایات جنگی در جریان بحران 2014 غزه به 

.)Rajiv, 2023: 4-5( دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شود، حمایت نکرد و رأی ممتنع داد

پس از عملیات حماس در 7 اکتبر 2023 علیه رژیــم صهیونیستی، مــودی ضمن ابــراز »همبستگی هند با 

اسرائیل در این ساعت‌‌های دشوار«، در یک گفت‌وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو افزود که »مردم هند در این 

ساعت‌‌های سخت در کنار اسرائیل ایستاده‌اند. هند قویاًً و صریحاًً تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن 

محکوم می‌کند« )Markey, 2023: 1(. در اواخر اکتبر 2023، وزیر امور خارجه هند همچنین بیان داشت که 

حمله حماس ثابت کرد که »دیگر هیچ خطری دور نیست« زیرا »تروریسم ]نمی‌تواند[ مهار شود« و نسبت 

به خطر گسترش آن هشدار داد )Gopalan, 2023(. این اولین بار است که هند گروه حماس را به عنوان 

یک گروه تروریستی می‌نامند و نسبت به آن موضع می‌گیرد. سیاست دوگانه هند در زمانی آشکار شد که 

نخست‌وزیر این کشور با انفجار بیمارستان الاهلی در 18 اکتبر از محکومیت رژیم صهیونیستی اجتناب 

کرد. دهلی‌نو همچنین، در 27 اکتبر 2023 از رأی دادن و حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای 

.)Markey, 2023( آتش‌بس بشردوستانه در غزه خودداری کرد

آشکارترین اقدام هند علیه ایران و محور مقاومت به عنوان یکی از متحدان ایران، زمانی بود که ایران در واکنش 

به ترور سید حسن نصرالله، به رژیم صهیونیستی پاسخ نظامی داد. بعد از پاسخ موشکی ایران، مودی بیان 

داشت که با نخست‌وزیر اسراییل یعنی نتانیاهو درباره تحولات اخیر در غرب آسیا صحبت کرده است و در 

1. Operation Protective Edge
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یک موضع دور از انتظار بیان داشت که »تروریسم در جهان ما جایی نــدارد« )Pillalamarri, 2024(. این 

سخنان مودی نه تنها یک حمایت ضمنی از اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه بود بلکه نشان از آن بود که 

.)2024 ,Roy( مودی جبهه مقاومت و متحدان ایران را به عنوان تروریسم می‌شناسد

ــا،  واکــنــش رســمــی هند بــه جنگ رژیـــم صهیونیستی علیه حــمــاس و حـــزب‌الله و حمایت ایـــران از آن‌هـ

منعکس‌کننده یک تغییر راهبردی معنادار توسط هند و دولت نارندرا مودی به سمت رژیم صهیونیستی 

است. پایبندی حزب ملی‌گراییِِ هندو بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی و حزب راست‌گرای لیکود به رهبری 

بنیامین نتانیاهو به ملی‌گرایی افراطیِِ راست‌گرا و ایدئولوژی قومیت‌گرا ضد اسلامــی باعث نزدیک‌ شدن 

دیدگاه‌های آن‌ها در قبال تروریسم و فاصله هند از ایران شده است. این همسویی ایدئولوژیک بین رهبران 

و احــزاب دو کشور ریشه عمیق تاریخی دارد؛ چرا که نظریه‌پردازن و بنیان‌گذاران ایدئولوژی »هندوتوا« یا 

ملی‌گرایی هندو در حزب بهاراتیا جاناتا از تشکیل رژیم صهیونیستی به عنوان یک الگویی برای ایجاد یک 

دولت ملی‌گرای قومی و مذهبی برای هند یاد کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، جنبش ملی‌گرایی هندو که هدف آن 

تبدیل هند به سرزمین هندوها و کنار گذاشتن مسلمانان است، مدت‌هاست که صهیونیسم اسرائیل را 

یک مبارزه خویشاوند برای هند می‌داند )Essa, 2023: 88(. هر دو جنبش قومی-ملی‌‌گرایانه از فاشیسم 

اروپایی قرن بیستم و همچنین از یکدیگر الهام می‌گیرند. وینایاک دامودار ساوارکار1، یکی از بنیان‌گذاران ایده 

ملی‌گرایی هندو )هندوتوا( در رسال‌های در سال 1923 این چنین می‌نویسد که »اگر رویاهای صهیونیست‌ها 

محقق شــود -اگــر فلسطین به یک کشور یهودی تبدیل شــود- ما را تقریباًً به انــدازه دوستان یهودی‌مان 

.)Savarkar, 1928: 51( ».خوشحال می‌کند

6-3. کریدور هند –خاورمیانه- اروپا و دور زدن ایران

هند برای دسترسی مستقیم به غرب آسیا و در ادامه به کشورهای اروپایی با مانع پاکستان روبه‌رو است. ایران 

همواره به لحاظ مسافت و هزینه بهترین گزینه برای اتصال هند به غرب آسیا و اروپا بوده است. به همین 

منظور، هند، ایران و روسیه قرارداد توسعه کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب را در سال 2002 امضا کردند. این 

کریدور از هلسینکی در فنلاند شروع و با گذر از روسیه به دریای کاسپین وصل می‌شود. این مسیر سپس با 

 Amini & Fori, 2024: 2; Amiri &( گذر از ایران از طریق بندرعباس به بندرهای غربی هند وصل می‌شوند

Shafaghat, 2023: 17(. هند با وجود کریدور شمال-جنوب برای اتصال با اروپا به آیمک روی آورد که عملًاً 

به معنای همراهی با سیاست‌های ایالات متحده و رقبای منطقه‌ای ایران برای دور زدن و انزوای ژئوپلیتیکی و 

ژئواکونومیکی بیشتر ایران است.

در حاشیه اجلاس سران گروه 20 که در 9 سپتامبر 2023 در دهلی‌نو برگزار شد، پیشنهاد ایجاد یک کریدور 

چندوجهی ریلی، کشتیرانی و انرژی بین هند و اروپا از طریق غرب آسیا توسط رهبران هند، ایالات‌متحده، 

عربستان سعودی، ایتالیا، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپــا مطرح شد و به کریدور هند-خاورمیانه-اروپا یا 

1. Vinayak Damodar Savarkar
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آیــمــک1 مــعــروف شــد. اعــضــای ایــن کــریــدور هــنــد، عربستان ســعــودی، امـــارات متحده عــربــی، اردن، رژیــم 

صهیونیستی و اتحادیه اروپا هستند )Rai, 2023: 1; Jarin, 2024: 1-2(. آیمک از یک کریدور شرقی )هند به 

خلیج‌فارس( و یک کریدور غربی )خلیج‌فارس به اروپا( تشکیل شده است. این کریدور بندر بمبئی را به بندر 

جبل علی در امارات وصل می‌کند و با عبور از عربستان و اردن از طریق یک مسیر ریلی به بندر حیفا می‌رسد 

و پس از آن به بنادر پیرائوس در یونان، مسینا در ایتالیا و مارسی در فرانسه وصل می‌شود و از آنجا از طریق 

شبکه ریلی به آلمان و سایر کشورهای اروپایی وصل خواهد شد. طبق برآوردها، این کریدور به لحاظ زمانی 

 ,Lage( باعث صرفه‌جویی 40 درصدی در زمان انتقال و سرعت حمل کالاها نسبت به کانال سوئز می‌شود

.)5 :2024 ,Suri, Ghosh, Taneja, Patil & Mookherjee ;1 :2024

اعضای اصلی و اولیه کریدور شمال-جنوب، یعنی ایران و روسیه درگیر تحریم‌های شدید بین‌المللی هستند 

و به همین دلیل ایــن کشورهای نتوانسته در زنجیره ارزش جهانی نقشی آفرینی کنند. از آنجا که نرخ 

مشارکت فعلی هند در زنجیره جهانی ارزش کمتر از میانگین جهانی است، همکاری این کشور در کریدور 

شمال- جنوب به ادغام آن در زنجیره جهانی ارزش کمک نخواهد کرد. در این شرایط، آیمک این فرصت را 

1. India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC)

نقشه 1: مسیرهای اتصال هند به اروپا

منبع: نگارندگان
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برای اقتصاد هند فراهم می‌کند تا در زنجیره‌های ارزش موجود گام بردارد و سهم بازار قابل‌توجهی را به دست 

آورد. اگر چه بین سال‌های 2000 تا 2018، سهم اقتصادهای پیشرفته در صــادرات زنجیره جهانی ارزش1 از 

78 درصد به 72 درصد کاهش یافته اما این کشورها همچنان سهم عمده‌ای در زنجیره جهانی ارزش دارند 

)Suri et al., 2024: 23(. در این شرایط کریدور چندگانه آیمک به هند کمک می‌کند تا از طریق همکاری 

با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و هم چنین کشورهای ثروتمند جنوب خلیج‌فارس مشارکت بیشتری در 

زنجیره جهانی ارزش در آینده داشته باشد.

این کریدور همچنین باعث پیوند اقتصادی بیشتر هند با رقبای ایران در غرب آسیا یعنی عربستان سعودی، 

امارات و رژیم صهیونیستی می‌شود. شورای همکاری خلیج‌فارس بزرگ‌ترین شریک تجاری هند به عنوان 

یک بلوک منطقه‌ای است به طوری که تجارت هند با آن در سال 2023 نزدیک به161 میلیارد دلار و برابر با 

14 درصد از کل تجارت هند بود. آیمک یک فرصت ایده آل برای تجارت هند و شورای همکاری خلیج‌فارس و 

ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است. هند در طی چند سال گذشته توسعه بنادر خود را با هدف گسترش 

تجارت دریایی آغاز کرده است که مکمل و هماهنگ با برنامه‌های عربستان سعودی برای توسعه مناطق ویژه 

اقتصادی‌اش است. اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس همچنین توسعه پارک‌های غذایی و سرمایه‌گذاری 

در صنایع کشاورزی هند را آغــاز کــرده‌انــد و آیمک در همین راستا به تعمیق همکاری این کشورها با هند 

در زمینه‌هایی مانند پــروژه‌هــای تولید انــرژی تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انــرژی، انتقال برق و هیدروژن سبز 

کمک خواهد کرد )Jarin, 2024: 4; Suri et al., 2024: 23-24; Lage, 2024: 3(. اهمیت آیمک برای هند 

و کشوری مانند امــارات متحده عربی به حدی است که این دو کشور در بحبوحه جنگ غزه در سال 2024، 

توافق‌نامه‌‌ای جداگانه برای اجرایی کردن این کریدور امضا کردند )Pillalamarri, 2024(. علاوه بر این، یکی 

از اقدامات مهم هند در جهت تقویت همکاری ترانزیتی با رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری 1.18 میلیارد 

دلاری کنسرسیومی به رهبری شرکت بنادر آدانی2 هند جهت بهره برداری از بخشی از بندر حیفا در مدیترانه 

است. قابل توجه است که بندر حیفا سالانه حدود 30 میلیون تن بار را جابجا می‌کند. این بندر که نقطه 

اتصال دو مسیر شرقی و غربی آیمک است باعث حضور پررنگ هند در این کریدور استراتژیک می‌شود 

.)Ahuja, 2023: 1(

کریدور آیمک و کریدور شمال-جنوب در عمل رقیب یکدیگر هستند. هند در طی دو دهه گذشته از زمان 

امضای موافقتنامه کریدور شمال-جنوب اقدامی بــرای توسعه و سرمایه‌گذاری این کریدور انجام نداده 

است به همین دلیل این کریدور بعد از دو دهه هنوز عملیاتی نشده است. اگر چه از منظر هند، تحریم‌های 

ایالات‌متحده یک عامل مهم در توسعه این کریدور است اما این کشور حتی در زمانی که ایران تحریم نبود 

اقدامی برای توسعه آن انجام نداده است. عامل دیگری که باعث کاهش تمایل هند در توسعه کریدور شمال-

جنوب و روی آوردن آن به کریدور آیمک شده است، تشدید تنش‌ها بین باکو و ارمنستان از سال 2020 به بعد 

است؛ 

1. GVC Exports
2. Adani Ports
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از آنجا که این دو کشور از اعضای مهم کریدور شمال-جنوب هستند، اختلافات آن‌هــا از جمله کریدور 

زنگزور و بسته شدن مرز ایــران با ارمنستان، تاثیر مستقیمی بر منافع هند و به طور کلی کریدور شمال-

جنوب خواهد داشت. پاکستان در این تنش‌ها ضمن حمایت از باکو، رزمایش نظامی با این کشور در سال 

2021 برگزار کرد و در مقابل هند از سال 2020 به بعد شروع به فروش تجهیزات نظامی از جمله رادار سواتی، 

 Naeem, 2023:( راکت انداز پیناکا و موشک ضد تانک ناگ به مبلغ 400 میلیون دلار به ارمنستان کرده است

1(. این تحولات در عمل به معنای آشکار شدن تضادهای ژئوپلیتیکی در میان اعضای کریدور شمال- جنوب 

است که آینده آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

6-4. چهارجانبه غرب آسیا: ائتلافی پنهان علیه ایران

در طی چند سال گذشته نقش سنتی ایــالات متحده به عنوان ضامن امنیت خارجی از طریق ائتلاف‌ها 

و اتحادهای دوجانبه به یک رویــکــرد چندجانبه یا مبتنی بر یکپارچگی و ادغـــام1 در منطقه تغییر کرده 

است. نمونه اولیه این سیاست ایالات‌متحده ایجاد چهارگانه یا »کــواد« با عضویت ایالات‌متحده، ژاپن، 

هند و استرالیا در اقیانوس هند برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه ایندو-پاسفیک است. ایالات 

 »I2U2« متحده بــرای حفظ نفوذش در غرب آسیا یک چهارگانه در این منطقه ایجاد کــرده اســت. ابتکار‌

در پی نشست وزرای خارجه ایــالات متحده، هند، رژیــم صهیونیستی و امـــارات متحده عربی در اکتبر 

2021، ایجاد شد و اولین اجلاس رهبران در جریان سفر جو بایدن به تل­آآویو در ژوئیه 2022 بین چهار کشور 

به صــورت مجازی برگزار شد. پس از نشست ســران در سال 2022 همکاری در شش حــوزه مهم یعنی آب، 

انــرژی، حمل‌ونقل، فضا، سلامــت و امنیت غذایی، به عنوان اهــداف چهارگانه غــرب آسیا تعریف شدند 

.)Saraswat, 2023: 1(

اگر چه چهارگانه غرب آسیا در عمل اقتصادی است اما دارای ماهیت ژئوپلیتیکی اســت. بسته به نگاه 

اعضای آن اهداف آن متفاوت هستند که عبارت هستند از مقابله با نفوذ فزاینده چین و حضورش از طریق 

پروژه ابتکار جاده و کمربند، متعدد سازی شرکای اقتصادی و سیاسی و ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه 

غرب آسیا. یکی از اهــداف مهم این چهارگانه غرب آسیا مقابله با نفوذ ایــران در منطقه غرب آسیا است 

.)Pande, 2023: 28-29; Naqvi & Ghani, 2022: 6(

ایــران همواره خواستار خــروج نیروهای ایالات‌متحده و دیگر قدرت‌های خارجی از منطقه غرب آسیا بوده 

است. از طرفی دیگر از زمان جنگ سرد، ایالات‌متحده سرمایه هنگفتی را صرف تأمین منافع خود و دفاع از 

متحدان خود در منطقه کرده است؛ به همین دلیل ایالات‌متحده برای یافتن توازن راهبردی بین تعدیل نیرو 

و حضور در منطقه، نقش خود را به عنوان یکپارچه کننده امنیت بازتعریف کرده است. ژنرال مایکل کوریلا، 

فرمانده سنتکام در توضیح این موضع جدید خاطرنشان کرده که »ما در مسابقه‌ای برای ادغام شرکای خود... 

هستیم« )Saraswat, 2023: 12(. در این حالت، یکی از اهداف چهارگانه غرب آسیا پر کردن خلأ قدرت و 

1. Multilateral or Integration-based Approach
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جلوگیری از نفوذ بیشتر ایران در منطقه و در نتیجه ایجاد محور واحد در برابر ایران است. حضور هند در کنار 

سه کشور رقیب و متخاصم با ایران در چهارگانه غرب آسیا یا همان »I2U2« نشان از یک تحول شگرفت در 

موضع دهلی‌نو نسبت به منطقه غرب آسیا و ایران است. این همکاری نه تنها نقطه اوج مشارکت راهبردی 

هند با امارات و رژیم صهیونیستی است بلکه بر همگرایی فزاینده ایالات‌متحده و هند در غرب آسیا تأکید 

می‌کند. ازآنجایی‌که ایالات‌متحده به دنبال هم‌افزایی استراتژی‌های ایندو-پاسیفیک و غرب آسیا است، هند 

مشتاق است تا طبق این راهبرد در منطقه خلیج‌فارس و مدیترانه نقش‌آفرینی کند و نفوذ خود را در این محور 

افزایش دهد. هند از این طریق ضمن همکاری با ایالات‌متحده، رژیم صهیونیستی و امارات علیه نفوذ ایران، 

می‌خواهد حضور رو به رشد اقتصادی و سیاسی چین را که از شرکای اصلی ایران در منطقه است را مهار کند 

)Saraswat, 2023: 1(. در مقابل دیدگاه هند و ایالات‌متحده، ایران خواهان گسترش همکاری و حضور چین 

در منطقه غرب آسیا است که پذیرش میانجی‌گری پکن توسط تهران برای بهبود روابط با ریاض و همچنین 

امضای توافق‌نامه همکاری بلندمدت با چین در راستای گسترش همکاری ایــران و حضور چین در منطقه 

است. حضور هند در چهارگانه غرب آسیا باعث می‌شود تا دو کشور ایران و هند عملًاً در دو طیف رقیب و 

جداگانه قرار بگیرند. 

همچنین، برای هند، دریــای عرب و غرب اقیانوس هند، جزء لاینفک استراتژی ایندو-پاسفیک این کشور 

هستند که اکنون از طریق »I2U2« یا همان چهارگانه غرب آسیا، هند یک پیوند بین راهبرد ایندو-پاسفیک 

و راهبرد آسیای غربی و مدیترانه‌ای خود ایجاد کرده است. این رویکرد هند باعث نزدیکی رژیم صهیونیستی، 

هند و ایالات‌متحده در مناطق نامبرده می‌شود. 

در جریان گفتگوی وزیران هند و ایالات‌متحده معروف به »2+2« در سال 2022، هند به »شریک همکار«1 

نیروهای دریایی ترکیبی تحت رهبری سنتکام تبدیل شد که مأموریت‌های مبارزه با دزدی دریایی و مبارزه 

با تروریسم را در میان 34 کشور عضو در دریای سرخ، خلیج‌فارس، خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند 

هماهنگ می‌کند. نیروی دریایی هند برای اولین بار در مانور بین‌المللی دریایی هماهنگ شده توسط سنتکام 

تحت عنوان »کاتکِِلَسَ اکسپرس 2023«2 شرکت کرد. رژیم صهیونیستی از زمانی که در سال 2021 تحت 

 .)Saraswat, 2023: 14( کنترل سنتکام قرار گرفت در این رزمایش شرکت می‌کند

حضور هند و رژیــم صهیونیستی در چهارگانه غرب آسیا باعث گسترش حضور نظامی آن‌هــا در منطقه 

غرب آسیا و همکاری بیشتر آن‌هــا در این منطقه می‌شود. ایــران بارها بیان کرده است که می‌خواهد نقش 

اصلی تأمین‌کننده امنیت در غرب آسیا و نقاط تجاری مهمی مانند تنگه هرمز و باب المندب را برعهده 

داشته باشد. در این شرایط، ابتکار »I2U2« نه تنها یک مانع بزرگ برای نقش‌آفرینی ایران در حوزه امنیتی 

است بلکه باعث تضاد و برخورد منافع ایران و هند می‌شود. به عنوان مثال، موضع هند در تأکید بر صلح و 

امنیت در اقیانوس هند و عملیات نجات برای کشتی‌هایی که توسط حوثی‌های یمن که در دفاع از مردم غزه 

مورد هدف قرار می‌گرفتند، در راستای منافع رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده بود تا منافع ایران؛ چرا که 

1. Associate Partner
2. CMF/Cutclass Express 2023
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ایران و نیروهای حوثی در یمن دارای اشتراک ایدئولوژی و هدف مشترک در دفاع از مردم فلسطین هستند 

.)Pillalamarri, 2024: 1(

7. نتیجه گیری

تلاش بــرای حفظ استقلال استراتژیک مهم‌ترین مؤلفه سیاست خارجی هند در چند دهه گذشته بوده 

است. هند طبق این سیاست، از تکیه و گرایش بیش از حد به یک کشور اجتناب می‌کرد و سعی می‌کرد 

در روابــط خود با کشورهای رقیب تــوازن برقرار کند. به‌عبارت‌دیگر، سیاست خارجی هند به‌گونه‌ای است 

که این کشور با مجموعه‌ای از کشورهای رقیب در مناطق مختلف روابط دوستانه‌ای دارد. در مورد ایران، این 

نوع سیاست خارجی کمتر صدق می‌کند. هند روابط متوازنی در قبال ایران و رقبای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای 

مانند ایالات‌متحده، عربستان سعودی، رژیــم صهیونیستی و امــارات متحده عربی داشته به‌طوری که با 

وجود تحریم‌های شدید علیه تهران، هند به واردات انرژی خود ادامه و روابط اقتصادی خود را با تهران حفظ 

کرد؛ اما از سال 2014 به بعد هند سیاست سنتی خود یعنی رفتار متوازن نسبت به رقبا را در قبال ایران کنار 

گذاشته است؛ به طوری که هند سطح روابط خود را با ایران به شدت کاهش داده است و برای اولین بار واردات 

نفت از ایران را به صفر رسانده است.

ایران و هند در دهه اول قرن بیست و یکم بر سر موضوع هسته‌ای با یکدیگر دچار اختلاف شدند و تهران آرا 

منفی هند علیه ایران را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خلاف سیاست دوستانه دهلی‌‌نو در 

قبال تهران تعبیر کرد. موضع هند در حالی بود که این کشور بارها در مجامع بین‌المللی از جمله بریکس و 

جنبش عدم تعهد از موضع ایران در برخورداری از توانایی هسته‌ای صلح‌آمیز دفاع کرده بود. در سال 2014 با 

روی کار آمدن نارندرا مودی و همچنین تحولات بین‌المللی پس از آن از جمله گسترش فزاینده قدرت چین و 

تغییر در سیاست‌های ایالات‌متحده باعث شد تا سیاست خارجی هند نسبت به ایران در منطقه غرب آسیا 

متحول شود. در این دوره، نه تنها همکاری دو کشور به شدت کاهش یافته و چشم‌انداز مشارکت راهبردی 

بین دو کشور در آینده نزدیک از بین رفته، بلکه به دلیل سیاست‌های هند در غرب آسیا واگرایی در منافع بین 

دو کشور به وجود آمده است. این واگرایی به دلیل گسترش همکاری هند با رقبای ایران در قالب مشارکت‌های 

راهــبــردی اســت و در مقابل بــه دلیل انـــزوای ایـــران در منطقه غــرب آسیا کــه ناشی از تشدید تحریم‌های 

ایالات‌متحده و اختلاف آن با رقبای منطقه‌ای‌اش است.

8. سپاسگزاری

نویسندگان این پژوهش بر خود لازم می‌دانند از دانشگاه تربیت مدرس جهت حمایت از نگارش مقاله، 

کمال تشکر وقدردانی را بعمل آورند.
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Extended abstract

1.  INTRODUCTION

In the contemporary world, the nature of power and its instruments has undergone a funda-
mental transformation, shifting the focus from hard power to soft power, particularly public 
and cultural diplomacy. Within this landscape, science (or academic) diplomacy, as a novel 
subset of soft power, has played an increasingly prominent role in international relations 
and states’ foreign policies. By fostering scientific collaborations, academic exchanges, joint 
research initiatives, and scholarly dialogues, this form of iplomacy creates new avenues for 
mitigating tensions and advancing national interests on the global stage. In this study, science 
diplomacy is analyzed as a tool for managing Iran’s nuclear crisis and de-escalating tensions 
between the Islamic Republic of Iran and the United States.

2.  THEORETICAL FRAMEWORK

The theoretical framework of this study is grounded in Joseph Nye’s soft power theory. Soft 
power refers to the ability to attract and persuade others through intangible assets such as 
culture, values, institutions, and legitimate policies. In this context, science diplomacy, as a 
manifestation of soft power, leverages scientific capacities, academic collaborations, scien-
tific elites, and cutting-edge technologies to create a platform for indirect influence in inter-
national relations. The use of science as a foreign policy tool and a facilitator of internation-
al communication plays a pivotal role in mitigating security sensitivities and fostering trust 
among nations.
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3.  METHODOLOGY

The methodology employed in this study is descriptive-analytical, based on an examination of 
documents, reports, domestic and international scientific sources, articles, and research data. 
Data collection was conducted through library and online research, with an effort to adopt an 
interdisciplinary approach to explore the various dimensions of science diplomacy in Iran’s 
nuclear case. Furthermore, the case study of Iran’s nuclear issue, as a prominent example of an 
international crisis with political, legal, and security dimensions, has provided a foundation for 
more nuanced analysis.

4.   RESULTS & DISCUSSION

The findings of the study indicate that science diplomacy can play a role in crisis management 
at three primary levels:
De-escalation of political-security tensions: By activating scientific and academic relations 
between Iran and other countries, particularly the United States, it became possible to reduce 
tensions and mitigate the securitization of the nuclear issue. Research collaborations between 
Iranian and American scientists, even during periods of heightened tensions, functioned as 
parallel and unofficial channels for political engagement.
Creating opportunities for scientific and academic elites to play a role: The participation of ex-
perts in scientific negotiations, such as the contributions of Ali Akbar Salehi and Ernest Moniz 
in the JCPOA, demonstrated that scientific knowledge and expertise can influence diplomatic 
negotiations and political decision-making.
Engaging key societal reference groups through specialized needs: Science diplomacy has 
been able to influence reference groups such as universities, specialized media, students, and 
scientific institutions, shifting international public perception from viewing Iran’s nuclear 
program as a “threat” to a “cooperation opportunity.” In this context, the JCPOA itself was one 
of the outcomes of leveraging science diplomacy to neutralize the securitization process sur-
rounding Iran’s nuclear activities.

5.   CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

The present research demonstrates that science diplomacy is not only an effective tool in the 
realm of soft power but can also play a key role in processes of desecuritization and normali-
zation of international relations. Iran’s nuclear case illustrates that in cases where traditional 
diplomatic tools and political pressures have failed, scientific interactions can pave the way 
for dialogue and compromise. Expanding academic collaborations, facilitating scientific ex-
changes, supporting joint research projects, and investing in higher education can become 
instruments for influencing foreign policy. The main conclusion is that in the face of complex, 
multidimensional crises, science diplomacy can serve as a bridge connecting policy and civil 
society, security and development, and discord and mutual understanding. Therefore, the 
smart and targeted utilization of science diplomacy capacities at national and international 
levels can serve as a strategic tool for enhancing international standing, reducing tensions, 
and achieving sustainable peace.

Key Words: science diplomacy, international relations, JCPOA, United States, Iran
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1-مقدمه

در عصر پساوستفالیایی عموماًً روابط میان دولت‌ها و تلاش آن‌ها برای متأثر ساختن دیگر کشورها از حوزه 

قــدرت سخت خارج‌شده و وارد حیطه‌ای از قــدرت نرم گردید. حــوزه‌ای که با حذف عناصر نظامی به دنبال 

متأثر کردن دیگر کشورها از طریق ابزارهای متفاوت دیپلماسی عمومی بود. در همین راستا روزبه‌روز کشورها 

به دنبال گسترش نفوذ و تسلط خود بر این حــوزه از دیپلماسی بودند. درواقــع دیپلماسی عمومی با ورود 

به حوزه‌های متفاوت جامعه ازجمله فرهنگ و ارزش‌هــای جامعه، حوزه‌های آکادمیک و رسانه‌ها عرصه‌ای 

گسترده بــرای اقــدامــات دولــت‌هــا در دیگر کشورها نمایان ساخت. از میان حــوزه‌هــای متفاوت دیپلماسی 

عمومی، دیپلماسی علمی در سال‌های اخیر موردتوجه بازیگران عرصه بین‌الملل بوده است. 

این حوزه با استفاده از ابــزار علم و فناوری از طرفی سبب جذب نخبگان دیگر کشورها و نفوذ علمی در آن 

مناطق خواهد شد و از طرفی نیز با افزایش سطح علمی و فناوری کشور سبب توسعه کشورها در این حوزه‌ها 

خواهد شد. بنابراین این عرصه ضمن افزایش سطح توسعه و پیشرفت کشور سبب نفوذ فرهنگی و علمی در 

دیگر کشورها نیز خواهد شد.

دیپلماسی علمی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، علم و فناوری، حقوق و ارتباطات را به‌طور گسترده متأثر 

ساخته و راه گشای اقدامات بازیگران عرصه بین‌الملل در نفوذ در کشورهای متعدد بدون اقدامات قهری 

و نظامی بــوده اســت. جــذب دانشجویان متعدد و صــادرات محصولات ناشی از پیشرفت و توسعه علم و 

فناوری، بیش از عوامل فرهنگی، کشورها را تبدیل به قطب جذاب مهاجرت نخبگان خواهد کــرد.از طرفی 

توسعه و پیشرفت علم و فناوری سبب پیشرفت کشور در حــوزه اقتصادی خواهد شد که در عصر کنونی 

یکی از معیارهای مهم در تعیین قطب‌های قدرت بین‌المللی می‌باشد.از طرفی جذب نخبگان و دانشجویان 

سبب متأثر ساختن ارزش‌ها و اصول فرهنگی جامعه هدف خواهد شد. در همین راستا طی سال‌های اخیر 

با شکل‌گیری مناسبات گوناگون میان کشورها، دیپلماسی آکادمیک به‌عنوان ابــزاری در عرصه ارتباطات 

به‌کار گرفته‌شده است. درواقع با استفاده از این ابزار دیپلماسی در روابط میان بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل 

می‌توان بحران‌هـای متعدد را در عرصه‌ی روابــط خارجی به کنترل درآورد و با ورود نخبگان و اندیشمندان 

به حوزه نظریه‌پردازی در مورد این بحران‌هـا، به راهکارهای متعدد در عرصه‌های گوناگون رسید و از همین 

راستا مدیریت بحران سریع‌تر صــورت گرفته و از نفوذ و گسترش بحران جلوگیری شــود در ایــن راستا در 

پی پاسخ گویی به این پرسش برآمده که دیپلماسی علمی چه جایگاهی در کنترل بحران ناشی از پرونده 

هسته‌ای ایران و تنش با آمریکا داشته است؟ و در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی علمی 

با بهره‌گیری از کار ویژه‌های حساسیت‌زدایی از روابــط سیاسی-امنیتی، فرصت‌سازی بــرای نقش‌آفرینی 

نخبگان علمی و دانشگاهی و مخاطب‌سازی گــروه‌هــای مرجع اجتماعی بر محور نیازهای تخصصی به 

کنترل این بحران می‌تواندکمک کند و به لحاظ سازماندهی مقاله نویسندگان نخست نگاهی تاریخی به 

رابطه دیپلماسی آکادمیک و روابط بین‌الملل داشته و پس از آن سازوکارهای دیپلماسی آکادمیک،جایگاه 

دیپلماسی آکادمیک در سیاست خارجی و شیوه نقش‌آفرینی دیپلماسی آکادمیک در کنترل بحران‌هـای 

بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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2-پیشینه پژوهش

تاکنون دیپلماسی علمی از منظرهای گوناگونی بررسی شــده اســت با ایــن‌حــال به نقشی که دیپلماسی 

آکادمیک در کنترل بحران‌هـای بین‌المللی قادر به ایفا کردن است توجه نگردیده است، در ذیل به برخی از 

مهم‌ترین این آثار پرداخته‌شده است.

بدینگتون )2010( در مقاله‌ای تحت‌عنوان »دیپلماسی برای مــردم« به همکاری‌های دانشگاهی در اجرای 

طرح‌های بزرگ بین‌المللی می‌پردازد و بیان می‌دارد که در این طرح‌های بزرگ با توجه به بالا بودن ریسک و 

هزینه‌ها برای پیشبرد این برنامه‌ها به دانش سیاسی و دانش تخصصی در این زمینه به‌صورت هم‌زمان نیاز 

می‌باشد و دانش تخصصی پیش‌نیاز پیشبرد سیاست خارجی کشورها می‌باشد.

میلر و دیگران )2013( نیز در مقاله‌ای با عنوان »درس‌هــایــی بــرای نجات دیپلماسی آکادمیک« به بررسی 

چگونگی چالش‌های بین‌المللی می‌پردازد و بر این نظر است که همکاری در اجرای طرح‌های نوآورانه در سطح 

بین‌المللی برای حل معضلات و چالش‌های مشترک باید در فهرست اولویت‌های نظام آموزش عالی کشورها 

در جهت پیشبرد سیاست خارجی قرار گیرد.

مهدشاه و هــاشــم )2012( در مــقــالــه‌ای تحت عــنــوان »پیشبرد دیپلماسی علمی قطب جــنــوب فــراتــر از 

مرزهای سنتی در تدوین قانون حفاظت از محیط‌زیست« به بررسی عوامل تأثیرگذار در حل مشکلات 

زیست‌محیطی قــاره اقیانوسیه پرداخته و همکاری دانشگاه نیوزلند و سیاست‌مداران این قــاره را در حل 

مشکلات زیست‌محیطی منطقه بسیار مهم تلقی کرده‌اند و معتقدند با توسعه دیپلماسی علم و فناوری 

مجریان طرح‌های علمی خواهند توانست منابع بیشتری را از بخش‌های دولتی و خصوصی به دست آورد.

کوهکن)1401( در مقاله‌ای تحت عنوان »جایگاه دیپلماسی علمی در سیاست خارجی« پیشنهاد‌هایی برای 

دولت سیزدهم در جهات بهره‌گیری از دیپلماسی علمی ارائه داده است و بیان می‌دارد که عملکرد جمهوری 

اسلامــی ایــران در گسترش روابــط سیاسی مستحکم با کشورهای دوســت، محصول به‌کارگیری دیپلماسی 

علمی بوده است و این توان با توجه به گسترش علم در جامعه ایران و به‌ویژه پیشرفت در فناوری‌های روزبه‌روز 

بیشتر خواهد شد.

دهشیری و طاهری )1395( در مقاله‌ای تحت عنوان »دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای 

مرکزی« به میران تأثیرگذاری نخبگان و تحصیل‌کردگان در ساخت سیاست خارجی یک کشور پرداخته‌اند 

و معتقدند که با توجه به زمینه‌های فرهنگی مشترک بین دو منطقه و با بهره‌گیری از آموزش عالی به‌ویژه در 

عرصه تبادلات دانشگاهی با استفاده از دیپلماسی آکادمیک روابط دو منطقه ارتقا یابد.

دیپلماسی آکادمیک به عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت نرم در میان پژوهش ها و تحقیقات مختلف 

مغفول مانده و آن گونه باید و شاید به آن توجه نگردیده است علی الخصوص به تاثیری که دیپلماسی علمی 

در سیاست خارجی می‌تواندداشته باشد توجه نگردیده و در پژوهش هایی که مورد بررسی قرار گرفت صرفا 

توجه به سمت تعریف و روشــن ســازی این مفهوم بــوده است و نه بررسی تاثیرات آن در ابعاد مختلف لذا 

می‌توان نــوآوری و وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش های نام برده را در اهمیتی که پژوهش فوق به 

تاثیر دیپلماسی در سیاست خارجی دارد، دانست و همچنین بررسی این تأثیر در پرونده هسته‌ای دیگر بعد 
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متمایزکننده پژوهش فوق از پژوهش‌های گذشته می باشد.

3-چارچوب مفهومی

قدرت نرم به دنبال راه‌های جایگزین برای نفوذ در امور جهانی است. از طریق تاریک‌ترین اقدامات، نیات و 

منابع مربوط به جنگ نیست که ما می توانیم به امنیت دست یابیم. بلکه از طریق ویژگی ها و اقداماتی است 

که در حالتی دلپذیرتر تثبیت شده اند. اندیشمندان بزرگ و ایدئال گرایان بزرگ همیشه امیدواربودند که 

دیپلماسی این نقش را در رهایی ما از سیاست قدرت ایفا کند. )Gallarotti, 2022: 384( مفهوم قدرت نرم 

به ابزاری در دنیای روابط بین الملل و دیپلماسی معاصر تبدیل شده است. با‌وجودی که این مفهوم توسط 

دانشکند علوم سیاسی جوزف نای معرفی شد، نبود یک تعریف به‌طور گسترده پذیرفته شده و تحقیقات 

تجربی و شکاف‌های موجود در مطالعه قدرت نرم با این وجــود، اهمیت قدرت نرم غیر قابل انکار است به 

خصوص که ساختارهای سنتی قدرت به چالش کشیده می شوند. )E.Saaida, 2023: 3120( قدرت نرم، 

توانایی ایجاد اولویت‌ها از طریق امتیازهای غیرملموس، مثل شخصیت، فرهنگ، نهادها و ارزش‌های سیاسی 

و سیاست‌هایی که مشروع و قانونی هستند و اقتدار اخلاقی دارند،می‌باشد. قدرت نرم یک کشور اساساًً بر 

سه منبع استوار می‌شود؛ فرهنگ آن کشور، به شکلی که برای بازیگران دیگر جذاب است، سیاست‌های 

خارجی آن کشور، زمانی که مشروع جلوه کنند و دارای مشروعیت اخلاقی نیز باشند. ارزش‌هــای سیاسی 

آن کشور، زمانی که در داخــل و خــارج ملموس باشد.یکی از منابع قــدرت نرم فرهنگ است و جاذبه‌هایی 

را ایجاد می‌کند که از طریق رأی‌گیری از مردم یا گروه‌های متمرکز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اینکه آیا این 

جاذبه‌ها سیاست‌های دلخواه را به وجود مــی‌آورد باید در موارد خاص مورد ارزیابی قرار گیرد. شکاف میان 

قدرت ارزیابی‌شده به‌عنوان قدرت منابع و قدرت داوری شده به‌عنوان قدرت رفتاری منحصر به قدرت نرم 

نیست بلکه در همه اشکال قدرت رخ می‌دهد. تفاوت میان قدرت منابع و قدرت رفتاری برای فهم رابطه میان 

قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی مهم است. با این حال با وجود تاریخ غنی قدرت نرم، می توان ادعا کرد که 

ما شاهد افزایش توجه به قدرت نرم در روابط بین الملل از پایان جنگ سرد بوده ایم. در این مدت، بسیاری 

از تعاملات روابط بین الملل حول محور کمک های نظامی و اقتصادی بود. ایالات متحده و همچنین اتحاد 

جماهیر شــوروی، هر یک از چنین انگیزه هایی بــرای جذب متحدان در تعقیب سیستم های اقتصادی و 

دولتی مطلوب خود استفاده کردند. با وجود سقوط اتحاد جماهیر شوروی و هزینه های اقتصادی و نظامی 

برای ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده به عنوان برخاسته از جنگ سرد تلقی می شد 

که لزوما از نظر نظامی یا اقتصادی قدرتمندتر از سال های قبل نبود، بلکه ایالات متحده در قدرت نرم رشد 

کرده است. )International Relations.org. 2000( در سیاست بین‌الملل منابعی که قدرت نرم را ایجاد 

می‌کنند از ارزش‌هــای یک سازمان یا یک کشور که در فرهنگش اعمال می‌کند، برای مثال از طریق اعمال و 

سیاست‌های داخلی‌اش و روشی که در روابطش با دیگر کشورها رفتار می‌کند، ناشی می‌شود. کشورهای 

قدرتمند بر پایه جنگ نرم با ورود به حوزه‌های مختلفی مانند آموزش، علم، موسیقی، فیلم، کتاب و سبک 

زندگی با ایجاد جذابیت رفتار و سبکی را به مردم و حاکمان کشورهای هدف تعریف می‌کنند که خود خواهان 
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آن می‌باشند. نقش آموزش نیز در تولید قدرت نرم و شکل‌دهی به هویت دولت‌ها ازآن‌جهت قابل‌توجه در 

نظر گرفته می‌شود که متکی بر انسان‌ها و ذهن آنان است: نقش آموزش در این راستا می‌تواند یک جاذبه 

موقت بــرای کشور میزبان باشد ایــن جذابیت ممکن اســت انگیزه اصلی شرکت دانشجویان خارجی در 

برنامه‌های آموزشی بین‌المللی باشد. در این صورت دانشجویان خارجی ممکن است در ابتدا کشوری را که 

به آنجا می‌روند دوست نداشته باشند،اما با تعامل و صحبت در این برنامه‌ها تصویر مثبتی از آن کشور در 

ذهن خود ایجاد می‌کنند )Dehshiri.Taheri.2017:39-40( در واقعه آموزش و سیستم دانشگاهی می‌تواند 

به‌عنوان یک ابزار در قشر دانشگاهی کشور دیگر تأثیر داشته و به این سبب موجب نفوذ از طریق قدرت نرم 

گردد. بحث نای در مورد قدرت نرم باعث تحریک و روشن شدن افکار سیاست گذاران شد و دانشمندان به 

طور یکسان، حتی کسانی که با آن مخالف هستند، بر این نظر بودند که شاید این تنها چیزی باشد که بتوان 

)Nye, 2017: 3( .به آن امیدوار بود

به نظر می‌رسد علم و تکنولوژی ابزارهای جایگزین مطلوبی برای تعامل و ایجاد ارتباطات بین‌المللی است. 

یعنی نوآوری علم و دستاوردهای فناوری می‌تواند سهم مهمی در سیاست خارجی کشورهای مختلف برای 

حضور در عرصه‌های فراملی ایفا نماید. به‌طورکلی علم و فناوری و به‌طور خاص دیپلماسی علمی یکی از 

مؤلفه‌هایی است که توانایی و قابلیت تأمین منافع ملی در هر شرایطی رادار است و به‌عنوان یک مؤلفه مهم 

قدرت نرم کشورها با ماهیت اقتدار آفرین خود از تأثیرات متقابل با حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 

و امنیتی کشورها برخوردار می‌باشد. )Dehshiri.Rouhani.2018: 30-31( همکاری‌های علمی بین‌المللی، 

در چشم‌اندازهای  علمی  دیپلماسی  اصلی  نخبگان، سه شاخصه  و شبکه‌سازی  پژوهش‌های مشترک 

کلان جمهوری اسلامــی ایــران هستند )Nourmohammadi.Mohammadi Pour.2018:166( و درواقع 

دیپلماسی علمی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم که می‌تواند در سیاست خارجی نیز تأثیرگذار باشد 

کاربرد دارد این پژوهش با استفاده از نظریه قدرت نرم و دیپلماسی علمی به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های آن در 

پی بررسی نقش و تأثیر دیپلماسی علمی در منازعات بین‌المللی بوده است.

4-نگاهی تاریخی به رابطه دیپلماسی آکادمیک و روابط بین الملل

امروزه دیپلماسی علمی جایگاه مهمی بین کشورهای جهان پیداکرده، به‌ویژه بازیگران برتر جهانی به‌صورت 

فزاینده از ظرفیت آن در جهت افــزایــش قــدرت نــرم و افــزایــش نفوذ خــود در جــوامــع هــدف بهره می‌برند. 

دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای قدرت نرم است و اکثر اندیشمندان به‌کارگیری این اصــطلاح را مربوط 

به سال 1965 می‌دانند که ادموند گولیون رئیس اسبق مرکز ادوارد آره مــورور برای اولین بار این اصــطلاح را 

به کاربرد و در تعریف دیپلماسی عمومی می‌توان بیان داشــت که دیپلماسی عمومی به برنامه‌های تحت 

حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آن‌ها اطلاع‌رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای 

دیگر است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرک، مبادلات فرهنگی، رادیــو، تلویزیون و اینترنت 

است. یکی از زیرمجموعه‌های دیپلماسی عمومی، دیپلماسی علمی می‌باشد، گزارش معاونت علم و فناوری 

ریاست جمهوری ایران، دیپلماسی علمی را این‌گونه تعریف کرده است: توانمندی‌های علمی و فناوری یک 
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کشور و تعاملات آن با دیگر بازیگران بین‌المللی در این حــوزه که در خدمت پیشبرد سیاست خارجی آن 

کشور قرار گیرد یا روابط سیاسی میان یک کشور و دیگر بازیگران بین‌المللی که زمینه‌ساز توسعه و تعاملات 

فناوری شــود، دیپلماسی علمی نامیده می‌شود. همچنین نینا فــدوروف، مشاور علمی و فناوری وزیــر امور 

خارجه آمریکا دیپلماسی علمی را " استفاده از تعامل علمی بین ملت‌ها برای رفع مشکلات متداول بشریت 

و ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی سازنده و دانش‌بنیان می‌داند" همچنین تعاریف متعدد دیگری برای این 

مفهوم ارائه‌شده است که به‌صورت نمونه به این دو مورداشاره گردید اما اهدافی که در این تعاریف برای 

دیپلماسی علمی به شمارش آمده است شامل: ایجاد پل میان جوامع، پیشبرد سیاست خارجی کشور، 

حل‌وفصل چالش‌های مشترک، همکاری میان مردم کشورها، تصویرسازی مثبت از کشور و... همگی اهدافی 

هستند که برای دیپلماسی عمومی نیز ذکر گردیده‌اند یعنی اگر دیپلماسی عمومی را » مخاطب قرار دادن 

مردم سایر کشورها جهت تأمین منافع کشور از هر روش نرم ممکن « تعریف شود، دیپلماسی علمی همان 

دیپلماسی عمومی است که محدود به‌روش‌های مربوط به علم و فناوری می‌باشد اما نکته حائز اهمیت آن‌که 

هرگونه همکاری علمی بین‌المللی جزء دیپلماسی علمی محسوب نمی‌شود بلکه در دیپلماسی علمی در 

راستای منافع ملی بودن اهمیت دارد )Kouhkan.Bashir.,2020: 71-80( موضوع اصلی دیپلماسی علمی، 

استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست خارجی و همین‌طور استفاده از ظرفیت‌های 

دیپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری است و درواقــع به دانشگاهیان به‌مثابه سفیران فرهنگی نگریسته 

)Dehshiri.Taheri.2017:35( .می‌شود

به همین دلیل فهم جایگاه دانشگاه در سیاست خارجی و روابــط بین‌الملل و نقش آن‌هــا در تصویرسازی 

از کشور حائز اهمیت است و به‌طورکلی برنامه مبادلات آموزشی و فرهنگی جهت درک و توسعه شناخت 

متقابل به جلب حمایت افکار عمومی، توجیه سیاست‌ها و اهداف و گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی با دولت‌های دیگر از اهمیت بالایی در ساختار دیپلماسی برخوردار است و به عقیده جوزف نای 

نقش کلیدی را در توسعه روابط دراز مدت و استراتژیک بین کشورها ایفا می‌نماید این موضوع پیوستگی 

همیشگی آمــوزش باسیاست یا به تعبیر فوکو رابطه دانــش باقدرت را به یاد مــی‌آورد همکاری بین الملی 

دانشگاهی به این دلایل صورت‌می‌گیرد:

 1-ارتقای فرهنگ‌ها 2- درک فرهنگ‌ها 3- گسترش و تقویت زبان 4- گسترش و تقویت فرهنگ خودی 5- 

گسترش تغییرات سیاسی 6- کمک به توسعه کشورهای جهان سوم 7- ارتقای دانش و فناوری 8- بهره‌گیری 

از تجربیات سایر کشورها.

فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسات آموزش عالی عنصری از قدرت نرم در روابط بین دولتی محسوب می‌گردند 

و در حــوزه دیپلماسی آموزشی یا دیپلماسی آکادمیک به‌کاربرده می‌شود، دولــت ملت‌ها بــرای دیپلماسی 

آموزشی به‌ویژه در عصر جهانی‌شدن امتیاز بالایی قائل هستند درواقع دولت‌ها از دیپلماسی آموزشی برای 

 .)402-2023:399 .Sehitoglu.Tekin. Guner( حفظ و حتی گسترش منافع ملی خود بهره می‌گیرند

زمانی که موضوعات علمی و بازیگران برای حمایت از منافع سیاست خارجی درگیر امور دیپلماتیک می 

شوند به‌عنوان علم برای دیپلماسی شناخته می‌شود و برای پیشبرد اهــداف اقتصادی، امنیتی، توسعه یا 
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زیست محیط در حوزه بین‌المللی از دیپلماسی علمی بره گرفته می‌شود اگرچه اهداف سیاسی، استراتژی‌ها 

و ابزارهای دیپلماسی علمی ممکن است متفاوت باشد اما ابتکارات مختلف در یک نقطه مطابقت دارند 

همه‌ی آن‌ها تا حد زیادی به مشارکت دانشمندانی بستگی دارند که نقش مهمی در فعالیت‌های دولتی دارند 

و حتی به‌عنوان دیپلمات‌های غیررسمی عمل می‌کنند )Fahnrich.2015:1-5(. با توجه به تحول در ماهیت 

تعاملات بین‌المللی و کاهش کارایی ابزارهای سنتی قدرت، بازیگران عرصه روابط بین‌الملل بیش از پیش به 

بهره‌گیری از دیپلماسی نرم، به‌ویژه دیپلماسی علمی روی آورده‌اند. این رویکرد جدید با تکیه بر علم، آموزش 

و فناوری به‌عنوان منابع مشروعیت‌بخش و جاذبه‌آفرین، توانسته است نقش مهمی در مدیریت منازعات، 

تصویرسازی مثبت بین‌المللی و پیگیری منافع ملی ایفا کند. در همین راستا، بررسی جایگاه دیپلماسی 

ــزار در شکل‌دهی به روابــط  علمی در سیاست خــارجــی، گامی ضــروری در جهت درک ظرفیت‌های ایــن اب

بین‌الملل نوین است.

5-جایگاه دیپلماسی علمی در سیاست خارجی

مفهوم دیپلماسی آکادمیک چگونگی انجام روابــط بین‌الملل در جهان آکادمیک را نشان‌می‌دهد این به 

معنای واقعی کلمه می‌تواند به معنی نمایان کردن دیپلماسی در محوطه دانشگاه با میزبانی نمایندگان 

دولت‌های خارجی، تأسیس مراکز تحقیقاتی و موزه‌ها یا پیگیری‌های فعالانه برنامه‌های مبادله در راستای 

برنامه‌های آموزشی باشد، دیپلماسی علمی بر این فرض استوار است که دانشگاه به‌طور نهادی با دولت – 

ملت‌ها پیوند خورده است و درعین‌حال با یک جامعه بین‌المللی و فراملی از متخصصان مرتبط است به 

عنوانی نهادی ملی دانشگاه می‌تواند نقش کلیدی در دیپلماسی فرهنگی و سیاست‌های مشابه ایفا کند 

)Adam-Lerg. 2015:302(

5-1. ابعاد و مؤلفه های پیشبرد دیپلماسی علمی در سیاست خارجی

درمورد دیپلماسی علمی 3 رویکرد وجود دارد:

الــف( علم در دیپلماسی: در این بعد، علم به‌عنوان حمایت گر و پشتوانه تأمین و تحقق اهــداف سیاست 

خارجی عمل می‌کند، ایجاد بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و برقراری ارتباط میان دانشمندان و دیپلمات‌ها از دیگر 

مؤلفه‌های که در پیشبرد علم در دیپلماسی است درگذشته دولت‌ها قائل به ادغام و ترکیب علم و سیاست 

خارجی نبوده‌اند، اما گستره همکاری بین‌المللی علمی در جهان امروز توسط دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای رشد 

داشته است، مشارکت استادان و خبرگان دانشگاهی در حل مناقشات بین‌المللی توسط دولت‌ها )برای 

نمونه اعزام آن‌ها به‌عنوان رایزنان علمی و فناوری کشورها( از دیگر مؤلفه‌های پیشبرد علم در دیپلماسی است 

)Moghimi.Arasteh.Mohammadkhani.2016:199(

ب( دیپلماسی برای علم: در این بعد، دیپلماسی، همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی را تسهیل می‌کند 

این رویکرد به معنای استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک بــرای رشد و توسعه علم و فناوری کشور است. 

سهولت صدور روادیــد برای متخصصان و استادان و خبرگان علمی توسط نظام سیاسی، تعداد و کیفیت 
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بالای طرح‌های بزرگ بین‌المللی )به دلیل ریسک و هزینه بالای آن( در چند کشور به‌طور هم‌زمان، حمایت 

مالی کشورها از طرح‌های در حال اجرا با حمایت مالی از پیشنهادهای تحقیقاتی در کشورهای همسایه 

به‌ویژه در زمینه چالش‌های مشترک مانند آب‌وهــوا، زیست دریــا، پاسداشت مرزها، مهاجرت و.. ازجمله 

)Moghimi.Arasteh.Mohammadkhani.2016:200-201( مؤلفه‌های این بعد به شمار می‌آیند

ج( علم برای دیپلماسی: بهبود روابط بین‌الملل از طریق علم، معنای اصلی این بعد است. تعداد و کیفیت 

اداره سازمان‌های غیرانتفاعی که این ارتباط را برقرار می‌کنند و تعداد و کیفیت اتحادیه‌های تخصصی 

برای گسترش ارتباطات بین‌المللی میان کشورها به‌ویژه توسعه مهارت‌ها و دانش کشورهای درحال‌توسعه 

ــردد. زیــرســاخــت‌هــای مــوردنــیــاز بـــرای متعهدان علمی  ازجمله اصـــول مــطــرح در ایــن بعد محسوب مــی‌گ

بین‌المللی عبارت‌اند از: حمایت دستگاه سیاست خارجی، ایجاد سازوکارهای مرتبط با آمــوزش عالی و 

توسعه سرمایه‌گذاری‌های علمی، آینده‌پژوهی علمی کشورها، توسعه همکاری‌های مشترک علمی در دنیا 

و فعالیت‌های بین‌المللی مراکز آموزش عالی کشورها به‌طورکلی زمانی همکاری‌های بین‌المللی دستگاه‌ها 

به‌عنوان ابزار پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری مطرح می‌شود که منجر به تأمین اهداف سیاسی کشورها 

شود )Moghimi.Arasteh.Mohammadkhani.2016:202( با توجه به اهمیت فزاینده دیپلماسی علمی 

در سیاست خارجی کشورها، به‌ویژه در چارچوب تعاملات چندجانبه و حل‌وفصل چالش‌های فراملی، 

ضروری است که از سطح تحلیل صرفاًً مفهومی و نظری فراتر رفته و نحوه کاربست عملی این نوع دیپلماسی 

در موقعیت‌های بحرانی مــورد واکــاوی قــرار گیرد. در این راستا، بررسی شیوه‌های نقش‌آفرینی دیپلماسی 

آکادمیک در کنترل بحران‌هـا، می‌تواند تصویری واقعی از ظرفیت‌های اجرایی آن در مهار تنش‌ها، کاهش 

سوءتفاهم‌ها و شکل‌دهی به سیاست خارجی منعطف ارائه دهد.

6. شیوه نقش آفرینی دیپلماسی آکادمیک در کنترل بحران هـای بین المللی

6-1. مدیریت بحران و منازعات

طی دهه‌های اخیر به‌تبع وقوع گذار از نظم وستفالیایی به نظم پساوستفالیایی در نظام جهانی، بسیاری از 

قواعد، اصول و رویه‌های حاکم بر تعاملات کنشگران دستخوش دگرگونی گردیده است و مدیریت بحران و 

کنترل منازعات نیز از این امر مصون نبوده است یکی از راه‌هــای کنترل منازعات دیپلماسی می‌باشد که از 

)Saeedi.2017:105( گذشته تاکنون در عرصه روابط بین‌الملل کاربرد داشته است

متأثر از جهانی‌شدن و به اقتضای تحولات نوینی که در جهان صورت گرفته است، اشکال مختلف دیپلماسی 

بــرای کنترل منازعات پدید آمــده اســت اولین نــوع از دیپلماسی، دیپلماسی سنتی اســت که همانا روابــط 

دولــت با دولــت می‌باشد و تــعــاملات دیپلماتیک میان نمایندگان دو کشور و پشت درهــای بسته انجام 

می‌گرفت و مــذاکــرات حــول محور موضوعات سیاست عالی از قبل جنگ، صلح و امنیت جریان داشت 

)Saeedi.2017:115( دگرگونی‌های نظام جهانی در عصر پساوستفالیا سبب شده است که دیپلماسی سنتی 

به‌تنهایی بــرای کنترل کنش‌های چندوجهی و حل منازعات کافی نباشد و همین امر دیپلماسی مــدرن را 

اجتناب‌ناپذیر ساخته است بسیاری از اشکال دیپلماسی نوین درنتیجه تعامل با فناوری اطلاعات و ارتباطات 
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به وجود آمده است که ازجمله آن دیپلماسی عمومی را می‌توان نام برد دیپلماسی عمومی از فناوری نوین برای 

نیل به اهداف دیپلماتیک استفاده می‌کند و به‌طورکلی دیپلماسی سنتی رسمی بر روابط نمایندگان کشورها 

و بازیگران بین‌المللی تأکید می‌کند اما دیپلماسی عمومی حیطه عمومی را مدنظر قرار می‌دهد و مخاطب 

خود را جوامع خارجی در نظر می‌گیرد و از طریق همین افکار عمومی بر کنترل منازعات و بحران‌هـا تأثیرگذار 

می‌باشد )Simbar.Ghorbani.2009:48-49( از دیگر انواع دیپلماسی که زیرمجموعه دیپلماسی عمومی 

نیز به شمار می‌رود دیپلماسی فرهنگی است که به باور بسیاری از نظریه‌پردازان، دیپلماسی فرهنگی نمونه 

بارز و اعلامی قدرت نرم می‌باشد که به کشورها این امکان و توان را می‌دهد که در طرف مقابل نفوذ کنند و از 

طریق عناصری چون فرهنگ، ارزش و ایده‌ها ترغیب به همکاری کنند درواقع کنترل بحران از طریق قدرت 

نرم صورت‌می‌گیرد )Khani.2005: 137-138( یکی از به‌روزترین انواع دیپلماسی‌ها در کنترل بحران‌هـا به‌کار 

گرفته می‌شود دیپلماسی علمی می‌باشد که به چگونگی تأثیرگذاری این نوع دیپلماسی بر کنترل بحران‌هـا و 

به‌طور اخص پرونده هسته‌ای ایران در ادامه پرداخته خواهد شد.

6-2. دیپلماسی آکادمیک تبیین سیاست خارجی منعطف

رویکرد منعطف و تعامل‌گرا در سیاست خارجی، واجــد روش‌هــا و شیوه‌هایی مسالمت‌جویانه، منطق و 

تعاملی است که تلاش می‌کند از موضع گفت‌وگو و با ابزار دیپلماسی، مواضع بعضا متضاد دو کشور با چند 

بازیگر مستقل را به هم نزدیک نماید تا بتوان درنتیجه‌ی به‌کارگیری یک سلسله از اقدامات به‌ویژه از طریق 

مذاکره و مصالحه به توافق مرضی‌الطرفین دست یابد در این رویکرد هر چه سیاست‌گذاران و دیپلمات‌های 

یک کشور از ورزیدگی و مهارت بیشتر و بالاتری در حوزه دیپلماسی برخوردار باشند نتیجه‌ی رویکرد می‌تواند 

با دستاوردهای بیشتری بــرای آن کشور همراه باشد، هــدف سیاست خارجی منعطف رسیدن به تفاهم 

در عین وجــود تفاوت‌ها و روا اداری و مــدارا در عین وجــود اختلاف‌هاست بنابراین با نزدیک کــردن مواضع 

کشورها درصحنه بین‌المللی برای دست یافتن بازیگران به توافق می‌باشد که می‌توان در بسیاری از مواقع 

از بروز حوادث ناگواری همچون جنگ و منازعه جلوگیری کرد )Naderi.2015: 64( درگذشته به دلیل رقابت 

نظامی و حتی جنگ‌های مستقیم بین قدرت‌های مهم تغییرات در روابط بین‌الملل به‌وسیله همین جنگ‌ها 

شکل گرفت اما امروزه قدرت‌های جهانی نیز به‌درستی دریافته‌اند که دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی منافع خود را 

پیگیری کنند با اهداف خاص خود را به‌صورت یک‌جانبه به دست آورد به همین دلیل کشورها به سیاست 

خارجی منعطف روی آورده‌اند دیپلماسی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌هایی است که به شکل‌گیری سیاست 

خارجی منعطف کمک می‌کند در کنار سیاستمداران توانا و بادانش متخصصان و اندیشمندان دانشگاهی 

دررسیدن کشور به اهداف سیاست خارجی‌اش همراه خواهند شد یکی از بحران‌هـایی که در عرصه سیاست 

خارجی دیپلماسی آکادمیک در آن ورود کرده و منجر به عدم شکل‌گیری فضای امنیتی شده است، روابط 

ایــران و آمریکا در فرایند شکل‌گیری معاهده برجام می‌باشد که در سال 2015 با امضای معاهده برجام، 

دانشگاه‌ها و محققان ایران و آمریکایی در کنار سیاستمداران این کشورها به یک توافق برای کاهش بعدهای 

منازعه میان دو کشور دست یافتند.



پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 204

7. پرونده هسته ای ایران

هنگامی که از خــرداد مــاه ســال 1382 )ژوئــن 2003( ماهیـت برنامـه هسته‌ای ایـران در آژانـس بین‌المللی 

انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت و مدتی بعد شورای حکام آژانس براسـاس گزارش های ژوئن و سپتامبر 

2003 دبیرکل آژانس، آقای محمد البرادعی، در اولـین قطعنامـه خـود )مـورخ 12 سـپتامبر 2003( تردیـدهایی 

را در مـورد ماهیـت صـرفاًً صـلح آمیـز برنامـه هسته‌ای ایــران دامن زد تلاش های زیــادی از جانب جمهوری 

اسلامی ایران برای اثبات ماهیـت غیرنظامی برنامه هسته‌ای خویش و متقاعد ساختن آژانـس بین المللی 

انـرژی اتمـی در ایـن مورد صورت گرفت. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران زمانی به بحران تبدیل شد 

که آمریکا با رویکردی بیشینه خواهانه و تمامیت گرایانه با هر نوع فعالیت مربوط به غنی سازی اورانیوم 

Gohari Moghadd� )مخالفت کرد و به هیچ وجه حاضر نبود وجود برنامه غنی سازی در ایران را بپذیرد) 

بـا کشورهای  am.Ramezani.2019:11( اجـرای داوطلبانـه پروتکـل الحـاقی و امـضاء موافقتنامـه پـاریس 

انگلستان، فرانسه و آلمان در زمــره مهم‌ترین آن‌هــا اســت. متقابلًاً آژانـس نیـزبـه تحقیقات و بازرسیهای 

وسیعی در ایران دست زد تا بتواند واقعیت امررا احراز نماید. بحران هسته‌ای ایران در شهریور ۱۳۸۲ برای 

نخستین بار به اوج خود رسید، زیرا بر اثر تشدید بازرسی های آژانس از تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در 

میان نشست های خرداد و شهریور ۸۲ شورای حکام و گزارش‌های البرادعی، کاستی‌های ایران برجسته‌تر 

نشان داده شــد. شــورای حکام نیز پس از بحث و بررسی گــزارش مدیر کل در نشست ۲۱ شهریور ۱۳۸۲ 

قطعنامه ای تصویب کرد و از ایران خواست تا اقدامات زیر را انجام دهد. متوقف ساختن بی درنگ و کامل 

غنی سازی اورانیوم، امضای فوری پروتکل ۹۳+۲ و اعلام ریز برنامه‌های هسته‌ای به آژانــس. این قطع نامه 

 )Hersij.Babri Gonbad.2006:11( .همچنین تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۲ را برای حل و فصل مسائل مطرح کرده بود

هرچند آژانس هیچگاه دلایل قاطعی بر ماهیت نظامی برنامه های هسته‌ای ایران کـشف ننمود اما با توجه به 

شرایط موجود ماهیت کاملًاً غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران را نیـز تأییـد ننمود. 

از دیدگاهی منطقی ایــران بدرستی امــری عدمی را غیرقابل اثبات می‌دانست و آژانــس نیر نمی‌توانست 

به ضــرس قاطع تأیید کند که برنامه هسته‌ای ایــران کــاملًاً ماهیت صلح جویانه دارد. به هر حــال از تأثیر 

جوسیاسی موجود بر این قـضیه نمی‌توان غفلـت کرد. بـه نظـرمی‌رسد که شرایط و اوضاع و احوال سیاسی 

موجود در تداوم این کـشمکش تـأثیری قاطع داشته است. در هر حال با گزارش پرونده ایران به شورای امنیت 

توسط آژانـس بین المللی انـرژی اتمی، شورا با تصویب قطعنامه 1696 در 9 مرداد ماه 1385 )31 ژوئیـه 2006( 

ضـمن اسـتناد به ماده 40 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از جمله از ایـران خواسـت کـه فعالیت‌های 

تحقیق و توسعه هسته‌ای خود را متوقـف سـازد. بـه نظـر مـی‌رسـید کـه بـرای جلـوگیری ازگسترش دامنه 

بحرانی که دولت‌های اروپایی و آمریکا علیـه جمهـوری اسـلامی ایـران ایجـاد کرده بودند به لحـاظ حقـوقی 

ایـران مـیبایـست قطعنامـه 1696 شـورای امنیـت را بـه اجـرا درآورد بویژه آن‌که با تصویب آن قطعنامه به نظر 

میرسید که وفاقی نسبی علیـه برنامه های هسته‌ای ایران میان اعضای شورای امنیت ایجاد شده است. بند 

8 اجرایی قطعنامه کـه امکـان تصویب قطعنامه های شـدیدتر را مـورد تـصریح قـرار داده بـود حکایـت از چنـین 

واقعیتـی داشت. ) Zamani.Meydani.2006:16( در واقعه در برهه های زمانی مختلف مسئله هسته‌ای 
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ایران بیشتر بعد امنیتی یافت و بعد سیاسی آن کمرنگ شده است و حتی برجام نیز نتوانسته است این 

امنیتی شدن را به طور کامل از بین ببرد و لذا به یک دیدگاه و رویکرد جدید برای غیر امنیتی سازی این مسئله 

نیاز است.

7-1. مسئله هسته ای ایران و حاکمیت سیاست های غیر حقوقی

فهمِِ اینکه چگونه موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در طول زمان ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی و 

سپس امنیتی به خود گرفت نیازمند بررسی ویژه وضعیت پرونده‌ی هسته‌ای ایران است. آنچه مشخص 

اســت ایــن پرونده در ابتدای مطرح‌شدن در آژانــس انــرژی اتمی،شکلی سیاسی و حقوقی به خــود داشته 

است و پس از ارسال به شورای امنیت سازمان ملل، شکل امنیتی به خود گرفته است. روند ارسال پرونده‌ی 

هسته‌ای جمهوری اسلامــی ایــران از شــورای حکام آژانــس انــرژی اتمی به شــورای امنیت این‌گونه بود که در 

مهرماه ۱۳۸۴ ایالات‌متحده آمریکا و چند کشور اروپائی برخلاف رویه اصولی و قانونی، احراز سیاسی پایبند 

نبودن ایــران به تعهدات خود را اعلام نمودند، درحالی‌که بر طبق مــاده ۱۲ اساسنامه آژانــس، احــراز پایبند 

نبودن یک کشور عضو بر عهده بازرسان آژانس گذاشته‌شده که باید آن را به مدیرکل گزارش نمایند و این 

در حالی است که در هیچ‌یک از گزارش‌های آژانس به پایبند نبودن ایران حتی اشاره‌ای نیز نشده بود.سپس 

در دی‌ماه ۸۴ بیانیه برلین توسط وزرای خارجه سه کشور اروپائی صادر و در آن اعلام شد که زمان برای درگیر 

شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران فرارسیده و خواستار برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام 

شدند و درنهایت در بهمن‌ماه ۱۳۸۴ایــن اجلاس تشکیل و نهمین قطعنامه شورای حکام، بر ارسال پرونده 

هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل حکایت داشت. در این راستا آنچه در ارجاع پرونده ایران به 

شورای امنیت مورد استناد قرار گرفت عدم همکاری مورداشاره در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس از سوی ایران بود، 

این در حالی است که ج.ا. ایران در مدار قواعد و قوانین و اساسنامه آژانس و شورای حکام حرکت می‌نمود و 

بیشترین همکاری را با آژانس داشت و شواهد موجود نیز مبنی بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران 

به‌سوی مقاصد نظامی بود. به هر صورت از تاریخ شروع مسئله هسته‌ای ایران در سپتامبر ۲۰۰۳ )شهریور 

۱۳۸۱( برنامه‌های هسته‌ای ایـران تـحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت و با تصویب قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ 

پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارسال گردید، درمجموع، با یک شرایط ویژه و خاص،پرونده هسته‌ای 

جمهوری اسلامی ایران،با ورود به شورای امنیت، بعد امنیتی به خود گرفت و آنچه از رویــه‌ی پیش‌آمده بر 

پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشاهده و برداشت می‌گردد،نشان از امنیتی‌سازی یک پرونده 

کاملًاً حقوقی و فنی دارد.لذا در بررسی مسئله‌ی هسته‌ای ایران و بیان چگونگی آغاز روند امنیتی‌سازی این 

موضوع، مطابق با سه واحد تحلیل امنیتی‌سازی مکتب کپنهاگ،می‌توان بیان داشت که کنشگر امنیت 

سازی در موضوع هسته‌ای ایران،دولت‌های غربی به‌ویژه‌ایالات‌متحده آمریکا و رسانه‌های تبلیغاتی در اختیار 

آن‌ها بوده‌اند. بدین ترتیب که غرب به‌ویژه آمریکا، با تبلیغات رسانه‌ای بسیار، این‌گونه به اذهان عمومی 

القا نمودند که برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهدیدکننده‌ی صلح و امنیت بین‌الملل و برخلاف 

موازین عدم اشاعه‌ی سلاح‌هــای کشتار جمعی اســت. و کنشگر عملکردی مؤثر بر امنیتی‌سازی موضوع 
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هسته‌ای ج.ا. ایران، گزارش‌های آژانس انرژی اتمی و دبیر کل آن )البرادعی( بوده است؛ گزارش‌هایی که مبنی 

بر عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیز شائبه‌ی عدم همکاری جمهوری اسلامی 

با این نهاد بین‌المللی بود و این در حالی است که جمهوری اسلامی بیشترین همکاری‌ها را با آژانس انرژی 

اتمی داشته و در مقطعی نیز پروتکل الحاقی را به خواست آژانس به‌طور داوطلبانه اجرا نمود.در این راستا 

باید به تلاش کنشگر امنیتی‌ساز )غرب و به‌ویژه‌ایالات‌متحده( برای امنیتی کردن موضوع هسته‌ای کشورمان 

اشاره داشت که موفق گردید.

پرونده هسته‌ای ایــران را از آژانــس به شــورای امنیت ارجــاع دهــد. ارجــاع پرونده به شــورای امنیت و صدور 

قطعنامه‌ها حاکی از این است که کنشگر امنیتی‌ساز با تبلیغات بسیار پیرامون مرجع اشاره – نظیر حفظ 

صلح و امنیت بین‌الملل و تهدیدآمیز بــودن فعالیت‌های هسته‌ای ایــران – دیگر دولــت‌هــای تأثیرگذار در 

مناسبات بین‌المللی را قانع نمود که مسئله هسته‌ای ایران تهدید زا است. سرانجام و متعاقب ارجاع پرونده 

هسته‌ای ایــران، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ج.ا. ایران صادر گردید و به‌این‌ترتیب مهم‌ترین کنشگر 

عملکردی مؤثر که درواقع بهترین دلیل و البته لازمه اصلی برای امنیتی تلقی شدن برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران 

در نظام بین‌الملل بود با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ج.ا. ایران، شکل نهایی به 

)Montazeran.2020( .خود گرفت

در تحلیل ابــزارهــای غــرب در امنیتی‌سازی فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامـــی ایـــران، در ابــتــدا باید به 

اپوزیسیون و ادعاهای آن‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت، که این اظهارات 

درواقع ابزار و گام اول در آغاز امنیتی‌سازی موضوع هسته‌ای ایران بوده است. چنانچه بیان گردید، پرونده 

ایران در آژانس با بهانه واهی انحراف از فعالیت‌های هسته‌ای سمت فعالیت‌های غیرمجاز، از حالت عادی 

خارج گردید و حالت ویژه به خود گرفت. به دنبال آن، بازیگران غربی به‌ویژه آمریکـا در راستای امنیتی‌سازی 

فعالیت هسته‌ای ایران، تهدید هسته‌ای ایران را در فـضای بـین ذهنی سایر کشورها و افکار عمـومی جهـانی 

برسـاخته و بزرگ‌نمایی نمودند و به‌تبع‌ آن‌ رسانه‌های غربـی نیز بـا به‌کارگیری واژگــان و عــبــارات، برنامه 

هسته‌ای ایران را برجسته نمودند. علاوه بر بازیگران غربی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، نقش ویژه‌ای 

در بزرگ‌نمایی برنامه هسته‌ای ایران در اذهان و ایجاد زمین‌های امنیتی داشته است. در این راستا می‌توان 

به کـنش کلامی آژانس علیه فعالیت هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های آژانـس علیه برنامه هسته‌ای ایران اشاره 

داشت. کنش کلامی آژانس این‌گونه بود که از واژگان و عباراتی با بار منفی برای بزرگ‌نمایی برنامه هسته‌ای 

ایران استفاده می‌نمود. آژانس به‌عنوان بازیگر امنیتی‌ساز با انتخاب مکرر و استفاده از واژگانی نظیر شک و 

تردید، تعلیق، قصور و پنهان‌کاری و … این برنامه را به‌مثابه تهدید و ناامنی جهانی جلوه داد. 

شورای حکام آژانس نیز به‌عنوان مـرجع مـهم صـدور قـطعنامـه، از سـال ٢٠٠٣ چندین قطعنامه درباره فعالیت 

هسته‌ای جـمهوری اسـلامی ایران تصویب و در قطعنامه‌های تصویب‌شده خود‌، ایران را بارها موردانتقاد قـرار 

داده اسـت. )GolshanPajouh.2008:81-82( درمجموع، نوع کنش کلامی همراه با قطعنامه‌های شورای 

حکام آژانس انرژی اتمی،سبب برجسته شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گردید؛ چراکه این 

نوع بزرگ‌نمایی و تهدید جلوه دادن فعالیت هسته‌ای در اذهــان مخاطبان بسیار مهم‌تر از وجــود پدیده 
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عینی تهدیدآمیز است. و تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، فارغ از چارچوب شورای امنیت، بستری از 

فشار و تهدید را ایجاد کرد که مدیریت بحران از طریق ابزارهای سنتی را با دشواری مواجه ساخت و ضرورت 

بهره‌گیری از دیپلماسی علمی را دوچندان نمود )Hatami.Ghanbari.Azadbakht.2026:129( علاوه بر 

ایــن، بررسی نحوه عملکرد بازرسان آژانــس انــرژی اتمی نیز، نشان از بحران ســازی و امنیتی‌سازی موضوع 

هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سوی این بازرسان دارد. چنانچه در سال ۱۳۹۱ »جی کارنی« سخنگوی 

وقت کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا برنامه هسته‌ای ایــران را زیر نظر دارد، بیان نمود که بازرسان آژانس 

بین‌المللی انــرژی اتمی چشم‌های ما هستند. این بازرسان نیز در مأموریت‌های بازرسی در ایــران، عمدتاًً، 

درخواست‌های بازدید از مراکز حساس جمهوری اسلامی را طلب می‌نمودند. درمجموع می‌توان بیان داشت 

که ابزارهایی نظیر جـنـگ رسانه‌ای غـرب علیه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پوشش و تبلیغات و 

فضاسازی خـبری رسانه‌های غربی علیه آن و نیز اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتیِِ آن‌ها پس از گزارش‌های آژانس 

انرژی اتمی،قطعنامه‌های شورای حکام و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، موجب 

گردید که افـکار عـمومی جهان به سمت امنیتی ساختن این فعالیت سوق یابد. و این‌گونه دولت‌های غربی 

و ابزارهای در اختیار آن‌ها موفق گردیدند که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را که در اصل ماهیتی 

)Kayhan.2015( .حقوقی و فنی داشت، به وضعیتی امنیتی تبدیل نمایند

در این راستا ایران تلاش کرده است که در کنار سیاست های رسمی در قالب دیپلماسی علمی و در نگاه علمی 

حقوقی اقدامات لازم را نیز در جهت خنثی‌سازی تلاش‌هــای آمریکا انجام دهد و بی‌اعتمادی حاصل شده 

نسبت به پرونده هسته‌ای را کاهش دهد. 

7-2. کار ویژه های دیپلماسی علمی در پرونده هسته ای ایران

کل تعداد تولیدات علمی ایران طی نیم قرن اخیر در پایگاه استنادی وب آوساینس 730891 بوده است که 

الگوی همکاری مشترک در تولید مقالات نیز در آن مشخص شده است. بر این اساس 50 کشور که بالاترین 

همکاری مشترک با پژوهشگران ایرانی را داشته اند نیز مشخص شده است. کشور آمریکا با 5/76% درصد، 

کانادا با 2/92% و انگلستان با 2/34% درصــد، همچنین استرالیا با 2/16 درصد و آلمان با 2/06% درصد 

تولیدات علمی مشترک با ایرانیان در رتبه های اول تا پنجم این الگوی همکاری قرار دارند. بنابراین تأثیر این 

همکاری‌های علمی را در دیدگاه و رویکرد نشست‌های آکادمیک و دیپلماتیک را نمی‌توان نادیده گرفت. 

پژوهش‌ها نشان از این امر دارند که کشور آمریکا به‌عنوان کشوری که بیشترین تولیدات علمی دنیا را در 

 Moradi( .اختیار دارد شریک اول همکاری مشترک ایران طبق الگوی همکاری علمی بین المللی قرار دارد

Moghaddam.2022:31( در حقیقت، دیپلماسی علمی حوزه تعاملاتی است که کنشگران مختلف، امکان 

تعامل چند بعدی با طیف گسترده ای از رقبا، دوستان و متحدان را به نحوی فراهم می نماید که بدون تغییر 

ملموس، در مرحله اولیه از نوع تعریف هویت در قالب خودی و دیگری نیز قابل اجراست. البته گستره اعمالی 

ممکن است بتواند به تدریج به عادی سازی روابط و تقویت تعاملات بپردازد. از این روست که دیپلماسی 

علمی در صورت اجرای موفقیت آمیز، ابزاری برای تقویت و بهبود روابط دوستان و به تعبیری دشمنان تلقی 
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می‌شود. بارزترین نمونه این امر، تلاش‌های اوباما برای تقویت چهره آمریکا نزد کشورهای مسلمان، پس از 

حادثه 11 سپتامبر بود. در سخنرانی 4 ژوئن 2009 در قاهره، وی اظهار داشت:» دولت اقداماتی را در ارتباط 

با همکاری‌های بین المللی در حوزه علم و فناوری انجام خواهد داد. در زمینه علم و فناوری، یک صندوق 

جدید برای حمایت از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دارای اکثریت مسلمان برای انتقال ایده ها به بازار 

راه اندازی خواهد شد، به این ترتیب مشاغل بیشتری ایجاد می‌شود، مراکز برتر علمی در آفریقا، خاورمیانه 

و آسیای جنوب شرقی باز خواهد شد و موارد علمی جدید برای همکاری در برنامه های جدید انرژی، مشاغل 

سبز، دیجیتالی کردن پرونده‌ها، آب پاکیزه و تولید محصولات جدید شکل خواهند گرفت.« در واقع، هدف 

اصلی اوباما در راه انــدازی این برنامه، توسعه روابط میان ایالات متحده و کشورهای مسلمان از طریق علم 

و فناوری با تمرکز بر توسعه اقتصادی، آموزش و همچنین نــوآوری بود. بر اساس همین رویکرد، دولتمردان 

آمریکایی امیدوار بودند جوامع تحقیقاتی در اروپا، آمریکا و جهان اسلام بتوانندروابط شکننده را بازسازی 

نمایند و الهام بخش نسل جدید از رهبران و مدیران در امر تحقیق، حکومت، آکادمی و صنعت باشند. 

)keyvan Hossaini. Bahrami.2020:97(

آمریکا بــا اتکا بــر قــدرت مدیریت همکنشی علمی در فضای جهانی در قالب تنبیه و تشویق بــه جذب 

و دفــع بازیگران در تعامل با ایــران مــی‌پــردازد و آن‌هــا را وادار به اتخاذ رفتاری متناشب با منافع ملی خود 

می‌نماید. تنبیه ایــران در اشکال»ترور ضد علمی«، تحریم های فراملی و فشارهای جهانی شکل دیگری 

از بهره‌مندی ایــن کشور از دیپلماسی علمی بــرای افزایش قــدرت نــرم آن در تقابل با ایــران اسلامــی است. 

همچنین ایــالات متحده بــرآن است که با ایجاد تعامل میان دانشمندان ایرانی و آمریکایی در قالب های 

دیپلماسی عمومی به شکل ارائــه مبانی و داده های آموزشی و علمی و جذب نخبگان علمی در چارچوب 

شهروندان ایرانی و دیاسپورای علمی، اطلاعاتی را در خصوص میزان رشد و توسعه علمی ایــران کسب، 

ایده های رفتارساز را به ویژه در بخش مسائل امنیتی از جمله محیط زیست از مبانی ارزشی خود متاثر و 

متناسب با آن سیاست خارجی و رفتار خود را به صورت هدفمند برای افزایش قدرت نرم خود تنظیم نماید. 

)Keyvan Hosseini.Bahrami.2021:91(

دانشمندان از پاییز 1945 در سیاست بین المللی تسلیحات اتمی درگیر شده اند، زمانی که بازماندگان پؤوژه 

منهتن به رهبری دکتر جی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان سرشناس تلاش کردند دولت آمریکا را متقاعد سازند 

که امنیت جهانی به کنترل بین المللی مواد شکافت پذیر وابسته است. در دهه های 1950و 1960، سیاست 

گذاران ایالات متحده نقش رسمی تری را برای دانشمندان در روابط بین الملل تجربه کردند و وابسته های 

علمی و مشاوران فنی را در سفارتخانه های کلیدی به کار گماردند. دانشمندان آمریکایی در مذاکراتی که 

پیمان قطب جنوب در سال 1959، معاهده منع آزمایش جزیی در سال 1963، معاهده محدودیت تسلیحات 

استراتژیک )salt1( در سال 1972 و موارد مهم دیگری مانند توافقنامه هسته‌ای با ایران-برجام 2015- شرکت 

نمودند. ارنست مونیز، وزیــر انــرژی آمریکا و علی اکبر صالحی، رییس سازمان انــرژی اتمی ایــران در سال 

2015، برای بحث دربارهسانترفیوژها ساعت‌ها با هم گفتگو کردند که به رسیدن به توافق میان گروه 5+1 و 

ایران بسیار کمک کرد. در زمان همه گیری کرونا، واکسن روسی اسپوتنیک، در روسیه با کیفیت بالایی تولید 
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و به کشورهای مختلف دنیا صادر شد. به رغم ماهیت علمی رویدادهایی مانند همه گیری کووید-19 و بحران 

اقلیمی و گرم شدن زمین، واکنش عمومی و دولتی اغلب "علم" را در دل سیاست قرار می دهد.این مشکلات 

تغییر رویکرد اتخاذ شده به سمت دیپلماسی علمی را ضروری می نماید. توافق هسته‌ای برجام، همه‌گیری 

کرونا و بحران تغییر اقلیم نشان داده است که علم در دنیای مدرن به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند و 

مشکلاتی هستند که بدون توجه به مرزها یا منافع ملی، کل جهان را تحت تأثیر قرار می دهند. دیپلماسی 

علمی با در اختیار داشتن بخش کلیدی راه حل ایــن مشکلات و با تأکید بر همکاری فــرامــرزی، موقعیت 

منحصر به فردی را برای ایفای نقش ستاره در سال های آتی دارد. مشروط بر اینکه خود را با شرایط متغیر 

ژئوپلتیک تطبیق دهد. دورانی که علم بین الملل بدون توجه عمده به صحنه سیاسی کار می کرد، گذشته 

است. در عوض، به نظر می رسد علم به طور فزاینده‌ای در اطراف بلوک های سیاسی ادغام می‌شود به جای 

آن‌که کاملا آزادانه عمل نماید. رویدادهای تاریخی مانند توافقنامه برجام 2015 و مسابقه فضایی آمریکا و 

شوروی در دهه های 60 تا 80 میلادی نشان دادکه رقابت گاهی اوقات می‌تواندبرای رشد علم مفید باشد. 

)Etemad.2023(

و با این تفاسیر کارویژه های دیپلماسی علمی در پرونده هسته‌ای ایران از این قرار است:

الف( حساسیت زدایی از روابط سیاسی –امنیتی: همکاری در حوزه علمی، در شاخه‌های مختلف نظری و 

عملی، این امکان را به کنشگران در سیستم جهانی می‌دهد که فراتر از مرزهای ملی و هویتی خود ایفای 

نقش نماینده و تعاملات را در این فضا تحت‌تأثیر قــرار دهند میزان رشد علمی یک کنشگر، انگیزه آن از 

ایجاد تعاملات علمی، نقش ارزش‌ها و ایدئولوژی در ایجاد و مدیریت رفتارهای بین‌المللی و همچنین امکان 

فعالیت با توجه به سرمایه‌های مالی و روحیه علم طلبی در میزان فعالیت کنشگران آن کشور در این فضای 

درهم شده تعاملاتی نقش دارد و به میزانی که کشور بتواند داده علمی و تکنولوژی به دنیا ارائــه دهد و در 

این معنا از نخبگان علمی خود حمایت کند به همان میزان نیرو برای افزایش قدرت نرم در غالب جذابیت، 

مشروعیت و ایفای نقش جهانی دارد و در این وضعیت، اجرای نقش توسط بازیگران غیردولتی و کنشگران 

فراملی این امکان را به واحدهای سیاسی می‌دهد که فراتر از ابعاد تنش سیاسی –امنیتی، روابــط خود را 

در بخش‌های غیررسمی ایجاد و ضمن حساسیت‌زدایی از تعاملات، امکان برقراری روابط رسمی را فراهم 

نمایند. حساسیت‌زدایی از روابط سیاسی امنیتی به معنای کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های سیاسی و 

Keyvan Hos� )امنیتی بین کشورها می‌باشد که در این امر به وسیله دیپلماسی علمی می‌تواندایجاد گردد) 

seini.Bahrami.2021:95-96( در مقابل استدلال می‌شود که فقدان همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران 

و آمریکا در دوره پسابرجام به عنوان عاملی کلیدی، خروج یکجانبه آمریکا از برجام را تسهیل کرد و نشان داد 

)Shojaee.2022:174( که عدم ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، زمینه‌ساز بازگشت به فضای تنش می‌شود

ب( فرصت سازی برای نقش آفرینی نخبگان علمی و دانشگاهی: با توجه به اثرگذاری علم در همه جنبه‌های 

زندگی، امکان تعامل میان بازیگران متعدد فرو ملی، ملی و فراملی ناشی از انقلاب را در تأملات، ظرفیت‌های 

تعامل سازی گسترده علم با توجه به اثرگذاری بر نوع تعاملات، معرفی و ارائه مناطقی نوین، گسترش دامنه 

فعالیت انسان در قالب‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری و... و همچنین ایجاد اشتراک در معانی 
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و کنش، برقراری دیپلماسی علمی می‌تواند فرصتی برای نقش‌آفرینی نخبگان علمی و دانشگاهی در سطوح 

مختلف افقی و عمودی، متأثر از قدرت نرم علمی، می‌تواند با تعمیق تعاملات، تبادل ایده‌ها، ایجاد آگاهی 

و درنهایت تکوین تصویر مطلوب از یکدیگر زمینه‌ساز پدیده سرریز همکاری شود. برجام که خود حاصل 

دیپلماسی آکادمیک و تلاش نخبگان طرف‌های درگیر در موضوع بود در بــازه زمانی کوتاهی که عملیاتی 

شد موجب حذف موانع بین‌المللی گردید و امکان حضور دانشمندان و دانشجویان ایرانی را در پروژه‌های 

بین‌المللی فراهم آورد و امکان همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات بین‌المللی را گسترش داد و با افزایش 

همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور، دسترسی به منابع، تجارب و فضای آکادمیک گسترده‌تر گردید.

که این امر نشان دهنده آن است دیپلماسی علمی در روابط ایران و غرب می‌تواندمثمر ثمر باشد و آن‌ها را از 

فضای امنیتی ایجاد شده دور کند )Keyvan Hosseini.Bahrami.2021:97-98( اما با وجود ظرفیت‌های 

موجود، فاصله میان ادراک نخبگانی از سیاست خارجی و تاثیرگذاری واقعی آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌ها، چالش 

)Pourramezan.Mohammadi.2025: 270( اصلی پیش روی دیپلماسی علمی در ایران است

ج( مخاطب ســازی گروه های مرجع اجتماعی بر محور نیازهای تخصصی: علم و تعاملات علمی با ایجاد 

شفافیت در تعاملات و فضایی از تبادل داده‌هــای مختلف، ایجاد سازوکارهای همکاری، نظارتی و تضمینی 

و.. این فرصت را فراهم مــی‌آورد تا گروه‌های مرجع اجتماعی فارغ از سازوکارهای دولتی، بر محور نیازهای 

تخصصی و درواقع مقابله با چالش‌های امنیتی تعامل گسترده‌ای در عرصه فراملی داشته باشند درواقع 

فعالان حوزه علمی به‌عنوان نمایندگان بی‌طرف بر محور نیازهای تخصصی گرد هم می‌آیند تا به حل‌وفصل 

بحران‌هـایی بپردازند که کنشگران رسمی نتوانسته‌اند به‌صورت یک‌جانبه در حل‌وفصل آن‌هــا موفقیت 

چندانی کسب نمایند )Keyvan Hosseini.Bahrami.2021: 98-100( برجام به‌عنوان یکی از پیمان‌های 

بین‌المللی مهم در حوزه هسته‌ای، بر مخاطبان مختلفی تأثیرگذاری دارد. برای مثال دیپلماسی رسانه‌ای در 

دولت روحانی با تاثیرگذاری بر افکارعمومی جهان، توانست نگاه جامعه‌بین‌الملل را از یک تهدید امنیتی 

به یک فرصت همکاری تغغییر دهد )Tajerian.Asadi.Eidi.2017:38( گروه‌های مرجع اجتماعی که در 

این زمینه تخصص دارند، می‌توانند با مخاطب سازی مناسب، اطلاعات لازم را به جامعه منتقل کنند. برای 

مثال، گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی می‌توانند با برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها، نتایج تحقیقات خود را 

در حوزه هسته‌ای و برجام به اشتراک بگذارند. همچنین، گروه‌های فعال در حوزه حقوق بین‌المللی و قوانین 

بین‌المللی نیز می‌توانند با تبیین جزئیات پیمان برجام و حقوق و تعهدات طرفین، به جامعه اطلاعات لازم 

را ارائه دهند. به‌طورکلی، مخاطب سازی گروه‌های مرجع اجتماعی بر محور نیازهای تخصصی، می‌تواند به 

بهبود فهم جامعه از پیمان برجام و اهمیت آن در حفظ صلح و امنیت جهانی کمک کند که این امر نشان از 

آن دارد برجام به‌عنوان یک حرکت در حوزه دیپلماسی علمی توانسته است تاثر مثبتب بر این روند داشته 

باشد و گسترش دیپلماسی علمی در سطح بالاتر به خارج شدن پرونده هسته‌ای ایران از بعد امنیتی و پررنگ 

شدن بعد سیاسی آن کمک خواهد کرد.

به طور کلی باید اذعان داشت که دیپلماسی بهترین راه کنترل روابط میان ایران و غرب در پرونده هسته‌ای 

ایران است و در این بین دیپلماسی علمی به عنوان ابزاری نوین در این جهت می‌تواندقابلیت قابل توجهی 
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داشته باشد که می‌تواندذهنیت سازی های صورت گرفته نسبت به این پرونده به عنوان یک بحران امنیتی 

را کاهش دهد و این کشورها با استفاده از ابزارهای دانشگاهی و جذابیت های علمی و آموزشی خود، می 

توانند بیشترین مبادلات آموزشی را داشته باشند و از طریق برنامه های دیپلماسی آکادمیک مانند تبادلات 

دانشجویی و بورسیه های تحصیلی، پروژه های بین المللی آموزشی برای دیدارکنندگان خارجی، کنفرانس ها 

وسمینارهای دانشگاهی بر کاهش دیدگاه های امنیتی در پرونده هسته‌ای گام بردارند.

8. نتیجه گیری

با افزایش اهمیت حوزه قدرت نرم در عرصه‌ی بین‌المللی سازوکارهای دیپلماسی عمومی و ازجمله دیپلماسی 

آکادمیک روزبه‌روز موردتوجه و کاربرد در حوزه‌ی سیاست خارجی کشورها قرار گرفت.دیپلماسی آکادمیک 

با اعمال‌نفوذ در عرصه‌های سیاسی، علم و فناوری، اقتصادی، حقوقی و ارتباطات توانایی تأثیرگذاری بالایی 

بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های جوامع موردنظر را دارا می‌باشد. در عصر کنونی جاذبه علمی و توسعه‌ی اقتصادی 

و صــادرات تولیدات ناشی از توسعه علمی بیش از هر عامل دیگری سبب جذب نخبگان دیگر کشورها و 

افزایش نفوذ در فرهنگ و ارزش‌هــای داخلی کشورهای جهان سوم و کشورهای هدف خواهد شد. بنابراین 

رشد و توسعه دیپلماسی آکادمیک در عرصه‌های گوناگونی می‌تواند سبب افزایش قدرت نرم و حوزه نفوذ 

سیاست خارجی کشور شود.

دیپلماسی آکادمیک زمین‌های قوی برای تغییر ابعاد سیاست خارجی کشورها از حالت غیر منعطف و قهری 

به حالت انعطاف‌پذیر را ایجاد کرد. درواقــع با تکیه‌بر دیپلماسی آکادمیک می‌توان زمینه نفوذ در فرهنگ 

و ارزش جوامع و ایجاد تغییرات موردنظر در این عرصه‌ها را نمایان ساخت و جامعه را بــرای قبول اهداف 

موردنظر خود آماده ساخت. درواقع همان طور که پیش‌تر ذکر شد، به میزانی که فعالیت‌های علمی وداده 

های حاصل از آن در عرصه‌ی جامعه و حــوزه‌ی آکادمیک موردتوجه و کاربرد قرارگرفته باشد و کشور از این 

نخبگان و داده‌هــای علمی آن‌هــا استفاده به عمل آورد به همین میزان مشروعیت و جاذبه ایجاد می‌کند. 

همین مشروعیت سبب پذیرش تصمیمات کشور در سطح جامعه و سیاست خارجی خواهد شد و عمده 

تصمیمات امنیت زدایی خواهد شد.از طرف دیگر گسترش سطح دیپلماسی آکادمیک سبب افزایش نفوذ 

و فعالیت نخبگان و اندیشمندان هم در سطح کشور و هم در سطح بین‌المللی خواهد شد. همان طور که 

پیش‌تر گفته شد با افزایش داده‌های علمی نه‌تنها توسعه در درون کشور شکل خواهد گرفت بلکه این داده‌ها 

به خــارج از کشور نیز ورود کــرده و سبب ایجاد جاذبه از یک‌سو و نفوذ بر فرهنگ و ارزش کشور هدف نیز 

خواهد شد. در حیطه معاهده برجام نیز این حوزه نفوذ دیپلماسی آکادمیک نیز شکل گرفت که سبب نفوذ و 

فعالیت بیش‌ازپیش نخبگان در این حوزه و مطالعات آن‌ها بر روابط میان ایران و آمریکا شد.

با ورود نخبگان و عناصر حاصله از دیپلماسی آکادمیک می‌توان گروه‌های اجتماعی گوناگون را مخاطب قرار 

داده و ذهنیت را به سمت آماده‌سازی و حذف عناصر مخالف با راهبرد موردنظر آماده ساخت‌.به‌طورکلی 

باید به ایــن نکته اذعــان داشــت که عناصر دیپلماسی آکادمیک نه‌تنها بر ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری 

روابط دیپلماتیک تأثیرگذار می‌باشد بلکه درروند آماده‌سازی جامعه هدف برای پذیرش و امنیتی زدایی از 
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موضوعات موردنظر نیز مؤثر واقع خواهد شد و با تکیه‌بر اصول این شاخه از دیپلماسی می‌توان به نتایج 

موردنظر دست‌یافت. درواقع در ابتدا دیپلماسی برای علم شکل خواهد گرفت و زمینه‌های نفوذ علم و مجامع 

آکادمیک فراهم خواهد شد و در مراحل بعدی علم برای دیپلماسی شروع به فعالیت و نفوذ خواهد کرد. و در 

آخر علم در دیپلماسی به صورتی رابطه‌ای دوسویه به دنبال اهداف موردنظر خود راهبردهای مبتنی بر اصول 

این عرصه را در پیش خواهند گرفت که با پیاده سازی این موارد در جریان پرونده هسته‌ای ایران دیپلماسی 

علمی می‌توانداین پرونده را از بعد امنیتی خــارج ســازد و به سمت بعدهای سیاسی ســوق دهــد و باید به 

دیپلماسی علمی به عنوان ابزاری برای امنیت زدایی نگاه ویژه گردد تا بتوان پرونده هسته‌ای ایران را از روند 

کنونی خارج کرد به گونه ای که شرایط به نفع همه ی طرفین باشد.
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Introduction

On May 8, 2018, following the withdrawal of the United States from the JCPOA, the sanctions 
related to Iran’s nuclear program will be returned in two stages, and new sanctions will also be 
imposed in relation to Iran’s nuclear program and other issues such as the missile program, 
support for terrorism, etc. was established The table had turned in favor of America’s allies and 
partners. In the 2020 presidential election, Joe Biden from the Democratic Party was able to 
defeat the Republican Trump and enter the White House. Biden, who was vice president for 
eight years during the Obama era, announced that he would return to the 2015 nuclear deal. 
But not only did the negotiations between Iran and the group of four plus one in Vienna, in 
which the US was indirectly present, not come to a conclusion, but in practice, the sanctions of 
the Trump era were not canceled, and the same process of the Trump era has continued. The 
main question of the research is, what approach has the American Middle East policy taken in 
the era of Trump and then Biden in the field of containing Iran? In the following, after review-
ing the research literature, an attempt is made to answer this question in the form of the main 
hypothesis of the research.

THEORETICAL FRAMEWORK

In the current research, John Mersheimer’s theory of offensive realism has been used to ex-
plain the behavior pattern governing the American Middle East policy in the era of Trump 
and Biden, and also to recognize the difference between the two’s approach and Obama’s ap-
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proach. Here, the balance of power is explained from the point of view of Mersheimer’s offen-
sive realism theory.

METHODOLOGY

In this research methodological approach is qualitative approach. Research strategy is de-
scriptive-analytical. To collect data and information, we use library method and also electron-
ic resources. 

RESULTS & DISCUSSION 

Since January 2017, the new president, Trump, has continued the same border balancing strat-
egy, but with the difference that in his Middle East policy, unlike Obama, who tried to transfer 
responsibility to America’s allies and partners in the region, America directly It acted as a re-
gional hegemon to balance against Iran. The main difference between Trump and Obama in 
the way of pursuing the border balance strategy was actually in their dealings with the Middle 
East region and Iran’s hegemonic behavior. In the 2020 presidential election, Biden was able to 
enter the White House by defeating Trump in the election campaign. Many observers thought 
that Biden’s way to the White House means a return to the foreign policy of the Obama era, 
including a return to the JCPOA and a reduction in tensions with Iran. Biden also promised to 
return to the JCPOA, and indirect negotiations between Iran and the US also started with the 
participation of other members of the JCPOA. Over time, it became clear that Biden’s approach 
to the JCPOA and Iran is closer to Trump’s than to Obama’s. In other words, Trump, like Biden, 
is trying to directly intervene in the Middle East to maintain the balance of power, and not sim-
ply transfer responsibility to America’s allies and partners.

CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

According to John Mersheimer’s offensive realism theory, the United States as an island power 
that emerged as a hegemonic power in the Western Hemisphere throughout the 19th century 
and the first half of the 20th century, in the second half of the 20th century and after World 
War II as a The balancing power in Eurasia acted against continental powers such as the So-
viet Union. After the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union, in a period of 
time from 1992 to 2008, the United States, which did not see a balance in front of it, turned to a 
strategy of liberal hegemony, the main goal of which was to spread American values around the 
world and create American peace. Since Obama’s time, the United States has returned to the 
border balancing strategy it followed during the Cold War. While during Obama’s era, it was 
emphasized to transfer the responsibility to America’s partners and allies to create a balance 
against Iran, in the era of Trump and Biden, America is trying to establish a balance of power 
against Iran with the help of its partners and allies. This shows that the trend of increasing 
pressure on Iran is maintained.

Key Words: United States of America, Iran, Middle East, Trump/Biden, Balance of power. 
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چکیده

دوران اوباما برای متحدان و شرکای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه دورانی پر از ابهام بود و امضای برجام این 

ابهام را به اوج خود رساند. با روی کار آمدن ترامپ و تغییر رویکرد آمریکا نسبت به برجام، در نهایت آمریکا از 

توافق هسته‌ای خارج شد و روند جدیدی از همکاری میان آمریکا و متحدان و شرکایش در خاورمیانه آغاز شد. 

بایدن نیز که اعلام کرده بود به برجام باز خواهد گشت به همان رویه دوران ترامپ ادامــه داده است. بنابراین، 

پرسش اصلی پژوهش حاضر ایــن اســت که »سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران ترامپ و سپس بایدن 

چه رویکردی را در زمینه مهار ایــران در پیش گرفته اســت؟«. در پاسخ این فرض مطرح می‌شود که »رویکرد 

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران بایدن همانند دوران ترامپ به جای احاله مسئولیت به متحدان و شرکای 

منطقه‌ای، درپی مداخله مستقیم برای برقراری موازنه قدرت و مهار ایران بوده است«. یافته‌های پژوهش نشان 

می‌دهد باوجود موضع بایدن مبنی بر بازگشت به برجام و انجام مذاکرات با ایــران، سیاست وی ادامــه روندی 

است که در دوران ترامپ آغــاز گشت. حفظ فشارهای قبلی بر ایــران از طریق عدم تعلیق تحریم‌ها و افزایش 

فشارها به‌صورتوضع تحریم‌های جدید و ائتلاف‌سازی نشان‌دهنده ادامه سیاست برقراری موازنه قدرت با دخالت 

مستقیم در برابر آنچه رفتار هژمونیک ایران خوانده می‌شود است. روش پژوهش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی 

بوده و روش گردآوری داده‌های مورد نیاز، کتابخانه‌ای و همچنین بهره‌گیری از منابع معتبر فضای مجازی است.

کلیدواژه ها: آمریکا، سیاست مهار ایران، ترامپ، بایدن، موازنه قدرت 
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مقدمه

امضای توافق هسته‌ای بین ایــران و گروه پنج به علاوه یک، موجب تعلیق تحریم‌های اقتصادی مربوط به 

برنامه هسته‌ای ایران از جانب آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گردید و درپی آن، قطعنامه 2231 

شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های پیشین که برعلیه ایران تصویب شده بود ملغی و ایران را 

از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد که برنامه هسته‌ای را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی 

می‌کرد خــارج ساخت. این رونــد در مجموع به بهبود موقعیت ایــران در منطقه و جهان کمک نمود. با این 

حال، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2016 همه چیز را تغییر داد. دونالد ترامپ که در مبارزات 

انتخاباتی سال 2016 به شدت از اوباما به علت امضای توافق هسته‌ای با ایران انتقاد می‌کرد در این انتخابات 

پیروز شد و به کــاخ سفید راه یافت. ترامپ که رویــکــردی منفی به برجام داشــت پس از چند دوره تمدید 

تعلیق تحریم‌های ایــران، سرانجام در هشتم ماه مه سال 2018 با صدور فرمانی خروج آمریکا از این توافق 

را اعلام نمود. ترامپ بر این باور بود که تعلیق موقت تحریم‌های اقتصادی علیه ایــران میلیاردها دلار پول 

بلوکه شده ایران را آزاد نمود که بنابر ادعای وی در راستای اهداف سیاست خارجی ایران هزینه شد و در قبال 

محدودیت‌های موقت بر برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند به تحقیق و توسعه و سپس بدون هیچ محدودیتی 

برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد )The White House Fact Sheet, 2018(. از این رو، در پی خروج آمریکا از 

برجام تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در دو مرحله بازگشت و تحریم‌های جدیدتری نیز در رابطه 

با برنامه هسته‌ای ایران و موضوعات دیگر نظیر برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و غیره وضع شد. بدین 

ترتیب، »نومحافظه‌کاران آمریکایی، ایران را کانون تولید و رواج شر دانسته و خواهان مقابله برای تبدیل شدن 

ایران به قدرت برتر منطقه ای شدند. به اعتقاد این گروه، دموکراسی آمریکایی که معادل خیر مطلق محسوب 

می‌شود همیشه در معرض آسیب و حمله است زمانی اتحاد جماهیر شــوروی، دشمن این خیر محسوب 

Samiee Esfahani & Allah� )می‌شد و امروز، اسلام بنیادگرا ممکن است ایرن خیرر را مورد تهدید قرار دهد) 

dadi, 2024: 204(. بنابراین، ورق به نفع متحدان و شرکای آمریکا برگشته بود. اکنون آن‌ها از حمایت رئیس 

جمهور جدید آمریکا در منازعه با ایران برخوردار بودند. در دوران ترامپ حمایت آمریکا از جنگ عربستان 

در یمن علیه گروه انصارالله افزایش یافت. به علاوه با چراغ سبز آمریکا حملات هوایی اسرائیل علیه اهداف 

ایرانی در سوریه و حتی عراق شدت گرفت.

از زمان ریاست جمهوری اوباما آمریکایی‌ها راهبرد هژمونی لیبرال را به کناری نهادند و راهبرد موازنه کرانه‌ای 

را در پیش گرفتند. آمریکا در دوران ترامپ برخلاف دوران اوباما که به احاله مسولیت به متحدان و شرکای 

منطقه‌ای خود برای موازنه‌سازی دربرابر ایران می‌پرداخت مستقیما به ایفای نقش موازنه‌ساز در برابر تهران 

پرداخت. در انتخابات ریاست جمهوری 2020 جو بایدن از حزب دموکرات توانست ترامپ جمهوری‌خواه 

را شکست داده و به کاخ سفید راه یابد. بایدن که در دوره اوباما هشت سال معاون رئیس‌جمهور بود اعلام 

نموده بود که دوباره به توافق هسته‌ای سال 2015 بازخواهد گشت. سیاست دولت بایدن در قبال خاورمیانه 

و مسأله هسته‌ای ایــران، ترکیبی از دو روش نرم و سخت دیپلماتیک بود که این امر به وضوح در سیاست 

خارجی بایدن نمایان بود. با وجود بن‌بست مذاکرات، دولت بایدن همچنان اراده‌ای برای بازگشت به توافق 
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هسته‌ای ایران داشت. )Dorj, 2025: 10( اما نه تنها مذاکرات بین ایران و گروه چهار به علاوه یک در وین که 

آمریکا غیر‌مستقیم در آن حضور داشت به نتیجه نرسید بلکه در عمل تحریم‌های دوره ترامپ ملغی نشد و 

همان روند دوران ترامپ ادامه یافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا 

در دوران ترامپ و سپس بایدن چه رویکردی را در زمینه مهار ایــران درپیش گرفته است؟ در ادامــه پس از 

بررسی ادبیات پژوهش، تلاش می‌گردد در قالب فرضیه اصلی پژوهش به این پرسش پاسخ داده شود. 

1. ادبیات پژوهش

لویس و مارتین )2022(، در تحلیلی با عنوان »اخــتلاف ترامپ و بایدن در موضوعات سیاست خارجی«، 

می‌نویسند؛ ترامپ پس از خــروج از برجام و افزایش تنش با ایــران، نیروهای بیشتری را به منطقه اعــزام 

کرد در حالی که بایدن درپی از سرگیری توافق هسته‌ای با ایران از طریق دیپلماسی و همچنین همکاری با 

متحدان منطقه‌ای آمریکا بوده است. کهال زاده )2022(، در مقاله‌ای با عنوان ایران پس از ترامپ؛ آیا بایدن 

می‌توان توافق نامه هسته ای با ایــران را احیا کند و آیا ایــران خواهان انجام این کار است؟ معتقد است که 

خروج یکجانبه پرزیدنت ترامپ از برجام، زمینه بازی برای سیاست‌گذاری داخلی و خارجی در ایران را تغییر 

داد. سیاست فشار حداکثری ترامپ نه منجر به توافق هسته‌ای جدید شد و نه مردم ایران را به قیام علیه 

جمهوری اسلامی برانگیخت. در عوض، این باور را تقویت کرد که رویکرد ترامپ در مورد ایالات متحده یک 

قاعده است نه استثنا: به نظر می‌رسد اجبار، نه دیپلماسی، ابــزار سیاستی ترجیحی واشنگتن در مورد 

تهران باشد. اگرچه تندروهای ایران ممکن است استراتژی بایدن در قبال ایران را کمی متفاوت از استراتژی 

سلف خود تلقی کنند، اما در واقع میراث سیاست فشار حداکثری ترامپ - که در استراتژی بایدن در قبال 

ایران گنجانده شده، هر‌گونه پیشرفتی را در رابطه با توافق هسته ای ایران دشوار کرده است. فاوست و پاین، 

)2023(، در مقاله‌ای با عنوان »اسیر مسیر تخاصم؛ سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از انقلاب 

ــران، هم به دلیل  اسلامـــی«. معتقدند کــه، توانایی دولــت‌هــای مختلف آمریکا بــرای آغــاز روابــط جدید با ای

فشارهای ژئوپلیتیکی و همچنین الــزامــات سیاست داخلی مطابق با دســتــورات چرخه انتخاباتی ایــالات 

متحده در طول یک رابطه چهل ساله که به سمت خصومت و سوء تفاهم رفته، به‌شدت محدود شده است. 

تلاش‌هــای معنادار برای تعامل با تهران تنها در شرایط ویــژه‌ای مانند »ماه عسل« یا »اردک لنگ«1 صورت 

گرفته است، اما با پایان یافتن این زمان و بازگشت فشارهای سیاسی، به سرعت به موضع تقابل‌آمیزتری 

بازگشته است. برای بیش از چهار دهه، سیاست ایــالات متحده در قبال ایــران با نگاهی به تقویم سیاسی 

داخلی، در نوسان بین تلاش برای نزدیکی و خصومت بی‌وقفه، به پیش رفته است. جابر حسن و عبدالاجبار 

1. در فرهنگ واژگان سیاست، اردک لنگ )lame duck( یا سیاستمدار در حال خروج )outgoing politician(، به مقام 
منتخبی اطلاق می‌گردد که جانشین وی قبلًاً انتخاب شده یا به زودی انتخاب خواهد شد. به نظر می‌رسد که این مقام 
به دلیل مدت زمان محدودی که در سمت خود باقی مانده است، نفوذ کمتری بر سیاستمداران دیگر دارد. در حالی که 
برعکس، اردک لنگ در تصمیم‌گیری آزاد است و قدرت خود را با ترس اندکی از نتیجه، مانند صدور دستورهای اجرایی، 
عفو یا سایر احکام بحث‌برانگیز، اعمال می‌کند. در سیاست »اردک لنگ« شدن ناشی از محدودیت‌های دوره، بازنشستگی 

برنامه‌ریزی شده یا شکست‌های انتخاباتی است.
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)2022(، در مقاله‌ای باعنوان »سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران در دوره بایدن«، نتیجه می‌گیرند 

که رویکرد سیاست خارجی دولت بایدن در قبال ایران، حداقل در اصل، مبتنی بر یافتن راه‌حل‌هایی است 

بــرای برنامه هسته‌ای ایــران که تهدیدی بــرای ایــران و متحدانش در منطقه به شمار مــی‌رود. با این حال به 

ایران اجازه ایجاد ائتلاف‌های راهبردی در منطقه با کشورهایی که تهدید واقعی برای منافع آمریکا، به شمار 

می‌آیند را نمی‌دهد. تاجیک در مقاله »بررسی مقایسه‌ای سیاست خارجی دولت‌های باراک اوباما، دونالد 

ترامپ و جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران« بر این باور است الگوی به‌کارگرفته‌شدۀ اوباما در قبال 

ایران متقاعدسازی با گزینه‌های چندجانبه‌گرایی، تعامل، ترغیب و اغوا بوده است. اما روند تحولات در 8 

سال زمامداریش منجر به تلاش‌های زیادی در راستای محدودسازی ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی 

و منطقه‌ای شد. این الگو با پیروزی ترامپ با رویکردهای جدید دنبال شد و یک‌جانبه‌گرایی، تقابل، افزایش 

تحریم و کارزار فشار حداکثری بر سیاست خارجی ترامپ حاکم شد. در کانون سیاست خارجی بایدن نیز 

بازگشت به برجام وجود دارد که این مسئله با تقویت و توسعۀ مفاد و طولانی‌ترکردن آن در مراحل بعدی و 

همچنین تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران دنبال می‌شود.کیانی و حاجیانی در مقاله »آینده 

مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن« براین باورند که توافق هسته‌ای و رقابت منطقه‌ای است که در آن 

برخی اهداف تمامی بازیگران به طور نسبی محقق می‌شود. زیرا بر مبنای ایده موازنه قدرت، هم ایران با رفع 

تحریم‌ها تا حدی عمق راهبردی خود را بهبود می‌بخشد و هم آمریکا از رشد برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری 

می‌کند. افزون بر این‌که در سطح منطقه‌ای نیز با مدیریت تنش، از خصومت اجتناب شده و البته به سوی 

همکاری نیز حرکت نمی‌کنند.

با توجه به آثاری که در بالا به آن‌ها اشاره شد نوآوری مقاله حاضر در این است که بر اساس نظریه رئالیسم 

تهاجمی و رویکرد آن نسبت به موازنه قدرت، بر این باور است که رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال 

ایران در دوران بایدن ادامه رویکرد ترامپ بر مبنای راهبرد موازنه کرانه‌ای، دخالت مستقیم برای موازنه‌سازی 

در برابر ایران و مهار آن بوده است. پس از خروج نئوکان‌ها از کاخ سفید در سال 2008 راهبرد کلان آمریکا نیز 

دستخوش تغییر و تحول گردید، راهبرد هژمونی لیبرال به کناری نهاذه شده و راهبرد موازنه کرانه‌ای در پیش 

گرفته شد. در دولت ترامپ برخلاف دوره اوباما، آمریکایی‌ها به مداخله مستقیم برای موازنه‌سازی در برابر 

ایران به‌عنوان هژمون بالقوه در منطقه روی آوردند. در دوران بایدن نیز سیاستاِ عِمالی آمریکا نشاندهنده 

تداوم رویکرد دوران ترامپ است.

2. چارچوب نظری پژوهش

در پژوهش حاضر، از نظریه رئالیسم تهاجمی جان مرشایمر برای توضیح الگوی رفتاری حاکم بر سیاست 

خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران ترامپ و بایدن و نیز بــرای شناخت تفاوت رویکرد ایــن دو با رویکرد اوباما 

استفاده شده است. در اینجا موازنه قدرت از دیدگاه نظریه رئالیسم تهاجمی مرشایمر توضیح داده می‌شود.

مرشایمر معتقد اســت رفــتــار دولــت‌هــا بــر پایه بیشینه‌سازی قــدرت اســت، امــا ساختار آنــارشــیــک نظام 

بین‌الملل را موجد این رفتار مــی‌دانــد. به نوشته لیتل: »وی)مرشایمر(ویژگی ساختار آنارشیک را ناامنی 
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Lit� )مزمن و ترس می‌داند. در چنین نظامی عقلانیت موجودـ ضـرورت تمنای سیری‌ناپذیر قدرت است«) 

tle, 2007: 89(. مرشایمر مانند والتز برای ساختار در مقابل کارگزار تقدم هستی‌شناختی قائل بــوده، اما 

در توضیح رفتار موازنه‌ساز در نظام بین‌الملل با والتز اخــتلاف عقیده دارد. به نوشته لیتل: »از نظر والتز 

امنیت‌باور تغییر در توزیع قــدرت منجر به تغییر در توزیع امنیت و احساس ناامنی دولت‌ها می‌شوند و 

پاسخ دولت‌ها افزایش قدرت و ارتقای موقعیت امنیتی خود به‌عنوان رفتار موازنه‌ای خواهد بود که منجر 

به اعاده توازن و اعاده ساختار توزیع قدرت می‌شود اما مرشایمر اقتضای آنارشی به عنوان ساختار نظام را 

بیشینه‌سازی قدرت از سوی دولت‌ها می‌داند و توزیع قدرت را صاحب تأثیر چندانی بر رفتار دولت‌ها نمی‌داند 

)Little, 2007: 29-30(. مرشایمر بین جغرافیا با ساختار نظام بین‌الملل رابطه برقرار می‌سازد که دقت 

توضیحی نظریه وی را بالاتر می‌برد. از طریق پیوند دادن میان جغرافیا و ساختار نظام بین‌الملل مرشایمر 

می‌تواند بیش از والتز در مورد جهت‌گیری سیاسی قدرت‌های بزرگ سخن بگوید و به‌ویژه می‌تواند نشان دهد 

که چرا جهت‌گیری‌های سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در هنگام مواجهه با تغییر در موازنه قدرت از یکدیگر 

دور می‌شود. مرشایمر نیز مانند والتز عقیده دارد که ساختار نظام بین‌الملل برای نظارت مداوم بر موازنه قدرت 

نیازمند قدرت‌های بزرگ است، اما او با در نظر گرفتن عامل جغرافیا می‌تواند به طور دقیق‌تر مشخص‌سازد که 

قدرت‌های بزرگ چگونه به تغییرات موازنه قدرت پاسخ خواهند داد )Little, 2007: 360(. مرشایمر در کتاب 

تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ می‌نویسد: »هر قدرت بزرگی تمایل دارد تا جهان را زیر سلطه خویش درآورد 

اما هیچ قدرتی چه تحقیقا و چه تقریبا از چنان نیروی نظامی و توانایی برخوردار نیست که بتواند هژمون 

جهانی شود بنابراین هدف غایی هر قدرت بزرگی رسیدن به هژمونی منطقه‌ای و ایجاد مانع در برابر اوج‌گیری 

رقبای همتراز در مناطق دور دست جهان می‌باشد. اصولا دولت‌هایی که بتوانند موقعیت هژمون منطقه‌ای را 

به دست آورد به عنوان توازن بخش دور از کرانه در سرزمین‌های دیگر عمل خواهند کرد. مع هذا هژمون‌های 

در دور دست همواره ترجیح می‌دهند بگذارند قدرت‌های بزرگ محلی به مهار کشور خواهان هژمونی بپردازند 

در حالی که خود آن‌ها از موضع بی-طرفی جریان را می‌نگرند. گاهی نیز این شیوه جواب‌گو نیست و هژمون، 

 .)Mearsheimer, 2014: 260( »خود ناگزیر می‌شود پا پیش گذاشته و در قبال قدرت نوظهور توازن ایجاد کند

مرشایمر راهبرد قدرت بزرگ جزیره‌ای را موازنه کرانه‌ای معرفی می‌کند این راهبردمنحصر به ایالات متحده 

.)Little, 2007: 359( نیست و می‌توان آن را به ایده آشنای موازنه‌کننده در نظام کشورهای اروپایی ارتباط داد

گذشته از تغییر کانون توجه مرشایمر به سطح منطقه‌ای به میان آمدن قدرت متوقف‌کننده دریاها هم باعث 

می‌شود وی درباره رفتار دولت‌ها بسته به اینکه کجا قرار داشته باشند پیش‌بینی‌های متفاوتی کند. گرچه این 

نظریه به طور کلی در مورد قدرت‌های بزرگ به کار بسته می‌شود ولی مرشایمر بین انواع مختلف آن‌ها فرق 

می‌گذارد: قدرت‌های بزرگ قاره‌ای و جزیره‌ای، و قدرت‌های هژمون منطقه‌ای. قدرت بزرگ قاره‌ای جویای کسب 

هژمونی منطقه‌ای خواهد بود ولی وقتی ناتوان از کسب این برتری باشد چنین دولتی باز هم قدرت نسبی 

خودش را تا حد ممکن بیشینه خواهد ساخت. دولت جزیره‌ای یگانه قدرت بزرگ در پهنه وسیعی از زمین که 

آب از همه طرف آنرا احاطه کرده است. دربرابر دولت‌هایی که قدرتشان رو به افزایش است دست به برقراری 

توازن خواهد زد نه اینکه خودش بکوشد تبدیل به یک قدرت هژمون منطقه‌ای شود بر این اساس دولت‌هایی 
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چون بریتانیا نقش قدرت‌های توازن‌بخش کناره‌ای را بازی می-کنند تنها زمانی دست به مداخله می‌زنند که 

قدرت قــاره‌ای نزدیک به کسب برتری باشد. سومین نوع قدرت بزرگ در نظریه مرشایمر یک قدرت هژمون 

منطقه‌ای مانند ایالات متحده است. قدرت هژمون منطقه‌ای دولتی طرفدار وضع موجود است که درصدد 

.)Griffiths, 2007: 62-63( دفاع از توزیع مطلوب فعلی توانایی‌ها خواهد بود

مرشایمر، نظام بین‌الملل را به لحاظ جغرافیایی به دو بخش تقسیم کرده یک بخش اوراسیا و بخش دیگر قاره 

آمریکا. وی معتقد است آمریکا در قرن نوزدهم به عنوان یک قدرت هژمون منطقه‌ای ظهور کرد که سپس در 

قرن بیستم در اوراسیا به مثابه یک قدرت موازنه‌ساز عمل کرد. مرشایمر معتقد است تبدیل ایالات متحده 

به یک قدرت بزرگ مرهون شرایطی است که در زمان کنونی امکان وقوع آن نیست. به باور وی فقدان یک 

قدرت موازنه‌ساز در برابر ایــالات متحده سبب شد تا این کشور به قدرت هژمون قاره آمریکا تبدیل شود. 

شرایطی که به گفته مرشایمر دیگر امکان بازتولید را نــدارد. مرشایمر می‌گوید: »سیاست خارجی ایالات 

متحده در قرن نوزدهم یک هدف عمده را سرلوحه خود قرار داده بود به دست آوردن هژمونی در نیمکره غربی. 

کاری که به درستی از منطق رئالیسم تهاجمی الهام می‌گرفت و شامل ساختن کشوری قدرتمند بود که بتواند 

بر دیگر دولت‌های مستقل در شمال و جنوب قاره آمریکا تسلط یابد و همچنین مانع نمایش قدرت نظامی 

قدرت‌های بزرگ اروپایی از آن سوی اقیانوس اطلس به این طرف آن شود. تلاش ایالات متحده برای هژمون 

شدن موفقیت‌آمیز بود. در حقیقت همان طور که قبلا تأکید شده ایالات متحده تنها دولتی هست که در 

.)Mearsheimer, 2014: 259( »دوران مدرن به هژمون منطقه تبدیل شده است

نمودار )1( الگوی مفهومی پژوهش؛ موازنه سازی کرانه ای در سیاست خاورمیانه ای آمریکا

ائتلاف سازی در برابر ایرانتحریم ایران

استراتژی هژمونی لیبرال

بیل کلینتون

بوش پسر

استراتژی بزرگ ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد

استراتژی موازنه کزانه ای

باراک اوباما

جو بایدن

دونالد ترامپ

باراک اوباما و دونالد ترامپ باراک اوباما

سیاست ایلالات متحده در قبال ایران متاثر از استراتژی موازنه کرانه ای

احاله مسئولیت به متحدان
و شرکای منطقه ای برای 
موازنه سازی در برابر ایران
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3.  راهبرد موازنه کرانه ای در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

مفهوم موازنه کرانه‌ای مستقیما از سـنت واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل ناشی می‌شود و تا حد زیادی بر روی 

حفظ سیستم و نوعی موازنه قوای قابل قبول متمرکز شـده اسـت. در ایـن معنا موازنه کرانه‌ای یک مفهوم 

استراتژیک است که در تحلیل‌های رئالیستی از روابـط بـین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. این راهبرد، 

روشــی را که یک قــدرت بــزرگ از تــوان قــدرت‌هــای منطقه‌ای طــرف‌دار خـود بـرای مـمانعت از افزایش قدرت 

دولت‌های متخاصم بالقوه استفاده می‌کند را توصیف می‌کند )Mosalanejad, 2018: 23(. همان طور که 

گفته شد از دیدگاه رئالیسم تهاجمی سه دسته قدرت در نظام بین‌الملل وجود دارند. این سه دسته عبارت 

است از: قــدرت‌هــای جــزیــره‌ای، قــدرت‌هــای قــاره‌ای و قــدرت‌هــای منطقه‌ای. در واقــع مرشایمر با استفاده از 

جغرافیا در توضیح نظام بین‌الملل می‌تواند جهت‌گیری سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ را به خوبی تبیین 

کند. تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی آمریکا به عنوان یک قدرت جزیره‌ای در نیمکره غربی که در قرن نوزدهم 

و نیمه قرن بیستم به موقعیت هژمونیک در نیمکره غربی را بدست آورد به عنوان قدرت متوازن‌کننده در 

اوراسیا در طول جنگ سرد ظاهر شد. خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق مهم اوراسیا که بیشترین ذخایر 

شناخته شده انرژی‌های فسیلی بخصوص نفت و گاز را دارا می‌باشد برای آمریکا بسیار حائز اهمیت بود. 

ایـالات‌متحده تـا پیـش از جنگ جهانی دوم با توجه به پیگیری سیاست انزواطلبی، در منطقه خاورمیانه 

نقش کـمرنگی داشت، امـا با تغییر سیاست‌های راهبردی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم این روند معکوس 

گردید و این کشور بـه یـکی از اصـلی‌ترین بازیگران تأثیرگذار در روند تحولات منطقه خاورمیانه تبدیل شد‌، به 

شکلی که در زمان جنگ سـرد دکـترین‌ها و اسناد راهبردی این کشور متاثر از فضای دوقطبی نظام بین‌الملل و 

تهدیدات کوتاه‌مدت و بلندمدت کـمونیسم، در قـالب راهـبرد موازنه کرانه‌ای بر اصولی ثابت در رابطه با منطقه 

خاورمیانه پایه‌ریزی گردید. این اصول را می‌توان بـه‌صورت کلی در سه ضلع مقابله با دشمن )کمونیسم(، 

حمایت از متحدان منطقه‌ای در مقابل کشورهای مـتحد شـوروی و احـاله مسئولیت به آن‌هــا و همچنین 

.)Abbasi & Taheri, 2019: 6( تأمین امنیت صدور انرژی دسته‌بندی نمود

پس از پایان جنگ سرد و با اعلام دکترین نظم نوین جهانی در زمان بوش پدر آمریکایی‌ها در سیاست خارجی 

خود راهبردی را در پیش گرفتند که به راهبرد هژمونی لیبرال موسوم گشت. این راهبرد در سراسر دوران 

ریاست جمهوری کلینتون و بوش پسر علیرغم اختلافات تاکتیکی بین این دو بر سیاست خارجی آمریکا 

حاکم بود. پایان‌ جـنگ‌ سـرد و مـوفقیت‌های‌ اقتصادی‌ آمریکا‌ در دهه 1990، تصمیم‌گیرندگان آمریکایی 

را به این باور رساند که دیگر کـشورها بـاید به سمت الگوی حکومت‌داری دموکراتیک آمریکایی‌، بازارهای 

آزاد، حاکمیت قانون و سایر اصول لیبرالیسم حرکت کنند، بنابراین در ایـن دوره هـم جمهوری‌خواهان و هم 

 Abbasi & Taheri,( دموکرات‌ها به دنبال تحقق استراتژی کلان جدید آمریکا یعنی هـژمونی لیـبرال برآمدند

7 :2019(. بدین‎ترتیب، استراتژی کلان آمریکا پس از جـنگ سرد بر مولفه‌های چون حفظ جـایگاه برتر آمریکا، 

تقویت و گـسترش نـظم لیبرال و سرکوب هرگونه خطری کـه تـهدیدی برای بر هم زدن محیط بین‌الملل به شمار 

آید، متمرکز شد )Brands, 2017: 135(. در واقع بنا بر منطق راهبرد هژمونی لیبرال، آمریکا دارای مسئولیت 

و حق مداخله در کشورهای دیگر است‌، زیرا که ثبات نظام بین‌الملل و تأمین مؤثر مـنافع آمریکا تنها زمانی 
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.)Colby, 2011:1( ممکن است که این کشور به دنبال کسب هژمونی در جهان باشد

خیزش چین، هزینه‌های بالای جنگ در افغانستان و عراق، بحران اقتصادی سال 2008 از جمله تحولاتی 

بودند که آمریکایی‌ها را به تجدیدنظر در راهبرد کلان خود واداشــت. در واقــع راهبرد هژمونی لیبرال برای 

آمریکایی‌ها تعهدات زیادی در خارج از مرزهایشان ایجاد می‌نمود. از این رو برای تعدیل این تعهدات و حفظ 

موقعیت آمریکا در نظام بین‌الملل دوباره راهبرد موازنه کرانه‌ای در دستورکار سیاست خارجی آمریکا قرار 

گرفت. هدف نخست راهبرد مـوازنه کرانه‌ای ایـن است که آمریکا به‌عنوان تنها ابرقدرت نیمکره غربی باقی 

بماند، به شکلی که شـهروندانش نـگرانی دربـاره مورد حمله قرار گرفتن، محاصره شدن یا اجبار به انجام 

کاری توسط یک رقـیب مـجاور‌ دارای‌ قابلیت‌های‌ مشابه، نداشته باشند‌. دوم‌، برخلاف راهبرد انزواطلبی، 

راهبرد موازنه کرانه ای بـر ایـن اعـتقاد است که خارج از نیمکره غربی، سه منطقه کلیدی اروپا‌، شرق آسیا و 

خلیج‌فارس برای آمریکا دارای ارزش حـیاتی هستند، به صورتی که آمریکا می‌تواند برای دفاع از آن‌ها وارد 

.)Walt, 2018: 13( جنگ شود

اگـر هیچ هژمون بالقوه‌ای در اروپــا، شرق آسیا یـا خاورمیانه وجود نداشته بـاشد، دلیـل کمی برای استقرار 

نیروهای زمـینی یـا هوایی ایالات متحده در این مناطق وجود دارد و نیازی به داشتن یک نیروی نظامی بزرگ در 

ایـن مـناطق نیست. تحت این شرایط - کـه امـروزه حـاصل نشده- سیاست عـدم تـعهد نظامی و ادامه رابطه 

اقـتصادی می‌تواند عملی باشد، اما هنگامی‌که یک هژمون بالقوه وجود دارد، ایالات متحده باید به بازیگران 

منطقه‌ای بـه‌عنوان اولیـن خط دفاعی متکی باشد، زیرا آن‌ها بـیشترین منافع را در جـلوگیری از تـسلط قـدرتی 

دیگر بر خود دارنـد، اما اگر قدرت‌های محلی نتوانند هژمون بالقوه را کنترل کنند، آمریکا باید قدرت لازم برای 

.)Walt, 2018: 14( تغییر مـوازنه بـه نفع خود را به کار ببرد

در اروپــا و آسیا، نگرانی عمده برای آمریکا ظهور یک هـژمون مـنطقه‌ای است که همانند تسلط آمریکا بر 

نیمکره غربی‌، بر منطقه خود سلطه دارد. افزون بر ایـن، تـا زمـانی که اروپا و آسیا میان قدرت‌های بزرگ رقیب 

تقسیم شده باشند، این قــدرت‌هــا، بیش از آمریکا، نگران یکدیگر‌ خواهند بود و حتی ممکن است برای 

حمایت از آمریکا با یکدیگر رقابت کنند. در خـاورمیانه نـیز آمریکا به دنبال ممانعت از تسلط هر قدرتی بر 

این منطقه نفت‌خیز اسـت، زیـرا تسلط چنین قدرتی می‌تواند جریان عبور و مـرور نـفت و گـاز به بازارهای 

جهانی را متوقف نماید چنین اقـدامی می‌تواند تأثیرات فاجعه‌باری بر اقتصاد جهانی داشته و رونق اقتصادی 

آمریکا را با تهدید مواجه کـند. بـه همین دلیل رهبران آمریکا بـاید بـه دنبال حـفظ مـوازنه قـدرت در منطقه 

خاورمیانه و کسب اطمینان از این مساله بـاشند که هیچ قدرت محلی و خارجی قادر به کنترل منابع انرژی 

.)Abbasi & Taheri, 2019: 11-12( منطقه نباشد

3-1.  راهبرد موازنه کرانه ای در سیاست خاورمیانه ای اوباما

انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا نقطه عطفی در سیاست خارجی این کشور بود و تغییر در راهبرد 

کلان آمریکا را در پی‌داشت. با روی کار آمدن اوباما زمینه برای کنار نهادن راهبرد هژمونی لیبرال فراهم شد. 

تغییر موازنه قوای مـنطقه‌ای بـه ضرر آمریکا در نتیجه مداخله مستقیم در افغانستان و عراق، ظهور گروه 
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تروریستی داعش در عراق و سوریه، تداوم نقش‌آفرینی سایر گروه‌های تروریستی از قبیل القاعده و طالبان 

و همچنین آغاز تـحولات شـبه انقلابی در کشورهای عربی سـبب شـد که باراک اوباما راهبرد رهبری از خفا 

را اتخاذ نماید که بسیار به راهبرد موازنه کرانه‌ای شبیه بود. از این‌رو این ایده مطرح شد که کاهش مداخله 

گسترده مستقیم نظامی و سـیاسی در مـنطقه خاورمیانه، یک منفعت حیاتی بــرای امنیت‌ ملی آمریکا 

تلقی مــی‌شــود. ایــن مسئله نه‌تنها به معنای کاهش حضور مستقیم آمریکا در منطقه، بلکه به معنای 

متوقف کردن پشتیبانی و به چالش کشیدن مـتحدان آمـریکا برای پذیـرش مسئولیت بیشتر در قبال امنیت 

خود بود )Lynch, 2015(. بر همین اساس در نخستین سند استراتژی امنیت ملی اوباما که در سال 2010 

منتشر گردید، علی‌رغم تأکید بر رهبری آمریکا در جهان، بیشترین تأکید بر رویکرد دیپلماسی و گسترش 

وسیع‌تر متحدان و شـرکای آمـریکا در جـهان قرار داده شده است. بدین تـرتیب ایـن سـند به جای تأکید بر 

دکترین جنگ پیشدستانه بر اقدامات پیشگیرانه و رویکرد چندجانبه‌گرایی تأکید می‌نمود. به همین دلیل 

اصولی چون پیشگیری از مـنازعه، تـقویت کـشورهای ضعیف و ورشکسته و نیز تقویت نهادهای حاکمیت 

 .)NSS, 2010: 3( دموکراتیک از جـمله مـواردی است که در آن مورد تأکید قرارگرفته بود

در رابطه با منطقه خاورمیانه در بخشی از سند، ذیل عنوان پیشبرد صلح، امنیت و فـرصت در خـاورمیانه 

بـزرگ‌تر‌ عواملی از قبیل همکاری‌ وسیع‌ با اسرائیل و تعهد خلل‌ناپذیر به امـنیت آن، خواسته مشروع 

فلسطینیان برای داشتن کشور مستقل، یکپارچگی و امنیت عــراق، تقویت دموکراسی، تغییر سیاست 

ایران از تعقیب تسلیحات هـسته‌ای، حـمایت از تـروریسم و تهدید همسایگان‌، عدم گسترش تسلیحات 

هسته‌ای و دسترسی به انــرژی و همگرایی مـنطقه با بــازارهــای جهانی، به‌عنوان بخشی از منافع بسیار 

آمریکا در منطقه خاورمیانه یاد شده است )Abbasi & Taheri, 2019: 17(. در سند 2010 و همین‌طور 

سند ‌2015، برخلاف گذشته، آمریکا بـه دنـبال تـغییر شرایط در منطقه با هماهنگی سایر متحدان و شرکای 

راهبردی آن در منطقه بود. بر این اساس در اسناد فـوق‌الذکر حـضور و نقش کشورهای همفکر آمریکا در 

منطقه حتی در روند صلح اعراب و اسرائیل نیز مورد تأکید قـرار گـرفته است. چنانچه در سند 2015 نیز ذکر 

شده است، آمریکا در دوران اوباما به دنبال پیشبرد ابتکارات منطقه‌ای بـا مـشارکت چندجانبه کشورهای 

.)NSS, 2015: 22( منطقه بود

در واقـع اوبــامــا معتقد‌ بــود‌ کانون رقابت‌های جهانی در قــرن بیست‌و‌یکم، خیزش اقتصادی شــرق آسیا 

خواهد بــود‌ نــه‌ خـاورمیانه از ایــن‌ رو، وی به دنبال‌ موازنه قــدرت و احاله مسئولیت‌ بــه‌ متحدان منطقه‌ای 

آمریکا در خاورمیانه بـه مانند دوران جنگ سرد و پیگیری راهـبرد چـرخش به آسیا برای تمرکز بر چین بود 

)Gelvin, 2019(. اوباما با اتخاذ راهبرد رهبری از خفا که به‌صورت هم‌زمان منعکس‌کننده عناصری از تداوم 

و تغییر بود، تلاش کرد تا سیاست‌های خود را در مخالفت بـا اشـتباهات دولت جرج دبلیو بوش و اصلاح 

آن‌هــا تعریف‌ نماید‌. این راهبرد بر اصولی از قبیل محدود کردن تعریف منافع استراتژیک آمریکا، احاله 

مسئولیت مدیریت منازعات بین‌المللی به بازیگران منطقه‌ای، محدود کردن اعـتقاد بـه توانایی تأثیرگذاری 

مثبت آمریکا بر تغییرات‌، به حداقل رساندن مداخله نظامی مستقیم در خارج و هم‌زمان به حداکثر رساندن 

.)Williams, 2016: 85( استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین استوار گـشته بـود
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3-2. راهبرد موازنه کرانه ای در سیاست خاورمیانه ای ترامپ و بایدن 

از ژانویه 2017 رئیس‌جمهور جدید یعنی ترامپ نیز همان راهبرد موازنه کرانه‌ای را ادامه داد اما با این تفاوت 

که در سیاست خاورمیانه‌ای خود برخلاف اوباما که درصدد احاله مسئولیت به متحدان و شرکای آمریکا در 

منطقه بود، آمریکا خود به طور مستقیم برای موازنه سازی در برابر ایران به عنوان هژمون منطقه‌ای وارد عمل 

شد. اقدام برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، کاستن از تعداد نیروهای نظامی به‌ویژه در منطقه غرب 

آسیا‌، مذاکره با طالبان در افغانستان و تأکید بر نقش فـراگیر مـتحدان و شرکای منطقه‌ای در تأمین امنیت 

خود، نشان‌دهنده آن است که ترامپ به‌مانند اوباما بر برون‌سپاری مسئولیت تأمین امنیت منطقه تأکید 

دارد‌، به عبارت دیگر ترامپ و اوباما با وجود پیگیری تاکتیک‌های متفاوت، هر دو به دنـبال پیـگیری تصویر 

بزرگ‌تری از راهبرد کلان آمریکا هستند. ترامپ نیز مانند اوباما تلاش می‌کند تا برخی تعهدات مضاعف 

که به دنبال اتخاذ راهبرد هژمونی لیبرال پس از جنگ سرد بر آمریکا تحمیل شـده اسـت را از طریق پیگیری 

 �)Douthat, 2018(. تفاوت اصلی بین ترامپ و اوباما در چگونگی پیگیری  راهبرد موازنه کرانه ای تعدیل نماید

راهبرد موازنه کرانه‌ای در واقع بر سر برخورد این دو با منطقه خاورمیانه و رفتار هژمونیک ایران بوده است. 

باوجود پایبندی ایران به تعهدات برجامی، سرانجام ترامپ تصمیم گرفت با صدور فرمانی خروج آمریکا از 

برجام را اعلام نماید و کارزار فشار حداکثری بر علیه ایران آغاز گشت. آنچه موجب خروج آمریکا در دوران 

ریاست جمهوری ترامپ از برجام شد روند رو به رشد قدرت ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان یک هژمون 

بالقوه بود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بایدن توانست با شکست ترامپ در مبارزات انتخاباتی به کاخ 

سفید راه یابد. بسیاری از ناظران تصور می‌نمودند که راهیابی بایدن به کاخ سفید به معنای بازگشت به 

سیاست خارجی دوره اوباما از جمله بازگشت به برجام و کاهش تنش‌ها با ایــران اســت. بایدن نیز وعده 

بازگشت به برجام را داده بود و مذاکراتی غیر‌مستقیم نیز بین ایران و آمریکا با مشارکت سایر اعضای برجام 

نیز شروع شد. با گذشت زمان روشن شد که رویکرد بایدن به برجام و ایران ببیش از آنکه به رویکرد اوباما 

نزدیک باشد به رویکرد ترامپ نزدیک می‌باشد. به عبارت دیگر بایدن نیز بمانند ترامپ در صدد مداخله 

مستقیم در خاورمیانه برای حفظ تــوازن قدرت می‌باشد و نه احاله مسئولیت صرف به متحدان و شرکای 

آمریکا. بایدن با حفظ فشارهای حداکثری دوره ترامپ نه تنها از تعلیق تحریم‌های ایران خودداری ورزید بلکه 

بر میزان فشارها نیز افزود. بایدن در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود چندین وعده داد که با 

دکترین اوباما مبنی بر خروج از خاورمیانه و تمرکز بر چین مطابقت داشت. او حضور نظامی ایالات متحده در 

عراق را کاهش داد، برخی از تأسیسات نظامی پیشرفته را از منطقه خلیج فارس خارج کرد، گزارشی اطلاعاتی 

منتشر کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد را به همدستی متهم کرد. در قتل جمال خاشقجی، گزارشی را 

در مورد 11 سپتامبر فاش کرد که به طور بالقوه عربستان سعودی را درگیر می کرد، از ارائه موشک‌های دقیق 

به عربستان برای جنگ خود در یمن خــودداری می‌کرد، درگیر مذاکره برای احیای توافق هسته ای با ایران 

بود و از برقراری ارتباط با محمد بن سلمان خودداری می کرد )Alghannam & Yaghi, 2022(. با این حال، 

شکست در احیای توافق هسته‌ای با ایران، همراه با حمله روسیه به اوکراین، دولت بایدن را مجبور به تغییر 



227رویکردی مقایسه  ای به »سیاست مهار ایران« از سوی آمریکا در دوره ترامپ و بایدن

اولویت‌های خود کرده است. به‌ویژه، تحریم‌های روسیه، بر اهمیت کشورهای خلیج‌فارس بیش از هر زمان 

دیگری برای اقتصاد جهان، افزوده است )Alghannam & Yaghi, 2022(. در واقع اختلاف اوباما با ترامپ 

و بایدن بر سر احاله مسئولیت به متحدان و شرکای منطقه‌ای و یا مداخله مستقیم آمریکا و همکاری با 

متحدان و شرکای منطقه‌ای برای موازنه‌سازی ناشی می‌شد. 

3-2-1. ایران در اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوران ترامپ و بایدن

در دوران ریاست جمهوری ترامپ و بایدن دو سند راهبرد امنیت ملی تا‌کنون تدوین شده است. یکی در سال 

2017 یعنی در دوره ترامپ و دیگری در سال 2022 یعنی دوره بایدن.

3-2-1-1.  سند راهبرد امنیت ملی سال 2017

در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2017 در مورد ایران چنین آمده است: »ما در حال بسیج جهان 

علیه رژیم سرکش در کره شمالی و مقابله با خطر ناشی از دیکتاتوری در ایران هستیم که کسانی که مصمم به 

دنبال کردن یک توافق هسته‌ای معیوب بودند )دولت اوباما( از آن غفلت کرده بودند. ما دوستی‌های خود را 

در خاورمیانه تجدید کرده‌ایم و با رهبران منطقه شریک شده‌ایم تا به بیرون راندن تروریست‌ها و افراط‌گراها، 

قطع منابع مالی و بی‌اعتبار کردن ایدئولوژی شیطانی آن‌ها کمک کنیم« )NSS, 2017: 3(. در رابطه با ماهیت 

تهدیدات ناشی از ایران در این سند راهبردی چنین آمده است: »بلای امروز جهان گروه کوچکی از رژیم‌های 

سرکش است که تمامی اصول دولت‌های آزاد و متمدن را زیر پا می‌گذارند. رژیم ایــران حامی تروریسم در 

سراسر جهان است. این کشور در حال توسعه موشک‌های بالستیک توانمندتر است و این پتانسیل را دارد 

که کار خود را بر روی سلاح‌های هسته‌ای که می‌تواند ایالات متحده و شرکای ما را تهدید کند، از سر بگیرد« 

)NSS, 2017: 26(. همچنین در این سند در مورد تغییر موازنه قدرت در مناطق مختلف جهان چنین آمده 

است: »تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای می‌تواند پیامدهای جهانی داشته باشد و منافع ایالات متحده را 

تهدید کند. بازارها، مواد خام، خطوط ارتباطی و سرمایه انسانی در مناطق کلیدی جهان قرار دارند یا در میان 

آن‌ها حرکت می‌کنند. چین و روسیه آرزوی قدرت‌نمایی در سرتاسر جهان را دارند، اما بیشترین تعامل را با 

همسایگان خود دارند. کره شمالی و ایران نیز بزرگ‌ترین تهدید را برای نزدیکترین افراد به خود هستند. اما 

با گسترش سلاح‌های مخرب و ارتباط بیشتر مناطق به یکدیگر، مهار تهدیدها دشوارتر می‌شود. و توازن‌های 

منطقه‌ای که علیه ایالات متحده تغییر می‌کند می‌تواند امنیت ما را تهدید کند« )NSS, 2017: 45(. در مورد 

منطقه خاورمیانه و آنچه نقش مخرب ایران در منطقه خوانده شده در این سند راهبردی چنین آمده است:» 

ایــران، کشور اصلی حامی تروریسم در جهان، از بی‌ثباتی برای گسترش نفوذ خود از طریق شرکا و نایبان، 

تکثیر تسلیحات و تأمین مالی استفاده کرده است. این کشور به توسعه موشک‌های بالستیک و قابلیت‌های 

اطلاعاتی ادامه می‌دهد و فعالیت‌های مخرب سایبری را انجام می‌دهد. این فعالیت‌ها از زمان توافق هسته‌ای 

2015 تا کنون ادامه داشته است. ایران همچنان به تداوم چرخه خشونت در منطقه ادامه می‌دهد و صدمات 

شدیدی به جمعیت غیرنظامی وارد می‌کند. کشورهای رقیب در حال پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی دولت 
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و درگیری‌های طولانی منطقه‌ای هستند« )NSS, 2017: 49(. در مورد مقابله با ایــران و حمایت و از شرکا و 

متحدین نیز در این سند چنین می‌خوانیم: »ما متعهد به کمک به شرکای خود برای دستیابی به یک منطقه 

باثبات و مرفه، از جمله از طریق شورای همکاری خلیج فارس قوی و یکپارچه هستیم. ما مشارکت راهبردی 

بلندمدت خود را با عراق به عنوان یک کشور مستقل را تقویت خواهیم کرد. ما به دنبال راهی برای جنگ 

داخلی سوریه خواهیم بود که شرایطی را برای پناهندگان فراهم کند تا به خانه خود بازگردند و زندگی خود را 

در امنیت بازسازی کنند. ما با شرکای خود کار خواهیم کرد تا رژیم ایران را از همه راه‌ها برای دستیابی به سلاح 

.)NSS, 2017: 49( »هسته‌ای محروم کرده و نفوذ بدخیم ایران را خنثی کنیم

3-2-1-2.  سند راهبرد امنیت ملی سال 2022

در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2022 در مورد تهدیدات ناشی از ایران چنین آمده است: »همچنین 

دیگر قدرت‌های خودکامه کوچک‌تر نیز به شیوه‌های تهاجمی و بی‌ثبات‌کننده عمل می‌کنند. مهم‌تر از همه، 

ایران در امور داخلی همسایگان مداخله می‌کند، موشک‌ها و پهپادها را از طریق نیروهای نیابتی خود تکثیر 

می‌کند، برای آسیب رساندن به آمریکایی‌ها، از جمله مقامات سابق، برنامه‌ریزی می‌کند و برنامه هسته‌ای را 

فراتر از نیازهای غیرنظامی معتبر پیش می‌برد«. )NSS, 2022: 11-12( در بخش دیگری از این سند در بخش 

مربوط به خاورمیانه آمده است که: »این چارچوب جدید بر پیشرفت اخیر کشورهای منطقه برای پر کردن 

شکاف‌های پایدار خود بنا شده است. ما به همکاری با متحدان و شرکا ادامه خواهیم داد تا توانایی‌های آن‌ها را 

برای بازدارندگی و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران افزایش دهیم. ما دیپلماسی را دنبال خواهیم کرد 

تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، در حالی که در صورت شکست 

دیپلماسی آماده برای استفاده از ابزارهای دیگر هستیم. تهدیدهای ایران علیه پرسنل آمریکایی و همچنین 

مقامات فعلی و سابق ایالات متحده قابل تحمل نخواهد بود و همان طور که نشان داده‌ایــم، زمانی که مردم و 

.)NSS, 2022: 42( »منافع ما مورد حمله قرار گیرند، پاسخ خواهیم داد

4.  سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران ترامپ و بایدن در قبال ایران

در ایــن قسمت سیاست خــاورمــیــانــه‌ای آمریکا در دوران تــرامــپ و بــایــدن بــر اســاس دو شاخص »تحریم 

ــرای توضیح شباهت و  ــرار مــی‌گــیــرد. از دو شاخص مــذکــور ب اقــتــصــادی« و »ائـــتلاف‌ســـازی« مــورد تحلیل ق

پیوستگی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در دوران ترامپ و بایدن بهره گرفته شده است.

4-1.  تحریم های اقتصادی

به طور کلی تحریم دارای دو مرحله اسـت، مرحله ذهنی و عملیاتی. در مرحله ی ذهنی، دشمن یا کشور 

تهدید کننده ابتدا نقاط آسیب پذیر جامعه ی‌هدف را شناسایی می کند، ابزارهایش را می‌شناسد و سپس 

هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌کند و در نهایت آن را عملیاتی می‌نماید. این تقسیم‌بندی برای پیشگیری 

از تهدید می‌باشد. از طرفی تهدید دارای دو بعد نــرم و سخت می‌باشد و تهدید نــرم امـــــروزه موثرترین، 
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کارآمدترین، کم‌هزینه ترین صـورت تهدید و در عین حـال خطرناک‌ترین نـوع تهدید اسـت. امــروزه بیشتر 

تهدیدها به سوی تهدیدهای نرم سوق پیدا کرد است که یکی از مهم‌ترین اهرمهای آن، تحریم اقتصادی. 

تحریم اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بود و در واقع به 

.)Hatami et al. 2025: 135( عنوانی یک تهدید مطرح می‌باشد

تحریم اقتصادی به تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور می‌گویند که بــرای ایجاد‌ تغییر‌ در 

سیاست‌های کشور هدف یا حداقل اعلام واکنش درباره سیاست‌های آن کشور از سوی کـشور یا کـشورهای 

تحریم‌کننده اعمال می‌شود )Carter, 1988: 4(. تحریم اقتصادی معمولا در قالب قطع روابط تجاری، ایجـاد 

ممنوعیت برای عوامل و فعالان اقتصادی، محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی و روابط تجاری، جلوگیری از 

همکاری‌های مالی و پولی، ممانعت از ادامه هرگونه کـمک اقـتصادی و مالی و جلوگیری از صدور فناوری یا 

تحصیل و اشتغال متخصصان و کارشناسان و مانند آن‌ها مطرح می‌شود. گـرچه در قرن‌های گذشته، تحریم 

بیشتر به‌عنوان جزئی از مهارت‌های دیپلماتیک دانسته می‌شد‌، اما در حال حاضر استراتژی برای بـرپا کـردن 

جـنگ اقتصادی در جریان خصومت‌های جاری عصر نوین دارای اهداف بسیار گسترده‌تر از مفهوم سنتی 

است. مخصوصاًً بـعد از دهه 1990 الگوی تحریم دچار تغییر اساسی شده، به طوری که تحریم اقتصادی 

به‌عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی و با هزینه کمتر در سیاست خارجی کشورها مدنظر قرار دارد 

.)Alavi, 2016: 52(

تحریم‌های وضع شده توسط آمریکا علیه ایــران پس از انــقلاب اسلامــی به دو گونه بوده است: تحریم‌های 

اولیه و ثانویه. در تحریم اولیه کشور تحریم کننده در راستای اهداف سیاسی خود از اهـرم‌های اقـتصادی در 

حوزه قلمرو خود نظیر قطع یا کاهش روابط تجاری و مالی برای فشار بر کشور هدف استفاده می‌کند. بدیهی 

است کشورهای ثالث می‌توانند به تجارت و روابط اقتصادی خود با کشور تـحریم‌شـده ادامه دهند که اتفاقاًً 

موجب کم شدن تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه سنتی می‌شود )Alavi, 2016: 54(. در تحریم‌های ثانویه کشور 

تحریم کننده از اهـرم‌های اقـتصادی خود برای فشار به کـشور ثـالث استفاده می‌کند تا تحریم‌های مدنظر 

را علیه کشور هدف اعمال کند. این تحریم به‌صورت غیرمستقیم عمل می‌کند و در صورت تبعیت کشور 

ثالث موجب اعمال تحریم فـراتر از سـرزمین کشور تحریم‌کننده می‌شود کـه به آن تحریم فرا سرزمینی نیز 

می‌گویند )Meyer, 2009: 906(. می‌توان گفت که هدف اصلی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران 

کاهش قدرت بازیگری ایران بوده است. به عبارت دیگر با وضع تحریم‌های تجاری و مالی، آمریکا درصدد 

بوده تا ایران را درگیر مشکلات اقتصادی در داخل نماید. تحریم‌ها به باور تحریم‌کنندگان توانایی ایران را برای 

تأمین مالی برنامه هسته‌ای و موشکی و نیز حمایت از محور مقاومت را کاهش می‌دهد.

تحریم‌های اقتصادی شریان حیاتی اقتصاد ایران یعنی بخش نفت وگاز را هدف قرار داده بود. موضوع جدید 

در مورد تحریم‌های ترامپ، استفاده از سلاح نوینی به نام تحریم‌های ثانویه بود. سلاح تحریم‌های ثانویه به 

دولت ترامپ اجازه می‌داد تا با تهدیدات احتمالی عدم دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده شرکت‌های 

تجاری خارجی و شرکت‌های صنعتی را تهدید کند که روابــط تجاری با ایــران را قطع کنند. اساسا، کسب 

 Keroing,( وکارهای خارجی مجبورند ایران یا آمریکا را برای مقاصد تجاری و مبادلات مالی، انتخاب کنند
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2018:100(. از این رو بسیاری از کشورها و شرکت‌ها که در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران دارای رابطه 

بودند به روابط اقتصادی خود با ایران را کاهش داده یا به آن پایان دادند.که این امر کشور را درگیر مشکلات 

اقتصادی متعددی نمود. ترامپ در می 2018 به مشارکت ایــالات متحده در توافق هسته‌ای 2015 با ایران 

پایان داد و وعــده‌داد که تحریم‌های هسته‌ای ایــالات متحده را که در ژانویه 2016 پس از اجرایی‌شدن این 

توافق به حالت تعلیق درآمده بودند، بازگرداند. شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی اعلام کردند که حتی 

قبل از اعمال مجدد رسمی تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌های خود در ایران را متوقف یا تعلیق خواهند کرد. 

این تحریم‌ها در دو بخش عمده انجام شد، مجموعه اولیه تحریم‌های غیرنفتی در هفتم آگوست 2018، و 

دومین دسته مهم‌تر در پنجم نوامبر 2018 علیه بیش از 700 شخص و نهاد، از جمله حدود 300 هدف جدید 

به اجرا درآمد. از آن زمان، واشنگتن به طور پیوسته اتهامات جدیدی را علیه ایران و افراد و شرکت‌های مرتبط 

با ایران اضافه کرده است )International Crisis Group, 2020(. بدیهی است که تحریم‌ها اثرات گزنده‌ای 

بر ایران دارد. لغو توافق هسته‌ای با موفقیت دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاریهای خارجی و 

فناوری‌های جدید را از بین برده است. دسترسی تهران در حال حاضر به مبادلات مالی جهانی قطع شده 

است )Nurruzman, 2020: 7(. از سال 2017، دولــت ترامپ به طور مــداوم طناب تحریم‌ها علیه ایــران را 

سفت‌تر کرد و بیش از 80 درصد اقتصاد این کشور را هدف قرار داد. نمی‌توان تردید داشت که این سیاست 

فشار حداکثری آسیب اقتصادی قابل توجهی به ایران وارد می‌کند. رشد اقتصادی که پس از لغو تحریم ها در 

سال 2016 رخ داد، جای خود را به رکود تورمی داده است. پول ایران دو سوم ارزش خود را از دست داده است 

و صادرات نفت که منبع مهم درآمد دولت است، از 2.5 میلیون بشکه در روز به کمتر از 0.5 میلیون بشکه 

در روز کاهش یافته است. باوجود معافیت‌ها برای تجارت بشردوستانه، گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های 

از تأثیر نامطلوب تحریم‌ها در زمینه‌هایی مانند واردات پزشکی،  ایــران  کمک‌رسان بین‌المللی فعال در 

 .)International Crisis Group, 2020( برنامه‌های امداد اضطراری و کمک به پناهندگان گزارش می‌دهند

ــارزار فشار حداکثری تا آخرین روزهــای حضور ترامپ در کاخ سفید ادامه  تحریم‌های اعمال شده ذیل ک

ــران، چین و امــارات  داشــت. ایــالات متحده در پانزدهم ژانویه 2021 تحریم‌هایی را علیه شرکت‌هایی در ای

ــران و سه شرکت ایــرانــی به دلیل  متحده عربی به دلیل تجارت با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامــی ای

اشاعه تسلیحات متعارف اعمال کرد. در بیانه‌ای دیگر اعلام شد آمریکا در حال افزایش دامنه تحریم‌های 

مرتبط با فلزات علیه ایران است که توسط وزارت خارجه اداره می‌شود. وی گفت کسانی که آگاهانه پانزده 

مــاده را که وزارت امــور خارجه می‌گوید در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشک‌های بالستیک 

ایــران از جمله انــواع خاصی از آلومینیوم و فــولاد استفاده می‌شود، منتقل‌کنند، مشمول تحریم خواهند 

شد )CNBC, 2021(. برپایه آمار منتشرشد توسط آنکتاد، میزان دریافتی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی، از 

شروع دور نخست تحریم‌ها، رو به کاهش رفت و پس از مذاکرات برجام، رو افزایش نهاد. با این حال، با خروج 

آمریکا از برجام با شدت بیشتری کاهش یافت. در سال 2012 میزان جذب سرمایه خارجی توسط ایران 4662 

میلیارد دلار بود که این مقدار در سال 2013، 3050 میلیارد دلار کاهش یافت. این مقدار، روند کاهشی خود 

را ادامــه داد تا این که در سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب به 3372 و 5019 میلیارد دلار رسید. اما در ساال 
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2018 نیز این میزان به 2373 و در سال 2019 و 2020 به ترتیب به 1508 و 1342 میلیارد دلار کاهش یافت. پس 

از خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر در دوره روحانی، میزان سرمایه‌گذاری به شدت 

کاهش یافت و امنیت ملی و اقتصادی ایران را آسیب پذیر کرد و زمین ساز اعتراض‌های گسترده اقتصادی و 

.)Sardarnia et al. 2022: 291-192( اجتماعی شد

در دوره ریاست جمهوری بایدن نیز شاهد ادامه یافتن روند اعمال فشار بر ایران از طریق حفظ تحریم‌های 

اقتصادی دوران ترامپ و عدم تعلیق آن‌ها و نیز افزودن بر تحریم‌های قبلی می‌باشیم. هدف بایدن نیز مانند 

ترامپ کاهش قدرت بازیگری ایران از طریق تحریم‌های اقتصادی بوده است. در نوامبر 2022 آنتونی بلینکن 

وزیر امورخارجه اعلام نمود ایالات متحده در حال انجام اقدامات بیشتر برای مختل کردن تلاش‌هــای فرار 

از تحریم‌های مربوط به فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران است. به طور خاص، وزارت خزانه‌داری 

شرکت‌های مستقر در حوزه‌های متعدد را به‌دلیل مشارکت در فروش پتروشیمی‌هایی که قبلا تعیین‌شده‌اند، 

از جمله شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی تریلیانس، شرکت ملی نفت 

ایــران و شرکت نفتیران اینترترید )Department of State, 2022(. در دسامبر 2022 وزارت خزانه‌داری 

آمریکا اعلام نمود: »دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه فرار از تحریم به 

رهبری تاجر »سیتکی آیــان« را تعیین می‌کند که فروش صدها میلیون دلار نفت برای سپاه قدس ایــران را 

تسهیل کرده است. نیروی قدس سپاه پاسداران و شرکت‌های آیان، قراردادهای فروش بین‌المللی نفت ایران 

را با خریداران خارجی منعقد کرده‌اند، انتقال محموله‌های نفت را ترتیب داده‌اند و به شست‌وشوی عواید 

کمک کــرده‌انــد و منشا ایرانی نفت و منافع سپاه پــاســداران انــقلاب اسلامــی بــرای فــروش را پنهان کرده‌اند 

)Department of Treasury, 2022(. همچنین در بیانیه دیگری در همین تاریخ آمــده است که »دفتر 

کنترل دارایــی‌هــای خارجی وزارت خــزانــه‌داری آمریکا سیزده شرکت را در حوزه‌های متعدد تحریم کرد که 

فروش صدها میلیون دلاری پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به خریداران در شرق آسیا را به نمایندگی 

از دلالان پتروشیمی ایرانی تحریم شده تسهیل کردند )Department of State, 2022(. افــزون بر این، 

آمریکا با ادعای ارسال پهباد توسط ایران به روسیه با این ادعا که در جنگ روسیه با اکراین مورد استفاده قرار 

می‌گیرد دست به تحریم ایران زده تا از نزدیک شدن ایران به روسیه جلوگیری کند و برای ممانعت از توسعه 

همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه امنیتی-دفاعی اقدام به وضع تحریم نموده است. در ششم ژانویه 2023 

ایالات متحده شش مدیر یک شرکت ایرانی را که پهپادهای صادراتی به روسیه را برای استفاده علیه اوکراین 

تولید می‌کرد، تحریم کرد. همچنین مدیر سازمانی را که برنامه موشکی بالستیک ایران را مدیریت می‌کرد، 

را نیز تحریم کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانه‌ای گفت: ایــران باید حمایت خود را از 

جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین متوقف کند و ما به استفاده از هر ابزاری که در اختیار داریم برای مختل 

کردن و به تاخیر انداختن این انتقال‌ها و تحمیل هزینه‌ها به بازیگران درگیر در این فعالیت‌ها ادامه خواهیم 

داد« )United States institute for peace, 2023(. همچنین بر اســاس اعلامیه وزارت امــور خارجه 

و وزارت خــزانــه‌داری آمریکا بر اســاس فرمان اجرایی 14024 در مجموع سه نهاد ایرانی را تعیین می‌کنند، 

از جمله آن‌هایی که پهپادهای عرضه شده توسط ایــران به روسیه را تولید کرده و تحویل می‌دهند. نیروی 
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هوافضای سپاه پاسداران انــقلاب اسلامــی که احتمالا به تسهیل تأمین پهپادهای نظامی ایــران به روسیه 

کمک کرده است، صنایع هوایی قدس که سازنده هواپیمای بدن سرنشین مهاجر است، مرکز تحقیقات 

صنایع هوانوردی شاهد که انواع پهپادهای سری شاهد را تولید می‌کند، از جمله پهپاد تهاجمی یک طرفه 

شاهد 136 که نیروهای روسی در حملات اخیر در کیف، اودسا و منطقه خارکف اوکراین از آن استفاده کردند 

.)Department of State, 2022(

با‌این‌حال، باوجود این موضع‌گیری‌ها و اقدامات خصمانه، خروج آمریکا از برجام و بازگردانیدن تحریم‌های 

اقتصادی علیه ایران با واکنش منفی دیگر کشورهای عضو برجام مواجه شد. از آنجایی که ترامپ در سال 

2018 ایالات متحده را از توافق هسته‌ای خارج کرد که در زمان باراک اوباما، رئیس جمهور سابق در مورد آن 

مذاکره شده بود، اکثریت قریب به اتفاق اعضای پانزده کشور شورای امنیت سازمان ملل، تلاش‌های دولت 

برای بازگرداندن تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانستند )Politico, 2020(. جدا از عدم مشروعیت بین‌المللی 

اقدامات آمریکا در اعمال فشارهای حداکثری علیه ایــران، مقاومت جمهوری اسلامــی ایــران در برابر این 

فشارها باعث شد تا آمریکایی‌ها به اهداف تعیین شده کارزار فشار حداکثری که در هم‌شکستن اراده ایران 

بود دست نیابند.

4-2.  ائتلاف سازی

سویه دیگر سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ و بایدن بــرای مهار ایــران و ایجاد موازنه قــدرت در برابر آن ایجاد 

ائتلافی از متحدان و شرکای آمریکا در منطقه بوده است. هدف اصلی از این اقدام تجمیع قدرت آن‌ها برای 

موازنه‌سازی در مقابل ایران می باشد. ایالات متحده تحت رهبری ترامپ نیز تمام تعاملات در منطقه را در 

راستای تقویت جبهه ضد ایرانی شکل داد. ترامپ به دنبال خنثی‌سازی توافق اوباما با ایران بود و در نهایت 

نیز از توافق خارج شد. در دوره ترامپ، ایالات متحده با اتخاذ فشار حداکثری و افزایش فشا‌رهای تحریمی و 

ضد ایرانی، عربستان و اسرائیل را عملا زیر چترحمایتی خود قرار داد )Mcginn, 2018: 11(. روابط عربستان 

و آمریکا به انــدازه‌ای مهم است که این کشور )آمریکا( از نقض شدید حقوق بشر در عربستان چشم‌پوشی 

کرده و حتی پس از قتل جمال خاشقچی و اثبات نقش دولت عربستان در انجام این جنایت، ترامپ روابط 

با عربستان را بسیار مهم و راهــبــردی توصیف کــرد. همچنین آمریکا بزرگ‌ترین صــادر کننده تسلیحات 

به عربستان سعودی اســت. طبق بــرآوردهــای موسسه بین‌المللی صلح استکهلم عربستان سال 2018در 

فهرست هزینه‌های نظامی رتبه ســوم جهان را با صــرف 67.6 میلیارد دلار داشته اســت. واردات اسلحه 

عربستان بین سال‌های 2014 تا 2018 رشدی بی‌سابقه و معادل 192 درصدی داشته که این مسئله باعث شده 

تا این کشور به بزرگ‌ترین وارد‌کننده سلاح در جهان در آن بازه زمانی تبدیل شود. عربستان در برهه یاد شده 

68 درصد از واردات اسلحه خود را از آمریکا انجام داده است )Abbasi & Hamidfar, 2020: 18(. آمریکا 

پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه سال 2017 به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تجهیزات 

نظامی عربستان سعودی تبدیل شــد. ترامپ پس از پیروزی در انتخابات اولین سفر خارجی خــود را به 

عربستان سعودی اختصاص داد که سران دو کشور در این دیدار قرارداد فروش تسلیحات 110 میلیارد دلاری 
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را امضا کردند. این مبلغ بخشی از 470 میلیارد دلاری بود که ریاض پذیرفت طی 10 سال آینده در بخش‌های 

.)Abbasi & Hamidfar, 2021:14( گوناگون صنعت آمریکا سرمایه‌گذاری کند

از متن سند راهبرد امنیت ملی 2017، چنین برمی‌آید کـه از نـظر مـقامات تصمیم‌گیرنده دولت ترامپ، منطقه 

خاورمیانه به دلایلی از قبیل گسترش نفوذ قدرت منطقه‌ای ایران، فروپاشی دولت‌ها‌، گـسترش ایـدئولوژی 

جهادی، رکود اجتماعی- اقتصادی و همچنین رقابت‌های منطقه‌ای، یکی از مناطقی است که در آن تـوازن 

مـنطقه‌ای قـدرت‌، به ضرر آمریکا تغییر پیدا کرده است، پس در کنار مبارزه با گروه‌های جهادی تندرو و تثبیت 

نـقش مـنطقه در پایـداری بــازار جهانی انــرژی، ممانعت از سلطه قدرت‌های متخاصم بر منطقه‌، از جمله 

اولویت‌های آمـریکا در ایـن منطقه به شمار می‌رود. در سند مذکور علاوه بر کشورهای چین و روسیه، ایران 

نیز صراحتا به‌عنوان دولت مـتخاصمی ذکـرشده که با استفاده از نیروهای نیابتی وابسته به خود، درصدد 

پر کردن خلا ایـجاد شده در نـتیجه فروپاشی ساختار دولتی در منطقه خاورمیانه است. نـکته حـائز اهـمیت 

در سند ‌2017، این است که دولت ترامپ برای مـقابله بـا چالش‌های پیش رو در منطقه خاورمیانه به دنبال 

احیای شراکت با کشورهای به‌اصطلاح اصلاح‌طلب مـنطقه و تـرغیب همکاری میان کشورهای متحد خـود 

.)Abbasi & Taheri, 2019: 22( بـرای ایجاد تـوازن قـدرت در مـنطقه به نفع آمریکا است

عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا از گسترش نفوذ ایــران شیعی در عــراق، لبنان، سوریه، یمن و میان 

گــروه‌هــای فلسطینی نگران هستند. قــدرت نظامی ایــران که در تــوان موشکی و پهپادی آن تبلور یافته و 

ــراردادن پایگاه آمریکایی عین الاســد می‎توان مشاهده کــرد، آن‌هــا را با هراس  نمونه ای از آن را در هــدف قـ

مــواجــه کــرده اســت. آمریکا از توسعه نفوذ و قــدرت ایـــران در منطقه نــگــران اســت و حفظ امنیت و تــاج و 

تخت پادشاهان متحد عرب و اسرائیل به عنوان متحد راهبردی خود را حیاتی تلقی می‌کند. افزون بر این، 

مقابله‌جویی با ایــران هسته‌ای، مهار جبهه مقاومت و تغییر تــوازن قدرت در منطقه به ضرر ایــران موجب 

شده است سه بازیگر مذکور سیاست‌های یکسانی را بــرای مقابله با جمهوری اسلامــی ایــران دنبال کنند 

)Abbasi & Hamidfar, 2020:12(. در این راستا دولت تـرامپ برای ایجاد توازن منطقه‌ای در خاورمیانه، در 

سطح سیاسی اقداماتی از قبیل تقویت شراکت با متحدان منطقه‌ای خـود از قـبیل عربستان‌، امارات، بحرین 

و اسرائیل و شـکل‌دهی بـه شـراکت‌های جـدید بـا آن‌ها برای مـقابله بـا ایران در قالب ناتوی عربی، مقابله با 

ایدئولوژی‌های خشونت‌آمیز با‌ استفاده‌ از ظرفیت متحدان منطقه‌ای خــود‌، تــداوم‌ شـراکت بـلندمدت بـا 

عراق، خاتمه دادن به جنگ داخلی سوریه بـا خـروج نـیروهای نـظامی آمـریکا از ایـن کشور و در نهایت مقابله 

.)Abbasi & Taheri,2019: 23( همه‌جانبه با نفوذ ایران را در دستور کار قرار داده است

بایدن نیز مانند ترامپ به تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و مواضع کشورهای عربی خاورمیانه و اسرائیل در 

مورد ضرورت مقابله با آنچه که تهدیدات ناشی از ایران می‌دانند ادامه داده است. سفر خاورمیانه‌ای بایدن 

به اسرائیل و عربستان سعودی و که اولین پرواز مستقیم از اسرائیل به عربستان در طی این سفر انجام شد 

تلاشی بود در راستای عادی‌سازی مناسبات ریاض و تل آویو در چارچوب پیمان ابراهیم. یعنی پیمانی که 

در سال 2020 موجب عادی‌سازی روابــط اسرائیل با امــارات متحده عربی و بحرین شد که در ادامــه سودان 

و مراکش نیز به عادی‌سازی روابط با اسرائیل پرداختند. سفر رئیس جمهور از اسرائیل آغاز شد، جایی که 
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او اعلامیه اورشلیم را امضا کرد و بیان کرد که ایالات متحده متعهد به ساخت یک معماری منطقه‌ای قوی 

است. تعمیق روابط بین اسرائیل و همه شرکای منطقه‎ای آن، برای پیشبرد یکپارچگی منطقه‌ای اسرائیل تا 

در طول زمان دایره صلح را گسترش دهد و کشورهای عربی و مسلمان بیشتری را در بر گیرد. از اسرائیل، بایدن 

مستقیماًً به عربستان سعودی پرواز کرد، اولین پرواز رسمی از این دست در تاریخ که دولت سعودی اعلام کرد 

که به همه شرکت‌های هواپیمایی، از جمله خطوط هوایی اسرائیل، مجوز پرواز را می‌دهد. لاپید این تصمیم 

را به عنوان نخستین گام رسمی عادی‌سازی با عربستان سعودی جشن گرفت. در دیدارهای رئیس‌جمهور 

با سران عربستان سعودی، امــارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، عمان، مصر، اردن و عــراق، موضوع 

.)Barron & et al, 2022( موضوعی ثابت بود )همگرایی و همکاری بیشتر منطقه‌ای )به ویژه در مقابله با ایران

بایدن در سفر به عربستان سعودی در نشست شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق، اردن و مصر اعلام 

کرد با افزایش رقابت‌پذیری جهان و چالش‌های پیچیده‌تر، برای من آشکارتر می‌شود که منافع ما چقدر 

با موفقیت‌های خاورمیانه در هم تنیده است. ما کنار نمی‌رویم و خلا را برای پر کردن چین، روسیه یا ایران 

باقی نمی‌گذاریم )Sullivan, 2022(. بایدن و لاپید اعلامیه بیت المقدس را امضا کردند و واشنگتن متعهد 

شده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و از همه عناصر قدرت ملی خود 

برای تضمین آن نتیجه استفاده کند. بیانیه مشترک آمریکا و عربستان بر اهمیت جلوگیری از دستیابی 

ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده و از سوی دیگر، بیانیه مشترک ایالات متحده و شورای همکاری خلیج 

فــارس بر محوریت تلاش‌هــای دیپلماتیک بــرای جلوگیری از دستیابی ایــران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد 

)Barron & et al, 2022(.آمریکای بایدن در برابر آنچه که تهدید برنامه موشکی ایران و نیز پهبادهای ساخت 

ایران می‌خواند از ایجاد سیستم یکپارچه دفاع موشکی در برابر ایران حمایت می‌کند. بایدن همچنین در 

نشست مشترک با رهبران عرب خاورمیانه به »ادغام سامانه‌های دفاع هوایی و هشدار اولیه برای اطمینان 

از اینکه می‌توانیم تهدیدات هوابرد را شکست دهیم« اشاره کرد که توسط هیچ رهبر دیگری اشاره نشده بود 

.)Barron & et al, 2022(

با این حال، در زمینه ائــتلاف‌ســازی نیز موانعی جدی پیش روی سیاست خاورمیانه‌ای ایــالات متحده قرار 

دارد. ترامپ در ایجاد وحدت منفی یا ایجاد اجماع علیه ایران ناموفق بود. با وجود تلاش وی جامعه جهانی بر 

سر درک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید کننده ذهنی و عینی توافق نداشته و ندارند. رای منفی 

اکثریت نسبی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به بازگشت تحریم های ایران در کنار دو رای مثبت 

)آمریکا و جمهوری دومینیکن( نمود عینی این مطلب است. )Shariati & Rezaei, 2023: 269( در مجموع، 

آمریکایی‌ها پس از اقدام ناموفقشان در ایجاد یک اجماع علیه ایران در سطح بین‌المللی در کنفرانس ورشو 

و سپس اقدام ناموفق دیگر در زمینه ایجاد ناتوی عربی در سطح منطقه‌ای در پیمان ابراهیم نیز به جز چهار 

کشور عربی یعنی امارات عربی متحده، بحرین، مراکش و سودان نتوانستند همراهی دیگر اعضای اتحادیه 

ــد و کشورهایی مانند کویت و یا قطر شناسایی اسرائیل و عــادی‌ســازی روابــط با آن را  عرب را بدست آوردن

مشروط به تشکیل کشور مستقل فلسطینی نموده‌اند.
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مطابق با نظریه رئالیسم تهاجمی جان مرشایمر، ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت جزیره‌ای که در سراسر 

قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به عنوان قــدرت هژمون در نیمکره غربی مطرح شد در نیمه دوم قرن 

بیستم و پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت توازن بخش در اوراسیا در برابر قدرت‌های قاره‌ای مانند 

اتحاد شوروی عمل می‌کرد. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی در یک بازه زمانی از 1992 تا 

2008 ایالات متحده که هماوردی در مقابل خود نمی‌دید به راهبرد هژمونی لیبرال روی آورد که هدف اصلی 

آن گستراندن ارزش‌های آمریکایی در سراسر جهان و ایجاد صلح آمریکایی بود. اما هزینه‌های بالایی که این 

راهبرد برای آمریکا داشت موجب تجدیدنظر در آن شد. از زمان اوباما ایالات متحده دوباره به راهبرد موازنه 

کرانه‌ای که در دوره جنگ سرد دنبال می‌نمود بازگشته است. بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی قدرت‌های 

جزیره‌ای مانند بریتانیا در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم به 

موازنه‌سازی در اوراسیا خصوصا در مناطقی مانند اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه پرداخته‌اند. درحالی که در 

دوران اوباما بر احاله مسئولیت به شرکا و متحدین آمریکا برای موازنه‌سازی در برابر ایران تأکید می‌شد در 

دوران ترامپ و بایدن آمریکا با دخالت مستقیم سعی در برقراری موازنه قدرت در مقابل ایران با کمک شرکا 

و متحدان خود دارد. این امر نشان از حفظ رونــد اعمال فشار فزاینده بر ایــران دارد. حفظ فشارهای دوره 

ترامپ و نیز افزایش فشارها در دوره بایدن نشان می‌دهد رویکرد این دو در عمل یکسان بوده است. بایدن نیز 

مانند ترامپ بر مهار ایران و ایجاد موازنه در برابرآن از طریق اقدام مستقیم علیه ایران با همکاری متحدان و 

شرکای منطقه‌ای نظیر اسرائیل و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تأکید دارد. این امر ناشی از این است 

که ایران یک هژمون بالقوه در منطقه خاورمیانه می‌باشد. هدف از ایجاد این ائتلاف‌ها تجمیع قدرت اعضای 

شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل می باشد. همچنین ترامپ و سپس بایدن از طریق وضع تحریم‌های 

اقتصادی سعی در کاهش توان بازیگری ایران داشته‌اند. بایدن از زمان حضور در کاخ سفید همچنان سعی 

کرده است که بمانند ترامپ به اقتصاد ایران از طریق حفظ تحریم‌های قبلی و نیز وضع تحریم‌های جدید 

صدمه بزند. در نهایت باید گفت که آمریکایی‌ها با قدرت هژمون منطقه‌ای مانند ایران دارای اهداف و منافعی 

متضاد می‌باشند. چرا که تبدیل شدن ایــران به یک هژمون منطقه‌ای آنهم در خاورمیانه‌ای که از ذخایر 

عظیم نفت و گاز برخوردار است، منافع حیاتی آمریکا را با تهدید مواجه می‌سازد. به همین سبب است که 

آمریکایی‌ها همواره درپی مهار ایران و موازنه‌سازی در برابر آن بوده و هستند.
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Extended Abstract

1. INTRODUCTION

Tourism has become one of the most important and influential sectors of the global economy, 
contributing significantly to economic growth, employment, foreign-exchange earnings, and 
international exchange. The Middle East, owing to its strategic geopolitical position and rich 
historical and cultural heritage, constitutes an important region in the global tourism system. 
Among the countries of the region, Turkey has long been one of the most prominent interna-
tional tourism destinations. The tourism sector has also played a significant role in Turkey’s 
economic development and integration into the global economy.
The main objective of this article is to examine the impact of the transformation of Islamist dis-
course on the tourism industry in Turkey, with particular emphasis on the Justice and Devel-
opment Party (AK Party) era. The central argument is that the transformation of Islamist dis-
course during the AK Party’s rule toward a hybrid discourse combining elements of Islamism, 
conservatism, democracy, and neoliberalism contributed to the creation of a new political, 
institutional, and normative environment for the development of tourism. The study draws 
theoretically and methodologically on the discourse theory of Laclau and Mouffe. The findings 
indicate that the rise of the AK Party and the transformation of Islamist discourse were accom-
panied by significant legal, institutional, normative, and policy changes in the tourism sector, 
which contributed to its expansion and diversification.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

This research employs the discourse theory of Laclau and Mouffe as its theoretical framework. 
From this perspective, discourse constitutes a structured totality formed through the practice 

Received: 2024-12-24 How to cite this article:
Salehi, S. J., & Mahdavi Adeli, M. R. (2026). The transformation of 
Islamist discourse and its impact on the tourism industry in Tur-
key: A case study of the Justice and Development Party. Iranian 
Research Letter of International Politics. , 14 ( 02), 239 - 267 .(in 
Persian with English abstract)
https://doi.org/10.22067/irlip.2026.91323.1605

Revised: 2026-04-21

Accepted: 2026-04-21

Available Online:2026-09-16

The  Transformation  of  Islamist  Discourse  and  Its  Impact on  
the  Tourism  Industry  in  Turkey:  A  Case  Study  of  the  Justice and  

Development  Party

1.	 Associate Professor of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran. s.javad.salehi@ut.ac.ir
2.	 PhD Candidate in Political Science – Political Thought, International Campus, Shiraz University, 

Shiraz, Iran. (Corresponding Author Email: m.r.adelian@gmail.com)

Seyed Javad Salehi1 

Mohammad Reza Mahdavi Adeli*2 

https://doi.org/10.22067/irlip.2026.91323.1605
mailto:s.javad.salehi%40ut.ac.ir?subject=
mailto:m.r.adelian%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-9492-6992
https://orcid.org/0009-0003-9512-3387


Iranian  research  letter  of  international  politics 240

of articulation, within which signs acquire meaning through their relations and differences 
from one another. Discourses shape the way social and political realities are understood and 
interpreted; consequently, meanings are not fixed or permanently established but are contin-
uously constructed and contested.
Laclau and Mouffe developed their theoretical framework through a critical engagement with 
the ideas of thinkers such as Marx, Gramsci, Althusser, Foucault, Derrida, Lacan, and Saussure. 
Key concepts of their approach include articulation, nodal points, floating signifiers, hegem-
ony, chains of equivalence, and antagonism. From this perspective, social phenomena, in-
cluding political and economic institutions, are constituted through discursive practices and 
struggles over meaning. Because meanings are never completely fixed, social and political or-
ders remain open to contestation and transformation. This theoretical framework is particu-
larly appropriate for analyzing the transformation of political Islam in Turkey because it makes 
it possible to examine how the AK Party articulated a new political discourse by combining ele-
ments of Islamism, conservatism, democracy, and neoliberalism. It also enables the analysis of 
how this discourse gradually achieved hegemonic status and influenced political institutions, 
public policies, and social practices, including those associated with the tourism sector.

3. METHODOLOGY

The study employs a descriptive-analytical research design and uses Laclau and Mouffe’s 
discourse analysis as its principal methodological approach. The objective is to identify and 
analyze the transformation of Islamist discourse in Turkey and examine its implications for the 
development of the tourism industry during the AK Party era.
Data were collected through library and documentary research, drawing on academic books 
and articles, official documents, government reports, international organizations’ publica-
tions, and statistical data from Turkish institutions and international tourism organizations. 
Quantitative indicators, including international tourist arrivals, tourism’s contribution to GDP, 
and Turkey’s share of global tourism, are used to complement the qualitative discourse analy-
sis. The temporal scope of the case study primarily covers the period from 2002 to 2023, while 
earlier developments are examined to identify the historical and discursive roots of the trans-
formation of political Islam in Turkey. The analysis therefore traces the transition from the 
traditional Islamist discourse associated with the National Outlook movement and Necmettin 
Erbakan toward the hybrid political discourse articulated by the AK Party.

4. RESULTS AND DISCUSSION

The findings indicate that the transformation of Islamist discourse in Turkey, particularly 
following the establishment of the AK Party in 2001 and its electoral victory in 2002, was ac-
companied by substantial changes in the country’s political, institutional, and economic envi-
ronment. Although the transformation of political Islam in Turkey had begun during previous 
decades, the AK Party represented a significant discursive reconfiguration by articulating 
Islamism with conservative values, democratic discourse, market-oriented economic policies, 
and European integration. This hybrid discourse enabled the party to distinguish itself from 
earlier forms of Islamist politics and gradually establish itself as a hegemonic political project.
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The analysis suggests that this discursive transformation was reflected in tourism policies and 
institutions through greater emphasis on international integration, private-sector participa-
tion, infrastructure development, tourism diversification, and the expansion of new tourism 
segments, including halal and Islamic tourism. In this context, the transformation of political 
discourse did not operate as an isolated or direct cause of tourism development; rather, it in-
teracted with broader economic, institutional, geopolitical, and social factors that shaped the 
trajectory of the Turkish tourism industry.
Available statistical evidence demonstrates the substantial expansion of tourism during the AK 
Party era. International tourist arrivals increased from approximately 10.4 million in 2000 to 
around 51.7 million in 2019. Tourism’s contribution to GDP also increased from approximately 
4.1% in 2005 to 5.5% in 2019, while Turkey’s share of global international tourist arrivals rose 
from approximately 1.04% in 2000 to 2.6% in 2019. These developments indicate the consider-
able expansion of the tourism sector during the period under study. The findings suggest that 
institutional and policy changes associated with the AK Party’s governing discourse—including 
tourism diversification, infrastructure development, promotion of alternative tourism prod-
ucts, and the expansion of halal tourism—contributed to this transformation alongside broad-
er economic and international factors.

5. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

The findings of this study indicate that the transformation of Islamist discourse in Turkey, par-
ticularly with the rise of the AK Party, was associated with significant changes in the institutional 
and policy environment of the tourism sector. The AK Party’s hybrid discourse, which brought 
together elements of Islamism, conservatism, democracy, and neoliberalism, contributed to the 
formation of a political and institutional framework within which tourism could expand and di-
versify. This transformation was reflected in areas such as tourism policy, infrastructure devel-
opment, diversification of tourism products, and the emergence and expansion of halal tourism.
At the same time, the development of Turkey’s tourism industry cannot be attributed solely 
to discursive transformation. Economic liberalization, globalization, infrastructure invest-
ment, geopolitical developments, international tourism demand, and government policies 
also played important roles. Therefore, the relationship between Islamist discourse and tour-
ism development should be understood as an interactive and multidimensional process rather 
than a simple linear causal relationship. The study suggests that future research should ex-
amine more systematically the effects of major political and geopolitical events—including the 
Syrian conflict, the attempted coup of 2016, regional instability, and the COVID-19 pandemic—
on the relationship between political discourse and tourism development in Turkey. Compar-
ative research involving Turkey and other countries in the Middle East and North Africa could 
also provide a broader understanding of how political discourse shapes tourism policies and 
outcomes. Finally, further research on the long-term sustainability, economic consequences, 
and sociocultural implications of halal and Islamic tourism would contribute to a deeper un-
derstanding of the relationship between political Islam and the tourism industry.

Keywords: Islamism; Political Islam; Tourism; Justice and Development Party; AK Party; Dis-
course Theory; Laclau and Mouffe; Turkey; Middle East.
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چکیده

صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از بخش‌های کلیدی و تأثیر گذار در جهان محسوب می‌شود؛ زیرا 

به رشد اقتصادی و اشتغال کمک می‌نماید. منطقه‌ی خاورمیانه در موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی قرار 

دارد که آن را به مرکز ثقل سیاست‌بین‌الملل تبدیل کرده است. گردشکری یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در 

نظام اقتصادی‌خاورمیانه و شمال‌آفریقا محسوب می‌شود. در بین کشورهای خاورمیانه، ترکیه سال‌های 

از مهم‌ترین و شاخص‌ترین مقاصد  متمادی است که طبق بررسی‌های سازمان‌جهانی-گردشگری،یکی 

گردشگری در خاورمیانه و شمال افریقا است. بخش گردشگری در ترکیه یکی از توسعه یافته‌ترین بخش‌ها 

در بین کشورهای منطقه می‌باشد.این مقاله در تلاش است به سؤال مهم تأثیر تحول گفتمان اسلام‌گرایی بر 

صنعت گردشگری در ترکیه با تمرکز بر حزب عدالت و توسعه پاسخ دهد. مدعای پژوهش حاضر این است 

که تحول گفتمانی اسلام‌گرایی در دوران حزب عدالت توسعه در جهت یک گفتمان هیبریدی، بستر را برای 

ارتقای صنعت گردشگری در این کشور فراهم ساخته است. این پژوهش جهت بررسی ادعای خود از حیث 

نظری و روشی بر گفتمان لاکلا و موف متکی است. نتایج پژوهش نیز نشان می‌دهید که با روی کارآمد حزب 

عدالت و توسعه در ترکیه و تحول گفتمان اسلام‌گرایی به یک گفتمان هیبریدی منجر به تحولات زیادی از 

حیث قانونی، نهادی و هنجاری و ارزشی در صنعت گردشگری شد و این خود بستر را برای ارتقای صنعت 

گردشگری در این دوران فراهم ساخته است.

واژگان کلیدی: ‌اسلام‌گرایی، گردشگری، حزب عدالت و توسعه، گفتمان، ترکیه
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مقدمه 

صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از بخش‌های کلیدی و تأثیر‌گذار در جهان محسوب می‌شود. زیرا به 

رشد اقتصادی و اشتغال کمک می‌نماید. گردشگری به‌عنوان بخشی قلمداد می‌گردد که سریع رشد کرده 

و بدین طریق، فرصت‌های مهمی‌را برای کشورهای در حال توسعه برای توسعه‌اقتصادی فراهم می‌کند. این 

بخش، تأثیر زیادی بر درآمدهای ارزی کشورها دارد و زمینه برای بهبود اشتغال در اقتصاد ملی کشورها فراهم 

می‌کند. گردشگری، همچنین با ارتقای استانداردهای زندگی، فقر را کاهش می‌دهد. این صنعت، به‌تازگی به 

یک فعالیت جهانی محبوب برای اهداف مختلف تبدیل شده است.

منطقه‌ی خاورمیانه در موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی قرار دارد که آن را به مرکز ثقل سیاست‌بین‌الملل 

تبدیل کــرده اســت. گردشکری یکی از مهم‌ترین بخش‌های در نظام اقتصادی‌خاورمیانه و شمال‌آفریقا 

محسوب می‌شود. این منطقه، به‌دلیل ساخت فرهنگی، هویتی و طبیعی، جاذبه‌ی بالایی برای گردشگران 

دارد. ویژگی‌های تاریخی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، توسعه‌ای و قومی، متنوع و پیچیده این منطقه آن 

را به یک مقصد مهم گردشگری در جهان تبدیل کــرده اســت. امــا علیرغم ایــن پتانسیل بــالا منطقه در 

بخش‌گردشگری، ایــن صنعت در مقطعی با بی توجهی دولــت‌هــا روبــه رو بــوده و با وجــود تمایل کشورها 

به این بخش به‌عنوان ابــزار توسعه‌اقتصادی در دهه اول سده بیستم و یکم، عوامل سیاسی، اقتصادی، 

بحران‌های‌سیاسی و تنش دولت‌های منطقه‌ای، جنگ‌های‌داخلی و تحولات انقلابی سهم این بخش در نظام 

اقتصادی خاورمیانه به تناسب تحت شعاع قرار داده است. اما در بین کشورهای منطقه، ترکیه را می‌توان از 

جمله کشورهایی دانست، جایگاه مه‌می‌در در صنعت گردشگری در جهان دارد.

ترکیه سال‌های متمادی است که طبق بررسی‌های سازمان‌جهانی‌گردشگری،یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین 

مقاصد گردشگری در خاورمیانه و شمال افریقا می‌باشد. بخش گردشگری در ترکیه یکی از توسعه یافته‌ترین 

بخش‌ها در بین کشورهای‌خاورمیانه و شمال‌افریقا است. ترکیه بیش از هر کشور در تلاش است گردشگران 

خارجی را جذب کند. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ترکیه امــروزه نسبت به گذاشته افزایش 

چشمگیری یافته است. این مقاله در تلاش است به سؤال مهم تأثیر تحول گفتمانی اسلام سیاسی با تأکید 

بر حزب عدالت و توسعه بر تغییرات و تحولات این صنعت، پاسخ دهد. زیرا مدعی است، تحول گفتمانی 

و تثبیت آن در ساختار-سیاسی ترکیه پیامدهای مه‌می‌را در- دودهه حاکمیت این حزب عدالت و توسعه و 

گفتمان اسلام‌سیاسی برون از آن،- برای ترکیه در عرصه سیاست‌داخلی و خارجی و نیز حوزه‌های مختلف 

به همراه داشته است. ثبات‌سیاسی و اقتصادی)به طور مقطعی و نوسانی( در این دوران به محرکی برای رشد 

اقتصادی ترکیه تبدیل شد. یکی از بخش-هایی که تحت تأثیر تحول گفتمانی جهش قابل توجهی داشت، 

صنعت گردشگری در ترکیه بود. 

درواقع، -به نظر می‌رسد-، ظهور اسلامگران‌سیاسی و گفتمان اسلام‌سیاسی‌مدرن در ترکیه، بستر‌ها برای 

توجه ویژه به بخش گردشگری در ترکیه فراهم شد. این شرایط با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در 

سال 2002 و تحول گفتمان اسلام‌سیاسی در ترکیه پیشرفت چشمگیری داشت. در این دو دهه فعالیت، 

حزب با اتکا به اندیشه‌های اسلام سیاسی و توجه به ارزش‌هــای اسلا‌مــی‌و دموکراتیک زمینه را برای تقویت 
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صنعت گردشگری- در برخی از مقاطع تاریخی به دلیل تحولات سیاسی، بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، 

ــوده- در ترکیه فراهم ساخته اســت. در ایــن راستا و با  سهم بخش گردشگری در اقتصاد ترکیه نوسانی ب

علم به اهمیت مساله، این پژوهش در تلاش است تأثیر تحول گفتمانی اسلام سیاسی در ترکیه در دوران 

حزب عدالت و توسعه را بر صنعت‌گردشگری در ترکیه از سال 2002 تا 2023 به شکلی دقیق و با اتکا به 

روش‌شناسی گفتمانی مورد مداقه و واکاوی قرار دهد.

 سؤال و فرضیه پژوهش 

 سؤال

تحول گفتمانی اسلام سیاسی در دوران حزب عدالت و توسعه چه تاثثیری بر صنعت گردشگری داشته است؟

فرضیه

به نظر می‌رسد ظهور اسلام‌گــران سیاسی و گفتمان اسلام سیاسی مدرن در ترکیه، بسترها برای توجه ویژه 

به بخش گردشگری در ترکیه مهیا کرد. این شرایط با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 و 

تحول گفتمان اسلام‌سیاسی در ترکیه پیشرفت چشمگیری داشت. در این دو دهه فعالیت، حزب با ارائه 

تفسیر‌های جدید از اسلام و توجه به ارزش‌هـــای اسلا‌مـــی‌و نیز دموکراتیک، زمینه را بــرای تقویت صنعت 

گردشگری در ترکیه فراهم ساخته است.

ادبیات پژوهش

قهرمانی و همکاران )1399( در مقاله " رقابت‌های اسلام سیاسی و سکولاریسم در دوران جمهوریت ترکیه 

با تأکید بر دوران زمام داری حزب عدالت و توسعه در سال 1990 تا 2016 "، درصد است با بهره‌گیری از روش 

گفتمانی لاکلائــو و مــوف، نزاع‌ها و تعاملات گفتمانی در ترکیه بین سال‌های 1990 تا 2016 را تحلیل کند. 

شیرودی و همکاران )1392( در مقاله‌ای با عنوان " سیاست در اسلام لیبرال: بررسی و نقد اندیشه‌های 

سیاسی در گفتمان اسلام میانه‌رو و ترکی"، با توجه بر اهمیت ظهور اندیشه اسلام میانه‌رو و به تبع آن ظهور 

اسلام‌گرایان-سیاسی با الگوی حکومت‌داری مطلوب در ترکیه، بر ان هستند که ویژگی‌های این گفتمان 

سیاسی را مورد بررسی قرار دهند. برمیک )2019(، در پژوهشی با عنوان" ظهور اسلام سیاسی هیبریدی 

در ترکیه: ریشه‌ها و تثبیت حزب عدالت و توسعه" به دنبال بررسی این مهم می‌باشد که حزب عدالت و 

توسعه در ترکیه، چگونه توانست در نظام-حزبی و اجتماعی ترکیه به یک بازیگردان اصلی تبدیل، و سپس 

قدرت خود را تثبیت کند. دلیک و کاکماک در مقاله‌ای )2019( تحت عنوان " مذهب و گردشگری در ترکیه: 

مطالعات‌تجربی اقتصادی"، در تلاش است که گردشگری حلال و اهمیت ان در کشورهای اسلا‌مــی‌و ترکیه 

مورد واکاوی قرار دهد. 

در این راستا درصــدد است که تأثیرات گردشگری غیر‌اسلا‌می را بر درآمــد گردشگری ترکیه- با استفاده از 

تحلیل رگرسیون بررسی کند. بایسال )2017 ( در مقاله‌ای با عنوان " گردشگری حلال در ترکیه"، بیان می‌دارد 

که افزایش سطح رفــاه جمعیت مسلمان در ســال‌هــای اخیر، تمایل به داشتن تعطیلات مطابق با احکام 
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اسلا‌می‌را به همراه داشته است. با توجه به اینکه در سال‌های آینده تعداد مسلمانان به سفر افزایش می‌یابد، 

بازار گردشگری‌حلال، بازاری پتانسیل زیادی برای توسعه در بخش‌گردشگری دارد. 

بنابراین، بررسی‌ها نشان می‌دهد پژوهشی مستقل که هم تحول گفتمان اسلام‌سیاسی را با نگرشی نو 

بررسی کند و هم تأثیر این گفتمان را بر بخش گردشگری در ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه تحلیل 

نماید، وجــود نــدارد و خلاء آن با توجه به واقعیت‌های حاکم بر بخش گردشگری در ترکیه در زمــان حزب 

عدالت و توسعه، کاملًاً احساس می‌شود. این پژوهش با علم به این مهم و با توجه به ضرورت بحث در این 

حــوزه موضوعی، در تلاش است که پژوهشی منسجم و جامع با اتکا به روش و نظریه متفاوت، - روش و 

نظریه تحلیل‌گفتمان با تمرکز بر لاکلائو و موف به‌عنوان یکی از ناب‌ترین نظریات و روش‌های کیفی در تحلیل 

پدیده‌های‌سیاسی و اجتماعی وغیره،- تحول گفتمان اسلام‌سیاسی در ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه 

را بررسی و تأثیر این گفتمان از زمان بازیگردانی‌سیاسی حزب عدالت و توسعه )2002-2023( را بر صنعت 

گردشگری تحلیل و واکاوی کند. بنابراین این پژوهش در سطوح مختلف )موضوعی، روشی، نظری، موارد مورد 

مطالعه و غیره( بدیع و نوآورانه می‌باشد.

تعریف مفاهیم: گردشگری، گردش گر اسلا می  و اسلام سیاسی

گردشگری یک پدیدۀ پیچیده و چند وجهی با جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رفتاری و 

محیطی است که بر زندگی و زیست جوامع مدرن تأثیر زیادی دارد. براساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، 

گردشگری شامل فعالیت‌هایی است که طی آن افراد یک مدت حداکثر یک سال متوالی به مکان‌هایی خارج 

از محیط معمول خود سفر می‌کنند و در آن‌ها اقامت می‌کنند تا اوقات فراغت، کسب‌وکار و سایر اهداف غیر 

مرتبط با انجام فعالیتی بپردازند )Duman,2012:719(. روند گردشگری اسلا‌می هم‌زمان با افزایش جمعیت 

مسلمانان در جهان شروع به توسعه کرد. افزایش جمعیت مسلمانان جوان، تحصیل کرده و با درآمد بالا باعث 

‌می‌شود بسیاری از صنایع گردشگری بین‌المللی، گردشگران مسلمان به‌عنوان هدف در بازار خود قرار دهند. 

بنابراین شاهد ورود مفهو‌می‌تحت عنوان گردشگری اسلا‌می در ادبیات نظری و مفهو‌می گردشگری هستیم 

)Fauzi,2018: 355(. گردشگری‌اسلا‌می به‌عنوان یک شاخص جایگاه ویــژه‌ای در بین جوامع اسلا‌مـــی‌دارد و 

افزایش سهم گردشگری-اسلا‌می در این جوامع در حال افزایش اســت. هندرسون1 در تعریف گردشگری 

اسلامـــی، ضمن تمییز گردشگری اسلا‌مـــی از غــیــر‌اسلا‌مــی بــر آن اســت گردشگری اسلا‌مـــی تمام تلاش‌هــای 

توسعۀ محصول و بازاریابی را که برای مسلمانان طراحی شده و به آن‌ها انتقال داده می‌شود، پوشش می‌دهد 

)Duman,2012:721(. گردشگری در اسلام بر اصول اسلا‌مــی مبتنی است و مسلمانانی را که مایل به حفظ 

اعمال مذهبی خود در سفر هستند، در بر می‌گیرد. گردشگری اسلا‌می ریشه عمیقی در شریعت اسلا‌می دارد 

که هر مسلمانی را موظف می‌کند که از مکه )در عربستان سعودی( که در آن مراسم حج انجام می‌شود، بازدید 

)Suban et al,2021: 2( .کند، مشروط بر این‌که بتواند از نظر مالی و فیزیکی آن تأمین شود

1. Henderson
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اصطلاح اسلام‌سیاسی، اصطلاح جدید و متعلق به دوران مدرن است که در برابر اسلام سنتی ظهور یافته 

و بیشتر به توصیف آن دسته از روایــت‌هــای سیاسی بکار مـــی‌رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای 

شریعت اسلام می‌باشد. بر این اساس » حکومت اسلا‌مــی‌« به لحاظ مفهو‌می هستۀ اصلی و مرکزی آن 

را تشکیل داده و در عمل نیز تنها راه حل بحران‌های جوامع معاصر قلمداد می‌گردد. بابی سعید معتقد 

است که مفهوم اسلام سیاسی، بیشتر برای توصیف آن دسته جریان‌های سیاسی اسلام بکار می‌رود که به 

دنبال ایجاد حکومتی بر مبنا قواعد و اصول اسلام است. اسلام‌سیاسی مجموعه ای از رویداد‌ها، از پیدایش 

ذهنیت اسلا‌می‌گرفته تا تلاشی همه جانبه برای باز احیای جامعه مطابق با اصول اسلا‌می را شامل می‌شود. 

)Zali et al., 2013: 27–28(

چارچوب نظری و مدل تحلیل

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

 Discourses و لاتین Discourse ریشۀ لغوی گفتمان به قرن چهاردهم میلادی برمی‌گردد و از واژۀ فرانسوی

بــه معنای گفتگو و مــحــاوره اخــذ شــده اســت )Hejazi et al., 2019: 3( امــا از لحاظ اصــطلاحــی، کلیت 

ساختاردهی شده که از عمل مفصل‌بندی حاصل می‌شود، گفتمان نام دارد. درواقع، گفتمان‌ها منظومه‌های 

معانی هستند که در آن‌هــا نشانه‌ها با توجه به تمایزی که با همدیگر دارنــد هویت و معنا پیدا می‌کنند. 

گفتمان‌ها تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شکل می‌بخشند. بر این اساس معنا و فهم انسان همواره 

گفتمانی و لذا نسبی هستند )Manouchehri, 2013: 150( قبل از ظهور تحلیل گفتمان، مکاتب، رهیافت‌ها 

و افراد مختلف رویکرد‌های متفاوتی به کشف معنی داشتند، هرمنوتیک کلاسیک هدفش کشف معنای 

ذهنی خالق متن بــود. هرمونتیک مــدرن معنا در ذهن خالق می‌باشد و مفسر باید تلاش کند ان را کشف 

نماید. اما هرمنوتیک فلسفی هایدگر، به متن، موجودیت مستقل از خالق داده می‌شود. در همۀ موارد نظر 

بر این بود که معنایی در ذهن وجود دارد و به وسیله زبان بیان می‌شود. اما سوسور معتقد بود معنا در ذهن 

مستقلی وجود ندارد بلکه در زبان است و برای دستیابی به معنا باید ساختار زبان را فهمید. و دستیابی ما به 

واقعیت همواره از طریق زمان امکان‌پذیر است. 

از نظر سوسور، ما با زبان بازنمایی‌هایی از واقعیت را خلق می‌کنیم، که به هیچ وجه بازتاب واقعیت‌های از 

پیش موجود نیست. زبان در برساختن واقعیت نقش دارد. در ادامه همین روند کشف معنایی، نگرش جدید 

تحلیل گفتمان شکل گرفت که معتقد است معانی را باید در اشکال عینی و واقعی کاربست‌های متفاوت 

اجتماعی و نهادی جستجو کرد که صرفا از طریق گفتمان‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. معنا برساختۀ 

اجتماعی اســت؛ زیــرا معنا در پدیده اجتماعی هر گز تام و تمام نیست و معانی هیچ‌گاه نمی‌توانند برای 

همیشه تثبیت شوند. وظیفۀ تحلیل گفتمان نشان دادن همین کشمکش‌هایی اجتماعی برای تثبیت معنا 

 )Hejazi et al., 2019: 105( .در تما‌می‌سطوح اجتماعی است

تحلیل گفتمان به رابطۀ زبان و زمینه‌ای که زبان در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، اشاره دارد که به‌طور جدی 

از اواسط دهۀ 1970 در رشته‌هایی چون زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و سایر 



247تحول گفتمان  اسلام گرایی و تأثیر آن بر صنعت گردشگری در ترکیه: مطالعۀ موردی حزب ...

رشته‌ها علوم اجتماعی ظهور کرده است. این نظریه قبل از آن‌که به طور رسمی ظهور یابد در نحله‌های فکری 

خاصی رشد و گسترش یافته است و ریشه‌های آن‌را می‌توان در سنت‌های فکری کنش کلا‌می و پراگماتیک، 

تحلیل مکالمه، مردم‌نگاری ارتباط، زبان‌شناسی اجتماعی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان ساختار‌گرا یافت. 

سنت‌های مختلف نیز تعاریف مختلفی از آن ارایه داده‌اند. زبان سنتی، گفتمان را به‌عنوان واحد ارتباطات 

نوشتاری و گفتاری مــورد مطالعه قــرار داده و بر محتوای متن و مکالمات تمرکز دارد و سایر سنت‌های 

علوم اجتماعی آن را وابسته به اعمال اجتماعی تعریف می‌کنند که شیوه‌های اجتماعی چگونه گفتمان 

را شکل داده و از آن شکل گرفته اســت )Ebtikari et al., 2017: 5( ایــده کلی نظریه‌گفتمان آن اســت که 

پدیده‌های‌اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند؛ معانی، هیچ‌گاه نمی‌توانند برای همیشه تثبیت شوند و این امر، 

راه را برای کشمکش‌های همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز می‌گذارد که خود، تأثیراتی 

اجتماعی به همراه دارد؛ وظیفۀ تحلیلگر را نشان دادن جریان کشمکش‌ها بر سر تثبیت معنا در تمامی 

 )Jorgensen et al., 2019: 100( .سطوح امر اجتماعی می‌دانند

لاکلا و موفه به‌عنوان نظریه‌پردازان مهم این نظریه از طریق بازخوانی و ساختارشکنی نظریات متفکرانی 

همچون مارکس، گرامشی، التوسر، فوکو، دریدا، لاکان، سوسور و دیگران نظریه گفتمان خود را شکل داده 

اند. انها به دنبال رفع تقلیل‌گرایی طبقاتی و جبراقتصادی در تئوری مارکس بودند. از نظر آن‌ها سوژه همواره 

تکه‌تکه است به شکلی که گفتمان‌های مختلف موقعیت‌های متفاوتی را به آن نسبت می‌دهند. آن‌ها در 

بحث سوژ‌گی، مواضع سوژگی درون ساختار گفتمانی را مورد توجه قرار می‌دهند. بنابراین سوژه‌ها نمی‌توانند 

خاستگاه روابــط اجتماعی باشند. از نظر آن‌هــا هیچ فضای بستۀ خــاص جامعه وجــود نــدارد چــون خود 

جامعه هیچ ذاتی ندارد. در واقع هیچ جامعه‌ای کامل نیست چون هیچ‌گاه حدود مرزهایش بسته نیست. 

از نظر آن‌هــا در بحث معنا، هیچ چیزی به خــودی خود دارای معنا نیست، بلکه هویتش را از گفتمانی که 

در آن قرار گرفته کسب )Ebtikari et al., 2017: 10( از دیدگاه لاکلا و موفه، همه کنش‌ها، گفتمانی قلمداد 

می‌شوند؛ این به این معنا نیست که چیزی جز متن و حرف و متن وجود ندارد، بلکه به این معناست که خود 

گفتمان امری مادی است و پدیده‌هایی نظیر اقتصاد و دیگر نهادها جزیی از گفتمان محسوب می‌شوند 

)Laclau et al., 2017: 45( لاکلا و موفه با بهره‌گیری از نظریۀ فوکو نظریۀ گفتمان را به همه امور جاری در 

حوزۀ اجتماع و سیاست پیوند داده و سعی می‌کنند با استفاده از این روش، جامعۀ معاصر را به بوتۀ تحلیل 

بگذارند. در چنین دیدگاهی امور اجتماعی و سیاسی و به‌طور کلی جهان واقعیت، تنها در درون ساخت‌های 

گفتمانی قابل فهم هستند و گفتمان‌ها به فهم ما از جهان شکل می‌دهند. یکی از مفروضات این نظریه این 

مسأله است که جهان، پراکنده و پیچیده است و تنها از گذر مقوله‌بندی‌های گفتمانی ما قابل درک است.

 )Manouchehri, 2013: 152(

مفصل‌بندی یکی از مفاهیم محوری نظریه، لاکلا و موفه می‌باشد. از نظر آن‌ها، هر عملی را که بین عناصر 

رابطه برقرار کند، به گونه‌ای که هویت آن عناصر دچار تغییر شود و به نوعی نتیجه یک عمل مفصل‌بندی 

باشد، مفصل‌بندی گفته می‌شود )Laclau et al., 2017: 45( بر این اساس، فرض وجود یک نیروی هژمونیک 

در شرایطی ممکن خواهد بود که یک رابطه میان عناصر وجود داشته باشد. 
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در این رابطه، این عناصر هویت پیشین خود را از دست می‌دهند تا به‌عنوان جزیی از یک گسترۀ معانی 

به حساب آیند )Havazadeh, 2020: 74( بنابراین، هویت یک گفتمان، بر اســاس رابــطــه‌ای که از طریق 

مفصل‌بندی در میان عناصر مختلف شکل می‌گیرد )هویت ارتباطی(، پدید می‌آید. از دیگر مفاهیم مهم 

نظریه گفتمان لاکلا و موفه، دال مرکزی است. نماد یا مفهو‌می‌که دال‌های دیگر پیرامون آن جمع‌آوری و بیان 

می‌شود، دال مرکزی نامیده می‌شود. 

دال مرکزی مانند یک ستون برای یک چادر است )Dabirimehr et al, 2014: 1284( به تعبیری دال مرکزی، 

هستۀ اصلی منظومه گفتمانی اســت و هنگا‌می‌که مفاهیم در یک گفتمان مفصل‌بندی و معنای آن‌هــا 

تثبیت می‌شوند، حول یک مفهوم یا دال مرکزی، شکل پیدا می‌کنند )Hejazi et al., 2019: 78( نیروی 

جاذبه این هسته سایر نشانه‌ها را به خود جذب کرده و آن‌ها را سامان می‌دهد. دال مرکزی به حالتی اشاره 

دارد که در آن معنای نشانه به حالت انجماد درآمــده اســــت)Manouchehri, 2013: 152( لاکلا و موفه از 

طریق بسط این مقوله به این نتیجه دست پیدا می‌کنند که هویتی که به کارگزاران اجتماعی داده می‎شود، 

تنها با مفصل‌بندی در درون یک صورت‌بندی هژمونیک حاصل می‌شود و هیچ ثبات و عینیتی نــدارد. 

فرآیند هژمونی و صورت‌بندی‌های هژمونیک موقتی هستند و لذا هیچ موقع به تثبیت نهایی نخواهیم 

رســیــد)Haghighat, 2008: 50( هژمونی را می‌توان فرایند تولید معنا تعریف کرد و ابزار مهمی برای تثبیت 

روابط قدرت به شمار می‌رود. از طریق تولید معنا، روابط قدرت طبیعی و مطابق با عقل سلیم به نظر می‌رسد 

که عمدتاًً پنهان و بــدون تردید باقی می‌ماند. هژمونی نوعی منطق سیاسی است که "اجماع" ایجاد کرده 

و قدرت را به واقعیت تبدیل می‌کند و به جای استفاده از زور، برای اعمال سلطه خود از تکنیک‌های اقناع 

)128 :2014 ,Dabirimehr et al( استفاده می‌کند

از نظر لاکلا و موفه، برای تبدیل یک اسطوره به تصور اجتماعی، علاوه بر نیاز به خلق فضای استعاری، وجود 

دو شرط دیگر نیز ضرورت دارد: اول این‌که گفتمان مورد نظر در اذهان سوژه‌ها )افکار عمومی( به‌عنوان در 

دسترس‌ترین جایگزین برای گفتمان موجود و رهایی از شرایط بحران و مشکلات شناخته شود. بنابراین 

اگر بحران اجتماعی آن قدر شدید باشد که سراسر نظم گفتمانی حاکم را تضعیف کند، قابلیت دسترسی 

به تنهایی می‌تواند یک گفتمان را به پیروزی برساند)Kesraei et al., 2009: 356( دومین مفهوم نیز یعنی 

سازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با اصول بنیادین جامعه. هرچه سازمان گروه بحرانی‌تر و بی‌قرارتر باشد 

اصول اساسی آن بیشتر پراکنده و شکسته شده است. 

بنابراین اگر اصولی بر جای مانده باشد که گــروه را منسجم و متمایز ســازد، گفتمان‌ها نمی‌توانند با آن‌ها 

ستیز کنند )Akhavan Kazemi, 2012: 10( در چارچوب این نظریه، یک گفتمان، تلاشی است برای تبدیل 

 ,.Hejazi et al(عناصر به وقته‌ها از طریق تقلیل چندگانگی معنایی آن‌ها به یک معنای کاملًاً تثبیت شــده

2019: 78( در این حالت نوعی انسداد در معنای نشانه حاصل می‌شود و مانع از نوسانات معنایی آن‌ها 

می‌شود. اما این انسداد دائمی نیست. درواقع انتقال از حالت عنصر به وقته هیچ‌گاه به شکل کامل صورت 

 )155 :2013 ,Manouchehri(نمی‌گیرد

ــم‌ارزی« ترکیب  بر مبنای ایــن نظریه، در جریان مفصل‌بندی، دال‌هـــای اصلی با همدیگر، در »زنجیره هـ
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می‌شوند. این دال‌ها نشانه‌هایی بی‌محتوا هستند؛ یعنی به خودی خود معنایی ندارند تا زمانی‌که از طریق 

زنجیره هم‌ارزی با سایر نشانه‌هایی که به آن‌ها معنا می‌دهند ترکیب می‌شوند و در مقابل هویت‌های منفی 

دیگری قــرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد تهدید‌کننده آن‌هــا باشند. گفتمان‌ها از طریق زنجیره هــم‌ارزی 

تفاوت‌ها را می‌پوشانند و تکثر و تفاوت‌ها را در معنایی که گفتمان خلق می‌کند به‌صورت نسبی منحل 

می‌نمایند. البته همیشه احتمال بروز تفاوت‌ها و تکثرها و خروج آن‌ها از این زنجیره هم‌ارزی گفتمان مسلط 

وجود دارد. به هر حال در زنجیره هم‌ارزی و تفاوت، ضمن ایجاد غیریت‌سازی با دیگران و دشمنان گفتمان 

موجودِِ مسلط، ضمن پذیرش تمایزات و مرزهای موجود میان نیروهای خودی، و نشانه‌های مختلف گرد آمده 

در مفصل‌بندی، تلاش می‌شود بر اساس منطق هم‌ارزی، تفاوت‌های میان آن‌ها کاهش داده شده و از طریق 

جذب عناصر شناور و مبدل کردن آن‌ها به وقته، آنان را در مقابل یک »غیر« و خصم، منسجم و صورت‌بندی 

 )Akhavan Kazemi, 2012: 10( .کنند

از نظر لاکلا و موفه، هویت‌ها و گفتمان‌ها به دلیل وجود خصومت و وابستگى به غیر متزلزل‌اند. در این میان 

از جاشدگی زمانی اتفاق می‌افتد که گفتمان‌ها شروع به واگرایی می‌کنند. از این قرار، از جاشدگی‌ها حوادثى 

هستند که حاصل رشد خصومت و ظهور غیریت و تکثر در جامعه‌اند. آن‌ها حوادثى هستند که نمی‌توانند 

توسط یک نظم گفتمانى موجود نمادپردازى شوند، و لذا می‌کوشند آن را متلاشى کنند. پس از جاشدگی، 

تمایل به فروپاشى نظم و به هم ریختن گفتمان موجود دارد و جامعه را به بحران هدایت می‌کند. اما واگرایی 

گفتمان‌ها خصلت دیگری نیز دارند و موجب می‌شوند تا سوژه‌ها احساس بحران هویت نمایند و در چنین 

شرایطی سوژه‌ها تلاش می‌نمایند تا از طریق مفصل‌بندی و تعیین هویت با گفتمان‌های بدیل، هویت‌ها و 

معانی اجتماعی خود را بازسازی نمایند )Hejazi et al., 2019: 78( بنابراین ازجا جداشگی‌ها در گفتمان‌ها 

تأثیرى دوســویــه دارنـــد: از یکسو هویت‌های موجود را تهدید می‌کنند از ســوى دیگر مبنایى هستند که 

هویت‌های جدید بر اساس آن‌ها شکل می‌گیرند )Hosseinizadeh, 2004: 98( در این نظریه، ایجاد غیریت 

و فرض ضدیت‌های اجتماعی از سه جهت برای نظریه گفتمـان واجـد اهمیـت است: نخست این‌که، احداث 

یک نسبت متضاد و خصمانه که به تولیـد یـک »غیـر « یـا »دیگـر « منجر می‌شود، برای تأسیس مرزهای 

گفتمان ضروری است. 

دوم این‌که، تأسیس روابــط و مرزهای تضادآمیز برای تثبیت بخشی از هویت صورتبندی‌های گفتمـانی و 

کـارگزاران اجتمـاعی، امـری محوری است. سوم این‌که، تجربه ضدیت نمونه‌ای است که حدوثی بودن هویت 

را نشان می‌دهد. ضدیت‌ها در نظریه گفتمان به این دلیل رخ می‌دهد که هویت کامل، دائمی و اثبـاتی بـرای 

کارگزاران و گروه‌های اجتماعی غیرممکن به نظر می‌رسد.؛ زیـرا حـضور »غیـر« در یـک رابطـۀ تضادآمیـز مـانع 

دسـتیابی یـا تحقـق »هویـت« توسـط »خـودی« می‌شود. سـاخت‌سـازی و شالوده‌شکنی جریان‌های متقابل 

و متعاملی است که در شکل‌گیری فرآیند گفتمان نقـش بـازی می‌کند و »منطق تمایز« را برجسته می‌سازد. 

با توجه به این ویژگی، گفتمـان همـواره در یـک میدانی قرار دارد که در آن منازعه و مبارزه بر سر تعیین »معنا« 

در جریان است. وجـود میـدان گفتمانی و ضدیت بدین معناست که »هویت یک گفتمان« دائماًً در معـرض 

 )Davoudi, 2010: 23( .تهدیـد اسـت و در برابر ضد خود قرار دارد
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مدل مفهومی: گفتمان لاکلا و موف و اسلام سیاسی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه 

گفتمان اسلام سیاسی هیبریدی ترکیه

اسلام‌گرایی در ترکیه ریشۀ تاریخی داشته و آغاز آن به‌عنوان یک ساخت فرهنگی و سیاسی و هویتی-دینی 

به دوران امپراتوری عثمانی بر می‌گردد. در این زمــان ایدئولوژی اسلام‌گــرایــی تحت تأثیر داخلی و خارجی 

در برابر غرب‌گرایی و نوسازی‌غربی ظهور پیدا کرد و راه نجات امپراتوری عثمانی را در حکمرانی اسلا‌مــی و 

ــداوم داشــت و  بازگشت به سلف دانــســت. از قــرن بیستم و به ویــژه بعد از امــپــراتــوری عثمانی، ایــن رونــد ت

در نهایت تحولات‌سیاسی و نهادی منجر به سیاسی‌شدن هر چه بیشتر اسلام در ترکیه شد. مهم‌ترین 

تحول گفتمانی در عرصۀ اسلام‌سیاسی در زمــان حزب عدالت و توسعه روی داد. یک چرخش گفتمانی 

عظیم و تأثیرگذار بر ساخت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ترکیه که تا با امــروز هم ادامــه دارد. در این 

مقطع بحران‌های و بی‌قراری‌های شکل گرفته ناشی از سیاست-ها گفتمان‌های رقیب، فرصت را برای تحول 

گفتمانی مهم در ترکیه فراهم ساخت که در نتیجه دال‌هــا و مدلول‌ها، دال)هــای( مرکزی، دال‌هــای شناور، 

وقته‌ها و... تغییر پیدا کردند و این خود بستر ساز ظهور »گفتمان اسلام سیاسی هیبریدی« در ترکیه شد. 

شکل 1( شبکه مفهومی- نظری پژوهش بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف

دال و 
مدلول

دال 
مرکزی

دال  های 
شناور

خصومت 
و تضاد

هم ارزی
و تفاوت

بی قراری و 
ازجاشدگی

گفتمان لاکلا
و  موف

وقتهعناصر
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خرده گفتمانی قومی

گفتمان لیبرال 
حزب نجات ملی

گفـتمـان اسلام 
سـیـاسـی حزب 
عدالت و توسعه 

»هیبریدی«

گفتمان اسلام 
اجتماعی حزب 
رفاه ملی وحزب 

فضیلت

تحولات گفتمانی در ترکیه : از کمالیست تا اسلام سیاسی هیبریدی

گفتمان کمالیسم پسا عثمانی: از همزیستی تا تقابل و تحول گفتمانی

از منظر تاریخی، از دوران پس از جنگ جهانی اول تا ظهور نظام دو -چند حزبی در ترکیه منابع ملی‌گرایی 

ترک را می‌توان به ســه‌دوره تقسیم‌بندی کرد: مرحلۀ همزیستی گفتمان ناسیونالیستی آتاتورکی با هویت 

دینی اسلا‌مـــی)1919 - 1923(. دورۀ دوم، مرحلۀ هژمونی گفتمان ملی‌گرای کمالیستی با عناصر سکولار و 

ظهور تقابل گفتمانی پیرامونی 1924-1929. دوران ماقبل گذار از گفتمان کمالیستی با نقوش قومی-فرهنگی. 

)UĞUR CENK,2023:15( )1929-1938(

شکست عثمانی‌ها در جنگ جهانی اول و پایان دادن به امپراتوری، ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های اسلام‌گرایی 

و عثمان گرایی به مثابه مکانیسمی هویت‌بخش و مقوم دولت تأثیرات اولیه خود را از دست داد اما از بین 

نرفتند. در واقــع، مذهب و گفتمان‌های دینی در مــبــارزات ملی و ســال‌هــای اولیه جمهوری، نقش مهمی 

داشتند. مقاومت در آناتولی در سال 1919 علیه نیروهای متفقین دارای ویژگی‌های ناسیونالیستی قوی بود 

که یکی از مولفه‌های تأثیر گذار آن، دین اسلام بود. در این مقطع، نقشی که دین برای تحریک مردم آناتولی 

برای مقابله با دشمن ایفا می‌کرد به صراحت خصلت دینی گفتمان ملی را آشکار می‌کند. بنابراین ترک بودن 

رابطه مستقیمی با مسلمان بودن داشت و اسلام و کرد بودن اساساًً با ناسیونالیسم ترک اوایل دهه 1920 در 

تضاد و تقابل نبود. در نتیجه، نمی‌توان از تأثیر اسلام بر اولین قانون اساسی ترکیۀ مدرن در سال 1921 نادیده 

گرفت. پایان مرحله جنگ و تداوم مبارزات ملی ترکیه در چارچوب دیپلماتیک، ناسیونالیسم ترک هنوز از 

شکل2( مدل مفهو می و نظری پژوهش – در حوزه گفتمانی ترکیه
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جمعیت کرد آناتولی و اسلام جدا نشده بود که این مهم در مذاکرات کنفرانس لوزان خود را نشان داد. در این 

مذاکرات، که در مورد سرنوشت ترکیه غربی بود، هیئت ترکیه‌ای با تأکید بر ویژگی مسلمان بودن منطقه که 

 )UĞUR CENK,2023:16( .هویت مذهبی را در انگاره‌های ملی‌گرایانه قرار می‌داد، خواستار همه پرسی شد

این رونــد تا سال 1925 تــداوم داشــت و کمالیسم چندان در تقابل با گفتمان اسلا‌مــی و دین و سایر خرده 

گفتمان‌ها چون کــردی نبود و به نوعی همزیستی بین گفتمان کمالیستی با گفتمان دینی با دال مرکزی » 

ناسیونالیسم « وجود داشت. به واقع، ظهور و تقویت اندیشه ملی‌گرایی در دوران آتاتورک، امتداد چندین 

دهه جستجوی هویت در امپراتوری عثمانی بــود. با این تفاوت که عناصر سازندۀ ملی‌گرایی جدید دارای 

نشانه‌ها و ارزش‌هــای مشترک و شخصیت جمعی جدی به نام ملت ترک و ترک‌گرایی، همان دال مرکزی 

جریان نوگرای قو‌می در ترکیه شد. بنابراین گفتمان ناسیونالیسم ترکیه در ترکیه چون دیگی جوشان در ابتدا 

 )Kakaei, 2022: 188( .تحت تأثیر سه مذهب اسلام، قومیت و ناسیونالیسم قرار داشت

ــه جمهوریت با رهبری آتــاتــورک شکل گرفت ایــن رونــد به تدریج تغییر پیدا کــرد. تلاش  امــا از ســال ١٩٢٣ک

آتاتورک برای مدرن‌سازی ترکیه، بـا اتکا بـه ترویج اندیشه‌های نظیر پانترکیسم و لائیسم، دوره‌ای مهم در 

تـاریخ تحولات سیاسی ترکیه محسوب مــی‌شــود. ترکیه نخستین کشور در جهان اسلام اســت که پــروژه 

مدرنیزاسـیون در آن اجرا شد؛ پیگیری پـروژه مدرنیزاسـیون در ترکیه سـه پیامـد عمـده داشـت: ملـی‌گرایی، 

سکولاریسم و بعدها کثرت‌‌گرایی )Shiroudi et al., 2013: 1( با تشکیل جمهوری ترکیه نظام فکری و معنایی 

صاحبان جدید قدرت تغییر و نظم نهادهای سیاسی، مدنی، اجتماعی دگرگون شد. هویت ملی و فرهنگی و 

گفتمانی متفاوت از مبانی فکری دوران عثمانی شکل گرفت )Kakaei, 2022: 188(. به علاوه ماهیت دولت از 

تشکیل نظام جمهوری و بسط ایده‌هایی متفاوت به سیستم پیشین، ترکیه را در مارپیچی از ایدئولوژی قرار 

داد، آن چنان که سپهر خصوصی و عمو‌می را سرشار از تضادها و تقابل‌ها کرد. حاصل این امر شکنندگی و 

 )Ghasemi et al., 2021: 62( .شکاف‌ها در حوزۀ سیاست به‌ویژه سقوط دولت‌ها از طریق کودتا بود

از سال 1925 ترکیه شکاف‌ها و تقابل‌ها بین گفتمان کمالیسم -که در این مقطع به گفتمان غالب و مرکزی 

– با سایر گفتمان‌‌ها و خرده گفتمان‌ها )قو‌می‌و مذهبی(، افزایش یافت. گفتمان کمالیست در مقایسه با 

گذشته به یک دولت سکولارتر تبدیل شده بود که این به خودی خود آن را در برابر اسلام‌گرایی قرار داد. الغای 

خلافت، تصویب قانون مدنی در اواخر سال 1926 نشان داد که نفوذ مذهب در حوزۀ عمو‌می بسیار محدود 

است، لغو اصل قانون اساسی مبنی بر اینکه دین دولت اسلام در سال 1928 و پذیرش خط لاتین به جای خط 

عربی نشان‌دهندۀ گسست این گفتمان از دین و فرهنگ اسلام بود. تأکید روزافزون بر پیوند بین شهروندی و 

قومیت منجر به ترویج ناسیونالیسم ترک بر مبنای قو‌می شد. ناسیونالیسم ترک پس از رهایی از ویژگی‌های 

مذهبی خود و با خروج غیرمسلمانان از کشور تا حد زیادی، شروع به ساختن ملتی بر پایۀ یک کشور کرد. در 

این مقطع، برخی با تقویت ناسیونالیسم در عرصۀ سیاسی، کمالیسم را به جای اسلام به‌عنوان دین جدید 

 .)UĞUR CENK,2023:10( معرفی کردند

برخی بر این اعتقادند که دولت جمهوری خواه لائیسیته را دنبال نکرد و درصدد نبود تا دین را به‌طور کامل از 

امور دولتی جدا کند. اگرچه از یک سو می‌خواستند دین را کنترل و سرکوب کنند، بلکه دولت تلاش می‌کرد که 
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)UĞUR CENK,2023:10(  دین را به شیوۀ خود گسترش دهد و مردم را مذهبی نماید

جمهوری‌خواهی،  همچون  خلق  جمهوری  حــزب  حزبی  تــک  ساختار  در  متبلور  کمالیستی  گفتمان  در 

دولت‌گرایی، پوپولیسم، انقلاب‌گری، ناسیونالیست، غرب‌گرایی، شهروندی، سکولاریسم و اصل صلح در 

)Sevinç,2019:10( .داخــل، صلح در خــارج به نوعی به مهم‌ترین عناصر هویت ملی ترکیه تبدیل شدند

در ایــن بین غــرب‌گــرایــی، سکولاریسم از هستۀ اصلی را تشکیل مــی‌دادنــد. در بحث غــرب‌گــرایــی، اگرچه 

سرچشمه‌های غرب‌گرایی در ترکیه به اواخر دوران امپراتوری عثمانی بر می‌گردد شروع طرح غرب‌گرایی با 

پی‌ریزی جمهوریت در ترکیه به اوج خود رسید؛ زیرا تا پیش از این نخبگان رفورمیستی عثمانی، اروپا را نه 

‌به‌عنوان منبعی تمدن‌ساز بلکه به‌عنوان چارچوبی پراگماتیک برای رهایی از انحطاط داخلی می‌نگریستند. 

اما نخبگان جدید، غرب‌گرایی را به‌عنوان پروژه تمدنی در نظر گرفتند که موجود در ایده‌های شناختی نخبگان 

عصر جمهوری بود. در آن زمان غرب‌گرایی عامل اصلی مشروعیت بخشی به اصطلاح کمالیستی به حساب 

‌می‌آمد. سکولاریسم ترکیه صرفا دربــاره تفکیک دین و دولت نبود بله خواهان تسلیم دین در برابر قوانین 

حکومتی، گسترش اسلام دولتی قابل قبول برای نخبگان سیاسی و تقویت نوعی اسلام سازشکار نسبت به 

نظام سکولار بود. از این رو در ترکیه سکولاریسم نه تنها خواهان مرکززدایی از اسلام بود، بلکه قصد داشت 

 )Imam Jumezadeh et al., 2012: 77( تا آن را با مبانی جدید مشروعیت در دولت جمهوری انطباق دهد

)نگاه کنید به شکل 1(.

منبع: نویسنده

همکاری و ارتباط گفتمان هی پیرامونی در برابر گفتمان غالب

شکل3(   منازعات گفتمانی در دوران جمهوریت
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 ظهور گفتمان اسلام سیاسی 

از دهۀ 1960 شاهد گفتمان اسلام‌گرایی در برابر گفتمان‌های هژمونیک مانند کمالیست به تدریج فرصت 

ظهور یافت. محافل مذهبی کانال‌های جدیدی برای بیان گفتمان خود یافتند. تحولات نهادی مانند تغییرات 

در قانون اساسی، ارایــۀ برنامه‌ها در حمایت از سرمایه‌داران آناتولی و مخالفت با سیاست‌های اقتصادی 

ــن‌داری، مهاجرت  ــ دولــت، کاهش نفوذ احــزاب چپ و سایر احـــزاب، ارتــبــاط یافتن ترجیحات حزبی با دی

روستائیان فقیر به شهر‌ها و ضرورت توجه به این قشر را بیشتر کرد و این باعث افزایش اهمیت اسلام‌گرایی 

شد. این پویایی‌های اجتماعی در نهایت به سازمان سیاسی جدید نیز راه یافت. عوامل نهادی، تحولات 

حزبی، پویایی‌های اجتماعی- سیاسی، برنامه‌های اقتصادی اسلام‌گــرایــان در برابر احــزاب رقیب به تدریج 

.)Sevinç,2019:20( بستر را برای ظهور گفتمان اسلام سیاسی در فراهم ساخت

در ابتدا این شرایط باعث تاسیس حزب نظم ملی در سال 1970 توسط نجم‌الدین اربکان شد. این حزب بر 

نظم اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اسلام تأکید می‌کرد و بعد از کودتای 1971 در ترکیه به دلیل فعالیت‌های 

ضد تروریستی برچیده شد و به دنبال آن، حزب نظم ملی به تاسیس جنبش ملی اقدام کردند که هدف 

آن احیای ارزش‌هــای و نهادهای اسلا‌مــی بــود. حزب سلامــت ملی در اکتبر 1972 به جای حزب نظم ملی 

ظهور یافت، راه حل مشکلات موجود در ترکیه را بازگشت به آمــوزه‌هــای اسلا‌مــی معرفی کــرد. این حزب 

ائتلافی از خرده گفتمان‌های ‌اسلام‌گرایی و محافظه‌کاری بود. با اختلافات سیاسی نهایت در سال 1980 از 

فعالیت سیاسی منع و در سال 1983 گروه‌های اسلا‌می توانستند مجوز فعالت حزبی جدید به نام حزب 

رفاه دریافت )Imam Jumezadeh et al., 2012: 54( اربکان با گفتمان اسلام سیاسی تلاش کرد بعد از 

سیاست‌های غیردینی آتاتورک، دوبــاره اسلام را به عرصۀ سیاسی- اجتماع بازگردانند. اربکان به‌عنوان 

بنیانگذاز اسلام‌سیاسی در سایۀ دموکراسی در ترکیه تلاش کــرد تا گفتمانی نو ایجاد کــرده و دســت به 

تأسیس احزاب سیاسی مختلفی )مانند حزب نظام ملی، حزب رفاه و حزب فضیلت و احزاب دیگر( بزند 

و اسلام را دوباره در جامعۀ ترکیه احیا کند. از دیگر اقدامات این گفتمان در راستای گسترش اتحاد جهان 

اسلام همکاری با ایران بود؛ درحالی‌که دولت‌های رایج آنکارا، تلاش می‌کردند روابط خود را با ایرانی که در 

ــد، اربکان تلاش  ســال1979 دچــار یک انــقلاب اسلا‌مــی‌شــده بــود، به حالت موازنه قوا و بی‌اعتمادی درآورن

کرد این سیاست را تغییر دهد؛ بنابراین ایران اولین کشور خارجی بود که اربکان بعد از نخست‌وزیر شدن 

از آن دیــدار کرد اما گفتمان اسلام سیاسی اربکانی به دلیل نداشتن انسجام در منظومۀ گفتمانی خود 

و تأکید هم‌زمان بر اسلام سیاسی همه جانبه و سکولاریسم در نهایت محبوبیت خود را از دست داد. 

)Pirouzfar et al., 2018: 138(

با محرومیت موقت اربکان از سیاست، حزب رفــاه فعالیت‌های خود را در چارچوب حزب فضیلت ادامه 

داد. فضیلت یک حزب انتقالی بود که به‌عنوان میدان نبرد ایدئولوژیک بین نزدیکترین پیروان اربکان 

و نسل جــوان اسلام سیاسی ترکیه، که رهبران آن حزب عدالت و توسعه را تأسیس کردند، عمل می‌کرد. 

)DALAY et al,2013: 126-127( این نسل جوان به دلایل سیاسی، شخصی و ایدئولوژیک از اربکان دلسرد 

شدند. اربکان به‌عنوان نمونه مهم از اسلام سیاسی ترکیه از دهه 1970 به بعد، شخصیتی شناخته شده بود؛ 
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شخصیتی که مورد توجه، بدبینی و خشم تشکیلات و ارتش کمالیست قرار گرفت. به همین دلیل حزب 

رفاه بری سومین‌بار توسط کمالیست‌ها به چالش کشیده شد. با این حال، با وجود تحولات حزبی گفتمان 

اسلام‌گرایی، اربکان تأثیر زیادی بر جنبش داشت. 

حزب فضیلت، بــرخلاف حزب رفــاه از تایید بر نظم عادلانه اسلا‌مــی دســت برداشت و حمایت خود را برای 

عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا اعلام کرد و با تأکید بر عناصری مانند دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌هــای 

فردی به انتقاد از منع حجاب در ترکیه پرداختند. این حزب در نهایت مفصل‌بندی جدید گفتمانی ایجاد 

کرد که عناصری همچون حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر را در درون خود جای داده است و این 

مسیر جدید نتیجه تجربیاتی بود که انها از 28 فوریه 1997 کسب کردند. اسلام‌گرایان از بعد از کودتای 1997 

از تلاش برای هژمونیک‌کردن گفتمان اسلا‌می در نظام‌سیاسی کشور دست کشیدند و با راهکارهایی متفاوت 

به دنبال بهبود فضای سیاسی کشور به منظور آزاد کردن نیروهای سیاسی اسلام‌گرا برای انجام فعالیت‌های 

 )Imam Jumezadeh et al., 2012: 77( سیاسی بودند

بنابراین، گفتمان اسلام‌گرایی از دهۀ 1980 میلادی و به‌خصوص در دهۀ 1990 و با ظهور دوبارۀ اندیشه‌های 

‌اسلام‌گرایی و تقویت خرده گفتمان کردی، بستر اجتماعی شرایط گفتمانی در ترکیه را هم دگرگون ساخت. 

در واقع، پس از کودتای 1997 گروه‌های اسلام‌گرا به تغییر راهکار خود پرداختند و سعی کردند تا با گفتمانی 

ــرا به دو بخش تقسیم شدند؛  جدید به مقابله با کمالیست‌ها بپردازند؛ در ایــن مسیر گــروه‌هــای اسلام‌گـ

درحالی‌که احزاب فضیلت و سعادت هم چنان خود را تداوم‌بخش جنبش نگرش ملی معرفی کردند و به‌رغم 

تغییر دادن بخشی از راهکارهای خود، هم چنان به دنبال هژمونیک‌کردن اسلام جهادگر به‌عنوان دال مرکزی 

گروه بودند، ولی حزب عدالت و توسعه، چرخشی گفتمانی را در اندیشه‌های خویش به وجود آوردند و سعی 

کرد تا از یک طرف، فرهنگ دموکراتیک را درون نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه تعمیق بخشند و از سوی دیگر 

با مفروض گرفتن اسلام به‌عنوان یکی از عناصر فرهنگ ترکیه، آن را از حاشیه به متن جامعۀ ترکیه وارد سازند 

و بدین ترتیب از آزادی دینی و مذهبی مردم ترکیه دفاع کنند )Imam Jumezadeh et al., 2012: 58( حزب 

عدالت و توسعه با تمرکز بر شکاف‌های موجود در ساختار سیاسی ترکیه از زمان تاسیس جمهوریت در سال 

1923، گفتمان‌های پیرامونی قربانی و بازنده )مانند کردها، مسلمانان متدین سنی، چپ و لیبرال( را هدف 

گرفت. 

بدین شکل همۀ گروه‌هایی را که در دوره جمهوری‌خواهان به حاشیه رانده شده بودند، گرد هم آورد و ائتلافی 

گسترده‌تر از اسلام‌گرا تشکیل داد )Sevinç,2019:25(. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 

2002 بزرگترین چالش برای ملی‌گرایی کمالیستی از آغاز جمهوریت در ترکیه بود. این روند دگرگونی درون 

گفتمانی ملی‌گرایی را در پی داشــت. تاریخچه دینی و مذهبی ترکیه و تلفیق آن با اندیشه‌های سیاسی 

‌اسلام‌گرایی آن را به سرعت مبدل به یک نظم معنایی و جایگزین گفتمان ملی‌گرایی کرد. گفتمانی که بر پایه 

بازسازی اندیشه‌های دینی در حکومت داری و تمرکز بر منافع و امنیت ترکیه خود را تحت عنوان » گفتمان 

‌اسلام‌گرایی عدالت محور توسعه‌گرا« معرفی و در مسیر تبدیل شدن به گفتمان هژمونیک گام برداشت. 

)Kakaei, 2022: 188(
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تحول گفتمانی و ظهور گفتمان هیبریدی اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه

در بحبوحۀ تنش‌ها، این نواندیشان دینی و سیاسی در ترکیه بودند که توانستند با هژمونیک کردن ایده‌های 

خود، راه را برای شکل‌گیری تاریخ نوینی در ترکیه آغاز کنند. رهبران نوگرای ترکیه شامل عبدالله گل، احمد 

داوود اغلو و در رأس آنان رجب طیب اردوغــان رهبر بلندپرواز ترکیه بوده‌اند. پس از کودتای 1997گروه‌های 

اسلام‌گــرا به تغییر راهکار خود پرداختند و کوشیدند تا با گفتمانی جدید به مقابله با قدرت کمالیست‌ها 

بپردازند؛ درحالی‌که احــزاب فضیلت و سعادت، همچنان خود را تداوم‌بخش جنبش نگرش ملی معرفی 

می‌کردند و به رغم تغییردادن بخشی از راهکارهای خود، همچنان به دنبال هژمونیک‌کردن اسلام به‌عنوان 

دال مرکزی این گروه بودند؛ ولی حزب عدالت و توسعه، چرخشی گفتمانی را در اندیشه‌های خویش به وجود 

 )Ghahraman et al., 2020: 32(  .آورد

انتخابات پارلمانی 2002 حــزب عدالت و توسعه به‌عنوان یک حــزب جــوان با کسب اکثریت آراء در برابر 

دولت‌های ائتلافی سابق، توانست به حزب اصلی اپوزیسیون تبدیل شود. هیچ یک احزاب دیگر آرای کافی 

برای فراتر رفتن از آستانۀ انتخاباتی ده درصد را به دست نیاوردند و بنابراین نماینده‌ای در پارلمان نداشتند. 

این نتیجه انتخاباتی که به حزب عدالت و توسعه حق حاکمیت داد، نشان از ظهور یک نظام حزبی مسلط در 

سیاست ترکیه و پایان یک‌دهه دولت‌های ائتلافی و یک سیستم حزبی از هم پاشیده بود. این پیروزی حزب 

عدالت و توسعه نتیجۀ تمرکز صرف بر حوزۀ اسلام‌گرایی نبود بلکه حاصل توجه و جلب آرای راست میانه 

بود. بنابراین، ظهور حزب عدالت و توسعه به‌عنوان انعکاس شکاف سکولاریستی اسلام‌گرا نشان می‌دهد که 

این حزب در سال 2002 به‌عنوان حزبی که بر بلوک رأی‌گیری اسلام‌گرایان علیه بلوک سکولار سرمایه‌گذاری 

کرده باشد، به قدرت نرسید. بلکه به‌عنوان یک حزب توده‌ای متوجه شد که برای جلب توجه همۀ شکاف‌های 

موجود در جامعه باید پیشینه اسلا‌مــی خود را رها کند. پیروزی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق در سال 

2002 از شکاف سکولاریستی اسلام‌گرا فراتر رفت، اما در دوگانۀ عثمانی/ جمهوری صراحتا گرایش عثمانی 

) اقلیت‌ها، کردها، گروه‌های مذهبی ( داشت. شکافی که با تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 آغاز شده 

بود. در واقع، حزب عدالت و توسعه، گفتمان نو عثمان‌گرایی رواج داد که بر اساس آن دولتمردان ترک توجه 

بیشتری به کشورهای مسلمان خاورمیانه نشان دادند. هدف حزب عدالت و توسعه ادغام ارزش‌های مدرن 

با ارزش‌هــای ملی بود. این حزب به‌عنوان حزبی محافظه کار، ارزش‌هــای دینی و ذهبی سیاست‌های حزبی 

غفلت نکرد و در عین حال بر ارزش‌هــای مدرنیته حقوق بشر و حاکمیت قانون تأکید داشــت. اصول مورد 

نظر گفتمان اسلام‌گرایی با اصول مورد توافق جامعه همخوانی داشت و مورد اقبال جامعه قرار گرفت. حزب 

عدالت و توسعه توانست با موفقیت فرهنگ اسلا‌می را با دموکراسی ترکیب کند و مفصل‌بندی جدیدی از 

همزیستی بین غرب و اسلام ارایه دهد. در حالی گفتمان کمالیستی میراث‌های جامعه را طرد می‌کرد. حزب 

عدالت و توسعه اسلام و میراث بجا مانده از دوران عثمانی را فاکتوری مثبت در نزدیکی به خاورمیانه و اداغام 

 )omidi et al., 2018: 847–850( .کردها در سیستم می‌داند

اما پیروزی حزب عدالت و توسعه نشان داد که میدان گفتمانی اسلام‌گرایان ترکیه وسیع‌تر از سیاست‌های 

طرد از سوی حاکمیت لائیک به‌عنوان جریان انحصارگرای قدرت بود؛ زیرا مازاد معنایی مبتنی بر ایدئولوژی 
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و پیشینۀ تاریخی و فرهنگی اسلام‌خواهی در ترکیه بر پدیدۀ اجتماعی و جایگاه مرد‌می اسلام‌گرایان تأثیر 

عمیقی گذاشت و به منشأ قــدرت آنــان در برسازی گفتمان جدید تبدیل شــود. ابتدا ایــن گفتمان از رویۀ 

لیبرالی- محافظه‌کار تبعیت می‌کرد. در نگاه اسلام‌گــرایــان لیبرال، بالاترین اولویت جامعۀ اسلا‌مــی صلح 

و امنیت و ثبات است. به همین خاطر اردوغــان در ابتدا بر برتری قرائت اسلام میانه مبتنی بر اعتقاد این 

گفتمان بر بازگشت به ارزش‌هـــای اسلا‌مــی مبتنی بر فرهنگ و هویت ملت ترک تأکید داشــت. ارزش‌هــای 

اسلا‌مــی‌و بازشناخت آن، دال مرکزی این گفتمان تلقی می-گردد )Kakaei, 2022: 199( حزب یک هویت 

چند رگه اما مبهم را ارایه داد که در آن رویکردهای متعدد اسلام-گــرا، راست‌گرا محافظه‌کار، دموکرات، ملی 

گرا، لیبرال / نئولیبرال را به مثابه هویت ایدئولوژیک خود معرفی کرد. این مفاهیم در قواره و مقایس‌های 

گفتمان حزب عدالت و توسعه، شکل نوین یافتند. اسلام‌سیاسی یک گفتمان با هویت سیال و سیاست‌های 

سیال و مبتنی بر تغییرات اجتماعی شکل گرفت و این به یکی از مولفه‌های بازتولید و حفظ قدرت حزب 

 )Sadeghian et al., 2019: 248( .عدالت و توسعه مبدل شد

شکل4( ساخت گفتمانی حزب عدالت و توسعه با تمرکز بر شکاف ها،گفتمان های پرامونی و خرده گفتمان ها

از طرفی، پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، پیروزی گفتمان اسلام‌گرایی‌میانه رو در مقابل گفتمان 

سکولار با مشخصۀ حذف اسلام از سپهر عمو‌می بود. پیروزی این گفتمان غلبه مدرنیته ملازم با اسلام بر 

گفتمان مدرنیته بدون اسلام بود. پیروزی اسلام میانه‌رو در یک مجموعه سکولار، نه اتفاقی بود، و نه تحت 

شرایط الزام بوده است. بلکه حاصل تغییرات اساسی است که ریشه در تغییر بنیان‌های اندیشه و ساختار 

جامعه مدنی دارد که هر کدام از این موارد خود تحت تأثیر فشار‌های اتحادیۀ اروپا و توسعۀ اقتصادی است 

که از دهه 1980 دنبال شده بود )Movasaghi, 2016: 847–850( حزب عدالت و توسعه از یک طرف یک قصد 

داشت، فرهنگ دموکراتیک را در درون نظام سیاسی و اجتماعی تعمیق بخشند و از سوی دیگر تلاش کرد 

تا با مفروض گرفتن اسلام به‌عنوان یکی از عناصر فرهنگی ترکیه، آن را از حاشیه به متن جامعه ترکیه وارد 

 )Imam Jumezadeh et al., 2012: 58( سازد و بدین ترتیب آزادی‌های دینی و مذهبی کرد ترکیه دفاع کنند

بدین شکل، در این مقطع ترکیه در مسیر واسازی گفتمانی و چرخش گفتمانی قرار گرفت.‌اسلام‌گرایان به این 

دلیل از طرح کمالیسم انتقاد می‌کردند که معتقداند کمالیسم تمدن را به‌طور صرف در تمدن اروپایی / غربی 

 )omidi et al., 2018: 847–850( .خلاصه می‌کند

حزب عدالت
و توسعه

ترکیه
امپراتوری عثمانی
 جمهوری خواهی

سنی- علوی
ترکیه- کردی

سکولاریسم- اسلام
چپ- راست

مرکز در پیرامون
پیرامون در مرکز
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در بحث دینداری و اسلام این حزب در عرصۀ نظری و نظام نامه‌ای معتقد به نقش چند وجهی دین در عرصۀ 

عمو‌می است و آن را ماخذی برای توجیه سیاست‌هایی خاص در این عرصه نمی‌داند و با معرفی خود به‌عنوان 

دموکراسی‌های محافظه‌کار، انتصاب هر گونه برچسب اسلا‌می به خود یا صرف مسلمان بودند را نفی می‌کرد 

)Sadeghian et al., 2019: 253( حزب اصلاح‌طلب حزب عدالت و توسعه مصرانه اسلام‌گــرا بودن را رد، و 

خود را به‌عنوان یک حزب دموکراتیک محافظه‌کار معرفی کرد و بر ویژگی دموکراتیک سازمان حزب، روحیۀ 

کار گروهی آن و اهمیت اجماع طلبی در سیاست تأکید می‌کرد. اما اردوغان با تأکید بر اهمیت مطالبات مردم 

با گرایشات مذهبی در سیاست، مسائل مذهبی را نیز سرلوحه کار قرار داد. حزب عدالت و توسعه تلاش کرد 

شکاف سکولاریسم و اسلام‌گرایی از طریق یک حوزۀ عمو‌می‌کثرت‌گرایانه در ترکیه حل کند. 

براین مبنا، اسلام سیاسی جلوه‌ای از کمالیسم را بر حسب برداشتش از دموکراسی نه به‌عنوان یک مفهوم 

مقدس، بلکه به‌عنوان یک مفهوم کلی‌ساز و محدودکننده ارائه می‌دهد.

 )Umit Cizre-Sakallioglu, 2003: 100(

بنابراین، گفتمان حزب عدالت و توسعه نشان داد که اسلامگرایان جدید ترکیه اگرچه بر دال مرکزی بودن 

اسلام تأکید ویژه دارند ولی تلاش می‌نمایند تا از اسلام سنتی گفتمان اربکان جداشده و گفتمانی نوین را 

پایه‌گذاری نمایند که در آن دال مرکزی )اسلام سیاسی لیبرال( برخلاف گفتمان اسلام سیاسی اربکان مدعی 

حضور در همۀ عرصه‌ها نیست. در این گفتمان تلاش شد تا از گفتمان سنتی اسلام جداشده و گفتمانی 

لیبرال‌تر ایجاد نماید که دال مرکزی آن، اسلام است که دیگر تمایلی حضور در همۀ حوزه‌های سپهر عمو‌می 

‌را ندارد. در همین راستا اردوغان گفته بود که قرن بیست و یکم عصری است که در آن اسلام )صلح‌طلب( به 

قدرت خواهد رسید )Pirouzfar et al., 2018: 138( بر اساس این گفتمان، احزاب سیاسی می‌توانند به شیوه 

مسالمت‌جویانه در کشوری لاییک، تغییر سیاسی ایجاد کنند. این حزب با وجود پرورش در درون گفتمان 

اسلام سیاسی سنتی، هرگز دال مرکزی اسلام را برای توجیه برنامه‌های خود استفاده نکرد. بدین ترتیب 

اسلام نه به‌عنوان بخشی از برنامۀ سیاسی بلکه به‌عنوان بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد. 

تعریف سکولاریسم موجود در ترکیه را برای جامعه‌ای که هویت آن براساس اسلام شکل گرفته را مناسب 

نمی‌داند به‌همین‌دلیل این حزب همانند احــزاب اسلام‌گــرا و بر خلاف احــزاب راست‌گرا ترکیه سعی کرد تا 

ساختار دولت ترکیه را بر اساس تفاسیر جدید از سکولاریسم و دموکراسی شکل دهد. همچنین از عضویت 

Imam Jumeza� )در اتحادیۀ اروپا به‌عنوان فرصتی سیاسی برای قدرت گرفتن اسلام‌گرایان حمایت می‌کند) 

deh et al., 2012: 58( بنابراین، گفتمان اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه، چهره ترکیه را از کشوری که 

هنوز تحت کنترل نیروهای سکولار است، به کشوری که اکنون دیدگاهی مذهبی را ترویج می‌کند، تغییر داد 

و توانست با تضعیف صلاحیتی که سکولارها به طور تاریخی بر نهادها )به ویژه قوه قضائیه و ارتش( از زمان 

تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 حفظ کرده بودند، توازن سیاسی-اجتماعی را به نفع خود بر هم بزنند.

)Hendrich,2014:206(

از طرفی برخی این گفتمان را به‌ویژه از منظر اقتصادی پوپولیستی می‌دانند و بر آن هستند که حزب عدالت 

و توسعه، گفتمان پوپولیستی مذهبی خود را بر پایۀ الهیاتی نازک ترکیب کرده و در این راستا، سیاست‌های 
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اقتصادی نئولیبرالی را با توسعۀ رفاهی ترکیب می‌کند )Kird,2021:9(. حزب عدالت و توسعه با تأکید بر 

نئولیبرالیسم و با انتقاد از دولت‌گرایی و بروکراسی ناکارآمد در جهت ساخت گفتمان اسلام‌سیاسی خود گام 

برداشت. در این شرایط، اسلام‌گرایی به‌عنوان یک ایدئولوژی پوپولیستی به ناجی جامعه در برابر بوروکراسی 

ناکارآمد کمالیست مبدل شد. 

ــان تبدیل شد تا مخالفانش را به  ــی به ابـــزاری مفید در دســت اردوغـ ــرای ایــن شکل پوپولیستی از اسلام‌گ

شکلی تحقیرآمیز به‌عنوان بیگانه، نخبه‌گرا و ستون پنجم نشان دهــد. بر این اســاس برخی بــرآن هستند 

که در گفتمان اسلام-گــرایــی حزب عدالت و توسعه یک وابستگی بین پوپولیسم اسلا‌مــی و نئولیبرالیسم 

در مورد ترکیه وجود دارد )Yavuz,2020:5(. گفتمانی پوپولیستی با طعم‌دینی. گفتمانی با ایدئولوژی‌های 

التقاطی و در مواقعی ذاتاًً متناقض. در حالی‌که حزب، حزبی محافظه‌کار بود، سیاست‌های اقتصادی »برنامۀ 

تعدیل ساختاری نئولیبرالی را با هدف خصوصی‌سازی، افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعمال 

‌می‌کرد. در عین حال، حزب از سیاست‌های رفاهی با هدف کمک به فقرا بهره برد و در این راستا، وظایف 

تأمین رفاه دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد. در همین حال، رهبران حزب با ژست گرفتن در محله‌های 

فقیرنشین و محله‌های قدیمی خود، خود را »از مردم« معرفی می‌کردند.

با این کار توانست به‌طور هم‌زمان از منافع دو گروه یعنی متحدان حزب در بخش خصوصی و شهروندان کم 

درآمد، استفاده کند. بنابراین، حزب عدالت و توسعه، ایدئولوژی‌های برای گفتمان‌سازی، مختلف را ترکیب 

)Kird,2021:6( .کرد که ناسیونالیسم، اسلام‌گرایی و محافظه‌کاری را شامل می‌شد

امروز حزب عدالت و توسعه حزبی با گفتمانی است که ارزش‌ها و هویت‌های مذهبی-محافظه‌کارانه را ترویج 

‌می‌کند. دال مرکزی این گفتمان رجب طیب اردوغان است که با گذر از یک رهبری ساده، نقش یک رهبری 

فرهمند را بازی می‌کند که تصور حزب عدالت و توسعه و ترکیه نوین بدون نام وی دشوار است. شاکله گفتمان 

اسلام‌گرایی تلفیقی از اسلام سیاسی و دموکراسی و همچنین آرمان‌های جمهوری آتاتورک است. بااین‌حال، 

دولت اردوغــان تلاش کرد با در پیش‌گرفتن مشی اعتدال، با نظامیان و کمالیست‌ها و مخالفین خود درگیر 

نشود )Vaezi, 2008: 97( بسط گفتمان اسلام‌گرایی حزب عدالت و توسعه، قدرت این حزب و در رأس آن 

رجب طیب اردوغان رو به فزونی نهاد و از سال 2007 قدرت خود را بر بخش‌های مختلف جامعه ترکیه تحمیل 

کرده است. 

تغییرات قانون اساسی در دوره جدید حزب عدالت و توسعه و شکل‌گیری یک کودتای مشمئزکننده در 

ســال2015 گویای به چالش کشیده شدن گفتمان اسلام‌گــرایــی در ترکیه اســت؛ اما این‌که جایگزینی برای 

اسلام‌گرایی ترکیه پیدا خواهد شد و یا جریان حزب عدالت و توسعه در برابر تحولات داخلی و خارجی به 

دشواری روبه‌رو می‌شود، به تحولات داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد که همواره جامعه ترکیه با آن‌ها 

روبــه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد چالش گفتمان حزب عدالت و توسعه تنها به خرده گفتمان‌های نظا‌می 

‌و سکولار حاضر در ترکیه محدود نمی‌شود؛ بلکه نوعی از اسلام اجتماعی در ترکیه به وسیله اسلام‌گرایانی 

نظیر فتح‌الله گولن درحال شکل گرفتن است که می‌تواند دست حزب عدالت و توسعه را از نمایندگی جریان 

اسلام‌گرایی کوتاه کند )Ghahraman et al., 2020: 36(. )نگاه کنید به شکل 5(.
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گردشگری یکی از بخش‌های منحصر به فرد یک ملت است. جهان مکان بزرگی است که دارای شگفتی‌های 

متعدد است که در کشورهای مختلف و نمایندگی‌های فرهنگی مختلف واقــع شده اســت. در کنار منابع 

طبیعی، طبیعت مکان‌هایی با زیبایی و شگفتی‌های غیرقابل توضیحی را به جهان هدیه کــرده است که 

جذابیت درونــی انسان را به نمایش مــی‌گــذارد. مکان‌های شگفت انگیزی در جهان وجود دارد که با افراد، 

فرهنگ‌ها و شاهکا‌رهای تاریخی خاصی مرتبط است. از دیوار بزرگ چین و اهرام بزرگ مصر، و مکان‌های 

دیگر، صنعت گردشگری بر اساس این امکان برای لذت بردن از این جاذبه‌ها ایجاد شده است.

 )Barykin et al,2021:10(

ترکیه به‌دلیل جاذبه‌های جغرافیایی و طبیعی و مکان‌های تاریخی و باستان‌شناسی متعدد و علاوه بر اینکه 

در طول زمان میزبان تمدن‌های گوناگون بوده، یکی از مهم‌ترین مقاصد جهان است. بنابراین، فرصت‌هایی 

که ترکیه می‌تواند به بازارهای بین‌المللی ارائه دهد به دریا، خورشید و شن محدود نمی‌شود. در عوض، ترکیه 

دارای ترکیبی غنی از دارایی‌های طبیعی و فرهنگی اصیل کشف‌نشده می‌باشد که در بازارهای جهانی‌شده 

گردشگری در انتظار کشف هستند.) Egresi,2016: 24( ترکیه جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی متنوعی 

برای بازدیدکنندگان دارد. غنای سرزمین آناتولی به واسطه تنوع تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و زیبایی‌های طبیعی 

)Kantarci2010:210 ( .آن، امتیاز مهمی‌به ترکیه می‌دهد

شکل5(   منازعات گفتمانی در دوران حزب عدالت و توسعه

همکاری و ارتباط گفتمان های پیرامونی در برابر گفتمان غالب 
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در پایان قرن نوزدهم، پیشرفت در فن‌آوری‌های حمل‌ونقل فراوانی سفر به سرزمین عثمانی را افزایش داد. 

اورینت اکسپرس، ویترینی از سفرهای مجلل و راحــت با قطار بــرای افــرادی بود که در اوایــل سال 1883 از 

پاریس به استانبول سفر می‌کردند،که- یک مکان تاریخی در توسعه گردشگری در ترکیه بــود. در دوران 

جمهوری، اولــیــن تلاش تأسیس انجمن مسافران در ســال 1923 بــود کــه در ســال 1930 بــه باشگاه تــور و 

اتومبیل‌رانی ترکیه تغییر نام داد و سال‌ها به‌عنوان یک ارگان دولتی عمل کرد. این مؤسسه اولین نقشه راه، 

راهنماها و بروشورهای گردشگری را منتشر کرد، دوره‌ها و آزمون‌هایی را برای راهنمایان گردشگری ترتیب داد و 

مطالعات، نشست‌ها و کنفرانس‌های مرتبط با گردشگری را سازمان داد. اولین تلاش دولت و مشارکت واقعی 

در گردشگری با در چارچوب گفتمان کمالیسم با تأسیس بخش خاصی در وزارت اقتصاد در سال 1934 بر 

‌می‌گردد. این اولین نمایندگی گردشگری در سطح دولتی بود و نهادی بود که ادارۀ ملی گردشگری ترکیه را به 

وجود آورد. این آژانس در ادارۀ کل مطبوعات جذب شد که در سال 1949 سازماندهی مجدد شد و به ادارۀ کل 

)Egresi,2016:24( .مطبوعات، انتشارات و جهانگردی تبدیل شد

ترکیه بعد از جمهوریت در کلیت با وجود پتانسیل خود نسبت به توسعۀ صنعت گردشگری خود در مقایسه 

با سایر مقاصد در منطقه مدیترانه دیر عمل کرد. علاقۀ دولت به گردشگری با جلسه اولین کمیتۀ مشاوره 

گردشگری که گزارش آن مبنای سیاست اولیه گردشگری ملی ترکیه بود، تثبیت شد. کمیته سند مهمی را 

منتشر کرد که بر قانون تشویق گردشگری در سال 1953 تأثیر گذاشت و حتی الهام‌بخش برنامه‌های توسعۀ 

پنج‌ساله برنامه‌ریزی بود که در سال 1963 تنظیم شد. این قانون همچنین منجر به صدور مجوز جدید شد. 

سیستمی‌که استانداردهای بین‌المللی را برای مشاغل گردشگری ایجاد کرد. چون اقتصاد به دلیل فقدان یک 

طبقۀ کارآفرین با انباشت سرمایه و تجربۀ کافی رنج می‌برد، گردشگری به‌عنوان پاسخ و راه حل سیاستی برای 

)Egresi,2016:25( .مشکلات اقتصادی کشور تعریف شد

دورۀ 1960 تا 1963 یک دورۀ گذار از نظر سیاست‌های گردشگری از دوران کودکی تا مرحلۀ انطباق و حمایت 

آن‌ها بود. ترکیه یک دورۀ برنامه‌ریزی برای انتظام‌بخشی زندگی اقتصادی را در سال 1963 آغاز کرد. این دوره 

با تثبیت جمهوری و تکامل ساختار سیاسی برای دموکراسی سیاسی مقارن بود. گردشگری در طرح‌های 

توسعه تحت عنوان بخش خدمات به‌عنوان یک زیربخش در نظر گرفته شد. اهــداف برنامه‌های توسعه، 

استفاده از منابع گردشگری به گونه‌ای بود که کمک به اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی را افزایش دهد.

 )Egresi,2016:26(

در کلیت در بخش گردشگری، دورۀ برنامه‌ریزی شده را می‌توان در سه زیر دوره تحلیل کرد. دورۀ 1982-1963 

که سیاست‌های دولتی و نهادهای عمو‌می‌غالب بودند. دوره 1982-2003 که بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی 

)Salih İkiz,,2022:33( .2004 متمرکز بود و دورۀ تنوع گردشگری پس از سال

نقطۀ کانونی برنامه پنج‌ساله اول توسعه )1963-1967( بر ترویج گردشگری انبوه و گردشگری ساحلی و 

همچنین جستجو برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای کاهش کسری تراز پرداخت‌ها تأکید دارد. علاوه بر 

این، اصولًاً پذیرفته شد که دولت مسئولیت مالی زیرساخت‌های لازم برای توسعۀ گردشگری انبوه را بر عهده 

بگیرد و بخش عمو‌می‌در مشاغل گردشگری سرمایه‌گذاری کند. )Salih İkiz,2022:33( در نتیجه، به تدریج 
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از دهۀ 1970 با ظهور گفتمان اسلام سیاسی شاهد رشد مستمر و ثابتی در سرمایه‌گذاری گردشگری و تعداد 

بازدیدکنندگان بود که از 724000 نفر در سال 1970 به 1341000 نفر در سال 1973 افزایش یافت. با راه‌اندازی 

انجمن ترکیه در سال 1972 پیشرفت چشمگیری در گردشگری رخ داد. 

تمرکز بر گردشگری انبوه در برنامۀ پنج‌سالۀ سوم توسعه )1973-1977( گسترش یافت. در این مرحله دولت 

زمین‌های جنگلی را برای گردشگری به ویژه در مناطق ساحلی اختصاص داد. با این حال، در نتیجه تبلیغات 

ضعیف و هزینه‌های مربوط به دستیابی به بازارهای مصرف، پیشرفت‌های مشابهی بین سال‌های 1974 و 

1980 نداشت. 

با توجه به این واقعیت که پیشرفت‌های قابل توجهی به تجهیزات و سرمایه گذاری‌های خارجی بستگی دارد 

)Egresi,2016:26( .که اغلب موضوع بوروکراسی قابل توجهی از سوی مقامات ترکیه بود

اما صنعت گردشگری تحت تأثیر گفتمان اسلام‌گــرایــای هیبریدی حزب عدالت و توسعه پیشرفت زیادی 

داشــت. این پیشرفت‌ها نتیجۀ قوانین و سیاست‌ها و نهادسازی بود که با هژمونی گفتمان اسلام‌گــرایــی 

میانه‌رو حزب عدالت و توسعه  گردشگری که متفاوت از سایر گفتمان‌های اسلام‌گرایه دهه 80 و 90 بود، اتفاق 

افتاد. حزب عدالت و توسعه در برنامۀ حزب خود با بیان این‌که ترکیه دارای ظرفیت‌های گردشگری فراوانی 

است تأکید کرد که ترکیه دارای زیبایی‌های طبیعی متفاوت، مردم مهمان نواز و میراث فرهنگی است. این 

حزب با بیان این‌که در صورت به قدرت رسیدن، طرح جامع گردشگری را با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای تهیه 

خواهد کرد، اعلام کرد که با این طرح اولویت‌های گردشگری را تعیین می‌کند، تنوع محصول در گردشگری 

را افزایش می‌دهد و پروژه‌هایی را برای تبلیغات محلی توسعه خواهد داد. حزب عدالت و توسعه همچنین 

اعلام کرد که به‌منظور غیرفصلی کردن گردشگری، بهبود توزیع جغرافیایی گردشگری و ایجاد مناطق بالقوه 

با در نظر گرفتن ترجیحات مصرف‌کنندگان، گردشگری را متنوع می‌کند. وی این تنوع را شامل گردشگری 

فلات، کوهستان، زمستان، رودخانه، حرارت، سلامت، دین، نمایشگاه، کنگره، قایق بادبانی و سومین دوره 

گردشگری عنوان کرد. 

علاوه بر موارد فوق، حزب اعلام کرد که حمایت مورد نیاز از آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های نمایشگاهی 

برای توسعۀ گردشگری ارائه می‌شود و گردشگری داخلی و خارجی با توجه به ویژگی‌های آن‌ها در مناطق 

مختلف با پتانسیل‌های غنی از نظر حمایت می‌شود. به‌طور خلاصــه، حزب عدالت و توسعه در برنامه 

خــود اعلام کــرد که بــرای توسعۀ گردشگری، تنوع بخشیدن به گردشگری و گسترش آن به چهار فصل، 

بهبود توزیع جغرافیایی گردشگری و حمایت از گردشگری داخلی و خارجی، طرح گردشگری را با همکاری 

تشکل‌های حرفه‌ای فراهم خواهد کرد. این حزب تأکید کرد که پس از سال 1980 برای توسعۀ گردشگری 

تلاش شد، اما در مرحلۀ برنامه‌ریزی مناطق گردشگری مشکلاتی وجود داشت. اعلام کرد که این مشکلات 

ناشی از رویــکــرد بــرنــامــه‌ریــزی و مدیریت مــرکــزی اســت. )ERKMEN et al ,2020:26( تــدویــن و اجــرای 

برنامه‌های توسعۀ هشتم تا دهم ) جدول 1(، توسط حزب عدالت و توسعه در چارچوب گفتمان ‌اسلام‌گرای 

میانه و دال مرکزی و و داله‌های شناور آن تأثیر زیادی بر ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در ترکیه داشت.

)Salih İkiz,,2022:34(
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جدول1( گردشگری و برنامه توسعه پنج ساله ترکیه

برنامه ریزیدورهبرنامه

سیاست های دولتی و نهادهای عمومی1963 تا 1967برنامه پنج ساله اول توسعه

سیاست های دولتی و نهادهای عمومی1968 تا 1972برنامه پنج ساله دوم توسعه

سیاست های دولتی و نهادهای عمومی1973 تا 1977برنامه پنج ساله سوم توسعه

سیاست های دولتی و نهادهای عمومی1979 تا 1983برنامه پنج ساله چهارم توسعه

سرمایه گذاری های خصوصی1985 تا 1989برنامه پنج ساله پنجم توسعه

سرمایه گذاری های خصوصی1990 تا 1994برنامه پنج ساله ششم توسعه

سرمایه گذاری های خصوصی1996 تا 2000برنامه پنج ساله هفتم توسعه

سرمایه گذاری های خصوصی2001 تا 2006برنامه پنج ساله هشتم توسعه

تنوع گردشگری2007 تا 2013برنامه پنج ساله نهم توسعه

تنوع گردشگری2014 تا 2018برنامه پنج ساله دهم توسعه

تنوع گردشگری2019 تا 2023برنامه پنج ساله یازدهم توسعه

Source: Salih İkiz,,2022:34

در دوران حزب عدالت و توسعه تحت تأثیر گفتمان اسلام‌گرای این حزب و دال‌های هویتی و فرهنگ اسلامی، 

گردشگری اسلا‌می و مذهبی نیز ارتقا یافت. دولت در این زمان زیرساخت‌های لازم برای موفقیت در این حوزه 

را فراهم ساخت. از جملۀ آن‌ها می‌توان به هتل‌های اسلا‌می اشاره کرد. هتل‌های اسلا‌می اغلب در مقاصدی 

مانند چاناکاله کاس و کوش آداســی یافت می‌شوند. در این هتل‌ها الکل و گوشت خوک سرو نمی‌شود، 

استخرهای شنا جداگانه برای مهمانان زن و مرد وجود دارد و کارکنان را ملزم به پوشیدن لباس‌های متواضعانه 

)Wildan et al ,2018:26( .می‌کنند‌

جدول زیر تعداد گردشگر‌های ورودی ترکیه، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و سهم ترکیه از گردشگری 

جهانی را نشان می‌دهد. داده‌های جدول در هر سه شاخص نشان می‌دهد که وضعیت گردشگری در ترکیه بعد از 

روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و گفتمان اسلام‌گرایی هیبریدی جهش چشم‌گیری داشته است. در شاخص 

تعداد گردشگری‌هایی ورودی به ترکیه در بازۀ زمانی 2000 تا 2019 ) زمان پاند‌می‌کرونا(، ورود گردشگران به ترکیه 

کاملا صعودی بوده و از 10 هزار نفر به حدود 52 هزار نفر رسیده است یعنی در بازۀ زمانی حزب عدالت و توسعه 

و گفتمان این حزب بر ساختار سیاسی و اقتصادی ترکیه غالب بوده حدود 42 هزار نفر افزایش داشته است 

که در مقایسه با سال‌های قبل از 2000 و و از زمان اوج‌گیری صنعت گردشگری در ترکیه از دهۀ 1980 رقم بسیار 

چشمگیری است. علاوه بر این و به موازات این میزان ورودی شاخص‌ها جدول نشان می‌دهد سهم این صنعت 

در تولید ناخالص ترکیه نیز افزایشی بوده است به شکلی که 4.1 سال 2005 که خود نسبت به سال‌های قبل از 

2000 و بعد از آن تا سال 2005 هم افزایشی بود، عدد به درصد به 5.5 درصد در سال 2019 ) شروع بحران کرونا( 
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رسیده است. همچنین طی سال‌های 1995 تا 2019 سهم ترکیه از گردشگری جهان نیز افزایش یافته است. بر 

اساس جدول اگرچه سهم ترکیه در سال 1995 با رقم 0.9 اندک بوده است اما این میزان از سال 2000 و بعد از روی 

کار آمدن حزب عدالت و توسعه و گفتمان هیبریدی افزایش داشته و از 1 درصد به 2.6 درصد در سال 2019 رسیده 

است که رقم قابل توجهی می‌باشد. و مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد که گردشگری در دوران حزب عدالت 

و توسعه و تحت تأثیر گفتمان این حزب افزایش چشمگیری داشته است.

جدول2( گردشگری در ترکیه )1995- 2020(

2020 2019 2015 2010 2005 2000 1995 شاخص/ سال

15.971 51.747 41.114 32.997 21.125 10.428 7.727
تعداد توریس‌هایی ورودی 

ترکیه) هزار نفر(

1.9 5.5 4.12 3.4 4.1
 No
data

 No
data

سهم گردشگری در تولید 
ناخالص داخلی ترکیه )درصد(

 No
data

2.6 2.1 2 1.53 1.04 0.9
سهم ترکیه از گردشگری جهانی 

به ترکیه) درصد(

نتیجه گیری 

این پژوهش در تلاش بود که تأثیر تحول گفتمانی اسلام‌گرایی ترکیه با تأکید بر حزب عدالت و توسعه بر صنعت 

گردشگری ترکیه را بررسی کند. نتایج و یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ترکیه از بعد از دهه 1980 با 

تحول گفتمانی در جهت اسلام‌گرایی مواجه بوده است و به تدریج اسلام‌گرایان تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی 

و سیاسی و هویتی به کنار زدن گفتمان‌های غالب همچون کمالیست‌ها قدرت را در دست گرفته‌اند. اما مهم‌ترین 

تحول گفتمانی اسلام‌گرایی در ابتدای هزارۀ سوم میلادی روی داد که طی آن حزب عدالت و توسعه توانست با 

استفاده از خلاء‌هــای سیاسی و هویتی در انتخابات به پیروزی برسد و نوعی گفتمان هیبریدی با دال مرکزی و 

دال‌های شناور متفاوت با گفتمان‌های دیگر بر ترکیه حاکم کند و از 2002 به یک گفتمان هژمونیک در این کشور 

تبدیل شود. در واقع، این مقطع بحران‌های و بی‌قراری‌های شکل گرفته ناشی از سیاست‌های گفتمان‌های رقیب، 

فرصت را برای تحول گفتمانی مهم در ترکیه فراهم ساخت که در نتیجه دال‌هــا و مدلول‌ها، دال)هــای( مرکزی، 

دال‌های شناور، وقته‌ها و... تغییر پیدا کردند. از آن‌جا که صنعت گردشگری در ترکیه یکی از بخش‌های بسیار مهم 

ترکیه می‌باشد نتایج پژوهش حاکی از آن است که این تحول گفتمان از حیث نهادی، قانونی و هنجاری- ارزشی و 

برنامه‌های توسعه تأثیر زیادی بر پیشرفت صنعت گردشگری گذاشت و باعث رشد این بخش در اقتصاد ترکیه 

شد که نتایج متکی بر داده‌ها نشان می‌دهد که در این دوران ترکیه تحت تأثیر گفتمان اسلام‌گرای هیبریدی حزب 

عدالت و توسعه در شاخص‌های تعداد گردشگران ورودی، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و سهم این 

کشور در گردشگری جهان طی سال‌های 2000 تا 2020 افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی بود که در 

دهه‌های قبل این میزان رشد بسیار اندک بود. گفتمان اسلام‌گرایی هیبریدی حزب عدالت و توسعه توانست 

بستر را برای توسعۀ این بخش فراهم کند و در این راستا مدعای پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
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1.  INTRODUCTION

The growing importance of economic diplomacy and regional connectivity has transformed 
Central Asia into a major arena of interaction among regional and extra-regional powers. Rich 
energy resources, strategic geographical location, expanding transportation networks, and 
the post-Soviet restructuring of regional relations have encouraged major powers to pursue 
large-scale economic projects in Central Asia. India and Russia are among the most significant 
actors in this process, pursuing projects that combine economic, energy, transportation, and 
geopolitical objectives. For Iran, these developments generate a complex configuration of 
both opportunities and threats because of its geographical proximity to Central Asia, its po-
sition along major transit routes, and its potential role in connecting South Asia, Central Asia, 
and Eurasia. India’s International North–South Transport Corridor (INSTC) and Turkmeni-
stan–Afghanistan–Pakistan–India (TAPI) projects, as well as Russia’s energy-transit initiatives 
and Eurasian Economic Union (EAEU), can therefore influence Iran’s geopolitical position, 
economic relations, energy interests, and regional influence. The purpose of this study is to 
comparatively examine the opportunities and threats that these Indian and Russian economic 
projects create for Iran and to identify their commonalities and differences. The central ar-
gument is that these projects should not be viewed exclusively as economic initiatives; rather, 
their implications for Iran are embedded in broader processes of regional cooperation, com-
petition, connectivity, and geopolitical realignment. The study identifies the ways in which 
economic projects can simultaneously enhance Iran’s strategic importance and generate new 
competitive pressures. 

2.  THEORETICAL FRAMEWORK

The study is theoretically grounded in neoliberal institutionalism and regional cooperation. 
Unlike approaches that primarily emphasise competition and relative gains under interna-
tional anarchy, neoliberal institutionalism highlights the capacity of institutions, rules, re-
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peated interactions, and interdependence to facilitate cooperation and generate absolute 
gains. From this perspective, regional economic institutions and projects can function as 
mechanisms through which states reduce transaction costs, facilitate trade, build patterns 
of interdependence, and pursue long-term interests. Institutions may also mediate relations 
between structural conditions and outcomes of cooperation or conflict. In the Central Asian 
context, economic initiatives such as the INSTC, TAPI, energy-transit networks, and the EAEU 
can consequently be understood as institutional and infrastructural mechanisms that reshape 
patterns of regional interdependence. At the same time, asymmetric interdependence means 
that cooperation can also create vulnerabilities when weaker actors become dependent on 
more powerful partners. The theoretical framework therefore provides a basis for examining 
the dual character of economic connectivity: it can increase opportunities for cooperation 
and absolute gains while simultaneously producing competition, dependency, and geopolit-
ical risks. Accordingly, the study considers Iran’s engagement with these initiatives not as a 
zero-sum choice between India and Russia, but as an opportunity to employ regional institu-
tions, economic diplomacy, energy diplomacy, transportation diplomacy, cultural and scien-
tific cooperation, and multilateral engagement to maximise long-term national interests.

3. METHODOLOGY

This research adopts a qualitative research design based on thematic analysis and, more spe-
cifically, a thematic matrix for comparative analysis. Data were collected through indirect 
observation and systematic examination of existing documentary sources, including books, 
academic articles, research studies, websites, and other relevant traditional and digital doc-
uments. Purposeful sampling was employed to select sources directly related to Indian and 
Russian economic projects in Central Asia and their implications for Iran. The collected mate-
rials were subjected to thematic coding in order to identify basic, organising, and overarching 
themes concerning the opportunities and threats associated with the selected projects. The 
analysis first examined the Indian projects and the Russian projects separately and subse-
quently compared them in terms of their opportunities, threats, similarities, and differences. 
The Indian cases comprised the INSTC and TAPI, while the Russian cases comprised ener-
gy-transit projects and the EAEU. To enhance the credibility of the qualitative findings, an 
audit process involving relevant specialists was conducted, followed by a focus-group assess-
ment involving six experts in regional studies and international relations. The study therefore 
combines documentary thematic analysis with expert evaluation to strengthen the validity 
and interpretive reliability of its findings.

4.  RESULTS & DISCUSSION

The findings demonstrate that the economic presence of India and Russia in Central Asia pro-
duces a dual and differentiated effect on Iran. Regarding India, the INSTC creates important 
opportunities for Iran by strengthening its geopolitical and commercial significance, increas-
ing its role as a transit route between India and Central Asia, and enhancing the potential of 
Iranian ports and transportation infrastructure. The project can also contribute to a more 
multipolar regional environment and create opportunities for Iran to expand its relations with 
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regional actors. TAPI, meanwhile, can potentially contribute to economic growth and security 
in Afghanistan and along Iran’s eastern borders and may provide Iran with opportunities to 
connect its energy interests to broader regional networks. Nevertheless, India’s economic 
projects also generate significant threats. TAPI may compete with Iran’s proposed Peace Pipe-
line and reduce Iran’s role in regional energy arrangements, while India’s strategic relations 
with the United States can contribute to greater American influence in Central Asia. The find-
ings also indicate the possibility of declining Iranian economic, transit, and cultural influence 
as India expands its presence in the region.
The Russian projects reveal a different pattern. Russia’s energy-transit initiatives can provide 
Iran with opportunities to use Russian capacities in responding to regional and extra-regional 
energy pressures and potentially facilitate the transfer and sale of Iranian energy products. 
However, Russia simultaneously regards Iran as a potential competitor in Central Asian energy 
transit. Consequently, independent Iranian participation in regional energy transportation 
can generate tensions between the two countries and may encourage Russia to restrict Iran’s 
role in regional energy networks. The EAEU offers another set of opportunities, including the 
expansion of Iran’s economic relations with member states, increased access to regional mar-
kets, greater transit significance, and the possibility of mitigating some effects of economic 
sanctions through expanded regional economic interaction. At the same time, the study iden-
tifies political and economic risks associated with deeper integration into a Russia-centred 
economic framework, including potential adverse consequences for Iran and unequal compe-
tition affecting domestic producers.
The comparative analysis reveals an important commonality: both Indian and Russian eco-
nomic projects can increase Iran’s geopolitical importance and expand its relations with coun-
tries involved in these initiatives. The major difference concerns the nature of the threats. 
Russian projects are primarily associated with potential political and economic consequences 
for Iran arising from competition and tensions surrounding regional economic and energy 
arrangements, whereas Indian projects are more strongly associated with the increased pres-
ence of regional and extra-regional powers in Central Asia and the potential reduction of Iran’s 
regional influence. Thus, the findings support a nuanced interpretation of regional economic 
competition in which the same connectivity processes can simultaneously generate opportu-
nities for Iran and constrain its strategic autonomy.

5.  CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

The study concludes that India’s and Russia’s economic projects in Central Asia should be un-
derstood as both opportunities and strategic challenges for Iran rather than as inherently pos-
itive or negative developments. The principal common opportunity is the potential enhance-
ment of Iran’s geopolitical and commercial importance and the expansion of its relations with 
regional actors. However, the risks associated with the two powers differ: Russian initiatives 
may intensify economic and political competition with Iran, particularly in energy transit, 
whereas Indian initiatives may contribute to the growing influence of other regional and ex-
tra-regional powers and reduce Iran’s relative influence in Central Asia. From the perspective 
of neoliberal institutionalism, Iran should therefore avoid treating regional economic initia-
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tives solely through the lens of strategic rivalry. Instead, it should seek to transform interde-
pendence into long-term gains through active participation in regional institutions, economic 
and energy diplomacy, transportation connectivity, cultural and scientific cooperation, and 
multilateral arrangements. The study ultimately suggests that a proactive and institutionally 
oriented Iranian strategy can enable the country to exploit the opportunities generated by 
Indian and Russian projects while reducing the associated geopolitical and economic risks. In 
this respect, active participation rather than passive observation is essential for strengthening 
Iran’s regional position and converting emerging patterns of Central Asian connectivity into 
sustainable national and regional benefits.

Key Words: Economic Projects; Central Asia; India; Russia; Iran; Neoliberal Institutionalism; 
Regional Cooperation; Geoeconomics; Thematic Matrix; Geopolitical Opportunities and 
Threats.
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چکیده

پــژوهــش حــاضــر درصـــدد مطالعه تطبیقی فــرصــت‌هــا و تــهــدیــدات طــرح‌هــای اقــتــصــادی هند و روســیــه در 

ــران اســت. لــذا با روش تحلیل مضمون و از نــوع ماتریس مضمون به‌واسطه انجام  آسیای مرکزی بــرای ای

مشاهده غیرمستقیم )واکــاوی متون(، داده‌هــای پژوهش به‌صورت روش نمونه‌گیری هدفمند از روی متون 

موجود گــردآوری و از طریق کدگذاری موضوعی، مضامین فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی هند و 

روسیه در آسیای‌مرکزی برای ایــران شناسایی و درنهایت برحسب وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد 

مقایسه و تحلیل قرارگرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که وجه اشتراک طرح‌های اقتصادی هند و 

روسیه در آسیای‌مرکزی برای ایران از حیث فرصت، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش روابط با 

کشورهای درگیر طرح‌های اقتصادی مذکور است. همچنین، وجه افتراق طرح‌های اقتصادی هند و روسیه 

در آسیای‌مرکزی برای ایران از حیث تهدید، داشتن تبعات منفی سیاسی و اقتصادی برای ایران به‌واسطه 

اجرای طرح‌های اقتصادی روسیه و افزایش نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آسیای‌مرکزی و کاهش 

نفوذ ایران در منطقه به‌واسطه اجرای طرح‌های اقتصادی هند است. جهت اعتبارسنجی یافته‌های کیفی از 

روش ممیزی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی‌سنجی آن از  قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت -انتقال یا 

تعمیم‌پذیری استفاده شده است. 

کلیدواژه: طرح‌های اقتصادی، آسیای‌مرکزی، هند، روسیه، ایران، ماتریس مضمون
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1.  مقدمه

همراه با فرایند جهانی‌شدن و افزایش اهمیت توسعه‌ی اقتصادی، کشورها تلاش دارند تا با اتخاذ طرح‌ها و 

برنامه‌های مختلف منافع ملی خود در ابعاد اقتصادی و در مناطق مختلف دنبال کنند. در این راستا، آسیای 

مرکزی یکی از مناطقی است که در کانون توجه این نوع از دیپلماسی قرار گرفته است؛ چراکه نخست، این 

منطقه از توانمندی اقتصادی، غنای انــرژی و گستردگی منابع طبیعی بالایی بــرخــوردار اســت، دوم؛ بعد 

از فروپاشی شــوروی فضای جدیدی ازلحاظ ارتباطات و تعاملات بر ایــن منطقه حاکم شده و ســوم، ضعف 

اقتصادی و همچنین کمبود نیروی متخصص در منطقه سبب شده است تا کشورهای آسیای‌مرکزی پذیرای 

نوع خاصی از طرح‌ها و برنامه‌ها در قالب طرح‌های اقتصادی کلان از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 

ازجمله روسیه و هند در قالب »اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا«، »طرح ترانزیت انرژی«، »طرح تاپی«، »کریدور 

شمال- جنوب« باشند بنابراین، منافع مرتبط با امنیت و اقتصاد قدرت‌های بزرگ در آسیای-مرکزی به ایجاد 

طیف وسیعی از پروژه‌های ملموس و عینیِِ در حال اجرا باهدف ارتقای یکپارچه‌سازی و همکاری منطقه‌ای از 

سوی این دو قدرت شده است که در روابط قدرت‌های بزرگ با کشورهای منطقه دو فرض اساسی را محتمل 

ساخته اســت. فــرض اول ایــن‌کــه فهم متقابل از منافع ملی دو طــرف، یعنی قــدرت‌هــای بــزرگ و طرح‌های 

اقتصادی آن‌ها و کشورهای آسیای مرکزی، مبتنی بر فهم بنیادهای اقتصادی و منافع اقتصادی موجود میان 

آن دو است و به‌عبارت‌دیگر شالوده‌های اقتصادی هر دو طرف، مؤلفه‌های روابط متقابل میان آن دو در ابعاد 

مختلف سیاسی و امنیتی را شکل می‌دهد، و فرض دوم این‌که با توجه به جهانی-شدن و وابستگی متقابل در 

ابعاد مختلف همانند اقتصاد و بخصوص پتانسیل‌های امنیتی و سیاسی دو طرف، سیاست قدرت‌های بزرگ 

در قالب طرح‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه می‌تواند دربــردارنــده‌ی فرصت‌ها و تهدیدات فــراوان درون 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای کشورهایی ازجمله ایران باشدکه این مسئله در تحقیقات پژوهشگران مختلفی 

بازتاب پیدا کرده است ازجمله می‌توان به )Mollazehi, 2014( مبنی بر اینکه تعریف پروژه خط لوله گاز ایران 

و هند، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با 

هند، استفاده از ظرفیت‌های مشترک ایران و هند در افغانستان و افرایش تنوع محصولات در سبد تجاری، 

خروج از انزوا به‌واسطه گسترش روابط ایران با هند، برقراری مناسبات اقتصادی بیشتر، گسترش روابط در 

حوزه انرژی افزایش حجم صادرات فی‌مابین و افزایش جایگاه منطقه‌ای ایران جهت متصل نمودن کشورهای 

آسیای‌مرکزی به آب‌های بین‌المللی اشاره نمود )Zarghani and Ahmadi, 2016(.  ملاحظات و نگرانی‌های 

مشترک امنیتی، منافع مشترک درحــوزۀ انــرژی، موقعیت مناسب ایــران در دسترسی هند به افغانستان 

و آسیای مرکزی، نقش بندر دریایی چابهار در کریدور شمال- جنوب، منافع و مشارکت )استراتژیکی، 

اقتصادی و عمرانی( )Ekhtiyari Amiri and Shafaqat-Nia Abad, 2023( ایجاد کریدورهای رقیب تجاری، 

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، تقویت همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه، افزایش قدرت 

؛ )Sajjadpour and Pahlavani, 2012( منافع ملّیّ  و نفوذ دریایی، تقویت چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای 

هندوستان و رویکرد منفعت – محور نخبگان این کشور و نیز با توجه به مزیت‌های اقتصادی، امنیتی و 

استراتژیک ایران، )Mashouq, 2021(. وابستگی هند به ایران برای رسیدن به آسیای‌مرکزی و ظرفیت‌های 
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بالقوه‌ی ایران جهت نزدیکی هند به آسیای‌مرکزی و فراتر از آن اروپا.

)Momeni and Chaharmahali Esfahani, 2023(، فراهم شدن زمینه رسیدن به سطح جدیدی از توسعه 

ازلحاظ کیفی )Zakharov, 2018( همچنین حضور هند در محیط امنیتی آسیای‌مرکزی موجب تهدیداتی 

ازجمله: برخورداری از حمایت‌های آمریکا در اتحادی استراتژیک و متعاقباًً بازسازی تجهیزات نظامی هند 

به‌وسیله آمریکا ضمن تغییر ژئوپولیتیک منطقه‌ای؛ )Faraji Rad et al, 2015( علت ساختار نظم ژئوپلیتیک 

 Shafiei,( پساجنگ سرد و محوریت هژمونی آمریکا در این نظم و مخالفت این کشور با مشارکت فعال ایران

2017( برخورداری از حمایت‌های آمریکا و قرار گرفتن در اتحادی استراتژیک و بازسازی تجهیزات نظامی هند؛ 

تغییر ژئوپولیتیک منطقه‌ای و نظم موجود )Moradi, 1999( و پژوهش‌های )Yazdani et al, 2016(، مبنی 

بر ممانعت روسیه از ورود ایران به مبادلات انرژی منطقه، )Eslami et al, 2025( ملاحظات و نگرانی‌های 

مشترک امنیتی، منافع مشترک در مبارزه با تروریسم و داعــش، همکاری‌های نظامی و امنیتی. منافع 

مشترک منطقه‌ای، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، افزایش نفوذ سیاسی و منطقه‌ای و مشارکت در 

MirTorabi Hosseini and Khaz� )سازوکارهای چندجانبه مانند فرمت مسکو و کمیته تماس منطقه‌ای) 

aei, 2019( مبنی بر در پیش گرفتن دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی تهاجمی از سوی روسیه در سیاست 

 Faraji Rad and Salehi(  خارجی خود در راستای بازیابی قدرت و وابستگی کشورهای منطقه و اروپا به خود‌

Dowlatabadi, 2017( مبنی بر تلاش روسیه جهت استفاده از اهرم انرژی برای کنترل بخـشی از بازار انرژی 

در ژئوپلیتیک جهانی و بازسازی امپراتوری خود، )Mirfakhraei, 2015(  مبنی بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

یک جهت‌گیری ژئوپلیتیک در چارچوب رقابت‌های اقتصادی است و برای ایران نیز در منطقه مجموعه‌ای 

از الزامات ژئواکونومیک را به همراه دارد. )Aidar Maratovich, 2016( مبنی بر اینکه اساس‌های قانونی 

شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا عبارت‌اند از: ایجاد منطقه تجارت آزاد؛ ایجاد اتحادیه گمرک؛ تشکیل 

یک فضای اقتصادی واحد و تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره دارند.

بدین‌سان، این مسئله بررسی، تحلیل و شناسایی طرح‌های اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. از این 

منظر بحث بررسی حضور اقتصادی هند و روسیه در قالب طرح‌های اقتصادی بزرگی ازجمله »اتحادیه‌ی 

اقتصادی اوراســیــا«، »طــرح ترانزیت انـــرژی«، »طــرح تــاپــی«، »کــریــدور شمال- جنوب« در آسیای‌مرکزی 

موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت از ایــن حیث اســت کــه ایــن حضور نخست، موقعیت‌ ژئوپلیتیک 

منطقه را دچار تغییر و تحول نموده و نوعی دسته‌بندی و ائتلاف در منطقه‌ایجاد کرده‌اند. دوم، این حضور 

می‌توانند تهدیدات و فرصت‌های زیادی برای منافع ملی ایران در بر داشته باشد. علاوه بر آن پرداختن به این 

موضوع ضرورت دارد چراکه؛ به دست‌اندرکاران حوزه سیاست‌گذاری و امنیتی ایران، جهت ترسیم محیط 

مناسب امنیتیِِ منطقه بر اساس روند تحولات جاری و آینده و همچنین ارتباط بین فعالیت‌های اقتصادی 

روسیه و هند در منطقه و تهدیدات و فرصت‌های منطقه‌ای آن در متن منافع ملی ایران و منافع کشورهای 

آسیای‌مرکزی کمک می‌کند. بنابراین با توجه به مطالب فــوق، پژوهش حاضر درصــدد مطالعه تطبیقی 

فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی روسیه و هند در آسیای‌مرکزی برای ایــران  بر اساس یک مطالعه 

کیفی بوده است.
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2.  چارچوب نظری پژوهش:

2-1.  طرح های اقتصادی هند:

الف- طرح اقتصادی- انرژی تاپی

طرح تاپی اولین بار در دهه 1990 میلادی مطرح شد و هدف آن تسهیل صــادرات گاز طبیعی از ترکمنستان 

به کشورهای همسایه‌اش به‌ویژه هند و پاکستان بــود. خط لوله‌ای که بــرای این پــروژه طراحی شده است، 

1,800 کیلومتر طول دارد و از ترکمنستان به افغانستان، سپس به پاکستان و درنهایت به هند خواهد رسید. 

این پروژه به‌ویژه برای هند و پاکستان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این کشورها در پی یافتن منابع 

جدید انرژی به‌منظور تأمین نیازهای رو به رشد خود هستند )Janson, 2024: 45(؛ اما بااین‌حال در سال 

2022 تا 2025، پروژه TAPI با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبــه‌رو است در حــوزه‌ی چالش‌ها می-توان 

به موانع امنیتی و سیاسی اشاره نمود مبنی بر اینکه در حوزه‌ی امنیتی به دلیل وضعیت جنگی و بی‌ثباتی 

در افغانستان، اجرا و پیشرفت پــروژه با مشکلات زیــادی مواجهه شده و در حــوزه‌ی سیاسی نیز اختلافات 

بین پاکستان و هند بر روند اجرای پروژه تأثیر گذاشته است زیرا، این دو کشور همواره درگیر مسائل مرزی 

و سیاسی هستند، که ایــن موضوع می‌تواند موجب تأخیر در اجــرایــی شــدن خط لوله و تأمین گــاز برای 

کشورهای مقصد شود )Janson, 2024: 50(. در خصوص فرصت‌ها نیز پروژه TAPI فرصت‌های زیادی برای 

توسعه اقتصادی کشورهای منطقه‌ایجاد می‌کند زیــرا، نخست، تأمین منابع انــرژی پایدار برای کشورهای 

درحال‌توسعه مانند پاکستان و هند را میسر می‌سازد که با کمبود منابع انرژی روبه‌رو هستند. دوم؛ این پروژه 

می‌تواند به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین روش‌هــای تأمین گاز طبیعی برای این کشورها عمل کند. سوم، انتقال 

گاز از طریق افغانستان می‌تواند به بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور کمک کن 

)Smith, 2023: 122(. رابعاًً، پروژه TAPI می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای آسیای 

جنوبی کمک کند و درنهایت نیز درصورتی‌که این پروژه به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند منجر به افزایش 

نقشه 1- پروژه تاپی 

https://line.17qq.com :1منبع
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همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد یک شبکه انرژی مشترک بین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و 

هند شود )Brown, 2024: 80(. این همکاری می‌تواند به بهبود روابط سیاسی و تجاری در منطقه کمک کرده 

و موجب افزایش ثبات و امنیت اقتصادی آن شود.

ب- طرح اقتصادی»کریدور بین المللی حمل ونقل شمال- جنوب «

کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب یک پــروژه چندجانبه اســت که به‌منظور ایجاد یک شبکه حمل‌ونقل 

ــران و  یکپارچه بــرای انتقال کالاها از کشورهای شمالی مانند روسیه و هند به کشورهای جنوبی نظیر ای

کشورهای حوزه خلیج‌فارس، طراحی‌شده است. این طرح شامل استفاده از خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی 

است که از ایران به‌عنوان یک هاب حیاتی برای انتقال کالاها استفاده می‌کند. مسیر این کریدور از هند آغاز 

 .)Janson, 2024:43( می‌شود، به ایران وارد شده و سپس به روسیه و کشورهای دیگر در شمال اروپا می‌رود

هــدف اصلی از ایجاد ایــن کــریــدور، کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی و طولانی‌تر مانند کانال سوئز و 

همچنین کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کــالا به کشورهای مختلف اســت. ایــن پــروژه می‌تواند به تسهیل 

تجارت بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر کشورهای منطقه 

کمک کند )Smith, 2023: 116(. بنابراین می‌توان بیان داشت که این پروژه می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی 

بر اقتصاد کشورهای عضو داشته باشد نخست، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بــرای کشورهای عضو را 

در پی خواهد داشت که می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش قیمت کالاها و افزایش تجارت بین کشورهای 

مختلف منجر شود. همچنین، این کریدور به‌عنوان یک پل ارتباطی بین آسیا و اروپا می‌تواند به تقویت روابط 

اقتصادی و سیاسی بین کشورهای مختلف کمک کند دوم؛ سبب تسهیل تجارت شده و این مسئله به رشد 

اقتصادی کشورهای عضو کمک کند و به ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های حمل‌ونقل و لجستیک 

/https://spnfa.ir :2منبع

نقشه 2- طرح کریدور شمال- جنوب
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منجر شود )Brown, 2024: 80(. سوم؛ برای ایــران به‌عنوان یکی از کشورهای محوری این پــروژه، می‌تواند 

به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان یک هاب حمل‌ونقل کالا شناخته شود که به ایجاد فرصت‌های 

اقتصادی و شغلی در بنادر و شبکه حمل‌ونقل کشور منجر می‌شود. این پــروژه همچنین می‌تواند منبعی 

برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مانند زیرساخت‌ها، فناوری 

و خدمات لجستیکی باشد )Smith, 2023: 120(؛ اما بااین‌حال، این طرح با چالش‌های مختلفی نیز روبرو 

است. یکی از بزرگ‌ترین موانع، مسائل سیاسی و امنیتی در برخی مناطق مانند افغانستان و ایران است. 

عدم ثبات سیاسی در این مناطق ممکن است موجب تأخیر یا اختلال در جریان حمل‌ونقل کالا شود. علاوه 

بر این، مشکلات زیرساختی در برخی از بخش‌های کریدور مانند راه‌آهن و بنادر هنوز وجود دارد که نیازمند 

.)Janson, 2024: 50( سرمایه‌گذاری بیشتر برای رفع این مشکلات است

2-2.  طرح های اقتصادی روسیه

الف- طرح ترانزیت انرژی 

براساس راهبرد‌های ریاست جمهوری بوریس یلتسین به‌عنوان اولین راهبرد در مورد جهت‌گیری‌های اصلی 

سیاست انــرژی و بازسازی صنعت سوخت و انــرژی فدراسیون روسیه در مه 1995 تا سال 2010، دمیتری 

مـــدودف1 و ولادیمیر پوتین2 در 12 مه 2009 تــا  2020 در قالب »اســتــراتــژی امنیت ملی« ذخایر طبیعی و 

انرژی‌های فسیلی به‌عنوان ابــزاری حیاتی و راهبردی در سیاست خارجی روسیه در نظر گرفته شده است 

)From Federation to Strategy, 2020(.  ادعایی با این مضمون که منابع انرژی عاملی مهم در خدمت 

توسعه‌ی اقتصادی و ابـــزاری استراتژیک بــرای پــیــاده‌کــردن سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه است، 

مورد تأیید قرار گرفته است ازایــن‌رو می‌توان بیان داشت که طرح ترانزیت انــرژی روسیه شامل شبکه‌های 

گسترده‌ای از خطوط لوله، مسیرها و پروژه‌های استراتژیک است که تأثیر قابل‌توجهی بر روابط ژئوپلیتیکی، 

وابستگی‌های اقتصادی و پیشرفت‌های فنی دارد و در مرکز استراتژی ژئوپلیتیکی این کشور قرار دارد زیرا 

صادرات انرژی از طریق خطوط لوله تنها ابزار اقتصادی نیست، بلکه وسیله‌ای برای تأثیرگذاری سیاسی نیز به 

.)Peyres, 2025, p. 34( شمار می‌رود

بنابراین تحلیل اسناد در حوزة انرژی در دوره مدودف و پوتین نشان می‌دهد که هدف روسیه در چارچوب آیین 

سیاست انرژی، بازیابی نقش ابرقدرتی خود در نظام بین‌الملل است. لذا روسیه در این راستا دست به دو اقدام 

اساسی زد نخست، در دو دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین )2000-2008( و با افزایش قیمت 

بالای انــرژی در جهان پوتین تلاش‌هــای خود را در جهت بازیابی کنترل دولت بر روی شرکت‌های نفت و گاز 

روسیه به کار برد. ازاین‌رو، در سال 2005، دولت روسیه سهامدار اصلی گازپروم3 شد دراین‌ارتباط، پوتین در سال 

2005 مفهوم جدیدی از »انرژی فرادولتی« را معرفی نمود و از نیت مسکو در رابطه با استفاده از مواضع غالب 

1. Dmitry Medvedev
2. Vladimir Putin
3. Gazprom
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خود در بازار انرژی و انحصار ذخایر گازی پرده برداشت تا بتواند موضع بین‌المللی خود را در برابر کشورهای 

اروپایی و جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی تقویت کند )Omelicheva, 2018: 10(. دوم، شاهد تلاش 

دولت روسیه در جهت کنترل صادرات انرژی از کشورهای اوراسیای‌مرکزی به بازارهای بین‌المللی در راستای 

همین استراتژی بازسازی جایگاه ابرقدرتی هستیم. هرچند که این طرح با چالش‌هایی ازجمله هزینه‌های بالای 

ساخت، نگهداری مسیرهای جدید مانند نورد استریم ۲ و ترک استریم و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری‌های قابل 

 Peyres,(  و همچنین سنجش هزینه‌ها در مقابل منافع ژئوپلیتیکی و حفظ درآمدهای صادرات انرژی است

p. 36 ,2025( علاوه بر آن نیز این طرح نیازمند مهندسی پیچیده زیرآبی و استفاده از سیستم‌های پیشرفته 

کنترل و نظارت برای تضمین ایمنی و بهره‌وری است )Mikhailov & Taylor, 2024(، بنابراین در جمع‌بندی از 

طرح اقتصادی انرژی می‌توان بیان داشت که در سیاست خارجی روسیه در کوتاه‌مدت، احیای نفوذ این کشور 

بر جمهوری‌های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و معکوس کردن روند حرکت آن‌ها در همگرایی 

Karim� )2017:198 )بیشتر با ساختارهای غربی و ناتو و در درازمدت تضعیف نفوذ امریکا در قاره‌ی اروپا است) 

ipour & Niakooi,(. ازایــن‌رو روسیه همواره تلاش دارد تا فارغ از اهداف اقتصادی از انرژی به‌عنوان یک ابزار 

سیاسی در روابط خود با کشورهای منطقه، غرب و اتحادیه اروپا بهره برداری نماید.

ب- طرح اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا

یک قرن پیش، و.ا. اولیانیتسکی1، محقق روسیِِ حقوق بین‌المللِِ قبل از انقلاب نوشت: »توسعه و پیچیده‌تر 

1. Olianitsky

https://www.55online.news  :3منبع

نقشه 3 
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شدن پیاپی جامعه‌ی بشری- خانواده، طایفه، جامعه، دولــت- موجب توسعه و پیچیده‌ترشدن نیازها و 

علایق انسانی شده و با آن نسبت مستقیم دارد. عدم تطابق این اشکال با نیازهای جدید زندگی و منافع و 

نیازهای پیچیده‌تر شده جدید جامعه و دولت، باعث ظهور فرم اجتماعیِِ تازه‌ای شد که این نیازها را برآورده 

 .)Ulyanitsky, 2010: 55( »می‌کند، و این فرم اجتماعی جدید به‌صورت اتحادیه‌‌های بین‌المللی ظهور یافت

دراین‌ارتباط، ظهور اتحادیه‌های اقتصادیِِ منطقه‌ای با آزادســازی تدریجی فعالیت اقتصادی خارجی در 

راستای توسعه‌ی کشورهای عضو این اتحادیه‌ها، به‌نوبه خود به توسعه‌ی تجارت منطقه‌ای و اقدامات لازم 

جهت سرمایه‌گذاری و تقویت و تحکیم یکپارچه‌سازی فرامنطقه‌ای به شکلی طبیعی و قابل‌انتظار منجر 

می‌شود )Sopilko et al, 2019: 616-618(. ازاین‌رو و بر اساس داده‌های فوق می‌توان بیان داشت که، اتحادیه 

اوراسیا، درواقع، بر اساس اتحادیه‌ی گمرک و جامعه‌ی اقتصادی اوراسیا )EurAsEC( و به‌منظور توسعه‌ی 

بیشتر همکاری، تقویت اقتصاد و افزایش رقابت کشورهای شرکت‌کننده در بازارهای جهانی ایجاد شده 

 .)Dmitrieva, 2017: 1–2( است

علاوه بر آن نیز این اتحادیه تسهیل تجارت آزاد، یکپارچه‌سازی اقتصادی و تقویت همکاری بین کشورهای 

عضو را مدنظر قرار داده )p ,2025 ,Peyres. 40(. و می‌کوشد تا به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی ازجمله 

بنادر، شبکه‌های ریلی و جاده‌ای برای پشتیبانی از جریان تجاری درون اتحادیه بپردازد. پروژه‌های مهمی برای 

اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل بین کشورهای عضو در دست اجراست که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در 

بهبود کارایی اقتصادی اتحادیه داشته باشد )Mikhailov & Taylor, 2024(. لذا فدراسیون روسیه تلاش 

کرده است تا نفوذ گسترده خود را از طریق اتحاد با هر یک از اعضاء و افزودن گزینه‌های همکاری اقتصادی 

https://economic.mfa.ir/portal/NewsView/599933 :4منبع

نقشه 4- اتحادیه  اوراسیا
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و امنیتی توسعه دهد؛ چراکه هدف روسیه از تشکیل این سازمان تــداوم نفوذ خود بر کشورهای عضو این 

اتحادیه و خاصه کشورهای آسیای‌مرکزی اســت؛ یعنی جایی که ایــن کشور خــود را عامل ثبات و امنیت 

در داخل و خارج آن می‌داند علاوه بر اهــداف ژئوپلیتیک، اتحادیه‌‌ی اقتصادی اوراسیا، پــروژه‌ی اقتصادی 

بلندمدتی محسوب می‌شود که فدراسیون روسیه مهم‌ترین عضو آن است و درصدد ایجاد بازار مشترک کالا، 

 .)Vinokurov, 2017: 55& 58( خدمات، سرمایه و نیروی انسانی است

2-3.  نهادگرایی نولیبرال و همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی:

چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای رویکرد نهادگرایی نولیبرال شکل گرفته است. این نظریه، برخلاف 

نوواقع‌گرایی که جهان بین‌الملل را بر پایه‌ی رقابت دائمی دولت‌ها در یک ساختار آنارشیک تبیین می‌کند، 

بر نقش نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در تسهیل همکاری میان دولت‌ها تأکید دارد ازاین‌رو آن‌ها استدلال 

می‌کنند که نهادها هم‌زمان هم به‌عنوان متغیرهای وابسته مفهوم‌پردازی می‌شوند و هم به‌عنوان متغیرهای 

مستقل، چراکه کنش‌های انسانی متقابلًاً و هم‌زمان هم قادرند بر نهادها تأثیر بگذارند و هم از آن‌ها تأثیر 

بپذیرد )Keohane and Martin,1995: 44(، باوجود این، نهادها همچنین می‌توانند در قالب متغیرهای 

میانجی بین نظام آنارشیک بین‌الملل و نتایج همکاری یا تنازع عمل کرده و از این رهگذر تنازعات بالقوه 

درنتیجه نبود توازن در توزیع قدرت را تلطیف کنند. 

بنابراین، بسته به بستر و زمینه‌ای که نهادها در بطن آن‌هــا دست به عمل می‌زنند، می‌توان آن‌هــا را هم 

به‌عنوان متغیر وابسته و هم متغیر مستقل و هم متغیر میانجی مفهوم‌پردازی کرد بنابراین متناسب با این 

سه کارکردی که نهادها دارند می‌توان بیان داشت که از منظر نهادگرایان نولیبرال، دولت‌ها بازیگرانی عقلانی، 

نفع محور و محاسبه‌گرند، اما آنچه برای آن‌ها اهمیت دارد نه صرفاًً پیروزی نسبی بر رقبا، بلکه دستیابی به 

Daneshnia, 2011; Keo� )منافع مطلق در حوزه‌هایی چون تجارت، امنیت انرژی، فناوری و فرهنگ است) 

hane, 1984(. ازاین‌رو در بستر این نظریه، همکاری دولت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که: نخست، امکان کاهش 

هزینه‌های تعامل از طریق نهادهای پایدار فراهم شود؛ دوم؛ قواعد مشترک، اعتمادسازی، شفافیت و تکرار 

تعامل‌ها زمینه‌ساز منافع پایدار گردد؛ و سوم، دغدغه رقابت با دیگران )منافع نسبی( جای خود را به تمرکز 

بر دستاوردهای مستقل )منافع مطلق( بدهد درست بر مبنای این سه اصل است که می‌توان تحلیل نمود 

که بایستی از منافع فردی گذرکرد و در قالب اتحادیه‌ها و سازمان‌های همکاری متشکل از کشورهای مختلف 

پیگیر منافع اقتصادی جمعی خود بود چراکه رفتارهای اقتصادی و عملکرد اقتصادها به‌شدت متأثر از محیط 

نهادی آن‌ها است و این محیط نهادی منجر به دو اتفاق مهم می‌شوند نخست، نهادها در راستای عملکرد و 

تحقق اهداف جمعی قابل‌تعریف بوده و نقشی اساسی در ایجاد، استمرار، ظهور و تکامل تدریجی پروژه‌های 

مبتنی بر انسجام منطقه‌ای و رژیم‌های حقوقی، همکاری ایفا می‌کنند. 

دوم؛ طراحی و اجرایی نمودن طرح‌های اقتصادی را می‌توان در چارچوب وابستگی دوجانبه نامتقارن تحلیل 

نمود چراکه از یک‌سو دولت‌های ضعیف‌تر که در یک فضای نهادی به یک کشور قدرتمند خارجی وابستگی 

دارند در فقدان شرکای اقتصادی جایگزین و مکمل، عمدتاًً سراغ گزینه گسستن از آن قدرت نخواهند رفت 
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بلکه به‌نوعی پذیرای رژیم‌های حقوقی آن کشور می‌شوند و از این طریق همکاری در بخش اقتصادی به سایر 

 )Ikenberry & Lim, 2017: 11; Keohane, 1984( بخش‌ها نیز سرایت پیدا می‌کند

بنابراین در جمع‌بندی از بحث می‌توان بیان داشت که در نظریه‌ی نهادگرایی نئولیبرال آسیای مرکزی به 

علت برخورداری از منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئواکونومیک ویژه، و نقشی کلیدی‌ای که در اتصال شرق و 

غرب دارد، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت و درعین‌حال همکاری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 

مانند هند و روسیه شده و اوج آن در قالب طرح‌های اقتصادی نمود پیدا کرده است که توأم با تهدیدات و 

ــن‌رو جهت تعدیل تهدیدات و تبدیل آن‌هــا به فرصت و همچنین  فرصت‌های فراوانی برای ایــران است ازای

بهره‌برداری مناسب از فرصت‌ها نهادگرایی نئولیبرال به ایران پیشنهاد می‌دهد که به‌جای ورود به رقابت 

مستقیم، از طریق ایجاد نهادهای همکاری فرهنگی، علمی و اقتصادی، نفوذ نرم و منافع بلندمدت خود را 

پیگیری کند زیرا دیپلماسی فرهنگی و علمی، در چارچوب نظریه نهادگرایی، نه‌تنها ابــزاری کم‌هزینه برای 

تعامل با کشورهایی با ساختارهای متفاوت سیاسی است، بلکه موجب افزایش اعتماد متقابل، تعمیق روابط 

پایدار و افزایش مشروعیت منطقه‌ای نیز می‌شود. بنابراین، بر مبنای نهادگرایی نولیبرال، راهبرد پیشنهادی 

برای ایران در آسیای مرکزی باید بر پایه‌ی ایجاد شبکه‌های همکاری نهادینه‌شده فرهنگی و علمی، تقویت 

روابط چندجانبه، و تمرکز بر منافع بلندمدت مطلق سامان یابد.  

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش 

اتخاذ دیپلماسی 
علمی

تقویت دیپلماسی 
نرم افزاری

اتخاذ دیپلماسی 
فرهنگی

تقویت و ارتقای 
دیپلماسی سیاسی

برخورداری از 
دیپلماسی انرژی

تقویت دیپلماسی 
اقتصادی

ایجاد بازارهای 
مشترک اقتصادی

ایجاد نهادهای
بین دولتی

تمرکز بر منابع 
بلندمدت منطقه ای

برخورداری از 
دیپلماسی راه

تقویت و ارتقای جایگاه 
منطقه ای ایران
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3.   روش شناسی

تحقیق حاضر از حیث ماهیت داده در زمره طرح کیفی و از نوع تحلیل مضمون قلمداد می‌گردد. در تعریف 

مضمون می‌توان چنین گفت: مضمون مبین اطلاعات مهمی درباره داده‌ها و سؤالات تحقیق است و تا حدی، 

معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه‌ای از داده‌ها را نشان می‌دهد. از این منظر، تحلیل مضمون روشی 

بــرای شناخت، تحلیل و گــزارش الگوهای موجود در داده‌هــای کیفی اســت. این روش، واحــدی بــرای تحلیل 

 Braun &( داده‌هــای متنی است و داده‌هــای متنوع و پراکنده را به داده‌هــای فنی و تفصیلی تبدیل می‌کند

Clarke, 2006(. تحلیل مضمون به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد که در این تحقیق از ماتریس مضمون 

برای شناسایی و مقایسه مضامین فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی روسیه و هند در آسیای‌مرکزی 

برای ایران استفاده شده است. 

بنابراین با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به‌واسطه انجام مشاهده غیرمستقیم 

)واکاوی متون(، داده‌های تحقیق به‌صورت روش نمونه‌گیری هدفمند از روی اسناد و مدارک موجود )سنتی و 

مجازی شامل: کتب، سایت‌ها، مقالات و پژوهش‌ها( گردآوری‌شده‌اند. آنگاه به‌واسطه کدگذاری موضوعی، 

داده‌های تحقیق کدگذاری و مضامین پایه‌ای، سازمان‌یافته و فراگیر فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی 

روسیه و هند در آسیای‌مرکزی شناسایی و درنهایت برحسب فرصت‌ها و تهدیدها و نیز وجوه اشتراک و 

افتراق با یکدیگر مورد مقایسه، و تحلیل قرارگرفته‌اند. در روش اعتبارسنجی به روش ممیزی از کارشناسان و 

خبرگان ذی‌ربط و اعمال‌نظر آن‌ها در رابطه با یافته‌های کیفی پژوهش و تشکیل گروه کانونی متشکل از 6 نفر 

از صاحب‌نظران و خبرگان )حوزه‌های مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل(  به ارزیابی و کنترل یافته‌ها کیفی 

تحقیق مبادرت شده است.

4.  یافته های تحقیق

به‌طورکلی کشور هند در آسیای‌مرکزی دو طرح اقتصادی را دنبال می‌کند: اولــی طرح اقتصادی »کریدور 

شمال- جنوب« و دیگری »تاپی« است. علاوه بر آن کشور روسیه در آسیای‌مرکزی نیز دو  طرح اقتصادی را 

تحت عنوان »ترانزیت انرژی« و»اتحادیه اقتصادی اوراسیا« دنبال می‌کند. بنابراین جهت تحلیل، ابتدا به 

تحلیل مضمون تهدیدات و فرصت‌های هر یک از این دو طرح اقتصادی هند و دو طرح اقتصادی روسیه در 

آسیای‌مرکزی برای ایران به‌طور جداگانه پرداخته شده است. سپس در ذیل جدول 4 به مقایسه فرصت‌ها و 

تهدیدات این طرح‌ها و بیان وجوه اشتراک و افتراق آنان مبادرت شده است.

5.   طرح های اقتصادی هند

5-1.   طرح »کریدور شمال- جنوب« و طرح »خط لوله تاپی« هند
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1.  تمامی جداول این مقاله از نگارنده است و از جای اقتباس نشده‌اند.

کدگذاری 
گزینشی

کدگذاری 
سازمان یافته

کدگذاری باز

گزاره های خبری
کشف مضامین 

فراگیر
کشف مضامین 

سازمان یافته
کشف مضامین 

پایه ای

به وجود 
آمدن جهان 
چند‌قطبی 

در منطقه در 
مقابل رویکرد 

تک‌قطبی                       
)فرصت(

نزدیکی هند به 
روسیه با هدف 
ایجاد جهان 
چندقطبی و 

تأثیر مثبت آن 
برای ایران

حــاکــم شـــدن فــضــای 
حضور  و  چندقطبی 
هند  اقتصادی  فعال 

در آسیای‌مرکزی

تبدیل هند به یک قــدرت بــزرگ و حاکم 
ــای چــنــدقــطــبــی و حــضــور  شــــدن فـــضـ
آسیای‌مرکزی  در  هند  اقتصادی  فعال 
می‌تواند بر منافع ملی ایران تأثیر مثبتی 

داشته باشد.

ظـــرفـــیـــت و قــابــلــیــت 
ــد بــــه‌مــــنــــظــــور  ــ ــنـ ــ هـ
ــاد یـــک جــهــانــی  ــجـ ایـ

چندقطبی

هند در مسیر تبدیل‌شدن به یک قدرت 
بـــزرگ اســت و مــی‌تــوانــد مانند چین با 
برخورداری از مؤلفه‌هایی چون جمعیت 
ــالاتــر از ســازمــان هــمــکــاری شانگهای  ب
و رژیـــم‌هـــای مــنــطــقــه‌ای مــانــنــد ســـارک، 
ارتباط با آسه آن و عضویت در بریکس، 

جهانی چندقطبی ایجاد نماید.

مـــخـــالـــفـــت ایــــــــران و 
روســـیـــه بـــا هــژمــونــی 
آمــریــکــا در منطقه و 
بــه وجــود آمــدن نظام 

تک‌قطبی

دو کشور ایــران و روسیه همواره مخالف 
ــد تا  نــظــام تک‌قطبی بـــوده و تلاش دارنـ
با هژمونی آمریکا در منطقه مخالفت 

نمایند.

تمایل هند بــه ایجاد 
نظام چندقطبی  یک 

عادلانه

ــال دســتــیــابــی  ــ ــب ــ ــه دن ــ هـــنـــد اســــاســــاًً ب
با  به‌نظام عادلانه بین‌المللی و جهانی 
چندقطب واقعی است که هند یکی از 

قطب‌های آن باشد.

ــک شــــدن هند  ــزدیـ نـ
ــران  ــ ــه و ایـ ــ ــی ــه روســ ــ ب
اجـــــــرای  قــــالــــب  در 

طرح‌های اقتصادی

ــرای طـــرح‌هـــای اقــتــصــادی هــنــد در  ــ اجـ
منطقه و بــخــصــوص در قــالــب کــریــدور 
شمال- جنوب می‌تواند هند را از مدار 
آمریکا خــارج نموده و به سمت ایــران و 

روسیه نزدیک‌تر کند.

تــــــقــــــویــــــت شــــــدن 
چندقطبی  سیستم 

در مقابل تک‌قطبی

ــد و  ــای اقـــتـــصـــادی هــن ــ ــرح‌ه ـــرای طــ اجـــ
نــزدیــکــی بــه ایــــران و روســیــه مــی‌تــوانــد 
ــی را در مــقــابــل  ــطــب ــد‌ق ســیــســتــم چــن

تک‌قطبی تقویت نماید

جدول 1. تهدیدات و فرصت های طرح کریدور شمال- جنوب هند در آسیای مرکزی برای  ایران1
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به وجود 
آمدن جهان 
چند‌قطبی 
در منطقه 
در مقابل 
رویکرد 

تک‌قطبی                       
)فرصت(

اختلاف 
هند با 

پاکستان 
و تأثیر آن 
بر افزایش 
همکاری با 

ایران

کنترل پاکسان از سوی 
نزدیکی  به‌واسطه  هند 
با قــدرت‌هــای منطقه‌ای 

و فرامنطقه‌ای

هندی‌ها به‌خوبی آگاه هستند که پاکستان در 
آینده همچنان به آشتی‌ناپذیری با هند ادامه 
خواهد داد؛ بنابراین با نزدیکی به قدرت‌های 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تلاش خواهد کرد تا 

به‌نوعی این کشور را کنترل کند.

اخــــــتلافــــــات مــــــــرزی و 
دو  راهبردی  رقابت‌های 

کشور هند و پاکستان

وجـــود اخــتلافــات جــدی مـــرزی و رقــابــت‌هــای 
ــان دو کــشــور بــــرای تــســلــط بر  ــی راهـــبـــردی م

منطقه-ی شبه‌قاره

اخــتلافــات بر سر منابع 
آبی میان دو کشور هند 

و پاکستان

وجــود اخــتلافــات مــربــوط بــه منابع آبــی کــه از 
ــتــه و وارد پــاکــســتــان  هــنــد ســرچــشــمــه گــرف

می‌شود.

حس بدبینی و سوءظن 
هند و پاکستان نسبت 

به اقدامات یکدیگر

تــداوم حس بدبینی همراه با سوءظن شدید 
هند و پاکستان نسبت به اقدامات یکدیگر در 

منطقه‌ی شبه‌قاره

ــا  ائــــــــــــــــتلاف هــــــنــــــد بـ
قــدرت‌هــای منطقه‌ای و 
فــرا‌مــنــطــقــه‌ای بــه خاطر 

تهدید پاکستان

تهدید  به‌عنوان یک  پاکستان  از  هند  تلقی 
جدی باعث خواهد شد این کشور وارد ائتلاف 

با قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای شود.

موقعیت  از  اســتــفــاده 
ژئــوپــلــیــتــیــک ایــــــران از 
ســوی هند بـــرای کنترل 

پاکستان

ایران با برخورداری از یک موقعیت ژئوپلیتیک 
و داشتن مــرز مشترک با پاکستان تبدیل به 
یک فرصت تاریخی بــرای هند شــده اســت تا 
با نزدیکی به ایــران سعی در کنترل پاکستان 

داشته باشد.

تقویت و 
افزایش 
اهمیت 

ژئوپلیتیکی 
و تجاری 

ایران
) فرصت(

جذب بار 
ترانزیت 
بین هند 
و آسیای 
مرکزی از 
سوی ایران

ــودن مسیر  ــ ــه ب ــه‌صــرف ب
تـــرانـــزیـــتـــی ایــــــــران در 
ــان هـــنـــد و  ــیـ ــارت مـ ــــجــ ت

آسیای مرکزی

افزایش نقش ایــران در تجارت میان دو طرف 
به‌عنوان مسیر ترانزیتی مناسب و کم‌هزینه

فــــعــــال شــــــدن شـــاخـــه 
شرقی کــریــدور شمال-

به‌واسطه  ایـــران  جنوب 
اجــــــــــــرای طــــــرح‌هــــــای 

اقتصادی هند

ــرای طــرح‌هــای اقــتــصــادی هند در آسیای  اجـ
مرکزی سبب می‌شود تا شاخه شرقی کریدور 
ــارهــای تــرانــزیــتــی بین هند،  شــمــال-جــنــوب ب

افغانستان و آسیای مرکزی را جذب کند.

افزایش اهمیت 
موقعیت 

ژئوپلیتیکی 
ایران

نقش ژئوپلیتیکی  ایران 
در  دســتــرســی هــنــد به 

آسیای مرکزی

در میان مسیر‌های دسترسی هند به آسیای 
ــران یکی از بهترین و مطمئن‌ترین  مرکزی ای
راه‌هـــای دسترسی هند ازنظر ژئوپلیتیکی به 

آسیای مرکزی است.
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تقویت و 
افزایش 
اهمیت 
ژئوپلیتیکی
و تجاری 

ایران
) فرصت(

افزایش 
اهمیت 
موقعیت 

ژئوپلیتیکی 
ایران

ــران به  ــ مــتــصــل بــــودن ایـ
آســیــای مــرکــزی از طریق 

مرز زمینی و دریایی

ــران  ازیـــک‌طـــرف مــرز مستقیم زمینی )مــرز  ــ ای
مشترک بــا ترکمنستان( و از طــرف دیــگــر مرز 
دریایی )قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر( 

با آسیای مرکزی دارد.

ژئوپلیتیکی  رقابت  نبود 
بـــیـــن ایـــــــران و هـــنـــد در 

سطوح مختلف

ایــران رقابت ژئوپلیتیک آشکاری با هند چه در 
سطح منطقه و چه در سطح جهانی ندارد.

حــضــور هــنــد در آســیــای 
مرکزی از مسیر ایران

هند بــرای حضور در آســیــای مــرکــزی مجبور به 
عبور از مسیر ایران است.

ــود اخـــتلافـــات مـــرزی  ــب ن
بین ایران و هند

ــران و هند اخــتلافــات مـــرزی بــاهــم نــدارنــد که  ایـ
باعث شود ایران همچون پاکستان و چین مانع 

از حضور هند در آسیای مرکزی شود.

همسو بــودن منافع ملی 
ــران و هــنــد در آســیــای  ــ ای

مرکزی

همنوایی منافع میان دو کشور باعث خواهد شد 
حضور هند در آسیای مرکزی در تضاد با منافع 

ملی ایران قرار نگیرد.

نقش ژئوپلیتیکی  ایران 
در  تأمین انرژی هند

ایــران با توجه به موقعیت جغرافیایی‌اش می-
تواند ارزان‌تــریــن و بهترین و سریع‌ترین گزینه 

برای تأمین انرژی هند باشد.

افزایش 
اهمیت 
تجاری 

ایران

پایین بودن حجم تجارت 
هند با کشورهای آسیای 
ــه‌واســطــه نبود  مــرکــزی ب

مسیر ترانزیتی مناسب

حجم تــجــارت مــیــان هند و کــشــورهــای منطقه 
آســیــای مــرکــزی ناامیدکننده اســـت؛ از عوامل 
ــن تـــجـــارت مـــیـــان دو طــــرف نــبــود  ــایــی حــجــم پ

مسیرهای ترانزیتی مناسب در منطقه است.

ــدن کـــریـــدور  ــرح‌شــ ــطــ ــ م
بـــیـــن‌الـــمـــلـــلـــی شـــمـــال-

جنوب از طریق ایــران در 
تــجــارت هند بــا اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا

مباحثی در خصوص توافقنامه‌ی تجارت آزاد میان 
هند و اتحادیه اقتصادی اوراســیــا مطرح شــد؛ این 
توافقنامه از امکان تأثیرگذاری مثبت بر بهره‌وری 
کــریــدور بین‌المللی شــمــال- جــنــوب و درنتیجه 
افزایش نقش ایران در تجارت میان دو طرف به‌عنوان 

مسیر ترانزیتی مناسب و کم‌هزینه، می‌شود.

گسترش تجارت هند با 
آسیای مــرکــزی  از طریق 
ــی  ــل ــمــل ــن‌‌ال ــی کــــریــــدور ب

شمال-جنوب

هند در حــال حــاضــر بخش‌هایی را شناسایی 
کـــرده اســت کــه مــی‌تــوانــنــد از گسترش تجارت 
ــدور بــیــن‌‌الــمــلــلــی شــمــال- جنوب  ــری از طــریــق ک

بهره‌مند شوند.

ظرفیت و پتانسیل بالای 
بنادر ایران جهت ورودی 
و خروجی کریدور شمال 

- جنوب

بنادر  ایران از انزلی تا چابهار می‌توانند با داشتن 
بالا  و پتانسیل‌  ‌موقعیت لجستیکی مناسب‌ 
‌تبدیل به دریچه ورودی-خروجی کریدور شمال 

- جنوب  شود.
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افزایش 
حضور و نفوذ 

قدرت‌های 
منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای 
در منطقه 

آسیای مرکزی
) تهدید(

افزایش حضور 
سیاسی و 

اقتصادی هند 
در مناطق 

پیرامونی ایران 
یعنی آسیای 

مرکزی

حضور و نفوذ جدی 
هند در آسیای 

مرکزی

با افزایش توان ملی هند انتظار مــی‌رود که 
این کشور در مناطق پیرامونی ایران ازجمله 
در آســیــای مــرکــزی حــضــور و نــفــوذ جــدی 

داشته باشد.

عملیاتی شدن طرح 
خط لوله تاپی مغایر 
با منافع راهبردی 

ایران

عملیاتی شدن طرح خط لوله تاپی با هدف 
انتقال گاز ترکمنستان از طریق ترکمنستان 
و افغانستان بــه هند در تناقض بــا منافع 
ــه‌ی صلح  ــول ــران بـــه‌ویـــژه خــط ل ــ راهـــبـــردی ای
خواهد بود که قصد دارد منابع گازی ایران 
را از طریق پاکستان به هندوستان انتقال 

دهد.

اعمال 
محدودیت‌های 

اقتصادی بر ایران 
به‌واسطه نزدیکی 
هند به آمریکا و 

اسرائیل

به آمریکا و اسرائیل ممکن  نزدیکی هند 
است باعث شود تا هند به سمت و سویی 
حرکت کند که از یک همکار به رقیبی برای 
منافع ملی اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل 
ــا هــمــراهــی دیــگــر کــشــورهــا تلاش  شـــود و ب
ایــران  بر  را  اقتصادی  کند محدودیت‌های 

تحمیل کند.

کمک به 
پیشبرد 

سیاست‌های 
آمریکا در 

منطقه آسیای 
مرکزی

همکاری راهبردی 
هند و آمریکا بعد 

جنگ سرد

رابطه‌ی دوجانبه‌ی هند و امریکا در دوره‌ی 
بعد از جنگ ســرد به سمت یک همکاری 
راهبردی سوق پیدا کــرده است لذا هند در 
حال تبدیل‌شدن به یک شریک راهبردی 
برای آمریکا در عرصه‌ی بین‌المللی است؛ 
شــراکــتــی کـــه مــنــافــع مــلــی هــنــد نــیــز آن را 

می‌طلبد.

همکاری راهبردی 
هند و آمریکا در 
مقابله با به وجود 

آمدن آسیای 
تک‌قطبی و 

افراطی‌گری اسلامی

آنچه باعث بهبود در روابــط دوجانبه شده 
از  در جلوگیری  دو کشور  منافع مشترک 
به وجود آمدن آسیای تک‌قطبی به رهبری 
ــه‌ای و  چــیــن، گــســتــرش سلاح‌هــــــای هــســت
افراطی-گری به‌خصوص از نوع اسلامــی با 

حمایت پاکستان است.

تأمین شدن 
منافع ملی هند 
در افغانستان و 

پاکستان به‌واسطه 
تعامل با آمریکا

هند از طریق نزدیکی به آمریکا می‌تواند به 
نحو بهتری منافع ملی خود در افغانستان و 

پاکستان را تأمین کند.
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همان‌گونه که جدول 1 نیز نشان می‌دهد: فرصت‌های طرح کریدور شمال- جنوب هند در آسیای‌مرکزی برای 

ایران، به وجود آمدن جهان چند‌قطبی در منطقه در مقابل رویکرد تک‌قطبی خواهد بود. چراکه از یک‌سو، 

نزدیکی هند به روسیه با هدف ایجاد جهان چند‌قطبی تأثیر مثبت منطقه‌ای برای ایران به دنبال دارد. از سوی 

دیگر؛ ضمن اینکه اختلاف هند با پاکستان موجب افزایش همکاری با ایران می‌شود؛ موقعیت ژئوپلیتیکی 

ایران به‌واسطه جذب بار ترانزیت بین هند و آسیای‌مرکزی موجب افزایش اهمیت تجاری ایران خواهد شد. 

علاوه بر آن، تهدیدهای طرح کریدور شمال- جنوب هند در آسیای‌مرکزی برای ایران، افزایش حضور و نفوذ 

قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است؛ چراکه ازیک‌طرف موجب افزایش حضور سیاسی و اقتصادی هند 

در مناطق پیرامونی ایران یعنی آسیای‌مرکزی می‌گردد؛ از سوی دیگر، به دلیل تعاملات راهبردی هند با آمریکا 

به پیشبرد سیاست‌های آمریکا در منطقه آسیای‌مرکزی کمک خواهد نمود.

افزایش 
حضور 
و نفوذ 

قدرت‌های 
منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای 
در منطقه 

آسیای 
مرکزی

) تهدید(

کمک به 
پیشبرد 

سیاست‌های 
آمریکا در 
منطقه 
آسیای 
مرکزی

حمایت آمریکا 
از هند خاصه در 

طرح‌های خط لوله 
تاپی و طرح جاده‌ی 

ابریشم قدیم

آمریکا در عرصه‌ی منطقه آسیای مرکزی از هند 
حمایت می‌کند و در راســتــای تأمین انـــرژی این 
کشور تلاش نموده است. به‌عنوان نمونه حمایت 
آمریکا از خط لوله تاپی و یا حمایت این کشور از 
طــرح جــاده‌ ابریشم قدیم که در رقابت با منافع 
چین اسـت، می‌تواند مصادیقی از همکاری هند و 

آمریکا قلمداد شود.

استفاده هند و 
آمریکا از یکدیگر 

برای نفوذ در آسیای 
مرکزی

ممکن است که آمریکا از هند به‌عنوان وسیله‌ای 
بــرای پوشش خود در آسیای مرکزی و یا برعکس 
ــالات‌مــتــحــده بـــرای نــفــوذ در ایــن  هــنــد از تـــوان ای

منطقه استفاده کند.

تهدید زا بودن 
تعامل هند با آمریکا 
و اسرائیل در منطقه 

آسیای مرکزی

همکاری اقتصادی و انرژی- ترانزیتی هند با آمریکا 
و اسرائیل در منطقه آسیای مرکزی همواره از سوی 
ــران تهدید تلقی مــی‌شــود حتی اگــر هند هیچ  ــ ای

تهدیدی مستقیماًً متوجه ایران نکند.
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5-2.  طرح ترانزیتی- اقتصادی تاپی

جدول 2. تهدیدات و فرصت های طرح ترانزیتی- اقتصادی تاپی در آسیای مرکزی برای ایران

کدگذاری 
گزینشی

کدگذاری 
سازمان یافته

کدگذاری باز

گزاره های خبری
کشف مضامین 

فراگیر
کشف مضامین 
سازمان یافته

کشف مضامین پایه ای

ایجاد تعادل 
اقتصادی و 

ثبات امنیتی 
در منطقه 
به‌واسطه  

احداث طرح 
تاپی

)فرصت(

افزایش رشد 
اقتصادی و 
امنیت در 
افغانستان 
و مرزهای 
شرقی ایران

مهاجرت  از  جلوگیری 
افغان‌ها به ایران با رشد 

اقتصادی افغانستان

ــد اقـــتـــصـــادی افــغــانــســتــان جــلــوی  ــا رشــ بـ
مهاجرت بی‌رویه افغانی‌ها به ایران گرفته 

می‌شود.

حــاکــم شــدن امنیت در 
مرزهای شرقی ایران باثبات 

اقتصادی افغانستان

ــتــصــادی افــغــانــســتــان  همچنین ثــبــات اق
امنیت را در مــرزهــای شرقی ایـــران برقرار 

خواهد شد.

ایجاد موازنه 
میان قدرت ها 
و خلق فرصت 

برای ایران

قرار داشتن هند 
به‌عنوان شریک 

استراتژیک و قدرت 
منطقه‌ای در این پروژه

نگاهی به بازیگران اصلی پروژه تاپی نشان 
مــی‌دهــد کــه در کنار آمریکا، هند دومین 
قــدرت بــزرگ منطقه‌ای و شریک ایــران در 
پــروژه‌هــای چابهار و کریدور شمال جنوب 

در این پروژه قرار دارد

سودآور بودن پروژه تاپی 
برای ایران در سایه لغو 
تحریم‌های اقتصادی

درصــورتــی‌کــه مــذاکــرات جـــاری پیش روی 
ــه نتیجه بــرســد و  ــایــدن ب ــران و دولـــت ب ــ ای
ــران بتواند رابطه  ایـ تحریم‌ها لغو شــود و 
ــروژه  بهتری بــا امریکا بــرقــرار نماید ایــن پ

می‌تواند برای ایران سودآور باشد

صادر نمودن گاز ایران 
به هند از طریق خط 

لوله تاپی

ایران می‌تواند بااتصال خط لوله صلح به 
خط لوله تاپی گاز خود را به پاکستان و در 

درجه مهم‌تر به هند صادر کند.

تأمین منافع ایران در 
کنار  احداث خط لوله 

تاپی

با توجه به طرح‌های بزرگ سازمان اقتصادی 
اوراسیا و ایده کمربند راه روسیه و چین در 
منطقه آسیای مرکزی. ایران شانس چندانی 
ــرای رقــابــت بــا ایــن دو در منطقه آسیای  بـ
مرکزی نـــدارد؛ امــا استفاده از کــارت‌هــای یا 
پروژه‌های آمریکا و هند و در مقابله با چین 
ــران را در یک حالت موازنه بین  و روسیه ای
این سه یا چهار قدرت قرار داده و می‌تواند 
در سایه هنر بازیگری و استفاده از تعادل 

قدرت بین آن‌ها منافع خود را پیش ببرد.
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ایجاد 
تعادل 

اقتصادی 
و ثبات 
امنیتی 

در منطقه 
به‌واسطه  
احداث 
طرح تاپی
)فرصت(

تلاش 
ایران در 
جهت 
اتصال 

خط لوله 
صلح به 
تاپی و 

تأمین گاز 
این پروژه

احتمال مشارکت 
دادن ایران در این پروژه 
به دلیل محدودیت گاز 

ترکمنستان

چون گاز ترکمنستان به‌تنهایی تأمین‌کننده خط 
لوله تاپی نیست لذا بحث تأمین گاز از سوی ایران 

می‌تواند مطرح باشد.

صدور گاز ایران به هند 
از طریق خط لوله تاپی

با توجه به رابطه خوب ایران و هند و همکاری‌های 
این دو مؤسس کریدور شمال- جنوب، و نیاز هند 
برای اتصال به اوراسیا، ایران می‌تواند منافع پروژه 
تاپی را به کریدور شمال جنوب گــره‌زده و با توجه 
به نیاز ژئوپلتیکی هند به ایران، گاز خود را به این 

کشور از طریق تاپی صادر کند

عدم مخالفت 
پاکستان به عملیاتی 
شدن این خط لوله به 
دلیل حمایت آمریکا 

از این پروژه

ازآنــجــاکــه آمــریــکــا نیز از پـــروژه حمایت می‌کند 
درنتیجه پاکستان دیگر بهانه‌هایی را که درگذشته 
ــرده بــود ایــن بار  در قبال خــط لوله صلح مطرح ک
مخالفت  توانست  نخواهد  آمریکا  تحت‌فشار 

کند

تبدیل‌شدن ایران به 
بازیگری مؤثر در پروژه 

تاپی

هند نیز دغدغه عدم همکاری پاکستان و قطع 
خط لوله گاز را در مواقع بحرانی برای گرفتن امتیاز 

از هند نخواهد داشت و این مسئله می-تواند 
ایران را به بازیگری مؤثر در پروژه‌ای ارتباطات 

منطقه‌ای تبدیل کند

تضعیف 
شدن نفوذ 
اقتصادی- 
ترانزیتی 
و فرهنگی 
ایران در 
آسیای 
مرکزی

)تهدید(

افزایش 
کنترل 
ایران از 
سوی 

آمریکا 
در طرح 

تاپی

حضور دائمی آمریکا 
به‌واسطه پروژه 

اقتصادی خط لوله 
تاپی در افغانستان

به‌واسطه پروژه اقتصادی خط لوله تاپی، ژئوپلتیک 
منطقه به نفع آمریکا رقم خواهد خورد و راه برای 
احداث پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان و 
حضور آن‌ها در کنار مرزهای ایران هموار می‌شود

آسیب وارد شدن به 
اقتصاد و نفوذ سیاسی 
ایران با حضور آمریکا 

در منطقه

آمریکا بــا حــذف ایـــران از بـــازار پــررونــق و فزاینده 
انرژی منطقه، به اقتصاد و نفوذ سیاسی ایران در 
منطقه، آسیب‌های غیرقابل جبرانی وارد خواهد 

ساخت.

حمایت آمریکا از طرح 
تاپی در راستای تضعیف 
اهمیت ایران در منطقه

تضعیف ایران و کاستن از اهمیت ایران در منطقه 
یکی از مهم‌ترین اهــداف آمریکا در چهارچوب 

حمایت از پروژه تاپی است

کوتاه کردن چین از بازار 
انرژی آسیای-مرکزی و 

تضعیف ایران با حمایت 
آمریکا از طرح تاپی

ــروژه اقتصادی خط لوله  آمریکایی‌ها با اجــرای پ
تاپی، دست‌چین را از منابع انرژی آسیای مرکزی 
کوتاه کرده و هم‌زمان قادر به تضعیف نفوذ روسیه 

در این منطقه می‌شوند
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تضعیف 
شدن نفوذ 
اقتصادی- 
ترانزیتی و 

فرهنگی ایران 
در آسیای 

مرکزی
)تهدید(

عدم 
راه‌اندازی خط 

لوله صلح

محروم کردن ایران 
از منـافع و مزایـای 

ژئوپلیتیک در حوزه 
دریای خزر از سوی 

آمریکا

ــت آمــریــکــا از دوره کلینتون مــحــروم  دولـ
کردن ایــران از منـافع و مزایـای ژئوپلیتیک 
ــای خــزر را در دستور کــار قرار  در حــوزه دری
داده بود؛ بـرای مثـال طـرح‌هـای انـرژی چون 
تــرانــس خــزر و نــوبــاکــو در راســتــای مـسیر 
شـرقی -غربـی، حـذف ایـران و روسـیه در 

دوران کلینتون صورت گرفت

تهدید زا بودن خط لوله 
صلح ایران برای آمریکا

ازنظر آمریکا طـرح خط لوله صلح باعث 
محوریت یافتن نقش و جایگاه جمهوری 
اسلامــی ایــران در منطقه و افزایش درآمـد 
اقــتــصــادی و بــاعـــــث تــوســـــعــه مناسـبات 
بـا  ــران  ایـــ اقتـصادی  و  امنیتـی  سیاسـی، 
هنـد، پاکستان و تغییر تراز تجاری به سود 

ایران می‌شود

مزیت رقابتی تلقی 
شدن خط لوله صلح 

ایران در منطقه از سوی 
آمریکا

ــرح خـــط لــولــه صــلــح را عــامــل  ــکــا طــ ــری آم
تقویت نفوذ و جایگاه ایران در خلیج‌فارس 
و همچنین به وجــود آمـدن مزیت خاص 
ــد؛  ــران در منطقه مــی‌دان ــ ــرای ای رقــابــتــی بـ
چون کشورهای عربی فاقـد مـرز زمینـی بـا 

پاکستان هستند

عدم پیوستن هنـد به 
طـرح خط لوله صلح 

به خاطر امضای 
موافقت‌نامه اتمی با 

آمریکا

ــوی هــنــد تــوســط  ــه‌سـ ســیــاســت گـــرایـــش بـ
آمریکا که در دوران ریاست جمهوری بوش 
با امضای موافقت‌نامه اتمی هند و آمریکا 
در سپتامبر 2008 بــه اوج خــود رســیــد از 
دیگر عواملی بــود که باعث عــدم پیوستن 

هند طرح خط لوله صلح شد

عدم تمایل هند به از 
دست دادن تعامل با 
آمریکا به خاطر خط 

لوله صلح

دولـت هنـد همواره تحت‌فشارهای آمریکا 
مایل نبوده به خاطر طــرح خط لوله صلح 
خللی در روابـــط خــود بــا ایــن کشور ایجاد 

شود

ممانعت آمریکایی‌ها از 
تعاملات و همکاری‌های 

اقتصادی هند با ایران

آمــریــکــایــی‌هــا تلاش دارنـــد تــا مسیر‌های 
افغانستان  و  ترکمنستان  نظیر  دیــگــری 
ــرح خــط لوله  را بــه هــنــدی‌هــا  بـــه‌جـــای طـ
صلح پیشنهاد نمایند و ازایـــن‌رو، مـانع از 
ــه‌گــذاری‌هــای هــنــد در بــخــش‌هــای  ســرمــای
مختلف اقتصادی ایران به‌ویژه کشتیرانی 

و بندرگاهی شوند
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منبع: نگارنده

همان‌گونه که جدول 2 نیز نشان می‌دهد: فرصت‌های طرح ترانزیتی- اقتصادی تاپی هند در آسیای‌مرکزی 

بــرای ایــران، ایجاد تعادل اقتصادی و ثبات امنیتی در منطقه به‌واسطه احــداث طرح تاپی اســت؛ چراکه از 

یک‌سو افزایش رشد اقتصادی و امنیت در افغانستان و مرزهای شرقی ایران را به دنبال دارد و از سوی دیگر 

باعث ایجاد موازنه میان قدرت‌ها و خلق فرصت برای ایران می‌شود و لذا ایران در جهت اتصال خط لوله صلح 

به تاپی و تأمین گاز این پروژه می‌تواند تلاش و نقش‌آفرینی کند. 

ــران، تضعیف نفوذ  علاوه بر آن، تهدیدهای طــرح ترانزیتی- اقتصادی تاپی هند در آسیای‌مرکزی بــرای ای

اقتصادی- ترانزیتی و فرهنگی ایران در آسیای‌مرکزی است؛ چراکه افزایش کنترل ایران از سوی آمریکا در 

طرح تاپی از عملیاتی شدن خط لوله‌ی صلح ممانعت خواهد نمود. درنتیجه از نفوذ اقتصادی و فرهنگی ایران 

در آسیای‌مرکزی کاسته خواهد شد.

تضعیف 
شدن نفوذ 
اقتصادی- 
ترانزیتی و 

فرهنگی ایران 
در آسیای 

مرکزی
)تهدید(

عدم 
راه‌اندازی 
خط لوله 

صلح

تهدید زا بودن طرح 
تاپی هند برای منافع 

ملی ایران

تهدید زا بــودن طــرح تاپی توسط هند برای 
ــران اســـت چــراکــه خــط لوله  ــ مــنــافــع مــلــی ای
مزبور به‌عنوان یک جایگزین در مقابل خط 
لوله صلح مطرح اســت و بــاوجــود موقعیت 
مناسب استراتژیک و ژئواکونومیک ایران در 
ــران از معادلات سیاسی  جهت کنار زدن ای

منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش می‌کند

کاهش نفوذ 
فرهنگی 
ایران در 
منطقه

ظرفیت بالای فرهنگی 
هند به دلیل اشتراکات 

فرهنگی در منطقه 
آسیای-مرکزی

ــه اشـــتـــراک‌هـــای تــمــدنــی منطقه  ــا تــوجــه ب ب
ــران ذیل  آسیای-مرکزی، شبه‌قاره هند و ای
ــران باستان  ایـ تــاریــخ و فرهنگ شکوهمند 
هند از ظرفیت و پتانسیل فرهنگی بالای در 

منطقه برخوردار است

تلاش هند در راستای 
اجرای طرح‌های  

اقتصادی در منطقه 
به‌واسطه اشتراکات 

فرهنگی

هــنــد بــســیــار تلاش دارد تــا بــا بــهــره‌گــیــری 
ــراکــات تــاریــخــی و فرهنگی خـــود با  از اشــت
کشورهای منطقه طرح‌های اقتصادی خود 

را عملی کند

تضعیف شدن قدرت 
فرهنگی ایران به‌واسطه 

حضور و اجرای 
طرح‌های اقتصادی هند 

در منطقه

حضور و اجــرای طــرح‌هــای اقتصادی از سوی 
ــدرت نــرم جمهوری اسلامــی  هند مــی‌تــوانــد ق
ایــران در منطقه را تضعیف نماید. بخصوص 
اینکه امروز اتخاذ دیپلماسی فرهنگی نیازمند 
پشتوانه قــوی اقتصادی اســت و هند از این 

ظرفیت در مقایسه با ایران برخوردار است.
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6.   طرح های اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و فرصت ها و تهدیدات آن برای ایران

در جهت تحلیل طرح‌های اقتصادی روسیه، به تحلیل مضمون تهدیدات و فرصت‌های هر یک از این دو طرح 

در آسیای‌مرکزی برای ایران به‌طور جداگانه پرداخته شده است. 

6-1.   طرح های ترانزیت انرژی

جدول 3. تهدیدات و فرصت های طرح های ترانزیت انرژی روسیه در آسیای مرکزی برای ایران

کدگذاری 
گزینشی

کدگذاری 
سازمان یافته

کدگذاری باز

گزاره های خبری
کشف مقولات 

فراگیر
کشف مقولات 
سازمان یافته

کشف مقولات پایه ای

استفاده ایران 
از ظرفیت 

روسیه برای 
مقابله با 
تهدیدات 

منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای 
در موضوع 

انرژی
)فرصت(

استفاده ایران 
از مخالفت 
روسیه با 

حضور ترکیه 
در منطقه 
و ترانزیت 

انرژی

تهدید زا بودن خط لوله 
ــاکــو-  انــتــقــال انــــرژی »ب
تفلیس- جیحان« برای 

ایران از سوی ترکیه

شــکــل‌گــیــری خــط لــولــه»بــاکــو- تفلیس- 
فراوانی  پیامدهای  و  تهدیدات  جیحان« 
ــران در پــی دارد بخصوص اینکه  بـــرای ایـ
ــران  ــ ــدی مــنــطــقــه‌ای ای ــرکــیــه رقـــیـــب جــ ت
محسوب مــی‌شــود و ایــن خط لوله سبب 
ــحــولات  ــرکــیــه در ت ــقــش ت ــا ن مـــی‌شـــود تـ

منطقه‌ای افزایش یابد

ایجاد تعادل در مقابل 
تنش  بــه‌واســطــه  ترکیه 
مــوجــود مــیــان روســیــه و 

ترکیه

ــرژی روسیه از ایــن منظر  طــرح ترانزیت ان
می‌تواند برای ایران فرصت محسوب شود 
که تعادلی در مقابل ترکیه ایجاد کند و 
ایران بتواند از تنش موجود میان روسیه و 

ترکیه به نفع خود استفاده کند.

ایجاد فرصت 
در جهت 

فروش نفت 
و گاز ایران از 
طریق روسیه

عدم فروش محصولات 
انـــرژی از ســوی ایـــران به 

دلیل شرایط تحریمی

فــارغ از توجه بــه طــرح ترانزیتی شمال- 
جنوب از مسیر ایــران، این کشور بشدت 
مــــورد تــحــریــم غــــرب بــــوده و نــمــی‌تــوانــد 
محصولات انرژی خود را به فروش برساند 
و دچار مشکلات اقتصادی زیادی در این 

زمینه شده است

ــال  ــ ــق ــ ــت ــ ان و  فـــــــــــروش 
محصولات انــرژی ایران 

از طریق روسیه

با توجه به اینکه بخش اعظم درآمد ایران 
ــروش نــفــت و مــحــصــولات آن اســت؛  از فـ
لذا ایــران با توجه به روابــط خود با روسیه 
مــی‌تــوانــد از ایـــن پتانسیل در انــتــقــال و 
ــود بـــه بـــازارهـــای  فــــروش مــحــصــولات خــ

جهانی استفاده کند.
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منبع: نگارنده

همان‌گونه که جدول 3 نیز نشان می‌دهد: فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های ترانزیت انرژی روسیه در آسیای 

ــران، عبارت است از: استفاده ایــران از ظرفیت روسیه بــرای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و  مرکزی بــرای ای

فرامنطقه‌ای در موضوع انرژی)فرصت( و به وجود آمدن تنش میان ایران و روسیه بر سر ترانزیت انرژی در 

آسیای‌مرکزی )تهدید( است.

استفاده ایران ازظرفیت 
روسیه برای مقابله با 
تهدیدات منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای درموضوع 

انرژی )فرصت(

ایجاد فرصت 
در جهت 

فروش نفت 
و گاز ایران از 
طریق روسیه

تبدیل‌شدن روسیه 
به یک‌قطب انرژی 
و فعال شدن مسیر 

ترانزیتی

تبدیل‌شدن روسیه به یک‌قطب انرژی 
و فعال شدن مسیر ترانزیتی این کشور 

از این منظر برای ایران فرصت تلقی 
می‌شود.

به وجود آمدن تنش 
میان ایران و روسیه 

بر سر ترانزیت انرژی 
در آسیای مرکزی

)تهدید(

خارج 
کردن ایران 
از چرخه 

انتقال انرژی 
در آسیای 

مرکزی

مخالفت روسیه 
با ایران در موضوع 

ترانزیت انرژی

چنانچه ایران وارد بحث ترانزیت انرژی 
مستقل از روسیه شود با مخالفت این 

کشور روبه‌رو خواهد شد.

عدم پذیرش رقیب 
در حوزه ترانزیت 

انرژی از سوی روسیه

بــه پذیرش  روســیــه به‌هیچ‌وجه حاضر 
ــران در حوزه  یک رقیب قــوی همانند ای

ترانزیت انرژی نیست

ممانعت روسیه از 
نقش‌آفرینی ایران 
در ترانزیت انرژی 

آسیای مرکزی

ــران بــه‌عــنــوان یــک رقیب  ــ روســیــه بــه ای
ــگــرد و از ورود و حــضــور  ــقــوه مــی‌ن ــال ب
ــران در فعالیت‌های مرتبط با صدور  ای
ــرژی در منطقه جلوگیری  و ترانزیت ان

می‌کند.

افزایش 
رقابت دو 

کشور بر سر 
مسیرهای 

حمل‌ونقل و 
ترانزیتی

نگرانی روسیه 
از ظرفیت بالای 

ترانزیت انرژی ایران

ــران تنها کــشــور منطقه اســت کــه از  ایـ
موقعیت ترانزیتی بسیار بالا و مناسبی 
برخوردار است که این موضوع همواره 

نگرانی روسیه را در پی داشته است.

راهبرد متفاوت ایران 
و روسیه در موضوع 
ترانزیت انرژی در 

آسیای مرکزی

دو کشور ایران و روسیه نسبت به عبور 
خطوط انتقال انرژی از مبدأ دریای خزر 
به سمت بــازارهــای مصرف راهبردهای 
مــتــفــاوت یعنی مــســیــرهــای شــمــالــی و 

جنوبی را پیشنهاد می‌کنند.
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6-2- اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا

جدول 4. تهدیدات و فرصت‌های طرح اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا در آسیای مرکزی برای ایران

کدگذاری 
گزینشی

کدگذاری 
سازمان یافته

کدگذاری باز

گزاره های خبری
کشف مقولات 

فراگیر
کشف مقولات 
سازمان یافته

کشف مقولات پایه ای

توسعه روابط 
اقتصادی 
همه‌جانبه 

ایران با اعضاء 
اتحادیه اوراسیا

)فرصت(

افزایش 
اهمیت 

ژئوپلیتیکی 
ایران

ظرفیت بالای 
ژئواستراتژیک ایران در 
ترانزیت کالا و خدمات 

در منطقه

ــران از طریق 29 بندر دریــایــی فعال خود  ای
ــالا از جنوب  از پتانسیل انــتــقــال ســریــع ک
آسیا به اروپا از طریق آسیای مرکزی، قفقاز 

جنوبی و روسیه برخوردار است. 

تبدیل‌شدن ایران به 
مرکز ترانزیت کالا و 
خدمات در منطقه 
به‌واسطه عضویت

ــژه‌ای بـــرای تبدیل  ــ ــران از فــرصــت‌هــای وی ایـ
شــدن بــه مرکز تــرانــزیــت کــالا و خــدمــات در 
ــه‌ی اقــتــصــادی  ــحــادی ــه‌واســطــه ات منطقه ب

اوراسیا برخوردار است 

برخورداری ظرفیت 
بالای بنادر چابهار 
جهت ارسال سریع 
کالا و خدمات میان 
اروپا و آسیا مرکزی

بندر چابهار یکی از ایــن بــنــادری اســت که 
در جنوب شرقی ایران واقع شده است و از 
موقعیت بسیار خوبی برای تسهیل ارسال 
سریع کــالا و خدمات میان اروپــا و آسیای 

مرکزی برخوردار است. 

درک ایران از اهمیت 
نقش‌آفرینی بندر 
چابهار در ترانزیت 

محوله‌های افغانستان 
و آسیای مرکزی

ــت ایـــران اهمیت توسعه بندر چابهار  دول
ــا از طــریــق آن انتقال  ــافــتــه اســـت ت را دری
افغانستان،  از  تــرانــزیــتــی  مــحــمــولــه-هــای 
کــشــورهــای منطقه‌ی  دیــگــر  و  ترکمنستان 

آسیای مرکزی را تسهیل نماید.

ایجاد بازار 
فروش برای 

ایران

اخذ تخفیف صادراتی 
برای تجار ایرانی

بــرای صادرکنندگان  تعرفه‌ای  تخفیف‌های 
ایــرانــی به کشورهای اتــحــادیــه‌ی اقتصادی 

اوراسیا 

تسهیل شدن صادرات 
کالا و خدمات ایران به 

منطقه اوراسیا

ایجاد ارتباطی برای اتصال به بازاری با بیش 
از ۱۸۰ میلیون نفر به‌عنوان بــازار بالقوه‌ای 

برای افزایش صادرات کشور 

بی‌اثر شدن 
تحریم با 
توجه به 
افزایش 

ارتباط ایران

جبران نمودن بخشی 
از اثرات اقتصادی 
تحریم‌ها به‌واسطه 
تعاملات اقتصادی

با توجه به تنوع بــازار و تنوع منابع موجود 
اتحادیه پیوستن  ایــن  در کشورهای عضو 
به آن یک فرصت قابل‌توجه بــرای اقتصاد 
ایران ایجاد می‌کند و می‌تواند از این طریق 

بخشی از اثر تحریم‌ها را جبران نماید.
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توسعه روابط 
اقتصادی 
همه‌جانبه 

ایران با اعضاء 
اتحادیه اوراسیا

)فرصت(

بی‌اثر شدن 
تحریم با توجه 

به افزایش 
ارتباط ایران

خوش‌بین بودن به 
کاهش استفاده از 
دلار در مبادلات 
تجاری در منطقه 

اوراسیا

ازآنجاکه اتحادیه‌ی اوراسیا با کاهش 
استفاده از دلار، سهم پرداخت‌های 

تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش 
داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار 

در مبادلات تجاری خوش‌بین بود 

افزایش نقش 
منطقه‌ای ایران 
و مشارکت در 

گفتگوهای منطقه‌ای

روابط روسیه-ایران در آسیای مرکزی و 
اوراسیا بیانگر رویکرد تداوم و همزیستی 
در سیاست خارجی روسیه در قبال ایران 
است که بر روابط مطلوب با همسایه‌ی 
جنوبی خود و مشارکت در گفتگوهای 

منطقه‌ای به‌ویژه در مورد مسائل مربوط 
به دریای خزر و... تأکید می‌کند

داشتن 
پیامدهای 

منفی سیاسی 
و اقتصادی برای 
ایران به‌واسطه 
عضویت در 

اوراسیا
)تهدید(

وجود 
بحران‌های 
مختلف 
امنیتی و 
حقوقی ر 

منطقه اوراسیا

عدم تمایل و همگرای 
در میان اعضای 

اوراسیا در روابط با 
ایران

به نظر می‌رسد مهم‌ترین تهدید طرح 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا عدم تمایل و 
همگرای در میان اعضای آن در راستای 

روابط با ایران است. 

دستخوش مسائل و 
بحران‌های مختلف 

بودن  غالب کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا

عمده کشورهای عضو اتحادیه با 
بحران‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، مرزی، هویتی و مشروعیتی 
دست‌به‌گریبان هستند که دوام و قوام 
حکومتی در این کشورها را با چالش 

اساسی روبه‌رو کرده است. 

پیامدهای امنیتی و 
سرایت تهدیدان به 

مرزهای ایران

آمریکا و غرب در جهت خارج کردن 
کشورهای این منطقه از مدار روسیه 

به‌واسطه انقلاب‌های رنگی هستند. لذا 
عضویت ایران و دخیل شدن ایران در 
مسائل این کشورهای تأثیرات امنیتی 

برای ایران در پی دارد.  

از دست رفتن فرصت 
و زمان برای ایران

برخی از چالش‌های منطقه در روابط 
ایران با این کشورها حل نشده است 
ازجمله رژیم حقوقی دریای خزر. این 

مسئله می-تواند نوعی سرگردانی برای 
ایران در راستای عضویت در این نهاد 
ایجاد کند نظیر اتفاقی که در راستای 

تلاش ایران جهت عضویت در سازمان 
شانگهای رخ داده است
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منبع: نگارنده

همان‌گونه که جــدول 4 نیز نشان مــی‌دهــد: فرصت‌ها و تهدیدات طــرح اقتصادی اتــحــادیــه‌ی اوراســیــا در 

آسیای‌مرکزی برای ایران، عبارت است از: توسعه روابط اقتصادی همه‌جانبه ایران با اعضاء اتحادیه اوراسیا 

در قالب فرصت و داشتن پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی به‌واسطه عضویت در اوراسیا در قالب تهدید 

است.

داشتن 
پیامدهای 

منفی 
سیاسی و 
اقتصادی 
برای ایران 
به‌واسطه 

عضویت در 
اوراسیا
)تهدید(

برخوردار 
نبودن  
اتحادیه 
اوراسیا 
از مزیت 

رقابتی

رقابت نابرابر 
و تأثیر آن بر 
اقتصاد ایران

مقایسه حجم و سهم تجارت خارجی ایران با 5 کشور 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برابر چین بسیار ناچیز و 

قابل‌اغماض است. لذا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در زنجیره تأمین ایران نمی‌توانند نقشی بارز 

داشته باشند.  

تبلیغات 
منفی برای 
محصولات 

ایرانی

فرصت پیش‌آمده در توسعه همکاری تجاری با کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است محملی برای 

رقابت منفی بین تولیدکنندگان داخلی، تخریب برند 
تجاری ایران و ایجاد ذهنیت منفی در مشتریان نسبت به 

تولیدات ایرانی در بازارهای اتحادیه اوراسیا شود. 

فقدان 
دستاوردهای 
تکنولوژیکی 

برای ایران

بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه 
نشان می‌دهد که عمدتاًً اقتصادهایی مبتنی بر صادرات 

مواد خام و انرژی هستند.  و لذا خلاقیت و دستاورد مهمی 
در این اتحادیه مشاهده نمی‌شود تا ایران بتواند فنّاّوری و 

دانش خاصی را در حوزه اقتصادی یاد بگیرد

متضرر شدن 
تولیدکنندگان 

داخلی

ناهمگنی و ناهم‌سطحی اقتصادهای کشورهای عضو 
می‌تواند شرایط و رقابت نابرابری را برای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ایرانی ایجاد کند و درواقع ممکن است که 

سبب متضرر شدن آن‌ها شود.
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جدول 5. مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تهدیدات و فرصت های طرح های اقتصادی روسیه و هند در آسیای مرکزی برای ایران

ملاک ها

تهدیدهافرصت ها
وجه 

اشتراک
وجه افتراق طرح های اقتصادی 

قدرت ها

یه
س

رو

طرح 
اقتصادی 
ترانزیت 

انرژی

* استفاده ایران از 
ظرفیت روسیه برای 
مقابله با تهدیدات 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 
در موضوع انرژی

*تقویت و افزایش 
اهمیت ژئوپلیتیکی و 

تجاری ایران

به وجود آمدن 
تنش میان ایران 
و روسیه بر سر 

ترانزیت انرژی در 
آسیای‌مرکزی

افزایش 
اهمیت 

ژئوپلیتیکی 
و گسترش 
روابط ایران 
با کشورهای 

درگیر 
طرح‌های 
اقتصادی 

مذکور

*بروز اختلاف و 
تنش میان ایران و 
روسیه با اجرایی 
شدن طرح‌های 
ترانزیت انرژی

*داشتن 
تبعات منفی 
فرامنطقه‌ای 
سیاسی و 

اقتصادی برای 
ایران با اجرایی 

شدن طرح 
اوراسیا

* افزایش نفوذ 
قدرت‌های 
منطقه‌ای و 

فرامنطقه‌ای در 
آسیای‌مرکزی 
و کاهش نفوذ 

ایران در منطقه 
به‌واسطه 

اجرای طرح‌های 
اقتصادی هند

اتحادیه‌ی 
اقتصادی 

اوراسیا

توسعه روابط اقتصادی 
همه‌جانبه ایران با 

اعضاء اتحادیه اوراسیا

داشتن پیامدهای 
منفی سیاسی و 

اقتصادی برای ایران 
به‌واسطه عضویت 

در اوراسیا

ند
ه

طرح 
کریدور 
شمال 
جنوب

طرح تاپی

*به وجود آمدن جهان 
چند‌قطبی در منطقه 

در مقابل رویکرد 
تک‌قطبی

*تقویت و افزایش 
اهمیت ژئوپلیتیکی و 

تجاری ایران
* ایجاد تعادل اقتصادی 

و ثبات امنیتی در 
منطقه به‌واسطه  
احداث طرح تاپی

* افزایش حضور 
و نفوذ قدرت‌های 

منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای در 
منطقه آسیای-

مرکزی
* تضعیف شدن 
نفوذ اقتصادی- 

ترانزیتی و 
فرهنگی ایران در 

آسیای‌مرکزی

منبع: نگارنده

7.  بحث

بر اســاس نظریه نهادگرایی نئولیبرال مــی‌تــوان بیان داشــت که بایستی از منافع فــردی گذرکرد و در قالب 

اتحادیه‌ها و سازمان‌های همکاری متشکل از کشورهای مختلف پیگیر منافع اقتصادی جمعی خود بود 

بنابراین می‌توان این‌گونه تحلیل نمود که، روسیه بیش‌ازپیش بر تقویت وابستگی متقابل نامتقارن در 

چارچوب سازمانی در این منطقه تمرکز کرده است، تا از یک‌سو به‌طور بالقوه نفوذ قدرت‌هایی که خواهان 

از بین بــردن حفظ وضــع موجود هستند را خنثی ســازد و از ســوی دیگر احــتــرام کشورهای ضعیف‌تری را 
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که در رژیم‌های چندجانبه‌ گرایی شرکت می‌کنند، از طریق همکاری اقتصادی در قالب اتحادیه اوراسیا، 

به‌سوی خود جلب کند از سوی دیگر نیز این منطقه ازنظر ژئوپلیتیک، اقتصادی و تجاری برای هند بسیار 

اهمیت دارد زیرا منابع سرشار نفت و گاز این منطقه می‌تواند به واردات انرژی هند تنوع ببخشد و امنیت 

آن را برای این کشور افزایش دهد شاید بر اساس این تحلیل باشد که می‌توان طرح‌های اقتصادی در قالب 

»طرح ترانزیت شمال- جنوب«، »طرح تاپی«، »طرح ترانزیت انرژی« و »طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا« 

را موردبررسی و مطالعه قرار داد یعنی قدرت‌هایی منطقه‌ای همچون هند و روسیه درصدد طراحی و اتخاذ 

سیاست‌های اقتصادی‌ای هستند که بتوانند منافع خود و شرکای خود را تأمین کنند به‌عبارت‌دیگر بر اساس 

نظریه‌‌ی نهادگرایی نئولیبرال می‌توان بیان داشت که اهمیت یافتن همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، 

توجه روزافــزون به‌ضرورت توسعه اقتصادی در میان سیاست‌گذاران بلندپایه دو کشور، تنوع در اتحادهای 

بین-المللی، حاکمیت دولت و برجسته کردن منافع ملی ازجمله‌ی تحولاتی هستند که هند و روسیه پس 

از جنگ سرد برای همراهی بانظم نوین جهانی در چارچوب نهادگرایی نئولیبرال‌، در سیاست خارجی خود 

در پیش‌گرفته‌اند این تغییرات دیدگاه این دو کشور به روابــط خارجی آن‌هــا با همسایگان خود که شامل 

آسیای‌مرکزی نیز می‌شود، شکل داده و اولویت جایگاه آن‌ها را برای این کشورها مشخص کرده است.

8.  نتیجه گیری

پژوهش حاضر باهدف کلی مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طــرح‌هــای اقتصادی روسیه و هند در 

آسیای مرکزی برای ایران آغازشده بود. لذا با استفاده از تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون، به‌واسطه 

انجام مشاهده غیرمستقیم )واکــاوی متون( و فرایند کدگذاری موضوعی، به شناسایی و تحلیل مضامین 

فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی روسیه و هند در آسیای مرکزی پرداخته‌شده اســت. نتایج این 

پژوهش کیفی نشان می‌دهد که فرصت‌های طرح کریدور شمال–جنوب هند در آسیای مرکزی برای ایران، 

ایجاد جهان چندقطبی در منطقه در مقابل رویکرد تک‌قطبی است. چراکه از یک‌سو، نزدیکی هند به روسیه 

باهدف ایجاد جهان چندقطبی، تأثیر مثبت منطقه‌ای برای ایران به دنبال دارد و از سوی دیگر، اختلاف هند 

با پاکستان موجب افزایش همکاری با ایران می‌شود. همچنین، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به‌واسطه جذب 

بار ترانزیت بین هند و آسیای مرکزی، موجب افزایش اهمیت تجاری ایــران خواهد شد. این یافته با نتایج 

پژوهش Zarghani and Ahmadi )2016( هم‌راستا است که بر ملاحظات و نگرانی‌های مشترک امنیتی، 

منافع مشترک در حوزه انــرژی، موقعیت مناسب ایران برای دسترسی هند به افغانستان و آسیای مرکزی، 

نقش بندر چابهار در کریدور شمال–جنوب و منافع و مشارکت‌های راهبردی، اقتصادی و عمرانی میان ایران 

و هند تأکید کرده‌اند. همچنین، Ekhtiyari Amiri and Shafaqat-Nia Abad )2023(  ایجاد کریدورهای 

رقیب تجاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، تقویت همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه، 

افزایش قدرت و نفوذ دریایی و تقویت چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای را از پیامدهای مهم این روند دانسته‌اند. از 

این منظر، یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که موقعیت ترانزیتی ایران، به‌ویژه ظرفیت بندر چابهار، 

می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشور در تعامل با هند و آسیای 
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مرکزی تبدیل شود.

علاوه بر آن، تهدیدهای طرح کریدور شمال–جنوب هند در آسیای مرکزی برای ایران، افزایش حضور و نفوذ 

قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه است؛ چراکه ازیک‌طرف موجب افزایش حضور سیاسی و 

اقتصادی هند در مناطق پیرامونی ایــران، یعنی آسیای مرکزی، می‌گردد و از سوی دیگر، به دلیل تعاملات 

راهبردی هند با آمریکا، به پیشبرد سیاست‌های آمریکا در منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد نمود. این 

یافته با نتایج پژوهش Faraji Rad et al. )2015(  همخوانی دارد؛ آنان علت بخشی از محدودیت‌های حضور 

فعال ایران در مناسبات منطقه‌ای را در ساختار نظم ژئوپلیتیک پساجنگ سرد و محوریت هژمونی آمریکا 

 Sajjadpour and Pahlavani ،در این نظم و مخالفت این کشور با مشارکت فعال ایران می‌دانند. همچنین

)2012( با تأکید بر منافع ملی هندوستان و رویکرد منفعت‌محور نخبگان این کشور، نشان داده‌اند که هند در 

سیاست منطقه‌ای خود با توجه به مزیت‌های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، به دنبال تأمین منافع 

ملی خود است. بنابراین، حضور هند در آسیای مرکزی اگرچه می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران ایجاد کند، 

اما در صورت پیوند خوردن با راهبردهای آمریکا، می‌تواند به محدودشدن فضای مانور ژئوپلیتیکی ایران نیز 

منجر شود.

همچنین، فرصت‌های طــرح ترانزیتی–اقتصادی TAPI هند در آسیای مرکزی بــرای ایـــران، ایجاد تعادل 

اقتصادی و ثبات امنیتی در منطقه به‌واسطه احداث این طرح است؛ چراکه از یک‌سو افزایش رشد اقتصادی 

و امنیت در افغانستان و مرزهای شرقی ایران را به دنبال دارد و از سوی دیگر، باعث ایجاد موازنه میان قدرت‌ها 

و خلق فرصت برای ایران می‌شود. لذا ایران می‌تواند در جهت اتصال خط لوله صلح به TAPI و تأمین گاز این 

Mashouq (2021) and Momeni and Chaharma� ‌ـپـروژه تلاش و نقش‌آفرینی کند. این یافته با نتایج 

hali Esfahani (2023( هم‌راستا است؛ آنان نیز بر وابستگی هند به ایران برای دسترسی به آسیای مرکزی، 

ظرفیت‌های بالقوه ایــران برای نزدیک‌کردن هند به آسیای مرکزی و اروپــا و همچنین نقش کریدور شمال–

جنوب و TAPI در ایجاد جهان چندقطبی، تقویت اهمیت ژئوپلیتیکی و تجاری ایران و ایجاد تعادل اقتصادی 

و ثبات امنیتی در منطقه تأکید کرده‌اند.

علاوه بر آن، تهدیدهای طرح ترانزیتی–اقتصادی TAPI هند در آسیای مرکزی بــرای ایــران، تضعیف نفوذ 

اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی ایران در آسیای مرکزی است؛ چراکه افزایش کنترل ایران از سوی آمریکا در 

طرح TAPI از عملیاتی‌شدن خط لوله صلح ممانعت خواهد نمود و درنتیجه، از نفوذ اقتصادی و فرهنگی ایران 

در آسیای مرکزی کاسته خواهد شد. این موضوع با یافته‌های Faraji Rad et al. )2015( درباره محدودیت‌های 

ناشی از ساختار نظم ژئوپلیتیک پساجنگ سرد و نقش هژمونی آمریکا در محدودکردن مشارکت فعال ایران 

در ترتیبات منطقه‌ای همخوانی دارد.

نتایج پژوهش حاضر در موضوع فرصت‌های طرح‌های اقتصادی هند همچنین بر تعریف پروژه خط لوله گاز 

ایران و هند، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران 

با هند، استفاده از ظرفیت‌های مشترک ایران و هند در افغانستان، افزایش تنوع محصولات در سبد تجاری، 

خروج از انزوا از طریق گسترش روابط ایران با هند، برقراری مناسبات اقتصادی بیشتر، گسترش روابط در 
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حوزه انرژی، افزایش حجم صادرات فی‌مابین و افزایش جایگاه منطقه‌ای ایران برای متصل کردن کشورهای 

آسیای مرکزی به آب‌های بین‌المللی دلالت دارد. این یافته‌ها با نتایج Zarghani and Ahmadi )2016( درباره 

منافع و مشارکت‌های راهبردی، اقتصادی و عمرانی و نیز ظرفیت ایــران در دسترسی هند به افغانستان و 

آسیای مرکزی همخوانی دارد. همچنین، Ekhtiyari Amiri and Shafaqat-Nia Abad )2023( بر توسعه 

زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، تقویت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، افزایش قدرت و نفوذ دریایی و 

تقویت چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای تأکید کرده‌اند که با نقش محوری ایران و چابهار در این فرایند قابل انطباق 

است.

فرصت‌های طرح‌های ترانزیت انــرژی روسیه در آسیای مرکزی برای ایــران، استفاده ایــران از ظرفیت روسیه 

برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در موضوع انرژی است؛ چراکه ایران از یک‌سو می‌تواند از 

مخالفت روسیه با حضور ترکیه در منطقه و ترانزیت انــرژی استفاده کند و از سوی دیگر، در جهت فروش 

نفت و گاز خود از طریق روسیه اقدام نماید. بااین‌حال، تهدیدهای طرح‌های ترانزیت انرژی روسیه در آسیای 

مرکزی برای ایران، به‌وجودآمدن تنش میان ایران و روسیه بر سر ترانزیت انرژی در آسیای مرکزی است؛ چراکه 

به دلیل عدم توافق روسیه و ایــران در موضوع ترانزیت انــرژی در آسیای مرکزی، فدراسیون روسیه خواهان 

 Yazdani et خارج کردن ایران از چرخه انتقال انرژی در آسیای مرکزی است. این یافته با نتایج پژوهش‌های

 and Faraji Rad and Salehi Dowlatabadi ,)2019( MirTorabi Hosseini and Khazaei ,)2016( .al

)2017( قرابت دارد؛ زیرا آنان نیز بر تلاش روسیه برای حفظ و بازیابی جایگاه خود در آسیای مرکزی از طریق 

راهبرد امنیت انرژی و ممانعت از ورود ایران به مبادلات انرژی منطقه تأکید کرده‌اند. همچنین، این یافته با 

نتایج Mirfakhraei )2015( درباره پیامدهای ژئواکونومیک رقابت‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا برای ایران 

همخوانی دارد.

علاوه بر آن، فرصت‌های طرح اقتصادی اتحادیه اوراسیا در آسیای مرکزی برای ایران، توسعه روابط اقتصادی 

همه‌جانبه ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا است؛ چراکه ازیک‌طرف افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران موجب 

ایجاد بازار فروش برای محصولات ایران در منطقه اوراسیا شده و از سوی دیگر، افزایش ارتباط ایران با منطقه 

 )2016( Aidar Maratovich اوراسیا می‌تواند به بی‌اثرشدن بخشی از تحریم‌ها کمک کند. این یافته با نتایج

هم‌راستا است که ایجاد منطقه تجارت آزاد و تشکیل فضای اقتصادی واحد در چارچوب اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا را فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی همه‌جانبه ایران با اعضای این اتحادیه می‌داند. در مقابل، 

تهدیدهای طرح اقتصادی اتحادیه اوراسیا در آسیای مرکزی برای ایران، داشتن پیامدهای منفی سیاسی و 

اقتصادی ناشی از عضویت و ادغام در این ساختار است؛ چراکه از یک‌سو می‌تواند بحران‌ها و چالش‌های 

مختلف امنیتی و حقوقی را برای ایران به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر، اتحادیه اوراسیا از مزیت رقابتی 

 Mirfakhraei کافی در برابر سایر قدرت‌های اقتصادی، به‌ویژه چین و هند، برخوردار نیست. این یافته با نتایج

)2015( درباره الزامات ژئواکونومیک ناشی از رقابت‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا برای ایران قرابت دارد.

درمجموع، نتایج پژوهش حاضر از حیث فرصت‌ها و تهدیدات و نیز وجــوه اشــتــراک و افــتــراق طرح‌های 

 ,)2016( .Yazdani et al ــران، بــا نتایج پــژوهــش‌هــای ــرای ایـ اقتصادی روســیــه در منطقه آســیــای مــرکــزی ب
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2019( MirTorabi Hosseini and Khazaei(, and Faraji Rad and Salehi Dowlatabadi )2017(  قرابت 

دارد؛ زیرا روسیه با قرار‌دادن راهبرد امنیت انرژی در دستور کار مناسبات منطقه‌ای و بین منطقه‌ای، درصدد 

تداوم و بازیابی سیاست خارجی خود در آسیای مرکزی و اروپا است و از ورود ایران به مبادلات انرژی منطقه 

ممانعت می‌کند. این وضعیت می‌تواند از یک‌سو موجب تنش میان ایــران و روسیه بر سر ترانزیت انرژی 

در آسیای مرکزی و از سوی دیگر، موجب وابستگی ایران به روسیه برای انتقال انرژی گاز خود به اروپا شود. 

همچنین، نتایج پژوهش حاضر از حیث تهدیدات با پژوهش Mirfakhraei )2015(  دربـــاره پیامدهای 

ژئواکونومیک رقابت‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا برای ایران قرابت دارد. درنهایت، نتایج پژوهش حاضر با 

پژوهش Aidar Maratovich )2016( درباره ظرفیت‌های حقوقی و اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای 

ایجاد منطقه تجارت آزاد و فضای اقتصادی واحد و فراهم کردن فرصت توسعه روابط اقتصادی همه‌جانبه 

ایران با اعضای اتحادیه نیز همخوانی دارد.

 Eslami از سوی دیگر، یافته‌های پژوهش حاضر درباره رویکرد امنیتی و سیاسی روسیه در منطقه با نتایج

et al. )2025( نیز قابل‌مقایسه است. آنان بر وجود ملاحظات و نگرانی‌های مشترک امنیتی، منافع مشترک 

در مبارزه با تروریسم و داعش و همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده‌اند. دربُ عُد سیاسی نیز، منافع 

مشترک منطقه‌ای، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، افزایش نفوذ سیاسی و منطقه‌ای و مشارکت در 

سازوکارهای چندجانبه مانند فرمت مسکو و کمیته تماس منطقه‌ای، از مؤلفه‌های مهم رویکرد روسیه در 

منطقه محسوب می‌شوند. این یافته نشان می‌دهد که حضور اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی را نمی‌توان 

مستقل از اهداف امنیتی و سیاسی آن تحلیل کرد؛ بلکه پروژه‌های اقتصادی، انرژی و ترانزیتی روسیه بخشی 

از یک راهبرد گسترده‌تر برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مدیریت ترتیبات امنیتی و ژئوپلیتیکی در آسیای مرکزی 

هستند.

بنابراین در جمع‌بندی از بحث و بر اساس رویکرد آینده‌نگری می‌توان بیان داشت که روابط ایران در آسیای 

مرکزی می‌تواند بر مبنای تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و همچنین افزایش تعاملات فرهنگی 

و منطقه‌ای استوار گردد زیــرا،  ایران به دنبال نقش‌آفرینی فعال در این منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

موجود برای توسعه پایدار و ارتقای روابط دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی در قالب طرح‌های اقتصادی 

قدرت‌های بــزرگ ازجمله هند و روسیه است که اجرایی شدن آن‌هــا و مشارکت فعال ایــران در این طرح‌ها 

می‌تواند وضعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی مطلوبی ایجاد کند بنابراین ایران با در نظر گرفتن چشم‌اندازهای 

بلندمدت، در راستای تحقق آن کوشش کرده و این مسئله سبب می‌شود تا کشورهای آسیای مرکزی به این 

نتیجه برسند که جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه می‌تواند نقش اساسی در توسعه اقتصادی، علمی، 

آموزشی، فرهنگی و سیاسی این کشورها داشته باشد می‌تواند در تبدیل آن‌هــا به عنصر کلیدی امنیت 

منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند در این صورت روسیه و هند از یک‌سو و کشورهای آسیای مرکزی از سوی 

دیگر ایــران را به‌عنوان یک شریک و متحد بلندمدت در قاره اوراسیا خواهند دید که روابــط استراتژیک با 

آن در آینده  نزدیک به یک اولویت تبدیل خواهد شد. بنابراین با توجه به جایگاه راهبردی آسیای مرکزی 

در معادلات ژئواکونومیک منطقه‌ای و جهانی، و نیز رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ در این پهنه، جمهوری 
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اسلامی ایران می‌بایست با بهره‌گیری از راهبردی ترکیبی، سه‌بعدی و آینده‌نگر، جایگاه خود را در این عرصه 

تثبیت کند و سیاست‌های زیر را در پیش گیرد:

ــران بــایــد ضــمــن تقویت  ــ ــر ایــنــکــه ای 1- در پــیــش گــرفــتــن دیپلماسی اقــتــصــادی فــعــال و چــنــدلایــه مبنی ب

زیرساخت‌های داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری و اتصال به بازارهای منطقه، به‌صورت هدفمند در طرح‌های 

اقتصادی قدرت‌های منطقه‌ای نظیر هند، روسیه و چین مشارکت کند. هم‌زمان، تشکیل و تقویت نهادهای 

همکاری اقتصادی منطقه‌ای با رویکرد منافع جمعی نیز ضــروری اســت. این جهت‌گیری با مبانی نظری 

نهادگرایی نولیبرال )همکاری برای منافع مطلق( سازگاری کامل دارد.

2- ایران باید به‌موازات اقدامات اقتصادی، به تقویت دیپلماسی نرم‌افزاری خود در قالب دیپلماسی فرهنگی و 

علمی بپردازد. با توجه به قرابت‌های تمدنی، مذهبی و زبانی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، بستر مناسبی 

برای گسترش تعاملات فرهنگی دوجانبه و چندجانبه وجود دارد. همچنین توسعه همکاری‌های علمی و 

فناورانه، ازجمله در حوزه‌های دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری، و پروژه‌های مشترک پژوهشی می‌تواند به 

افزایش اعتماد و مشروعیت نرم ایران در منطقه منجر شود. این مسیر نه‌تنها کم‌هزینه و کمانش است، بلکه 

با نظریه‌های دیپلماسی فرهنگی، قدرت نرم و دیپلماسی علمی هم‌راستا بوده و می‌تواند پایه‌ای برای تعاملات 

اقتصادی آینده فراهم آورد.

3- ایران باید تلاش‌های هدفمند و واقع‌گرایانه‌ای برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و رفع انزوای ژئوپلیتیکی خود 

به عمل آورد. تحریم‌ها ازجمله موانع کلیدی تعامل ایران با نهادها و طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای هستند 

و رفع یا دور زدن آن‌ها پیش‌شرط مشارکت فعال در توسعه منطقه‌ای است. ایران می‌تواند از طریق تعامل با 

نهادهای چندجانبه نظیر سازمان همکاری شانگهای، اوراسیا و بریکس، بهره‌گیری از سازوکارهای جایگزین 

مالی مانند تهاتر، ارزهــای محلی یا دیجیتال، و پیگیری سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک بــرای کاهش 

تحریم‌ها، فضای اقتصادی خود را بازسازی کند. این رویکرد با منطق نظریه‌های ژئوپلیتیک توسعه و اقتصاد 

مقاومتی منطقه محور قابل تبیین است و می‌تواند مسیر همگرایی اقتصادی، افزایش قــدرت چانه‌زنی 

منطقه‌ای و ارتقای امنیت ملی ایران را هموار سازد.

9.  محدودیت 

ازجمله محدودیت‌های پژوهش حاضر آن است که با توجه به اینکه این مطالعه براساس راهبرد پژوهش 

کیفی انجام شده است. لذا باوجود در پیش گرفتن تدابیر لازم جهت ارزیابی اعتبار)اطمینان و باورپذیری( و 

نیز پایایی )قابلیت اعتماد( یافته‌های کیفی پژوهش، از اعتبار برونی به دلیل عدم ارزیابی و برازش مضامین 

احصاء شده مطالعه کیفی در مطالعه کمی )مشخصاًً مطالعه پیمایشی( تا حدی کاسته می‌شود. اگرچه این 

امر یکی از ضعف‌های تمامی پژوهش‌های کیفی است و نه صرفاًً پژوهش حاضر. 
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Extended abstract 

1. INTRODUCTION

The European Court of Human Rights (ECtHR) operates under the European Convention on 
Human Rights (ECHR), where Article 34 establishes the “victim requirement,” mandating that 
applicants must demonstrate they are “directly and personally” affected by an alleged violation 
to have their claims admissible. This procedural safeguard prevents abstract or actio popula-
ris complaints, ensuring judicial focus on concrete harms. However, in scenarios of “shared 
responsibility” - where multiple actors, such as states and international organizations like the 
European Union (EU), contribute to rights violations - this requirement introduces complex-
ities. Shared responsibility, as understood in international law, arises when two or more enti-
ties collectively contribute to harm, complicating attribution and victim identification under 
the Convention framework.
This study critically examines the interplay between the victim requirement and shared re-
sponsibility in ECtHR jurisprudence, particularly in multi-actor cases. The central research 
question is: How does the Court’s interpretation of the victim requirement impact the adju-
dication of cases involving shared liability, especially those with systemic or indirect harms? 
The hypothesis posits that the Court’s strict adherence to the victim requirement, while pro-
tecting against frivolous claims, risks undermining accountability in shared responsibility sce-
narios. This analysis addresses a gap in understanding how procedural rules intersect with 
substantive justice in multi-actor human rights violations. It draws on emerging mechanisms 
like the EU’s “joint accountability system” under the Draft Accession Agreement, arguing for 
procedural reforms to align the Convention system with modern governance realities, where 
rights violations are often diffused and institutionalized.
The study’s findings are relevant for policymakers designing joint accountability mechanisms, 
practitioners navigating admissibility barriers in complex cases, and scholars analyzing the Con-
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vention’s evolving role in global governance. By integrating victim status and shared responsi-
bility - topics often treated separately in existing literature - this research innovatively demon-
strates how rigid proceduralism in individual petitions may perpetuate impunity for systemic 
violations. It also provides a detailed critique of the EU Accession Draft in light of ECtHR case law.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

The victim requirement under Article 34 ECHR rejects actio popularis, emphasizing that com-
plaints must stem from real, personal harm rather than general oversight. As articulated in 
Klass and Others v. Germany (1978), a “victim” is someone “directly affected by the act or omis-
sion in issue,” even absent specific prejudice, provided there is a continuous threat (e.g., nor-
mative harm from laws inducing fear, as in Dudgeon v. United Kingdom, 1981). The concept ex-
tends to “potential victims” in cases of foreseeable risks, such as in Soering v. United Kingdom 
(1989), where a “real risk” of inhuman treatment sufficed, or Campbell and Cosans v. United 
Kingdom (1980), recognizing harm from unapplied corporal punishment policies.
Shared responsibility, rooted in international law like the 2001 International Law Commission 
(ILC) Articles on State Responsibility (Article 47), holds that joint contributions do not negate 
individual accountability. This contrasts with ECtHR’s insistence on “direct causation” and 
“personal impact,” often sidelining indirect complicity or structural roles. For instance, in 
Nada v. Switzerland (2012), Switzerland was held liable for implementing UN sanctions indi-
rectly harming an individual, despite no direct action. Theoretical critiques, such as those by 
Nollkaemper (2011), highlight how focusing on proximate acts ignores facilitating behaviors in 
multi-actor settings. Comparative insights from the International Court of Justice (ICJ) in Bos-
nia v. Serbia (2007) emphasize “effective control” over direct causation, while the Inter-Amer-
ican Court of Human Rights (IACtHR) in Velásquez-Rodríguez v. Honduras (1988) recognizes 
“systematic tolerance” as grounds for liability without direct orders.
This framework reveals tensions between the Convention’s individual-centric approach and 
transnational rights violations, where harms are layered (e.g., EU-state interactions). The EU’s 
Draft Accession Agreement (2011) introduces a “co-respondent mechanism” (Article 3(1)(b)), 
allowing joint EU-state participation in cases tied to EU law, institutionalizing shared liability 
and mitigating admissibility gaps.

3. METHODOLOGY

This research employs a doctrinal legal analysis combined with comparative case studies. 
Primary sources include ECtHR judgments, dissenting opinions, and EU legal documents (e.g., 
Draft Accession Agreement and Explanatory Report). Secondary sources encompass scholarly 
commentaries on ECHR practice and international responsibility.
The methodology involves: (1) Analyzing ECtHR jurisprudence on victim status and shared re-
sponsibility through key cases like Segi v. 15 EU States (2002) and Tugar v. Italy (1995); (2) Com-
parative examination of individual (Article 34) vs. interstate (Article 33) complaints, contrast-
ing ECtHR with ICJ and IACtHR approaches; (3) Critical evaluation of institutional reforms, 
assessing the Draft Accession Agreement’s co-respondent mechanism against admissibility 
challenges. This qualitative approach ensures a theoretical critique grounded in empirical 
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case law, with no quantitative data due to the doctrinal focus.

4. RESULTS & DISCUSSION

ECtHR’s interpretation of the victim requirement prioritizes “direct causation” and “individual 
harm,” ensuring judicial economy but marginalizing indirect violations in shared responsibility 
cases. In multi-actor scenarios involving international organizations, the Court hesitates to 
attribute liability to member states absent “concrete implementing measures.” For example, 
in Segi and Gestoras Pro-Amnistía v. 15 EU States (2002), claims against EU terror listings were 
dismissed as too weak, emphasizing that state participation in EU decisions does not auto-
matically trigger ECHR responsibility. Similarly, Senator Lines GmbH v. 15 EU States (2004) 
rejected fines as hypothetical post-annulment, highlighting a reluctance to address systemic 
EU harms (Lawson, 2024; Ryngaert, 2020).
In facilitating acts and indirect harms, the Court demands “proximate causation.” Tugar v. Italy 
(1995) dismissed claims over mine exports due to no “direct causal nexus,” with Iraq deemed 
the “decisive factor.” Aziz v. Cyprus et al. (2004) attributed liability solely to Turkey as the “de 
facto” controller, deeming others’ roles “too remote.” This contrasts with IACtHR’s broader 
“complicity” recognition and ICJ’s “effective control” standard, critiqued for undermining pre-
ventive ECHR goals (Lawson, 2024).
The Draft Accession Agreement’s co-respondent mechanism offers partial solutions by ena-
bling joint EU-state responses in EU-law cases, bypassing strict causation (Council of Europe, 
2011). It addresses gaps in Bosphorus v. Ireland (2005), where “equivalent protection” pre-
sumes compliance unless “manifestly deficient,” but institutionalizes shared accountability 
without eliminating the victim requirement. Cases like Matthews v. United Kingdom (1999) 
demonstrate potential, holding states liable despite EU treaty obligations. However, challeng-
es persist in systemic harms (e.g., refugee cases like Hirsi Jamaa v. Italy, 2012), where “collective 
victimhood” could enhance access, akin to IACtHR practices (Mayagna v. Nicaragua, 2001).
Discussion reveals that while the victim requirement safeguards against abstract claims, its 
rigidity creates accountability gaps in transnational governance, perpetuating impunity for 
diffused violations. Reforms must balance procedural efficiency with substantive justice.

5. CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

This study confirms that ECtHR’s strict victim requirement, while promoting judicial economy, 
undermines shared responsibility adjudication by insisting on direct causation, as evidenced 
in multi-actor cases. The Draft Accession Agreement’s co-respondent mechanism represents 
progress toward layered accountability, but full efficacy requires interpretive flexibility.
Recommendations include: (1) Developing “structural responsibility” doctrines for systemic 
policies; (2) Strengthening co-respondent mechanisms for joint transnational liability; (3) Re-
defining “victim” to include collective harms in widespread violations, as in Big Brother Watch 
v. United Kingdom (2021). These reforms are essential to align the ECHR system with 21st-cen-
tury human rights complexities, ensuring procedural justice does not eclipse accountability.

Key Words: European Union accession, Actio popularis, European Court of Human Rights, 
Joint accountability mechanism, Victim requirement, Shared responsibility.



308

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی انتقادی تأثیر متقابل شرط »زیــان‌دیــده« موضوع مــاده ۳۴ کنوانسیون اروپایی 

حقوق بشر و مفهوم مسئولیت مشترک در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است. پرسش 

اصلی این است که تفسیر دیوان از شرط مزبور چگونه بر رسیدگی به پرونده‌های دارای مسئولیت مشترک 

به‌ویژه در مــواردی که چندین بازیگر بین‌المللی در نقض نظام‌یافته یا غیرمستقیم حقوق مشارکت دارند، 

تأثیر می‌گذارد. این پژوهش با روش تحقیق حقوقی نظری و با تکیه بر تحلیل رویه قضایی، بررسی تطبیقی 

و ارزیابی انتقادی اصلاحات نهادی سامان یافته است. یافته‌ها نشان داد که پایبندی سخت‌گیرانه دیوان 

به شرط زیان‌دیده و اصرار بر وجود »رابطه علّیّ مستقیم« میان اقدام دولت و آسیب وارده، هرچند از طرح 

دعــاوی انتزاعی جلوگیری می‌کند، اما در وضعیت‌های مسئولیت مشترک به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط 

ــه‌ای انجامیده اســت. در  با اقدامات اتحادیه اروپــا به تضعیف پاسخگویی و ایجاد شکاف‌های عدالت روی

مقابل، سازوکار پاسخگویی مشترک پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس توافقنامه الحاق اتحادیه اروپا )۲۰۱۱( با 

نهادینه‌سازی مسئولیت مشترک، گامی مؤثر در جهت رفع این موانع تلقی می‌شود، هرچند کارآمدی کامل 

آن در گرو بازتعریف مفهوم »زیــان‌دیــده« و توسعه دکترین »مسئولیت ساختاری« در رویه قضایی دیوان 

است.

کلیدواژه: الحاق اتحادیه اروپا، دادخواهی عمومی، دیوان اروپایی حقوق بشر، سازوکار پاسخگویی مشترک، 

شرط زیان‌دیده، مسئولیت مشترک.
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1- مقدمه

»شرط زیان‌دیده« طبق ماده 34 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1 )از این به بعد کنوانسیون( مقرر می‌دارد 

که خواهان‌های یک پرونده باید ثابت کنند که »مستقیماًً و شخصاًً« تحت‌تأثیر نقض ادعایی قرار گرفته‌اند 

تا دیوان اروپایی حقوق بشر2 )از این به بعد دیوان( به شکایت آن‌ها رسیدگی کند. این مانع رویه‌‌ای تضمین 

می‌کند که دعوی قضایی به جای شکایات انتزاعی، بر اساس آسیب واقعی باشد و از رسیدگی به ادعاهای 

مبتنی بر »دادخواهی عمومی«3 امتناع گــردد. با این حال، در وضعیت‌های مرتبط با مفهوم »مسئولیت 

مشترک« - که در آن چندین کشور یا نهادهای بین المللی در نقض تعهد نقش دارند -اِ عِمال این شرط مملو 

از پیچیدگی می‌‌شود. مسئولیت مشترک، همان طور که در حقوق بین‌الملل فهمیده می‌شود، زمانی به وجود 

می‌آید که دو یا چند بازیگر )دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی یا نهادهای غیردولتی( به‌‌طور جمعی در یک 

آسیب نقش دارند و این امر انتساب مسئولیت و شناسایی »بزه‌دیده« تحت چارچوب کنوانسیون را پیچیده 

می‌کند.

ـــوان از مفهوم شــرط زیـــان‌دیـــده چگونه بــر قضاوت  ــن اســت کــه تفسیر دی ــن مطالعه ای پــرســش اصــلــی ای

پرونده‌هایی که در گرو مسئولیت مشترک هستند تأثیر مــی‌گــذارد؛ به‌ویژه در مــواردی که چندین بازیگر 

در آسیب نظام‌یافته یا غیرمستقیم ایفای نقش می‌کنند. فــرض بر ایــن اســت که پایبندی محکم دیــوان 

به شرط  زیــان‌دیــده، در عین حال که از ادعاهای بیهوده محافظت می‌کند، خطر تضعیف مسئولیت را در 

وضعیت‌های مسئولیت مشترک به همراه دارد. همچنین استدلال خواهد شد که سازوکارهای نوظهور - 

مانند »نظام پاسخگویی مشترک اتحادیه اروپا «4 تحت »پیش‌نویس توافقنامه الحاق«5 - راه‌حل‌هایی جزئی 

ارائه می‌کنند اما برای رفع شکاف‌های عدالتِِ رویه‌ای، نیاز به اصلاحات قضایی دارند.

این مطالعه به یک شکاف مهم در درک چگونگی تلاقی قوانین رویــه‌‌ای با عدالت اساسی در نقض حقوق 

بشر توسط چند بازیگر بین‌‌المللی می‌پردازد و یافته‌‌های آن می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گزاران در طراحی 

سازوکارهایی برای پاسخگویی مشترک، کارگزارانی که در پرونده‌‌های پیچیده موانع پذیرش را دنبال می‌کنند و 

اندیشمندانی که نقش در حال تحول کنوانسیون در حکمرانی جهانی را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند، قرار گیرد. 

فرد‌محوریِِ مندرج در نظام کنوانسیون، چالشی در برابر »فراملیتی شدن نقض حقوق بشر« قرار می‌دهد 

که با حقوق بین‌الملل عرفی سازگار نیست. ماده 47 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان 

ملل متحد در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت بابت عمل متخلفانه بین‌المللی )از این به بعد مواد 2001( 

 ,Ziaee & Roohani تصریح می‌کند که مسئولیت مشترک، مسئولیت تک تک بازیگران را منتفی نمی‌کند

P ,2023. 250((. بــرای مثال می‌توان به تحریم‌های شــورای امنیت در پرونده »نــادا علیه سوئیس«6 اشاره 

1.  European Convention on Human Rights.
2.  European Court of Human Rights.
3.  Actio Popularis.
4.  EU’s Co-respondent System.
5.  Draft Accession Agreement.
6.  Nada v. Switzerland (2012).
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کرد که دیوان اروپایی دولت سوئیس را با وجود عدم اقدام مستقیم این دولت، به‌‌دلیل اجرای غیرمستقیم 

.)ECtHR, 2012, para. 180( تحریم‌ها علیه شهروند مصری مسئول شناخت

هدف این مطالعه ارزیابی انتقادی این موضوع است که آیا شرط زیان‌دیده در رویه دیوان در عصری که نقض 

حقوق بشر به‌‌طور فزاینده‌ای فراملی و نهادینه شده مناسب است یا خیر و راه‌‌های پیشنهادی برای اصلاح 

رویه‌ها چیست. در حالی که در ادبیات موجود وضعیت زیان‌دیده یا مسئولیت مشترک را به صورت جداگانه 

بررسی شده است، این مقاله به صورت ابتکاری این مضامین را ترکیب می‌کند و نشان می‌‌دهد که چگونه 

سختگیری رویه‌‌ای در دادخواست‌های فردی ممکن است مصونیت از مجازات برای نقض نظام‌مند را تداوم 

بخشد. همچنین نقد مفصلی از پیش‌نویس توافقنامه الحاق اتحادیه اروپا را با توجه به رویه قضایی دیوان 

ارائه می‌کند.

این تحلیل از روش تحقیق حقوقی نظری بهره می‌گیرد که ترکیبی است از مواردی چون: تحلیل رویه قضایی 

در احکام دیوان در مورد وضعیت زیان‌دیده و مسئولیت مشترک؛ بررسی تطبیقی رویکرد دیوان به شکایات 

فردی در مقابل شکایات میان‌دولتی )ماده 34 در مقابل ماده 33 کنوانسیون( و ارزیابی انتقادی اصلاحات 

نهادی، از جمله پیش‌نویس توافقنامه 2011 الحاق اتحادیه اروپا به کنوانسیون. منابع اولیه شامل احکام 

دیوان، نظرات موافق قضات و اسناد حقوقی اتحادیه اروپا است که با تفسیرهای علمی تکمیل شده است. 

ساختار این مطالعه علاوه بر این مقدمه شامل چهار بخش دیگر خواهد بود: تفسیر دیوان از رسیدگی واقعی 

به جای دعوی اقدام جمعی، چالش‌ها در پرونده‌‌های مسئولیت مشترک، راه‌‌حل‌‌های پیشنهادی )پیش‌نویس 

توافقنامه( و نتیجه پایانی خواهد بود. با بررسی تأثیر متقابل بین وضعیت زیان‌دیده و مسئولیت مشترک، 

این جستار به دنبال ارتقای درک دقیقتری از عدالت رویــه‌ای در سیستم کنوانسیون است و از اصلاحاتی 

دفاع می‌کند که معیارهای پذیرش را با واقعیت‌های نقض حقوق بشر مدرن تطبیق می‌دهد.

2.  تفسیر شرط زیان دیده

دیوان اروپایی حقوق بشر چارچوب دقیقی را برای تفسیر شرط »زیان‌دیده« بر اساس ماده 34 کنوانسیون 

اروپایی حقوق بشر در پیش گرفته است و خواهان‌ها باید نشان دهند که حتی در صورت نبود آسیب ملموس 

»مستقیماًً تحت‌تأثیر نقض ادعایی«1 قــرار گرفته‌اند )ECtHR, 1984, para. 39(. این اصل که ریشه در 

رد »دادخواهی عمومی« )شکایت‌های تعمیم یافته( دارد تضمین می‌کند که نقش دیــوان به جای نظارت 

انتزاعی، به شکل قضاوتی باقی بماند. شرط زیان‌دیده فقط در مورد شکایات فردیاِ عِمال می‌‌شود و نه در 

مورد رویه بین دولتی مرتبط با ماده 33 کنوانسیون، که به نظر می‌‌رسد از منافع عمومی در رعایت کنوانسیون 

محافظت می‌کند. 

 همان طور که در قضیه »کلاس علیه آلمان«2 تأکید شد، اصطلاح »زیان‌دیده«3 به »شخصی اشاره می‌کند 

1.  Directly Affected.
2.  Klass v. Germany (1978).
3.  Victim.
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که مستقیماًً تحت‌تأثیر فعل یا ترک فعل در موضوع قضیه مربوطه قرار می‌گیرد«1  و دیوان تصریح کرده است 

 ECtHR, 1978,( »که »وجــود نقض کنوانسیون حتی در صــورت نبود غـــرض‌ورزی خاص قابل تصور اســت

para. 33(. با وجود این، این استثناءِِ آسیب فرضی یا از راه دور، استثنائاتی را برای »اقداماتی با ماهیت کلی«2 

در نظر می‌‌گیرد که تهدیدی مستقیم و مستمر برای حقوق مطروحه در کنوانسیون تلقی می‌شود. در قضیه 

»داجن علیه بریتانیا«3 دیوان با نبود پیگرد قانونی بر اساس جرم‌انگاری همجنسگرایی توسط ایرلند شمالی، 

وضعیت زیان‌دیدگی خواهان را پذیرفت و حکم داد که وجود این قانون با القای ترس از پیگرد قانونی، به‌‌طور 

 .)ECtHR, 1981, para. 31( مستمر و مستقیم«4 بر زندگی خصوصی وی تأثیر گذاشته است«

به‌‌طور مشابهی، در قضیه »سوئرینگ علیه بریتانیا«5 دیوان جایگاه خواهان را به‌دلیل »خطر واقعی«6 رفتار 

غیرانسانی در صورت استرداد به ایالات متحده به رسمیت شناخت و ثابت کرد که تهدیدات قریب‌الوقوع 

.)ECtHR, 1989, paras. 90-91( ناشی از اقدام دولت برای اعطای وضعیت زیان‌دیدگی کافی است

ــزام را در خــود دارد که خــواهــان حتماًً خــودِِ زیــان‌دیــده باشد و دادخــواســت‌هــای  کنوانسیون اروپــایــی ایــن ال

غیرواقعی مربوط به قوانین ملی را نمی‌پذیرد )Gomien; Harris, & Zwaak, 1996, p. 44(. با این حال، شرط 

زیان‌دیده از طریق مفهوم »زیان‌دیده بالقوه«7 گسترش یافته است که این امکان را برای کمیسیون و دیوان باز 

می‌‌گذارد تا قوانینی را که هنوز اجرا یااِ عِمال نشده‌اند بررسی کنند. دیوان مفهوم زیان‌دیده بالقوه را به موارد 

خاصی نیز توسعه داده است که حتی اگر اقدامی عملی نشده باشد، شخص صرفاًً به‌دلیل وجود قانون یا 

.)van Dijk & van Hoof, 1990, p. 52( اقدامات اداری خاص در معرض خطر است

در پرونده »کلاس«، دیــوان مــوردی را در دست داشت که وجود قانونی در آلمان، نظارت مخفیانه بر پست 

و ارتباطاتِِ از راه دور افــراد را مجاز می‌دانست و در ایــن مــورد اظهار داشــت حتی اگــر چنین اقداماتی در 

 van Dijk & van Hoof,( پــرونــده مـــورد بحث عملی نــشــده بــاشــد، شــرط زیـــان‌دیـــده را بــــرآورده مــی‌کــنــد

p. 52 ,1990(. همین رویــکــرد توسط کمیسیون اروپـــا در پــرونــده »کمپل و کـــوزان علیه بریتانیا«8 دنبال 

شــد؛ جایی که کمیسیون اذعــان کــرد که سامانه تنبیه بدنی در مــدارس اسکاتلند حقوق کودکانی را که 

در آن مــدارس تحصیل می‌کنند نقض می‌کند؛ حتی اگــر زیــان‌دیــدگــانِِ ادعایی هنوز تنبیه نشده باشند 

)Eur. Comm’n H.R, 1980, para. 24(. به گفته کمیسیون، الزام بهاِ عِمال تنبیه بدنی برای پسران در حالتی 

که بتوان آن‌ها را زیان‌دیده تلقی کرد، حقوق ایشان را بیش از حد لازم محدود می‌کند.

 این موارد رویکرد دوگانه دیوان را نشان می‌دهد: حفظ معیارهای قابلیت دقیق پذیرش دعوی برای جلوگیری 

ــده« با وجــود اقدامات  ــان‌دی از چالش‌های انتزاعی، در وضعیتی که با تفسیر انعطافپذیر از مفهوم »زی

1.  The Person Directly Affected by the Act or Omission in Issue.
2.  Measures of a General Nature.
3.  Dudgeon v. UK (1981).
4.  Continuously and Direct.
5.  Soering v. UK (1989).
6.  Real Risk.
7.  Potential Victim.
8.  Campbell and Cosans v. the United Kingdom (1980).
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سیستمی یا خطرات قابل پیش‌بینی، مستقیماًً حقوق اساسی فرد را تضعیف می‌کند. این انعطاف تنها در 

»آسیب‌های هنجاری«1 مانند قوانین تبعیض‌آمیز کاربرد دارد؛ نه در وضعیت‌های مسئولیت مشترک که 

نقض حقوق ناشی از تعامل نهادهای چندگانه است. رویه قضایی دیوان تأکیدی بر حفظ تعادل در عملکرد 

این نهاد در حفاظت از دسترسی افراد به دادخواهی و حفظ اقتصاد قضایی و تضمین جبران خسارت برای 

کسانی است که واقعاًً تحت‌تأثیر رفتار دولت - چه از طریق زیان ملموس یا اجبار هنجاری -  قرار گرفته‌اند.

دیوان »علّیّت مستقیم« را شرط ضروری می‌داند و از پذیرش »مسئولیت ساختاری«2 در مواردی که دولت‌ها 

به‌‌طور غیرمستقیم در نقض تعهد بین‌المللی نقش دارند امتناع می‌ورزد. این امر با شرایط و ضوابط حقوق 

ــوان بین‌المللی دادگستری در قضیه »بوسنی علیه  بشردوستانه نیز در تضاد اســت. به عنوان مثال دی

صربستان«3 قائل شــدن به مسئولیت را منوط به اثبات وجــود »کنترل مؤثر« مــی‌دانــد و نه وجــود علّیّت 

.)421 .para ,2007 ,ICJ ( مستقیم

3.  چالش ها در پرونده های مسئولیت مشترک

ــاده 34  یکی از مــوانــع رویــــه‌‌ای مــربــوط بــه موقعیت‌های مسئولیت مــشــتــرک، شــرط زیـــان‌دیـــده اســت )مـ

کنوانسیون(. وضعیت زیان‌دیدگی توسط دیــوان به این صــورت تعبیر می‌‌شود که یک خواهان باید واقعاًً 

ECtHR, 2003, pa� )تحت‌تأثیر تخلفی که نزد دیوان درباره آن تخلف  اقامه دعوا می‌کند قرار گرفته باشد) 

ras. 24-25(. اما این مفهوم فقط مستلزم آن نیست که فرد متحمل خسارت شده باشد )یا به تعبیر دیوان 

ــان«5(؛ )ECtHR, 1978, paras. 239-240(. اما لازم است که حتماًً اقــدام مورد شکایت در  »ضــرر«4 یا »زی

خصوص خواهاناِ عِمال شده باشد. بنابراین این امر مانع شکایاتی با ماهیت دادخــواهــی عمومی می

شود. تنها در موارد استثنائی است که دیوان پذیرفته است که آن دسته از اقداماتِِ از سوی جمع که هنوز 

به ضرر خواهان، عملی نشده است می‌تواند باعث ایجاد وضعیت زیان‌دیدگی شــود. یکی از ویژگی‌های 

بالقوه مشکل‌ساز شرط زیان‌دیده برای وضعیت‌های واجد مسئولیت مشترک این است که دیوان معمولًاً 

بر روی عملی تمرکز می‌کند که در واقع منجر به آسیب می‌شود و احتمالًاً اقدامات متضمن قانون‌گذاری یا 

.)Nollkaemper, 2011, p. 3( تسهیل‌کننده رفتار دولت یا نهاد دیگر را نادیده می‌گیرد

3-1.  سازمان های بین  المللی و مسئولیت دولت عضو

دیوان تحت کنوانسیون به‌‌طور مداوم با چالش‌هایی در نسبت دادن مسئولیت به کشورهای عضو در قبال 

اقدامات سازمان‌های بین‌‌المللی، به‌ویژه اتحادیه اروپــا6 مواجه بوده است. در قضیه »سگی و جستوراس 

1.  Normative Harm.
2.  Structural Responsibility.
3.  Bosnia v. Serbia (2007).
4.  Prejudice.
5.  Detriment.
6.  European Union (EU).
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پروآمنیستیا علیه 15 کشور اتحادیه اروپا«،1 خواهان‌ها - گروه‌‌های باسک که توسط شورای اتحادیه اروپا به 

عنوان نهادهای تروریستی تعیین شده بودند - استدلال کردند که فهرست تروریستی آن کشورها ماده 8 

کنوانسیون )حق زندگی خصوصی( را نقض می‌کند. دیوان این پرونده را رد و اعلام کرد که مشارکت کشورهای 

عضو در تصمیمات اتحادیه اروپا به‌‌طور خودکار مسئولیت آن‌ها را بر اساس کنوانسیون به بار نمی‌آورد. دیوان 

تأکید کرد:

»صرف این واقعیت که تصمیم ]اتحادیه اروپا[ توسط کشورهای متخاصم اتخاذ شده است... برای توجیه 

.)ECtHR, 2002, para. 3( »اجرای کنوانسیون استدلال بسیار ضعیفی است

این استدلال به نبود »اقدامات اجرایی مشخص«2 توسط دولت‌ها بستگی داشت که آسیب ادعایی را به 

جای فرآیندی مستقیم، تبدیل به حدس و گمان می‌‌کرد. این حکم نشان‌دهنده بی‌میلی دیوان برای پاسخگو 

دانستن دولت‌ها در قبال اقدامات جمعی اتحادیه اروپا است، مگر اینکه آن‌ها به‌‌طور مستقل اقدام مورد 

اعتراض را عملی یا اجرایی کنند. به‌‌طور مشابهی، در قضیه »سناتور لاینز جی‌ام‌بی‌اچ علیه 15 دولت اتحادیه 

اروپا«،3 خواهان جریمه‌‌های تحمیل شده توسط کمیسیون اروپا به‌دلیل نقض قوانین ضد تراست را به چالش 

کشید. پس از اینکه دادگاه بدویِِ اتحادیه اروپا جریمه را باطل کرد، دیوان پرونده را رد و آسیب را فرضی اعلام 

کرد زیرا مجازات هرگز اجرا نشده بود. دیوان به این نتیجه رسید که خواهان نمی‌تواند ادعای زیان‌دیده بودن 

 .)ECtHR, 2004, para. 29( »کند زیرا »بطلان تصمیم، آن را از داشتن هرگونه اثر قانونی محروم کرده است

این مــوارد تفسیر محدود دیــوان از مسئولیت دولت در زمینه‌های حکمرانی مشترک را نشان می‌دهد، که 

نیازمند یک »ارتباط علّیّ مستقیم« بین اقدام دولت و آسیب است؛ حتی زمانی که دولت‌ها در تصمیم‌گیری 

اتحادیه اروپا مشارکت دارند.

برخی محققان این رویکرد را به‌دلیل ایجاد شکاف در پاسخگویی نقد می‌کنند. استدلال لاوسون4 این است 

که پایبندی محکم دیوان به »اقدامات مشخص«5 این نهاد را در رسیدگی به نقض نظام‌مند حقوق ناشی 

از تعهدات جمعی اتحادیه اروپــا ناکام می‌‌گذارد و خواهان‌ها را زمانی که آسیب ناشی از نهادهای فراملی 

باشد بدون جبران باقی می‌‌گذارد )Lawson, 2024, p. 651(. راینگارت6  نیز به‌‌طور مشابهی ادعا می‌کند 

که بی‌‌میلی دیوان به نسبت دادن مسئولیت اقدامات غیرمستقیم، هدف کنوانسیون را به‌ویژه در مواردی 

 Ryngaert,( که دولت‌ها نقض حقوق را از طریق مشارکت نهادی امکان‌پذیر می‌‌کنند تضعیف می‌کند

p. 109 ,2020(. با وجود این، دیوان معتقد است که وضعیت زیان‌دیدگی طبق ماده 34 کنوانسیون مستلزم 

»فوریت«7 بین رفتار دولت و آسیب است و از دعاوی مبتنی بر مشارکت‌های ضعیف یا انتزاعی در نقض 

1.  Segi and Gestoras Pro-Amnistía v. 15 EU States (2002).
2.  Concrete Implementing Measures.
3.  Senator Lines GmbH v. 15 EU States (2004).
4.  Lawson
5.  Concrete Measures.
6.  Ryngaert
7.  Immediacy.
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حقوق جلوگیری می‌کند. در پرونده‌هایی مانند »بسفر علیه ایرلند«،1 دیوان تنها در صورت »نقص آشکار«2 

در حمایت اتحادیه اروپا از حقوق بشر، دولت‌ها را مسئول می‌داند. این معیار آن قدر مبهم است که عملًاً 

مصونیت ایجاد می‌کند و منجر به نوعی شکاف عدالتی می‌گردد. این رویه قضایی بر تنش بین حمایت‌های 

فردمحور کنوانسیون و پیچیدگی‌های حکمرانی چندسطحی تأکید می‌کند و اولویت را به اطمینان حقوقی بر 

مسئولیت گسترده در پرونده‌های مسئولیت مشترک می‌دهد.

3-2.   اَعَمال تسهیل  کننده و آسیب غیرمستقیم

دیوان در مواردی که شامل آسیب غیرمستقیم یا تسهیل‌‌کنندهاَ عَمال می‌‌شود، یک الزام سخت‌گیرانه را برای 

»علّتّ تقریبی«3 حفظ کرده است و اغلب ادعاهایی را که در آن ارتباط بین رفتار دولت و نقض حقوق به اندازه 

کافی مستقیم تلقی نمی‌‌شود رد می‌کند. در قضیه »توگار علیه ایتالیا«،4 خواهان، یک تبعه عراقی مجروح بر 

اثر مین زمینی که گفته می‌‌شد توسط یک شرکت ایتالیایی تأمین شده است، استدلال کرد که قصور ایتالیا 

در تنظیم مقررات صــادرات اسلحه ناقض ماده 2 کنوانسیون )حق حیات( است )آشــوری و دیگران، ۱۴۰۳: 

۵۲۳-۵۲۸(. کمیسیون اروپایی حقوق بشر5 این پرونده را رد و بر نبودن »ارتباط علّیّ مستقیم«6 بین ترک فعل 

ایتالیا و آسیب ناشی از آن تأکید کرد:

»نبود رابطه فوری بین عرضه صرف - حتی اگر غیرقانونی بوده باشد - و حادثه... علّتّ مستقیم و تعیین‌کننده 

.)Eur. Comm’n H.R, 1995, para. 3( »اقدام عراق بود

این استدلال نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند در قبال آسیب‌های ناشی از اشخاص ثالث مسئول 

شناخته شوند، مگر اینکه افعال یا ترک‌فعل‌های آن‌هــا »عامل تعیین‌کننده«7 در زنجیره علّتّ‌ها باشد 

)حدادی و ستایش‌پور، ۱۴۰۰: ۵-۱۹؛ حسن‌پور و دیگران، ۱۴۰۳: ۱۸۸-۱۹۲(. دیوان بعداًً این اصل را در قضیه 

»عزیز علیه قبرس، یونان، ترکیه و بریتانیا«8 تأیید کرد؛ جایی که خواهان، یک قبرسی ترک، به‌دلیل ناتوانی 

در رأی دادن در قبرس شمالی، ادعا کرد که ماده 3 پروتکل شماره 1 )حق انتخابات آزاد( نقض شده است. 

دیوان مسئولیت را صرفاًً به ترکیه به عنوان مرجع کنترل‌‌کننده »واقعی«9  نسبت داد و شکایات علیه یونان 

و بریتانیا را با عنوان »بیش از حد بعید«10 رد کرد )ECtHR, 2004b, para. 14(. با تمرکز بر معیارهای کنترل 

سرزمینی و »علّتّ فــوری«،11 دیــوان بر بی‌‌میلی خود برای پاسخگو دانستن دولت‌ها برای تسهیل اقدامات 

1.  Bosphorus v. Ireland (2005).
2.  Manifest Deficiency.
3.  Proximate Causation.
4.  Tugar v. Italy (1995).
5.  European Commission of Human Rights.
6.  Direct Causal Nexus.
7.  Decisive Factor.
8.  Aziz v. Cyprus, Greece, Turkey, and the UK (2004).
9.  De Facto.
10.  Too Remote.
11.  Immediate Causation.
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یا همدستی ساختاری در نقض حقوق، بــدون وجــود پیوند مستقیم و ملموس تأکید دارد. همان طور که 

مشاهده می‌شود دیوان موضوع »علّیّت تقریبی« را به‌‌طور محدود و مضیق تفسیر می‌کند که با رویه دیوان 

بین‌آمریکایی حقوق بشر نیز مغایرت دارد. بــرای مثال دیــوان بین‌آمریکایی در قضیه »واسکوئز رودریگز 

علیه هــنــدوراس«،1 مسئولیت دولــت را حتی در غیاب دستور مستقیم به نقض حقوق، به‌دلیل »تسامح 

نظام‌یافته«2 پذیرفت )IACtHR, 1988, paras. 172-177(. در الزامات مربوط به حقوق بشردوستانه هم 

.)ICJ, 2007, para. 421( مسئولیت »کمک به نقض حقوق«3 نیازی به علّیّت مستقیم ندارد

برخی محققان این تفسیر محدود را به عنوان تضعیف هدف پیشگیرانه کنوانسیون نقد کرده‌اند. لاوسون 

این طور استدلال می‌کند که اصرار دیوان بر علیّتّ تقریبی آن را از پرداختن به مسأله »مشارکت نظام‌مند 

در تخلّفّ«، مانند دولت‌هایی که از طریق مقررات سست یا مشارکت نهادی در چارچوب‌های بین‌المللی 

باعث وقوع آسیب می‌شوند، ناکام می‌‌گذارد )Lawson, 2024, pp. 653-660(. به‌‌طور مشابهی، راینگارت 

ادعا می‌کند که رویکرد دیوان از واقعیت‌های در حال تحول آسیب فراملی غفلت می‌ورزد؛ جایی که کمک‌های 

غیرمستقیم دولــت‌هــا )بــه عنوان مثال، صــادرات تسلیحات یا حمایت دیپلماتیک( ممکن اســت به‌‌طور 

تجمعی باعث نقض حقوق شود )Ryngaert, 2020, pp. 64-71(. چنین نقدهایی تنشهای بین پایبندی 

فرمالیستی دیوان به علیّتّ از یک سو و از سوی دیگر نیاز به پاسخگو کردن دولت‌ها در وضعیت‌های پیچیده 

با وجود چند بازیگر را برجسته می‌کند. با وجود این، دیوان معتقد است که ماده 34 کنوانسیون از خواهان‌ها 

می‌خواهد تا وجود »تأثیر شخصی و مستقیم«4 را نشان دهند و از مسئولیت در قبال کمک‌های ضعیف یا 

انتزاعی به وقوع آسیب جلوگیری کنند. این رویه قضایی منعکس‌کننده یک اقدام متعادل‌‌کننده و محتاطانه 

بین حمایت از پاسخگو کردن دولت و پرهیز از تجاوز به حوزه‌های حساس سیاسی در روابط بین‌‌الملل است.

4.  به سوی راه حل ها: پیش نویس توافقنامه الحاق اتحادیه اروپا

پیش‌نویس توافقنامه 2011 الحاق اتحادیه اروپا به کنوانسیون به دنبال حل وفصل پیچیدگی‌های قضایی 

ذاتی در پاسخگو بودن اتحادیه اروپــا یا کشورهای عضو آن برای نقض حقوق بشر ناشی از  چارچوب‌های 

حقوقی درهم تنیده است. محور اصلی این اقدام، »سازوکار پاسخگویی مشترک«5 )ماده 3)1( )ب( است، 

که به اتحادیه اروپا یا یک کشور عضو اجازه می‌‌دهد در صورتی که منشأ نقض ادعایی، قانون اتحادیه اروپا 

باشد به عنوان طرف مقابل به دادرسی بپیوندند )Council of Europe, 2011, para. 37(. این سازوکار به 

چالش‌های نظام‌مند برجسته‌شده در مواردی مانند »سگی علیه 15 کشور اتحادیه اروپا« و »سناتور لاینز 

علیه 15 دولت اتحادیه اروپا« می‌پردازد که در آن خواهان‌ها به‌دلیل ناتوانی دیوان در نسبت دادن مسئولیت 

اقدامات ناشی از اتحادیه اروپا، با عدم پذیرش دعوی مواجه شدند. مزیت اصلی این کار در این است که این 

1.  Velásquez-Rodríguez v. Honduras (1988).
2.  Systematic Tolerance.
3.  Complicity.
4.  Personal and Direct Impact.
5.  Co-respondent Mechanism.
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سازوکار، مسئولیت مشترک اتحادیه اروپا و دول عضو را نهادینه می‌کند و نیاز به تفکیک اختیارات را که 

امری غیرممکن به نظر می‌سد مرتفع می‌سازد.

در قضیه »سگی«، دیوان ادعاهایِِ علیه کشورهای اتحادیه اروپا را برای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا رد 

کرد؛ به این دلیل که خواهان‌ها نمی‌توانند دولت‌ها را مستقیماًً در قبال »اعمال ناشی از تعهدات بر اساس 

قوانین اتحادیه اروپا«1 مسئول بدانند )ECtHR, 2002, para. 3(. به‌‌طور مشابهی، در قضیه »سناتور لاینز«، 

دیوان شکایات علیه کشورهای عضو در مورد جریمه‌‌های رقابتی اتحادیه اروپا را »ناسازگار« و »دادخواهی 

عمومی« تلقی کرد )ECtHR, 2004, para. 30(، زیرا این جریمه‌‌ها توسط خود اتحادیه اروپااِ عِمال شده بود 

)Lock, 2009, pp. 375–398(. سازوکار پاسخگویی مشترک با ایجاد مسئولیت مشترک، چنین موانعی 

را دور می‌زند و تضمین می‌کند که خواهان‌ها نیازی به جدا کــردن اختیارات فراملی اتحادیه اروپــا از عمل 

دولت‌های عضو ندارند - مشکلی که خود دیوان در قضیه »بسفر علیه ایرلند« به رسمیت شناخته است؛ 

جایی که دولت‌ها را مسئول اجــرای اقدامات اتحادیه اروپــا می‌دانست مگر اینکه اتحادیه اروپــا »حفاظت 

برابر«2 از حقوق را تضمین کند )ECtHR, 2005, para. 154; see: Gragl, 2013(. در این قضیه، دیوان به این 

موضوع پرداخت که آیا توقیف هواپیما توسط ایرلند )به موجب تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه یوگسلاوی( 

ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است یا خیر )تقوی، ۱۳۹۲: ۳۴-۳۶(. دیوان دکترین »حفاظت برابر« را 

مطرح کرد و معتقد بود که رفتار دولت‌هایی که قوانین اتحادیه اروپا را اجرا می‌کنند مطابق با کنوانسیون فرض 

می‌شود »تا زمانی که سازمان مربوطه ]اتحادیه اروپــا[ از حقوق اساسی آن‌ها به روشی معادل کنوانسیون 

حمایت می‌کند« )ECtHR, 2005, para. 154(. به سخن دیگر اگر حفاظت برابر وجود داشته باشد، دولت‌ها 

از پیش‌فرض انطباق برخوردار می‌شوند، مگر اینکه حمایت اتحادیه اروپــا »به وضوح ناقص«3 باشد. این 

استدلال مستقیماًً به سازوکار پاسخگویی مشترک پیش‌نویس توافقنامه الحاق به اتحادیه اروپا این امکان 

را می‌دهد که تضمین کند که خواهان‌ها می‌توانند اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو را در صورت دخیل بودن 

قوانین اتحادیه اروپا مسئول بدانند و نیاز به تجزیه و تفکیک مسئولیت‌های فراملی و ملی را از بین ببرد.

گــزارش تشریحی پیش‌نویس توافقنامه الحاق حاکی از آن است که ممکن است هم‌پاسخ‌دهندگان حتی 

اگر »بازیگر مستقیم«4 نباشند مسئول شناخته شوند )Council of Europe, 2011, para. 37(، در نتیجه 

شرط دادخواهی عمومی بــرای اطــراف غیرفعال دعــوی کاهش می‌یابد و در عین حال شرط زیــان‌دیــده برای 

پاسخ‌دهنده اصلی حفظ می‌شود. این تمایز خطر محرومیت خواهان‌ها از عدالت را به‌دلیل استانداردهای 

علیّتّ سخت‌گیرانه دیوان کاهش می‌‌دهد، همان طور که در مواردی مانند پرونده »توگار علیه ایتالیا« دیده 

می‌شود، که در آن دیوان ادعاهای علیه ایتالیا را برای تأمین مین‌های زمینی به عراق رد کرد و تأکید کرد که 

 ECtHR, 1995, para. 3;( مسئولیت به عهده عراق به عنوان »علت مستقیم و تعیین کننده« آسیب است

1.  Acts Flowing from Obligations under EU Law.
2.  Equivalent Protection.
3.  Manifestly Deficient.
4.  Direct Actor.
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see: Mowbray, 2012(. در مقابل، سازوکار پاسخگویی مشترک این مفهوم را نهادینه و تضمین می‌کند که 

مشارکت سیستمی - مانند نقش یک دولت در ایجاد آسیب از طریق چارچوب‌های قانونی اتحادیه اروپا - 

دیگر به‌دلیل فرمالیسم قضایی از رسیدگی مصون نیست. این امر با انتقادات اندیشمندانی مانند لاوسون 

همسو است که استدلال می‌کنند که تمرکز محدود دیوان بر علّتّ نزدیک، مسئولیت غیرمستقیم دولت‌ها 

 .)Lawson, 2024, pp. 653-660( در سیستم‌های فراملی را نادیده می‌گیرد

بنابراین، این سازوکار نشان‌دهنده یک تغییر اعتقادی به سمت شناسایی مسئولیت‌پذیری لایه‌ای است، 

همان طور که از قبل در پرونده »متیوز علیه انگلستان«1 نشان داده شده است؛ جایی که دیوان بریتانیا را 

مسئول سلب حق رای ساکنان جبالالطارق بر اساس قوانین معاهده اتحادیه اروپــا دانست و تأیید کرد که 

دولت‌ها نمی‌توانند »با تفویض اختیارات به سازمان‌های بین‌المللی، خود را از مسئولیت در قبال کنوانسیون 

.)ECtHR, 1999, para. 34( »مبرا کنند

تنها چالش باقی‌مانده می‌تواند این باشد که این سازوکار شرط زیان‌دیده را حذف نمی‌کند بلکه خواهان 

همچنان باید ثابت کند که مستقیماًً از فعل یا ترک‌فعل ادعایی متأثر شده است. بنابراین در موارد نقض 

نظام‌یافته )مثل موضوع پناهندگان در مرزهای اتحادیه اروپــا( مشکل پذیرش دعــوی به قــوت خــود باقی 

می‌ماند )para ,2012 ,ECtHR. 122( )اسمعیلی اردکانی و دیگران، ۱۴۰۳: 49(. به نظر می‌رسد بتوان به 

عنوان یک پیشنهاد تکمیلی چنین بیان کرد که مانند آنچه در دیــوان بین‌آمریکایی دیده می‌شود، دیوان 

بپذیرد  اقلیمی(  تغییرات  در نقض‌های گسترده حقوق )مانند  را  »زیــان‌دیــدگــی جمعی«2  باید  اروپــایــی 

.)IACtHR, 2003, para. 148(

5.  نتیجه گیری

مطالعه حاضر به بررسی تعامل پیچیده بین »شرط زیان‌دیده« در چهارچوب ماده ۳۴ کنوانسیون اروپایی 

حقوق بشر و مفهوم »مسئولیت مشترک« در پرونده‌‌های مرتبط با چندین بازیگر بین‌‌المللی پرداخت. 

یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که تفسیر دقیق دیوان اروپایی حقوق بشر از شرط زیان‌دیده، اگرچه از یک 

سو از انباشت پرونده‌‌های انتزاعی جلوگیری می‌کند، از سوی دیگر می‌تواند پاسخگویی دولت‌ها و نهادهای 

بین‌‌المللی را در وضعیت‌های مسئولیت مشترک تضعیف نماید. این تنش به‌‌ویژه در مواردی آشکار است 

که نقض حقوق بشر ناشی از تعاملات پیچیده نهادی یا اقدامات غیرمستقیم دولت‌هاست، همانگونه که در 

پرونده‌‌های شاخصی مانند »سگی علیه ۱۵ کشور اتحادیه اروپا« و »توگار علیه ایتالیا« همین نکته مشاهده 

شد. در این موارد، دیوان با تأکید بر ضرورت وجود »رابطه علّیّ مستقیم« بین اقدام دولت و آسیب وارده، 

از رسیدگی به شکایت‌هایی که در آن‌ها مسئولیت به صورت غیرمستقیم یا ساختاری تقسیم شده است 

امتناع ورزید.

فرضیه این پژوهش مبتنی بر این بود که پایبندی سخت‌گیرانه دیوان به شرط زیان‌دیده، با وجود محافظت 

1.  Matthews v. UK (1999).
2.  Collective Victimhood.



پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 318

از سیستم قضایی در برابر ادعاهای فرضی، ممکن است منجر به نقصان در پاسخگویی نهادهای فراملی و 

دولت‌ها در مواردی شود که نقض حقوق به صورت جمعی رخ می‌‌دهد. بررسی پرونده‌‌هایی مانند »سناتور 

لاینز« و »عزیز علیه قبرس« این فرضیه را تأیید می‌کند؛ جایی که دیوان با استناد به نبود »اقدامات اجرایی 

مشخص« یا »کنترل عملی« از سوی برخی دولت‌ها، مسئولیت را منحصراًً به بازیگر مستقیم نسبت داد 

و مشارکت سایرین را نادیده گرفت. این رویکرد، به‌‌ویژه در پرونده‌‌های مرتبط با اتحادیه اروپــا، شکاف‌های 

عدالتی آشکاری را به وجود آورده است، چرا که دولت‌ها می‌توانند با استناد به تبعیت از قوانین فراملی، خود 

را از مسئولیت مبرا کنند.

در پاسخ به این چالش‌ها، »پیش‌نویس 2011 توافقنامه الحاق اتحادیه اروپا به کنوانسیون« با معرفی سازوکار 

»پاسخگویی مشترک« گامی بلند به سوی تعدیل شرط زیان‌دیده در مــوارد مسئولیت مشترک برداشته 

است. این سازوکار با امکان پیوستن اتحادیه اروپا یا دول عضو به دعاوی مرتبط با قوانین اتحادیه، مسئولیت 

مشترک را نهادینه می‌کند و از طرد شکایات به‌دلیل عدم امکان تفکیک اختیارات فراملی و ملی جلوگیری 

می‌نماید. همچنین در نتیجه بحث این جستار می‌توان دریافت پیش‌نویس توافقنامه الحاق اتحادیه اروپا 

به کنوانسیون، به‌ویژه تبعیت از سازوکار پاسخگویی مشترک آن می‌تواند به عنوان راه‌حلی بالقوه برای پر 

کردن شکاف‌های پاسخگویی ارزیابی شود. این سازوکار به اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آن اجازه می‌دهد 

تا به‌‌طور مشترک به شکایات پاسخ دهند و از این طریق موانع قابل پذیرش مرتبط با شرط زیان‌دیده را دور 

بزنند. همان طور که در گزارش تشریحی این توافقنامه اشاره شده است این اصلاحیه »وابستگی علّیِِّ صرفاًً 

حقوقی« را به عنوان مبنای مسئولیت می‌‌پذیرد و از تمرکز انحصاری بر اقدامات عملی فراتر مــی‌‌رود. این 

تغییر، همسو با انتقاداتی است که بر پرونده‌‌هایی مانند »بسفر علیه ایرلند« وارد شد که در آن دیــوان با 

تکیه بر دکترین »حفاظت برابر«، مسئولیت دولت‌ها در اجرای قوانین اتحادیه اروپا را منوط به نقص آشکار 

حمایت‌های حقوقی این نهاد کرد.

با این حال، کارآمدی سازوکار پاسخگویی مشترک منوط به اجــرای دقیق و تفسیر پیشروانه توسط دیوان 

خواهد بود. تجربه پرونده »متیوز علیه انگلستان« نشان می‌‌دهد که دیــوان در مــواردی خاص، مسئولیت 

دولت‌ها را حتی در  چهارچوب تعهدات فراملی به رسمیت شناخته است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای 

تفسیر سازوکار جدید باشد؛ به شرطی که دیوان از وسواس فعلی در الزام به »رابطه علّیّ مستقیم« فاصله 

گرفته و به جای آن، به نقش ساختاری دولت‌ها در ایجاد یا تسهیل نقض حقوق توجه نماید.

ــاده ۳۴ کنوانسیون در پرتو تــحــولات حکمرانی  یافته‌‌های ایــن مطالعه بــر ضـــرورت بازنگری در تفسیر م

چندسطحی تأکید دارد. دیــوان میبایست میان حمایت از حقوق فــردی و الزامات پاسخگویی جمعی در 

ــان‌دیــده« و پذیرش مفهوم »آسیب  ــوازن ایجاد کند. لــذا بازتعریف مفهوم »زی فضای بین‌‌المللی امــروز ت

سیستمی« همان طور که در قضیه »بیگ‌برادر واچ و دیگران علیه بریتانیا«،1 مشاهده می‌شود که در آن 

قوانین نظارتی عمومی، بدون نیاز به اثبات آسیب فردی، نقض حقوق محسوب شدند، می‌تواند به ایجاد این 

1.  Big Brother Watch and Others v. UK (2021).



319شرط زیان دیده و مسئولیت مشترک در رویه قضایی دیوان اروپایـی حقوق بشر

توازن و توسعه رویه قضایی دیوان کمک نماید )ECtHR, 2021, paras. 346-349(. در نهایت پیشنهادهای 

زیر می‌تواند راهگشا باشد: 

	1 توسعه دکترین »مسئولیت ساختاری«: تشخیص مسئولیت دولت‌ها در مواردی که نقض حقوق ناشی از .

سیاستها یا تعهدات نهادیِ نظام‌مند است؛ حتی بدون وجود رابطه علیّ مستقیم.  

تقویت سازوکار پاسخگویی مشترک: تضمین اینکه اتحادیه اروپا و دول عضو بدون نیاز به اثبات تأثیر .2	

فردیِ مستقیم به‌‌طور مشترک در دعاوی مرتبط با قوانین فراملی پاسخگو باشند.  

بازتعریف »زیــان‌دیــده« در پرونده‌های جمعی: پذیرش شکایت‌های نمایندگی یا گروهی در مــواردی که .3	

نقض نظام‌یافته حقوق بشر وجود دارد؛ مشابه رویکرد دیوان بین آمریکایی حقوق بشر.  

در پایان، این پژوهش نشان می‌‌دهد که اگرچه شرط زیان‌دیده ستون اصلی حفاظت از کارآمدی سیستم 

کنوانسیون است، اما انعطاف‌ناپذیری در تفسیر آن می‌تواند دیوان را از رسالت خود در پاسخگویی نهادهای 

قدرتمند بین‌‌المللی دور سازد. اصلاحات رویه‌‌ای، نه تنها در سازوکار الحاق اتحادیه اروپا بلکه در رویه قضایی 

دیوان ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر برای همگام‌‌سازی کنوانسیون با واقعیت‌های پیچیده حکمرانی جهانی است.
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Extended abstract

1- INTRODUCTION

In recent years, China has attempted to rapidly increase its military capabilities through ex-
tensive investment, modernization of its armed forces, and development of advanced weap-
ons in order to secure its strategic interests globally. China’s military presence in the Indo-Pa-
cific region allows it to increase its military power and move closer to Australia, the United 
States’ main ally in the region. In fact, Australia plays a pivotal role in the security architecture 
of the Indo-Pacific region, a country that uses its strategic position, alliances, and defense ca-
pabilities to address evolving challenges in the region. Therefore, Beijing’s military expansion 
and uncertainty about China’s true intentions have led to widespread security concerns from 
Australia regarding China’s rise, which could pose serious challenges not only for Canberra but 
also for the regional security architecture and Washington. The research findings show that 
Beijing’s increased military presence in the Indo-Pacific region from 2021 to 2024 has, on the 
one hand, led to ambiguity in the Australian government’s assessment of China’s intentions, 
and on the other hand, has paved the way for a fundamental revision of Australia’s security 
strategy, in the form of developing a comprehensive security approach to strengthen and 
maximize Australia’s relative power in the region.

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

The theoretical framework of the present study is based on the theory of offensive realism, 
which has a prominent position among international relations theories. Using a strong ana-
lytical logic and a critical approach, this theory analyzes the behavior of states in the anarchic 
structure of the international system and emphasizes the security and power-seeking re-
quirements of international actors. Offensive realists believe that states should maximize their 
authority because chaos makes it difficult to achieve security. It should be noted that offensive 
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realism has a pessimistic view of the international system because it considers the competi-
tion between great powers for hegemony to be endless.

3- METHODOLOGY

  This research uses a qualitative method and a descriptive-analytical approach. This article 
aims to analyze and assess the consequences of China’s military presence in the Indo-Pacific 
region, and in particular for Australia, which can be considered crucial for Canberra’s nation-
al security and Australian policymakers. Data and information have been collected through 
library research, including specialized library searches, internet resources, databases, and 
news agencies. 

4- RESULTS & DISCUSSION

China’s military presence in the Indo-Pacific region is not only based on its strategic and secu-
rity objectives, but also a response to changing global power equations and increasing compe-
tition with the United States and its allies. Therefore, Beijing’s extensive efforts to modernize 
its military, develop its naval capabilities, and dominate key waterways in the Indo-Pacific are 
in line with these goals. Mearsheimer believes that in an anarchic international environment, 
states can never be sure that the military power of others is solely for defense and therefore 
must always strive to strengthen their own power, which causes competition and increases 
tensions, because states cannot be sure of the future intentions of others. Based on this ap-
proach, Australia is concerned about China’s real role and objectives in the region and follows 
China’s political behavior with ambiguity, fear, and uncertainty. In this regard, Australian mil-
itary officials believe that China’s military movements and maneuvers near Australian waters 
demonstrate the sensitivity of the issue and confirm China’s unreliability in regional develop-
ments. In fact, Australia’s military capabilities are perce‌ived as insufficient to manage major 
threats to the country’s leaders, and Australian political leaders are keen to improve their 
position in th‌e regional security architectur‌e by developing their missile system and military 
equipment. In this regard, the Albanese government has moved quickly to establish a local 
guided missile production facility through a defense partnership with Lockheed Martin Aus-
tralia. In addition, another issue that attracted the attention of analysts is related to the issue 
of Australia’s National Defense Strategy, along with the Integrated Investment Program, which 
is a plan to ambitiously transform the Australian Defense Force into a focused and integrated 
force capable of protecting Australia’s national security for decades to come.

5-CONCLUSION & SUGGESTIONS

Studies show that the expansion of China’s military power in the Indo-Pacific region, espe-
cially the increase in Beijing’s naval capabilities (including having the world’s largest fleet in 
terms of the number of ships and the militarization of islands) within the anarchic framework 
of the international system, has caused fear, concern, and deep uncertainty in countries in 
the region, including Australia, and has ultimately led to fundamental changes in the region’s 
strategic environment. China’s growing maritime power has created the possibility for Beijing 
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to threaten Australia’s maritime access to markets and resources, potentially challenging Aus-
tralia’s vital and existential interests. In such circumstances, Australia is trying to change its 
approach to security issues and restore its strategic position as Washington’s most important 
strategic ally in the region by strengthening its security relations with the United States, mod-
ernizing its defense forces, and focusing on developing long-range attack capabilities. Finally, 
this study suggests that the Australian government adopt a multilateral approach with a long-
term perspective towards China’s expanding military presence in the region and, by consider-
ing the role of diplomacy in resolving regional disputes, create lasting peace and stability in the 
region.

Key words: Indo-Pacific, China, Australia’s Security Strategy, Offensive Realism, Military Mod-
ernization
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چکیده

منطقه ایندوپاسیفیک به واسطه افزایش حضور نظامی چین طی سالیان اخیر، به محور اصلی بحث‌ها در 

نظام بین‌الملل تبدیل شده است. چین با بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصادی خود، درصدد گسترش نفوذ 

خود در این منطقه بوده تا منافع ملی خود را در چهارچوب رقابت هژمونیک با آمریکا به شکلی گسترده‌تر 

تعریف نماید. تداوم این روند نگرانی‌های جدی را در میان کشورهای منطقه، از جمله استرالیا، ایجاد کرده 

است. استرالیا، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بازیگری سنتی در اقیانوس آرام، در پی تشدید حضور نظامی 

چین، با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه‌‌های امنیتی خود مواجه شده است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش 

حاضر این است که افزایش حضور نظامی پکن در ایندوپاسیفیک در بازه زمانی 2021 تا 2024 چه تأثیری بر 

راهبرد امنیتی استرالیا داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش حضور نظامی چین در 

ایندوپاسیفیک در زمان مذکور، از یک‌سو موجب تشدید بی‌اعتمادی و ابهام در ارزیابی نیات چین از سوی 

دولت استرالیا شده، و از سوی دیگر زمینه‌ساز بازنگری اساسی در راهبرد امنیتی استرالیا، در قالب تدوین 

یک رویکرد جامع امنیتی به منظور تقویت و به حداکثر رساندن قدرت نسبی استرالیا در منطقه شده است. 

این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی و رویکرد توصیفی_تحلیلی نگارش شده است.

کلیدواژه ها: ایندوپاسیفیک، چین، راهبرد امنیتی استرالیا، واقع‌گرایی تهاجمی، نوسازی نظامی
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مقدمه

  کشور چین طی سالیان اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده، مدرن‌سازی نیروهای مسلح و توسعه‌ی تسلیحات 

پیشرفته، تلاش کرده است تا توانمندی‌های نظامی خود را به سرعت افزایش داده تا بدین صورت منافع 

استراتژیک خود را در سطح جهانی تأمین نماید. بر این اساس، پکن به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ 

جهانی بوده و تمایل دارد تا نقش بزرگ‌تری در نظام بین‌الملل ایفا نماید، این درحالی است که دستیابی به 

چنین هدفی نیازمند داشتنِِ توانمندی‌های نظامیِِ مدرن و قوی بوده که پکن با تکیه بر رشد سریع اقتصادی، 

منابع مورد نیاز برای مخارج نظامی و توسعه تکنولوژی خود را فراهم نموده است. متعاقب چنین رویکردی، 

نوسازی نظامی چین، موازنه قدرت و چشم‌اندازِِ ساختار امنیتی در منطقه ایندوپاسیفیک را تغییر داده 

است. در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توسعه قدرت نظامی چین به یک مسئله مهم 

برای ثباتِِ ساختارِِ امنیتِِ جهانی به ویژه برای ثبات و امنیت در منطقه ایندوپاسیفیک تبدیل شده است. 

به علاوه، در ارتباط با حضور چین در ایندوپاسیفیک باید توجه داشــت که این کشور کمک‌های خارجی 

بسیار زیادی برای کشورهای منطقه نظیر فیجی، پاپوآ گینه نو، وآنوآتو و تونگا را، در قالب پروژه‌های توسعه 

زیرساخت، همکاری اقتصادی، تجارت و سرمایه‌گذاری و کمک‌های انسان دوستانه فراهم نموده است. در 

بخش دفاعی و نظامی، اگرچه چین به طور رسمی کمک نظامی و همکاری با کشورهای جزیره‌ای اقیانوس 

آرام را منتشر نمی‌کند، اما طی دو دهه گذشته این کشور به طور مداوم به چهار کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام 

کمک نظامی کرده است. از سویی دیگر، امضای پیمان امنیتی بین چین و جزایر سلیمان در سال 2022 نیز 

گامی تاریخی برای هر دو کشور در نظر گرفته شده و در عین حال پتانسیل بیشتری را برای چین به منظور 

دستیابی نظامی به جزایر اقیانوس آرام باز می‌کند. حضور نظامی چین در منطقه به این کشور اجازه می‌دهد 

تا قدرت نظامی خود را افزایش داده و به استرالیا به عنوان متحد اصلی ایالات متحده در منطقه نزدیک‌تر 

شــود. در واقــع استرالیا نقشی محوری در ساختار امنیتی منطقه ایندوپاسیفیک داشته وکشوری است 

که از موقعیت استراتژیک، اتحادها و قابلیت‌های دفاعی خود برای مقابله با چالش‌های در حال تحول در 

منطقه استفاده می‌کند. استرالیا در تقاطع اقیانوس هند و اقیانوس آرام واقع شده و همین مسئله آن را در 

مرکز پویایی‌های امنیتی ایندوپاسیفیک قرار داده است. در زمینۀ مسائل امنیتی، استرالیا ماموریت کمک 

منطقه‌ای جزایر سلیمانRAMSI( 1( را رهبری کــرده و عضو فعال مشارکت‌های امنیتیِِ منطقه‌ای مانند 

مجمع جزایر اقیانوس آرام، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقیانوس آرام جنوبی، و عضویت در کوآد با 

ایالات متحده آمریکا، ژاپن و هند بوده است. از سویی دیگر، یکی از اهداف اصلی استرالیا در حفظ امنیت 

منطقه‌ای، اطمینان حاصل کردن از این مسئله است که کشورهای منطقه قادر به محافظت از حاکمیت 

خود و مقابله با تهدیدات امنیتی باشند، بویژه اطمینان از اینکه هیچ قدرت خارجی تهدیدی بالقوه برای 

استرالیا ایجاد نکند. بنابراین توسعه نیروی نظامی پکن و عدم قطعیت نسبت به نیات واقعی چین، باعث 

شده است تا نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ای از جانب استرالیا در قبال خیزش چین شکل گرفته، که می‌تواند 

1. Regional Assistance Mission Solomon Islands
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چالش‌های جدی را نه تنها بــرای کانبرا بلکه بــرای ساختار امنیتی منطقه و واشنگتن نیز به همراه داشته 

باشد. بدین‌ترتیب پژوهش حاضر درصــدد پاسخ به این پرسش است که افزایش حضور نظامی پکن در 

ایندوپاسیفیک در بازه زمانی 2021 تا 2024 چه تأثیری بر راهبرد امنیتی استرالیا داشته است؟ در پاسخ 

به پرسش فــوق، این فرض مطرح می‌گردد که افزایش حضور نظامی چین در منطقه ایندوپاسیفیک طی 

بازه زمانی مد نظر، علاوه بر تشدید بی‌اعتمادی و عدم قطعیتِِ دولت استرالیا در قبال اهداف واقعی چین، 

زمینه‌ساز بازنگری اساسی در سیاست‌های امنیتی استرالیا به منظور تسریع در توانایی‌های تهاجمی این 

کشور و به حداکثر رساندن قدرت نسبی آن در منطقه شده است. روش پژوهش حاضر کیفی بوده و شیوه 

گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای که با بررسی مقالات، گزارش‌ها و متون مرتبط صورت پذیرفته است.

1. پیشینه  پژوهش

بــرای بررسی و تحلیل موضوع، به برخی از پژوهش‌های صــورت گرفته در این زمینه اشــاره خواهیم نمود. 

آبیان دهمار آوریــل1 و هندرا مائوجانا ساراگی2 )2024( در مقاله خود »استراتژی دفاعی استرالیا در مقابله 

با تهدیدات احتمالی چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه« تلاش کردند تا با بهره‌مندی از مفهوم سیاست 

خارجی، نخست به تشریحِِ خطر و تهدید چین برای استرالیا در منطقه ایندوپاسیفیک پرداخته و سپس با 

اشاره به استراتژی دفاعی جدید کانبرا، تاکتیک‌های این کشور را )شامل توانمندی‌های نظامی، دیپلماسی، 

اتحاد و ائتلاف سازی با شرکای سنتی( برای مقابله با خطر و تهدید چین مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. 

همچنین، نیک بیزلی3 )2024( در مقاله‌ای تحت عنوان»کوآد، آکوس و چندجانبه‌گراییِِ کوچک4ِِ استرالیا: 

ظهور چین و رویکردهای جدید به همکاری امنیتی« سعی نمود تا رویکرد کشور استرالیا را در قبال پیمان‌های 

کوآد و آکوس مورد بررسی قرار داده، و به چراییِِ چرخش کانبرا برای ایجاد اتحادهایی نظیر کوآد و آکوس 

پرداخته، و دلایل تغییرِِ محیط امنیتیِِ آسیا را با در نظر گرفتن چین به عنوان یک منبع ایجاد عدم امنیت در 

منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. پتروس فارنوبون5 )2022( در مقاله »ظهور چین و پیامدهای آن برای سیاست 

خارجی استرالیا« تلاش کرد تا با بهره‌گیری از نظریه واقع‌گرایی، نشان دهد که سیاست خارجی استرالیا 

به دلیل عدم قطعیت نسبت به نیات و اهــداف واقعی پکن )تهاجمی یا صلح‌آمیز( در منطقه دچــار نوعی 

دوگانگی و ابهام شده )منافع اقتصادی یا نگرانی‌های امنیتی( که همین موضوع می‌تواند برای سیاست‌گذاران 

استرالیایی با چالش‌هایی جدید همراه باشد. در نهایت، ژوفِ یِ ژانگ6 و زیهان وانگ7 )2023( در مقاله‌ی خود 

»جهت‌گیری مجدد روابط چین و استرالیا در قالب دیدگاه نظری معضل امنیتی« تلاش نمودند تا در وهله 

1. Abyan Dhamar Averill
2. Hendra Maudjana Saragih
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4. Minilateralism
5. Petrus Farneubun
6. Xuefei Zhang
7. Zihan Wang



329پویایی های نظامی چین در منطقه ایندوپاسیفیک و بازتاب آن بر راهبرد امنیتی استرالیا

نخست نشان دهند چرا استرالیا چین را به عنوان یک تهدید امنیتی می‌بیند، سپس با بررسیِِ مسائل 

ژئوپلیتیکی میان دو کشور، نشان دادند که همین موضوع باعث شده تا دو کشور سیاست‌های خود را در 

منطقه در تضاد با یکدیگر تعریف نموده و به شکل عمیق‌تری در معضل امنیتی گرفتار شوند. در ارتباط با 

مقالات فارسی نیز، پسند آقاجانی و کیوان حسینی )1403( در مقاله‌ای با عنوان »استراتژی امنیتی استرالیا 

در منطقه ایندوپاسیفیک و متغیر مهار چین 2020-2023« سعی نمودند با بررسی تحولات منطقه‌ای و 

رقابت استراتژیک واشنگتن و پکن و نقش استرالیا به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه، استراتژی 

امنیتی استرالیا را با توجه به متغیر مهار چین در منطقه، مورد ارزیابی قرار داده و به تبیین دوگانگیِِ امنیتی 

_اقتصادی در راهبرد امنیتی استرالیا بپردازند. بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که در وهله 

نخست یک ضعف پژوهشی آشکار به ویژه در منابع فارسیِِ مرتبط به موضوع مورد بحث وجود دارد و در 

عین حال، سایر پژوهش‌های به عمل آمده به رغم پردازش برخی از داده‌هــا و بررسیِِ متغیرهای گوناگون در 

ارتباط با گسترش قدرت نظامی چین در منطقه و پیامدهای آن، همچنان حاویِِ برخی شکاف‌های تحقیقاتی 

گسترده بوده‌اند. از جمله اینکه در منابع موجود تا کنون پژوهشی منسجم در راستای بررسیِِ مهم‌ترین 

پیامدهای گسترش نظامی پکن برای استرالیا و چگونگی کاربست و تحلیل این پیامدها با عنایت و بهره‌گیری 

از نظریه واقع‌گرایی تهاجمی نگارش نشده است. بنابراین آن چیزی که مقاله حاضر قصد دارد به ادبیات 

موجود اضافه کند، تحلیل، تبیین و ارزیابی پیامدهای حضور نظامی چین در منطقه ایندوپاسیفیک و به ویژه 

برای استرالیا بوده، که می‌تواند برای امنیت ملی کانبرا و سیاست‌گذاران استرالیایی با توجه به لزوم تدوین یک 

راهبرد امنیتیِِ کارآمد در منطقه، حیاتی تلقی شود. این پژوهش با بر طرف کردن خلأ پژوهش‌های گذشته، 

نشان می‌دهد گسترش حضور نظامی چین در منطقه چگونه منجر به بازنگری در راهبرد امنیتی استرالیا و 

افزایش بی‌اعتمادی و نگرانی برای کانبرا در قبال رویکرد نظامی چین در منطقه شده است. این پژوهش با 

بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، پایگاه‌های خبری و اسناد دفاعی استرالیا نگارش شده است.

2. چهارچوب نظری

چهارچوب تئوریک پژوهش حاضر متکی بر نظریه واقع‌گرایی تهاجمی است که در میان نظریه‌های روابط 

بین‌الملل جایگاه برجسته‌ای دارد. این نظریه، با بهره‌گیری از یک منطق تحلیلی قوی و رویکردی انتقادی، 

رفتار دولــت‌هــا را در ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل تحلیل کــرده و بر الــزامــات امنیتی و قدرت‌طلبانه 

بازیگران بین‌المللی تأکید می‌ورزد. نظریه واقع‌گرایی تهاجمی بر قدرت‌های بزرگ تمرکز دارد زیرا این دولت‌ها 

ــد و سرنوشت همه دولــت‌هــا - چه  بیشترین تأثیر را بر آنچه در سیاست بین‌الملل اتفاق می‌افتد، دارن

قدرت‌های بزرگ و چه قدرت‌های کوچک‌تر - در درجه اول توسط تصمیمات و اقدامات کسانی که بیشترین 

توانایی را دارند، تعیین می‌شود )Mearsheimer, 2001:5(. رئالیست‌های تهاجمی معتقدند که دولت‌ها 

باید اقتدار خود را به حداکثر برسانند زیرا هرج و مرج، دستیابی به امنیت را کمیاب می‌کند و با توجه به 

تغییر مــداوم موازنه قــدرت جهانی، دولت‌ها نسبت به انباشت قــدرت بــرای تضمین امنیت خود محتاط 

بدبینانه  رئالیسم تهاجمی دیدگاهی  باید توجه داشــت که  هستند )Woldearegay, 2024:4(. اساساًً 
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 Alenezi,( نسبت به نظام بین‌الملل دارد زیرا رقابت میان قدرت‌های بزرگ برای هژمونی را بی‌پایان می‌داند

2020:103(. قدرت به عنوان مهم‌ترین عامل در روابط بین‌الملل قلمداد می‌شود؛ زیرا بر اساس سطح قدرت، 

دولت‌ها به دو دستۀ قدرتمند و ضعیف‌تر تقسیم می‌شوند. از این رو، قدرت نه تنها به عنوان نیروی محرکه 

بلکه به عنوان عنصر و اصل بنیادین در تحلیل و تبیین سازوکارهای روابــط بین‌الملل شناخته می‌گردد 

)Lomia, 2020: 595(. مرشایمر معتقد است قدرت، واحد پول سیاست قدرت‌های بزرگ است و دولت‌ها 

برای به دست آوردن آن در میان خود رقابت می‌کنند، همان طور که پول برای اقتصاد اهمیت دارد، قدرت برای 

روابط بین‌الملل اهمیت دارد )Mearsheimer, 2001:12(. مرشایمر مدعی است که ماهیت آنارشیک نظام 

بین‌الملل باعث عدم قطعیت نیات می‌شود که ناگزیر خودیاری و معضل امنیتی را به همراه دارد و از نظر او 

»ترس« جوهرِِ غم‌انگیزه سیاست بین الملل را به دلیل هرج و مرج، خودیاری و معضل امنیتی تشکیل می 

دهد، بنابراین دستیابی به همکاری بسیار سخت بوده و در نتیجه آن درگیری و حتی جنگ اجتناب‌ناپذیر 

خواهد بود )Pasand Aghajani & Keivan Hosseiny, 2024:146(. مرشایمر بر این باور است که در نظام 

بین‌المللی آنارشیک، دولت‌ها برای تأمین امنیت خود به‌طور مستمر به دنبال افزایش قدرت هستند؛ زیرا 

آن‌ها نمی‌توانند نیت‌ها و اهداف دیگر دولت‌ها را به‌درستی ارزیابی کنند، بنابراین اتخاذ رویکردی تهاجمی 

ــرای تضمین امنیت خویش محسوب  ــرای تبدیل شــدن بــه یــک دولــت هژمونیک، بهترین راه ب و تلاش ب

می‌شود )Zhang, 2022:290(. بر اساس دیدگاه مرشایمر، این نوع رفتار ناشی از ترس و نگرانی‌های موجود 

از وضعیت هرج‌ومرج‌گونه نظام بین‌الملل است که با انگیزه بقای دولت‌ها توجیه می‌شود. این ضرورت 

بقا منجر به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی از سوی بازیگران بین‌المللی می‌گردد و مبنای نظریه واقع‌گرایی 

تهاجمی را شکل می‌دهد.

نظریه مرشایمر ریشه در این ایــده دارد که تلاش بــرای کسب قــدرت، واکنشی منطقی به نظام بین‌المللی 

آنارشیک است و برای بقا ضروری است. مرشایمر در مورد اینکه چرا قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای، 

برای کسب قدرت و جایگاه برتر با هم رقابت می‌کنند، پنچ مفروض اساسی را در ارتباط با نظام بین‌الملل بیان 

می‌کند )Salehi & Zare, 2018:96(.  نخست آنارشیک بودن نظام بین‌الملل؛ مرشایمر آنارشی را یک اصل 

نظم‌دهنده می‌داند و این بدین معنی است که هیچ مرجع یا داورِِ نهایی که بالاتر از دولت‌ها باشد وجود ندارد 

)Mearsheimer, 2006:73(. دوم قابلیت‌های قدرت تهاجمی دولت‌ها؛ قدرت‌های بزرگ اساساًً دارای حدی 

 Mokarmipour et al,( از توانمندی‌های نظامی تهاجمی هستند که توان صدمه زدن به یکدیگر را دارند

2023:8(. سوم عدم قطعیت نیات و مقاصد دولت‌های دیگر؛ دولت‌ها این توانایی را ندارند تا از نیات و اهداف 

واقعی سایر بازیگران آگاهی پیدا کنند بنابراین این نگرانی که دولت‌های دیگر از توانایی‌های نظامی تهاجمی 

خود علیه‌شان استفاده کند همیشه وجود خواهد داشت. چهارم، هدف نهایی کشورها بقاست. مرشایمر  بر 

این بــاور است که دولت‌ها در فرایند حفظ و تضمین بقای خــود، علاوه بر تقویت توانمندی‌های خویش، 

به‌صورت فعال به مهار و کنترل ظهور نیروهای رقیب و ممانعت از افزایش ظرفیت قدرتی آنان می‌پردازند تا از 

تهدیدات احتمالی علیه امنیت و تداوم حاکمیت خود پیشگیری نمایند. پنجم، قدرت‌های بزرگ، بازیگران 

منطقی هستند. جایی که هدف بقا آن‌ها را مجبور می‌کند هنگام تدوین استراتژی‌های تهاجمی خود بسیار 
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محتاط باشند )Alenezi, 2020:104(. مرشایمر معتقد است که کنار هم قرار دادن این مفروضات نشان 

می‌دهد که جهان واقع‌گرای تهاجمی مکان بسیار خطرناکی است، جایی که مناسب‌ترین استراتژی برای 

بقای دولت‌ها، آماده‌سازی برای بدترین و اجرای سیاست خارجی تهاجمی با حداکثر کردن قدرت نسبی‌شان 

است )Mysicka, 2021:66(. در این پژوهش با بهره‌گیری از یک چهارچوب تحلیلی منسجم، ابتدا به تحلیل 

»قدرت نظامی« چین بر اساس مفروضات ۱، ۲ و ۵ نظریه واقع‌گرایی تهاجمی مرشایمر پرداخته خواهد شد. 

سپس فرایند گسترش نفوذ سیاسی چین میان کشورهای منطقه، به منظور به دست آوردن »موقعیت 

هژمونیک« و تضمین امنیت در برابر تهدیدات بالفعل و احتمالی مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت. در 

گام بعد، با توجه به مفروضات سوم و چهارم مرشایمر، رویکرد استرالیا نسبت به تحولات نظامی چین در 

منطقه، به ویژه ابعاد »ترس و عدم قطعیت« ناشی از آن، مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژی امنیتی این کشور 

بر اساس برقراری »موازنه منطقه‌ای«، اتحاد با ایالات متحده آمریکا و شکل‌گیری ائتلاف‌های امنیتی مانند 

آکوس بررسی می‌شود. در پایان نیز، پیامدهای گسترش حضور نظامی چین برای استرالیا با تأکید بر نقش 

فعال استرالیا در رقابت راهبردی میان پکن و واشنگتن تبیین خواهد شد.

3. قدرت طلبی چین در منطقه ایندوپاسیفیک

 از دهه 1990، سراسر جهان شاهد حضور هر چه بیشتر چین، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی 

می‌باشد )Mehdizadeh & simbar, 2026:116(. جمهوری خلق چین، یکی از کشورهای قدرتمند و روبه رشد، 

به‌ویژه در حوزۀ اقتصادی است که در سال‌های اخیر، بخش چشمگیری از منابع خود را به‌سوی افزایش قدرت 

نظامی سوق داده است )Asemani, 2023:3(. گسترش قدرت نظامی و حضور چین در منطقه ایندوپاسیفیک 

نه تنها بر پایه اهداف استراتژیک و امنیتی این کشور استوار است، بلکه پاسخی است به تغییر معادلات قدرت 

جهانی و رقابت فزاینده با ایالات متحده و متحدان آن. به گفته‌ی مرشایمر، کشورهای بزرگ به طور طبیعی به 

دنبال افزایش قدرت خود برای تضمین امنیت و افزایش نفوذ در منطقه‌ی خود هستند و چین نیز از این قاعده 

مستثنی نیست؛ بنابراین، تلاش‌های گسترده پکن برای نوسازی نظامی، توسعه ظرفیت‌های دریایی و تسلط بر 

آبراه‌های کلیدی در ایندوپاسیفیک، در راستای تحقق این اهداف قرار دارد. این تلاش‌ها نه تنها شامل افزایش 

حضور نظامی و شبه‌نظامی در دریاهای جنوبی و شرقی چین، بلکه شامل مناطق نظامی جدید و ترتیبات 

امنیتی در سراسر منطقه ایندوپاسیفیک شده است )Walters, 2023(. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، 

از سال ۲۰۱۳ با به دست گرفتن قدرت، روندی قاطع‌تر در سیاست‌های دیپلماتیک و تقویت موقعیت نظامی 

پکن را آغاز کرده و نیروهای نظامی چین به شکل فزاینده‌ای به ابزاری حیاتی برای تحقق اهداف سیاسی حزب 

کمونیست تبدیل شده‌اند و این کشور به طور ویژه تمرکز خود را بر گسترش حضور دریایی و نظامی‌سازی در 

مناطق حساس، به ویژه دریای جنوبی چین، معطوف کرده است. در حوزه نظامی، چین با عزم جدی به دنبال 

ایفای نقش فعال‌تر در تقویت توانمندی‌های نیروهای مسلح خود برای حمایت از استراتژی‌ها و اهداف سیاست 

خارجی اســت. در بازنگری قانون دفــاع ملی چین در سال 2020، چین، ارتــش آزادی بخش را مأمور تقویت 

منافع ملی در خارج از کشور و توانمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک جهانی و همچنین توسعه 
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ظرفیت‌های نظامی برای انجام وظایف عملیاتی خارج از مناطق مرزی، در راستای منافع امنیتی و حمایت از 

توسعه جهانی خود کرده است )Wijaya et ai, 2022:70(. ظرفیت عظیم اقتصادی چین در شرق آسیا، که رشد 

خود را از دهه 1980 آغاز کرده بود، موجب شد که این کشور در اوایل دهه 1990، رشد خیره‌کننده‌ای را به ثبت 

برساند )Meibodi & Pahlevani, 2024:33(. همین مسئله باعث شده تا چین بیش از هر کشور دیگری برای 

ارتش خود هزینه کند؛ بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، در سال 2022، چین 

 Walters,( با 229 میلیارد دلار معادل 13 درصد از هزینه‌های دفاعی جهان را به خود اختصاص داده است

2023(. با وجود گزارش عمومی پکن در سال 2022، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سطح واقعی هزینه‌های 

نظامی چین حدود 711 میلیارد دلار بوده است که تقریباًً برابر با بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا در همان 

سال است )Eaglen, 2024(. در سال 2017، رئیس جمهور شی اعلام کرد که قصد دارد ارتش چین را تا پایان 

سال 2049 به یک "ارتش در کلاس جهانی" تبدیل کند و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری‌های او نیز نتیجه داده 

است. این موضوع زمانی آشکارتر خواهد شد که ما چین را با کشورهای همسایه و متحدان منطقه‌ای ایالات 

متحده در ایندوپاسیفیک مقایسه کنیم. 

بـــرخلاف ایـــالات متحده کــه ســرمــایــه‌گــذاری امنیتی در ســراســر جهان دارد، منافع پکن در درجــه اول در 

ایندوپاسیفیک تعریف شده است. امروزه منطقه ایندوپاسیفیک به عنوان کانون تحولات ساختاری نظام 

بین‌الملل مطرح است )Monavari & Azad, 2025:191(. پکن همچنین از نیروهای امنیتی مانند گارد 

ساحلی و شبه نظامیان دریایی خود بــرای نظارت و تحت فشار قــرار دادن بیشترِِ سایر کشورها استفاده 

AEI.org هزینه های نظامی چین در قیاس با متحدان منطقه ای آمریکا. منبع
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می‌کند؛ از آنجایی که گارد ساحلی و کشتی‌های دریایی غیرنظامی به طور کلی بخشی از ارتش محسوب 

نمی‌شوند، استفاده از آن‌هــا به پکن این امکان را داده است که بــدون ایجاد پاسخ نظامی متقابل توسط 

نیروهای آمریکایی یا سایر نیروهای منطقه، از منافع خود دفاع نماید. در همین راستا کشورهای منطقه نگران 

افزایش حضور نظامی چین در ایندوپاسیفیک هستند. صرف نظر از سطح همکاری امنیتی با ایالات متحده، 

هنوز این حس عمومی میان کشورهای منطقه وجود دارد که سیاست‌های ایــالات متحده آمریکا در قبال 

منطقه ایندوپاسیفیک دچار انحراف شده است و بدیهی است که جنگ‌ها و بحران‌های متعدد در سطح 

جهان، بودجه کمک‌های آمریکایی را افزایش داده و سوالاتی را در مورد میزان توجه حقیقی واشنگتن در قبال 

منطقه، مطرح کرده‌اند این درحالی است که مقامات آمریکایی تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که ایالات متحده 

آمریکا به تعهدات خود در قبال ایندوپاسیفیک متعهد بوده است )Zhu-Maguire, 2024(. این نکته به 

ویژه در شرایطی مطرح است که چین به سرعت در حال افزایش توان نظامی خود بوده و مقتدرانه در حال 

تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و فراتر از آن است.

از نظر رهبران چین، صرف بودجه دفاعی نوعی سرمایه‌گذاری مستمر برای ارتقای توان نظامی است تا کشور 

بتواند با پویایی‌های در حال تغییر در نظام بین‌الملل مقابله کند. به علاوه، چین به طور فزاینده‌ای توانایی خود 

را در ایجاد قابلیت‌های نظامی مدرن در اندازه و مقیاس، و توانایی ارائه این قدرت در منطقه نشان داده و این 

تغییر مقیاس‌ها باید زنگ خطر را در واشنگتن به صدا درآورد. آخرین گزارش سالانه پنتاگون به کنگره درباره 

ارتش چین بیان می‌کند که ارتش آزادی‌بخش خلق )PLA( در حال توسعه قابلیت‌های خود برای تقویت توانایی 

خود برای »درگیری و پیروزی در جنگ‌ها« علیه ایالات متحده آمریکا است. همچنین توسعه فناوری‌های مدرن 

نظامی مانند سیستم‌های موشکی ضدکشتی و ناوهای هواپیمابر، بخشی از تلاش‌های کلان چین برای تبدیل 

شدن به قدرت غالب منطقه بوده که می‌تواند چالشی جدی برای جایگاه جهانی ایالات متحده در آینده نزدیک، 

ایجاد کند. در همین زمینه، جان مولنار1 رئیس کمیته مجلس نمایندگان در بیانات خود در ارتباط با منطقه 

ایندوپاسیفیک اعلام داشت که چین سلاح‌های کافی برای غلبه بر دفاع هوایی و موشکی ما، که از پایگاه‌های 

ایالات متحده آمریکا در اقیانوس آرام محافظت می‌کنند را، دارد )Eaglen, 2024(. رفتار و افزایش قدرت نظامی 

چین در ایندوپاسیفیک را می‌توان به عنوان بازتابی از یک استراتژی بلندمدت و همه‌جانبه امنیتی و سیاسی با 

هدف جابه‌جایی توازن قوا در ایندوپاسیفیک و در نهایت نظام بین‌الملل دانست. چین در تلاش است فاصله 

قدرت خود را با همسایگان قدرتمندی مثل هند، ژاپن واسترالیا افزایش داده و نفوذ ایالات متحده آمریکا را در 

منطقه کاهش دهد، حتی اگر این به معنای ایجاد تنش و تقابل نظامی باشد. این ایده همواره وجود دارد که چین 

به دنبال تحمیل هژمونی منطقه‌ای است، نه به واسطه ایدئولوژی یا سیاست‌های داخلی، بلکه به دلیل ضرورت 

بقا در یک سیستم بین‌المللی که فاقد هماهنگی مرکزی است. همه این علائم نشان می‌دهد که رفتار چین برای 

بقای خود در نظام بی‌نظم بین‌المللی، تابع محاسبات منطقیِِ امنیتی و قدرت بوده و رفتارهای غیر منطقی یا 

صرفاًً ایدئولوژیک جایی در سیاست خارجی این کشور ندارد.

1. John Moolenaar
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4. گسترش دامنه ی نفوذِِ هژمونیک چین در منطقه ایندوپاسیفیک

موضوع دیگری که می‌بایست به آن توجه داشت، برنامه دولت چین برای گسترش نفوذ سیاسی در منطقه 

از طریق گسترش و تقویت روابط دو یا چندجانبه با کشورهای کوچک و جزیره‌ای در منطقه ایندوپاسیفیک 

است. باید به این نکته توجه داشت که کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام از نظر منابع غنی هستند، مرز 

طبیعی برای ماجراجویی‌های پکن تشکیل می‌دهند و بر مناطق انحصاری اقتصادی )بر اساس کنوانسیون 

سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها که چین نیز آن را امضا و تصویب کرده است(، دسترسی گسترده 

و اختیار قانونی دارنــد )Kolbe & Devine, 2022(. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رقابت هژمونیک 

میان پکن و واشنگتن باعث شده است تا نقش و اهمیت استراتژیک کشورهای کوچک در منطقه افزایش 

چشم‌گیری یابد. طی یک دهه گذشته، چین میلیاردها دلار به کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام پرداخت 

کــرده است که می‌توان آن را بخشی از تلاش‌هــای مستمر چین بــرای ایجاد حــوزه نفوذ در رقابت با ایالات 

متحده و متحدانش در منطقه دانست )The Guardian, 2024(. به علاوه، بسیاری از سیاستمداران 

چینی به همکاری و مشارکت پکن با این کشورهای منطقه به عنوان وزنــه‌ای بزرگ در برابر استراتژیِِ مهار 

واشنگتن می‌نگرند. در همین رابطه نکته حائز اهمیت به اقتصادِِ شکننده کشورهای جزیره‌ای و کوچک 

منطقه مربوط می‌شود؛ کشورهای کوچک اقیانوس آرام بــرای حفظ رشد اقتصادی به هزینه‌های عمومی 

سنگین متکی هستند.  بنابراین دولت چین با آگاهی نسبت به این موضوع و میزان نیاز اقتصادی آنان، 

تلاش برای گسترش نفوذ خود را در این کشورها دو چندان نموده است. در همین زمینه، پکن کمک‌های 

خارجی متنوعی را برای کشورهای کوچک و جزیره‌ای منطقه مانند پاپوآ گینه نو، تونگا، وآنوآتو و فیجی را، در 

قالب پروژه‌های توسعه زیرساخت، کمک‌های انسان دوستانه، تجارت و سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی 

فراهم نموده است )Aditya et al, 2024:64(. در واقع دولت چین از روابــط سیاسی و استراتژیک خود با 

 .)Lei & Sui, 2021( کشورهای منطقه برای افزایش مشارکت و موقعیت خود در اقیانوس آرام استفاده می‌کند

جایی که رهبران سیاسی این کشورها از حضور و سرمایه‌گذاری چین استقبال می‌کنند؛ برای مثال، ماناسه 

سوگاواره1، نخست وزیر پیشین جزایر سلیمان، حضور چین را به عنوان وزنه تعادلی در برابر ایالات متحده 

و استرالیا دانسته و آن را گامی مهم برای تغییر معادلات قدرت در منطقه می‌داند. همچنین، امضای پیمان 

امنیتی بین پکن و جزایر سلیمان در سال 2022 )تنها یک سال پس از شکل‌گیری پیمان آکوس( نیز گامی 

تاریخی برای هر دو کشور در نظر گرفته شده و در عین حال پتانسیل بیشتری را برای پکن به منظور دستیابی 

نظامی به جزایر کوچک اقیانوس آرام باز نمود. تــداوم چنین رویکردی سبب شد تا دولــت جزایر سلیمان 

بودجه خود را با تزریق 20 میلیون دلاری از سوی پکن تأمین نماید، زیرا چین به دنبال تقویت و ایجاد یک 

جای پای استراتژیک در منطقه است )South China Morning Post, 2024(. از سوی دیگر، تلاش برای 

دستیابی به یک توافقنامه جامع استراتژیک با جزایر کوک2، از دیگر اقدامات پکن برای گسترش نفوذ خود 

در جزایر اقیانوس آرام بوده است. مارک بــراون، نخست وزیــر جزایر کوک قرار است در سفر 10 تا 14 فوریه 

1. Manasseh Sogavare
2. Cook Islands
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خود یک برنامه اقدام مشترک برای مشارکت استراتژیک جامع با چین را امضا کند. این درحالی است که 

ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن، از جمله استرالیا و نیوزیلند، از زمان امضای توافقنامه امنیتی میان 

پکن و جزایر سلیمان در سال ۲۰۲۲، نسبت به گسترش نفوذ چین در اقیانوس آرام ابراز نگرانی کرده‌اند. این 

توافق اجازه می‌دهد نیروهای پلیس چین در جزایر سلیمان مستقر شوند، موضوعی که می‌تواند منجر به 

افزایش تنش‌ها در منطقه شود )Lodhi, 2025(. با این روند، رقابت هژمونیک میان چین و آمریکا در منطقه 

ایندوپاسیفیک نه تنها به رقابت نظامی و اقتصادی محدود نمی‌ماند، بلکه عرصه‌ای جدید برای رقابت نرم 

و دیپلماتیک جهت جذب کشورهای کوچک و جزیره‌ای شکل گرفته است. همچنین کشورهای کوچک و 

جزیره‌ای ایندوپاسیفیک نه تنها بازیگران منفعل، بلکه تبدیل به عوامل مهم و تعیین‌کننده در شکل‌دهی 

به نظام منطقه‌ای جدید خواهند بود. پیامدهای این رقابت برای ثبات منطقه‌ای و نظام امنیتی موجود بسیار 

مهم در نظر گرفته شده است، زیرا حضور و نفوذ چین می‌تواند به تغییر معادلات امنیتی، تجاری و سیاسی 

در منطقه منجر شده و باعث دگرگونی توازن قوا بین قدرت‌های بزرگ منطقه گردد. 

5. تحول پذیری رویکرد امنیتی استرالیا به منطقه

استرالیا همواره بازیگری کلیدی در منطقه ایندوپاسیفیک بوده است، منطقه‌ای که بیش از نیمی از جمعیت 

جهان، دو ســوم فعالیت اقتصادی جهانی و برخی از شلوغ‌ترین مسیرهای تجارت دریــایــی جهان را در 

خود جای داده اســت. موقعیت جغرافیایی استرالیا ) میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام( این کشور را در 

موقعیت مرکزی برای مشارکت در مسائل امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک منطقه‌ای قرار می‌دهد. حفظ نظم 

بین‌المللی بر پایه قانون و برقراری امنیت و ثبات منطقه‌ای به منظور جلوگیری از تجاوز و ظهور هژمون‌های 

منطقه‌ای و تقویت ثبات از طریق مشارکت‌های دفاعی و دیپلماسیِِ منطقه‌ای از جمله مهم‌ترین اهداف 

سیاست خارجیِِ استرالیا بوده است. این کشور تلاش می‌کند تا تعادل امنیتی مطلوبِِ منطقه‌ای فعلی را 

حفظ کرده، نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را تقویت کند و از ارتباط اقتصادی استرالیا با سایر نقاط جهان 

محافظت کند؛ زیرا استرالیا گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای را عاملی ثبات‌بخش دانسته که می‌تواند 

منجر به کاهش تنش‌های استراتژیک در منطقه شود.

5-1.  راهبرد امنیتی استرالیا در منطقه )قبل از تحول در نگرش امنیتی چین(

با پایان یافتن جنگ سرد در دهه 90 میلادی، منطقه ایندوپاسیفیک به دلیل دوری از جنگ و درگیری‌های 

بزرگ و همچنین به‌دلیل اولویت قرار دادنِِ مسائل اقتصادی میان بازیگران کلیدی منطقه، رشد اقتصادی 

قابل توجهی را تجربه نمود. این در حالی بود که هنوز نگرانی‌های ناشی از خیزش چین و رقابت هژمونیک آن 

با واشنگتن شکل نگرفته بود. باید توجه داشت که استرالیا کشوری جزیره‌ای است و آزادی دریاها و آزادی 

کشتیرانی به شدت برای آن اهمیت دارد و این چالش‌های امنیتی در حوزه ژئواکونومیک می‌تواند زنجیره 

 .)Mohammadnia & Seifi, 2023:120( تولید و تأمین مواد اولیه و صدور کالاهایش را به خطر اندازد

در واقع راهبرد کلیِِ امنیتی استرالیا در منطقه پیش از سال 2021 مبتنی بر حصول اطمینان از تکامل منطقه 
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ایندوپاسیفیک به‌صورت مسالمت آمیز و شکوفایی در روابط و همکاری‌های کشورهای منطقه استوار بوده 

است. منافع کانبرا نیز هم در ثبات و هم در صلح پایداری بوده است که در منطقه وجود خواهد داشت؛ به 

ویژه، امنیت و رفاه در منطقه، که با احترام به قوانین بین‌المللی و سایر هنجارها مشخص می‌شود. رویکرد 

دولت استرالیا برای حفاظت و پیشبرد بهتر منافع این کشور در منطقه ایندوپاسیفیک با سرمایه‌گذاری‌های 

اساسی در پایه‌های قــدرت ملی ایــن کشور برنامه‌ریزی شــده و کانبرا با دنبال کــردن دیپلماسی فعال، از 

Australi� )همکاری‌های توسعه‌ای خود برای ارتقای اصلاـحـات اقتصادی و ثبات اجتماعی استفاده نمود) 

an Government, 2017(. از یک سو تقویت مشارکت استراتژیک جامع با چین، هم برای پیگیری منافع 

دوجانبه گسترده و هم به دلیل نفوذ فزاینده پکن بر مسائل منطقه‌ای و جهانی، برای امنیت و رفاه کانبرا در 

این مقطع زمانی حیاتی تلقی شده بود. این درحالی بود که اتکای استرالیا به چین بدون همسویی عمیق 

استراتژیک یا ارزش‌هــای سیاسی مشترک بوده و با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، پکن به طور فزاینده‌ای 

می‌توانست از تجارت به عنوان ابــزاری برای اجبار علیه استرالیا استفاده کند )Kuper, 2025(. و ازسویی 

دیگر، استرالیا به عنوان یک قدرت متوسط در منطقه ایندوپاسیفیک و یکی از مهم‌ترین متحدین سنتیِِ 

منطقه‌ای ایالات متحده شناخته شده و همکاری با واشنگتن تبدیل به هسته اصلی برنامه‌ریزی استراتژیک 

و دفاعی استرالیا به منظور تعامل اقتصادی و امنیتی قوی‌تر در منطقه در نظر گرفته شده بود. کانبرا همواره 

از توسعه‌ی مناسبات دوجانبه با سایر دموکراسی‌های منطقه به منظور ایجاد تعادلِِ قدرت و حفظ منافع 

ملی در حوزه ایندوپاسیفیک حمایت کرده و در همین راستا افزایش تعاملات دفاعی و امنیتی با کشورهای 

منطقه از طریق گسترش آموزش و اجرای رزمایش‌های نظامی، از جمله مــواردی بوده‌اند که دولت استرالیا 

خود را به انجام آن متعهد دانسته است )Pasand Aghajani & keivan Hosseiny, 2024:148(. بسیاری 

از تحلیلگران معتقدند که با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد استرالیا در منطقه، یکی از اصلی‌ترین 

چالش‌های پیش روی رهبران سیاسی این کشور، برقراری تعادل دقیق میان حفظ رفاه اقتصادی و تضمین 

امنیت ملی است. این مسئله در حالی اهمیت پیدا می‌کند که نظام بین‌الملل در حال تحول بوده و منطقه 

ایندوپاسیفیک به سرعت به یکی از پرتنش‌ترین و پیچیده‌ترین مناطق در جغرافیای جهانی تبدیل شده 

است. بنابراین، استراتژی استرالیا در این برهه زمانی، حفظ جایگاه خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای پایدار 

و قابل اعتماد بوده که ضمن حمایت از قوانین و هنجارهای بین‌المللی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، 

نقشی کلیدی در شکل‌دهی به آینده امنیتی ایندوپاسیفیک ایفا نماید.

5-2.   ترس، ناامنی و عدم قطعیت دولت استرالیا در قبال تحولات نظامی چین

اساساًً مرشایمر معتقد است که در فضای آنارشیک بین‌الملل، دولت‌ها هیچگاه نمی‌توانند مطمئن باشند 

که قدرت نظامی دیگران صرفاًً برای دفاع است و به همین دلیل همیشه باید در تقویت قدرت خود تلاش کنند 

که همین امر باعث رقابت و افزایش تنش‌ها می‌شود، چون دولت‌ها نمی‌توانند به نیت‌های آینده دیگران 

اطمینان داشته باشند و در یک چرخه هــراس و قدرت‌طلبی قــرار گرفته که موجب رقابت و بی‌ثباتی میان 

دولت‌های بزرگ می‌شود. بنابراین، ترس، ناامنی و عدم قطعیت نه تنها منبع اصلی تعاملات دولت‌ها در 
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نظام بین‌الملل هستند بلکه علت اصلی رفتارهای تهاجمی و رقابت‌های قدرت در نظریه مرشایمر به حساب 

می‌آیند. استرالیا بر اساس این دیدگاه، در مواجهۀ با چین که کشوری دارای قدرت نظامی بالا و نیت‌های 

غیرقابل اطمینان است، دچار ترس، ناامنی و عدم قطعیت شده و به همین دلیل سیاست‌های امنیتی خود 

را با توجه به مقابله نظامی و دیپلماسی دفاعی تنظیم کرده است. با بررسی اسناد دفاعی دولت استرالیا که از 

سال 2016 به بعد منتشر شده‌اند، مشخص می‌شود بخش عمده تحولات در شرق آسیا حول محور خیزش 

چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ و نگرانی‌های ناشی از پیامدهای احتمالی آن بر امنیت منطقه شکل گرفته 

است. برای نمونه، این اسناد بر این نکته تأکید دارند که حفظ ثبات منطقه‌ای تا حد زیادی به نوع استفاده 

مسئولانه پکن از ظرفیت‌های نظامی آن بستگی دارد )Farneubun, 2022:148(. همان طور که کوین رآد1 

نخست وزیر سابق استرالیا در مصاحبه خود اعلام کرد" پکن با نظامی‌سازی سریع و گسترش نیروی دریایی 

خود، استرالیا، آمریکا و سایر قدرت‌های منطقه را مجبور کرده است تا بار دیگر ظرفیت‌های نظامی خود را 

بازنگری کنند")Ferguson, 2023(. این درحالی است که بسیاری از مردم در استرالیا نیز نگران امنیت در 

منطقه خود، از جمله اقیانوس آرام هستند و این نگرانی با توجه به امضای توافق‌نامه امنیتی دوجانبه بین 

چین و جزایر سلیمان قابل درک است. این توافق‌نامه به‌طور بالقوه به چین امکان می‌دهد تا در کشوری که 

نزدیک مرز استرالیا قرار دارد، یک پایگاه نظامی ساخته و نظم منطقه‌ای را به سمت چین محورتر بودن تغییر 

دهد )Collins, 2022(. تلاش‌هــای چین در چند سال گذشته برای تغییر شکل دائمی منطقه باعث شده 

است که بسیاری از کارشناسان سیاسی نگران چشم‌انداز تغییر قطعی تــوازن قدرت جهانی به نفع چین 

باشند؛ بنابراین یکی از دلایل تصمیم برای گسترش مشارکت استرالیا در امنیت منطقه‌ای از طریق پیمان 

 .)Forrest, 2023( آکوس، اجتناب از پیامدهای منفیِِ چنین اقدامی از سوی چین بوده است

اساساًً دولت استرالیا، چین را به عنوان یک شریک امنیتی قابل اعتماد نمی‌بیند. ارزیابی استرالیا از حضور 

چین در اقیانوس آرام، تحت تأثیر نگرانی‌های استراتژیک آن در مــورد نقشی اســت که چین در منطقه 

ایندوپاسیفیک ایفا می‌کند. این شامل اقدامات قهری علیه سایر کشورهای مدعی در دریای جنوبی چین 

و تعدادی از رویــارویــی‌هــا با نیروهای دفاعی استرالیا بــوده اســت که کانبرا آن‌هــا را »ناامن و غیرحرفه‌ای« 

توصیف کرده است )Chan, 2025(. در همین ارتباط اظهار نظر ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا در رابطه با 

رزمایش‌های نظامی چین در نزدیکی آب‌های استرالیا، نشان دهندۀ عدم اطمینان کانبرا از تحولات و رفتارهای 

ــدازه نیروهای نظامی  پکن در قبال منطقه بــوده اســت. ریچارد مارلز به خبرنگاران گفت »فقط افزایش ان

نیست که کشورهای دیگر را نگران می‌کند بلکه این واقعیت که این اتفاق بدون اطمینان و نیت استراتژیک 

روشن از سوی چین در حال رخ دادن است نگران‌کننده است، چیزی که ما می‌خواهیم ببینیم این است که 

چین شفافیت و اطمینان استراتژیک ارائه دهد، و درک کند که چرا به چنین تقویت نظامی فوق‌العاده‌ای نیاز 

دارد« )Wong, 2025(. این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های مداوم سیاستگذاران امنیتی استرالیا در مورد 

پتانسیل چین برای گسترش حضور نظامی خود بوده است. کارشناسان امنیتی استرالیا هشدار می‌دهند 
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که چین با توسعه تأسیسات دومنظوره با کاربردهای بالقوه نظامی، حضور نظامی خود را در اقیانوس آرام 

به صورت استراتژیک گسترش می‌دهد. به علاوه بسیاری از صاحب‌نظران و مقامات سیاسی در استرالیا، 

اقدامات پکن را مخرب و بی‌ثبات‌کننده ارزیابی کرده و بر این باورند که ادامه چنین روندی می‌تواند ارزش‌ها 

و منافع استرالیا را تهدید یا تضعیف نماید )Greene & Macmillan, 2022(. دولــت استرالیا با حفظ 

حساسیت نسبت به نیات واقعی چین، به دنبال ایجاد مکانیزم‌های شفاف‌سازی و قطعیت استراتژیک برای 

کاهش عدم قطعیت‌های موجود بوده است. در نهایت، روند امنیتیِِ شکل گرفته در استرالیا نمایانگر یکی از 

نمونه‌های بارز تأثیر شرایط آنارشیک و اصول نظریه مرشایمر در روابط بین‌الملل است که تاکید می‌کند ترس 

و عدم اطمینان منجر به رقابت نیروی نظامی و پیچیدگی تعاملات میان دولت‌ها می‌شود. 

5-3.   راهبرد امنیتی دولت استرالیا پس از تحول در راهبرد نظامی چین

بــرای یک تحلیل جامع و بررسیِِ تحولات در ایندوپاسیفیک، می‌بایست متغیر آمریکا را به عنوان یکی از 

مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر منطقه مورد شناسایی قرار داده و نقش آن را در ارتباط با موضوع پژوهش ارزیابی 

نمود. واشنگتن و کانبرا بر پایه‌ی ارزش‌های دموکراتیک، منافع مشترک و وابستگی‌های فرهنگی، همواره تلاش 

کرده‌اند تا روابط پایدار خود را به منظورِِ رسیدن به ثباتِِ سیاسی و بین‌المللی در منطقه ایندوپاسیفیک و در 

سراسر جهان حفظ کنند )US Department of State, 2023(. در همین رابطه، تعدد مسائل و موضوعات 

مشترک میان ایــالات متحده و استرالیا )به ویــژه مسئله چین( باعث شده تا در سطح منطقه‌ای، دو کشور 

همکاری‌های امنیتی و نظامی خود را توسعه داده، و ائتلاف‌های نظامی و تعهدات دفاعی متقابل میان خود 

منعقد نمایند؛ که شاید مهم‌ترینِِ آن شکل‌گیری پیمان آکوس1 در سال 2021 بوده که به موجب آن به کانبرا 

اجازه داده شد به منظور دفاع از خود، نیروی دریایی هسته‌ای در اختیار داشته باشد. اساساًً انگیزه و هدف 

اصلی شکل‌گیری پیمان آکوس ناشی از این تصور است که پکن تبدیل به یک تهدید امنیتیِِ منطقه‌ای رو به 

رشد گردیده است )Cox et al, 2023:2(. به همین منظور دولت استرالیا از نیروهای دفاعی خود خواسته تا به 

 .)Yoshihara et al, 2025( منظور مقابله با خطرات سطح بالا در منطقه، به یک »نیروی متمرکز« تبدیل شود

به واقع، طی سالیان اخیر منطقه ایندوپاسیفیک به‌دلیل رقابت قدرت‌های بزرگ، به طور فزاینده‌ای به سوی 

بی‌ثباتیِِ امنیتی در حال حرکت بوده و اسناد استراتژیک دفاعی استرالیا نیز نشان می‌دهد که کانبرا مشتاق 

بوده است تا موقعیت خود را در منطقه ایندوپاسیفیک، به ویژه در موازنه چین حفظ و تقویت نماید. موقعیت 

جغرافیایی استرالیا سبب شد که رقابت در منطقه ایندوپاسیفیک یک ملاحظه ضروری برای سیاست‌گذاری 

در نظرگرفته شــود و همین موضوع باعث شــده تا دولــت استرالیا شدیداًً نسبت به تغییرات قــدرتِِ نظامیِِ 

دریایی در منطقه حساس شود )Zhang & Wang, 2023:5(. با توجه به اینکه توانمندی‌های نظامی استرالیا 

برای مدیریت تهدیدات بزرگ برای رهبران این کشور ناکافی درک شده است، دولتمردان استرالیایی تمایل 

زیــادی دارنــد تا با توسعه سیستم موشکی و تجهیزات نظامی خــود، موقعیت برجسته خــود را در معماری 
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امنیتیِِ منطقه‌ای بهبود بخشد. در همین راستا استرالیا تفاهم‌نامه‌ای با ایالات متحده برای توسعه مشترک 

موشک‌های تهاجمی دقیق امضا کرده و این باور وجود دارد که این همکاری‌ها بازدارندگی در برابر تهدیدات 

بالقوه را ممکن می‌سازد و تضمین می‌کند که نیروی دفاعی استرالیا برای مقابله با شرایط استراتژیک و حفظ 

امنیت استرالیایی‌ها مجهز شده است )Yeo, 2025(. در چنین شرایطی، باتوجه به تصور تهدید از جانب چین، 

دولت استرالیا نظریه تهدید چین را منتشر کرده و نتیجه آن باعث شده است تا پکن به طور فزاینده‌ای به عنوان 

یک تهدید امنیتی مهم در نظر گرفته شود. در همین چهارچوب، تقویت نیروهای نظامی چین بخش بزرگی از 

این تئوری تهدید بوده که به خودی خود، پتانسیل درگیری‌های نظامی در منطقه را افزایش داده و حتی ممکن 

است سایر کشورها را تشویق کند تا نیروهای نظامی خود را مدرن کنند )Forrest, 2023(. در واقع بزرگ‌ترین 

نگرانیِِ امنیتیِِ کشورهای حــوزه ایندوپاسیفیک به استفادۀ نظامیِِ پکن از جزایر موجود در دریــای جنوبی 

چین مربوط می‌شود، جایی که با تجهیز آن به تسلیحات نظامی، پکن از یک مزیت و برتری نظامی برخوردار 

خواهد بود و این مسئله نه تنها بر روابط دوجانبۀ ناپایدار میان کانبرا و پکن اثر منفی خواهد داشت بلکه برای 

اندونزی و فیلیپین نیز که اختلاف و مناقشه سرزمینی با چین دارند شدیداًً نگران‌کننده خواهد بود. به علاوه، 

سیاستمداران چینی با گسترش اهداف هژمونیک و توسعه‌طلبانه خود، کشور استرالیا را در شرایطی قرار داده تا 

مجبور شود برای رویارویی احتمالی با این کشور، توان دفاعی خود را ارتقاء دهند. 

بدین‌ترتیب می‌توان دریافت که علاقه به برقراری موازنه و مهار چین در منطقه ایندوپاسیفیک، حداقل طی 

یک دهه اخیر یکی از مهم‌ترین عواملی بوده است که در سیاستِِ دفاعی کانبرا تداوم داشته است. بنابراین 

بنظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایــل پیوستن استرالیا به اتحادها و ائــتلاف‌هــای متعدد، به عقب بودن 

ظرفیت‌های دفاعی این کشور در مقابل چین مربوط می‌شود. در همین راستا دولت استرالیا تصمیم دارد تا 

حدود 270 میلیارد دلار طی سال‌های آینده برای افزایش توانمندی‌های نظامی و دفاعی خود سرمایه‌گذاری 

کند )Australian Government Defence, 2022(. با بررسی همین مسئله می‌توان خطر و تهدیدِِ درک 

شده از جانب استرالیا در قبال رشدِِ نفوذ چین منطقه ایندوپاسیفیک را پی‌برد. نگرانی موجود در چشم‌انداز 

سیاسی دولت استرالیا در رابطه با تهدید چین را می‌توان در صحبت‌های وزیر دفاع این کشور به سادگی 

متوجه شد. آقای انگوس کمبل1 وزیر دفاع استرالیا با هشدار نسبت به توسعه نیروهای مسلح چین، اظهار 

داشت که استرالیا باید به سرعت و به طور اساسی در برنامه‌های دفاعی خود تجدید نظر کند، همچنین 

کشور استرالیا دیگر قادر نخواهد بود تا به موقعیت جغرافیایی خاص خود علیه تهدیدات امنیتی جدید 

تکیه کند. ادعای حاکمیت پکن بر دریای جنوبی، نظم جهانی مبتنی بر قوانین در منطقه ایندوپاسیفیک را 

به گونه‌ای تهدید می‌کند که بر منافع ملی دولت استرالیا تأثیر منفی می‌گذارد )McLeod, 2023(. بنابراین 

باتوجه به تحولات راهبردی استرالیا در سایه تغییرات نظامی چین و شکل‌گیری ائتلاف‌هایی مانند آکوس، 

می‌توان نتیجه گرفت که راهبرد امنیتی استرالیا به سمت یک رویکرد پیچیده و چندبعدی مبتنی بر موازنه 

قوا و اتحادهای راهبردی تغییر کرده است. این رویکرد، تأکیدی بر اهمیت ترکیب توانمندی‌های نظامی، 
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دیپلماتیک و فناوری برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای است. از این رو، مطالعه بیشتر رفتار چین و ارزیابی 

دقیق واکنش‌های استرالیا در چهارچوب این راهبرد جامع، کلید فهم بهتر رقابت استراتژیک آینده در 

ایندوپاسیفیک خواهد بود.

6. پیامدهای گسترش حضور نظامی چین در منطقه برای دولت استرالیا

تغییر پویایی قدرت در منطقه، افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی چین و افزایش قدرت نظامی پکن، از جمله 

عواملی هستند که باعث شده حضور چین در منطقه ایندوپاسیفیک یک تصور تهدید برای استرالیا ایجاد 

کند. طرح حضور نظامی چین به عنوان یک تهدید وجودی برای استرالیا به وضوح منافع استراتژیک آن را 

مختل کرده و نقش آن را به عنوان یک بازیگر سنتی و مسلط در منطقه ایندوپاسیفیک کاهش می‌دهد. 

همان طور که ریچارد مارلز1، وزیر دفاع، هنگام ارائه و بررسی امنیت استراتژیک 2023 اظهار داشت، دولت 

استرالیا تاکید داشته که قدرت نظامی چین افزایش یافته و این افزایش قدرت شامل تقویت نیروهای نظامی 

 Aditya( در جزایر اقیانوس آرام بوده و به خودی خود پتانسیل درگیری نظامی در منطقه را افزایش می‌دهد

et al, 2024:74(. علیرغم تردید در مورد چنین نگرانی‌های به ظاهر اغراق آمیزی، چین به عنوان یک تهدید 

آشکار برای منافع استراتژیک و نظامی استرالیا ظاهر شده است. این موضوع را می‌توان بسادگی در عبارت 

»بزرگ‌ترین تشکیلات نظامی«، توسط دولت استرالیا برای توصیف تهدید و چالش‌های استراتژیک چین 

مشاهده کرد. دولت استرالیا مدعی است که چین از سال 1945 تا کنون بزرگ‌ترین افزایش در تشکیلات 

نظامی را در بین هر کشوری انجام داده اســت. دولــت استرالیا در بیانیه خود آورده است که »چین اکنون 

بزرگ‌ترین و بلندپروازترین کشور از پایان جنگ جهانی دوم است )Austin, 2024(. بازنگری در سیاست‌های 

دفاعی استرالیا در شرایطی انجام شده که ریچارد مارلز وزیــر دفــاع استرالیا آن را به عنوان »سخت‌ترین 

محیط استراتژیک )استرالیا( در بیش از 70 ســال گذشته توصیف کــرده« و به طــور خــاص، دولــت آنتونی 

آلبانیز2 تصمیم گرفت در واکنش به افزایش قدرت و تهدید سریع و غیرشفاف ارتش چین و تشدید رقابت 

ایالات متحده و چین، بازنگری را ادامه دهد )Tran, 2023(. طرح استراتژی دفاع ملی3استرالیا 2024 که در 

پاسخ به بررسی استراتژیک دفاعی4 2023 این کشور توسعه یافته و چهارچوب استراتژیک دولت استرالیا 

جهت هدایت تغییرات مهم و فوریِِ مورد نیاز برای رسیدگی به شرایط استراتژیک و چالش برانگیز را ترسیم 

می‌کند. این طرح همراه با برنامه سرمایه‌گذاری یکپارچه5 طرحی است برای انتقال جاه‌طلبانه نیروی دفاعی 

استرالیا )ADF(6 به یک نیروی متمرکز و یکپارچه که قادر به محافظت از امنیت کشور استرالیا برای دهه‌های 

آینده باشد )Australian Government Defence, 2024b(. بدین ترتیب، دفاع از کشور استرالیا و منطقه 
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در درجه نخست، مشارکت با شرکای امنیتی به منظور دفاع جمعی از ایندوپاسیفیک و همچنین حفظ 

نظم جهانیِِ مبتنی بر قانون، از مهم‌ترین بخش‌هایی خواهد بود که نیروی دفاعی استرالیا از آن اطمینان 

حاصل خواهد نمود. از یک سو، اتحاد استرالیا با ایالات متحده برای امنیت ملی کانبرا اساسی تلقی شده 

و دولت آلبانیز به تعمیق و گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی خود با ایالات متحده آمریکا و همکاری با 

دولت بریتانیا تحت نظارت پیمان آکوس متعهد خواهد بود. به علاوه، دولت استرالیا عمیقاًً بر تقویت روابط 

دفاعی خود در سراسر آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و همچنین در مناطق اقیانوس هند و شمال آسیا 

متمرکز خواهد شد. از سویی دیگر، دولــت آلبانیز به سرعت به سمت ایجاد یک مرکز تولید موشک‌های 

هدایت شونده محلی از طریق مشارکت دفاع با لاکهید مارتین استرالیا حرکت کرده است. پروژه‌هایی از این 

دست در قالب بخشی از پروژه تسریع توانایی‌های حمله دوربرد و در راستای استراتژی دفاع ملی 2024 و با 

ده‌ها میلیارد دلار، از جمله سرمایه‌گذاری 16 تا 21 میلیارد دلاری برای تولید مهمات مستقل در استرالیا قابل 

 .)Australian Industry & Defence Network, 2025( بررسی است

علاوه بر این، حضور پکن با بودجه خود در پروژه‌های زیربنایی کشورهای اقیانوس آرام نیز نگرانی‌هایی را در 

مورد بدهی و وابستگی اقتصادی ایجاد می‌کند. چین با ایجاد مشارکت نزدیک‌تر با کشورهای جزیره‌ای و 

کوچک در اقیانوس آرام، جایگاه خود را به عنوان بازیگر اصلی در پویایی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ا‌ی تثبیت 

کــرده و با این حرکت استراتژیک، فرصت‌های جدیدی را بــرای توسعه اقتصادی و منافع استراتژیک خود 

باز می‌کند )Febrian & Azzahra, 2025(. استرالیا نگران است که کشورهای اقیانوس آرام گرفتار مسئله 

وام به چین شوند و در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی که چین می‌تواند ایجاد کند، آسیب‌پذیر شده 

و از این مسئله برای به دست آوردن مزیت استراتژیک برای خود در منطقه استفاده نموده و همراه با آن 

تلاش‌هــای استرالیا برای تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون در منطقه را تضعیف کند. استرالیا، متحد 

کلیدی ایــالات متحده در ایندوپاسیفیک ایــن تحولات را جــدی می‌گیرد، به ویــژه با توجه به اینکه چنین 

همکاری‌هایی می‌تواند به طور بالقوه راه را برای حضور مسلط‌تر نیروهای چین در اقیانوس آرام هموار کند. 

ایــالات متحده آمریکا نیز این تحولات را بخشی از استراتژی گسترده‌تر چین برای به چالش کشیدن نظم 

بین‌المللی تحت رهبری غرب می‌داند. ساخت یک پایگاه نظامی در جزایر سلیمان می‌تواند بدترین خبر 

ممکن برای کانبرا و واشنگتن باشد زیرا در این صورت پکن قادر خواهد بود خطوط تدارکات استراتژیک به 

استرالیا را مسدود کرده و متحدان آمریکا را در منطقه منزوی نماید و همزمان با گسترش ناوگان ماهی‌گیری 

خود، دولت‌های منطقه را تحت فشار قرار داده تا با چین معاهدات دوجانبه امضا نمایند. این درحالی است 

که برخی از تحلیلگران بر این باورند که این توافقات می‌تواند نخستین مرحله در یک طرح بزرگ‌تر )شامل 

حضور نظامی دائمی چین( در منطقه باشد. به علاوه، برای دولت استرالیا دلسردکننده خواهد بود که به 

صورت بالقوه با چشم‌انداز پهلوگیری کشتی‌های چینی در فاصله نه چندان دور از سواحل کشورش مواجه 

شود )Hollingsworth, 2022(. با این حــال، آنچه بیشتر بــرای استرالیا نگران‌کننده اســت، سناریوهای 

مختلف مربوط به فعالیت نظامی است که چین می‌تواند در نزدیکی قلمرو مستقل خود انجام دهد. این‌ها 

شامل تمرینات نظامی، افزایش ظرفیت‌های دفاعی و افزایش فعالیت‌های نظارتی است. همچنین، ادعای 
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حاکمیت پکن بر دریــای جنوبی چین، نظم جهانی مبتنی بر قوانین در منطقه ایندوپاسیفیک را تهدید 

می‌کند؛ به شکلی که بر منافع ملی استرالیا تأثیر منفی برجای خواهد گذاشت )Knott, 2023(. استرالیا 

و ایــالات متحده آمریکا نیز با احتیاط زیــادی این تحولات در منطقه را دنبال می‌کنند. واشنگتن و کانبرا 

مدت‌هاست که به دنبال حفظ ثبات و نفوذ خود در اقیانوس آرام از طریق کمک‌های اقتصادی و مشارکت 

استراتژیک با کشورهای جزیره‌ای بوده‌اند. این در حالی است که حضور مسلط و فزاینده چین در منطقه 

می‌تواند توازن قدرت را تغییر دهد، به ویژه اگر این توافقات منجر به بهبود زیرساخت‌هایی شود که به طور 

بالقوه می‌تواند برای اهداف نظامی استفاده شود )Febrian & Azzahra, 2025(. این تصور تهدید در نهایت 

استرالیا را نیز برآن داشت تا همکاری امنیتی و دفاعی خود را با کشورهای اقیانوس آرام و متحدانش افزایش 

دهد. همچنین به منظور انطباق فوری با تغییرات استراتژیکی در منطقه، کانبرا تلاش کرده است تا پایه‌های 

زیرساخت امنیتی خود را در قالب چارچوب‌های چند‌جانبه‌گراییِِ کوچک )آکوس و کوآد( تعریف نماید. علاوه 

بر این، به منظور پاسخ به محیط امنیتی غیرقابل پیش‌بینی، به ویژه نگرانی‌ها در مورد استفاده چین از قدرت 

نظامی در چندین منطقه بحران‌خیز در ایندوپاسیفیک، مانند دریای جنوبی و شرقی چین و تنگه تایوان، 

که می‌تواند خطرات آزادی ناوبری و حقوق دریایی استرالیا را در آینده افزایش دهد، استرالیا مصمم است با 

توسعه قابلیت‌های دفاعی و تسلیحات هسته‌ای خود، به تهدیدات پیش‌رو در آینده پاسخ دهد. از همین رو، 

دولت استرالیا در نظر دارد تا 63 میلیارد دلار در دهه آینده برای زیردریایی‌های هسته‌ای، سلاح‌های متعارف 

و زیرساخت‌های خود هزینه کند )Clark, 2024(. بودجه 25-2024 استرالیا، بودجه دفاعی این کشور را طی 

یک دهه، به 764 میلیارد دلار افزایش می‌دهد تا از نیروی دفاعی توانمندتر ومتکی به خود حمایت کرده تا در 

نهایت امنیت استرالیا در آینده حفظ شود )Australia Government Defence, 2024(. دولت استرالیا 

با اتخاذ رویکردی ترکیبی از افزایش ظرفیت‌های دفاعی، تعمیق اتحادهای راهبردی و توسعه دیپلماسی 

منطقه‌ای، در تلاش است تا ضمن مواجهه با چالش‌های به‌وجود آمــده، نقش خود را به عنوان بازیگری 

کلیدی در حفظ ثبات و امنیت ایندوپاسیفیک حفظ نماید.

نتیجه گیری

ــژه افــزایــش  ــه‌وی بــررســی‌هــا نــشــان مــی‌دهــد کــه گسترش قـــدرت نظامی چین در منطقه ایندوپاسیفک، ب

توانمندی‌های دریایی پکن_ از جمله در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ناوگان جهان از نظر تعداد کشتی‌ها، 

نظامی‌سازی جزایر و نفوذ گسترده در میان کشورهای کوچک منطقه_ در چهارچوب فضای آنارشیک نظام 

بین‌الملل، باعث ایجاد ترس، نگرانی و عدم اطمینان عمیق در کشورهای منطقه از جمله استرالیا شده و 

در نهایت به تحولات بنیادینی در محیط استراتژیک منطقه منجر شده اســت. قــدرت دریایی رو به رشد 

چین این امکان را به وجود آورده است تا پکن دسترسی دریایی استرالیا به بازارها و منابع را تهدید نموده 

و به طور بالقوه منافع وجودی و حیاتی استرالیا را به چالش بکشد. اگرچه چین بزرگ‌ترین شریک تجاری 

استرالیا محسوب می‌شود اما تهدیدات نظامی قابل تصور و عدم قطعیت‌های موجود و نزدیک شدن به 

خاک استرالیا، همراه با حمایت از ارتش آزادی بخش برای تأسیس پایگاه‌های نظامی در کشورهای جزیره‌ای 
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منطقه، استرالیا را وادار کرده تا با انتخاب ایالات متحده آمریکا به عنوان هدایت‌گر اصلی در مدیریت ثبات 

و امنیت منطقه‌ای، به تقویت توان نظامیِِ تهاجمی خود پرداخته، موازنه قوای منطقه‌ای را به سود خویش 

تغییر داده و بقای خود را در نظام بین‌الملل تضمین نماید. در چنین شرایطی استرالیا از طریق تقویت 

چهارچوب‌های امنیتی کوچک‌تر با ایالات متحده، نوسازی نیروهای دفاعی و تمرکز بر توسعه توانایی‌های 

حمله دوربرد، سیاست‌های دفاعی و رویکرد خود نسبت به مسائل امنیتی را بازنگری کرده و این موارد را به 

عنوان اولویت‌های اصلی راهبرد امنیتی خود تعیین نموده است و تلاش دارد تا جایگاه و موقعیت استراتژیک 

خود را به عنوان مهم‌ترین متحد راهبردی واشنگتن در منطقه بازیابی نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد 

که افزایش حضور نظامی چین در منطقه ایندوپاسیفیک طی بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، از یک‌سو موجب بروز 

و تشدید بی‌اعتمادی و ابهام در ارزیابی نیات چین از سوی دولت استرالیا شده، و از سوی دیگر زمینه‌ساز 

بازنگری اساسی در راهبرد امنیتی استرالیا، در قالب تدوین یک رویکرد جامع امنیتی به منظور تقویت و به 

حداکثر رساندن قدرت نسبی استرالیا در منطقه شده است. تغییر در سطح بودجه دفاعی استرالیا، در مرکز 

توجه قرار گرفتنِِ مسئله توازن قدرت در منطقه و تلاش دولت استرالیا برای بهبود بخشیدن به جایگاه خود 

در ایندوپاسیفیک، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در ارتباط با فرضیه فوق اهمیت پیدا کرده است. 

دولتمردان استرالیایی بقای خود را در نظامِِ آنارشیکِِ بین‌الملل، نخست در گروی ارتقای توانمندی‌های 

درونی خود تعریف نموده و سپس با ائتلاف‌سازی‌های منطقه‌ای با متحدان راهبردی خود قصد دارند تا مانع 

ظهور یک هژمونِِ منطقه‌ای جدیدی شده و در نهایت امنیت و ثبات را در منطقه حفظ و تضمین نمایند. 

این پژوهش پیشنهاد می‌کند که دولت استرالیا رویکردی چندجانبه همراه با چشم‌اندازی بلندمدت در 

قبال گسترش حضور نظامی چین در منطقه اتخاذ کرده و به تقویت چهارچوب‌هایی در منطقه بپردازد که 

اولویت‌های امنیتی کشورهای منطقه را تأمین می‌نماید. به علاوه، اولویت قائل شدن برای دیپلماسی در حل 

بحران‌های امنیتی در منطقه و ارزیابی دقیق از خطرات بالقوه در کنار توجه به قابلیت‌های سیاسی، نظامی 

و اقتصادی خود از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که سیاستگذاران استرالیایی می‌توانند در چالش‌های 

پیش‌رو به آن‌ها توجه کنند.
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1. Introduction

Recent transformations in the Middle East reflect profound structural and geopolitical shifts 
that extend beyond the influence of traditional actors. Among the most significant of these 
changes is the normalization of relations between Arab states and Israel, institutionalized 
through the Abraham Accords. This process has redefined regional dynamics and posed seri-
ous challenges to the interests of the Islamic Republic of Iran, which is increasingly framed as 
a common threat within emerging regional coalitions. To address this evolving environment, 
the present study explores strategic scenarios for Iran’s foreign policy. Employing a quali-
tative methodology and the Delphi technique with input from 20 experts in Middle Eastern 
studies and foreign policy, the research identifies five scenarios: one unfavorable—“Strategic 
Deadlock”—and four favorable—“Balanced Diplomacy,” “Endogenous Power,” “Soft Influence,” 
and “Active Deterrence.” These scenarios highlight opportunities, risks, and requirements, 
offering policymakers a future-oriented roadmap for safeguarding Iran’s regional position and 
advancing its national interests.

2. Theoretical framework

The concept of soft power, first introduced by Joseph Nye in 1990 and later expanded in 2004, 
emphasizes persuasion and attraction rather than coercion, drawing on culture, political val-
ues, and foreign policy as its main sources. While soft power provides an essential lens for ana-
lyzing foreign policy, it remains insufficient as a sole framework for understanding the com-
plexities of Iran’s strategic choices in the context of Arab–Israeli normalization. This research 
highlights that Iran’s foreign policy cannot be explained exclusively through soft power, since 
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it also involves hard power instruments such as deterrence and endogenous resilience. In this 
regard, Robert Pape’s notion of “soft balancing” further enriches the analysis, focusing on con-
straining hegemonic powers through diplomatic, institutional, and indirect measures without 
direct confrontation. Thus, a comprehensive framework requires integrating soft power, de-
terrence theory, and balance-of-power approaches. Such a synthesis allows for a multidimen-
sional assessment of Iran’s strategic scenarios, combining cultural attraction with coercive 
and balancing strategies to safeguard national interests.

3. Methodology

This study employs the Delphi method, widely used to collect expert opinions in complex 
and uncertain contexts. The process involved designing a questionnaire distributed in three 
successive rounds to a panel of 20 experts in Iranian foreign policy and Middle Eastern affairs, 
selected through purposive sampling. The panel comprised equal representation from senior 
officials of the Ministry of Foreign Affairs, university faculty members, PhD graduates, and 
current PhD candidates in political science and international relations. Anonymity, iterative 
feedback, and controlled discussion were maintained throughout the process to minimize 
bias and foster consensus. After each round, aggregated responses were shared with partic-
ipants for review and refinement. The procedure continued until convergence was achieved, 
with Kendall’s coefficient of concordance exceeding 0.7 in the final round. From this process, 
22 key variables were identified. These variables were subsequently analyzed using explorato-
ry factor analysis to cluster them into coherent groups, followed by confirmatory factor analy-
sis to validate and interpret the scenarios shaping Iran’s future foreign policy.

4. Discussion

The findings of this research underscore the complex, multidimensional, and dynamic char-
acter of Iran’s foreign policy in the context of Arab–Israeli normalization. By employing the 
Delphi method alongside exploratory and confirmatory factor analysis, five scenarios were 
extracted: one undesirable (“Strategic Deadlock”) and four desirable alternatives (“Balanced 
Diplomacy,” “Endogenous Empowerment,” “Soft Influence,” and “Active Deterrence”). The un-
desirable scenario of Strategic Deadlock received the highest mean score among experts, 
indicating strong concern over policy inertia and its implications. This scenario reflects the 
compounded risks of economic pressure, security threats, and domestic discord, suggesting 
that a passive response to regional transformations could intensify Iran’s marginalization both 
regionally and globally. In contrast, the four desirable scenarios offer strategic pathways for 
adaptation and resilience. Balanced Diplomacy highlights the role of pragmatic coalitions and 
cooperative political strategies, emphasizing diplomacy and cultural instruments as essential 
for reframing Iran’s image, building international legitimacy, and reducing security vulnera-
bilities. Endogenous Empowerment stresses the importance of strengthening military and 
defensive capabilities while underlining the necessity of internal legitimacy and cohesion, re-
flecting the consensus that military strength must be complemented by domestic stability to 
ensure long-term resilience.

The other two scenarios further broaden Iran’s strategic spectrum. Soft Influence under-
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scores the importance of cultural diplomacy, media engagement, and economic improvement 
in shaping regional perceptions and countering hostile narratives. With hybrid warfare and in-
formation operations becoming more pronounced, experts emphasized that enhancing Iran’s 
attractiveness through cultural instruments and technological modernization is critical for 
influencing regional dynamics beyond conventional statecraft. Active Deterrence integrates 
military, economic, and cultural tools, representing a multidomain approach to confronting 
complex threats and maintaining balance in a shifting regional order. The relative distribu-
tion of variables in this scenario reveals the necessity of synergy between different sources 
of power rather than reliance on a single dimension. Moreover, the ranking of structural di-
mensions—political, economic, security, and cultural—shows the primacy of political factors 
in shaping foreign policy, while simultaneously stressing the nearly equal significance of eco-
nomic resilience and security preparedness. Although cultural elements were ranked lower, 
their complementary role remains essential for amplifying political and strategic objectives. 
Overall, the results suggest that Iran must avoid strategic deadlock through strategic flexibili-
ty, internal consensus-building, and an integrated use of diverse instruments of power. Such a 
comprehensive approach will allow Iran to navigate the challenges of Arab–Israeli normaliza-
tion and sustain its regional influence within an increasingly multipolar international system.

 5.  Conclusion 

The findings of this research clearly demonstrate that Iran’s foreign policy in the context of 
Arab–Israeli normalization requires a fundamental redefinition grounded in strategic realism 
and strengthened by internal cohesion. The study identifies five possible scenarios: one unde-
sirable (Strategic Deadlock) and four desirable alternatives (Balanced Diplomacy, Endogenous 
Empowerment, Soft Influence, and Active Deterrence). Strategic Deadlock highlights the risks 
of inertia, including regional isolation and weakened strategic influence, thus serving as a 
warning against passivity. In contrast, the four desirable scenarios provide complementary 
strategies for enhancing Iran’s resilience and regional role. Balanced Diplomacy emphasizes 
pragmatic engagement to reduce tensions; Endogenous Empowerment focuses on domestic 
strength and sustainable development; Soft Influence leverages cultural and media tools to 
shape perceptions; and Active Deterrence stresses military and security capabilities to pre-
vent hostile actions. Overall, the study concludes that Iran must adopt an integrated, multi-
dimensional strategy combining soft and hard power to secure national interests and sustain 
regional influence.

Keywords: Normalization of relations, Iran’s foreign policy, Israel and Arab states, geopolitical 
threats, Delphi method.
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چکیده

ایــن پژوهش با هــدف تبیین بایسته‌های مطلوب سیاست خارجی جمهوری اسلامــی ایــران در مواجهه با 

روند عادی‌سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، در دوره پس از توافق ابراهیم انجام شده 

است. پرسش اصلی آن است که جمهوری اسلامی ایران در برابر ائتلاف‌های نوپای منطقه‌ای که با محوریت 

تهدیدانگاری ایران شکل می‌گیرند، چه سناریوهایی را می‌تواند در سیاست خارجی خود مدنظر قرار دهد؟ 

این پرسش در بستر تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید مبتنی بر برساخت ایران 

به‌عنوان تهدید مشترک، اهمیت می‌یابد. برای بررسی مسئله پژوهش، ابتدا با روش دلفی و نظر نخبگان، 

متغیرهای مؤثر شناسایی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، سناریوهای محتمل استخراج گردید. بدین 

لحاظ مقاله فرضیه آزما نبوده و درصــدد اکتشاف بایسته‌های مطلوب سیاست خارجی ایــران است. جامعه 

آماری شامل ۲۰ نفر از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه مطالعات خاورمیانه و مدیران باسابقه وزارت امور 

خارجه می‌باشد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. بر اساس تحلیل صورت‌گرفته، پنج سناریو 

برای آینده سیاست خارجی ایران در این شرایط شناسایی شده است. نخست، سناریوی »انسداد راهبردی« 

ــزوای منطقه‌ای آن اســت. در مقابل، چهار  به‌عنوان وضعیت نامطلوب، نمایانگر انفعال ایــران و تشدید ان

سناریوی »دیپلماسی متوازن«، »اقتدار درون‌زا«، »نفوذ نرم« و »بازدارندگی فعال« به‌عنوان گزینه‌های مطلوب 

سیاست خارجی برای بهبود موقعیت ایران در مواجهه با روند عادی‌سازی تحلیل شده‌اند. این سناریوها شرایط 

تحقق، الزامات، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی هر مسیر را مورد بررسی قرار می‌دهند و امکان تصمیم‌گیری 

راهبردی مبتنی بر آینده‌پژوهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌سازند.

کلید واژگان: عادی‌سازی روابط، سیاست خارجی ایران، اسرائیل و اعراب، تهدیدات ژئوپلیتیکی، روش دلفی

بایسته های مطلوب سیاست خارجی ایران در دورة عادی سازی 
روابط اسرائیل _اعراب پس از توافق ابراهیم
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مقدمه

تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه نشان‌دهنده تغییرات عمیق و بنیادین در ساختار و نظم منطقه‌ای 

است که دیگر صرفاًً تحت نفوذ بازیگران سنتی قرار نــدارد. یکی از مهم‌ترین نمودهای این دگرگونی، روند 

عــادی‌ســازی روابــط میان کشورهای عربی و رژیــم اسرائیل است که با امضای توافق ابراهیم وارد مرحله‌ای 

آشکار و راهبردی شده است. این روند نه تنها معادلات ژئوپلیتیکی منطقه را بازتعریف کرده بلکه موقعیت 

و منافع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه با چالش‌های جدی مواجه ساخته 

ــژه‌ای دارد، زیــرا ایــران در مواجهه با ائــتلاف‌هــای نوپای  اســت. از این رو، پرداختن به این موضوع اهمیت وی

منطقه‌ای که ایــران را به عنوان تهدیدی مشترک بازنمایی می‌کنند، ناگزیر است سیاست خارجی خود را 

بازنگری و بازتعریف کند تا ضمن حفظ جایگاه منطقه‌ای و منافع ملی، توان مقابله مؤثر با شرایط نوین را 

داشته باشد. 

پرسش اصلی این پژوهش چنین است: جمهوری اسلامی ایران در برابر ائتلاف‌های نوپای منطقه‌ای که با 

محوریت تهدیدانگاری ایران شکل گرفته‌اند، چه سناریوهایی را می‌تواند در سیاست خارجی خود مدنظر 

قرار دهد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی سناریوهای محتمل و گزینه‌های راهبردی ایران در این دوره 

حساس اســت. بر این اســاس، پژوهش حاضر پنج سناریو را بــرای آینده سیاست خارجی ایــران شناسایی 

می‌کند که شامل یک سناریوی نامطلوب به نام »انسداد راهبردی« و چهار سناریوی مطلوب تحت عناوین 

»دیپلماسی مــتــوازن«، »اقتدار درون‌زا«، »نفوذ نــرم« و »بازدارندگی فعال« می‌باشد. سناریوی انسداد 

راهبردی نمایانگر وضعیتی است که در آن انفعال ایران به افزایش انــزوای منطقه‌ای آن منجر می‌شود، در 

حالی که چهار سناریوی دیگر به عنوان گزینه‌هایی برای بهبود جایگاه ایران و مقابله مؤثر با روند عادی‌سازی 

تحلیل شده‌اند. 

این سناریوها ضمن بررسی شرایط تحقق، الزامات، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو، بستری مناسب برای 

تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر آینده‌پژوهی فراهم می‌آورند. روش پژوهش کیفی است و برای جمع‌آوری 

داده‌هــا از تکنیک دلفی استفاده شده اســت. در این روش، دیدگاه‌های خبرگان برجسته حــوزه مطالعات 

خاورمیانه و سیاست خارجی با بهره‌گیری از چندین مرحله سنجش و اصلاح، گردآوری و تحلیل شده است. 

جامعه آمــاری پژوهش متشکل از ۲۰ نفر از اساتید دانشگاهی متخصص و مدیران باسابقه وزارت امور 

خارجه است که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. 

تحلیل دقیق متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران، به ویژه در حوزه قدرت نرم و دیپلماسی، زمینه را 

برای تدوین راهبردهای منسجم و مؤثر فراهم می‌کند که می‌تواند در شرایط پیچیده و متغیر منطقه‌ای به کار 

گرفته شود. این پژوهش با ارائه سناریوهای بدیل، امکان تصمیم‌گیری راهبردی را برای سیاست‌گذاران فراهم 

ساخته و به عنوان نقشه راهی علمی و کاربردی در مواجهه با تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و تغییرات محیط 

بین‌المللی شناخته می‌شود. در نهایت، پژوهش در راستای ارتقاء فهم راهبردی از چالش‌ها و فرصت‌های 

پیش روی سیاست خارجی ایران در دوره حساس پساعادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی، 

سهم قابل توجهی ایفا می‌کند. 
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1.  پیشینه پژوهش

در بخش پیشینه پژوهش باید اذعــان کرد که تاکنون کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص تلاش‌هــای 

اسرائیل برای نظم‌سازی به زبان‌های مختلف به رشته تحریر درآمده که حجم عظیم ادبیات و پیشینه این 

مناقشه را تشکیل می‌دهد. از آن جمله به چند مورد برجسته و مربوط به سال‌های اخیر اشاره می‌شود:

در مطالعات انگلیسی، مهدی خلجی و ســوزان مالونی )۲۰۲۱( در مقاله » تأثیر عــادی‌ســازی روابــط عرب-

اسرائیل بر نفوذ ایران در خاورمیانه« به بررسی کاهش یا تغییر نفوذ ایران و استراتژی‌های احتمالی مقابله 

با این تحولات پرداخته‌اند. انوش احتشامی و ریموند هینبوش )۲۰۲۲( در پژوهش »سیاست خارجی ایران 

پس از توافق‌نامه‌های ابراهیم: تطبیق با نظم جدید خاورمیانه‌ای« راهبردهای ایران در مواجهه با تغییرات 

ژئوپلیتیکی جدید را مــورد بررسی قــرار داده‌انـــد. کــاوه افراسیابی و شیرین هانتر )۲۰۲۱( در مقاله »مانور 

دیپلماتیک ایران در برابر عادی‌سازی روابط عرب-اسرائیل« به تلاش‌هــای دیپلماتیک ایران برای مقابله با 

روند عادی‌سازی و حفظ جایگاه منطقه‌ای توجه داشته‌اند. ارشین ادیب‌مقدم و تریتا پارسی )۲۰۲۲( در مقاله 

»آینده ائتلاف‌های منطقه‌ای ایران پس از توافق‌نامه‌های ابراهیم« چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی ایران در 

حفظ و تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای را بررسی کرده‌اند. پیام محسنی و انیسه بصیری تبریزی )۲۰۲۲( در 

مقاله »هدایت خاورمیانه جدید: سیاست ایران در دوران عادی‌سازی« به سیاست‌های ایران در مدیریت و 

تطبیق با تغییرات ناشی از عادی‌سازی توجه کرده‌اند. شورای مطالعات خاورمیانه )۲۰۲۴( در گزارش »تحولات 

ساختاری سیاست خارجی ایران: پیامدها بر روابط خارجی« به تحلیل تغییرات ساختاری سیاست خارجی 

ایران در سال‌های اخیر و تأثیرآن بر روابط با کشورهای عربی و اسرائیل پرداخته است. مرکز عرب واشنگتن 

)۲۰۲۴( در مقاله »ادامــه روند عادی‌سازی روابط علی‌رغم جنگ غزه« به بررسی استمرار روند عادی‌سازی 

روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل پس از جنگ غزه و پیامدهای آن برای منطقه پرداخته است.

در مطالعات فارسی، محمّّدحسن شاه رضائی و همکاران )1403( در مقاله »پیمان ابراهیم و پیامدهای منطقه‌ای 

آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران« با بهره‌گیری از چارچوب نظری واقع‌گرایی تدافعی استفان والت، 

پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی این پیمان بــرای ایــران بررسی شده اســت. نویسندگان بر این باورند 

که نزدیکی اسرائیل به مرزهای ایران و تقویت تسلیحاتی کشورهای عربی، تهدیداتی نوین برای امنیت ملی 

ایران ایجاد کرده است. در عین حال، پیمان ابراهیم می‌تواند فرصت‌هایی برای تقویت دیپلماسی و اتحادهای 

منطقه‌ای نیز فراهم سازد. فرهاد رضایی و صنم وکیلی )۲۰۲۲( در مقاله »واکنش ایران به عادی‌سازی روابط 

کشورهای خلیج‌فارس با اسرائیل: انتخاب‌های استراتژیک و پیامدها« گزینه‌های راهبردی ایران و پیامدهای 

ناشی از تغییرات عادی‌سازی را تحلیل کرده‌اند. مختار زیبایی و همکاران )۱۴۰۰( در پژوهش »پیامدهای فرآیند 

عادی‌سازی مناسبات اعراب و رژیم اشغالگر فلسطین بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران )۲۰۲۱-۲۰۱۰(« 

پیامدهای امنیتی عادی‌سازی را مورد تحلیل قرار داده‌اند و سید امیر نیاکویی و ویدار حاجی )۱۳۹۹( در مقاله 

»گسترش روابط شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل: تبیینی از منظر واقع‌گرایی« چرایی و پیامدهای افزایش 

روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل را بررسی کرده‌اند.

مقاله حاضر در مقایسه با ادبیات پیشین، دارای چند نوآوری و برتری شاخص است. نخست آن‌که برخلاف 
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اغلب پژوهش‌های پیشین که صرفاًً به تحلیل پیامدهای عــادی‌ســازی روابــط اعــراب و اسرائیل بــرای ایــران 

پرداخته‌اند، این مقاله با رویکرد آینده‌پژوهانه و با بهره‌گیری از روش دلفی و تحلیل عاملی، به استخراج 

سناریوهای محتمل و تدوین بایسته‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره پس از توافق ابراهیم 

پرداخته است. دوم آن‌که مطالعات پیشین بیشتر به سطح تحلیل توصیفی و واکنشی بسنده کرده‌اند، در 

حالی‌که این پژوهش با ترکیب دیدگاه‌های نخبگان و تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی، رویکردی راهبردی، 

سناریو-محور و آینده‌نگر اتخاذ کرده است. سوم آن‌که، پژوهش حاضر با دسته‌بندی سناریوها به مطلوب و 

نامطلوب و تحلیل الزامات، فرصت‌ها و تهدیدهای هر سناریو، زمینه‌ای عملیاتی برای تصمیم‌سازی نهادهای 

سیاست‌گذار فراهم می‌سازد؛ امری که در بیشتر آثار پیشین مغفول مانده است. از این رو، این مقاله گامی 

متمایز در جهت ارتقای ادبیات سیاست خارجی ایران در مواجهه با نظم جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود.

2.  چارچوب نظری

مفهوم قدرت نرم1 نخستین بار توسط جوزف نای2 در سال ۱۹۹۰ مــیلادی و در کتابی با عنوان تغییر ماهیت 

قــدرت آمریکایی مطرح شــد. او در ســال ۲۰۰۴ مــیلادی ایــن مفهوم را در کتاب قــدرت نــرم: ابــزار موفقیت در 

 Němečková  and Varkočková,2024; Kearn,2022; Parmar and Cox,( سیاست جهانی3 گسترش داد

2011( . نــای قــدرت نــرم را با تصوری سنتی از قــدرت که بر اســاس اجبار اســت، مقایسه کــرده و قــدرت نــرم را 

به‌عنوان قدرت همسو کننده تعریف کرد که از طریق »تشویق، ترغیب و اقناع دیگران به خواستن آنچه شما 

می‌خواهید« عمل می‌کند. نای همچنین استدلال کرد که یک کشور می‌تواند قابلیت‌های قدرت نرم خود را 

 Nye,( با استفاده دقیق از سه منبع ملی توسعه دهد: فرهنگ، ارزش‌هــای سیاسی و سیاست‌های خارجی

p. 104 ,2008(. قــدرت نــرم، بــرخلاف قــدرت سخت4 که بر اجبار و زور مبتنی اســت، بر اقناع تمرکز دارد و از 

جذابیت دستاوردها و اقدامات به‌منظور تحقق اهداف و خواسته‌ها بهره می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، قدرت نرم 

به جذابیت‌های یک کشور در دیدگاه دیگران اشــاره دارد )Nye, 2011, pp. 1-84(. این جذابیت‌ها غالباًً به 

مشارکت همراه با رضایت منجر می‌شود؛ بنابراین، می‌توان گفت قدرت نرم نوعی توانایی برای شکل‌دهی 

به علایق و ترجیحات دیگران است )Layne, 2010, p. 52(. موازنه نرم به‌عنوان یکی از راهبردهای سیاست 

خارجی، با استفاده از ابزارهایی چون تقویت توان داخلی، مشروعیت‌زدایی از قدرت‌های مسلط، و بهره‌گیری 

از نهادهای بین‌المللی، به محدودسازی نفوذ هژمون‌ها بدون تقابل مستقیم می‌پردازد. علاوه بر این، سیاست 

خارجی موفق و راهبردهای موازنه نرم مستقیماًً تحت تأثیر توانایی سازگاری با محیط بین‌المللی است. 

این سازگاری به معنای انطباق با تغییرات ناشی از جابه‌جایی قدرت و نحوه توزیع آن در نظام بین‌الملل است، 

که از ابزارهای کلیدی برای مدیریت تغییرات و افزایش قدرت مانور در برابر هژمون‌ها محسوب می‌شود. در 

1. Soft power
2. Joseph Nye
3. Soft Power: The Means To Success In World Politics
4. Hard power
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همین راستا چارچوب نظری موازنه نرم و هژمون بر تعامل قدرت‌های بــزرگ و بازیگران منطقه‌ای در نظام 

بین‌الملل تمرکز دارد و به بررسی راهبردهایی می‌پردازد که دولت‌ها بدون رویارویی مستقیم با هژمون به 

محدودسازی نفوذ آن می‌پردازند. در این چارچوب، موازنه نرم به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مهار قدرت‌های 

مسلط تعریف می‌شود و هژمون به معنای تسلط یا نفوذ یک دولت یا گروه بر دیگران در زمینه‌های سیاسی، 

.)Paul, 2024( اقتصادی یا فرهنگی است که از طریق قدرت نظامی، اقتصادی یا ایدئولوژیکی اعمال می‌شود

مبنای تئوریک اصلی بــرای مفهوم موازنه نرم توسط رابــرت پــاپ1 مطرح شده اســت. طبق دیدگاه او، هدف 

ــدون مواجهه مستقیم باشد.  از ایــجــاد مــوازنــه نــرم مــی‌تــوانــد خنثی‌سازی عملکرد دولــت رهبری‌کننده ب

به‌عبارت‌دیگر، معیار موفقیت موازنه نرم تنها به کنار گذاشتن یک سیاست خاص از سوی ابرقدرت محدود 

نمی‌شود، بلکه حضور بیشتر دولت‌ها در ائتلاف موازنه‌گر علیه ابرقدرت نیز به‌عنوان معیاری مناسب ارزیابی 

می‌شود. پاپ راهبردهای موازنه نرم را این گونه ذکر می‌کند: ممانعت از دسترسی به سرزمین2:کشورهای برتر 

اغلب از دسترسی به سرزمین‌های کشورهای ثالث به‌عنوان پایگاه‌هایی برای نیروهای زمینی یا به‌عنوان مسیر 

انتقال برای نیروهای هوایی و دریایی بهره‌مند می‌شوند. ممانعت از دسترسی به این سرزمین‌ها می‌تواند 

چشم‌اندازهای پیروزی کشور برتر را کاهش دهد، مانند افزایش مشکلات لجستیکی برای آن کشور یا مجبور 

کردن آن به مبارزه تنها با نیروی هوایی یا دریایی، محدودیت‌هایی که به‌طور مؤثر قدرت کلی که یک کشور 

قوی می‌تواند در برابر یک کشور ضعیف به کار گیرد، کاهش می‌دهند. دیپلماسی گیرانداختن3: قدرت‌های 

بزرگ به دلیل نیاز به حفظ حمایت‌های بین‌المللی نمی‌توانند قواعد سازمان‌های بین‌المللی و هنجارهای 

دیپلماتیک را نادیده بگیرند. 

کشورهای ضعیف‌تر با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی و دیپلماسی موقت، برنامه‌های نظامی قدرت‌های 

برتر را به تأخیر می‌اندازند تا فرصت آمادگی پیدا کنند. در نظام‌های دموکراتیک، دیپلماسی همچنین با 

تقویت مخالفان داخلی، مانع سیاست‌های ماجراجویانه می‌شود و نقش بــازدارنــده در کاهش تنش‌های 

بین‌المللی ایفا می‌کند. عزم راسخ برای موازنه4: این راهبرد بر تقویت توانمندی‌های داخلی کشورها برای 

کاهش وابستگی به قدرت برتر تمرکز دارد، به‌ویژه از طریق ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، نظامی و فناوری. 

هــدف اصلی آن، جلوگیری از تحمیل سیاست‌های قــدرت برتر اســت. مــوازنــه نــرم علاوه بر محدود کردن 

اقدامات یک رهبر تک‌قطبی، با ایجاد همکاری مستمر میان چند کشور، اعتماد متقابل را افزایش داده 

و تعهد به مقاومت در برابر جاه‌طلبی‌های آینده ابــرقــدرت را نشان مــی‌دهــد. موفقیت ایــن راهبرد نه‌تنها 

ــتلاف  ــرقــدرت بستگی دارد، بلکه بــه تــعــداد کشورهایی کــه بــه ائ بــه تــرک ســیــاســت‌هــای خــاص از ســوی اب

موازنه نرم می‌پیوندند نیز مرتبط است )Pape, 2005, pp. 36-37(. مشروعیت‌زدایی از هژمون5: در این 

روش، دولــت‌هــای مخالف قــدرت برتر تلاش می‌کنند تا مشروعیت آن را در سطح جهانی زیر ســؤال ببرند 

1. Robert Pape
2. Territorial Denial
3. Entangling Diplomacy
4. Signals of Resolve to Balance
5. Delegitimizing the Hegemon
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)Shirkhani et al., 2014, p. 152(. این اقدام می‌تواند از طریق تبلیغات، گفتمان‌های عمومی یا استفاده از 

رسانه‌های بین‌المللی انجام شود. با تضعیف مشروعیت قدرت برتر، احتمال مقاومت دیگر کشورها در برابر 

آن افزایش می‌یابد و اعتبار بین‌المللی آن کاهش می‌یابد.

چارچوب نظری قــدرت نرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی سیاست خارجی، نقش مهمی در تحلیل و 

تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات منطقه‌ای و به‌ویژه دوره عادی‌سازی روابط 

اسرائیل و کشورهای عربی دارد. با این حال، از آنجا که سناریوهای مطرح‌شده در پژوهش شامل انسداد 

راهبردی، دیپلماسی متوازن، اقتدار درون‌زا، نفوذ نرم و بازدارندگی فعال است، استفاده صرف از نظریه قدرت 

نرم به عنوان چارچوب اصلی، ناکافی و محدودکننده خواهد بود. قدرت نرم به‌تنهایی قادر به پوشش تمامی 

ابعاد نظام پیچیده سیاست خارجی ایــران نیست؛ زیرا این سیاست علاوه بر ابزارهای اقناعی و فرهنگی، 

شامل مؤلفه‌های سخت‌افزاری مانند بازدارندگی نظامی و اقتدار درون‌زا نیز می‌شود.

 بنابراین، چارچوب نظری این پژوهش باید تلفیقی از نظریه‌های قدرت نرم، بازدارندگی و موازنه قدرت باشد 

تا بتواند جامعیت و انعطاف‌پذیری لازم را برای تحلیل تمامی سناریوهای محتمل فراهم آورد و ضمن توجه به 

جذابیت‌های فرهنگی و سیاسی، ابزارهای سخت و راهبردهای بازدارنده را نیز به‌درستی تبیین نماید. به بیان 

دیگر، قدرت نرم بخشی از کل نظام راهبردی است و باید در کنار سایر رویکردها و نظریه‌ها به‌عنوان یکی از 

ارکان مهم، اما نه منفرد، در تحلیل سیاست خارجی ایران لحاظ شود.

3.  روش و مراحل انجام پژوهش

روش انجام این طرح، روش دلفی است که به‌طور گسترده‌ای برای گردآوری نظرات خبرگان و کارشناسان در 

زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، پرسشنامه‌ای طراحی می‌شود که به خبرگان 

ارسال می‌شود تا نظرات خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان کنند؛ ارسال پرسشنامه تا زمان حصول 

توافق خبرگان در مورد متغیرهای تأثیرگذار ادامه خواهد داشت. پس از هر دور، نتایج جمع‌آوری‌شده تحلیل 

و به‌طور خلاصه به شرکت‌کنندگان بازخورد داده می‌شود تا در راندهای بعدی نظرات خود را اصلاح و تکمیل 

کنند )George et al,2025; Sun et al,2024(. این فرایند تا زمانی که به اجماع و همگرایی میان نظرهای 

اعضای پانل برسد ادامه می‌یابد. هدف از این روش، شناسایی دقیق‌ترین و معتبرترین اطلاعات و پیشنهاد‌ها 

در موضوع مورد نظر است، با تأکید بر مشارکت مستمر و فعال خبرگان در مراحل مختلف فرآیند. در اوایل 

 Glen & Gordon, 2014,( دهه ۶۰ میلادی روش دلفی به‌عنوان رنسانس مدرن در آینده‌پژوهی توسعه یافت

p. 174; Hajiani, 2017, pp. 302-305(. روش دلفی بحث کنترل شده است که در آن دیدگاه‌های بسیار 

متفاوت بر اســاس دلایــل مشخص و همچنین بازخورد آن‌هــا در محیطی آرام طرح شده و گــروه خبرگان به 

سمت نظر اجماعی حرکت می‌کنند. سه ویژگی شاخص تکنیک دلفی عبارت‌اند از: ناشناس بودن1 اعضا 

1. Anonymity
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 .)Afshan et al,2024; Powell, 2003; Landeta, 2006( برای یکدیگر، بازخورد1 و تکرار2 معرفی شده است

در فرایند دلفی از  هر متخصص عضو گروه انتظار می‌رود نظر خود را بدون مراجعه مستقیم به سایر اعضا ارائه 

دهد و همچنین اعضا از هویت یکدیگر مطلع نیستند. پژوهشگر نتایج دور اول را جمع‌آوری کرده و به‌صورت 

ناشناس در اختیار اعضا قرار می‌دهد. ویژگی بازخورد به این معناست که نظرات هر فرد بدون ذکر نام به دیگران 

منتقل می‌شود و با ارائه نتایج دور اول، اعضا فرصت دارند نظر خود را بازنگری و در صورت لزوم اصلاح کنند. این 

)Yu  et al,2025; Bradley & Stewart, 2002( .فرایند تکرار می‌شود تا در نهایت به اجماع دست یابند

جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل ۲۰ نفر از خبرگان حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 

با تمرکز بر مسائل خاورمیانه است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ترکیب این گروه به‌صورت 

برابر از چهار زیرگروه تشکیل شده است: پنج نفر از کارشناسان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه با سابقه 

فعالیت در حوزه کشورهای عربی، پنج نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با تخصص در روابط بین‌الملل 

و مطالعات منطقه‌ای، پنج نفر از فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و پنج نفر از 

دانشجویان دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. ارتباط با اعضای پانل دلفی از طریق فضای مجازی )ایمیل، 

پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های علمی( برقرار شده است. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای طراحی شد که 

در سه راند متوالی برای اعضای پانل ارسال و پاسخ‌ها جمع‌آوری گردید. در این پژوهش، با توجه به پیچیدگی 

موضوع و تحولات جاری در منطقه، شش سناریوی محتمل برای آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 

در دوره عادی‌سازی روابط اسرائیل-اعراب طراحی شده است. این سناریوها بر اساس ۲۴ وضعیت کلیدی و ۴۸ 

متغیر مؤثر استخراج گردیده‌اند که همگی از طریق تکنیک دلفی و با مشارکت خبرگان مورد بررسی و ارزیابی قرار 

گرفته‌اند. هدف از اجرای سه راند دلفی، دستیابی به اجماع نظری میان خبرگان، کاهش خطای ذهنی در تحلیل 

آینده‌ها، و استخراج الگوهای پایدار در مواجهه با روندهای پرمخاطره منطقه‌ای بوده است. در نهایت نیز در راند 

سوم و با حذف متغیرهایی که از سوی اعضای پانل نخبگان کم اثر شناسایی شده بودند، بر اثرگذاری 22 متغیر 

توافق حاصل شده و ضریب توافق کندال به حد مورد نیاز )حداقل 0.7( رسید. 

پس از شناسایی متغیرهای مؤثر  ازطریق دلفی، از تکنیک تحلیل عاملی در دو بخش استفاده خواهد شد:

ابتدا با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی 22 متغیر شناسایی شده بر اساس همپوشانی موجود در داده‌های 

راند سوم دلفی در گروه‌های همسان تقسیم‌بندی خواهند شد و بر اساس گروه‌های تشکیل شده، اسامی 

سناریوهای پژوهش حاصل خواهد آمد.

پس از شناسایی سناریوهای پژوهش، با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، وضعیت هر یک از سناریوهای 

شناسایی شده از نظر تأثیرگذاری متغیرهای آن سناریو، تشریح خواهد شد.

4.  یافته ها

بسیاری از تحولات در منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر نشانگر آن است که نظم سازی منطقه‌گرایانه 

1. Feedback
2. Iteration
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دیــگــر مطابق بــا خــواســت و کنش بــازیــگــران سنتی نیست. بـــدون تــردیــد یکی از مــحــورهــای اصــلــی تغییر 

ائتلاف‌سازی منطقه ای را می‌توان در سطح مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل مورد ارزیابی قرارداد. عادی 

سازی روابــط اعــراب و اسرائیل ارتباطات و تماس‌های دولت‌های عرب با اسرائیل در عمل پیشینه طولانی 

 ،)Ahmadi, 2021, p. 147( 1948 دارد. این روند عادی سازی از ) زمان تشکیل دولت اسرائیل کنونی در سال

پیمان صلح اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹، پیمان اسلو در سال 1993، پیمان صلح اسرائیل و اردن در سال 

۱۹۹۴( که در قالب دیپلماسی پنهان آغــاز شده بود )Smith, 2022, pp. 55-57(، در سال‌های اخیر، این 

موضوع روند کمتر محرمانه و آشکارتری به خود گرفته است. توافق صلح میان امارات متحده عربی و بحرین 

با رژیم صهیونیستی که در ۱۳ اوت ۲۰۲۰ در واشنگتن تحت عنوان »پیمان‌های ابراهیم« امضا شد و برخی 

آن را »ناتوی عربی« می‌نامند، گواهی بر این ادعاست )Weinberg, 2021, p. 107(. یافته‌های پژوهش حاضر 

موید این است که عادی‌سازی روابط میان اعراب و اسرائیل، به‌ویژه پس از توافق‌نامه‌های ابراهیم، چالش‌ها 

و فرصت‌های جدیدی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. این 

روند موجب شده است که ایران ناچار به بازنگری در راهبردهای دیپلماتیک، نظامی و منطقه‌ای خود شود تا 

ضمن مدیریت تهدیدات و فشارهای امنیتی، توانایی حفظ جایگاه منطقه‌ای و تقویت ائتلاف‌های خود را در 

برابر تحولات جدید تضمین نماید. بر این اساس، تحلیل سناریوهای سیاست خارجی ایران باید به صورت 

چندبعدی و دربرگیرنده مؤلفههایی چون انسداد راهبردی، دیپلماسی متوازن، اقتدار درون‌زا، نفوذ نرم و 

بازدارندگی فعال باشد تا بتواند به درستی به پیچیدگی‌های نظم نوین منطقه‌ای پاسخ دهد. نتایج کاربرد 

روش دلفی و ارسال پرسشنامه جهت بررسی سناریوهای طراحی شده، فرایند ذیل به انجام رسیده است.

الف(  راند اول دلفی

در دور اول دلفی که تمامی متغیرها برای بیست متخصص ارسال گردید و طی مدت چهار روز تمامی پاسخ‌ها 

دریافت گردید. در این دور از میان پاسخ‌های دریافت شده، ضریب توافق محاسبه شده 0.215 محاسبه 

گردید که با حداقل لازم که 0.700 می‌باشد دارای فاصله است. به همین دلیل بر اساس تحلیل صورت گرفته 

و میانگین پاسخ‌های دریافتی، 18 متغیر که دارای کمترین تأثیر بودند حذف گردیدند. بر این اساس، در پایان 

راند اول دلفی و از میان 48 متغیر طراحی شده، 30 متغیر باقی ماند.

ب(  راند دوم دلفی

در مرحله دوم از اجرای دلفی جهت افزایش ضریب توافق و انتخاب متغیرهای تأثیرگذار، تعداد سی متغیر 

حاصل از راند اول در اختیار متخصصان قرار گرفت. در این مرحله که به مدت سه روز زمان برای جمع‌آوری 

نظرات تمامی بیست متخصص اختصاص یافت، ضریب توافق با افزایش همراه شده و به عدد 0.589 افزایش 

یافت که همچنان کمتر از حداقل ضریب توافق یعنی 0.700 بود. بدین دلیل و بر اساس تحلیل صورت گرفته 

شش متغیر دیگر از جمع متغیرها حذف گردید. در نتیجه راند دوم 24 متغیر از پرسشنامه اولیه باقی ماند.

پ(  راند سوم دلفی

در راند سوم، بیست‌وچهار متغیر باقیمانده از راندهای قبلی که دارای میانگین بالاتر از حد میانه )3( بودند جهت 

دریافت نظرات متخصصان ارسال گردید. در این راند و با پیشنهاد حذف دو متغیر دیگر، ضریب توافق 0.764 
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به دست آمد که حاکی از آن است که متخصصان بر سر 22 متغیر باقیمانده به شرح جدول ذیل دارای توافق 

هستند. بر این اساس، کفایت راندهای دلفی حاصل آمده و از میان متغیرهای اولیه و طی سه راند، 22 متغیر 

به‌عنوان پیشران‌های مؤثر بر سیاست خارجی ایران در دوره عادی‌سازی روابط اسرائیل-اعراب انتخاب شده‌اند. 

جدول )1(: متغیرهای حاصل از دلفی

متغیر
میانگین 

نظرات
)رانداول(

میانگین 
نظرات

)رانددوم(

میانگین 
نظرات

)راندسوم(

 3.913.853.8استراتژی‌های دیپلماتیک ایران در جلب حمایت بین‌المللی

3.7 3.893.73اثرگذاری اجماع داخلی در پیشبرد سیاست خارجی ایران

 3.703.613.6اثر اتخاذ سیاست‌های منطقی بر کاهش تهدیدات امنیتی ایران

اثرگذاری دیپلماسی منطقه‌ای ایران با کشورهای عربی خلیج‌فارس در 
بهبود وضعیت ایران

3.623.503.4

4.204.134.1اثرگذاری فقدان وفاق داخلی بر تنزل جایگاه ایران در منطقه 

3.613.543.45افزایش تهدیدات امنیتی در نتیجه عدم موفقیت ایران در روابط منطقه‌ای

3.693.573.5افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از عدم موفقیت در همکاری‌های منطقه‌ای

3.413.363.3توان دیپلماسی فرهنگی در افزایش اقتدار نظامی ایران در منطقه

3.223.273.35توان نظامی ایران در مقابله با تهدیدات مرتبط با هژمونی‌های منطقه‌ای

3.103.043ارتقاء دیپلماسی اقتصادی ایران در مقابله با فشارهای هژمونیک غرب و اسرائیل

تأثیر تثبیت اقتدار داخلی در دوران عــادی‌ســازی اعراب-اسرائیل بر 
حفظ جایگاه ایران در منطقه

3.713.733.75

3.393.423.45توان دیپلماسی نظامی در حفظ امنیت ملی ایران

3.653.683.7اثرگذاری ارتقاء وضعیت اقتصادی ایران بر افزایش نفوذ در منطقه

3.193.283.25توان دیپلماسی فرهنگی ایران در ترویج ایدئولوژی ایرانی-اسلامی

3.453.423.4اثرگذاری تقویت فناوری و زیرساخت‌ها بر افزایش قدرت ایران در منطقه

3.273.333.4اثرگذاری قدرت نظامی ایران در حفظ جایگاه سیاسی خود در منطقه

اثـــرگـــذاری تــوانــمــنــدی دفــاعــی ایـــران در مقابله بــا تــهــدیــدات نــاشــی از 
عادی‌سازی روابط اسرائیل-اعراب

3.393.303.35

3.513.473.35تأثیر توان استراتژی‌های نظامی بر توسعه امنیت ایران

3.483.503.55توان بازدارندگی ایران در جلوگیری از افزایش تنش‌های منطقه‌ای

3.253.263.3اثرگذاری دیپلماسی نرم بر افزایش جایگاه سیاسی ایران در منطقه

3.193.223.3اثرگذاری ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی در مقابله با جنگ نرم علیه ایران

3.653.693.7کارآمدی ائتلاف‌های منطقه‌ای در کاهش تنش‌های امنیتی ایران
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5.  بحث و بررسی سناریوهای متصور

در بخش دوم از روش تحلیل داده‌ها، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی 22 متغیر به‌دست آمده از دلفی وارد 

تحلیل گریدند تا بر اساس همبستگی جزئی‌ای که پانل نخبگان در هنگام پاسخگویی برای متغیرهای نهایی 

متصور بوده‌اند، 22 متغیر باقیمانده به گروه‌هایی که تحلیل عاملی آن‌ها را دارای همبستگی جزئی شناسایی 

نموده است، تقسیم گردند. بر اساس اطلاعات جدول ذیل، 22 متغیر باقیمانده بر اساس تحلیل عاملی به پنج 

گروه تقسیم گردیدند که بر اساس محتوای متغیرهای هر گروه، عنوان سناریویی برای آن‌ها تعریف شده است.

جدول )2(: سناریوهای پژوهش حاصل از تحلیل عاملی

سناریوی 
بازدارندگی فعال

سناریوی 
دیپلماسی متوازن

سناریوی اقتدار 
درون زا

سناریوی 
نفوذ نرم

سناریوی انسداد 
راهبردی

توان بازدارندگی 
ایران در جلوگیری 

از افزایش 
تنش‌های 
منطقه‌ای

استراتژی‌های 
دیپلماتیک ایران 
در جلب حمایت 

بین‌المللی

تأثیر تثبیت اقتدار 
داخلی در دوران 
عادی‌سازی اعراب-
اسرائیل بر حفظ 

جایگاه ایران در منطقه

اثرگذاری 
دیپلماسی نرم بر 
افزایش جایگاه 
سیاسی ایران در 

منطقه

اثرگذاری فقدان 
وفاق داخلی بر 

تنزل جایگاه ایران 
در منطقه

ارتقاء دیپلماسی 
اقتصادی ایران در 
مقابله با فشارهای 
هژمونیک غرب و 

اسرائیل

کارآمدی 
ائتلاف‌های 
منطقه‌ای در 

کاهش تنش‌های 
امنیتی ایران

اثرگذاری قدرت 
نظامی ایران در 
حفظ جایگاه 

سیاسی خود در 
منطقه

اثرگذاری 
تقویت فناوری و 
زیرساخت‌ها بر 
افزایش قدرت 
ایران در منطقه

افزایش فشارهای 
اقتصادی ناشی 
از عدم موفقیت 
در همکاری‌های 

منطقه‌ای

توان دیپلماسی 
نظامی در حفظ 
امنیت ملی ایران

توان دیپلماسی 
فرهنگی ایران در 
ترویج ایدئولوژی 
ایرانی-اسلامی

اثرگذاری توانمندی 
دفاعی ایران در مقابله 
با تهدیدات ناشی 
از عادی‌سازی روابط 

اسرائیل-اعراب

اثرگذاری ابزارهای 
رسانه‌ای و 
فرهنگی در 

مقابله با جنگ 
نرم علیه ایران

افزایش تهدیدات 
امنیتی در نتیجه 

عدم موفقیت 
ایران در روابط 

منطقه‌ای

توان نظامی ایران در 
مقابله با تهدیدات 

مرتبط با هژمونی‌های 
منطقه‌ای

اثر اتخاذ 
سیاست‌های منطقی 
برکاهش تهدیدات 

امنیتی ایران

ارتقاء وضعیت 
اقتصاد داخلی بر 
افزایش قدرت ملی 

ایران در منطقه

تأثیر توان 
استراتژی‌های 

نظامی بر توسعه 
امنیت ایران

اثرگذاری دیپلماسی 
منطقه‌ای ایران با 
کشورهای عربی 

خلیج‌فارس در بهبود 
وضعیت ایران

اثرگذاری اجماع 
داخلی در پیشبرد 
سیاست خارجی 

ایران

توان دیپلماسی 
فرهنگی در افزایش 
اقتدار نظامی ایران 

در منطقه
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بر این اساس و با توجه به نمرات کسب شده در آخرین راند دلفی، وضعیت پنج سناریوی شناسایی شده به 

شرح ذیل هستند:

جدول )3(: رتبه بندی سناریوها

میانگین نام سناریورتبه

3.68انسداد راهبردی1

3.55دیپلماسی متوازن2

3.5اقتدار درون‌زا3

3.48نفوذ نرم4

3.33بازدارندگی فعال2

ــرون رفــت از وضعیت  بــر اســاس نــظــرات متخصصان، یــک سناریوی نامطلوب و چهار سناریوی جهت ب

نامطلوب شناسایی شده است که تشریح آن‌ها بدین شرح است:

متغیرهای تشکیل‌دهنده سناریوی انسداد راهــبــردی بالاترین امتیاز را کسب نــمــوده‌‌انــد؛ به بیان دیگر، 

وضعیت متصور از ادامه وضعیت فعلی در نزد پانل نخبگان منجر به تحقق انسداد راهبردی خواهد شد 

که بدترین وضعیت ممکن بــرای ایــران اســت. در مقابل سناریوی نامطلوب انسداد راهبردی، از نگاه پانل 

نخبگان، مهمترین اقــدامــات در سناریوی دیپلماسی متوازن قــرار دارد که ترکیبی از اقــدامــات سیاسی و 

اقتصادی و فرهنگی در جهت ایجاد فضایی مناسب برای ایران در منطقه است. دومین سناریو در پاسخ به 

وضعیت نامطلوب، متغیرهای تشکیل دهنده سناریوی اقتدار درون‌زا هستند که با اندکی فاصله از سناریوی 

دیپلماسی متوازن به عنوان دومین راهبرد جهت بهبود وضعیت ایــران پیشنهاد شده‌اند و بر تأثیرگذاری 

ارتقاء شرایط داخلی بر افزایش توانمندی سیاست‌خارجی ایران تأکید دارد. سناریوی نفوذ نرم سومین راهبرد 

پیشنهادی جهت مقابله با وضعیت نامطلوب است که اختلاف بسیار اندکی نیز با سناریوی اقتدار درون‎زا 

دارد و شامل شرایطی است که بر بهبود وضعیت دیپلماسی نرم و متغیرهای درونی و بیرونی مؤثر در قدرت 

نرم تأکید دارد. در نهایت نیز سناریوی بازدارندگی فعال به عنوان آخرین راهبرد برای مقابله با وضعیت 

نامطلوب ایران در دوران عادی سازی روابط اعراب-اسرائیل شناسایی شده است که ضمن بر توانمندی‎های 

نظامی ایران در منطقه، بر اثرگذاری متغیرهای اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر حفظ جایگاه ایران در منطقه نیز 

تأکید دارد.

6. وضعیت تعیین کنندگی متغیرها در هریک از سناریوها

بر اساس سناریوهای بدست آمده، یک سناریوی نامطلوب و چهار سناریو جهت مقابله با وضعیت نامطلوب 

و بهبود وضعیت ایــران در شرایط عادی سازی روابــط اعــراب و اسرائیل حاصل شده است که در این بخش 

شرایط هریک از آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا سناریوی نامطلوب و پس از آن چهار سناریوی 

مطلوب تشریح شده‌اند.
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1( سناریوی نامطلوب: انسداد راهبردی

تصویر )1(:  ضریب تعیین در انسداد راهبردی

جدول )4(: تحلیل عاملی تأییدی سناریوی انسداد راهبردی

نام متغیر 	
عنوان در 

نمودار
ضریب 
تعیین

V10.26اثرگذاری فقدان وفاق داخلی بر تنزل جایگاه ایران در منطقه

V20.36افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از عدم موفقیت درهمکاری‌های منطقه‌ای

V30.38افزایش تهدیدات امنیتی در نتیجه عدم موفقیت ایران در روابط منطقه‌ای

--F1انسداد راهبردی

سناریوی انسداد راهبردی که از متغیرهای آن از سوی پانل نخبگان دارای همبتسگی معرفی شده است، در 

واقع شرایطی است که طی آن عادی سازی روابط بین اعراب و اسرائیل استمرار خواهد داشت و انفعال ایران 

نیز نسبت بدان شرایط ادامه خواهد داشت. نتایج حاصل برای این سناریوی حاکی از آن است که پیامدهای 

ناشی از عادی سازی روابــط اعــراب –اسرائیل برای ایــران افزایش فشارهای اقتصادی و امنیتی خواهد بود؛ 

بطوریکه از طریق افزایش »عدم موفقیت ایران در روابط منطقه‌ای« سبب افزایش تهدیدات امنیتی خواهد 

شد و پس از آن فشارهای اقتصادی در نتیجه »عدم موفقیت در همکاری‌های منطقه‌ای« افزایش خواهد 

یافت. نکته حائز اهمیت حضور متغیر »اثرگذاری فقدان وفاق داخلی بر تنزل جایگاه ایران در منطقه« است 

که عامل مشدد در انسداد راهبردی شناسایی شده است؛ به بیان دیگر، در شرایط عادی سازی روابط اعراب 
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و اسرائیل که تهدیداد اقتصادی و امنیتی ایــران افزایش خواهد یافت، فقدان اجماع داخلی آسیب‌های 

احتمالی را با افزایش همراه خواهد ساخت و جایگاه ایران رو منطقه را متزلزل‌تر خواهد ساخت.

2(  تحلیل عاملی سناریوهای مطلوب نیز به شرح ذیل است:

الف( سناریوی دیپلماسی متوازن

تصویر )2(: ضریب تعیین در دیپلماسی متوازن

جدول )5(: تحلیل عاملی تأییدی سناریوی دیپلماسی متوازن

نام متغیر
عنوان در 

نمودار
ضریب 
تعیین

V10.21استراتژی‌های دیپلماتیک ایران در جلب حمایت بین‌المللی

V20.23کارآمدی ائتلاف‌های منطقه‌ای در کاهش تنش‌های امنیتی ایران

V30.20توان دیپلماسی فرهنگی ایران در ترویج ایدئولوژی ایرانی-اسلامی

V40.19اثر اتخاذ سیاست‌های منطقی بر کاهش تهدیدات امنیتی ایران

اثرگذاری دیپلماسی منطقه‌ای ایران با کشورهای عربی خلیج‌فارس در بهبود 
وضعیت ایران

V50.18

--F1دیپلماسی متوازن
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در میان پنج متغیر موجود در سناریوی دیپلماسی مــتــوازن، »کــارآمــدی ائــتلاف‌هــای منطقه‌ای در کاهش 

تنش‌های امنیتی ایران« با ضریب تعیین 0.23 مهم‌ترین متغیر شناسایی شده است و پس از آن با اندکی 

فاصله »استراتژی‌های دیپلماتیک ایــران در جلب حمایت بین‌المللی« با ضریب تعیین 0.21 قــرار گرفته 

است. متغیر »توان دیپلماسی فرهنگی ایران در ترویج ایدئولوژی ایرانی-اسلامی« نیز با مقداری فاصله دارای 

ضریب تعیین 0.20 است. دو متغیر »اثر اتخاذ سیاست‌های منطقی بر کاهش تهدیدات امنیتی ایران« و 

»اثرگذاری دیپلماسی منطقه‌ای ایران با کشورهای عربی خلیج‌فارس در بهبود وضعیت ایران« نیز با ضریب 

0.19 و 0.18 دو متغیر انتهایی این سناریو هستند.

بر این اساس در سناریوی دیپلماسی متوازن، دو متغیر مرتبط با ارتقاء همکاری‌های منطقه‎ای و بین‌المللی 

نقش تعیین‌کنندگی بیشتری دارا هستند. با توجه به تحولات اخیر منطقه، سناریوی دیپلماسی متوازن باید 

بازنگری شود تا تأثیر تغییرات در ائتلاف‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی جدید به‌درستی بازتاب یابد. 

این چالش‌ها می‌توانند وزن متغیرهای همکاری منطقه‌ای و دیپلماسی بین‌المللی را تغییر دهند و ضرورت 

بازتعریف راهبردهای دیپلماتیک ایران را نشان دهند. بنابراین، تحلیل سناریوها نیازمند به‌روزرسانی با توجه 

به شرایط پویا و نوظهور منطقه است.

ب( سناریوی اقتدار درون زا

تصویر )3(: ضریب تعیین در اقتدار درون زا
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جدول )6(: تحلیل عاملی تأییدی سناریوی اقتدار درون‌زا

نام متغیر
عنوان در 

نمودار
ضریب 
تعیین

تأثیر تثبیت اقتدار داخلی در دوران عــادی‌ســازی اعراب-اسرائیل بر حفظ 
جایگاه ایران در منطقه

V10.28

V20.35 اثرگذاری قدرت نظامی ایران در حفظ جایگاه سیاسی خود در منطقه

اثرگذاری توانمندی دفاعی ایران در مقابله با تهدیدات ناشی از عادی‌سازی 
روابط اسرائیل-اعراب

V30.37

--F1اقتدار درون‌زا

تحلیل تعیین‌کنندگی متغیرها در سناریوی »اقتدار درون‌زا« بیانگر آن است که توان دفاعی ایران به تنهایی 

ابزار مناسبی در سیاست‌خارجی ایران محسوب می‌گردد. بر اساس تحلیل عامل تأییدی در این سناریو، 

بیش از ۷۰ درصــد از وضعیت این سناریو توسط دو متغیر اصلی مرتبط با تــوان دفاعی شکل می‌گیرد که 

هرکدام نقش بسیار کلیدی و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. اولین و مهم‌ترین متغیر، »اثرگذاری توانمندی 

دفاعی ایران در مقابله با تهدیدات ناشی از عادی‌سازی روابط اسرائیل-اعراب« است که با ضریب تعیین 

0.37 بیشترین سهم را در ایجاد این سناریو به خود اختصاص داده است. این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده 

اهمیت توانمندی دفاعی ایران است، دومین متغیر تعیین‌کننده، »اثرگذاری قدرت نظامی ایران در حفظ 

جایگاه سیاسی خود در منطقه« با ضریب تعیین 0.36 است که همچون متغیر اول بر توانمندی نظامی-

دفاعی تمرکز دارد.. در کنار دو متغیر دفاعی-نظامی، متغیر سومی نیز در این سناریو قرار گرفته است که 

تضمین کننده آن دو است و عبارتست از »تأثیرتثبیت اقتدار داخلی در دوران عادی‌سازی اعراب-اسرائیل 

بر حفظ جایگاه ایران در منطقه« که با ضریب 0.28 در رتبه سوم این سناریو قرار دارد و تأکیدکننده بر این 

امر است که توانمندی دفاعی- نظامی در کنار وجود ثبات داخلی تکمیل خواهند شد. با توجه به تحولات 

اخیر منطقه، سناریوی اقتدار درون‌زا باید مــورد بازنگری قــرار گیرد، زیــرا تغییرات در تهدیدات امنیتی و 

فناوری‌های دفاعی می‌تواند نقش و میزان تأثیر توان دفاعی را تغییر دهد. این چالش‌ها ضرورت بررسی مجدد 

اولویت‌بندی متغیرهای دفاعی و تثبیت اقتدار داخلی را نشان می‌دهد تا سیاست خارجی ایران پاسخ‌گو و 

متناسب با شرایط جدید باشد. بنابراین، سناریوی اقتدار درون‌زا باید در پرتو تحولات پویا و تهدیدات نوظهور 

به‌روزرسانی شود.
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پ( سناریوی نفوذ نرم

تصویر )4(: ضریب تعیین در نفوذ نرم

جدول )7(: تحلیل عاملی تأییدی سناریوی نفوذ نرم

نام متغیر 	
عنوان در 

نمودار
ضریب 
تعیین

V10.19اثرگذاری دیپلماسی نرم بر افزایش جایگاه سیاسی ایران در منطقه

V20.17اثرگذاری تقویت فناوری و زیرساخت‌ها بر افزایش قدرت ایران در منطقه

V30.23اثرگذاری ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی در مقابله با جنگ نرم علیه ایران

V40.19اثرگذاری ارتقاء وضعیت اقتصادی ایران بر افزایش نفوذ در منطقه

V50.22اثرگذاری اجماع داخلی در پیشبرد سیاست خارجی ایران

--F1نفوذ نرم

تعیین‌کنندگی پنج متغیر اصلی در سناریوی »نفوذ نرم« نشان‌دهنده وزن و اهمیت نسبی هر یک از عوامل 

مؤثر بر روند تحولات این سناریو است. تحلیل عامل تأییدی این متغیرها حاکی از آن است که بیشترین 

ضریب تعیین به متغیر رسانه‌ای یا همان دیپلماسی فرهنگی اختصاص یافته است؛ به‌طوری‌که »اثرگذاری 

ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی در مقابله با جنگ نرم علیه ایران « با ضریب تعیین 0.23 به‌عنوان مهم‌ترین 

عامل در این سناریو شناخته شده است. این امر نشان می‌دهد که در مواجهه با روندهای تبلیغاتی ضد ایران 
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در منطقه‌ای، دیپلماسی رسانه‌ای و فرهنگی ایــران دارای اهمیت بسیاری است. متغیر »اثرگذاری اجماع 

داخلی در پیشبرد سیاست خارجی ایران« با فاصله بسیار اندکی دومین عامل در این سناریو شناسایی شده 

است که تأکید بر اهمیت وفاق داخلی بر پیشبرد سیاست‌خارجی ایران در منطقه دارد. دو متغیر »اثرگذاری 

دیپلماسی نرم بر افزایش جایگاه سیاسی ایران در منطقه« و »اثرگذاری ارتقاء وضعیت اقتصادی ایران بر 

افزایش نفوذ در منطقه« با ضریب 0.19 در رتبه سوم این سناریو قــرار گرفته‌اند که نشان دهنده اهمیت 

یکسان دیپلماسی نرم و در عین حال عامل اقتصادی بر حضور ایران در معادلات منطقه‌ای دارد. در نهایت 

نیز متغیر »اثرگذاری تقویت فناوری و زیرساخت‌ها بر افزایش قدرت ایران در منطقه« با ضریب 0.17 در این 

سناریو حضور دارد که بر اهمیت کاهش فاصله تکنولوژیکی و استفاده از آن‌ها در دیپلماسی تأکید دارد. 

با توجه به تحولات جدید منطقه‌ای و افزایش فشارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه ایران، سناریوی نفوذ نرم 

نیازمند بازنگری است. اهمیت دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم بیش از پیش نمایان 

شده و اقتضای شرایط فعلی، تمرکز بیشتر بر توانمندسازی این ابزارها و همچنین تقویت اجماع داخلی 

است. همچنین، تغییرات اقتصادی و فناوری‌های نوین می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌تری در افزایش نفوذ 

ایران ایفا کنند که این امر ضرورت بازتعریف اولویت‌های سناریو را برجسته می‌سازد. بنابراین، سناریوی نفوذ 

نرم باید در مواجهه با شرایط نوین منطقه‌ای بازبینی و تطبیق یابد.

ت( بازدارندگی فعال

تصویر )4(: ضریب تعیین در بازدارندگی فعال
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جدول )8( :تحلیل عاملی تأییدی سناریوی بازدارندگی فعال

نام متغیر 	
عنوان در 

نمودار
ضریب 
تعیین

V10.17توان بازدارندگی ایران در جلوگیری از افزایش تنش‌های منطقه‌ای

V20.16ارتقاء دیپلماسی اقتصادی ایران در مقابله با فشارهای هژمونیک غرب و اسرائیل

V30.17توان دیپلماسی نظامی در حفظ امنیت ملی ایران

V40.18توان نظامی ایران در مقابله با تهدیدات مرتبط با هژمونی‌های منطقه‌ای

V50.19تأثیر توان استراتژی‌های نظامی بر توسعه امنیت ایران

V60.13توان دیپلماسی فرهنگی در افزایش اقتدار نظامی

--F1بازدارندگی فعال

در سناریوی »بــازدارنــدگــی فعال«، تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن اســت که مجموعه‌ای از متغیرهای 

سیاسی و نظامی و اقتصادی با تعیین‌کنندگی مشابه یکدیگر، در صورتی که به عنوان یک مجموعه بکار 

گرفته شوند، توانایی سیاست خارجی جهت تغییر وضعیت موجود علیه ایران را دارا هستند. »تأثیرتوان 

استراتژی‌های نظامی بر توسعه امنیت ایــران« با ضریب 0.19 و »تــوان نظامی ایــران در مقابله با تهدیدات 

مرتبط با هژمونی‌های منطقه‌ای« با ضریب 0.18 و »توان دیپلماسی نظامی در حفظ امنیت ملی ایــران« و 

»توان بازدارندگی ایران در جلوگیری از افزایش تنش‌های منطقه‌ای«  با ضریب 0.17 چهار متغیر اصلی این 

سناریو شناسایی شده‌اند.

پس از آن‌ها و با فاصله اندک متغیر »ارتقاء دیپلماسی اقتصادی ایران در مقابله با فشارهای هژمونیک غرب 

و اسرائیل« با ضریب 0.16 قرار گرفته است که نشان دهنده اهمیت دیپلماسی اقتصادی ایــران در ایجاد 

بازدارندگی منطقه‌ای است. در انتها نیز متغیر »توان دیپلماسی فرهنگی در افزایش اقتدار نظامی« قرار دارد 

که اهمیت بکارگیری دیپلماسی فرهنگی در جهت افزایش اقتدار نظامی ایران را امری ضروری معرفی نموده 

است. با توجه به تحولات اخیر در منطقه و تغییرات ماهوی در رویکرد قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، 

سناریوی بازدارندگی فعال باید مورد بازبینی و چالش قرار گیرد. پیچیدگی‌های نوین امنیتی، افزایش نقش 

تهدیدات ترکیبی )نظامی، اقتصادی و فرهنگی( و پیشرفت فناوری‌های نظامی نوین، ضرورت ارزیابی مجدد 

وزن و تأثیر هر یک از متغیرهای کلیدی این سناریو را برجسته می‌سازد. همچنین، اهمیت فزاینده دیپلماسی 

اقتصادی و فرهنگی به‌عنوان مکمل توان نظامی، ایجاب می‌کند تا سناریو در پرتو تغییرات جدید متحول 

شود تا پاسخگویی سیاست خارجی ایران به شرایط نوین منطقه‌ای تضمین گردد.

علاوه بر تقسیم‌بندی 22 متغیر حاصل از دلفی به سناریوهای تشریح شده، متغیرهای حاصل از دلفی قابل 

تقسیم‌بندی به ابعاد چهارگانه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است. بر این اساس و با توجه به نتایج 

آخرین راند از دلفی، متغیرهای حاصل بدین شرح هستند:
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وضعیت ابعاد چهار گانه به شرح ذیل است:

جدول )9(: رتبه‎بندی ابعاد چهارگانه

میانگین نام ابعادرتبه

3.63سیاسی1

3.46اقتصادی2

3.42امنیتی3

3.41فرهنگی4

بر اســاس نتایج حاصل از آخرین رانــد از روش دلفی، تحلیل ابعاد مختلف تأثیرگذار بر سیاست خارجی 

ایــران نمایانگر اولویت‌ها و حساسیت‌های کارشناسان و نخبگان نسبت به شرایط و متغیرهای مؤثر در 

شکل‌دهی و جهت‌دهی به سیاست خارجی کشور اســت. در این چارچوب، متغیرهای سیاسی با کسب 

میانگین امتیاز ۳.۶۳، به‌طور قابل‌توجهی از سایر متغیرها پیشی گرفته و در رتبه نخست جای گرفته است. 

ایــن امــر به‌روشنی اهمیت بــالای مؤلفه‌های سیاسی را در تحلیل وضعیت سیاست خارجی ایــران نشان 

می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، کارشناسان بر این باورند که عوامل و متغیرهای سیاسی، از جمله اجماع داخلی، 

تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، تعاملات و رقابت‌های سیاسی داخلی و منطقه‌ای، نقش برجسته‌ای در 

تعیین مسیر سیاست خارجی ایران ایفا می‌کنند. این تأکید بر بعد سیاسی می‌تواند به دلایل متعددی باشد؛ 

از جمله تأثیر مستقیم نهادهای سیاسی و قدرت‌های داخلی در شکل‌دهی به اهداف و اولویت‌های سیاست 

خارجی، همچنین نقش دیپلماسی سیاسی و رایزنی‌های بین‌المللی که به‌عنوان ابــزارهــای اصلی تحقق 

اهداف سیاست خارجی شناخته می‌شوند.

در رتبه دوم، متغیرهای اقتصادی با میانگین ۳.۴۶ قرار دارند که فاصله نسبتاًً قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به بعد 

سیاسی دارد اما همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. این نکته نشان می‌دهد که کارشناسان بر نقش 

مؤثر عوامل اقتصادی در تقویت یا تضعیف جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل تأکید دارند. عوامل اقتصادی 

مانند تحریم‌ها، همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و توانمندی‌های فناوری، به‌عنوان 

مؤلفه‌هایی کلیدی در افزایش قدرت ملی و نفوذ ایران در سیاست خارجی تلقی می‌شوند. از طرفی، متغیرهای 

اقتصادی می‌توانند به‌عنوان اهرم فشار یا فرصت در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند 

که این خود اهمیت متغیرهای اقتصادی را در سیاست خارجی برجسته می‌سازد.

متغیرهای امنیتی با میانگین ۳.۴۲ در جایگاه سوم قرار گرفته است که نشان‌دهنده اهمیت بسیار بالای این 

عامل نیز در معادلات سیاست خارجی ایران است. نزدیکی این جایگاه به ابعاد اقتصادی بیانگر آن است که 

نگرانی‌ها و تهدیدات امنیتی، از جمله مسائل مرتبط باثبات منطقه‌ای، مقابله با فشارهای نظامی و حفظ 

امنیت ملی، همچنان در اولویت سیاست‌گذاران و تحلیلگران قرار دارد. متغیرهای امنیتی به‌ویژه در شرایط 

پیچیده و پر نوسان منطقه‌ای که با چالش‌هایی چون عادی‌سازی روابــط میان اسرائیل و کشورهای عربی، 
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رقابت‌های منطقه‌ای و تهدیدات فرامرزی همراه است، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های سیاست 

خارجی ایفا می‌کنند.

در نهایت، متغیرهای فرهنگی با میانگین ۳.۴۱ در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند. هرچند این متغیرهای فرهنگی 

کمترین میانگین را در میان چهار بعد اصلی دارند، اما همچنان از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار هستند. این 

موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم تأکید کمتر نسبت به ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نقش مؤلفه‌های 

فرهنگی، از جمله دیپلماسی فرهنگی، حفظ هویت ملی و مقابله با جنگ نرم، در تأثیرگذاری بر سیاست 

ــران نادیده گرفته نشده اســت. اهمیت متغیرهای فرهنگی را مــی‌تــوان در استفاده از ابزارهای  خارجی ای

نرم قــدرت و ترویج ارزش‌هــا و هویت ملی در سطح منطقه‌ای و جهانی جستجو نمود که به‌عنوان مکمل و 

تقویت‌کننده سایر ابعاد مطرح هستند.

به‌طورکلی، این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران از منظر نخبگان و متخصصان، بیشتر تحت 

تأثیر عوامل سیاسی است که به‌عنوان هسته اصلی تصمیم‌سازی و جهت‌دهی عمل می‌کند؛ درحالی‌که 

ابعاد اقتصادی و امنیتی نیز نقش بسیار مهمی دارنــد و به‌صورت مکمل در بهبود یا تضعیف سیاست 

خارجی ایفای نقش می‌کنند.بُ عُد فرهنگی اگرچه در جایگاه چهارم است، اما به‌عنوان یکبُ عُد نرم و تأثیرگذار 

در تقویت سایر ابعاد و ایجاد نفوذ فرهنگی و هویتی همچنان جایگاه مهمی دارد. 

ایــن ترکیب نشان‌دهنده یــک نگاه چندبُعُدی و جامع بــه سیاست خــارجــی اســت کــه نه‌تنها بــه مسائل 

سخت‌افزاری و نظامی توجه دارد بلکه اهمیت عوامل نــرم‌افــزاری و ساختاری را نیز مدنظر قــرار می‌دهد. 

همچنین، این نتایج می‌توانند راهنمایی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور در اولویت‌بندی منابع و 

توجه به محورهای اصلی مؤثر بر سیاست خارجی باشند، به‌ویژه در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی که 

ایران در آن قرار دارد.

6. نتیجه گیری

ــران در مواجهه با تحولات پیچیده و  نتایج ایــن پژوهش به وضــوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامــی ای

ژئوپلیتیکی ناشی از روند عادی‌سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، نیازمند بازتعریف 

و بازآرایی اساسی در سیاست خارجی خود است. این بازتعریف باید بر مبنای واقع‌گرایی راهبردی و تمرکز 

ویژه بر متغیرهای درون‌زا صورت گیرد؛ متغیرهایی که اجماع داخلی، انسجام نخبگانی، هماهنگی در سطوح 

تصمیم‌گیری و وفــاق اجتماعی را در بر می‌گیرد و به عنوان زیربنای موفقیت سیاست خارجی شناخته 

می‌شوند. پژوهش حاضر پنج سناریوی محتمل برای سیاست خارجی ایران در این دوره حساس را شناسایی 

کرده است که دامنه وسیعی از واکنش‌ها و راهبردهای ممکن را شامل می‌شود. نخست، سناریوی »انسداد 

راهبردی« به‌عنوان وضعیتی نامطلوب، نشان‌دهنده انفعال و فقدان ابتکار عمل ایــران در مقابله با روند 

عادی‌سازی است. در این سناریو، ادامه انفعال می‌تواند به تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران، افزایش انزوای 

سیاسی و کاهش ظرفیت نفوذ تهران در مناسبات منطقه‌ای منجر شود. این سناریو، به عنوان چالشی جدی 

مطرح است که می‌تواند امنیت ملی و منافع راهبردی کشور را به طور چشمگیری تحت تأثیرقرار دهد و به 
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نوعی نقطه هشدار برای ضرورت اتخاذ راهبردهای فعال‌تر و سازگار با واقعیت‌های نوین منطقه‌ای است. 

در مقابل، چهار سناریوی دیگر به عنوان گزینه‌های مطلوب و راهبردی در سیاست خارجی ایــران مطرح 

شده‌اند که هر یک بر بخش‌های متمایز و مکملی از ظرفیت‌ها و ابزارهای قدرت ملی تأکید دارند. سناریوی 

»دیپلماسی متوازن« بر مدیریت هوشمندانه مناسبات با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبتنی است و 

تلاش می‌کند با ایجاد توازن میان منافع مختلف، فرصت‌های دیپلماتیک را به حداکثر رسانده و از تنش‌های 

غیرضروری جلوگیری کند. این رویکرد، ضمن حفظ منافع ملی، فضای لازم برای تعامل سازنده و کاهش 

تنش‌ها را فراهم مــی‌آورد. سناریوی »اقتدار درون‌زا« بر تقویت منابع و ظرفیت‌های داخلی کشور، از جمله 

اقتصاد مقاومتی، فناوری‌های نوین و خوداتکایی تأکید دارد. این رویکرد، کاهش وابستگی به عوامل بیرونی 

و افزایش توان ملی را به عنوان اساس توسعه پایدار و تضمین امنیت بلندمدت کشور می‌داند. سناریوی 

»نفوذ نرم« به عنوان بخشی حیاتی از سیاست خارجی، بر استفاده از ابزارهای قدرت نرم از قبیل فرهنگ، 

دیپلماسی عمومی، رسانه و گفتمان مقاومت تأکید می‌کند. در شرایطی که رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی 

بر مبنای جنگ ادراکــی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد، بهره‌گیری مؤثر از نفوذ نرم می‌تواند جایگاه بین‌المللی 

ایران را تقویت کرده و فضای سیاسی مناسبی برای تحقق اهداف راهبردی فراهم سازد. در نهایت، سناریوی 

»بــازدارنــدگــی فعال« بر توسعه و تقویت توانمندی‌های دفاعی، نظامی و امنیتی کشور به منظور ایجاد 

بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متمرکز است. این سناریو ضمن تأمین امنیت ملی، 

عاملی بــازدارنــده در برابر اقدامات خصمانه علیه ایــران به شمار مــی‌رود و نقش کلیدی در تضمین ثبات و 

حفظ منافع ملی ایفا می‌کند. در جمع‌بندی، می‌توان گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامــی ایــران در 

شرایط حساس کنونی باید بر پایه انسجام داخلی و وفاق ملی استوار باشد و با نگاهی ترکیبی و چندبعدی به 

ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قدرت، راهبردهای چندسطحی را در تعامل با نظم نوین منطقه‌ای تدوین 

و پیاده‌سازی کند. چنین رویکردی نه‌تنها امکان مقابله مؤثر با فشارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم 

مــی‌آورد، بلکه ظرفیت‌های ملی ایران را برای ایفای نقش فعال‌تر، مؤثرتر و پایدارتر در تحولات منطقه‌ای به 

نحو چشمگیری ارتقاء می‌بخشد. بنابراین، نتیجه‌گیری کلیدی این پژوهش آن است که دستیابی به سیاست 

خارجی موفق و پایدار در این دوره، مستلزم حرکت از انفعال به سمت بهره‌گیری هوشمندانه و ترکیبی 

از ظرفیت‌های دیپلماسی، اقتدار داخلی، نفوذ نرم و توانمندی‌های بــازدارنــده است تا ضمن حفظ منافع 

راهبردی، ایران بتواند جایگاه تأثیرگذار و مقتدر خود را در معادلات منطقه‌ای تثبیت نماید.

ایــن اثــر با حمایت مــادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فــنــاوران کشور )INSF( برگرفته از طــرح شماره 

4035888 انجام شده است.
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1.  Introduction

Cryptocurrencies have rapidly expanded within Iran’s financial and technological landscape, 
attracting growing public adoption despite the absence of a coherent legal and regulatory 
framework. While many states have responded to the rise of blockchain-based assets through 
structured policy and regulatory regimes, Iran’s approach remains fragmented, reactive, and 
institutionally inconsistent. This study addresses this policy gap by examining the trajectory 
of cryptocurrency regulation in Iran, with particular emphasis on the philosophical and doc-
trinal foundations underlying the country’s policy responses. The central research question is: 
What philosophy and doctrine have informed the cryptocurrency policy cycle in Iran?

2.  Theoretical framework

The study is grounded in the public policy cycle model, encompassing agenda-setting, poli-
cy formulation, decision-making, implementation, and evaluation. This framework enables 
a systematic analysis of how cryptocurrencies have entered the Iranian policy agenda and 
how state institutions have responded at each stage of the policymaking process. Beyond 
procedural analysis, the research integrates a doctrinal perspective, focusing on the implicit 
philosophical orientations—such as security-centric governance, economic control, or devel-
opmental pragmatism—that shape Iran’s regulatory behavior toward digital currencies. 

3.  Methodology

Methodologically, the research adopts a documentary–institutional approach combined with 
a mixed-method strategy. Qualitative content analysis is applied to policy documents, legal 
texts, official statements, and institutional regulations, while quantitative trend observation 

Received: 2025-08-01 How to cite this article:
Eslami , R.,  Taheri, A (2026).  The Cryptocurrency Policy Cycle in 
Iran: Based on the Logic of Policy in the Information Age, Iranian 
Research Letter of International Politics, 14 (02), 374 - 396  .(in Per-
sian with English abstract)
https://doi.org/10.22067/irlip.2026.94712.1692

Revised: 2025-10-26

Accepted: 2026-08-25

Available Online:2026-09-16

  The   Cryptocurrency   Policy   Cycle   in   Iran:  Based   on   the   Logic   of   
Policy   in   the   Information Age

1.	 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi 
University of Mashhad, Mashhad, Iran. (Corresponding Author Email: Eslami.r@um.ac.ir)

2.	 M.A. Student of Political Science, Department of Political Science, Faculty of Law and Political 
Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Rouholah Eslami*1   

Abolfazl Taheri2   

https://doi.org/10.22067/irlip.2026.94712.1692
mailto:Eslami.r%40um.ac.ir?subject=
https://orcid.org/0000-0001-7429-6105
https://orcid.org/0009-0001-5119-4816


  The   Cryptocurrency   Policy   Cycle   in   Iran:  Based   on   the   Logic   of   Policy   in   the   Information Age375

is used to trace patterns of policy activity and regulatory intervention over time. This hybrid 
methodology allows for both structural assessment of institutional arrangements and dynam-
ic analysis of policy evolution in Iran’s cryptocurrency domain.

4.  Discussion

The findings indicate that Iran’s cryptocurrency policymaking has been largely sporadic, re-
active, and lacking strategic coherence. Regulatory actions are characterized by institutional 
fragmentation, with multiple bodies—such as the Central Bank of Iran, the Ministry of Infor-
mation and Communications Technology, and the Supreme Council of Cyberspace—adopt-
ing divergent or even contradictory positions. The absence of a centralized policy authority 
has resulted in regulatory ambiguity and uncertainty for market participants.Furthermore, 
non-governmental actors, including technology startups, academic communities, and infor-
mal market participants, have played a substantial role in shaping the de facto cryptocurren-
cy environment. These bottom-up dynamics often outpace formal regulation, highlighting 
the disconnect between state policymaking and technological innovation. Official discourse 
tends to emphasize risks such as money laundering, fraud, and capital flight, while underes-
timating the developmental potential of cryptocurrencies in areas such as financial inclusion, 
payment innovation, and digital economic growth.

5.  Conclusion

The study concludes that Iran’s current approach to cryptocurrency regulation is fragmented, 
doctrinally ambiguous, and institutionally weak. Existing policies neither effectively mitigate 
risks nor capitalize on the opportunities presented by digital currencies. To address these 
shortcomings, the research emphasizes the urgent need for a comprehensive and unified poli-
cy framework grounded in a clear philosophical orientation.

Accordingly, the study recommends:

1.	 establishing a centralized regulatory authority for digital currencies;
2.	 formulating a national cryptocurrency strategy aligned with broader digital economy objectives;
3.	 institutionalizing stakeholder participation in policy design;
4.	 enhancing legal and technological capacity for regulation and enforcement; and
5.	 implementing continuous policy evaluation mechanisms.

By resolving doctrinal uncertainty and institutional fragmentation, Iran can move toward a 
more coherent, adaptive, and future-oriented governance model for cryptocurrencies—one 
that balances innovation with national economic and security considerations.

Keywords: Public Policy , Cryptocurrency , Information Age
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چکیده

ارزهای دیجیتال به‌عنوان فناوری نوظهور در حوزه مالی، در ایران با رشد سریع کاربران مواجه شده‌اند، اما فاقد 

چهارچوب قانونی و سیاست‌گذاری منسجم هستند. این پژوهش با هدف تحلیل چرخه سیاست‌گذاری 

رمزارزها در ایــران و ارائــه راهکارهای بومی انجام شده اســت. ســوال اصلی این پژوهش آن است که چرخه 

سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران با چه فلسفه و دکترینی صورت گرفته است؟ این مطالعه بر اساس مدل 

چرخه سیاست‌گذاری عمومی و با روش اسنادی-نهادی و رویکرد ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. 

یافته‌ها نشان می‌دهد که اقدامات دولت محدود و پراکنده بوده و سیاست‌گذاری کلان و هماهنگ وجود 

ندارد. در نهایت، ضرورت طراحی چهارچوب سیاستی جامع و متناسب با شرایط بومی ایران برای بهره‌برداری 

بهینه و مدیریت تهدیدات فناوری رمــزارز تأکید شــده اســت. ایــن مطالعه می‌تواند راهنمایی بــرای ارتقاء 

حکمرانی در این حوزه باشد.

کلیدواژه: سیاست‌گذاری عمومی، رمزارز، عصر اطلاعات

چرخه سیاست گذاری رمزارزها در ایران بر اساس منطق 
سیاست در عصر اطلاعات

1404/05/10 تاریخ دریافت: 
تاریخ بازنگری:  1404/08/04

مقاله پژوهشی

تاریخ پذیرش:  1405/06/03
1405/06/25 تاریخ انتشار: 

10.22067/irlip.2026.94712.1692

دوره انتشـار: دو فـصـلـنـامه
شاپا چاپـی: 2322 - 3472
شاپا الکترونیک:3402-2717

پژوهشـنامه ایرانی 
سیاست بین الملل 
دوره 14. شمـاره دو

شـمـاره پــیــاپـی 28 
بهار و تابستان 1405

	1 دانشیار علوم‌ سیاسی، دانشکده حقوق ‌و علوم‌ سیاسی دانشگاه‌ فردوسی مشهد‌، مشهد، ایران. )نویسنده مسئول( .
Eslami.r@um.ac.ir

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده ‌‌حقوق ‌و‌ علوم‌ سیاسی ‌دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران..2	

روح الله اسلامی*1   
ابوالفضل طاهری2   

mailto:Eslami.r%40um.ac.ir?subject=
https://orcid.org/0000-0001-7429-6105
https://orcid.org/0009-0001-5119-4816


377چرخه سیاست گذاری رمزارزها در ایران بر اساس منطق سیاست در عصر اطلاعات

1.  مقدمه

ارزهــای دیجیتال به آن دسته از پــول‌هــای نوین اطلاق می‌شود که بــه‌صــورت الکترونیکی ذخیره و منتقل 

می‌گردند. هرگونه ارزش مالی که مبتنی بر داده‌های دیجیتال )صفر و یک( باشد، در این تعریف جای می‌گیرد 

)Rajabi, 2018, p. 2(. این ارزهــا عمدتاًً بر بستر فناوری بلاک‌چین1 فعالیت می‌کنند. واژه‌ی بلاک‌چین به 

معنای »زنجیره‌ای از بلوک‌ها« است و به سامانه‌ای دفترکل توزیع‌شده و غیرمتمرکز اشاره دارد که اطلاعات را 

به‌صورت بلوک‌های به‌هم‌پیوسته ثبت و ذخیره می‌کند. فناوری بلاک‌چین عملکردی مشابه امضای دیجیتال 

دارد و با بهره‌گیری از ساختار متن‌باز، بــدون نیاز به نهاد یا مجری مرکزی، صحت تراکنش‌ها را به‌صورت 

خودکار در سطح شبکه تأیید و تنظیم می‌نماید )Doost-Haghighi et al, 2018, p. 62(. در سطح جهانی، 

کشورها رویکردهای گوناگونی در قبال تنظیم‌گری و بــهــره‌بــرداری از ایــن فناوری اتخاذ کــرده‌انــد. در ایــران، 

باوجود  گسترش روزافزون استفاده از ارزهای دیجیتال توسط شهروندان و برخی نهادهای اقتصادی، تاکنون 

چهارچوب قانونی و سیاست‌گذاری مشخصی برای مدیریت و شناسایی رسمی این فناوری تدوین نشده 

است. استفاده‌ی گسترده از رمزارزها در ایران – چه به‌منظور سرمایه‌گذاری و چه در راستای انجام مبادلات 

مالی – به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده اســت. شمار قابل توجهی از شهروندان و فعالان اقتصادی از 

رمزارزها برای انتقال وجــوه، حفظ ارزش دارایی‌ها و حتی دور زدن محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها 

بهره می‌برند. از منظر اقتصادی، فقدان چهارچوب‌های قانونی مشخص در حوزه‌ی معاملات رمزارزی، نبود 

نظام مالیاتی شفاف برای این نوع دارایی‌ها، و نگرانی‌های موجود درباره‌ی پول‌شویی و فرار سرمایه، می‌تواند 

تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور تلقی شود. 

ــران را در برابر فشارهای بین‌المللی  در بعد سیاسی نیز، نبود سیاست‌گذاری منسجم در ایــن زمینه، ای

آسیب‌پذیر می‌سازد؛ به‌ویژه آنکه کشورهایی نظیر ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا، همواره در تلاش‌اند 

تا مسیرهای مالی جایگزین – که می‌تواند اثر تحریم‌ها را کاهش دهد – را رصد و کنترل نمایند. مسئله 

رمزارزها در ایران صرفاًً فنی یا مالی نیست، بلکه به چگونگی توزیع قدرت تنظیم‌گری میان نهادهای مختلف 

)بانک مرکزی، وزارت صمت، شــورای عالی فضای مجازی و دولــت( مربوط است. این تداخل نهادی باعث 

شده مراحل چرخه سیاست‌گذاری به‌درستی طی نشود؛ مرحله تدوین دستور کار بدون اجماع نهادی مانده، 

اجرا با مقاومت‌های نهادی مواجه شده و ارزیابی اساساًً صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل 

وضعیت فعلی سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران انجام شده است.

2.  چارچوب نظری پژوهش

منظور از سیاست عمومی، سیاست‌هایی اســت که از ســوی دولــت یا نهادهای عمومی وضــع مــی‌شــود و 

جمعیت گسترده‌ای را دربــر می‌گیرد )Malekmohammadi, 2023, p. 16(. فلیپ بــرو2 سیاست‌گذاری 

عمومی را تجلی اراده حکومت در اقــدام یا پرهیز از اقــدام تعریف می‌کند )Bozorgi, 2024, p. 16(. هدف 

1. Blockchain
2. Philippe Braud
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اصلی سیاست‌گذاری در حــوزه‌هــای گوناگون، عقلانی‌سازی زندگی بشر و اعمال او اســت؛ سیاست‌ها به 

انسان کمک می‌کنند تا بر زندگی اجتماعی خویش تسلط یابد )p ,2024 ,Eslami et al. 74( در این پژوهش، 

موضوع مطالعه، سیاست‌گذاری در سطح دولت است )Bozorgi, 2024, p. 18( در فرایند سیاست‌گذاری 

عمومی، مدل‌ها و روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود. یکی از رایج‌ترین و اثربخش‌ترین این مدل‌ها، مدل 

چرخه‌ای سیاست‌گذاری است که بسیاری از صاحب‌نظران از آن برای تشریح مراحل مختلف سیاست‌گذاری 

بهره می‌برند )Malekmohammadi, 2023, p. 35(. این مدل شامل مراحل زیر است:

1. دستور کار سیاست‌گذاری: نخستین مرحله، تعیین مسائلی است که باید به موضوع سیاست تبدیل 

شوند. در این مرحله مشخص می‌شود کدام موضوعات نیازمند سیاست‌گذاری هستند و کدام هنوز زمان 

مناسبی بــرای ورود به دستور کــار نــدارنــد. ایــن مرحله با شناسایی مسئله عمومی پیوند دارد. 2. تدوین 

نیازمند تحلیل‌های عمیق و تخصص‌های متنوع اســت،  کــه بسیار پیچیده و  ایــن مرحله  سیاست: در 

سیاست مناسب برای مواجهه با مسئله طراحی می‌شود. 3. اجرای سیاست: در این مرحله، سیاست‌های 

طراحی‌شده به مرحله عمل درمی‌آیند و دستگاه‌های اجرایی آن را پیاده‌سازی می‌کنند. 4. ارزیابی سیاست: 

آنچه اجرا شده، ارزیابی می‌شود تا مشخص گردد که آیا اهداف تعیین‌شده محقق شده‌اند یا خیر، و میزان 

انحراف از اهداف اولیه تا چه اندازه بوده است. 5. بازنگری و تغییر: در صورت لزوم، اصلاحات کلی یا جزئی در 

سیاست‌ها اعمال می‌شود. 6 . پایان سیاست: در این مرحله، ممکن است یک سیاست به پایان طبیعی خود 

.)Malekmohammadi, 2023, pp. 35–36( برسد یا تصمیم گرفته شود که اجرای آن متوقف گردد

شکل )1(: چرخه سیاست گذاری عمومی ، ملک محمدی ) 1402 (
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1-2. عصراطلاعات و اقتصاد دیجیتال

روند تکامل کمی و کیفی رادیو و تلویزیون ماهواره اینترنت و غیره باعث شده است به عصر جدید اعداد و 

 Eslami,( .رقم های کامپیوتری قدم بگذاریم که از عصر صنعت گرایی و سرمایه داری دولت - ملت متمایزند

p. 89 ,2014( این تکامل جهشی انــقلاب اطلاعــات نام دارد که در آن شاهد مهندسی خرد و کلان تحولات 

به وسیله الکترونیک و اطلاعــات هستیم )Eslami, 2014, pp. 88–89( کاستلز معتقد است که ما وارد 

عصری نوین به نام عصر اطلاعات شده‌ایم که جایگزین عصر صنعتی شده است. در این عصر، اطلاعات و 

 )Eslami, 2014, p. 89( فناوری‌های اطلاعاتی، محور اصلی تولید، قدرت، فرهنگ و ساختار اجتماعی هستند

در دو دهه اخیر، شکل نوینی از اقتصاد در مقیاس جهانی پدیدار شده که می‌توان آن را »اقتصاد اطلاعاتی 

ـ جهانی« نامید. این اقتصاد از یک‌سو »اطلاعاتی« است، زیرا بهره‌وری و رقابت‌پذیری بازیگران آن )اعم از 

شرکت‌ها، مناطق یا کشورها( به ظرفیت تولید، پــردازش و کاربرد مؤثر دانش و اطلاعــات وابسته است؛ و از 

سوی دیگر »جهانی« است، چراکه فعالیت‌های کلیدی تولید، مصرف و توزیع ـ شامل سرمایه، نیروی کار، 

فناوری، اطلاعات و بازار ـ در سطح بین‌المللی سازمان‌دهی می‌شوند )Castells, 2001, p. 102(. با توجه به 

ماهیت دوسویه و ابزاری فناوری اطلاعات، تحلیل تأثیر آن در عرصه سیاست بدون اتکا به چهارچوب‌های 

نظری مشخص، عملًاً امکان‌پذیر نیست.  به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری فناوری‌های نوظهوری چون ارزهای 

دیجیتال، تفاوت‌های بنیادین در ساختارهای سیاسی و جهان‌بینی‌ها ایجاب می‌کند که این پدیده در قالب 

پارادایم‌های تحلیلی مشخص بررسی شود. از این‌رو، با بهره‌گیری از الگوی تحلیل پارادایمی توماس کوهن1، 

می‌توان رویکردهای سه‌گانه‌ای را در مواجهه با ارزهــای دیجیتال ترسیم کرد که برگرفته از ادبیات فلسفه 

)Eslami et al, 2020, pp. 153–154( سیاسی تکنولوژی اطلاعات است

1-1-2.  الگوواره انتقادی ـ خوش بینانه )همدلانه(

این دیدگاه، ارزهــای دیجیتال را در راستای آرمان‌های رهایی‌بخش عصر اطلاعــات می‌نگرد. بر اساس این 

تلقی، فناوری‌های نوین از جمله رمزارزها، می‌توانند انحصار نهادهای قدرت، به‌ویژه دولت‌ها و نهادهای مالی 

سنتی را در حوزه‌های پولی و اطلاعاتی به چالش بکشند. از منظر این رویکرد، ویژگی‌هایی چون شفافیت، 

تمرکززدایی، دسترسی همگانی و تسهیل تراکنش‌های فرامرزی، ظرفیت‌هایی برای تقویت دموکراسی، ارتقاء 

 .)Eslami et al, 2020, p. 154( .پاسخگویی، گسترش حوزه عمومی و تقویت جامعه مدنی فراهم می‌آورند

1-2-2.  الگوواره انتقادی ـ رادیکال )بدبینانه(

این الگوواره ، با نگاهی نقادانه به تحولات فناورانه، ارزهــای دیجیتال را در بستری از تداوم سلطه، کنترل و 

بازتولید نابرابری‌های ساختاری می‌بیند. از این منظر، فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارزها نه تنها به رهایی منجر 

نمی‌شوند، بلکه می‌توانند ابزارهای تازه‌ای برای سلطه سایبری، نظارت دیجیتال، بازتولید نابرابری اقتصادی 

1.Thomas Cohen
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و تحکیم ساختارهای قدرت پنهان جهانی باشند. در این دیدگاه، دیجیتالی‌شدن روابط پولی و اقتصادی، 

)Eslami et al, 2020, p. 154( .جوامع را بیش از پیش در معرض رژیم‌های کنترلی و انضباطی قرار می‌دهد

1-3-2.  پارادایم انتقادی ـ میانه )محافظه کارانه/معتدل( 

این رویکرد، با تأکید بر واقع‌گرایی و عمل‌گرایی، جایگاهی بین دو رویکرد خوش‌بینانه و بدبینانه اتخاذ می‌کند. 

ضمن اذعــان به ظرفیت‌های مثبت ارزهــای دیجیتال، بر ضــرورت تنظیم‌گری هوشمند، پایبندی به ارزش‌هــای 

فرهنگی، دینی و اخلاقــی و حفظ هویت و امنیت ملی تأکید دارد. هــدف اصلی ایــن پــارادایــم، بــهــره‌بــرداری از 

فرصت‌های فناوری در راستای خیر عمومی و مقابله با تهدیدهای آن از طریق سیاست‌گذاری مبتنی بر عقلانیت 

)Eslami et al, 2020, p. 154( .حاکمیتی است

3- روش شناسی

روش پژوهش در این مقاله اسنادی-نهادی است.  قانون اساسی ، برنامه پنج ساله هفتم توسعه ، قوانین 

نهادهای ذی ربط و عملکرد نهادهای مذکور ، اسناد بالا دستی ، سایت های در دسترس معتبر از منابع مورد 

نیاز در این پژوهش بوده‌اند. همچنین این مقاله از لحاظ زمانبندی به بررسی اقدامات صورت گرفته در ایران 

از سال 1398 می‌پردازد که اولین مواجهه دولت با این پدیده نوظهور است. همچنین ماهیت این پژوهش از 

لحاظ تجزیه وتحلیل اطلاعات به شیوه ترکیبی کمی- کیفی است.

4-پیشینه تحقیق

۱. مقاله طراحی چهارچوب مفهومی سیاست‌گذاری ارز مجازی در اقتصاد ایران نوشته مهدی نوری و علیرضا 

نواب پور )1396( این پژوهش به بررسی ماهیت بیت‌کوین1 و ارزهای مجازی پرداخته و ضمن اشاره به مزایا و 

معایب این فناوری، مروری اجمالی بر قوانین برخی کشورها در این حوزه دارد. نویسندگان در این مقاله به 

چهار چالش عمده در حوزه سیاست‌گذاری ارزهــای دیجیتال اشاره کرده‌اند، با این حال، ساختار پژوهش 

فاقد اطلاعاتی درباره جمعیت فعال ایرانی در بازار رمزارزها و همچنین فاقد ارائه راهکارهای مشخص برای 

.)Nouri, Mehdi et al ,2017( قانون‌گذاری یا پیشنهاد نهاد متولی برای تنظیم‌گری این حوزه است

2. مقاله مروری بر ارزهای دیجیتال :   فرصت ها و تهدیدها اثر کامبیز فرقان دوست حقیقی و رضوانه نداف 

)1397( به معرفی مفهوم ارزهای دیجیتال پرداخته و پنج ارز دیجیتال برتر از منظر تاریخی، به‌ویژه بیت‌کوین، 

را بررسی کرده است. نویسندگان همچنین به‌طور مختصر به مرور قوانین کشورهای مختلف پرداخته و مزایا 

و معایب این فناوری را تحلیل کرده‌اند. با این حال، مقاله تمرکز اندکی بر وضعیت ایران دارد و اطلاعات دقیق 

و قابل اتکایی درباره جمعیت فعال ایرانی در این حوزه یا قوانین داخلی مرتبط با ارزهای مجازی ارائه نمی‌دهد. 

)Doost-Haghighi et al, 2018(

1. Bitcoin
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۳. مقاله ارز مجازی:  قوانین در کشور های مختلف و توصیه هایی برای ایــران اثر ابوالقاسم رجبی )1397( 

این نوشتار با تمرکز بر بررسی ماهیت ارزهای مجازی، به مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای قوانین کشورهای 

ــوادور و اتحادیه اروپــا پرداخته اســت. تمرکز اصلی این پژوهش بر  مختلف نظیر آمریکا، روسیه، ایــران، اک

.)Rajabi,Abolghasem,2018( جنبه‌های تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی کلی برای قانون‌گذاری در ایران است

۴.  مقاله  سیاست‌گذاری ارز مجازی:  تعارض امنیت اجتماعی و حقوق بنیادین شهروندان نوشته مسلم 

آقایی طوق و مهدی ناصر )1399( محور اصلی تحلیل بر بررسی ابعاد حقوقی رمزارزها، به‌ویژه با تمرکز بر 

مقررات اتحادیه اروپا، قرار گرفته است. نویسندگان ضمن پرداختن به مباحثی چون حریم خصوصی، حقوق 

کاربران و چالش‌های قانونی، برخی نکات و راهکارهای حقوقی را نیز ارائه کرده‌اند. با این حال، تمرکز پژوهش 

ــاره جمعیت فعال در این حــوزه یا راهکارهای اجرایی  بر وضعیت ایــران محدود است و اطلاعــات کافی درب

)Toogh Aghae, Moslem et al , 2020( .متناسب با ساختار اقتصادی-سیاسی کشور ارائه نشده است

۵.  مقاله جهانی شدن ارزهــای مجازی و حکمرانی اقتصادی دولــت ها نوشته سعید میراحمدی و فریبرز 

ارغوانی پیرسلامی )1399( به بررسی تأثیر جهانی شدن ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین بر اقتصاد کشورها 

و واکنش‌های مختلف دولت‌ها نسبت به این پدیده پرداخته است. تمرکز اصلی نوشتار بر جنبه‌های کلان 

)Mirahmadi,Saeed et al, 2020( .اقتصادی و نحوه مواجهه دولت‌ها با رمزارزها در سطح بین‌المللی است

با توجه به مرور مطالعات پیشین، می‌توان دریافت که پژوهش‌های متعددی در حوزه‌های تطبیقی، حقوقی، 

فقهی و چیستی رمزارزها انجام شده است. با این حال، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته »بررسی جامع و 

نظام‌مند فرآیندها و چرخه‌های سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال در بستر اقتصادی-سیاسی ایران« است.

خلأ اصلی در پژوهش‌های پیشین، نبود تحلیل سیاست‌گذاری در سطح نهادی و قدرت است؛ یعنی چگونگی 

تصمیم‌گیری، مقاومت نهادی و پویایی سیاست در بستر ایــران. در این پژوهش، از دو چهارچوب تحلیلی 

بهره گرفته‌ایم: نخست، چهارچوب چرخه سیاست‌گذاری عمومی و دوم، فلسفه فناوری اطلاعــات بر پایه 

اقتصاد دیجیتال کاستلز

5.  چرخه ی سیاستگذاری رمزارزها در ایران

5-1. مؤلفه های ورودی )مرحله تدوین(؛ سیاست‌گذاری عمومی، ناظر بر مواجهه نهادهای حاکمیتی با مسائل و 

نیازهای جمعی است؛ از این‌رو، هنگامی که پدیده‌ای نوظهور به مسئله‌ای عمومی تبدیل شود، سیاست‌گذاری 

در آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در ایران، ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از مصادیق فناوری مالی طی سال‌های 

اخیر رشد قابل‌توجهی یافته‌اند، به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، که شاهد افزایش سریع معاملات و فعالیت‌های 

مرتبط با رمزارزها بوده‌ایم. با وجود این گسترش، خلأهای قانونی و نبود چهارچوب‌های سیاستی مشخص، 

این حوزه را در وضعیتی تعلیق‌گونه قرار داده است. اگرچه آمار رسمی از سوی نهادهای حاکمیتی در دسترس 

نیست، اما داده‌های غیررسمی و گزارش‌های معتبر داخلی و بین‌المللی حاکی از مشارکت گسترده شهروندان 

ایرانی در این بازار نوظهور است. بنابر گزارش متنشر شده در اوایل سال 2025، ایران از نظر نسبت کاربران رمزارز 

به جمعیت، پس از امارات، ویتنام و ایالات متحده در رتبه چهارم جهان قرار دارد )SocialCapital,2025(. طبق 
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این گزارش، حدود 13.5 درصد جمعیت ایران )معادل حدود ۱۲ میلیون نفر( در این بازار فعال هستند. گزارش 

خبرگزاری تخصصی ارزدیجیتال نیز نشان می‌دهد که ۸۹.۲ درصد ایرانیان با مفهوم ارز دیجیتال آشنا هستند 

و ۴۱.۹ درصد از جامعه آماری مورد بررسی )حدود ۲۱.۹ میلیون نفر( سابقه سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند، 

در حالی که ۵۸.۱ درصد هنوز وارد بازار نشده‌اند. )SocialCapital,2025( از منظر توزیع سنی، ۳۶ درصد از 

سرمایه‌گذاران در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، و ۲۶.۴ درصد در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند که بیانگر غالب 

بودن گروه‌های جوان در این عرصه است. همچنین، برخی استان‌ها نظیر کردستان با ۵۷.۴ درصد و قم با ۲۸.۱ 

درصد به‌ترتیب بالاترین و پایین‌ترین درصد مشارکت را دارند. بر اساس اظهارات یکی از اعضای انجمن نظام 

صنفی رایانه‌ای، میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون کاربر فعال در این حوزه در ایران وجود دارد. در گزارشی اعلام شده است 

که ۱۵ میلیون نفر کاربر رمــزارز در کشور وجود دارد و نرخ رشد کاربران این حوزه در ایــران ۳۴ درصد است، در 

حالی‌که این نرخ در سطح جهانی تنها ۸ درصد برآورد شده است. )IranNewspaper , 2023(  از این‌رو، غیبت 

سیاست‌گذاری رسمی در این حوزه می‌تواند به شکل‌گیری خلأهای حکمرانی، ناپایداری مالی و آسیب‌های 

اجتماعی گسترده منجر شود. در حال حاضر، این حوزه فاقد نهاد صنفی رسمی است، اما دو نهاد غیردولتی با 

ظرفیت ایفای نقش صنفی و تخصصی در آینده شناسایی شده‌اند:

1. انجمن فین‌تک ایران:  این انجمن به‌عنوان یک نهاد صنفی حرفه‌ای تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی فعالیت می‌کند. مأموریت آن حمایت از شرکت‌های فناوری مالی بخش خصوصی از طریق ایجاد 

بسترهای همکاری، آینده‌پژوهی، ترسیم نقشه راه فناوری‌های نوین مالی و ترویج شفافیت و آگاهی عمومی 

است. کمیسیون رمزارزها یکی از بخش‌های تخصصی این انجمن است و اقدامات آن در راستای الحاق به 

 )FinTech Association of Iran( .اتاق بازرگانی و تأسیس اتحادیه‌ای کشوری در جریان است

2. انجمن بلاک‌چین ایران )انجمن فناوران زنجیره بلوک(:  این انجمن مردم‌نهاد از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود 

را آغاز کرده و هدف آن ترویج دانش و فناوری بلاک‌چین در میان اقشار مختلف جامعه، از جمله کاربران، 

استارت‌آپ‌ها، دانشگاهیان و سازمان‌هاست. تمرکز این نهاد بر بومی‌سازی فناوری، شناسایی استعدادهای 

)iranblockchainSite( .پراکنده، و تقویت هم‌افزایی در این عرصه است

در کنار تحرکات صنفی و مردمی، حضور فناوری بلاک‌چین در حوزه آموزش عالی نیز نشان‌دهنده اهمیت 

روزافــزون این حوزه در سطح سیاست‌های دانشی کشور است. برای نمونه، در دانشکده مدیریت و اقتصاد 

دانشگاه صنعتی شریف، درس »کسب‌وکار فناوری بلاک‌چین و رمزارزها« در مقطع کارشناسی ارشد ارائه 

 Sharif University( .می‌شود که خود نشانه‌ای از نهادینه‌شدن این فناوری در نظام آموزشی کشور است

of Technology, School of Management and Economics, n.d.( باتوجه به مــوارد فوق در سطح 

عمومی و کارشناسی، دانشگاه‌های دولتی و انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار گزارش‌های پژوهشی و برگزاری 

نشست‌های تخصصی، سعی کردند مسئله رمــزارز را از زاویه توسعه فناورانه و نــوآوری نیز وارد دستور کار 

کنند. با این حال، تأثیر آنان در ساختار تصمیم‌گیری محدود بود.از سوی دیگر، کاربران و فعالان بازار رمزارزها 

و جامعه فین‌تک ایران، از طریق فعالیت‌های اقتصادی و فشار اجتماعی، به‌صورت غیررسمی موضوع رمزارز 

را به اولویت عمومی تبدیل کردند.
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جدول )1( : این حوزه در ایران با چهار گروه / نهاد  مرتبط می شود

بازیگر اصلینوع نهاد
مرحله در چرخه 
سیاست گذاری

فرا-رسمی 
)حاکمیتی(

• رهبری	
• قوه قضاییه و پلیس فتا	

• طراحی	
• اجرا و ارزیابی	

رسمی 
)دولتی (

• شورای عالی فضای مجازی	
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی	
• وزارت صمت	
• هیات وزیران و دولت	
• مجلس شورای اسلامی	

• تدوین و دستور کار	
• طراحی و اجرا	
• اجرا	
• طراحی و اجرا	
• تدوین و ارزیابی	

نیمه رسمی 
)عمومی(

• انجمن بلاکچین ایران	
• دانشگاه‌های‌دولتی	
• بانک‌ها و شرکت های پرداخت	
• مرکز ملی فضای مجازی	

• طراحی و ارزیابی	
• تدوین و ارزیابی	
• طراحی و اجرا	
• اجرا	

غیردولتی
)مردمی(

• استارتاپ‌ها وصرافی‌های رمزارزی	
• کاربران و فعالان بازار رمزارزها	
• رسانه های تخصصی  در این حوزه	
• جامعه فین تک ایران	

• اجرا و ارزیابی	
• تدوین 	
• ارزیابی	
• طراحی	

منبع: نگارنده

5-2.  مؤلفه های طراحی سیاست گذاری ارزهای دیجیتال

با وجود آن‌که ارزهای دیجیتال به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در فضای اقتصادی و فناورانه ایران مطرح شده‌اند، 

هنوز قوانین صریح و جامع در سطح قانون‌گذاری کلان در این حوزه وجود ندارد. با این حال، برخی نهادهای 

قانونی و اجرایی کشور از مجاری مختلف اقداماتی در جهت تنظیم مقررات یا صــدور مصوبات و اسناد 

سیاستی انجام داده‌اند. در این بخش، به بررسی مهم‌ترین اسناد و نهادهای تأثیرگذار در این زمینه پرداخته 

می‌شود:

5-2-1.  قانون اساسی

هرچند قانون اساسی به‌طور مستقیم به مقوله ارزهای دیجیتال اشاره‌ای نکرده است، اما اصل ۱۳۸ به هیئت 

وزیران اجازه می‌دهد تا در چهارچوب وظایف قانونی خود، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی را برای اجرای قوانین 

تدوین کنند. در همین راستا، نخستین مواجهه رسمی دولت با ارزهــای دیجیتال در قالب تصویب‌نامه‌ای 

مورخ ۱۳ مــرداد ۱۳۹۸ انجام شد. در این مصوبه، نکاتی کلیدی به تصویب رسید: عدم حمایت و ضمانت 

دولت از رمزارزها؛ ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی؛ لزوم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن 
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و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج؛ تعیین چهارچوب‌هایی برای استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده در 

 . )2019 ,Cabinet of Ministers Decree( واردات کالا

5-2-2.  برنامه هفتم توسعه

در فصل سیزدهم، ماده ۶۴ از برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده است که ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 

به اقتصاد دیجیتال )رقومی( اختصاص یابد. با این حال، در این ماده و تبصره‌های آن، هیچ اشاره مستقیمی به 

ساماندهی نهادی بازار رمزارزها یا استفاده راهبردی از این فناوری در حوزه‌هایی مانند عبور از تحریم‌ها یا خلق 

)Seventh Development Plan, p. 33, Chapter 13, Article 64( .درآمد پایدار نشده است

5-2-3.  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی ایران، با نام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر خدمات مالیاتی و بانکداری 

ایرانی است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ هجری خورشیدی با سرمایه 6.3 میلیارد ریال در تهران تأسیس 

ــران، مسئول تنظیم و اجــرای سیاست  و شــروع به فعالیت کــرد. طبق مــاده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ای

اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. )Act of Parliament, July 9, 1972( متولی 

اصلی حوزه ارزهــای دیجیتال در بخش قوانین درحــال حاضر این نهاد است )از بهمن 1403 با نامه رییس 

جمهور(. نهاد بانک مرکزی هرچند در ابتدای سال 1397 در برخورد اول خود اقدام به ممنوعیت معاملات 

رمزارزها داشت. )Central Bank of Iran, n.d( اما از اواخر سال 1397 با اعلام بخش نامه هاو آیین نامه های 

.)Cryptocurrency Guidelines Document, n.d( خود سعی بر به رسمیت شناختن این حوزه کرد

5-2-4.  شورای عالی فضای مجازی:

این شورا در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌فرمان رهبر انــقلاب اسلامــی تشکیل شد و وظیفه آن سیاست‌گذاری 

کلان، هماهنگی و نظارت بر فضای مجازی کشور از جنبه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی است. 

شورای‌عالی فضای مجازی یکی از بازیگران اصلی در زمینه سیاست‌گذاری رمزارزهاست، به‌ویژه با توجه به 

ماهیت اینترنت‌پایه این فناوری. از اقدامات مهم این شورا می‌توان به تهیه و تدوین » نظام نامه رمز ارز اعم از 

ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا « اشاره کرد. )dotic,2025( رهبری از طریق ابلاغ 

سیاست‌های کلی و نظارت بر نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، جهت کلی برخورد با پدیده رمزارز 

را تعیین می‌کند. این نگاه کلان، رمزارز را نه صرفاًً ابزار اقتصادی بلکه پدیده‌ای با ابعاد حاکمیتی و امنیتی 

می‌بیند. به دنبال این رویکرد، شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد رسمی بالادستی، چهارچوب اولیه 

گفتمان رسمی را ایجاد کرد و نخستین هشدارهای سیاستی را درباره کنترل و تنظیم فعالیت رمزارزها مطرح 

نمود. در مرحله طراحی و فرمولاسیون، تضاد میان نهادهای رسمی دولتی آشکار می‌شود. بانک مرکزی 

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی سیاست پولی، با صدور بخشنامه‌های محدودکننده، عملًاً موضعی 

بازدارنده در برابر استفاده از رمزارزها اتخاذ کرد. در مقابل، وزارت صمت با تصویب مصوبه ۱۳۹۸ هیأت 
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وزیران، استخراج رمزارز را به‌عنوان فعالیت صنعتی مجاز دانست. این دو سیاست متناقض، نشانگر نبود 

هماهنگی نهادی و »چندگانگی در فرمولاسیون سیاست« است.

هیأت وزیران و دولت نیز در نقش میانجی، کوشیدند میان اهداف صنعتی و پولی تعادل برقرار کنند، اما به 

دلیل نبود ساختار تنظیم‌گر مستقل، تصمیم‌ها غالباًً مقطعی و موقتی ماند. مرکز ملی فضای مجازی در این 

مرحله، با تأکید بر بعد امنیتی، نقش واسطه‌ای بین نهادهای فناوری و امنیتی داشت. رقابت قدرت میان 

بانک مرکزی، وزارت صمت، شــورای عالی فضای مجازی و حتی نهادهای امنیتی، مانع شکل‌گیری نهادی 

مستقل می‌شود. هرگونه تمرکز اختیارات در یک نهاد جدید، مقاومت شدید بازیگران قدرتمند را برمی‌انگیزد 

و تنها در صــورت بازتعریف روابــط قــدرت می‌تواند عملی شــود. از سوی دیگر، در سطح جامعه، رسانه‌های 

نوعی »فرمولاسیون  تنظیم‌گری شفاف و مشارکت‌محور،  ترویج گفتمان  با  و جامعه فین‌تک  تخصصی 

اجتماعی« شکل داده‌اند که در تضاد با رویکرد انحصاری نهادهای رسمی است.

5-3.  مولفه های اجرایی

5-3-1.  دوره دکتر حسن روحانی )۱۳۹۲–۱۴۰۰(: »مرحله شناسایی و مواجهه امنیتی« 

اولین مواجهه رسمی در سطح بالای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران با حوزه بازار کریپتو 1و رمزارزها در دوره 

روحانی صورت پذیرفت. اولین مصوبه رسمی دولت در مــرداد 1398 با استناد به اصل 138 قانون اساسی 

صورت گرفت. نکات مهم این 6 بند مصوبه عبارتند از : 

	1 استناد به اصل 138 قانون اساسی صورت گرفت .

تاکید بر عدم حمایت و ضمانت دولت از رمزارزها .2	

ممنوعیت استفاده در مبادلات داخلی.3	

تعیین شرایط تامین ارز واردات با رمزارزهای استخراج شده.4	

	5. )Council of Ministers, 2019, pp. 1–2( لزوم اخذ مجوز از وزارت صمت برای راه‌اندازی مراکز استخراج

در این دوره دستورالعمل تخصصی استخراج رمزارزها توسط وزارت صمت اعلام شد و دارندگان دستگاه‌های 

 ArzDigital( و )Council of Ministers, 2020( .ماینر مکلف شدند اطلاعــات هویتی خود را ثبت کنند

2019( ایــن دوران ، دوران اولیه به رسمیت شناختن  و مرحله شناسایی ارزهــای دیجیتال اســت. هرچند 

گام هایی در به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال برداشته شد اما چالش های بانکی مثل بستن ناگهانی 

درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها و یا توقف استخراج به علت ناترازی انرژی آسیب هایی به این حوزه وارد کرد. 

)Iran Blockchain Association, n.d(

این مواضع، نشان‌دهنده نگاه محافظه‌کارانه و امنیت‌زده دولت نسبت به رمزارزها بود؛ به‌گونه‌ای که رمزارزها 

1. Crypto



پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 386

به‌عنوان تهدیدی بالقوه برای ثبات مالی و کنترل ارزی تلقی می‌شدند. با وجود آنکه وزارت صمت با انتشار 

آیین‌نامه استخراج، گام مثبتی در راستای رسمی‌سازی فعالیت‌های ماینینگ برداشت ، اما سیاست‌های 

متناقض بانک مرکزی و وزارت نیرو )در قطع برق مزارع استخراج به دلیل ناترازی انرژی( موجب شد اجرای 

سیاست‌ها پراکنده، ناپیوسته و واکنشی باشد.

در این دوره، سیاست‌گذاری رمزارزها از منطق »تجربه‌گرایی کنترل‌شده« پیروی می‌کرد؛ دولت می‌کوشید 

این پدیده را درک و مدیریت کند، بدون آنکه چهارچوب نهادی یا قانونی روشنی ایجاد کند. به بیان دیگر، 

دولت روحانی در چرخه سیاست‌گذاری، در مرحله‌ای بین دستور کار و اجرای آزمایشی باقی ماند، بدون آنکه 

به فرمولاسیون یا ارزیابی نظام‌مند برسد. این ضعف، همان نکته‌ای است که داوران به آن اشاره کردند: یعنی 

ناتوانی در پیوند دادن رویدادهای اجرایی به مراحل نظری چرخه سیاست‌گذاری.

5-3-2. دوره حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی )۱۴۰۰–۱۴۰۳(: »مرحله سامان دهی و بازتعریف نهادی«

در دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی ، مجلس به حوزه تقنینی ارزهــای مجازی 

وارد شد اما صرفا در حوزه بررسی باقی ماند. دولت نیز با انتشار سند تحول برای بهبود  در 37 حوزه کلان 

 Government of the( .به‌ویژه رمزارزها و شناسایی چالش‌های آن ، توجه خاصی به این بخش نشان داد

Islamic Republic of Iran, 2021( در مرداد 1401 اولین واردات رسمی با ارزهای دیجیتال صورت پذیرفت 

)ArzDigital. 2022(. در این دوره نیز شاهد محدودیت و مسدود شدن درگاه های پرداخت صرافی ها به 

طور ناگهانی هستیم. در دی 1401 ، سقف واریــز و برداشت از صرافی‌ها کاهش پیدا کرد. در سال 1402 به 

صرافی‌های ارزهای دیجیتال نشان اینماد که به معنی قانونی بودن کسب و کارشان است ، اعطا شد و گام 

بزرگی در حوزه به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال برداشته شد )ArzDigital. 2023(. در این سال مجلس 

نیز به بحث مالیات ستانی از رمزارزها وارد شد.  در این دوره نظارت بر این حوزه به بانک مرکزی محول شد. 

اصطلاح رمزپول به طور دقیق تعریف شد و کلیات طرح ساماندهی ارزهای دیجیتال تصویب شد. همچنین 

 .)Central Bank of Iran , 2024( در تیر 1403 فاز آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش راه اندازی شد

از منظر چرخه سیاست‌گذاری، دولت رئیسی توانست بخش‌هایی از مرحله اجرا را عملیاتی کند، اما به 

دلیل تمرکز قدرت در بانک مرکزی و نگاه انضباطی قوه قضاییه، فرایندها همچنان امنیت‌محور باقی ماندند. 

به‌ویژه، واگــذاری نظارت بر رمزارزها به بانک مرکزی عملًاً به تمرکز قدرت تنظیم‌گری منجر شد و نهادهای 

نیمه‌رسمی و غیردولتی همچنان در حاشیه ماندند. در نتیجه، دولت رئیسی با وجود گسترش اقدامات 

اجرایی، هنوز به مرحله ارزیابی سیاستی و یادگیری نهادی نرسید و ساختار قدرت مانع از نهادینه شدن 

نوآوری در سیاست‌گذاری شد.

5-3-3.  دوره دکتر مسعود پزشکیان )۱۴۰۳–۱۴۰۴(: »مرحله تنظیم گری رسمی و انحصار نهادی«

در دولــت پزشکیان، رویــکــرد ســیــاســت‌گــذاری رمــزارزهــا وارد مرحله جــدیــدی شــد کــه مــی‌تــوان آن را دوره 

تنظیم‌گری رســمــی و تمرکز نــهــادی نــامــیــد. در آذر ۱۴۰۳، بــانــک مــرکــزی بــا تصویب ســنــدی بـــرای تعیین 
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ــوان نــهــاد مــحــوری تــنــظــیــم‌گــر مــعــرفــی کــرد  ــن ــه‌ع ــود را ب ــملًاً خـ ــا، عــ ــزارزهــ ــذاری رمــ ــاســت‌گ چــهــارچــوب ســی

)Central Bank of Iran, 2024(. در دی همان ســال، شــورای عالی فضای مجازی نیز با تصویب سند 

رسمی شناسایی رمزارزها به‌عنوان دارایی دیجیتال، گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن حقوقی این 

حوزه برداشت. با وجود این تحولات نهادی، سیاست اجرایی همچنان با محدودیت‌های شدید پرداخت 

و مسدودسازی درگــاه‌هــای صرافی‌ها همراه بــود. اقدامات بانک مرکزی در دی ۱۴۰۳ مبنی بر توقف کامل 

تراکنش‌های رمــزارزی، نشان‌دهنده استمرار همان منطق امنیتی در قالبی نهادی‌تر است. در بهمن ۱۴۰۳، 

با نامه رسمی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی، این نهاد به‌عنوان متولی انحصاری سامان‌دهی بازار رمزارزها 

.)President’s Office, 2024( معرفی شد

این تصمیم اگرچه به ظاهر شفاف‌کننده وظایف بود، اما در واقع نشان از تمرکز قدرت تنظیم‌گری و حذف 

سایر نهادهای تخصصی )مانند وزارت صمت یا انجمن‌های حرفه‌ای( داشت. از منظر چرخه سیاست‌گذاری، 

این دوره نمایانگر تکمیل ناقص چرخه است: سیاست از مرحله تدوین و اجرا به سطح تنظیم‌گری رسمی 

ارتقا یافته، اما هنوز فاقد سازوکار ارزیابی مشارکتی است. در واقع، دولت پزشکیان با رسمی‌سازی حقوقی 

رمــزارزهــا، به پایان فــاز شناسایی و به رسمیت شناختن رسید، امــا با حــذف نقش نهادهای نیمه‌رسمی و 

غیردولتی، دوباره چرخه را در سطح انحصار نهادی متوقف کرد.

در مجموع، روند سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران نشان می‌دهد که چرخه سیاست‌گذاری ناپیوسته و متأثر از 

ساختار قدرت است. در هر سه دولت، سیاست‌ها از بالا به پایین تدوین و بدون ارزیابی نهادی اجرا شده‌اند. 

اگرچه در دولت‌های اخیر شاهد حرکت به‌سوی تنظیم‌گری رسمی هستیم، اما این تنظیم‌گری انحصاری، 

امنیت‌محور و فاقد مشارکت بازیگران غیردولتی باقی مانده است. اجرای سیاست رمزارزها در ایران به‌دلیل 

همین تعارض نهادی، فاقد انسجام و پیوستگی بوده است. در سطح رسمی، وزارت صمت مسئول اعطای 

مجوز استخراج رمــزارز شد، اما بانک مرکزی از رسمیت‌بخشیدن به تراکنش‌های رمــزارزی در نظام بانکی 

خــودداری کرد. این دوگانگی باعث شد بخش عمده‌ای از بــازار رمزارزها در فضای خاکستری و نیمه‌قانونی 

فعالیت کند. 

در ایــن مــیــان، قــوه قضاییه و پلیس فتا وارد مرحله اجــرا شدند و از طریق پیگیری پــرونــده‌هــای تخلف و 

مسدودسازی سایت‌ها، بعد امنیتی سیاست را تشدید کردند. به این ترتیب، اجــرای سیاست از منطق 

اقتصادی به منطق انضباطی و قضایی تغییر جهت داد. در سطح نیمه‌رسمی و غیردولتی، بانک‌ها و 

شرکت‌های پرداخت با احتیاط و در  چهارچوب مقررات بانکی، درگیر نظارت بر مبادلات مشکوک شدند. 

هم‌زمان، استارتاپ‌ها و صرافی‌های رمزارزی با توسعه زیرساخت‌های بومی و اعمال خودتنظیمی )مانند احراز 

هویت و محدودسازی برداشت(، عملًاً خلأ نهادی رسمی را پر کردند. رسانه‌های تخصصی با انتشار هشدارها 

و تحلیل‌های آموزشی، به افزایش آگاهی عمومی کمک کردند و نقش ناظر اجتماعی بر عملکرد دولت را ایفا 

نمودند. در این مرحله، ساختار قدرت اهمیت پیدا می‌کند: نهادهای امنیتی و قضایی، حتی بدون جایگاه 

رسمی در سیاست‌گذاری اقتصادی، با مداخلات خود تعیین‌کننده مسیر اجرا شدند. به بیان دیگر، قدرت 

سخت در عمل جایگزین منطق سیاست‌گذاری تخصصی شد.
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جدول )2( : مسیر تحولات قانونگذاری ارزهای دیجیتال در ایران 

شناسایی ـــ اولین مواجهه :

مرداد 1398: اولین مصوبه رسمی دولت

اقدام: ثبت تصویب نامه در خصوص  استفاده از رمزارزها

• استناد به اصل 138 قانون اساسی	

• تاکید بر عدم حمایت و ضمانت دولت از رمزارزها	

• ممنوعیت استفاده در مبادلات داخلی	

• تعیین شرایط تامین ارز واردات با رمزارزهای استخراج شده	

• لزوم اخذ مجوز از وزارت صمت برای راه‌اندازی مراکز استخراج	

آبان 1398: دستورالعمل تخصصی استخراج

اقدام: ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز استخراج توسط وزارت صمت

• نحوه تامین برق مراکز استخراج	

• استانداردسازی تجهیزات و دستگاه‌ها	

• تعیین محل دقیق راه‌اندازی محل استخراج	

سال 

1398

چالش های نظام بانکی:

اسفند 1399: محدود سازی درگاه های پرداخت

اقدام: دستور شاپرک به پرداخت یارها در خصوص قطع خدمات پرداخت

واکنش: اعتراض نهاده های صنفی مختلف و مخالفت با مسدود سازی

نتیجه:  درخواست دفتر ریاست جمهوری در خرداد 1400 مانع بسته شدن درگاه ها شد

سال 

1399

گام های اولیه قانون گذاری:

خرداد 1400: توقف موقت استخراج

اقدام: دستور رییس جمهور به توقف کامل استخراج رمزارزها

• مدیریت مصرف برق	

• کنترل زیرساخت های انرژی	

مرداد 1400: بازگشایی موقت درگاه ها

اقدام: اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک

• اجازه فعالیت به حوزه های مالی جدید	

• امکان دریافت درگاه پرداخت بدون اینماد	

• حل و فصل موقت پرونده بسته شدن درگاه‌های پرداخت	

سال 

1400
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شهریور1400: ورود مجلس به موضوع

اقدام: بررسی اولین پیشنهادهای قانون‌گذاری در صحن علنی

• مطرح شدن چالش‌های حقوقی ارزهای دیجیتال	

• آغاز گفتگوی رسمی در مجلس	

• بررسی زیرساخت های قانونی مورد نیاز	

اسفند 1400: 

اقدام : انتشار اولین نسخه سند تحول دولت

• برنامه ریزی برای بهبود وضعیت 37 حوزه کلان	

• توجه ویژه به حوزه ارزهای دیجیتال	

سال 

1400

حرکت به سمت شفاف سازی:

مرداد 1401: اولین تجربه عملی

اقدام: ثبت اولین واردات رسمی با  ارزهای دیجیتال

• ثبت اولین سفارش رسمی واردات کالا با رمزارز توسط وزارت صمت	

• وعده تکمیل زیرساخت های تجاری خارجی	

شهریور 1401: تغییرات نهادی

اقدام: انتخاب متولی در سند راهبردی فضای مجازی

• محول کردن مسئولیت ساماندهی ارزهای دیجیتال به وزارت اقتصاد	

دی 1401: محدود سازی تراکنش ها

اقدام: کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی‌ها

• کاهش به 100 میلیون تومان برای هر شماره شبا	

• سپس محدودیت به 25 میلیون تومان برای هرکارت بانکی	

• در نهایت 25 میلیون تومان برای هرکارت ملی	

سال 

1401

تمرکز بر تنظیم گری:

اردیبهشت 1402: آغاز خود تنظیم

اقدام: اعطای اینماد به صرافی‌های دیجیتال

• تایید اعطای اینماد توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیکی	

طرح مالیاتی مجلس:

• 	)2023 , Digiato( تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

• پیشنهاد مالیات بر عایدی سرمایه برای رمزپول‌ها	

• برگرداندن طرح توسط شورای نگهبان	

سال 

1402
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تیر 1402: تغییر نظام کارمزدی

اقدام: ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی

• کسر کارمزد از درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزدیجیتال	

مرداد 1402: اصلاح مصوبه استخراج

اقدام: مصوبه هیئت وزیران

• بازگرداندن نقش نظارتی به وزران صمت	

• حذف عوارض و مالیات برای استخراج‌کنندگان	

• تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز به سامانه طلا و ارز	

آذر 1402: گام های قانونی بزرگ

اقدام: مصوبه هیئت وزیران

• تعریف رسمی اصطلاح رمزپول	

• محول کردن مسئولیت نظارت به بانک مرکزی	

• تصویب کلیات طرح ساماندهی رمزدارایی ها	

سال 

1402

زیرساخت سازی نهایی:

اردیبهشت 1403: مخالفت با معافیت مالیاتی

اقدام: تصمیم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

• مخالفت با معافیت مالیاتی مبادلات ارزهای دیجیتال	

• اعلام مغایرت با سیاست های کلی نظام	

خرداد 1403: اقدامات قضائی و نظارتی

• اختصاص شعبه ویژه دادگاه برای دعاوی ارزدیجیتال	

• تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز توسط شرکت توانیر	

تیر 1403: آغاز ریال دیجیتال

اقدام: راه اندازی فاز آزمایشی ریال دیجیتال در کیش

• ایجاد زیرساخت کیف پول دیجیتال	

• آماده سازی برای استقرار سیستم پولی جدید	

آبان 1403: محدود سازی جدید

اقدام: اعلان سقف جدید برای واریزهای شناسه دار

• اعمال محدودیت 48 ساعته موقت برای تراکنش‌ها	

• تصویب سقف جدید برای واریزهای شناسه دار	

سال 

1403



391چرخه سیاست گذاری رمزارزها در ایران بر اساس منطق سیاست در عصر اطلاعات

آذر 1403: تکمیل زیرساخت ها

• اعلام آمادگی برای راه‌اندازی ریال دیجیتال	

• تصویب سند جامع تنظیم گری	

• الزام به اخذ مجوز برای کارگزاران	

• تعیین مقررات مالیاتی و ضد پولشویی برای کارگزاران	

• ممنوعیت استفاده داخلی ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت	

دی 1403: محدویت های جدید

psp   اقدام: حذف پرداخت‌یارها به عنوان واسطه های پرداخت و جایگزینی با

• بستن غیرمنتطره درگاه های پرداخت تمامی صرافی های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی‌	

• اعتراض گسترده صرافی ها و فعالان بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس	

• صدور بخشنامه بانک مرکزی در راستای مصوبه سران سه قوه  برای نظارت بر بازار ارزهای 	

دیجیتال

• ممنوعیت استفاده از پرداخت‌یارها و الــتــزام به دریــافــت مستقیم خدمات از psp ها و 	

بانک‌ها

• بررسی اطلاعات معاملات ، مدیران و تراکنش های صرافی‌ها توسط بانک مرکزی	

سال 

1403

ArzDigital. 2024 : منبع

5-4. خروجی و  ارزیابی سیاست گذاری ارزهای دیجیتال

ساده ترین تعریفی که از ارزیابی سیاست می‌توان ارائه کرد، »شناخت پیامدهای یک سیاست و قضاوت 

درباره آن‌هاست در پس این تعریف به ظاهر ساده مجموعه ای از فعالیت ها و فرایندها وجود دارد که نشان 

میدهد این شناخت و قضاوت کاری ساده نیست. این مسئله که ماهیت ارزیابی را یک ماهیت شناختی و 

قضاوتی قلمداد کنیم حکایت از آن دارد که سیاستها الزاماًً پس از اجرا به اهداف و مقاصد از پیش تعیین 

شده خود دست نمی یابند و اگر چنین بود یعنی هر سیاستی پس از اجرا به همه آنچه می خواست، دست 

می یافت ارزیابی نه مفهومی داشت و نه جایگاهی، اما چون این گونه نیست پس لازم است طی فرایندهایی 

شناختی و قضاوتی نوع پیامدها و میزان همخوانی آن‌ها با اهداف تعیین شود.

)Malekmohammadi, 2023, pp 81( با بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه ارزهــای دیجیتال در ایران، 

می‌توان به این نتیجه رسید که این بخش به ویژه در عرصه تقنینی و ساختار نهادی، با مشکلات و آسیب‌های 

جدی مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، فقدان وجود یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی و مستقل است 

که بتواند به‌عنوان سازمانی حرفه‌ای و دارای قابلیت تصمیم‌گیری پایدار و راهبردی، به تنظیم و هدایت این 

بازار نوظهور بپردازد. در غیاب چنین نهادی، تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پیش‌بینی پیامدهای بلندمدت، 

به‌ویژه از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی، موجب شده است که فرصت‌های بالقوه ملی و بین‌المللی 
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در توسعه این بــازار از دست بــرود. سرعت تحولات در این حوزه بسیار سریع است و ساختارهای مربوطه 

این حوزه در ایران با آن شتاب جهانی گام به گام پیش نمی رود. ضعف نظام قانون‌گذاری در کشور، به‌ویژه 

در مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تقنینی، سبب شده تا مسئولیت تنظیم و نظارت این 

حوزه به نهادهایی سپرده شود که از تخصص و ظرفیت کافی برخوردار نیستند. در نتیجه، این نهادها با 

اتخاذ سیاست‌های تنگ‌نظرانه و فاقد رویکرد علمی و راهبردی، به جای حمایت و تسهیل رشد این بازار، به 

آن آسیب وارد کرده‌اند. بدین ترتیب، عدم وجود نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌گری منسجم و هماهنگ، علاوه 

بر تضییع فرصت‌های توسعه اقتصادی، موجب ایجاد مخاطرات جدی برای پایداری و امنیت بازار رمزارزها 

شده است. بنابراین ارزیابی سیاست رمزارزها در ایــران به‌صورت نظام‌مند و مستقل انجام نشده است و 

بیشتر جنبه توجیهی دارد تا اصلاحی. در سطح رسمی، مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهش‌های 

مجلس و دیوان محاسبات، چند گزارش ارزیابی منتشر کرده است که در آن‌ها ضعف هماهنگی نهادی و 

خلأ تنظیم‌گری مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. در سطح نیمه‌رسمی، دانشگاه‌ها و انجمن بلاک‌چین 

ایران با انتشار مقالات تحلیلی، به نقد سیاست‌های محدودکننده دولت پرداختند و بر ضرورت بازنگری در 

نگاه امنیتی تأکید کردند. در سطح غیردولتی، رسانه‌های تخصصی، صرافی‌ها و کاربران رمــزارزی از طریق 

ــازار، نوعی »ارزیــابــی از پایین« ارائــه کــرده‌انــد؛ مــثلًاً با نقد سیاست‌های ناپایدار،  واکنش‌های اجتماعی و ب

تغییر نرخ تراکنش و محدودیت‌های قانونی. بااین‌حال، به دلیل تمرکز قدرت در نهادهای حاکمیتی و غیاب 

نهاد تنظیم‌گر مستقل، نتایج این ارزیابی‌ها به بازخورد مؤثر در سیاست‌گذاری تبدیل نشده است.ئاز 

دیدگاه علوم سیاسی، این وضعیت بیانگر چرخه سیاست‌گذاری ناقص و فاقد یادگیری نهادی است؛ یعنی 

سیاست‌گذاران در برابر شکست سیاستی، سازوکار اصلاح و بازنگری ندارند.

راهکارهای سیاستی: با توجه یافته های مقاله می‌توان به ارائه راهکارهای سیاستی به منظور بهبود بهره‌وری و 

استفاده بهتر از این بازار مالی پرداخت.



393چرخه سیاست گذاری رمزارزها در ایران بر اساس منطق سیاست در عصر اطلاعات

جدول )3( : راهکارهای سیاستی حوزه رمزارزها

راهکارهای 
سیاستی در 
بخش ورودی 

• به دست آوردن آمار دقیق از میزان کاربران فعال در سطح کشور	
• استفاده از نظرات بخش دانشگاهی و صاحب‌نظران تخصصی این حوزه	
• دریافت تقاضاهای کاربران حوزه عمومی و شناخت از مشکلات آنان برای تدوین و 	

طراحی سیاست

راهکارهای 
سیاستی در 

بخش طراحی 

• با توجه به گسترش این حوزه در سبد دارایی مردم ، تعریف شفاف از رمزپول ، دارایی 	
دیجیتال و رمز ارز و سایر اصطلاحات به ویژه در اسناد بالا دستی اهمیت دارد

• ایجاد یک نهاد  تنظیم گر تخصصی ، متشکل از پلیس فتا ، متخصصان بلاکچین، 	
نماینده بانک مرکزی ، نمایندگان صرافی‌ها به منظور بررسی ، تصویب و اجــرای 

درست قوانین این بازار
• قانونگذاری مجلس و تصویب ایجاد این نهاد تخصصی به دست مجلس و استقلال 	

این نهاد مرجع

راهکارهای 
سیاستی در 
بخش اجرا 

• عدم دخالت دولت و نهاد بانک مرکزی در حوزه معاملات و صرافیها و نظارت صرف 	
بر حسن اجرای سیاست ها و تسهیل امور مالی

• در نظر گرفتن بودجه مناسب برای وزرات ارتباطات و نهاد متولی رمزارزها به جهت 	
گسترش پهنای باند اینترنت و زیرساخت های سایبری و ارتقاع سطح فناوری های روز

راهکارهای 
سیاستی در 
بخش خروجی 

- ارزیابی 

• ایــجــاد یــک بخش نظارتی در خــروجــی سیستم بــه جهت بــررســی و ارزیــابــی دقیق 	
سیاست‌های اجرا شده در حوزه رمزارز

منبع: نگارنده

نتیجه گیری 

تحلیل تطبیقی مراحل سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران نشان می‌دهد که: مرحله تدوین دستور کار، تحت 

سیطره نهادهای فرا‌حاکمیتی و با گفتمان امنیتی شکل گرفته اســت. مرحله طراحی ، صحنه رقابت و 

چانه‌زنی میان وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی بــوده و فاقد انسجام سیاستی اســت. مرحله اجــرا، با مداخله 

نهادهای امنیتی و قضایی از مسیر اقتصادی منحرف شده است. مرحله ارزیابی، بیشتر به بازتولید ساختار 

قدرت انجامیده تا اصلاح سیاست‌ها.. علاوه بر فقدان داده‌هــای رسمی و برنامه‌ریزی جامع، عدم ثبات در 

تصمیمات اجرایی و نبود سازوکار ارزیابی منظم، فضای نامطمئنی برای فعالان بازار ایجاد کرده است. رویکرد 

کلی سیاست‌گذاری در این حوزه مشابه برخورد دولت با فیلترشکن‌هاست؛ یعنی سکوت نسبی همراه با 

محدودیت‌های پراکنده و بدون چهارچوب منسجم، که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های فناوری‌های 

نوین می‌شود. در طراحی به طور نسبی عملکرد خوبی صورت گرفته است اما در حوزه اجرا ضعف های جدی 

وجود دارد. نهادهای غیررسمی و دانشگاهی با شتاب خوبی در این حوزه پیشرفته‌اند اما سیاست های اعمال 

شده متناسب با این روند نیست. همچنین نهادهای متعددی در سطوح مختلف با اعمال سیاست های 
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متضاد سبب ابهام های بسیاری در رویکردهای سیاستی شده اند. در نتیجه، چرخه سیاست‌گذاری رمزارزها 

در ایران ناپیوسته، امنیت‌زده و چندمرکزی است؛ سیاست‌ها از بالا تعیین می‌شوند، ولی از پایین به چالش 

کشیده می‌شوند. همچنین با توجه به لایه ای بودن سیستم سیاسی- اجتماعی در ایران  و بهره‌گیری از روش 

تحلیل پارادایم کوهن سه رویکرد خوشبینانه ، میانه و بدبینانه نسبت به این پدیده اقتصادی نوظهور وجود 

دارد. این سه پارادایم بر اساس پژوهش فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات انتخاب شده است.

جدول )4( : رویکردهای سطوح مختلف در ایران نسبت به رمزارزها

رویکرد 
خوشبینانه

بخش خصوصی و استارتاپ‌ها
• به عنوان فناوری های نو به آن نگاه 	

می‌شود.

رویکرد
میانه

مجلس شورای اسلامی ، بانک 
مرکزی، وزارت نیرو و وزارت صمت، 

شورای عالی فضای مجازی

• ــاص وکــنــتــرلــی، 	 ــرایـــط خــ تــحــت شـ
رمزارزها را مجاز می دانند

رویکرد
بدبینانه

قوه قضاییه، نهاد پلیس فتا،  رسانه 
های رسمی

• رمــزارزهــا را عــامــل پولشویی، فــرار 	
مالیاتی، ابــزاری برای حمایت مالی 

مخالفان نظام سیاسی می‌دانند.

منبع : نگارنده
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1.  Introduction

The introduction of Marxism into Afghanistan was not merely the importation of a foreign ide-
ology or the direct result of Soviet influence. It took shape within a historical context marked 
by political instability, social inequality, weak state institutions, modern education, and Cold 
War rivalry. During the 1960s and 1970s, Marxism entered Afghan political and intellectual life 
as a radical discourse that promised social justice, equality, anti-feudal reform, and a modern 
alternative to the traditional order.
This study examines how Marxist discourse entered Afghanistan, who its early agents and 
interpreters were, through which institutional and cultural channels it was reproduced, and 
why it failed to become a hegemonic social discourse. The main argument is that Marxism in-
fluenced urban intellectuals, students, party activists, and military officers, but failed to build 
a stable connection with the religious, tribal, and local structures of Afghan society.

2.  Theoretical framework1

The theoretical framework of this study is based on ideological diffusion theory in a postco-
lonial context. This approach argues that ideologies do not move between societies in a fixed 
form. They are transferred through education, political parties, media, translation, cultural 
institutions, and intellectual elites. After entering a new society, they are reinterpreted, local-
ized, resisted, or transformed by local social and cultural conditions.
Afghanistan is a significant case in this regard. Its proximity to the Soviet Union, political re-
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lations with the Eastern Bloc, the education of Afghan students in socialist countries, and the 
circulation of Marxist texts created favorable conditions for the diffusion of leftist ideas. At the 
same time, Afghan society was deeply shaped by religion, tribal relations, local authority, and 
traditional legitimacy. This made Marxism institutionally influential but culturally contested.

3.  Methodology

This research uses a qualitative historical-discursive design based on Norman Fairclough’s 
Critical Discourse Analysis. It treats history as the socio-political context of discourse and ex-
amines how Marxism was produced, circulated, legitimized, and resisted in Afghanistan.
The data include 18 selected issues of Khalq and Parcham, 7 official documents of the People’s 
Democratic Party of Afghanistan, and 9 literary, educational, and media texts. The analysis fo-
cuses on key concepts, metaphors, binary oppositions, naming practices, and patterns of so-
cial representation. It is conducted at 3 levels: textual analysis, discursive practices, and social 
practices related to power, religion, tribe, class, and Cold War politics.

4.  Discussion

The findings show that Marxism entered and expanded in Afghanistan through 3 main chan-
nels. The first channel was the network of intellectuals and students educated in the Eastern 
Bloc or influenced by global leftist movements. They translated, simplified, and reinterpreted 
Marxist concepts for Afghan audiences, especially in urban and university circles. They pre-
sented Marxism as a scientific and moral response to poverty, inequality, feudalism, and polit-
ical corruption.
The second channel was the People’s Democratic Party of Afghanistan. The party organized, 
politicized, and institutionalized Marxist discourse. Its 2 main factions, Khalq and Parcham, 
produced different styles of leftist political language. Khalq used a more radical and revolu-
tionary discourse, while Parcham combined Marxist concepts with a softer nationalist and 
institutional language. However, factional divisions weakened the coherence of Marxist dis-
course and reduced its ability to gain broad legitimacy.
The third channel was the network of cultural, educational, and media institutions. Kabul Uni-
versity, student circles, party publications, translations, radio programs, theater, and political 
literature all contributed to the circulation of leftist ideas. These institutions helped Marxist 
discourse enter the cultural life of the urban educated class. Yet its reach remained limited. 
In rural and traditional areas, Marxism was often perceived as foreign, secular, anti-religious, 
and dependent on the Soviet Union.
The failure of Marxism in Afghanistan was not caused only by external pressure or political 
errors. A deeper reason was the gap between imported ideological language and the dominant 
meaning system of Afghan society. Concepts such as class struggle, dictatorship of the pro-
letariat, anti-feudal revolution, and secular modernization could not become dominant sig-
nifiers in a society shaped by religion, tribe, local identity, and traditional authority. Marxism 
seized state power for a period, but failed to create broad social consent.

5.  Conclusion

The study concludes that Marxism in Afghanistan was neither a purely imposed ideology nor 
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a deeply rooted social movement. It resulted from the interaction between internal crises 
and external ideological forces. Political illegitimacy, economic inequality, weak reformist 
projects, modern education, and urban intellectual activity created favorable conditions for 
Marxist ideas. However, dependence on the Soviet Union, elite-centered discourse, factional 
divisions, weak localization, and conflict with religious and tribal structures prevented Marx-
ism from becoming hegemonic.
The Afghan case shows that the political success of an ideology does not necessarily mean 
social legitimacy. Marxism became powerful through institutions, parties, media, and the 
military, but remained socially limited. This gap between institutional power and social ac-
ceptance contributed to resistance, polarization, and the collapse of the Marxist project in 
Afghanistan. Future studies can examine the reception of Marxist discourse among women, 
rural communities, military officers, students, and religious actors.

Keywords: Marxism, Afghanistan, People’s Democratic Party, Ideological Diffusion, Critical 
Discourse Analysis.



400

چکیده 

این پژوهش با اتخاذ یک طرح کیفی تاریخی–گفتمانی و با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، 

به بررسی سازوکارهای نفوذ، بازتولید و محدودشدگی گفتمان مارکسیستی در افغانستان دهه‌های ۱۳۴۰ و 

۱۳۵۰ خورشیدی می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش از مفاهیم قدرت، ایدئولوژی و مقاومت فرهنگی بهره 

می‌گیرد و تاریخ را نه به‌مثابه روایت صرف، بلکه به‌عنوان بافت اجتماعی–سیاسی تحلیل گفتمان در نظر 

می‌گیرد. داده‌هــای پژوهش شامل مجموعه‌ای از متون دست اول و ثانویه است؛ از جمله نشریات حزبی 

)مانند خلق و پرچم(، اسناد و بیانیه‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان، متون آموزشی و ترجمه‌های 

ایدئولوژیک، و نمونه‌هایی از آثــار فرهنگی و واکنش‌های انتقادی معاصر. واحــد تحلیل در این پژوهش، 

گزاره‌ها، مفاهیم کلیدی، استعاره‌ها و شیوه‌های بازنمایی اجتماعی در این متون است. تحلیل داده‌هــا بر 

اساس مدل سه‌بعدی فرکلاف انجام شده است: )۱( تحلیل متن با تمرکز بر واژگان مسلط، تقابل‌های معنایی 

و شیوه‌های نام‌گذاری اجتماعی؛ )۲( تحلیل رویه‌های گفتمانی شامل تولید، توزیع و مصرف متون در بستر 

نهادهای حزبی و فرهنگی؛ و )۳( تحلیل رویه‌های اجتماعی با هدف تبیین نسبت گفتمان مارکسیستی 

ــدرت، مذهب و نظم قبیله‌ای جامعه افغانستان. یافته‌های پژوهش نشان مــی‌دهــد که  با ساختارهای ق
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گفتمان مارکسیستی عمدتاًً از طریق سه کانال اصلی بازتولید شده اســت: روشنفکران تحصیل‌کرده در 

بلوک شرق به‌عنوان انتقال‌دهندگان مفاهیم ایدئولوژیک، حزب دموکراتیک خلق افغانستان به‌عنوان نهاد 

سازمان‌دهنده و سیاسی‌کننده گفتمان، و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای که در ساده‌سازی و اشاعه مفاهیم 

چپ نقش ایفا کردند. با این حال، تحلیل گفتمانی متون نشان می‌دهد که این گفتمان به دلیل وابستگی 

ساختاری به شوروی، شکاف‌های درون‌گفتمانی، و ناسازگاری با گفتمان مذهبی–قبیله‌ای مسلط، نتوانست 

مشروعیت اجتماعی پایدار کسب کند و به گفتمان هژمونیک تبدیل شود. 

کلیدواژه ها: مارکسیسم، افغانستان، حزب دموکراتیک خلق، روشنفکران، شوروی، ایدئولوژی‌های سیاسی.

مقدمه

مارکسیسم به عنوان یک نظام فکری جامع که ترکیبی از تحلیل اقتصادی، فلسفه اجتماعی و برنامه‌ریزی 

سیاسی را ارائه مــی‌داد، در نیمه دوم قرن بیستم نقش مهمی در تحولات  افغانستان ایفا کرد. در دهه‌های 

۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی افغانستان شاهد تحولی بنیادین در ساختارهای فکری و سیاسی خود بود. در این 

دوره، ایدئولوژی مارکسیسم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های رادیکال وارد فضای سیاسی و روشنفکری 

کشور شد و به تــدریــج، بر بخش‌هایی از نخبگان شهری، دانشگاهیان، ارتــش و گــروه‌هــای سیاسی تأثیر 

گذاشت. )Saikal, 2020, pp. 188-190( این نفوذ نه به صورت طبیعی، بلکه در بستر خاصی از بحران‌های 

سیاسی، نابرابری‌های اقتصادی، و تحولات بین‌المللی شکل گرفت.

مارکسیسم، که در اصل ریشه در تجربه‌های اروپایی داشت، با چالش‌های متعددی در فرآیند بومی‌سازی 

در افغانستان مواجه شد. از یک سو، روشنفکران تلاش کردند تا این ایدئولوژی را با ساختار اجتماعی و 

فرهنگی کشور تطبیق دهند؛ از سوی دیگر، با مقاومت‌های جدی از سوی نیروهای مذهبی، قبایلی و سنتی 

روبه‌رو شدند. )Roy, 1990, pp. 84-97( این تعارض، نه‌تنها مانع از نهادینه‌سازی کامل مارکسیسم در سطح 

عمومی شد، بلکه زمینه‌ساز خشونت‌های سیاسی، قطب‌بندی ایدئولوژیک و بی‌ثباتی اجتماعی نیز گردید. 

)Barfield, 2010, pp. 170-173(

از این منظر درک چگونگی ورود مارکسیسم به افغانستان به عنوان اولین حــاملان و روندهای توسعه این 

گفتمان در افغانستان ضروری است. به نظر می رسد مارکسیسم اگرچه ابعاد عمیقی در جامعه افغانستان 

نیافت اما در طی قرن بیستم به مثابه یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی در افغانستان عمل کرده است. 

این وضعیت نکته بسیار اساسی را در تاریخ اندیشه های سیاسی جلوگر می سازد، برای تاثیر پذیری یک 

فکر یا اندیشه ضرورتا نیازی به انتقال درست و کامل آن به جامعه هدف نیست و چه بسا در کشاکش های 

سیاسی، افکار و ایدئولوژی‌های سیاسی که با تعارض همراه بوده اند نقش مهم‌تری ایفا کرده‌اند. این مسئله 

درباره فکر مارکسیسم در افغانستان نیز مصداق دارد. 

با وجــود مطالعات متعددی که به بررسی ابعاد تاریخی شکل‌گیری گفتمان چپ در افغانستان صورت 

گرفته است )Dorronsoro, 2005, pp. 23-40, 61-98; Rubin, 2002, pp. 81-106(، هنوز شکاف‌های 

جدی در تحلیل فرآیند نفوذ گفتمان مارکسیستی، حــاملان آن )مانند روشنفکران، نهادهای فرهنگی، و 
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نظامیان(، و سازوکارهای مقاومت فرهنگی و مذهبی وجود دارد. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش 

تحلیل گفتمان، چگونگی شکل‌گیری، ترویج و مقاومت در برابر مارکسیسم را در ساختار سیاسی و فرهنگی 

افغانستان بررسی کند.

درک ریشه‌ها و محدودیت‌های گفتمان مارکسیستی در افغانستان، نه تنها برای فهم گذشته پرچالش این 

کشور ضروری است، بلکه در تحلیل چرایی ناکامی پروژه‌های ایدئولوژیک در جوامع متکثر و سنت‌محور نیز 

اهمیت نظری و کاربردی دارد.

این ایدئولوژی که در بستر بحران‌های ساختاری جامعه افغانستان وارد شد، خود را به عنوان آلترناتیوی مدرن 

در برابر نظام سنتی حاکم معرفی کرد. ورود مارکسیسم به افغانستان را می‌توان محصول برخورد چندین 

عامل تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی دانست.

از منظر تاریخی ورود مارکسیسم به افغانستان را نمی‌توان جدا از تحولات بین‌المللی قرن بیستم دانست. 

ــقلاب بلشویکی در روسیه در ســال ۱۹۱۷ و گسترش کمونیسم به‌عنوان یک نیروی ایدئولوژیک  وقــوع ان

جهانی، زمینه‌ای تاریخی برای نفوذ آن به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را فراهم کرد. پس از برقراری 

روابط دیپلماتیک میان افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی در دوره امان‌الله‌خان )۱۹۱۹(، جریان‌های فکری 

نوگرایانه و عدالت‌خواهانه که از تجربه‌های شــوروی الهام می‌گرفتند، به تدریج وارد فضای فکری کشور 

شدند )Barfield, 2010, pp. 225-226; Saikal, 2004, p. 142(. در ادامه، تأسیس حزب دموکراتیک خلق 

أفغانستان )PDPA( در سال ۱۹۶۵، نتیجه مستقیم این سابقه تاریخی بود که باعث رسمی شدن حضور 

)Dorronsoro, 2005, pp. 85-98( .مارکسیسم در سپهر سیاسی کشور شد

از منظر جغرافیایی افغانستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود، به‌عنوان نقطه اتصال میان آسیای 

مرکزی، خاورمیانه و شبه‌قاره هند، از دیرباز در معرض تبادل ایدئولوژیک و فرهنگی قرار داشته است. هم‌مرزی 

با شوروی و نزدیکی فرهنگی-زبانی با مناطق تاجیک‌نشین اتحاد جماهیر شــوروی، نقش مهمی در انتقال 

مفاهیم مارکسیستی به افغانستان ایفا کرد. مناطق شمالی مانند بدخشان و قندوز، محل عبور غیررسمی 

جزوات و کتاب‌های مارکسیستی بود. )Shahrani, 1986, pp. 38-42; Maley, 2009, pp. 23-28( همچنین، 

بسیاری از دانشجویان افغان که برای تحصیل به شوروی اعزام می‌شدند، پس از بازگشت به کشور، حامل 

)Emadi, 2002, pp. 65-72( .ایده‌های مارکسیستی بودند که در نهادهایی مانند دانشگاه کابل نفوذ کردند

و سرانجام از منظر درونی و اجتماعی ساختار طبقاتی ناعادلانه، فقر گسترده و تسلط ساختارهای فئودالی، 

از جمله زمینه‌های اجتماعی مؤثر در گسترش مارکسیسم در افغانستان بودند. ایدئولوژی مارکسیستی 

که وعده برابری اجتماعی، رفع استثمار و تحقق عدالت طبقاتی را مــی‌داد، برای اقشار محروم و بخشی از 

روشنفکران جــوان بسیار جــذاب بــود. نابرابری‌های شدید اقتصادی، فساد اداری و تسلط نخبگان سنتی 

بر منابع قدرت، باعث شد که بخشی از جامعه، مارکسیسم را به عنوان راه نجاتی از نظم موجود بپذیرند؛ 

)Ewans ;25-23 .pp ,1997 ,Kakar, 2002(  علاوه بر آن، رشد طبقه متوسط شهری و گسترش سواد در 

دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، موجب شد که نشریات مارکسیستی و آثــار ترجمه‌شده مارکس و لنین مخاطبان 

)Weiner & Banuazizi, 1994, pp. 37-42( .بیشتری بیابند
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توجه به اولین تقریرکنندگان فکر و ایدئولوژی به ویژه افکاری که از جامعه بومی خود جدا شده و به دیگر 

جوامع راه یافته اند بسیار اساسی و حیاتی است. آنان اولین حاملان اندیشه جدید هستند و تفسیر آنان از 

فکر جدید و راه های گسترش آن می تواند به درک ما از روندهای شکل گیری و گسترش آن فکر یاری رساند. 

این مقاله با تاکید بر نقاط آغازین در ورود تفکر مارکسیستی به جامعه افغانستان بر حاملان و تقریرکنندگان 

آن تمرکز کــرده اســت تا ضمن  پاسخگویی به ایــن ســوال که ایــن اندیشه در چه شرایطی چگونه و با چه 

تفسیرهای اولیه، توسط چه کسانی در جامعه افغانستان ترویج شده به این پرسش ضمنی پاسخ گوید که 

چرا به رغم آن که اندیشه مارکسیستی در ساحت اندیشه ورزی در جامعه افغانستان توفیقی نیافت به یکی 

از مهم‌ترین گفتمان های موثر بر فضای سیاسی در این کشور در طی قرن بیستم تبدیل شد. 

در واقع، فهم عمیق این سازوکارهای اولیه ورود و تفسیر، کلید گشودن چرایی تبدیل یک اندیشه وارداتی از 

حاشیه به متن اصلی منازعات و گفتمان‌های سیاسی در جامعه‌ای چون افغانستان است. این پژوهش بر 

آن است تا با واکاوی این نقاط آغازین، پرده از پیچیدگی‌های رابطه میان اندیشه، قدرت و جامعه در بستر 

تاریخی افغانستان بردارد و چگونگی تأثیرگذاری گفتمان مارکسیستی را بر فضای سیاسی این کشور در قرن 

بیستم، فراتر از سطح صرف ایدئولوژیک، تبیین نماید.

مبانی نظری و روش

این پژوهش با اتخاذ یک طرح کیفی تاریخی–گفتمانی به بررسی سازوکارهای ورود، بازتولید و محدودشدگی 

گفتمان مارکسیستی در افغانستان دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی می‌پردازد. در این چارچوب، نظریه 

انتقال ایدئولوژیک در بستر پسااستعماری به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش و تحلیل گفتمان انتقادی 

نورمن فرکلاف به‌عنوان روش اصلی تحلیل داده‌ها به کار گرفته شده است. تاریخ در این پژوهش نقش بستر 

اجتماعی–سیاسی تحلیل را ایفا می‌کند و نه یک روش مستقل تحلیلی. بدین‌ترتیب، کاربرد تحلیل گفتمان 

انتقادی امکان می‌دهد که انتقال ایدئولوژیک نه در قالب توالی‌ای از رویدادهای تاریخی، بلکه باید به‌صورت 

فرایندی گفتمانی با تأکید بر نحوه صورت‌بندی مفاهیم مارکسیستی در متن، رویه‌های نهادی و ساختارهای 

قدرت خوانش شود.

الف( چارچوب تئوریک: نظریه انتقال ایدئولوژیک در بستر پسااستعماری

نظریه انتقال ایدئولوژیک )Ideological Diffusion Theory( بر این فرض استوار است که ایدئولوژی‌ها، 

به‌ویژه در جوامع پیرامونی و در شرایط استعمار و پسااستعمار، از مراکز قدرت فکری و سیاسی به جوامع 

مقصد منتقل می‌شوند. )Meyer et al., 1997, pp. 144-146( این انتقال معمولًاً از طریق شبکه‌های نهادی 

نظیر نظام‌های آموزشی، رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نخبگان تحصیل‌کرده‌ای صورت می‌گیرد که 

)Wuthnow, 2009, pp. 11-15( .پیوندهای فکری یا سیاسی با قدرت‌های خارجی دارند

در رویکرد پسااستعماری، انتقال ایدئولوژی فرایندی خطی و یک‌سویه تلقی نمی‌شود، بلکه شامل بازتفسیر، 

 Said, 1993, pp. 191-195;( .بومی‌سازی و گاه مقاومت در بستر اجتماعی-فرهنگی جامعه مقصد است

Young, 2001, pp. 1-11( بدین معنا که ایدئولوژی وارداتــی پس از ورود، در تعامل با ساختارهای قدرت 
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داخلی، نظام‌های ارزشی بومی و شرایط اجتماعی خاص، دچار دگرگونی معنایی می‌شود.

افغانستان در دوران جنگ سرد و در موقعیت ژئوپلیتیکی میان بلوک شرق و غرب، نمونه‌ای بارز از این فرایند 

به‌شمار می‌آید. نفوذ گفتمان مارکسیستی از سوی اتحاد جماهیر شوروی نه‌تنها از طریق روابط سیاسی 

و نظامی، بلکه از مسیر بورسیه‌های تحصیلی، آموزش ایدئولوژیک کادرهای حزبی، برنامه‌های رسانه‌ای و 

فرهنگی و ترجمه متون نظری صورت گرفت. )Rubin, 2002, p. 71; Coll, 2004, p. 51( در عین حال، این 

گفتمان در بستر داخلی افغانستان و در تعامل با ساختارهای طبقاتی، ضعف دولت مرکزی و ظهور نخبگان 

 Barfield, 2010, pp. 225-228; Dorronsoro, 2005, pp. 65-72; Emadi,( .تحصیل‌کرده بازتفسیر شد

pp. 65-72 ,1997( این چارچوب نظری امکان تبیین دوگانه فشار بیرونی / بازخوانی درونی را در فهم ورود و 

گسترش مارکسیسم در افغانستان فراهم می‌سازد.

ب( روش پژوهش: تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

روش اصلی پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی )Critical Discourse Analysis( بر مبنای مدل سه‌بعدی 

ــان، قــدرت و ایدئولوژی را در متون  نورمن فــرکلاف اســت؛ رویــکــردی که امکان تبیین رابطه متقابل میان زب

سیاسی-فرهنگی فراهم می‌سازد. )Fairclough, 1992, pp. 125-129( انتخاب این روش با پرسش محوری 

پژوهش هم‌خوان است، زیرا هدف مطالعه صرفاًً توصیف تاریخی رویدادها نیست، بلکه کشف سازوکارهای 

گفتمانیِِ تولید، بازتولید و منازعه ایدئولوژیک مارکسیسم در افغانستان است. بدین ترتیب، این رویکرد 

روش‌شناختی نه‌تنها چارچوبی برای تحلیل محتوا فراهم مــی‌آورد، بلکه نتایج روش‌شناختی مشخصی را 

در خصوص چگونگی شکل‌گیری، انتشار و منازعه ایدئولوژیک مارکسیسم در بسترهای زبانی، نهادی و 

اجتماعی افغانستان ارائه می‌دهد.

تحلیل گفتمان در این پژوهش به صورت نظام مند در سه سطح انجام شده است:

	1 تحلیل متن )Text Analysis(: در این سطح، ویژگی‌های زبانی و معنایی متون بررسی شده‌اند؛ از جمله .

واژگان کلیدی، ساختارهای نحوی، تقابل‌های دوتایی )نظیر خلق/ارتجاع، عدالت/استثمار(، شیوه‌های 

نــام‌گــذاری کنشگران اجتماعی، و الگوهای برجسته‌سازی یا حذف مفاهیم. نتیجه روش‌شناختی این 

ایجاد  و  ایدئولوژیک‌سازی  بسیج،  ــرای  ب استفاده  مــورد  و معنایی  زبانی  استراتژی‌های  سطح، کشف 

هویت‌های گروهی اســت. ایــن تحلیل بر متون نشریات حزبی »خلق« و »پــرچــم«، بیانیه‌های حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان، متون آموزشی و ترجمه‌های مارکسیستی و نیز متون انتقادی و مخالف 

متمرکز بوده است.

تحلیل رویه‌های گفتمانی )Discursive Practice(: در این مرحله، چگونگی تولید، توزیع و مصرف .2	

متون بررسی شده است؛ از جمله نقش نشریات حزبی، نهادهای آموزشی، رسانه‌های دولتی و شبکه‌های 

بــه متون کلاسیک  ــاع  بینامتنی )ارجـ روشنفکری در گــردش گفتمان مارکسیستی. همچنین روابـــط 

مارکسیستی و ادبیات شوروی( و بیناگفتمانی )تعامل و تقابل با گفتمان‌های دینی، ملی‌گرایانه و سنتی 

افغانستان( تحلیل شده‌اند تا نحوه شکل‌گیری میدان منازعه معنایی روشن شود. نتیجه روش‌شناختی 
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ایــن مرحله، فهم چگونگی نهادسازی گفتمانی، مدیریت معنا و چگونگی ایجاد یا حفظ مشروعیت 

ایدئولوژیک از طریق شبکه‌های ارتباطی است.

تاریخی-اجتماعی .3	 بستر  در  گفتمان‌ها  ایــن سطح،  در   :)Social Practice( اجتماعی  بستر  تحلیل 

افغانستان قرار داده شده‌اند؛ با تمرکز بر ساختار قدرت سیاسی، نقش ارتش و دولــت، جایگاه مذهب 

و نظام قبیله‌ای، و شرایط جنگ سرد. هدف این بخش، تبیین سازوکارهای مشروعیت‌سازی، مقاومت 

اجتماعی و ناکامی گفتمان مارکسیستی در تبدیل‌شدن به گفتمان مسلط بوده است. این سطح، نتایج 

روش‌شناختی را در قالب فهم پیوند دیالکتیکی میان ساختارهای اجتماعی و فرایندهای گفتمانی ارائه 

می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه شرایط بیرونی بر تولید و مصرف گفتمان تأثیر گذاشته و بالعکس.

بدین ترتیب، تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در این پژوهش نه‌تنها امکان شناسایی مضامین و مفاهیم 

مسلط را فراهم می‌کند، بلکه روندها و مکانیزم‌های عملی را آشکار می‌سازد که از طریق آن‌ها مارکسیسم در 

افغانستان به‌طور هم‌زمان به‌عنوان یک پروژه سیاسی دولت‌محور و یک گفتمان منازعه‌برانگیز اجتماعی 

عمل کــرده اســت. ایــن رویــکــرد، پیوند میان سطح زبانی، نهادی و اجتماعی را برقرار کــرده و به پاسخ‌گویی 

منسجم به پرسش اصلی پژوهش انجامیده است.

داده‌های پژوهش شامل ۱۸ شماره منتخب از نشریات حزبی »خلق« و »پرچم«، ۷ بیانیه و سند رسمی حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان، و ۹ متن ادبی و رسانه‌ای مرتبط با گفتمان مارکسیستی )شامل اشعار، مقالات و 

تولیدات فرهنگی( است. این متون به‌صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ارتباط گفتمانی، اهمیت تاریخی 

و قابلیت تحلیل انتقادی انتخاب شده‌اند. این تحلیل سه‌بعدی، که با چارچوب نظری انتقال ایدئولوژیک 

تکمیل می‌شود، امکان درک جامع از چگونگی ورود و اثرگذاری مارکسیسم در افغانستان را فراهم می‌آورد.

پیشینه پژوهش

مطالعات مربوط به تاریخ اندیشه و تحولات ایدئولوژیک در افغانستان، در مقایسه با دیگر جوامع منطقه، از 

پراکندگی و ضعف ساختاری رنج می‌برند. محدودیت نهادهای پژوهشی در داخل افغانستان و تمرکز بخش 

قابل‌توجهی از پژوهش‌های بین‌المللی بر مسائل امنیتی، منازعات قومی و مفهوم »دولــت ورشکسته«، 

موجب شده است که بررسی‌های عمیق درباره سازوکارهای فکری، ایدئولوژیک و گفتمانی جامعه افغانستان 

کمتر مورد توجه قرار گیرد.

بخش مهمی از ادبیات موجود را می‌توان در دسته مطالعات تاریخ‌نگارانه و روایــی جای داد. آثــاری چون 

افغانستان در قرن بیستم نوشته ظاهر طنین )2005( و افغانستان در پنج قرن اخیر اثر میر محمد صدیق 

فرهنگ )2006(، تصویری جامع از تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ارائه می‌دهند و از حیث گردآوری 

داده‌هــای تاریخی و روایــت بازیگران نقش‌آفرین ارزشمندند. با این حال، این آثار عمدتاًً به توصیف وقایع 

بسنده کرده و وارد تحلیل نظام‌مند سازوکارهای ایدئولوژیک و گفتمانی نمی‌شوند.

دسته دوم، پژوهش‌هایی هستند که بر احزاب و ساختارهای سیاسی چپ تمرکز دارند. کتاب محمدجواد 
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صالحی )1994( درباره حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رساله گریگوریان درباره ظهور افغانستان نوین، 

اطلاعــات مهمی دربــاره شکل‌گیری و نقش سیاسی نیروهای چپ ارائــه می‌کنند، اما این آثار نیز بیشتر بر 

تاریخ سازمانی و تحولات سیاسی تمرکز دارند و نحوه بازنمایی گفتمان مارکسیستی و منازعه معنایی آن با 

گفتمان‌های رقیب را بررسی نمی‌کنند.

در حوزه مطالعات ایدئولوژیک و نظری، آثاری درباره مارکسیسم، اسلام سیاسی و لیبرالیسم در افغانستان 

و منطقه منتشر شــده اســت )Hosseini et al., 2020(. ایــن پژوهش‌ها اگرچه به نقش ایدئولوژی‌ها در 

سیاست‌گذاری و نظم اجتماعی اشاره دارند، اما اغلب از سطح تحلیل متنی و گفتمانی فراتر نرفته و ایدئولوژی 

را بیشتر به‌عنوان یک متغیر کلان و بیرونی بررسی می‌کنند. در همین حــوزه، پژوهش اعتضادالسلطنه و 

نوازنی )2021( از منظر روش‌شناختی و تحلیل ساختار ایدئولوژی‌های رادیکال اهمیت دارد. این پژوهش، 

مارکسیسم‌‌ـلنینیسم را در چارچوب نظری گسترده‌تری از جریان‌های انقلابی فراملی بررسی کرده و وجوه 

تشابه میان ساختار سازمانی آن، به‌ویژه نظریه حزب پیشتاز یا اقلیت هدایت‌کننده در اثر چه باید کرد؟ لنین، 

و جریان‌های افراطی مذهبی را توضیح داده است )اعتضادالسلطنه و نوازنی، ۱۴۰۰، صص. ۱۱-۱۲(. یافته‌های 

این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو جریان با طرد نظم اجتماعی موجود و نفی مرز میان حــوزه عمومی و 

 Etezadosaltaneh( خصوصی، در پی بازسازی رادیکال جامعه با اتکا به اقلیتی ایدئولوژیک و متعهد هستند

Navazeni, 2021, pp. 11-12, 20-21 &(. این چارچوب را می‌توان برای تحلیل جریان چپ افغانستان نیز به 

کار گرفت؛ زیرا حزب دموکراتیک خلق خود را »پیشتاز خلق« می‌دانست و می‌کوشید برنامه‌های ایدئولوژیک 

خود را بدون پیوند ارگانیک با بدنه جامعه و به‌صورت دستوری و از بالا به پایین اجرا کند.

در میان پژوهش‌های موجود، کتاب سعادت ملوک تابش هروی )2013( با عنوان مارکسیسم در افغانستان 

نزدیک‌ترین اثر به موضوع این مقاله است. این اثر با ارائــه تاریخچه‌ای از ورود و شکست مارکسیسم در 

افغانستان، سهم مهمی در مستندسازی این جریان دارد؛ با این حال، تمرکز آن بر روایت تاریخی و دلایل 

سیاسی شکست اســت و به بررسی سازوکارهای گفتمانی انتقال، بازتولید و مقاومت فرهنگی در برابر 

مارکسیسم نمی‌پردازد.

در مقابل، مطالعات گفتمانی در بستر افغانستان بسیار محدودند و عمدتاًً بر نمونه‌های غیر‌افغانستانی 

یا موضوعات دیگر متمرکز شده‌اند )Sadeghi & Mohammadi, 2015(. این خلأ نشان می‌دهد که تحلیل 

گفتمان انتقادی به‌عنوان ابزاری برای فهم منازعات ایدئولوژیک در افغانستان هنوز به‌طور جدی به کار گرفته 

نشده است.

نوآوری پژوهش حاضر در آن است که با ترکیب نظریه انتقال ایدئولوژیک در بستر پسااستعماری و تحلیل 

گفتمان انتقادی فــرکلاف، به‌جای تمرکز صرف بر تاریخ وقایع یا شکست سیاسی مارکسیسم، بر روندها و 

مکانیزم‌های گفتمانی انتقال، مشروعیت‌سازی و مقاومت تمرکز می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که چرا 

و چگونه گفتمان مارکسیستی، علیرغم نفوذ نهادی و سیاسی، نتوانست به گفتمان مسلط در جامعه 

افغانستان تبدیل شود؛ امری که در بخش قابل توجهی از ادبیات پیشین یا مغفول مانده یا صرفاًً به‌صورت 

توصیفی و غیرگفتمانی بررسی شده است.
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با این وجــود در خصوص موضوع مــورد بحث این مقاله می تــوان به آثــاری اشــاره کرد که در سال های اخیر 

چاپ و منتشر گردیده اند. ظاهر طنین )2005( در کتاب افغانستان در قرن بیستم، انتشارات محمدابراهیم 

شریعتی افغانستانی، یکی از ویژگی‌های مهم افغانستان در قرن بیستم را جنبه روایی و شفاهی این قرن 

دانسته است. نویسنده بر خلاف متون معمول تاریخی، در این اثر، به جای نتیجهگیری از یک حوزه پژوهشی 

تاریخی، کوشیده است تا تحولات این دوره از تاریخ معاصر افغانستان را چنان که قــبلًاً ذکر شد، از روی 

سخنان بازیگران و یا به شرح زیر بیان کند. ناظران حوادث در این اثر، نظریات، دیدگاه‌ها و روایتهای بیش 

از صد نفر از بازیگران این مرحله از تاریخ افغانستان، کارشناسان، محققین، رهبران احــزاب، فرماندهان 

مجاهدین، خبرنگاران و مردم عادی این کشور گردآوری شده و وقایع تاریخی از آن استخراج شده است. 

بحث و بررسی

مارکسیسم در افغانستان بیش از آنکه به‌مثابه یک جنبش اجتماعی برآمده از مطالبات تــوده‌ای شکل گرفته 

باشد، در قالب یک گفتمان نخبه‌محور و بالا‌به‌پایین ظهور یافت. بــرخلاف برخی تجربه‌های مارکسیستی در 

کشورهایی مانند کوبا یا ویتنام که طبقات فرودست نقش فعالی در پیشبرد پروژه انقلابی ایفا کردند، در افغانستان 

حاملان اصلی گفتمان مارکسیستی عمدتاًً روشنفکران تحصیل‌کرده در خارج از کشور، بوروکرات‌های وابسته 

به دستگاه دولت و افسران نظامی آموزش‌دیده در اتحاد جماهیر شوروی بودند. )Giustozzi, 2019( این ویژگی، 

ماهیت گفتمان مارکسیستی را از همان ابتدا از بدنه اجتماعی سنتی افغانستان جدا ساخت.

این نخبه‌گرایی گفتمانی پیامدهای دوگــانــه‌ای به همراه داشــت. از یک‌سو، انسجام ایدئولوژیک، آموزش 

سازمان‌یافته و دسترسی به منابع قدرت، امکان نفوذ سریع مارکسیست‌ها به نهادهای کلیدی چون ارتش، 

دانشگاه و دستگاه اداری را فراهم کرد. در سطح گفتمانی، زبان »ضــرورت تاریخی«، »پیشرفت علمی« و 

»رهایی خلق« به ابزاری برای مشروعیت‌سازی کنش سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بدل شد. 

این امر زمینه‌ساز کودتای سال ۱۹۷۸ و تثبیت اولیه قدرت PDPA گردید؛ رخــدادی که با حداقل مقاومت 

.)Barfield, 2010, pp. 229-231; Dorronsoro, 2005, pp. 90-95( .نهادی در سطح دولت همراه بود

با این حال، همین نخبه‌گرایی گفتمانی در سطح اجتماعی به گسست مشروعیت انجامید. تحلیل گفتمان 

نشان می‌دهد که مفاهیم مرکزی مارکسیستی نظیر »مبارزه طبقاتی«، »فئودالیسم« و »خلق«، نتوانستند 

در نظام معنایی جامعه‌ای که بر محور مذهب، قبیله و روابط سنتی سامان یافته بود، دال‌های مسلط شوند. 

بــرای بخش بزرگی از جامعه افغانستان، بــه‌ویــژه در مناطق روستایی، مارکسیسم نه‌تنها نامفهوم، بلکه 

به‌عنوان گفتمانی »بیگانه« و »تهدیدکننده نظم دینی و فرهنگی« بازنمایی شد. از این رو، سیاست‌هایی 

چون اصلاحــات ارضــی، آمــوزش زنان و محدودسازی نهادهای مذهبی، به‌جای تولید رضایت اجتماعی، با 

 )Kakar, 1997, p. 63; Emadi, 2002, pp. 85-88( .مقاومت گسترده و بعضاًً خشونت‌آمیز مواجه گردید

از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، ایــن وضعیت نشان مــی‌دهــد که تمرکز گفتمان مارکسیستی بر زبان 

نخبه‌گرایانه و مفاهیم انتزاعی، امکان تبدیل شدن آن به »دال مسلط« در میدان معنایی جامعه افغانستان 

را محدود کرد و انتقال ایدئولوژیک را به سطح نخبگان شهری و شبکه‌های حزبی تقلیل داد.
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این فقدان مشروعیت اجتماعی، در کنار شکاف‌های درون‌گفتمانی حزب دموکراتیک خلق )به‌ویژه میان 

جناح‌های خلق و پرچم(، به تضعیف ساختاری رژیم انجامید. گفتمان مارکسیستی در افغانستان نتوانست 

میان زبان ایدئولوژیک رسمی و تجربه زیسته جامعه پلی ارتباطی برقرار کند و همین امر زمینه‌ساز گسترش 

شورش‌های محلی و نهایتاًً مداخله نظامی شوروی در سال ۱۹۷۹ شد. به بیان دیگر، گفتمان مارکسیستی 

اگرچه در سطح نهادی قدرتمند بود، اما در سطح اجتماعی به گفتمانی منازعه‌برانگیز و طردشده تبدیل 

)Rubin, 2002, pp. 111-121( .گردید

تحلیل روند نفوذ مارکسیسم نشان می‌دهد که این ایدئولوژی از سه مسیر گفتمانی اصلی وارد فضای فکری 

افغانستان شد: نخست، از طریق روشنفکران و دانشجویانی که در کشورهای بلوک شرق آموزش دیده بودند 

و پس از بازگشت، حامل زبان و مفاهیم مارکسیستی در نهادهای آموزشی و سیاسی شدند؛ دوم، از طریق 

نهادهای فرهنگی و آموزشی مدرن که به بازتولید مفاهیم عدالت‌خواهانه و ضد سنتی پرداختند؛ و سوم، از 

طریق شبکه‌های سیاسی و نظامی وابسته به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم اتحاد جماهیر شوروی.

ــا ۱۹۷۰، زمــیــنــه‌ای  ــط اجــتــمــاعــی و اقــتــصــادی افــغــانــســتــان در دهـــه‌هـــای ۱۹۵۰ ت در ســطــح داخـــلـــی، شــرای

دوگــانــه بــرای نفوذ و در عین حــال مقاومت در برابر مارکسیسم فراهم کــرد. نابرابری اقتصادی، ساختار 

ــت مــرکــزی، بــرخــی از اقــشــار شــهــری و روشنفکری  ــارآمــدی دولـ ــاک فــئــودالــی، ضــعــف نــهــادهــای مــدنــی و ن

ــد. در ایـــن معنا،  ــی‌دادنـ ــری و عــدالــت اجــتــمــاعــی مـ ــراب ــده ب را بــه ســـوی ایــدئــولــوژی‌هــایــی ســـوق داد کــه وعـ

ــیــدا کــنــد.  ــرای بــخــشــی از نــخــبــگــان جــذابــیــت پ ــ ــقــادی ب ــت مــارکــســیــســم تــوانــســت بـــه‌عـــنـــوان گــفــتــمــانــی ان

)Barfield, 2010, pp. 225-228; Emadi, 2002, pp. 65-72( با این حــال، همین گفتمان در برخورد با 

ساختار سنتی جامعه، با مقاومت فرهنگی و مذهبی گسترده‌ای روبه‌رو شد. در سطح روش‌شناختی، این سه 

مسیر را می‌توان به‌عنوان کانال‌های متمایز اما درهم‌تنیده انتقال ایدئولوژیک فهم کرد که هر یک در سطحی 

متفاوت )آموزشی–فرهنگی، حزبی–نظامی و روشنفکری( به بازتولید و در عین حال محدودشدگی گفتمان 

مارکسیستی در افغانستان انجامیدند.

نظام آموزشی مدرن در دوره ظاهرشاه و داوودخان، به‌ویژه دانشگاه کابل، به یکی از کانون‌های اصلی گردش 

ایده‌های چپ تبدیل شد )Dorronsoro, 2005, pp. 65-67(. روشنفکران بومی، نویسندگان و شاعران، با 

بهره‌گیری از ادبیات عدالت‌محور، کوشیدند گفتمان مارکسیستی را در لایه‌های فرهنگی جامعه بازتولید 

کنند. با این حــال، این تلاش‌هــا عمدتاًً در سطح نخبگان شهری باقی ماند و نتوانست به گفتمان مسلط 

اجتماعی بدل شود.

از سوی دیگر، نقش حمایت خارجی، به‌ویژه اتحاد جماهیر شــوروی، در نفوذ مارکسیسم در افغانستان 

تعیین‌کننده بــود. شــوروی نه‌تنها پشتیبانی مالی و نظامی ارائــه داد، بلکه از طریق آمــوزش ایدئولوژیک، 

بورسیه‌های تحصیلی و تولید متون سیاسی–فرهنگی، در بازتولید گفتمان مارکسیستی نقش فعال ایفا کرد. 

)Giustozzi, 2019( در چارچوب جنگ سرد، افغانستان به عرصه رقابت گفتمان‌های رقیب بدل شد؛ جایی 

که حمایت ایالات متحده، پاکستان و عربستان سعودی از نیروهای مجاهد، گفتمان مارکسیستی را در یک 

)Rubin, 2002, p. 196( .منازعه ایدئولوژیک فرساینده قرار داد
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در سطح منطقه‌ای، تلاش الیت مارکسیست کابل بــرای تحکیم قــدرت، با واکنش شدید و ژئوپلیتیک 

همسایگان مواجه شد. پاکستان به عنوان یکی از بازیگران اصلی، نفوذ همه‌جانبه چپ‌گرایان و اتحاد نزدیک 

کابل-مسکو را به عنوان یک تهدید وجودی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی خود )به‌ویژه با تداوم مناقشه 

خط دیورند و داعیه پشتونستان از سوی رژیــم کابل( ارزیابی می‌کرد. بر همین اســاس، ارتــش و نهادهای 

امنیتی پاکستان در قالب »فرهنگ استراتژیک« دفاعی خود، از اواسط دهه ۱۹۷۰ به تسلیح، سازماندهی و 

حمایت لجستیکی از جریان‌های مذهبی مخالف کابل روی آوردند تا با ایجاد یک حکومت مذهبی همسو 

در مرزهای غربی، نفوذ تاریخی هند در افغانستان را خنثی کرده و کابل را وادار به پذیرش مرزهای رسمی خود 

)MohammadAlipour et al., 2020, pp. 270, 280-282( .کنند

در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ورود و گسترش مارکسیسم در افغانستان حاصل 

برهم‌کنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی بود، اما ناکامی آن ریشه در گسست گفتمانی میان ایدئولوژی 

وارداتــی و ساختارهای هویتی بومی داشت. مارکسیسم در افغانستان بیش از آنکه به یک جنبش توده‌ای 

بدل شود، در قالب گفتمانی نخبگانی باقی ماند که اگرچه توانست برای مدتی قدرت سیاسی را تصاحب 

کند، اما در نهایت در برابر مقاومت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه سنتی افغانستان فروپاشید.

الف( تقریرکنندگان

1. الف( تقریرکنندگان گفتمان مارکسیستی در افغانستان

ورود اندیشه‌های چپ به افغانستان بیش از آنکه از مسیر جنبش‌های توده‌ای و بسیج اجتماعی فراگیر شکل 

گیرد، از طریق شبکه‌ای از روشنفکران تحصیل‌کرده در خارج از کشور صورت گرفت که عمدتاًً به طبقات 

متوسط شهری تعلق داشتند و حامل دغدغه‌های عدالت‌خواهانه، توسعه‌محور و ضد فئودالی بودند. این 

گــروه، پس از بازگشت به افغانستان، نقش اصلی در انتقال، بازتفسیر و بازتولید گفتمان مارکسیستی 

ایفا کردند و به‌تدریج توانستند بر فضای روشنفکری، آموزشی و حتی سیاسی کشور تأثیرگذار شوند. 

)Giustozzi, 2000, pp. 3-6(

بستر اجتماعی-سیاسی فعالیت این روشنفکران در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، شرایط مساعدی برای گسترش 

ایــده‌هــای چپ فراهم کــرده بــود. گسترش نظام آموزشی مــدرن با حمایت شــوروی و کشورهای بلوک شرق، 

فضای نسبتاًً بــاز سیاسی در دهــه ۱۹۶۰ )دوران قانون اساسی مشروطه( و امکان فعالیت حزبی، در کنار 

نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از شکاف‌های طبقاتی، فساد اداری و سلطه ساختارهای فئودالی، به این گروه 

امکان می‌داد تا گفتمان مارکسیستی را به‌عنوان بدیلی عقلانی و اخلاقی برای وضعیت موجود عرضه کنند. 

)Gregorian, 1969, pp. 394-401( در این چارچوب، روشنفکران چپ کوشیدند میان مفاهیم عدالت 

اجتماعی و شرایط زیسته جامعه افغانستان پیوند برقرار کنند.

یکی از مهم‌ترین سازوکارهای گفتمانی این گروه، ترجمه و بومی‌سازی متون مارکسیستی به زبان‌های دری و 

پشتو بود. این فرایند عمدتاًً توسط فعالان جناح‌های خلق و پرچم و نیز روشنفکران مستقل با گرایش چپ 

دنبال می‌شد. بسیاری از این ترجمه‌ها مستقیماًً از زبان روسی انجام می‌گرفت، اما مسیرهای غیرمستقیم، 
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ــران، نقش قابل‌توجهی در انتقال مفاهیم مارکسیسم– به‌ویژه از طریق ترجمه‌های فارسی حزب تــوده ای

لنینیسم به افغانستان ایفا کرد.)8am Media, n.d.(  جزوه‌ها و آثار نظری مرتبط با مارکسیسم–لنینیسم، 

که عمدتاًً از طریق ترجمه متون مارکس، لنین و نویسندگان مارکسیست منطقه در دسترس قرار می‌گرفت، 

در میان روشنفکران شهری و حلقه‌های دانشجویی افغانستان رواج یافت و در شکل‌گیری گفتمان چپ در 

)Hyman, 1984, pp. 51-74; Rubin, 2002, pp. 81-106( .دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش مهمی ایفا کرد

این ترجمه‌ها صرفاًً انتقال لفظی مفاهیم نبودند، بلکه اغلب با مثال‌ها و روایت‌هایی از ساختار اجتماعی 

افغانستان همراه می‌شدند تا مفاهیمی چــون مبارزه طبقاتی، نقد فئودالیسم و عدالت اجتماعی برای 

دانشجویان، کارمندان دولت و افسران ارتش قابل‌فهم و قابل‌کاربرد شوند. )8am Media, n.d.( در نتیجه، 

گفتمان چپ توانست در سطح نخبگان، نه به‌عنوان ایدئولوژی صرفاًً وارداتی، بلکه به‌مثابه پاسخی »علمی« 

و »کارآمد« به نابرابری‌های اجتماعی بازنمایی شود.

گفتمان مارکسیستی افغانستان همچنین به‌شدت تحت تأثیر جنبش‌های جهانی چپ در دهه‌های ۱۹۶۰ 

و ۱۹۷۰ قــرار داشــت. ارتباط روشنفکران افغان با جنبش‌های چپ در کشورهای همسایه، بــه‌ویــژه ایــران و 

پاکستان، نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. )Saikal, 2020, pp. 161-163( در ایــران، فعالیت‌های حزب 

توده و در پاکستان، جنبش‌های چپ بلوچستان و مناطق مــرزی، به‌عنوان الگوهای منطقه‌ای برای فعالان 

افغان عمل کردند. این تأثیرپذیری از طریق ترجمه آثار، مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی و شبکه‌های 

)Dorronsoro, 2005, p. 66( .روشنفکری منطقه‌ای انتقال یافت

در سطح جهانی، موفقیت انــقلاب کوبا )۱۹۵۹( و جنبش‌های دانشجویی ۱۹۶۸ در اروپــا، الهام‌بخش نسل 

جدیدی از روشنفکران افغان شد که در جست‌وجوی راه‌حــل‌هــای رادیــکــال بــرای مسئله توسعه‌نیافتگی 

بــه‌ویــژه در میان دانشجویان افغان  ایــن مــوج جهانی،   )Arnold, 1983, pp. 37-38( .بــودنــد کشورشان 

تحصیل‌کرده در خارج از کشور نفوذ یافت و بسیاری از آنان پس از بازگشت، هسته‌های اولیه جنبش چپ در 

افغانستان را شکل دادند.

در سطح منطقه‌ای نیز تعاملات فکری و سیاسی با کشورهای همسایه در شکل‌گیری و تقویت جریان‌های 

چپ افغانستان نقش داشت. ایران و پاکستان، به‌عنوان مراکز مهم فعالیت روشنفکری و سیاسی در منطقه، 

زمینه‌هایی بــرای تماس و تبادل ایــده میان فعالان افغان و جریان‌های چپ منطقه فراهم کردند. برخی از 

روشنفکران و فعالان سیاسی افغان از طریق شبکه‌های دانشجویی، مهاجرت‌های سیاسی یا ارتباطات فکری 

با ادبیات مارکسیستی فارسی و اردو آشنا شدند و از این طریق با الگوهای سازمانی و نظری جنبش‌های چپ 

منطقه آشنایی یافتند. )Emadi, 1997, pp. 42-45; Rubin, 2002, pp. 81-84(  هم‌زمان، مقالات و جزوات 

 Halliday, 1978, pp.( .آموزشی کمینترن نیز برای آموزش نظام‌مند کادرهای حزبی ترجمه و توزیع می‌شدند

27-23( در پاکستان نیز فعالیت‌های حزب کمونیست و جنبش‌های چپ بلوچستان، به‌ویژه در مناطق مرزی، 

بر روشنفکران پشتون افغانستان تأثیر گذاشت و این تأثیرات از طریق پیوندهای قومی و فرهنگی دو سوی مرز 

تقویت شد.

انتقال ایدئولوژی مارکسیستی به افغانستان محدود به روابــط سیاسی مستقیم با شــوروی نبود، بلکه 
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از طــریــق مــجــمــوعــه‌ای از ســازوکــارهــای درهــم‌تــنــیــده گفتمانی و نــهــادی صـــورت گــرفــت. نخست، ترجمه 

ــقلاب و مــاتــریــالــیــســم و  ــ آثـــار کلاســیــک مارکسیستی مــانــنــد مانیفست حـــزب کــمــونــیــســت، دولـــت و ان

امپیریوکریتیسیسم به زبان‌های محلی و توزیع آن‌هــا در میان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

انجام شد. )National Security Archive, 2001( دوم، مشارکت فعالان حزبی در کنفرانس‌ها و نشست‌های 

بین‌المللی، از جمله حضور نورمحمد تره‌کی در کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در هاوانا )۱۹۷۹( و اعزام 

کادرهای حزبی به دوره‌های آموزشی در مسکو و تاشکند، نقش مهمی در آموزش نظری و سازمانی آنان ایفا 

کرد. )National Security Archive, 2001, Doc. 14( سوم، شبکه‌های روشنفکری و ارتباطات منطقه‌ای با 

جریان‌های چپ در ایران و جنوب آسیا نقش مهمی در انتقال و تثبیت گفتمان مارکسیستی در افغانستان 

داشتند. )Rubin, 2002, p. 83( چهارم، رسانه‌ها و نشریات حزبی مانند »خلق« و »پرچم« با انتشار ترجمه 

متون نظری، اخبار جهان سوسیالیستی و تحلیل‌های بومی، به بازتولید گفتمان مارکسیستی پرداختند. 

)Halliday, 1978, p. 23(

در سطح کنشگران فــردی، شناسایی نخستین تقریرکنندگان گفتمان مارکسیستی در افغانستان دشوار 

است، چرا که این فرایند به‌صورت تدریجی و پراکنده در بافت اجتماعی کشور رخ داد. با این حال، چهره‌هایی 

چون میر اکبر خیبر، نورمحمد تره‌کی، ببرک کارمل و دکتر اناهیتا راتــب‌زاد نقش برجسته‌ای در این میان 

ایفا کردند. میر اکبر خیبر با تأکید بر پیوند مارکسیسم با ویژگی‌های فرهنگی بومی، مفاهیمی چون عدالت 

توزیعی، کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با فئودالیسم را با زبانی قابل‌فهم برای اقشار متوسط و پایین جامعه 

)Barfield, 2010, pp. 227-228( .بازنمایی می‌کرد

نورمحمد تره‌کی، بنیان‌گذار جناح خلق و از چهره‌های کلیدی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با تأسیس 

روزنامه »خلق« و تدوین منشورهای ایدئولوژیک حزب، کوشید گفتمان مارکسیستی–لنینیستی را در قالب 

مبارزه طبقاتی و انــقلاب اجتماعی بازخوانی کند. او جامعه افغانستان را نیمه‌فئودالی و نیازمند انقلاب 

می‌دانست و اصلاحات ارضی، حذف فئودالیسم و اتحاد با بلوک سوسیالیستی را راه‌حل‌های اساسی معرفی 

می‌کرد؛ رویکردی که در عمل به تقابل شدید با نهادهای مذهبی و محدودسازی آزادی‌هــای فردی انجامید. 

)Saikal, 2004, pp. 142-143, 187-190(

در مقابل، ببرک کــارمــل، رهبر جناح پــرچــم، بــا بهره‌گیری از تحصیلات دانشگاهی و تسلط بــر ادبیات 

مارکسیستی–لنینیستی، تلاش داشت چهره‌ای نرم‌تر و مصالحه‌جویانه‌تر از گفتمان چپ ارائــه دهد. او 

مفاهیم مارکسیستی را با گفتمان ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی تلفیق می‌کرد و بر آموزش همگانی، 

حقوق زنان و عدالت اجتماعی تأکید داشت، هرچند نظام سیاسی متأثر از اندیشه‌های او نیز به دلیل ماهیت 

)Rubin, 2002, pp. 85, 111-115(  .سکولار و وابستگی به بلوک شرق، همچنان با مقاومت مذهبی مواجه بود

در حوزه فرهنگی و ادبی، چهره‌هایی چون سلیمان لایق با بهره‌گیری از رئالیسم اجتماعی و سوسیالیستی، 

کوشیدند آگاهی طبقاتی را در قالب شعر و ادبیات بازتولید کنند. آثار لایق با تأکید بر عدالت اجتماعی، نقد 

فئودالیسم و دفاع از محرومان، بازتاب‌دهنده پیوند گفتمان مارکسیستی با بیان ادبی بومی است؛ امری که 

در پژوهش‌های اخیر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. )Adabpal & Chauhan, 2024, pp. 52-65( افزون 



پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 412

بر این، ارتباطات فکری و سیاسی میان فعالان چپ افغان و جریان‌های چپ منطقه‌ای—به‌ویژه در ایــران و 

پاکستان—زمینه‌هایی بــرای تبادل تجربه و انتقال برخی الگوهای سازمانی و ایدئولوژیک فراهم کــرد. این 

تعاملات منطقه‌ای در شکل‌گیری چارچوب نظری و سازمانی جریان‌های مارکسیستی افغانستان، از جمله 

 Arnold, 1983 pp. 15-22,( .در میان رهبران جناح‌های مختلف حزب دموکراتیک خلق، نقش مهمی داشت

)23-36; Emadi, 1997; Rubin, 2002

ب( نهاد های فرهنگی و سیاسی

در دهــه‌هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مجموعه‌ای از زمینه‌های داخلی و خارجی سبب شد که شمار قابل توجهی 

از جوانان افغان بــرای تحصیل به کشورهای بلوک شــرق، به‌ویژه اتحاد جماهیر شــوروی، اعــزام شوند. این 

دانشجویان در محیطی قرار گرفتند که آموزش دانشگاهی با اجتماعی‌سازی ایدئولوژیک همراه بود؛ به بیان 

دیگر، آنان نه‌تنها علوم و مهارت‌های تخصصی، بلکه زبان، مفاهیم و چارچوب‌های تبیینی مارکسیسم–

لنینیسم را نیز فرا می‌گرفتند. تجربه زیسته این نسل از تحصیل‌کردگان پس از بازگشت به افغانستان، 

آنــان را بــه حـــاملان گفتمان چــپ در حــوزه‌هــای روشنفکری، دانشگاهی و سپس سیاسی بــدل ساخت. 

)Shahrani, 1986, pp. 45-52( از منظر تحلیل گفتمان، این گروه حامل یک »ذخیره واژگانی و معنایی« 

جدید بود که به‌تدریج وارد فضای عمومی شد و نظم معنایی رایج را به چالش کشید.

۱( دانشگاه به مثابه کانون تولید و گردش گفتمان )دانشگاه کابل(

دانشگاه کابل در این فرآیند نقشی کانونی ایفا کرد و در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به یکی از مهم‌ترین مراکز 

شکل‌گیری، تکوین و انتقال گفتمان چپ در افغانستان تبدیل شد. بخشی از استادان و دانشجویان که 

تجربه تحصیل در شــوروی یا همکاری علمی با دانشگاه‌های بلوک شرق را داشتند، از طریق سخنرانی‌ها، 

کلاس‌هــای غیررسمی، حلقه‌های بحث دانشجویی و نشریات دانشگاهی به ترویج مفاهیم مارکس و لنین 

پرداختند. )Emadi, 1997, pp. 65-72( این فعالیت‌ها »رویه گفتمانی« خاصی ایجاد می‌کرد: متن تولید 

می‌شد، در شبکه‌های دانشجویی توزیع می‌گردید، در حلقه‌های بحث مصرف می‌شد و سپس در قالب 

مقاله، جزوه یا شعار بازتولید می‌شد. نتیجه، شکل‌گیری یک مدار بازتولید ایدئولوژیک بود که دانشگاه را از 

یک نهاد آموزشی صرف، به میدان رقابت معنایی تبدیل می‌کرد.

در سطح کنشگران، نمونه‌هایی مانند حفیظ‌الله امین که پس از تحصیل در دانشگاه ویسکانسین به 

کشور بازگشته بــود و در مقام استاد دانشگاه کابل فعالیت داشــت، نشان می‌دهد که حتی تجربه‌های 

آموزشی در خــارج از بلوک شرق نیز می‌توانست در میدان داخلی افغانستان به بازنمایی سوسیالیسم و 

سیاست‌گذاری رادیکال منتهی شود. امین بر دیکتاتوری پرولتاریا و ساختن دولت سوسیالیستی تأکید 

داشت و بر اصلاحات رادیکال در حوزه زمین‌داری، آموزش و حقوق زنان پافشاری می‌کرد. در کنار او، شمار 

زیادی از دانشجویان و اساتیدی که با بورسیه به اتحاد شوروی اعزام شده بودند، پس از بازگشت با برگزاری 

کلاس‌های غیررسمی، گردهمایی‌های علمی و ترجمه و تدریس متون سیاسی، به انتقال و بازتفسیر مفاهیم 

مارکسیستی به زبان‌های محلی پرداختند. در سطح روش‌شناختی، اینجا »دانشگاه« نقش یک کارخانه 
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گفتمان را بازی می‌کرد: هم تولیدکننده متن و هم سازنده مخاطب. از منظر انتقال ایدئولوژیک، این بدان 

معناست که دانشگاه نه تنها محل گردش ایده‌ها، بلکه فضایی برای بازتعریف مفاهیم مارکسیستی و تبدیل 

آن‌هــا به منابع مشروعیت‌بخش کنش سیاسی در میان نخبگان جوان بود. در کنار این جریان، اکرم یاری 

)آکــرام یــاری( با فعالیت در فضای مدرسه/دانشگاه و با تأسیس سازمان »جوانان مترقی« و انتشار مجله 

»شعله جاوید«، توانست مفاهیم مارکسیسم–لنینیسم–مائوئیسم را در زبان ادبی–سیاسیِِ قابل استفاده 

برای نسل جوان دانشگاهی صورت‌بندی کند و میدان جدیدی از معنا را شکل دهد. هم‌زمان، ببرک کارمل 

با راه‌انـــدازی نشریه حزبی »پرچم« و پیوند دادن شبکه دانشگاهی به شبکه حزبی، دانشگاه را به یکی از 

پایگاه‌های سازمان‌یافته‌ترِِ بازتولید گفتمان چپ در میان روشنفکران تبدیل کرد.

نکته مهم این است که در فضای دانشگاهی، انتقال گفتمان چپ صرفاًً از مسیر سیاست حزبی رخ نداد، 

بلکه ادبیات نیز نقش ابــزاری در »نــرم‌ســازی« مفاهیم ایدئولوژیک داشــت. رمان‌هایی با مضامین عدالت 

ــزار آمــوزش  اجتماعی و مبارزه طبقاتی، در حلقه‌های مطالعاتی دانشگاهی خوانده می‌شدند و گــاه به اب

غیررسمی ایدئولوژیک تبدیل می‌گردیدند؛ به‌گونه‌ای که متن ادبی، در عمل به متن سیاسی–آموزشی تبدیل 

می‌شد. این ســازوکــار، بــرای فهم »چــرا«ی نفوذ اولیه گفتمان چپ در میان نخبگان شهری اهمیت دارد: 

گفتمان از مسیر ادبیات، وجه اخلاقی و عاطفی پیدا می‌کرد و از حالت صرفاًً نظری خارج می‌شد.

۲( انجمن‌ها، محافل و شبکه های روشنفکری: تبدیل ایده به سازمان

علاوه بر دانشگاه، انجمن‌ها و محافل روشنفکری نیز به بسترهای مؤثر برای گسترش اندیشه مارکسیستی 

تبدیل شدند. این محافل با نقد ساختارهای سنتی، نابرابری طبقاتی و عقب‌ماندگی اقتصادی افغانستان، 

گفتمان چپ را به‌عنوان راهــی بــرای تحول جامعه عرضه می‌کردند. اهمیت این فضاها از منظر گفتمانی 

در آن اســت که نقش »میانجی« میان تولید اندیشه و ســازمــان‌دهــی سیاسی را ایفا می‌کردند: مفاهیم 

در سطح حلقه‌های بحث تولید و پالایش می‌شد، سپس به زبــان حزبی/سازمانی تبدیل می‌گردید و در 

نهایت در قالب برنامه سیاسی عرضه می‌شد. در چنین بستری بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

)PDPA( در ســال ۱۹۶۵ توسط نورمحمد تــره‌کــی، ببرک کارمل و دیگر روشنفکران چــپ‌گــرا تأسیس شد. 

)Konarovsky, 2022, pp. S14-S17(

PDPA مهم‌ترین ابــزار سازمان‌یافته بــرای نهادینه‌سازی مارکسیسم در افغانستان شد و با تقسیم به دو 

جناح خلق و پرچم، دو سبک متفاوت از تولید و عرضه گفتمان را نمایندگی کرد: جناح خلق به رهبری تره‌کی 

و حفیظ‌الله امین بر تغییرات انقلابی و سریع تأکید داشت، در حالی که جناح پرچم به رهبری کارمل بیشتر 

راهبرد تدریجی‌تر و نهادگرایانه را دنبال می‌کرد. )Rubin, 2002, pp. 104-106( این دوگانگی، صرفاًً اختلاف 

سیاسی نبود؛ بلکه اختلاف در »سبک گفتمانی« نیز بود: خلق در بسیاری موارد زبان رادیکال‌تر و تقابلی‌تر 

داشت و پرچم تلاش می‌کرد زبان مصالحه‌جویانه‌تر و قابل اتصال‌تری با میدان‌های اجتماعی تولید کند.

۳( نهادهای فرهنگی و رسانه ای: بازوی بازتولید و مشروعیت سازی

گسترش و نهادینه‌سازی گفتمان مارکسیستی در افغانستان بدون بازوی فرهنگی–رسانه‌ای ممکن نبود. 

حزب دموکراتیک خلق از راه‌هایی چون انتشار نشریات »خلق« و »پرچم«، تشکیل حلقه‌های مطالعاتی، 
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نفوذ در وزارت‌خانه‌ها، و بهره‌گیری از رسانه‌های دولتی استفاده می‌کرد. این سازوکارها یک »زنجیره بازتولید« 

می‌ساختند: متن نظری ترجمه می‌شد، در نشریه منتشر می‌گردید، در کلاس‌ها و حلقه‌ها تدریس می‌شد 

و سپس در قالب سیاست‌گذاری و دستورالعمل بوروکراتیک وارد دولت می‌گردید. همچنین پشتیبانی مالی 

و لجستیکی شوروی به تقویت این زنجیره کمک می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که منابع خارجی امکان استمرار تولید و 

)Westad, 2005, pp. 300-305(  .توزیع محتوا را فراهم می‌ساخت

از نظر کارکرد گفتمانی، رسانه‌ها صرفاًً ابزار اطلاع‌رسانی نبودند، بلکه ابزار »ساختن حقیقت« و »تعریف 

ــاره عــدالــت اجتماعی،  بــا انتشار ترجمه‌ها و تحلیل‌های بومی دربـ بــودنــد. نشریات حزبی  مشروعیت« 

می‌کوشیدند مفاهیم کلیدی مارکسیستی را به‌عنوان پاسخ عقلانی به مسئله فقر، نابرابری و فئودالیسم 

تثبیت کنند. در مقابل، مخالفان مذهبی– فرهنگی، همین گفتمان را »بیگانه«، »ضد دین« و »وابسته« 

بازنمایی می‌کردند. بنابراین میدان رسانه‌ای، میدان جنگ معنا بود؛ جایی که نزاع اصلی بر سر این بود که 

»عدالت«، »آزادی«، »ملت« و »دین« چگونه تعریف شوند.

۴( نفوذ نهادی و نظامی: تبدیل گفتمان به قدرت

نفوذ PDPA در ارتش نیز به‌صورت معناداری به نهادینه‌سازی مارکسیسم کمک کرد. بنا بر برخی گزارش‌ها، 

تــا آستانه کــودتــای ثــور، بخشی از افــســران ارتــش بــا شبکه‌های حزبی پیوند داشتند و همین امــر نقش 

تعیین‌کننده‌ای در تصاحب سریع قدرت ایفا کرد. )Rubin, 2002, p. 82( اهمیت ارتش در اینجا صرفاًً کارکرد 

امنیتی نیست؛ بلکه ارتش به‌عنوان نهادی با انضباط سازمانی و زنجیره فرماندهی، امکان می‌داد که ایده به 

اقدام سیاسی تبدیل شود و گفتمان در قالب »دستور« و »اجرای ساختاری« نمود پیدا کند.

با وجود این موفقیت‌های اولیه، پروژه نهادینه‌سازی مارکسیسم با چالش‌های عمیق روبه‌رو شد: شکاف داخلی 

بین جناح‌های خلق و پرچم، فاصله گفتمان حزبی با ساختار مذهبی–قبیله‌ای جامعه، وابستگی شدید به 

شوروی، و ناتوانی در کسب حمایت گسترده مردمی، از جمله عواملی بودند که مشروعیت اجتماعی این پروژه 

را محدود کردند. )Barfield, 2010, pp. 228-230; Roy, 1990, pp. 84-97( کی از چالش‌های بنیادین حزب 

چپ‌گرا در فرآیند دولت‌سازی، کارکرد غیرجامعه‌شناسانه و تقلید کورکورانه از مدل‌های استالینی و متمرکز 

 Forouzesh( شوروی سابق بود که به تضعیف ناسیونالیسم مدنی و چندفرهنگ‌گرایی در این کشور انجامید

et al., 2024, pp. 414-415(. این رویکرد انحصارطلبانه و تلاش برای حذف فیزیکی مخالفان، به »دیالوگ 

دولت و جامعه« در افغانستان پایان داد و شکاف‌های قومی و زبانی را به‌ویژه با فربه‌تر شدن مرزبندی‌های تباری 

در دو شاخه خلق )به نفع پشتون‌ها( و پرچم )به نفع سایر اقوام(، عمیق‌تر ساخت. در نتیجه، این فرآیند نه‌تنها 

به قوام هویت ملی واحد و ملت‌سازی مدنی کمکی نکرد، بلکه به فروپاشی ذهنیت توسعه در میان‌مدت و 

بازتولید رژیم‌های ملوک‌الطوایفی و محافظه‌کار سنتی با نمادهای فئودالی منجر گردید.

فروپاشی نهایی رژیم چپ در سال ۱۹۹۲ و ناکامی احــزاب مجاهدین در دستیابی به یک توافق پایدار برای 

تسهیم قدرت، کشور را وارد یک جنگ داخلی ویرانگر و فرساینده کرد. این خلأ امنیتی و سرخوردگی شدید 

اجتماعی ناشی از ویرانی پایتخت، زمینه را بــرای ظهور و پیشروی سریع گــروه جدیدی به نــام »طالبان« 

هموار ساخت. )Khavari & Simbar, 2023, p. 308( ریشه‌های فکری این گروه جدید با مکتب دیوبندی 
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پیوند خورده بود؛ مکتبی که پیش از آن در دوران تهاجم ارتش سرخ شوروی و مهاجرت گسترده میلیون‌ها 

آواره افغان به پاکستان، از طریق مدارس دینی در مناطق سرحدی به شدت گسترش یافته بود و به عنوان 

آلترناتیوی مذهبی، اصول شریعت سخت‌گیرانه را جایگزین کلان‌روایت‌های مدرن وارداتی نظیر مارکسیسم 

.)Khavari & Simbar, 2023, pp. 310-312( ساخت

در سطح تحلیل گفتمان، می‌توان گفت گفتمان مارکسیستی اگرچه توانست در سطح نهادی به »قدرت« 

نزدیک شود، اما در سطح اجتماعی نتوانست به »هژمونی« تبدیل گــردد؛ زیرا دال‌هــای مرکزی آن )طبقه، 

انقلاب، دیکتاتوری پرولتاریا، سکولاریسم( با نظام معنایی مسلط )دین، قبیله، سنت، مرجعیت مذهبی( 

پیوند پایدار برقرار نکرد.

۵( جمع بندی تحلیلی: مدل نهادی نهادینه سازی و دلیل محدودشدگی

از منظر ساختار نــهــادی، چــهــار نــیــروی کلیدی در نــهــادیــنــه‌ســازی گفتمان مارکسیستی هــم‌زمــان عمل 

می‌کردند: روشنفکران به‌مثابه تولیدکنندگان و مفسران ایده، احزاب سیاسی به‌عنوان سازمان‌دهندگان 

و صورت‌بندی‌کنندگان برنامه، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای به‌عنوان بازوهای بازتولید و مشروعیت‌سازی، 

و نیروهای نظامی به‌مثابه ابــزار تبدیل گفتمان به قــدرت اجرایی. هماهنگی این چهار نیرو، در کوتاه‌مدت 

به تحکیم قدرت PDPA انجامید، اما در بلندمدت به دلیل شکاف مشروعیت، تعارض با ساختار سنتی و 

منازعه مداوم در میدان معنا، به تضعیف و فرسایش این پروژه منجر شد. به بیان دیگر، گفتمان مارکسیستی 

در افغانستان از مسیر نهادها قدرت گرفت، اما از مسیر جامعه محدود شد؛ و همین شکاف میان »قدرت 

نهادی« و »پذیرش اجتماعی« مسیر شکست نسبی آن را هموار کرد.

ج(  گفتمان ترویجی: 

نقش ادبیات و رسانه  در گسترش مارکسیسم در افغانستان

ثار مارکسیستی الف( ادبیات و ترجمه آ

و  از سرمایه  بخش‌هایی  کمونیست،  حــزب  مانیفست  مانند  مارکسیست  نــظــریــه‌پــردازان  آثــار  ترجمه 

نوشته‌های لنین و انگلس به زبان‌های فارسی )دری( و پشتو، توسط مترجمان و حلقه‌های مرتبط با جریان 

چپ، به یکی از نخستین ابــزارهــای انتشار و نهادینه‌سازی این ایدئولوژی در افغانستان تبدیل شد. این 

متون عمدتاًً در محافل دانشجویی و دانشگاهی توزیع می‌شدند و به‌صورت جــزوه، نسخه‌های بازچاپی، 

یا اقتباس‌های آموزشی دست‌به‌دست می‌گشتند و به منبع مفهومی و الهامی کنشگران چپ‌گرا بدل 

می‌شدند. )Barfield, 2010(  از منظر تحلیل گفتمان، ترجمه صرفاًً انتقال مفاهیم نبود، بلکه نوعی »تولید 

معنا« و »بازتعریف واقعیت اجتماعی« بود: مفاهیمی چون »طبقه«، »فئودالیسم«، »خلق« و »انقلاب« در 

قالبی عرضه می‌شدند که بتوانند تجربه نابرابری و محرومیت در افغانستان را در یک چارچوب تبیینی جدید 

صورت‌بندی کنند.

یکی از نخستین ابزارهای پرکاربرد در این مسیر، ترجمه و بازچاپ متون کلاسیک مارکسیستی همچون 

مانیفست حزب کمونیست )مارکس و انگلس(، دولت و انقلاب )لنین( و نیز متونی با کارکرد آموزشی–روایی 
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مانند رمــان مــادر )ماکسیم گورکی( بود که از سوی حلقه‌های دانشگاهی و محافل دانشجویی نزدیک به 

جناح‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان منتشر و تکثیر می‌شد. )Barfield, 2010, p. 228( این آثار در 

کنار جزوات کوتاه و آموزشی، در خوابگاه‌ها، جلسات بحث سیاسی و حلقه‌های مطالعاتی دست‌به‌دست 

می‌گشت و به‌تدریج نقش »کتاب درسی غیررسمی« مارکسیسم را برای نسل جوانِِ شهری ایفا می‌کرد. به 

همین دلیل، ادبیات و متن، به ابزار پیونددهنده بین نظریه سیاسی و تجربه روزمره تبدیل شد و از طریق آن، 

گفتمان چپ ظرفیت جذب مخاطب نخبه را افزایش داد.

هــم‌زمــان، بخشی از ادبیات معاصر افغانستان نیز—چه بــه‌صــورت مستقیم مارکسیستی و چه همسو در 

مضمون—به بازنمایی مفاهیم عدالت‌خواهانه کمک کرد. شاعرانی چون واصف باختری و سلیمان لایق، حتی 

در مواردی که به‌صورت رسمی خود را مارکسیست معرفی نمی‌کردند، با مضامین آزادی‌طلبانه و عدالت‌خواهانه 

به تقویت یک میدان معنایی نزدیک به ارزش‌هـــای چپ یــاری رساندند. )Emadi, 1997( در اشعار واصف 

باختری، تصویر روستاییان محروم، نقد بی‌عدالتی اجتماعی و ارجاع به مبارزه علیه سلطه و ستم دیده می‌شود 

و گاه با زبان استعاری، شکاف طبقاتی و مناسبات قدرت بازنمایی می‌گردد. در مقابل، سلیمان لایق در مجموعه 

چونغر )۱۹۶۲(  با سبک رئالیسم اجتماعی، زندگی کــارگــران و دهقانان را تصویر می‌کند و دال‌هــایــی چون 

»رهایی«، »ستم«، »فئودالیسم« و »عدالت« را در زبان بومی و ضرب‌المثل‌های مردمی بازتولید می‌سازد؛ 

به‌گونه‌ای که ادبیات به ابزار »طبیعی‌سازی« مفاهیم عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود.

در کنار ادبیات، نشریات حزبی »خلق« و »پرچم« )ارگان‌های رسمی جناح‌های حزب دموکراتیک خلق( نقش 

تعیین‌کننده‌ای در بازتفسیر مسائل افغانستان در چارچوب مارکسیسم–لنینیسم ایفا کردند. این نشریات 

علاوه بر انتشار بیانیه‌های سیاسی، به ترجمه، تحلیل و بازنمایی اندیشه‌های چپ می‌پرداختند و از طریق 

زبان روزنامه‌نگارانه و نسبتاًً ساده، مفاهیمی چون مبارزه طبقاتی، نقد فئودالیسم و ضرورت دولت کارگری را 

صورت‌بندی می‌کردند. )Dorronsoro, 2005, pp. 85-87( از منظر محتوایی، ترکیبی از چند لایه در این 

نشریات قابل مشاهده بود:

• ترجمه متون کلاسیک: بخش‌هایی از مانیفست یا نوشته‌های لنین همراه با مقدمه‌هایی درباره »ضرورت 	

انقلاب اجتماعی در افغانستان«؛

• ــه‌داری وابــســتــه«، »عــقــب‌مــانــدگــی« و 	 ــای تحلیل‌های اقــتــصــادی–اجــتــمــاعــی: مــقــالاتــی پــیــرامــون »ســرم

»اصلاحات ارضی« با اقتباس از چارچوب مارکسیستی؛

• ــار نویسندگان چــپ جهان و پیوند دادن آن بــا مسائل بومی 	 ــی و تحلیل آث مطالب فرهنگی: نقد ادب

افغانستان؛

• عنوان‌گذاری ایدئولوژیک: تیترهایی با بار معنایی شدید مانند »دهقانان ستون فقرات انقلاب« و »مبارزه 	

با فئودالیسم، راهی به سوی سوسیالیسم.«

این ترکیب محتوایی سبب می‌شد نشریات حزبی نه فقط ابــزار تبلیغات سیاسی، بلکه به »کلاس درس 

غیررسمی« مارکسیسم برای نسل دانشجو، کارمند دولت و بخشی از نیروهای نظامی تبدیل شوند.
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ب(  رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی

پس از کودتای ثور ۱۳۵۷، رسانه‌های دیــداری و شنیداری به ابــزار رسمی دولت برای تبلیغ ایدئولوژی حزب 

دموکراتیک خلق بدل شدند. رادیــو کابل جایگاه ویــژه‌ای یافت و با پخش برنامه‌های آموزشی، سیاسی و 

 )Roy, 1990, p. 94( .فرهنگی، در ترویج گفتمان مارکسیستی در میان مخاطبان شهری نقش ایفا کــرد

ــزار »تثبیت معنا« تبدیل شــد: مفاهیمی مانند  از منظر تحلیل گفتمان، رسانه دولتی در ایــن دوره به اب

ــات«، »عــدالــت«، »ارتــجــاع« و »دشمن خلق« در قالب روایــت‌هــای خبری و آموزشی  »انـــقلاب«، »اصلاحـ

بازتولید می‌شدند و تلاش می‌گردید که نظم معنایی جدیدی به‌عنوان نظم مشروع معرفی شود.

در کنار رادیو، تئاتر و سینما نیز به ابزارهای مکمل تبدیل شدند. تولید آثار نمایشی و فیلم‌هایی با مضامین 

برابری، مبارزه با ارتجاع و اتحاد طبقات کارگر، در نهادهای آموزشی و محافل فرهنگی شهری رواج یافت و 

به بازتولید گفتمان رسمی کمک کرد. )Rubin, 2002, p. 115( اما این سیاست فرهنگی، در سطح ملی با 

محدودیت جدی مواجه شد؛ زیرا در مناطق روستایی و سنتی، این تولیدات غالباًً به‌عنوان حامل محتوای 

سکولار و ناسازگار با ارزش‌های دینی و فرهنگی تلقی می‌شدند.

ــق تــئــاتــر و سینما  در مــنــاطــق روســـتـــایـــی، ســیــاســت فــرهــنــگــی دولــــت بــــرای تـــرویـــج مــارکــســیــســم از طــری

ــه مــقــاومــت آشــکــار فرهنگی و مــذهــبــی انــجــامــیــد. بــســیــاری از  ــا اســتــقــبــال مــواجــه نــشــد، بلکه ب نــه‌تــنــهــا ب

روستاییان از حضور در نمایش‌ها و برنامه‌های دولــتــی خـــودداری مــی‌کــردنــد و روحــانــیــون و بــزرگــان محلی 

ــا بــرحــذر مــی‌داشــتــنــد.  ــردم را از تــمــاشــای آن‌هــ ــار را »ابــــزار تبلیغ بــی‌دیــنــی« معرفی مــی‌کــردنــد و مـ ایـــن آثـ

)Dorronsoro, 2005, p. 94; Rubin, 2002, pp. 115-117( در برخی مناطق، شکل‌های مختلفی از تحریم 

ــزارش شــده اســت؛ و در مناطق با نفوذ مخالفان مسلح،  جمعی، تــرک همزمان سالن یا اخلال در اجــراهــا گ

حتی تخریب ابزارهای پخش یا نمادهای سینمایی نیز رخ داده است. )Giustozzi, 2012, pp. 74-76( این 

واکنش‌ها نشان می‌دهد که شکاف فرهنگی–ایدئولوژیک میان دولت و جوامع روستایی، مانع اثرگذاری رسانه‌ها 

و ابزارهای فرهنگی بر توده‌های روستایی شد و در عین حال، به تقویت موضع مخالفان مذهبی و مسلح نیز 

)Dorronsoro, 2005, pp. 94-95; Giustozzi, 2012, pp. 74-76; Rubin, 2002, pp. 115-117( .کمک کرد

در دوره حکومت PDPA )۱۳۵۷–۱۳۷۱(، تئاتر و سینما به‌مثابه بازوهای فرهنگی دولت، در تالارهای فرهنگی، 

دانشگاه‌ها، مکاتب و حتی واحدهای نظامی به نمایش درمی‌آمدند و به‌نوعی کلاس غیررسمی آموزش سیاسی 

تلقی می‌شدند. پیام محوری این تولیدات، تأکید بر »ضرورت گذار از جامعه فئودالی به جامعه سوسیالیستی«، 

»اتحاد طبقاتی«، »سوادآموزی«، »برابری جنسیتی« و »مبارزه با ارتجاع« بود. با این حال، پذیرش این آثار 

عمدتاًً محدود به محیط‌های شهری و تحصیل‌کرده باقی ماند و در سطح ملی نتوانست مشروعیت گسترده 

ایجاد کند؛ بنابراین رسانه و هنر، اگرچه در کوتاه‌مدت به تحکیم گفتمان رسمی کمک کرد، اما در مواجهه با 

)Rubin, 2002( .میدان معنایی جامعه سنتی افغانستان، با محدودشدگی جدی روبه‌رو شد

پ( نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی

نهادهای آموزشی، به‌ویژه دانشگاه کابل، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری 
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و گسترش اندیشه‌های مارکسیستی در افغانستان تبدیل شدند. فضای نسبتاًً باز سیاسی در این دوره و 

گسترش آمــوزش عالی، امکان شکل‌گیری انجمن‌ها و حلقه‌های مطالعاتی دانشجویی را فراهم کرد که در 

آن‌ها آثار مارکسیستی و سوسیالیستی مورد بحث قرار می‌گرفت. بسیاری از دانشجویان—به‌ویژه آن‌هایی 

که از طبقات متوسط شهری برخاسته بودند—در این محافل با مفاهیم عدالت اجتماعی، مبارزه طبقاتی 

و سازمان‌دهی سیاسی آشنا می‌شدند و این ایده‌ها را در ارتباط با شرایط اجتماعی و سیاسی افغانستان 

بازتفسیر می‌کردند. در نتیجه، دانشگاه کابل به یکی از کانون‌های اصلی تولید و انتشار گفتمان چپ در 

 .)Arnold, 1983, pp. 160-177; Rubin, 2002, pp. 111-121( میان نسل جدید روشنفکران افغان تبدیل شد

استادانی که در شــوروی یا سایر کشورهای بلوک شرق تحصیل کرده بودند، گاه به‌صورت غیررسمی و گاه 

درون کلاس‌هـــا، نظریه‌های سوسیالیستی را در قالب نقد ســرمــایــه‌داری و امپریالیسم مطرح می‌کردند و 

همین فرایند، زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های مطالعاتی و دانشجویی وابسته به جناح‌های خلق و پرچم شد 

.)Emadi, 1997, pp. 68-70(

علاوه بر دانشگاه کابل، مراکز فنی مانند پلی‌تخنیک کابل و دانشکده حقوق نیز به کانون‌های فعالیت چپ 

تبدیل شدند. این مراکز، به‌دلیل نزدیکی به پروژه دولت‌سازی و تربیت نیروی اداری/فنی، ظرفیت بیشتری 

برای جذب زبان توسعه‌محور و نهادگرایانه جناح پرچم داشتند. )Giustozzi, 2000, pp. 3-6( فعالیت‌های 

فرهنگی مانند شب‌های شعر، نمایشگاه‌های کتاب، جلسات نقد ادبی و انجمن‌های هنری نیز—به‌ویژه در 

دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰—به محمل‌هایی برای ترویج غیرمستقیم مفاهیمی چون برابری، رهایی طبقات محروم 

و نقد سلطه فئودالی تبدیل شدند. )Emadi, 1997, pp. 65-72; Westad, 2005, pp. 300-302( در این 

فضاها، بررسی آثار نویسندگان چپ‌گرای جهان و نمایش نمادهای هنر انقلابی شوروی و کوبا )کارگر، زنِِ در 

حال آموزش/کار، نمادهای اتحاد( به پیوند خوردن زبان عدالت اجتماعی با زیبایی‌شناسی انقلابی کمک 

)Westad, 2005, p. 303( .می‌کرد

در جمع‌بندی، ادبیات، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در گسترش گفتمان مارکسیستی در افغانستان نقش 

بنیادین داشتند، اما دامنه اثرگذاری آن‌ها عمدتاًً به محیط‌های شهری و طبقات تحصیل‌کرده محدود ماند. 

)Rubin, 2002, pp. 111, 115( در مقابل، جوامع روستایی و سنتی این محتوا را غالباًً در تضاد با باورهای دینی 

و ساختارهای قبیله‌ای تلقی کردند و رهبران محلی و روحانیون آن را »ابــزار نفوذ بیگانگان« معرفی کردند 

)Dorronsoro, 2005, pp. 94-95(. مقاومت مذهبی و سنتی جامعه افغانستان در برابر سیاست‌های 

فرهنگی و فرامین رادیکال رژیم چپ، صرفاًً واکنشی توده‌ای و پراکنده نبود، بلکه به بازسازی »امر سیاسی« 

 Fasihi & Khorasani,( در قالب اسطوره مذهبی منسجمی با عنوان »اسطوره سیاسی جهاد« انجامید

p. 271 ,2023(. فصیحی و خراسانی نشان می‌دهند که رهبران مذهبی با تکیه بر سه آیکون اصلی »استعمار 

شوروی«، »دولت مزدور و دست‌نشانده« و »دفاع از مستضعفین«، گفتمان مارکسیستی را به‌عنوان یک 

نیروی بیگانه بازنمایی کردند و در برابر آن مرزبندی هویتی شدیدی به وجود آوردنــد. این فرایند، گروه‌های 

متکثر اجتماعی و قبایلی را حول هویتی مذهبی بسیج کرد و به تضعیف مشروعیت رژیــم چپ در کابل 

انجامید. این مقاومت سازمان‌یافته، همراه با محدودیت جغرافیایی پوشش رسانه‌ها و تمرکز فعالیت‌های 
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فرهنگی در شهرها، سبب شد که گفتمان مارکسیستی، با وجود تلاش گسترده برای ترویج، نتواند به گفتمان 

.)Giustozzi, 2012, pp. 74-76( غالب در سطح ملی تبدیل شود

د( عوامل و زمینه های تسهیل کننده

گسترش اندیشه‌های مارکسیستی در افغانستان در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی )۱۹۶۰–۱۹۷۰ میلادی( 

محصول هم‌افزایی مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که »شرایط 

امکان« بــرای پذیرش و بازتولید این گفتمان را فراهم ساخت. در این چارچوب، مارکسیسم در مقام یک 

دستگاه معنایی و سیاسی، توانست به بخشی از بحران‌های انباشته پاسخ نمادین بدهد و در میان گروه‌هایی 

از نخبگان شهری و طبقه متوسط نوظهور، به‌عنوان آلترناتیوی عقلانی و انقلابی صورت‌بندی شود.

نخستین عامل تسهیل‌گر، بحران مشروعیت سیاسی و فرسایش اقتدار حکومت بود. نظام سلطنتی محمد 

ظاهرشاه )۱۹۳۳–۱۹۷۳( در طول چند دهه نتوانست اصلاحات معناداری در حوزه عدالت اجتماعی، توسعه 

اقتصادی یا اصلاحات اداری ایجاد کند. تمرکز قدرت در دربار، فساد نهادینه‌شده، ضعف نمایندگی سیاسی، 

غیبت احزاب مستقل و انحصارگرایی نخبگان سلطنتی، به کاهش شدید سرمایه مشروعیت در میان اقشار 

 Barfield, 2017, pp. 192-200; Saikal,( .نوظهور شهری—به‌ویژه دانشجویان و طبقه متوسط—منجر شد

pp. 116-121 ,2004( در چنین وضعیتی، گفتمان‌های رادیکال امکان یافتند تا خود را به‌عنوان زبان اعتراض 

و تفسیر بحران معرفی کنند و ناکامی نظم موجود را در قالب مفاهیمی چون »استثمار«، »فئودالیسم«، 

»ارتجاع« و »سلطه طبقاتی« بازنمایی نمایند.

در ادامه، تجربه جمهوری‌سازی توسط محمد داوودخان پس از سقوط سلطنت در ۱۹۷۳ نیز نتوانست این 

بحران مشروعیت را ترمیم کند. داوودخان با وجود رویکرد مدرن‌گرایانه، در ایجاد پایگاه اجتماعی گسترده 

ناکام ماند و اصلاحــات او به دلیل محدودیت نهادی، ضعف مشارکت سیاسی و استمرار اقتدارگرایی، 

نتوانست بــه تولید رضــایــت اجتماعی پــایــدار منتهی شـــود؛ بــه همین دلــیــل، فــضــای سیاسی همچنان 

مستعد شکل‌گیری پروژه‌های انقلابی باقی ماند و در نهایت نیز دولت او در کودتای PDPA سرنگون شد. 

)Dorronsoro, 2005, pp. 65-72( از منظر تبیینی، ناکامی سلطنت و جمهوری در پاسخ به مطالبات 

اجتماعی، به تقویت این برداشت انجامید که »سازوکار اصلاح درون‌سیستمی« کارآمد نیست و باید با 

دگرگونی ساختاری جایگزین شود.

دومین عامل، ساختار اقتصادی فئودالی و نابرابری طبقاتی بود که به گسترش گفتمان‌های عدالت‌خواهانه 

و ضد فئودالی کمک کرد. در دهه‌های مذکور، اقتصاد افغانستان همچنان متکی بر روابط زمین‌داری سنتی 

بــود و تمرکز مالکیت زمین در دســت گــروه‌هــای مــحــدود، موجب تشدید شکاف میان زمــیــن‌داران بــزرگ و 

دهقانان شــد. بنا بر برخی گــزارش‌هــا، سهم بسیار بزرگی از زمین‌های زراعــی در اختیار درصــد اندکی از 

مالکان بزرگ قرار داشت. )Rubin, 2002, pp. 77-80( دهقانان در بسیاری از مناطق، در شرایطی نزدیک 

به وابستگی شدید اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کردند؛ وضعیتی که پذیرش تحلیل‌های مارکسیستی 

درباره »ظلم ساختاری«، »استثمار« و »مبارزه طبقاتی« را برای بخشی از نخبگان توجیه‌پذیر می‌ساخت. 
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)Maley, 1982, pp. 184-186( از این منظر، مارکسیسم توانست نابرابری اقتصادی را نه صرفاًً به‌عنوان 

مسئله‌ای اخلاقی، بلکه به‌عنوان مسئله‌ای ساختاری و قابل حل از طریق انقلاب بازنمایی کند.

برنامه اصلاحات ارضی که در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد، نه‌تنها کارآمد نبود، بلکه در مواردی نارضایتی را تشدید 

 Poullada,( .کرد؛ زیرا نه قدرت خوانین را به‌صورت مؤثر تضعیف کرد و نه وضعیت دهقانان را بهبود داد

pp. 130-143 ,1973( این ناکامی، به تقویت این برداشت منجر شد که بدون شکستن مناسبات مالکیت و 

قدرت، اصلاحات تدریجی نتیجه نمی‌دهد و بنابراین گفتمان‌های رادیکال جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند.

ــود کــه دامــنــه پذیرش  ــکــال ب سومین عــامــل، رشــد جمعیت تحصیل‌کرده و شکل‌گیری نسل جـــوان رادی

گفتمان‌های انقلابی را در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی گسترش داد. افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، به‌ویژه 

توسعه دانشگاه کابل، رشد کمی و کیفی طبقه تحصیل‌کرده را رقم زد، اما این جمعیت جوان و آموزش‌دیده 

در فضایی از کمبود فرصت‌های شغلی، محدودیت مشارکت سیاسی و انسداد مسیرهای صعود اجتماعی 

قرار گرفتند. همین شکاف میان انتظارات و واقعیت‌های ساختاری، آنان را مستعد جذب گفتمان‌های رادیکال 

کرد. بخشی از این نسل نیز در کشورهای بلوک شرق تحصیل کرده بودند و با دستگاه مفهومی مارکسیستی 

به‌صورت مستقیم آشنا شدند )Roy, 1990, pp. 70-75(. در نتیجه، دانشگاه به عرصه‌ای تبدیل شد که در آن 

»ایدئولوژی« نه فقط اندیشه سیاسی، بلکه پاسخ به بحران آینده و افق زندگی تلقی می‌شد.

به گفته روبین )۲۰۰۲(، بخش قابل توجهی از فعالان اصلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان از همین نسل 

دانشگاهی برخاسته بودند—نسلی که انسداد افق شغلی و سیاسی، آن‌ها را به سمت مبارزات ایدئولوژیک 

ســوق داد. در ایــن چــارچــوب، گفتمان مارکسیستی می‌توانست به زبــانِِ »تفسیر محرومیت«، »تبیین 

شکست توسعه« و »طرح بدیل انقلابی« تبدیل شود.

چهارمین عامل، زمینه فرهنگی و ادبیات انتقادی و اجتماعی بود که در برخی وجوه با شعارها و مفاهیم 

عدالت‌خواهانه گفتمان مارکسیستی هم‌پوشانی پیدا کرد. در این دوره، ادبیات متعهد، شعرهای اجتماعی 

و برخی نشریات روشنفکری مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، برابری و مبارزه با ستم را در قالب زبــان و 

استعاره‌های بومی بازنمایی کردند و به این ترتیب امکان نوعی »بومی‌سازی معنایی« برای گفتمان چپ 

فراهم شد. شاعرانی چون سلیمان لایق و واصف باختری در آثار خود از مضامین اجتماعی و عدالت‌خواهانه 

بهره می‌گرفتند و این امر به تقویت ظرفیت فرهنگی گفتمان چپ در میان روشنفکران شهری کمک می‌کرد. 

هم‌زمان، دانشگاه کابل و برخی محافل فرهنگی و ادبی به میدان مباحثات فکری و ایدئولوژیک تبدیل شدند 

 Barfield, 2010, pp.( .و در آن‌ها ایده‌های مختلف درباره عدالت، آزادی و توسعه مورد بحث قرار می‌گرفت

)227-228; Roy, 1990, pp. 78-80; Rubin, 2002, pp. 95-98

در همین راستا، نقش منابع فرهنگی و زیرساخت‌های دانشی نیز قابل توجه است. کتابخانه‌های دانشگاهی 

و دسترسی به ترجمه آثار کلاسیک مارکسیستی، با حمایت شبکه‌های فرهنگی مرتبط با شوروی، موجب شد 

متونی مانند مانیفست کمونیست و سرمایه در دسترس دانشجویان قرار گیرد و به منابع الهام نسل جدید 

روشنفکران انقلابی تبدیل شود. )Barfield, 2010, p. 228( به این ترتیب، گفتمان مارکسیستی از مسیر 

متون، شبکه‌های دانشگاهی و ابزارهای فرهنگی، به‌صورت تدریجی در لایه‌های نخبه شهری تثبیت شد.
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پنجمین عامل، ناکامی اصلاحات تدریجی و فرسایش اعتماد به امکان تغییر مسالمت‌آمیز بود. اصلاحاتی 

که حکومت در حوزه‌های زمین، آموزش، مشارکت سیاسی و خدمات اجتماعی انجام داد، محدود، پراکنده و 

فاقد پشتوانه اجتماعی پایدار بود. همین ناکامی، این تصور را تقویت کرد که اصلاحات تدریجی پاسخگوی 

 Maley, 1982, pp.( .بحران‌های ساختاری نیست و باید با انــقلاب، نظام سیاسی–اقتصادی دگرگون شود

Roy, 1990, p. 98 ;186-184( در نتیجه، گفتمان مارکسیستی توانست خود را به‌عنوان راه‌حــل »قاطع«، 

»علمی« و »ساختاری« در برابر بحران‌های انباشته بازنمایی کند.

در مجموع، گسترش مارکسیسم در افغانستان نه صرفاًً پدیده‌ای تحمیلی و بیرونی، بلکه حاصل هم‌افزایی 

بحران‌های ساختاری و تاریخی بــود: فساد سیاسی، فرسایش مشروعیت، بی‌عدالتی اقتصادی، ناکامی 

اصلاحــات تدریجی، رشد نسل تحصیل‌کرده و سازوکارهای فرهنگی–آموزشی که امکان ترجمه و بازتولید 

مفاهیم مارکسیستی را فراهم کردند. این شرایط بستری ایجاد کرد که در آن، مارکسیسم به‌عنوان آلترناتیوی 

عقلانی و انقلابی از سوی بخشی از نخبگان و طبقه متوسط پذیرفته شد. با این حال، همان گونه که تجربه 

سال‌های پس از کودتای ۷ ثور نشان داد، این گفتمان در عمل نتوانست با واقعیت‌های عینی جامعه متکثر، 

مذهبی و قبیله‌ای افغانستان ســازگــاری پــایــدار پیدا کند و همین شکاف میان ظرفیت نهادی و پذیرش 

اجتماعی، محدودیت‌های بنیادین آن را آشکار ساخت.

نتیجه گیری

این پژوهش با تمرکز بر پرسش محوریِِ چرایی و چگونگی ورود، گسترش و در نهایت ناکامی مارکسیسم 

در تبدیل‌شدن به گفتمان مسلط در افغانستان، نشان داد که مارکسیسم نه یک پدیده تصادفی یا صرفاًً 

تحمیلی، بلکه محصول برهم‌کنش چندلایه میان ساختارهای داخلی بحران‌زده و نیروهای خارجی در بستر 

جنگ سرد بود. برخلاف برخی تفسیرهای تقلیل‌گرایانه که شکست مارکسیسم را تنها به مداخله شوروی یا 

مقاومت مذهبی فرو می‌کاهند، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ناکامی این ایدئولوژی ریشه در نحوه 

انتقال، حاملان اجتماعی، سازوکارهای گفتمانی و شکاف میان قدرت نهادی و پذیرش اجتماعی داشت.

از منظر روندی، مارکسیسم در افغانستان از مسیر بالا به پایین گسترش یافت: ابتدا در سطح روشنفکری 

و دانشگاهی، سپس در قالب سازمان حزبی و نهایتاًً از طریق ارتش و دستگاه دولتی به قدرت نزدیک شد. 

این مسیر انتقال، اگرچه امکان نفوذ سریع در ساختارهای رسمی را فراهم کرد، اما به‌طور هم‌زمان موجب 

گسست آن از بدنه اجتماعی، به‌ویژه جوامع روستایی و مذهبی، شد. به بیان دیگر، مارکسیسم توانست 

»قدرت نهادی« کسب کند، اما در دستیابی به »هژمونی گفتمانی« ناکام ماند؛ زیرا دال‌های مرکزی آن—مانند 

مبارزه طبقاتی، سکولاریسم و دیکتاتوری پرولتاریا—نتوانستند با نظام معنایی مسلط جامعه افغانستان که 

بر دین، قبیله و سنت استوار بود، پیوند پایدار برقرار کنند.

تحلیل گفتمان متون حزبی، رسانه‌ای و ادبی نشان داد که مارکسیسم در افغانستان بیش از آنکه به‌صورت 

یک سنت نظری–فلسفی عمیق ریشه بدواند، در قالب مارکسیسم لنینیستیِِ انقلابی و دولت‌محور ظهور 

یافت. گرایش‌های فلسفی، فرهنگی یا انتقادی مارکسیسم—که در برخی جوامع به تولید سنت روشنفکری 



پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 422

پایدار انجامیده‌اند—در افغانستان یا بسیار محدود بودند یا در حاشیه باقی ماندند. در مقابل، مارکسیسم 

بیشترین اثرگذاری خود را در نهادهای سخت قدرت، به‌ویژه ارتش، نهادهای امنیتی و نظام آموزشی رسمی 

نشان داد؛ امری که آن را از سطح یک جریان فکری فراتر برد و به پروژه‌ای سیاسی–نظامی تبدیل کرد.

از حیث الگوی خارجی، یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم نزدیکی جغرافیایی افغانستان به چین و حضور 

برخی گرایش‌های مائوئیستی، شکل غالب مارکسیسم در این کشور الگوی شوروی‌محور بود. این وابستگی 

نظری و عملی، نه‌تنها موجب انتقال الگوی دولت‌گرای اقتدارگرا شد، بلکه به تضعیف مشروعیت اجتماعی 

مارکسیسم نیز انجامید؛ زیرا این ایدئولوژی در ذهن بخش بزرگی از جامعه به‌عنوان گفتمانی »وابسته« و 

»بیگانه« بازنمایی شد.

در سطح پیامدی، تجربه افغانستان نشان می‌دهد که مارکسیسم به‌جای تبدیل‌شدن به یک گفتمان 

روشنفکری پایدار، به کانون منازعه ایدئولوژیک بدل شد؛ منازعه‌ای که در آن، شکست گفتمان چپ به‌طور 

ناخواسته زمینه را بــرای تقویت گفتمان‌های رقیب، به‌ویژه اسلام سیاسی، فراهم ساخت. بدین ترتیب، 

مارکسیسم نه‌تنها در تحقق اهــداف اعلامــی خــود ناکام ماند، بلکه در سطح کلان‌تـــر، به بــازآرایــی میدان 

ایدئولوژیک افغانستان و تشدید قطب‌بندی‌های سیاسی–فرهنگی کمک کرد.

در جمع‌بندی نهایی، این پژوهش نشان می‌دهد که انتقال ایدئولوژی‌های جهانی به جوامعی با ساختارهای 

سنتی قوی، بدون بومی‌سازی عمیق، پیوند ارگانیک با جامعه و توجه به نظام‌های معنایی مسلط، نمی‌تواند 

به هژمونی پایدار بینجامد. مارکسیسم در افغانستان نمونه‌ای روشن از شکاف میان »قــدرت سیاسی« و 

»پذیرش اجتماعی« است؛ شکافی که در نهایت، مسیر شکست آن را هموار ساخت و درس‌هــای مهمی 

بــرای فهم پویایی ایدئولوژی‌ها در جوامع غیرغربی به همراه دارد. در مجموع، مطالعه تاریخی–گفتمانی 

ورود و بازتولید مارکسیسم در افغانستان نشان می‌دهد که انتقال ایدئولوژیک نه یک فرآیند خطی و موفق، 

بلکه مجموعه‌ای از تلاش‌هــای متکثر، نخبه‌محور و محدودبه‌فضاهای خاص بوده است که در مواجهه با 

ساختارهای مذهبی، قبیله‌ای و روابط قدرت محلی، به ترکیبی از نفوذ اولیه و شکست در هژمونیک‌شدن 

انجامیده است.

محدودیت پژوهش 

این پژوهش به دلیل تمرکز بر متون گفتمانی، مدعی تبیین تمامی ابعاد اجتماعی و میدانی مارکسیسم در 

افغانستان نیست.
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